


قشی افش لک اظطخط ن: 





عنوان و نام پدیدآور:تاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام / علی بمان ملک 


مشتصات تخراقم: مرگز بن ای ترجه و نهر فیس 


فروست:پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی اله علیه و آله؛ 
شابک: 90000 ریال:8 1-212-195-964-97 

یادداشت: عنوان روی جلد: تاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام 
موضوع:ائمه اثناعشر -- سر گذشتنامه 

موضوع:ائمه اثناعشر-- پرسش ها و پاسخ ها 

موضوع :9۳5۷۷6۲5 200 0۱1651015 --(5۱/]65) ۲۳۱۵۲۲5] 


شناسه افزوده:جامعه المصطفی(ص) العالمیه. مرکز بین المللی ترجمه و 


رده بندی کنگره : 8۳36/5/م2777 1395 
رده بندی دیویی : 297/95 


ص :1 


جلد 1 سال اول دوره راهنمایی 
اشاره 


ٍِِِ الرحمن الرحیم 
پژو تیگ 
هشگاه بین | 
ای ان ری ارزه 
و 2 


ص2۰ 


زا 2 
ریع پیا 
پیامبر و اهل بیر 
بیت علیهم الب 
سال اول دوره راهنما 
یی 
علی بمان ملک احمدی 


ص :3 


ص :4 


سخن ناشر 


کتاب آموزشی باید دارای متنی پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که 
در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می آید.تحولات اجتماعی, نیازهای 
نوظهور فراگیران و مقتضیات جدبد دانش ,اطلاعات,مهارت ها ,.گرایش ها و 
ارزش های نوینی را فرا می خواند که پاسخ گویی به آنهاء ایجاد رشته های 

پلی جدید و تربیت نیروهای متخضص را ضروری می نماید.گسترش 
فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ,در سایه رسانه های 
فرهنگی و ارتباطی,مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است 
که رویارویی منطقی با انهاءدر پرتو اراستن افراد به اندیشه های 
بارور,ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی ای امکان پذیر است.این مهم 
در قالب موقعیت های رسمی آموزشگاهی و با ایجاد رشته ها و منون 
جدید, گسترش دامنه اموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان پافته صورت 


مر 


بالندگی مراکز اموزشی در گرو نظام اموزشی استوار,قاعده مند و تجربه 
پذیر است که در آن برنامه های اطفان نت ,.منن های درسی و 
استادان,ارکان اصلی به شمار می آیند؛‌همچنین استواری برنامه آموزشی 
به ماه آنبا تبار زمان استداو علم آموران و امکانات موخو‌جصوایسته 
است : : چنان که اتقان منن های درسی به ارائه تازه تبرین دست آوردهای 
علم در قالب شیوه ها و فن اوری های اموزشی نوظهور است. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها به حفظ نشاط 
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در انديشه ام ساتار ۳9 و 0 متون در اند 
[ نمی نی 1 لب وه لعااس به کدان نی از نی ممحوه 

که رسالت تعلیم و تربیت طلاب غير ایرانی را بر عهده دارد,تالیف متون 
متناسب را سرلوحه تلاش های خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی 
در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این تلاش است. 


مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ضمن 
تقدیر و زر تشک از فرزانگانی که در به تمررسیدن این اثر.بذل عنایت کرده 
اند نشر این اثر را به عموم اهل فرهنگ وانديشه تقدیم می کند. 
هر کی ای مهن کر خفن صلی ال له 2 
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1-پیوند مبارک 


اشاره 


5 سال از عمر عبدالله گذشته بود و او می خواست همسری برای خود 
برگزیند.خانواده های سرشناس ۱۳ آرزو داشتند که اين افتخار 
تنصیب آنها بشود .عبدالمطلب پدر عبدالله که دانشمندی بزرگ بوددر 
جست وجوی دختری دانا و پاکدامن برای فرزندش بود تا همتایی مناسب و 
هماهنگ با عبدالله باشد. 


از سوی دیگر وهب, فرزند عبد مناف که از شخصیت های بزرگ مکه 
بود.دختری داشت به نام آمنه که در پاکدامنی و کمالات معنوی,بهترین دختر 
آن روزگار به شمار می رفت.او خواستگاران بسیاری داشتاما نمی 
پذیرفت و به پدرش می گفت که هنوز برای ازدواج زود است. 


وهب آرزو داشت که برای دخترش آمنه.شوهری مناسب و با کمالات پیدا 
شود:تا اين که روزی به شکارگاه رفت و در آن جا عبدالله را دید.همین که 
نگاهش به عبدالله افتاد, خاطرات دوران نوجوانی عبدالله برایش زنده 
شد. گویی همین دیروز بود که پدر عبدالله که یک پسر بیشتر نداشت.نذر 
کرده بود که اگر خداوند به او ده پسر بدهد, یکی از آنها را در راه خدا| 
قربانی کند. 

قیال نی ان شخ 


تاه اه اس را ی انس وه سا 
به ده نفر رسید و عبدالله آاخرین انها بود.او همه فرزندانش را به 
مسجدالحرام اورد و به نام فرزندانش قرعه زد تا یکی را برای قربانی 
انتخاب کند.سه بار اين قرعه را تکرار 
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کرد و هر سه بار قرعه به نام کوچک ترین فرزندش عبدالله که از همه 
بیشتر او را دوست می داشت درآمد.عبدالمطلب دست عبدالله را گرفت 
و کارد برکشید تا فرزندش را قربانی کند.فریاد از مرد و زن حاضر در 
مسجدالحرام برخاست زیر | عبدالله نوجوانی بسیار زیبا و دوست داشتنی 
بود .برادرش«ابوطالب» که هر دو از یک مادر بودند.گریان پیش دوید و 
دستت روا کرفت.و از بذر خواشت که« او را بفجای. برآدرش. عید ال 
فان کهاذرش هم آز.ووز ها اشیهای اش فووندش. عدالاه وا 
بدرقه می کرد.صحن مسجدالحرام غلغله بود که آبا عبدالمطلب واقعا 
فرزندش را قربانی خواهد کرد يا نه؟ 


صحن مسجدالحرام غعرق در اضطراب بود که ناگاه«عاتکه»خواهر عبدالله 
دوان دوان پیش آمذ و پیشنهاد گروهی از حاضران را بیان کرد و گفت: 


پدر جان!بین عبدالله و ده شتر قرعه بزن و اگر باز هم به نام عبدالله 
درامد, ان قدر تعداد شترها را بیشتر کن تا قرعه به نام شترها دراید.این 
پيشنهاد پذیرفته شد و در مرتبه اول و دوم تا نهم یعنی تا 90 شتر همه 
قرعه ها به نام عبدالله درآمد, اما در قرعه دهم میان 100 شتر و 
عبدالله, قرعه به نام صد شتر درآمد.عبدالمطلب دلش راضی نمی شد؛پس 
ترتیب عبدالله, از مرگ حتمی نجات یافت. 


فریاد هلهله و شادی سراسر مکه را فرا گرفت و بی درنگ ابوطالب و 
خواهرانش,دست عبدالله را گرفتند و از دست پدر بیرون کشیدند. 


پیوند مبارک 


از خاطره آن روز مکه تا امروز که عبدالله جوانی رشید شده, سال ها 
گذشته است.نگاه وهب به عبدالله با خاطره های گذشته در هم پیچید و او 
را چنان مجذوب خود کرد که شیفته مقام عبدالله شد.پس به سرعت به 
خانه امد و به همسرش گفت:برای دخترم امنه همسری مناسب تر و 
شایسته تر از عبدالله نیست.او زیباترین و نیکوترین جوان قریش 


است.امنه نیز چنین شوهری را برای خود پسندید.وهب به همسرش 
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گفت:نزد عبدالمطلب برو و آمادگی زخترم: آ ند را برای همسری عبدالله 
اعلان کن.عبدالمطلب که آمنه و خاندان شریف او را کاملاً می شناخت, بی 


درنگ این پيشنهاد را پذیرفت و گفت :تأاکنون هین دختری برای پسرم 
عبدالله پیشنهاد نشده که مناسب تر و شایسته تر از امنه باشد. 


بان ی یال ها اه آردوا کرو انوا او دی ان عضی ز 
چنین افتخاری محروم گشته و بیمار شدند. حتی حجمعی از آنها از روی 
ام 
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پرسش 
تاه تخر ۵ هاور رت مه ضلی الله لصو له را نوسنید: 


2.چه حادثه ای,در دوران کودکی برای عبدالله پدر حضرت محمد ان الله 
علیه و اله اتفاق افتاده بود؟ 


وتو عانکه.حه تسف با کضنت. سمه صلی ال علنه .اه 


4.عاتکه برای قربانی نشدن عبدالله چه پیشنهادی را برای پدرش 
عبدالمطلب اورد؟ 


5.عبدالمطلب پيشنهاد عاتکه را چگونه عملی کرد؟ 


6.نظر عبدالمطلب نسبت به ازدواج پسرش عبدالله با آمنه دختر وهب چه 
بود؟ 
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2-ولادت پیامبر و رویدادهای عجیب 


اشاره 


عبدالله و آمنه زندگی مشترک خود را آغاز کردند. و امثه بتشن از هدتی 
باردار شد.در زمان بارداری امنه, عبدالمطلب, فرزندش عبدالله را برای 
تجارت به شام فرستاد, اما هنگام باز گشت از شام در مدینه بیمار شد و از 
دنیا رفت.آمنه نمی توانست هرز عبدالله را باور کند.بسته شدن طومار 
اين زندگی روبایی برایش بسیار سخت بود.روز و شب در فراق عبدالله 
می سوخت و تنها امیدش در زندگی ,کودکي بود که در رحم داشت:زیرا در 
طول دوران بارداریش بارها بشارت های آسمانی شنیده بود که به او می 
گفت:ای آمنه افرزندی که در شکم داری,بهترین خلق خدا و آخرین پیامبر 
خداشت‌هاه ها کذشت و آمته.با این شارت ها ذیکر مانونن شده بود. اما 
افسوس که جای عبدالله خالی بود. 


سرانجام انتظار به پایان رسید و در سحرگاه جمعه, هفدهم ربیع الاول عام 


الفیل (1)پس از طلوع فجر و پیش از طلوع خورشید, محمد در مکه و در 
منزلی در نزدیک خانه خدا چشم به جهان گشود. 


در هنگام ولادت محمد حوادث بسیار عجیبی روی داد؛ 


1.در همان بامداد تولد پیامبر صلّی الله علیه و آله,همه بت ها از جا کنده 
شده و سرنگون شدند. 


2کاخ پادشاهی مدائن که محل حعومت پادشاهان ایران بود(و هم اکنون 
در 
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1- (1) .سال«عام الفیل»به سالی گفته می شود که ابرهه, پادشاه حبشه 
برای ویران کردن کعبه با لشکری فیل سوار به طرف مکه حرکت کرد, اما 
قبل از این که موفق به ویران کردن کعبه شود, پرندگانی به نام«ابابیل» با 
سنگ هایی که در منقار داشتند آنها را از بای درآهزتتندد این دانستان. در 
سوره ای ات قران به نام فیل آورده شده و این سال را سال عام الفیل 
تاسندتق یاوه سال علارت: یاهیر ۱ اخبلات: استاما فول ععروف: همان 
عام الفیل را سال ولادت پیامبر می داند. 


عراق قرار دارد)لرزید و چهارده کنگرة آن فرو ریخت. 


3 آب دریاچه ساوه(که در نزدیکی تهران پایتخت ایران قرار دارد)در زمین 
فرو رفت و خشک شد. 


4 نشکدةٌ سرزمین فارس که مرکز زرتشتیان بود, پس از هزار سال 
روشنایی خاموش شد. 


5.آمنه می گوید هنگام ولادتش نور سبزرنگی تمام وجودم را فراگرفت و 
وصف نایذیر کاخ بصری در شام را مشاهده کردم. 


6.آمنه می گوید اوقتی محمد به دنیا آمد,ندا دهنده ای از غیب گفت:«بگو 
پناه می برم به خدای یکتا از گزند و آسیب هر کسی که حسادت می کند, 
سپس نام او را محمد بگذار.» 


فاطمه بنت اسد, همسر باوفای ابوطالب که در مراسم این ولادت حضور 
1 فرزند آصتهٌ شتابان به سوی همسرش رفت و تولد 
فرزند عبدالله را به او مژده داد و حوادئی را که مشاهده کرده بود برای 
ابوطالب بازگفت.ابوطالب که با آرامش و خشنودی به چهره فاطمه می 
نگریست و به سخنانش گوش می داد گفت:مگر از اينها در شگفتی؟!پس 
اجازه بده تا خبر خوش دیگری به تو بدهم:سی سال صبر کن؛آن گاه خدای 
متعال فرزندی به تو خواهد داد که در همه خوبی ها و زیبایی ها مثل فرزند 
امنه باشد و وزیر و جانشین او شود؛جز این که در پیامبری,همانند او 
نباشد.» 


فاطمه بنت اسد از اين مژده بسیار خشنود شد, اما با خود می گفت:تا آن 


فرزندی بیاورم؟! 
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پرسش 

1.عبدالله پدر پیامبر در کدام سفر وفات کرد و در کجا دفن شد؟ 
2آمنه چه بشارت آسمانی را در دوران بارداریش دریافت می کرد؟ 
3.حضرت محمد در چه زمانی و در کجا دیده به جهان گشودند؟ 
4.سال عام الفیل چه سالی است؟ 


5.چهار حادثه از حوادثی که هم زمان با ولادت حضرت محمد ۳ الله 
علیه و اله در دنیا اتفاق افتاد را بنویسید. 


وشن ال ولاوت: خضرت: مخمه ضلی الق غلیهو الق ابوطالب. که شا رن 
را به همسرش فاطمه بنت اسد دربارهة فرزند اينده اش داد؟ 
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شیر شور کی مج صلن: للم علید و ال 


اشاره 


محمد وقتی چشم به جهان گشود که پدرش عبدالله را از دست داده 


در آن زمان رسم بر این بود که زنانی از اطراف مکه به شهر می آمدند تا 
برای شیر دادن به نوزادان اجیر شوند و از این راه معاش خود را تامین 
کنند.مادران شهری ترجیح می دادند که فرزندانشان,.دور از فضای شهر و 
در دامن طبیعت پرورش یابند.«حلیمه سعدیه»یکی از بانوان پاک سرشت 
مکه به همین منظور به بازار مکه امده بود و در انتظار کسی بود تا او را 
برای شیردادن اجیر کند.آن روز کسی پیدا نشد و درحالی که ناامید بود و 
به خانه اش بازمی گشت.در بین راه, عبدالمطلب او را دید و از او خواست 
که فرزند نوزادش را شیر دهد.حلیمه پذیرفت و با هم به خانه رفتند.اکنون 
فخمن.ضلی. الله علی. ع الهرصفت زور ات کی ار مان شور متیر 
خورده و در هفتمین روز ولادتش او را عقیقه کرده و به حلیمه 
سپردند.حلیمه نوزاد را به خانه اش که در صحرایی دور از شهر بود 
برد. همین که وجود پربرکت محمد صلی الله علیه و اله به خاندان حلیمه 
راه یافت,برکت و نعمت از هر سو به خانه آنان سرازیر شد.حلیمه که 
پستان راستش خشک شده بود و شیری نداشت و همیشه نوزادان را با 
پستان چیش شیر می داد, وقتی این بار طفل را در دامان گذاشت تا از 
پستان چپ به او شیر بدهد.محمد پستان را به دهن نمی گرفت و دائما به 
طرف پستان راست متمایل می شد و این عمل را ان قدر تکرار کرد تا ان 
که حلیمه با خود گفت:پستان راستم را در دهان او بگذارم تا بداند که شیر 
ندارد؛اما در کمال ناباوری وقتی پستان راست خود را در دهان او گذاشت, 
دید که از آن شیر چاری شد.این اولین و آخرین کرامت غر ار مضه ضلی: له 
علیف:و اله‌ وه با تعانی. که 
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محمد صلّی الله علیه و آله در میان قبیله حلیمه بود, زراعت ها و دام های 
انها از نعمت و برکت سرشار و بی سابقه ای برخوردار بودند. 


حلیمه چهار سال این کودک را نگه داری کرد ولی آن قدر در این مدت 
حوادث عجیب از او دید که در سال پنجم صلاح ندانست آن کودک فوق 
العاده را نزد خود نگه دارد؛لذا در پنج سالگیاو را به مادرش باز گرداند. 


خاظرو ای صالب از را کف کی سید سین ال قلید و آند 


گر ان اه که.عمه لین له یت وله سه ساله نون وی ند ماو 
رضاعی خود,حليیمة سعدیه به سر می برد,روزی به حلیمه گفت:ای مادرا! 
چرا دو نفر از برادرانم(منظورشان فرزندان حلیمه)بود را در روز نمی 
بینم ؟حلیمه گفت:آنان در روز گوسفندان را برای چرا به بیابان می برند و 
اکنون در بیابان هستند؟محمد پرسید:چرا من همراه آنها نروم؟حلیمه پاسخ 
داد؛ آیا دوست داری همراه آنها به صحرا بروی؟ گفت:آری.یس صبح روز 
بعد,حلیمه روغن بر موی محمد زد و سرمه بر چشمش کشید و یک مهره 
یمانی(برای حفاظت او از چشم زخم)بر گردنش اویخت , محمد که از همان 
دوران کودکی با خرافات و امور بیهوده مبارزه می کرد,بی درنگ مهره را 
از گردن بیرون آورد و به دور انداخت و به حلیمه فرمود :مادرجان! آرام 

پر, این چیست؟!من خدایی دارم که مرا حفظ می کند.این کلام, یکی از 
رخاف ود کب مهد صلی االه غانه چ آله چم موس انیم داد که 
مهرة یمانی نقشی در محافظت از بلاها ندارد و همه کارها به دست خدای 
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پرسش 


1.وقتی مد ای الله علیه و آله دیده به جهان گشود,چه کسی 
سرپرستی او را بر عهده گرفت؟ 


حاملین گرافتی. که از خضمه صلی الله: یه و الم دز خران روا کی 
ایشان دیده شد چه بود؟ 


4.حلیمه چه مذّت حضرت محمد را نگه داری کرد و چرا او را به مکه نزد 
مادرش باز گرداند؟ 


5.اولین مبارزه حضرت محمد با خرافات,در دوران کودکی چگونه بود؟ 
4-در فراق مادر 


اشاره 


مجف. خلین, الله علیه وله شش ساله. بون که ماورش آمدراه را براه 
دیدن دایی هایش به یثرب برد.در این سفر,«آم ایمن»به آمنه در پرستاری 
محمد یاری می رساند.سفر به یثرب برای امنه و فرزندش محمد صلی 
الله علیه و اله بسیار جالب بود.انها پس از رسیدن به مدینه, در خانه ای که 
محل وفات و دفن عبدالله بود,در نزد قبیله«بنی النجار»به مدت یک ماه 
اقامت کردند.پیامبر بعدها که به مدینه هجرت کرد و ساختمان بنی النجار 
را نگریست, فرمود:به یاد و یت بودم 
و بالای این بر با دخترکی به نام «انیسه»بازی می کردم و با پسرانی از 
کر 
شنا کردن را در همان شش سالگی در چاه بنی النجار آموختم.در آن روزها 
مزدی را دیدم. که:به نزد. من رقت و امد هی کرد و به دقت مرا .زیر : 

داشت, تا اين که روزی مرا در تنهایی دیدار کرد و پرسید !نامت چیست؟ 
گفتم:احمد.در این هنگام آن مرد که به هیجان آمده بود, جلو آمد و نگاهی 
به پشت من و بین کتف هایم کرد و گفت:این پسر,پیامبر اين امت است و 
سپس به نزد دایی هایم رفت و جریان را برای انها بیان کرد و انها نیز به 
با لا نا 


در این یک ماه که محمد در نزدیکی قبر پدرش عبدالله به سر برد.زیاد کنار 
قبر پدر می رفت و از او یاد می کرد.زمان سفر به پایان رسید و امنه به 
همراه فرزندش و ام ایمن راه مکه را در پیش گرفتند؛اما امنه,مادر عزیز 
محمد,در روستای ابواء بیمار شد و همان جا از دنیا رفت.محمد صلی الله 
علیه و اله در ان سن و سال که روی پدر را ندیده بود, مادرش 
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یگانه مونس خود را: نیز از دست داد و بسیار رنجیده خاطر شد.در کنار 
جنازة مادر با صدای 0 کرد و چندین بار صدا زد:مادر مهربان!چر| 


سول خدا خی الم عابه. اه سا ها تعوتی شش سا بسن از 
هجرتش به مدینه,وقتی که از مدینه برای حچ به سوي مکه می رفت, از 
روستای ابواء گذشت و قبر مادر خود را زیا رت کرد و آن: :۱ مرمت نمود و 
بر سر قبرش گریست و گفت:خاطره مهربانی های مادرم را به یاد می 
آورم و در فراق او می گریم.اصحاب نیز به خاطر رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله بر اهنه کربستند. 


«ثویبه», کنیز آزاد شده ابولهب_ بود, اما در همان روزهای اول ولادت 
خصرت سخمد صلی اللهعلبه و آله عته زوت یه اشان شیر داده بود. آن 
حضرت بعدها همواره جویای حال ویبه می شد و به سبب محبت های او 
در دورن شیرخوارگی ,او را احترام می کرد حتی برای او که در مکه می 
زیست, لباس و هدایای دیگر می فر ستاد. تویبه در سال هفتم هجری از دنیا 
رفت و پیامبر از وفات او غمگین شد و از خویشان او جویا گردید تا به آنها 


محبت کند. 


هنگامی که پیامبر در سن 25 سالگی در مکه با خدیجه ازدواج کرد.,یک سال 

بر اثر خشکسالی, قحطی پدید آمد و حلیمة سعدیه از تهی دستی به مکه, 
نزد پیامبر آمد تا معاش خود را تافین. کوتامید سر آز اموال خدرسم حول 
گوسفند و شتر به حلیمه داد. 


محبت پیامبر به خواهر رضاعی 


غزوة حنین یکی از جنگ هایی است که در صدر اسلام و با فرماندهی پیامبر 
میان سیاه اسلام و کفار مکه واقع شد.در این جنگ که به پیروزی کامل 
مسلمانان انجامید,تعداد زیادی از مکیان به اسارت سیپاه اسلام درآمدند.از 
آن جمله«شیماء»دختر حلیمه(خواهر رضایی حضرت وحن 
و آله)با جمعی از اقوامش به اسارت سیاه اسلام در آمدند.پیامبر اسلام 
هندانی: که: ماع ژ در میان اسیران دید, به یاد محبت های او و مادرش 

در دوران شیرخوارگی,احترام بسیاری به شیماء کرد و از جای خود 


برخاست و عبای خود را بر زمین پهن کرد و شیماء را روی آن نشانید و با 
مهربانی خاصی از او 


ص:21 


احوال پرسی کرد و به او فرمود:«تو همان کسی هستی که در روز کار 
شیرخوارگی به من محبت کردی»با این که از آن زمان حدود شصت سال 


گذشته بود. 


قفا از شامیر غذاشت تا اشیزان طايقه این را اناد شا ره‌ یامن ضان 
الله علیه و آله به او فرمود:من سهم خود را بخشیدم, اما برای سهم سایر 
ملمایان هو شاه می کم که نهد ا ردان مرها عبر ی دو در خصور 
مسلمانان,خواستة خود را و بخشش مرا بیان کنی تا آنها نیز سهم خود را 
ببخشند. شیماء چنین کرد و مسلمانان گفتند:ما نیز به پیروی از پیامبر سهم 
خود را بخشیدیم.از میان مسلمانان تنها دو نفر حاضر به بخشیدن سهم خود 
نشدند.پیامبر نیز هر یک از اسیران قبیله شیماء را با شش اسیر دیگر 
عوض کرد و در نتیجه, همه اسیران طایفه شیماء آزاد شدند و همگی به 
سلامت به منطقه خود باز گشتند. 
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پرسش 


امین سیر رت ستمهءصلی الله عانه له در ند سالک و اه 
و به چه قصدی انجام شد؟ 


2 نف عادر سر متفه .هی الله علیه و الب در ند زمانی و در کجا 


3 خضرت فخمد صای الله: لیف ال سید مالس از فوت مدش فیر اه 


ند آي از محبت امسر ضلی الله لیم و انیت ماذر تصاعی خر را 
بیان کنید. 


در کناف ح, داهن وصاعی ساسن ضلی. الله غلیه. له دس 


6.شیماء خواهز رضاعی پیامبر صلی الله علیه و آله که در جنگ خنین اسیر 
مسلمانان شده بود, چه درخواستی از پیامبر کرد و سرانجام آن چه شد؟ 
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تخد صلی الله غآیه و الق کر تعریرعتی قی اقصالب 
اشاره 


گفتیم که محمد, پدرش عبدالله را پیش از آن که دیده به جهان گشاید, از 
دست داده بود و مادرش را در سن هفت سالگی هنکام بازگشت از مدینه, 
در منطقه ای به نام«ابواء»از دست داد. .پس از آن محجمد پا کوله باری از 
غم و اندوه به همراه پزفتا سرام ایفر یدهاز مت و ام آیمن مخمد 
را به پدربزرگش عبدالمطلب سپرد.اما عبدالمطلب که دوران پیری خود را 
می گذراند,بیشتر اوقات بیمار و در بستر آرمیده بود. محمد یس از فوت 
مادر تنها پناهگاهش وجود دار عزز که مهربانش بود.او محمد را بیش از 
فرزندان خود دوست می داشت و همه آنها را به مراقبت از محمد 
سفارش می کرد و به انها می گفت که محمد را از نشستن در کنار او و بر 
جایگاهی که برای عبدالمطلب در کنار کعبه قرار می دادند,باز ندارند و او 
را با محبت بر دوش خود می نشاند و هفت دور گرداگرد کعبه طواف می 
داد و در طواف,به بت های«لات»و«غزژی»نزدیک نمی کرد,چون می 
دانست که او از بت ها نفرت دارد. 


به ام آیمن که پرستاری او را بر عهده داشت می گفت:از اين فرزندم به 
مسیحیان)نام و نشان او را در کتب دینی خود خوانده اند و می دانند که او 
تامین نع ایست. 


محمد در سرپرستی ابوطالب 


روزهایی که محمد در سایه مهربانی های پدربزرگش به سر می برد, بیش 
از یک سال نکشید و دست قضا چنین تقدیر کرده بود که محمد دوّمین 
پناهگاه گرم و مهربان خود را هم از دست بدهد. عبدالمطلب ساعات آخر 
زد انس خودرادر تکرش هی کدرا ند 
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و درحالی که چهره فرزندانش را یک به یک می نگریست و گویا گمشده ای 
داشت, پرسید:پس ابوطالب کجاست؟ سپس رو به فرزندانش کرد و گفت: 


«فرزندانم !امحمد یتیم است؛بوی پدر را نشنیده و مهر مادر را مدت 
کوتاهی چشیده!به جای برادرتان عبدالله,برای او پدری کنید.شما باید به 
جای برادرتان, محمد را یاری کنید؛وصیت مرا درباره او هميشه به یاد داشته 
بر عهده بگیرد؟ 


ابولهب گفت:من اين کار را خواهم کرد. 
عبدالمطلب پاسخ داد:ای ابولهب!تو رفتار نامناسبت را از او بازدار؛برای تو 
عباس گفت:من کار سرپرستی او را بر عهده می گیرم. 


دهی. 


ابوطالب گفت:پدرامن سریرستی او را بر عهده می گیرم. 


عبدالمطلب گفت:آری,تو شایسته ای؛تو سرپرستی آف شا ف دم کیزدراه 
به محمد کرد و با لحن جدی پدرانه به او گفت: 


«محمد!از این پس,با عمویت باش و از او اطاعت کن!» 


محمد هشت سأله, که ناراحتی جدٌ خویش را در بستر مرگ,درک می کرد, 
برای آرامش خاطر او گفت:پدر جان!پروردگارم مرا یاری خواهد کرد.او 
نمی حدارن که من ضایع و تباه گردم». 


عبدالمطلب که از این کلام محجمد به وجد آمده بود و چشمانش به اشک 
نشسته بود,به ابوطالب نگریست و گفت:ای ابوطالب!بنگر که به خوبی از 
فرزندم نگه داری کنی.او تنهاست؛او را مانند چشم خود محافظت کن.اگر 
روزگار او را درک کردی,از او پیروی کن.بدان که من به وضع او از همه 
آگاه ترم.با جان و مال خود او رز یاری کن.به خدا سوگند, فرماندهی رو کی 
نصیب او می شود و بر شما بزرگی خواهد کرد. 


سپس دست در گردن محمد انداخت و پیایی او را بوسید و گفت:هیچ یک 
از فرزندانم را نبوسیده ام که مانند تو خوش بو و خوش رو باشند.ای کاش 
می بودم و ایام تو را می یافتم و به تو ایمان می اوردم! 
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پرسش 


2.پس از فوت مادر حضرت محمد, چه کسی سرپرستی ایشان در مکه را 
بر عهده گرفت و تا چه زمانی ادامه داشت؟ 


3.عبدالمطلب چگونه به حضرت محمد در دوران کودکی اش محبت می 
کرد؟ 


4 عبدالمطلب باق ایمی که برساری وی مه زاس وه داشت. 
خه فا رات ضی کرد 


بگیرد؟ 


گرفت و عدالمطلت ۳ 
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6-خشم ابولهب 


اشاره 


گذراند. مردم گرداگرد بستر او حلقه زده بودند و برای او اشی می 
زرد د از تخد بالا رفت و در کنار جدش نشست و به سينة او تکیه 


کرد.چشمان سیاهش غرق در اشک بود.ابولهب با دیدن این رفتار 
محمدءنگاه خشم الودی به او کرد و سیس پنجه در موهای سر محمد 
انداخت و با یک تکان او را از جا کند و با خشونت از تخت پایین 
کشید. عبدالمطلب خشمگین شد و با اندک رمقی که در صدایش مانده بود, 
با تندی گفت:بس کن ای ابولهب!آیا از دشمنیت نسبت به محمد دست بر 


عبدالمطلب در روز دهم ربیع الاول, و در سال هشتم عام الفیل در حالی 


آف. آیهزخ فی.. کید :دز تشییع عبدالمطلب, محمد را دیدم که در پی جنازه 


جدش می رفت و می گریست.پیکر او را در قبرستان حجون» در نزدیکی 
مسجدالحر آم, به خاک سیر دند. 


محمد در خانه ابوطالب 


محمد پس از تدفین جدش, دست در دست عمویش ابوطالب,غمگین به 
سوی خانه بازمی گشت اما نه خانهة جدش,بلکه خانة عمویش. فاطمه, 


همسنن موش در آسد به استقال آها اهد.اتوطالب به مر کفت: 
ص27۰ 


از امروز احمد با ما زندگی می کند؛تو احمد را خوب می شناسی؛او فرزند 
برادر من است؛او در پیش من از جان و مالم عزیزتر است؛مواظب باش 
کم بآ ارات واسرااران ی اف وا ای 
که زنی ذ فهمیده بود و محمد را خوب می شناخت و حوادث شب ولادتش را 


آیا سفارش فرزندم محمد را به من می کنی؟!محمرر از جان من و از 
ی رات اس تا ۳ 
محمد مادری دل سوز بود.او را صمیمانه احترام می کرد و شگفتی های 
اسرارآمیزی که در زندگی محمد می دید در قلب خود پنهان داشت و گاه 
از خدا می خواست که به او هم.چنین فرزندی بدهد. 


سخن گفتن محمد موذبانه و شیرین بود.هنگام غذا| خوردن و نوشیدن تب 
بسم الله و پس از آن الحمدلله می گفت.ابوطالب عموی با وفا و 
فداکارش می گوید:«گاهی شب ها او را در بسترش نمی یافتم؛جست وجو 
می کردم و او را در گوشه ای می دیدم که چشم به آسمان دوخته و خدا را 
یاد می کند و ذکر خدا می گوید. 


محمد از هشت سالگی تا بیست و پنج سالگی در خانةٌ عمویش می زیست 
و در کار سفر و تجارت با او همراه بود و وقتی بزرگ تر شد و به دوران 
جوانی رسید, گوسفندان خود و عمویش را به صحرا می برد. 


بعدها که محمد امین به پیامبری برگزیده شد, ابوطالب تا آخرین لحظات 
زندگیش آشکارا از پیامبر دفاع کرد و پنهانی به آن حضرت ایمان 
آورد.نقش حمایت ابوطالب از پیامبر آن قدر مهم بود که پس از وفاتش 
خداوند به حضرت محمد وحی فرستاد که تو دیگر یاوری در مکه نداری, 
پس به سوی مدینه هجرت کن. 


ص :28 


پرسش 


1.ابولهب هنگام وفات عبدالمطلب چه رفتاری با محمد داشت و 


ام امن فحتم وا با که حالعی در تشم سارت پدرش کت دید؟ 


4.بوطالب چه سفارشی به همسرش فاطمه بنت اسد دربارة محمد کرد؟ 
فاطمه چه پاسخی داد؟ 


5.رفتار محمد در خوردن و نوشیدن چگونه بود؟ابوطالب درباره شب های 
محمد چه می گوید؟ 


6.حضرت محمد چند سال با عمویش زندگی کرد؟ 
ص :29 


با مخیه صلی الله غایه و ال فر سر قاری یه هام 


اشاره 


شچن شام (انتخت سوریه کتوتی )ان شهزفایی ود که با نکم رابطة خجاری 
دا و ای وه او سم که ۱ اسان ار 
بازرگانان قریش برای تجارت به شام برود.در اين زمان که محمد صلّی 
اللت علیهنو له تمیوای واه شاه در هگام عرکت عفویتشی سار 
دلگیر شد؛زیرا محمد یتیم بود و تنها پناهگاه او عمویش بود.ازاین رو نزد 
هه اضق و شت معا ن‌ضرا به کم فی‌ سار ۱ 


ابوطالب دریافت که دوری او برای محمد دشوار است؛یس محمد را با خود 
همراه کرد. 


مجمد به همراه کاروان تجارتی ابوطالب,در کنار سایر کاروان ها به سوی 
شام حرکت کرد.هنگامی که کاروان به سرزمین بصری رسید.در آن جاأ 
راهبی به نام«بخیرا»می زیست که سال ها در عبادتگاه خود مشغول 
عبادت بود و بارها کاروان های تجارتی قریش از ان جا عبور کرده بودند و 
او به انها توجهی نکرده بودر اما این بار,از دور کاروانی را دید که همواره 
ابری بالاای سرشان در حرکت بود.ا زاین رو دریافت که این کاروان حتماً 
مورد لطف ویژه پروردگار است.پس به سرعت غذایی آماده کرد و هنگامی 
که. کازوانیان به تزدیک غبادنکده او رسیدنم, آنان را براق غذا دعوت کرد 


محمد در صومعة بخیرا 


کاروانیان اردو زدند و دعوت راهب را پذیرفتند و به عبادتکده(صومعه)او 
امدند,اما راهب با کمال تعجب دید ابری که بالای سر کاروانیان بود, هنوز 
بالای اردوگاه است.اندیشید شاید کسی که ابر به خاطر او بالای سر 
کاروان حرکت می کرد,در اردوگاه باقی 
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مانده است.از آنها پرسید و پاسخ شنید که نوجوانی از ماءکنار بارها مانده 


است. 


تاخت: خقاضا کرد که آن توجوان. تیر به ضومعه. بباید دعوت راهت. را یه 


محمد رساندند و او دعوت را پذیرفت و ابر بالای سرش حرکت کرد و بر 
صومعه سایه انداخت. 


راهب به چهره محمد خیره شد و هر لحظه, عظمت او بیشتر در ذهنش 


پس از آن که غذایشان را خوردند, راهب که گمان می کرد اهل کاروان از 
ار ین مه هت ۵ یو ی و 
و 


به سوال های من پاسخ بده! محمد گفت:اکنون آماده پاسخ هستم. 


راهب از محمد سوال هایی پرسید و پاسخ ها را مطابق آن چه در کتب 
آسمانی دیده بود یافت.سیس قهر نبوت را در میان کتف محمد ملاحظه 
کرد.از ابوطالب دربارم پدر و مادر او پرسید و سپس به ابوطالب گفت: این 
آقازاده را به وطن باز کردان هو عاملا آه رام اقسه کرت دیراد اک مود وتا 
بشناسند و آن چه را که من از او فهمیدم,بفهمند,برای کشتن او نقشه می 
کشند. برادرزاده ات اینده درخشانی دارد؛هر چه زودتر او را به وطن 


بازگردان. 
ابوطالب که خود به بزرگی و عظمت محمد آگاه بود و همسرش فاطمه 


بنت اسد ماجرای عجیب ولادتش را برای او گفته بود.سخن بحیرا را گوش 
کر وه کم را با مراقبت بیشتر به مکه بازگرداند و در حفاظت از او 


بیشتر کوشید. 


ص :31 


پرسش 


1.چرا ابوطالب تصمیم گرفت که محمد را به سفر تجارتی شام ببرد؟ 
محمد در آن هنگام چند ساله بود؟ 


کرد؟چگونه محمد در اين میهمانی شرکت کرد؟ 


بو ۰ رد ۲ 


4چرا راهب مسیحی محمد را به لات و عزژی قسم داد؟یاسخ محمد چه 
بود؟ 


5.بوطالب در برابر توصیه های بحیرا نسبت به محمد چه کرد؟ 


ص :32 


8-چوپانی محمد در مکه 


اشاره 


محمد صلّی الله علیه و آله پس از مراجعت از سفر تجارتی شام, همواره 
در مکه با صدق و صفا زندگی می کرد, اما بیکاری را دوست نمی داشت؛ 
لذا ابوطالب او را در کارهای خود شرکت می داد.در ان زمان یکی از 
کارهای رایج,دامداری بود و محمد به چوپانی علاقه داشت.او مدتی 
گوسفندان مردم را به صحرا می برد و می چرانید.شغل چویانی در مقایسه 
1 اما محمد نه تنها این کار را برای خود 

ننگ و کوچک نمی شمرد, بلکه با این شغل توانست هر روز از جامعه بت 
پرست و فاسد آن روز مکه دوری کشت و آنار قورزت خدا| را در کوه و 
دشت و بیابان و آسمان و مناظر طبیعی,بیشتر ملاحظه کرده و گامی به 
محبوب خود نزدیک تر شود. 


او به اين شغل افتخار می کرد و بعدها که به رسالت برگزیده شد, 


1( را تفر فساد ,زر از کف ضدتی از عمرش را به 


در آن روزگار بیشتر چوپان ها امین نبودند و گاهی از شیر گوسفندان مردم 
استفاده می کردند یا گوسفندی را می کشتند و از گوشتش می خوردند و 
بعد به دروغ به صاحبش می گفتند گرگ آنرا خورده,ولی در مدتی که محمد 
صلی الله علیه و آله چوپانی مکیان را بر عهده گرفت, در کمال امانت 
او وا اما ها رز 
شیر به صاحبانش تحویل می داد. ان قدر این کار او در ضتان مردم مشهور 
شد که به او لقب«امین»دادند.ویژگی های نیک اخلاقی او فقط در امانت 
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خلاصه نمی شد.آورده اند که روزی محمد صلّی الله علیه و آله عمار یاسر 
را که او هم چوپان بود در بیابان دید.با هم قرا ر گذاشتند که روز بعد,از اول 
صبح گوسفندان را : به محلی که با هم وعده کردند بیاورند و از آن جا با هم 
به چراگاه بروند.صبح روز بعد» محمد به آن نقطه آمد. اما هر چه منتظر 
عمار نشست, نیامد.محمد تا غروب در همان جا ماند.هنگام غروب عمار از 
راه رسید و گفت:من وعده خود ی چرا 
نرفتید و تمام طول روز را در همین جا ماندید؟! محمد گفت: 7۳۳9 
پیمان بسته بودم که با هم به چراگاه برویم, آیا پیمان شکنی کنم ؟1 


جمعیت جوانمردان 


در اوائل جوانی,حضرت محمد با جوانان بنی هاشم و ساير قبایل مکه برای 

در حجمعیتی به نام«جوانمردان»در خانه یکی از مردان سالخورده 
قریش به نام«عبدالله بن جذعان» گرد آمدند و پیمانی برای حمایت از 
فنظلو‌مان:هکه و. کساتی کهبة آن. شهر شفر مین کردنذ بستند.این فان در 
تاریخ اسلام«حلف الفضول»نامیده می شود.جوانان قریش که داوطلب 
طرفداری از مظلومان بودند, اطراف خانة کعبه جمع شدند و در آن جا 
سوگندی به این شرح یاد کردند: 


«ما سوگند یاد می کنیم که آن قدر از مظلوم حمایت کنیم تا ظالم مجبور 
شود که حق او را باز گرداند و ما سوگند یاد می کنیم که در اين راه هیچ 
طمع نداشته باشیم؛خواه مظلوم ثروتمند باشد یا فقیر». 

تعدها پنامیر. اسلام‌ضای الله علیم و الم فرمو دهم از ار کت ,ور حففریت 
حلف الفضول به قدری خوشحال و سرافراز بودم که اگر به من می گفتند 
از ان جمعیت در برابر یک صد شتر سرخ مو خارج شو, راضی نمی شدم». 
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پرسش 


خود شرکت می داد؟ 


رخ را مخمد صلی الم قایه و الهش نی را دای نود بر کنید؟ 


3.محمد پس از آن که به پیامبری برگزیده شد, دربارة شغفل چوپانی چه 
فرمود؟ 


س‌ 
4.چرا مردم مکه لقب«امین» را به محمد دادند؟ 


5.نمونه ای از وفادار بودن محمد به عهد و پیمان را در دوران جوانی 


6.حلف الفضول چیست؟ شرکت کنندگان در این پیمان چه سوگندی در خانه 
خدا یاد کردند؟ 
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قازدوات مضمه ضلی الله علیه ی ال با غررجه 


اشاره 


خدیجه دختر خویلد ,از خاندان فریش,: ,بانویی بسیار پاکدامن و محترم بود.او 
قبلاً دو بار ازدواج کرده بود و هر دوبار شوهرانش از دنیا رفته بودند و از 
شوهرانش اموال زیادی را به ارث برده بود.خدیجه با این اموال و با به 

کارگیری کارگزارانی مشغول تجارت شده بود و کم کم ثروت و دارایی او 
از حساب گذشت؛به طوری که بیشتر کاروان هایی که در راه های تجارت 
طائف.شام و یمن در حرکت بودند, از آن خدیجه بود.خدیجه عمویی به 
نام«ورقه بن نوفل»داشت که از کشیشان مسیحی بود و همه کتب 
اسمانی را خوانده بود و از پیش از بعثت بر اساس بشارت های کتب الهی 
در انتظار پیامبر اسلام بود.او نشانه های پیامبری را در وجود محمد صلی 
الله علیه و آله دیده بود و خدیجه هم از سخنان عمویش به این حقیقت پی 
برده بود.خدیجه گذشته از معلوماتی که عمویش در اختیار او گذاشته 
بود,خود,محمد را به سفر تجارتی شام فرستاده و امانت داری و صداقت او 
را دیده بود ؛ازاین رو مجذوب پیامبر شد.خدیجه هر چند یک بانوی 40 ساله 
بود, اما خواستگاران بسیاری داشت, اما او هیچ یک را نمی پذیرفت.خدیجه 
برخلاف ر سم آن زور کازربه محمد که در سن 25 سالگی بود,پیشنهاد 
ازدواج داد.محمد,عمویش ابوطالب را در جریان گذاشت و پسش. از آن 
ابوطالب فسایل ادها شمه فیلن الله عایه. و ابا خدرجه را ی 9 
و این ازدواج مقدس انجام شد. 
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خدیجه, همسری فداکار 


که پس از بعثت پیامبر صلی الله علیه و اله مسلمان شد و همه ثروتش را 
در اختیار پیامبر گذاشت تا در راه گسترش اسلام به مصرف 
برساند. خدیجه-بانویی که روزگاری,بیشتر کاروان های تجارتی که به مکه 
وارد می شد, از آن بود-ان قدر با پیامبر همراهی و همدردی کرد که وقتی 
کفار مکه مسلمانان را محاصره اقتصادی کردند.وی در شعب ابی طالب از 
شدت گرسنگی مشک خشکیده ای را به دندان می کشید و دیگر از ثروت 
دنیاء,چیزی در اختیارش نبود. 


خدیجه 25 سال با پیامبر زندگی کرد,15 سبال پیش از بعثت حضرت محمد 
ها لسن ارسیا وی اسان اند صلی الله علیه:م اله هر کام به ماد 
فداکاری های خدیجه می افتاد,بر او درود می فرستاد و از خداوند برای او 
ظا ای وی و هه 
من دور می شدند. هر گز مرا تنها تد ارس و همواره از من حماپت 
کرد.خداوند او را رحمت کند که بانوی پربرکتی بود و من از او دارای شش 
فرزند شدم». 


سرانجام این بانوی فداکار در سال دهم بعتت,درست سه روز پس از 
وفات ابوطالب عموی مهربان پیامبر از دنیا رفت ,پیامبر در ظرف چند روز 
دو یار فداکار و مهربان خود را از دست داد و در فراق آن دو اندوهگین بود 
ار وا ال را هن تال هه 
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پرسش 


1.الین ازدواج محمد در چند سالگی و با چه کسی بود؟سن همسر ایشان 
چند سال بود؟ 


دوه ختد فان با اضر صان الم علیه و اله ند کی مت ترفن دبع 


از بعثت داشتند؟ 
نامر ضان الله‌غلیه و آله بش آز وفات:خضرت خدیعه درنازة یشان 
چه فرمود؟ 
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تفن تاره بنامیو ضلی له علیه و له 


اشاره 


حاصل ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه شش فرزند بود که دو نفر از آنها به 
نام های«قاسم»و«عبدالله»در طفولیت از دنیا رفتند.اولی پیش از بعثت و 
دوع پس از بعنت ری اسامی دصران چیاضن عبارتند. ازهزفیه»,«ام 
کلثوم»,«زینب»و«فاطمه» که همه آنها به جز فاطمة زهرا پیش از رحلت 
پیامبر از دنیا رفته بودند.پیامبر پس از وفات حضرت خدیجه و در زمانی که 
به 50 سالگی رسیده بود, با همسرانی دیگر ازدواج کرد, اما تنها از یک نفر 
از آنها به نام «ماربه قبطیه»در سال هشتم هجری دارای فرزند شد که نام 
او را«ابراهیم» گذاشتند.پیامبر 9 الله علیه و آله به ابراهیم بسیار علاقه 
داشت, اما ابراهیم در سال دهم هجری اکن یک سال و ده ماه و 
چند روز عمرش گذشته بود,جان سپرد. 


عرض کرد:تو ما را از گریه نهی می کنی, ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود:این گریه نیست؛بلکه رحم و مهربانی 
است و کسی که رحم نکند.رحمت الهی شامل حال او نمی شود.منظور 
پیامبر این بود که گریه ای که جنبه اعتراض و عدم رضایت به قضای الهی 
داشته باشد جایز تفت. باشخر اما حربة. آق. که از عاطقه. و -مغربانتی 
سرچشمه می گیرد, نشانة رقت قلب است و اشکالی ندارد.پیامبر.یس از 
آن که پیکر فرزندش ابراهیم را به خاک سپرد,چشمانش پر از اشک شد و 
فرمود:دل غمگین می شود و اشک جاری می گردد.اما سخنی که موجب 
خشم خدا شود, نمی گویم. 
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پیامبر و خاطرة نیکی های خدیجه 


«عایشه»دختر ابوبکر و یکی از همسران جوان پیامبر می گوید:هرگاه 
پیامبر به یاد خدیجه می افتاد, او را می ستود و برای او طلب رحمت می 
کرد.روزی به ایشان گفتم: به جای او خداوند زن جوانی به شما داده است! 
پیامبر با شنیدن این یتک کف اغتر اضیرت مکنه از خررخه بود, خشمگین 
شد.من از گفته خویش پشیمان شدم و با خدا عهد کردم که اگر خشم 
پیامبر را فرو : نشاند,هرگز چنین سخنی را تکرار نکنم.در این هنگام 1 
فرمود :«چگونه این سخن را گفتی؟!سوگنر به خدا,خدیجه هفنحافی به من 
ایمان آورد که همه مردم کافر بودند؛مرا هنگامی پناه داد که همه مرا ترک 
کرده بودند؛هنگامی مرا تصدیق کرد که همه مرا تکذیب می کردند و از او 
دارای فرزندانی شدم ». 


مبارزه پیامبر با خرافات 


از قضا درست همان روژی که ابراهیم از دنیا رفت,خورشید گرفت و مردم 
گفتند؛خورشید نیز در مرگ ابراهیم غمگین شد و این نشانهة عظمت پیامبر 
است.پیامبر پس از شنیدن این سخن فورا مردم را به مسجد دعوت کرد و 
بالای منبر رفت و فرمود:«ای مردم!خورشید و ماه نشانه ای از نشانه های 
خداوند هست و هر کدام به امر خداوند در مسیر خود ادامه حرکت می 
دهند و هرگز,به خاطر مرگ کسی گرفته نمی شوند.هر وقت خورشید یا 
ماه گرفت,نماز ایات بخوانید». 


پتایز علی الله غلیه و اله از عفر بانین ام با خروم مار ابات وا 
جماعت خواند و بعد به علی علیه السّلام فرمود:پیکر فرزندم ابراهیم را 
برای دفن اماده کن.علی علیه السلام او را غسل داد و کفن کرد و سپس 
حاضران, او را دفن کردند. 


هنگام دفن جنازة آبراهیم,حضرت علی علیه السلام داخل قبر شد.بعضی از 
حاضران گفتند:یس وارد شدن انسان به داخل قبر فرزندش حرام است! 
پیامبر به انها فرمود:ورود پدر به قبر فرزندش حرام نیست.این که من وارد 
قبر فرزندم نشدم, به این علت بود که مبادا هنگام باز کردن بند کفن 
فرزندم,چشمم به او بیفتد و بی تاب گردم و در نتیجه پاداشم را در نزد 
خداوند از دست بدهم. 
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پرسش 

1.نام فرزاندن پیامبر و نام مادران آنها را بنویسید. 

2.پیامبر صلّی الله علیه و آله پس از دفن فرزندش ابراهیم چه فرمود؟ 
دبیامتر ضلی الله لیم > اله زر عمخید اجه به خارفیه عم فرسون؟ 


سار ضلین الله فلید.ه الم کر مرن ندش دهم با که خراهاتن 
مبارزه کرد؟ 


5.هنگام دفن ابراهیم که علی علیه السلام داخل قبر شد,مردم چه 
ای اه سای ماه 
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1-محمدامین خدا 
اشاره 


در دوران جاهلیت جنگ های بسیاری بر سر مسائل بی ارزش اتفاق می 
افتاد.در این جنگ ها,ءانان که پیروز می شدند, مردان قبیله مغلوب را می 
کشتند و زنان و فرزندانشان را به اسارت می گرفتند.البته اسیر کردن 
دیگران فقط در جنک ها تبودبلکه گاهی یک قبیله به قبیله دیگر شبیخون 
می زد و اموالشان را غارت و زنان و فرزندان آنان را به اسارت می 
گرفت,اسیران,بردگان قبیله پیروز می شدند و آنان را و بیگاری می 
کشیدند يا به عنوان برده در بازار شهرهای دیگر می فروختند و گاهی آنان 
را در زیر شدیدترین شکنجه ها به کارهای سخت مجبور می کردند و غذای 
مناسبی به انان نمی دادند و لباس درستی بر تنشان نمی کردند. 


کودک 8 پا 9 ساله ای به نام«زید»یسر حارثه به همراه مادرش در نزدیکی 
های مرز شام به دیدار اقوام مادرش رفته بود؛اما شبانه به فامیل و 
بستگان مادرش حمله کردند و آنان را غارت نمودند و زنان و فرزندانشان 
را به اسارت گرفتند.زید هم که به دیدار مادر بزرگش آمده بود اسیر شد و 
بعدها این اسرا| را برای فروش به مکه آوردند.«حکیم بن حزام»برادرزاده 
خدیجه چندین غلام خرید که در میان آنان کودکی 8-9 ساله به نام زید 
بود.حکیم بن حزام به عمه اش گفت تعدادی برده خریده ام؛بیا و هر کدام 
را می خواهی انتخاب کن.خدیجه نگاهی به تک تک بردگان انداخت تا اين 
که چشمش به کودکی 8-9 ساله افتاد.پسرک,غمزده و در گوشه ای مات و 
مبهوت به اطراف می نگریست.دل خدیجه به حال او سوخت.او را انتخاب 
کرد و به خانه برد و سپس به شوهر گرامیش محمد امین بخشید. 
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پیامبر از نام و نسب کودک خجکو نکی اسارتش پرسید. زید پاسخ داد: کنار 
خانه با دوستانم بازی می کردم که یک بارم پنجه نیرومندی از پشت 
سر,گردنم را فشرد و با مشت بر سرم کوبید, گیج شدم و هنگامی که به 
شوش آمدض دیجم ذست و ناج رایا طنات؛ سته اند و مرا روی سته 
انداخته اند و به سرعت می برند تا اين که مرا به بردگی فروختند. 


پیامبر از نشانی قبیله زید پرسید, اما زید نمی دانست. 


پیامبر فرمود:از این پس تو مثل فرزند من در این خانه با ما زندگی کن.تو 
دیگر برده نیستی و آزاد هستی,به اين ترتیب حضرت محمد که رفتار 
تاددست فردم با برد کان ناه زا رجف دام اراد واه کودی بازگرداند و 
او را قرزید خویتن خواند:عد‌ها که پدر فند.ور خست وجفی آوبه مکه آمد, 
پیامبر صلی الله علیه و اله اختیار رفتن از مکه يا ماندن نزد خود را به 
عهده خودش گذاشت .اما زید که اکنون جوان بالغی شده بود, ترجیح داد که 
در مکه پیش پیامبر بماند. 


ص :43 


پرسش 


1.در دوران جاهلیت,رفتار لشکر پیروز با لشکر شکست خورده چگونه بود؟ 


2.زید بن حارثه از کجا و چگونه به عنوان برده در اختیار خدیجه قرار 


_. 


گرفت؟ 


3.پس از این که خدیجه زیدبن حارثه را به پیامبر بخشید, پیامبر با او چه 


کرد؟ 
4.پیامبر دربارة رفتن یا ماندن زید پس از آمدن پدرش چه کرد؟ 
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2-ویرانی کعبه 
اشاره 


محمد امین,35 ساله بود که در مکه حادثه هولناکی رخ داد.باران شدیدی 
بارید و با جریان سیلی بزرگ,سنگ و گل و لای را از کوه های اطراف مکه 
به داخل خانه خدا سرازیر کرد و بخشی از دیوارهای ۰ را ویران 
کرد.سیل فرو نشست, اما مسجدالحرام انباشته از گل و سنگ شده بود و 
خانه هایی ویران؛ و دیوارهایی فرو ريخته از خود به جاأ گذاشت .طوایف 
مختلفی که سریرستی کارهای خانه خدا در دست آنان بود.پس از ساخت و 
ساز خانه های خود,کارهای بازسازی ععبه را بین خود تقسیم 
کردند.دیوارهای کعبه بالا رفت تا به محلی رسید که می بایست سنگ 
بهشتی«حجر الاسود»در آن جا نصب می شد. نصب این سنگ توسط هر 
دنق 0 می شد 1 بزرگی برای او در تاریخ به ِ می رسید *زیرا 
آو رده شده بود ۳ انیا با اختنام به هکه آسروم ۳ شاخسان 
سای کم اکنون نیز نصب شده)انصب کرده بود.این سنگ در میان 
همه اقوامی که به مکه می آمدند و خانه خدا را زیارت می کردند, از 
جایگاهی خاص و احترامی بالا برخوردار بود. 


محمدءامین مردم 


در این هنگام,میان طوایف مکه کشمکش و اختلافی روی داد؛زیر | هر 
طایفه می خواست افتخار نصب و جای دادن حجرالاسود را در دیوار خانة 


شد. طایفه«بنی 
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عید الدارظسشتی, بر از خون. آوردند و تروق دیوان تیمه: تمام. کعبه. نهادند: وه 
کیت ها قوس ار خان طفت برحون کرو با ان شتو ان سس 
که تا پای مرگ ایستادگی کنند و نگذارند این افتخار از دستشان, بزود.ان 
گاه دست های شان را از طشت خون بیرون آوردند و به نشانه پایداری در 
اين پیمان,انگشتان خونی خود را لیسیدند.طوایف دیگر هم مسلح شده و 
آمانت. حنی»"شدند تاه جنیین. خو رن برپا شود و قبیله پیروز حجرالاسود را 
نصب کند.حادثه خطرناکی در حال شکل گیری بود.در این حال,پیرترین مرد 
مکه چنین پیشنهاد کرد:نخستین کسی که از در صفا وارد مسجدالحرام می 
هار ی 
را پذیرفتند.صحن مسجدالحرام غلفغله بود و از درب های متعدد 
مسجدافرادی رفت و آمد می کردند,اما همه چشم از همه درهای مسجد 
برگرفته و به دری که در کنار کوه صفا قرار داشت دوخته بودند.ناگهان 
دیدند محمد از آن در وارد شد.فریاد از گروه های داخل مسجد بلند 
شد:این امین است؛به داوری او راضی هستیم.این محمد است.همه 
خوشحال شدند و شتابان به سوی او دویدند و ماجرا را برای او تعریف 
کردند.محمد بی درنگ گفت که«پارچه ای بیاورند. عبایی آوردند و روی 
زمین بهن کردند. محمد قدم پیش نهاد و سنگ بهشتی را از جای خود 
۱ و 
بیاید و گوشه ای از ۱ عبا را گرفته و بلند کند.عبا را به اندازه قد یک انسان 
بلند کردند و حجرالاسود در مقابل محلی قرار گرفت که می بایست نصب 
شود.آن گاه حضرت محمد که کنار کعبه ایستاده بود با دست خویش 
حجرالاسود را برداشت و با نام خدا در جای مخصوص خود نهاد. 
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پرسش 


1.سیل بزرگی که در 35 سالگی محمد داخل خانه شد, چه ویرانی هایی به 
جا گذاشت؟ 


2۸کس العمل مردم مکه پس از ویرانی خانه خدا جچه بود؟ 


3.در بازسازی کعبه چه چیز موجب اختلاف مردم مکه شد و با چه تدبیری 


4.طایفه بنی عبدالدار چگونه هم پیمان شدند تا خودشان حجرالاسود را 
نصب کنند؟ 


5.حجرالاسود چه ویژگی دارد؟ 
6.محمد برای نصب حجرالاسود چه تدبیری اندیشید؟ 
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3-عصر جاهلیت(1) 


اشاره 


جهل, یعنی نادانی و منظور از«عصر جاهلیت»بخشی از تاریخ عرب است 
که تصمیمات و کارها و جنگ های آنان در آن تاریخ بر اساس هیچ دلیل و 
منطق عقلی استوار نبود.در این درس به نمونه هایی از ان اشاره می 
شود: 


1 منذر بن امرء القیس» که رئیس قبیله اش بود, اعلان کرده بود که هر 
کس از قبیله مخالفش یعنی قبیله«بکربن وائل»از او اطاعت کند, جانش 
محفوظ است؛اما به سخن او اعتنا نکردند.او هم سوگند یاد کرد که اگر بر 
آنها دست یافت, آن قدر بر فراز کوهی از آنان بکشد تا خون آنان به پای 
کوه برسد.سپس لشکرکشي کرد و جنگ سختی در گرفت و قبیله بکر 
شکست خورد و گروهی از آنان سر اسیران را به 

نا 
برسد؛ولی هر چه می کشتند خون آنها در خاک فرو می رفت.به منذر 
گفتند:اگر همة افراد قبیلة بکر را هم بکشی,خون آنان به پای کوه نمی 
رسد؛گفت:پاید به سوگند خود وفا کنم!به او پيشنهاد کردند که برای ادای 
سو کتدنشن آنبه بر رفق.خفون..ها: بزیر تا شاید خون. به.بای. کوه: پزسبد:او: ید 
سختی این پيشنهاد را پذیرفت و وقتی خونابه به پای کوه رسید, او دست 


از کشتن برداشت. 


در تاریخ جاهلیت آورده اند که 1700 جنگ میان قبایل عرب روی داد که 
علت آن چیزی جز نادانی و تعصب و ریاست طلبی نبود.بعضی از این جنگ 
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دو قبیله«اوس»و«خزرج» (1)در مدینه تا 120 سال طول کشید و با طلوع 
خورشید اسلام, آتش جنگ های جاهلی خاموش شد. 


2.یکی از روزها«قیس» که رئیس طایفه«بنی تمیم»بود, پیامبر اسلام را در 
حالی دید که یکی از دختران خود را روی زانويیش نشانده بود. قیس 
گفت:اين بچه گوسفند چیست که چنین او را می بویی!پیامبر فرمود:این 
دختر من است.قیس گفت:به خدا من دختران زیادی داشتم و همه را زنده 
نله وی کرو هن یا ختیه. یجید مسرت مخمه.ضای االه عنه و ال 
ناراحت شد و با صدای بلند فرمود:«وای بر تو!اخدا رحم را از دل تو بیرون 
برده و قدر بهترین نعمت هایی را که خداوند به انسان داد, نشناختی». 


3.«صعصعه بن ناجیه»پس از آن که به تاخیز خن الله علیه و آله ایمان 
آفرنم. از ان حضرت پرسید: یا من ثوابی دارم؟پیامبر فرمود:چه کردی؟ 
ماجرای خود را بگو.صعصعه گفت:دو شتر ماده از من گم شد؛برای یافتن 
آنها سوار بر شتری نر شدم و دنبال آنها گشتم.آنها را در بیابانی یافتم و 
بازگشتم.در راه باز گشت به مکه,دو اطاق در بیابان نظرم را جلب کرد و به 
سوی آنها رفتم.در یک اطاق دیدم پیرمردی نشسته؛با او نشستم و گرم 
ضحبت: نودیم که تا کهان از اطاق دیئر رتی ضدا زد به دنیا امد به دنیا افد. 


پیرمرد از همان جا که نشسته بود پرسید:چه زایید؟زن پاسخ داد:دختر 
زاییده است.پیرمرد گفت:او را در خاک دفن کنید. گفتم:او را نکشید؛من 
جان او را می خرم.سپس دو شتر ماده به همراه یک شتر نر که بر آن 
سوار بودم دادم تا او را نکشند و برای خود نگه دارند.من در دوران عمرم 
0 دختر را هر کدام با یک شتر نر و دو شتر ماده خریدم و جان آنها را 
جات اوم‌سافیر ضلی الله غلیه:ن له فرمود: کار بسیار بزرگی انجام داده 
ای؛یاداشش نزد خداوند محفوظ است. 


ص:500 


1- (1) .اوس و خزرج دو برادر بودند از یک پدر و مادر که به سبب 
قتلی,میان آنها دشمنی واقع شد و این دشمنی موجب جنگ ها و کشتارهای 
فراوان در مدت 120 سال گردید و سرانجام به برکت اسلام خون ریزی ها 
پایان یافت. 


پرسش 


1.منظور از عصر جاهلیت چیست؟ 


به سوگند خود عمل کرد؟ 


3.دو قبیله اوس و خزرج در کجا زندگی می کردند و چرا قبل از ظهور 
اسلام هميشه میان انان جنگ بود؟ 


ام نک صعصه ین امه ود ها مر فان الله علصن لیخ اد 
چه فرمودند؟ 
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4-عصر جاهلیت(2) 


اشاره 


در زمان جاهلیت بت پرستی,به اوج خود رسیده بود.هر دسته ای برای خود 
نت .داسشت و ان را به گونه ای می پرستید.شماره بت ها به 16 هزار 
رسیده بود که 360 عدد از آنهاربت های معروف بودند و 9 بت از میان 
همه آنها بت های بزرگ و معروف بودند که از جملةّ آنها بت 
های«لات»و«منات» و«غرژی»را می توان نام برد. 

این بت ها از مواد مختلفی مانند چوب.فلز.سنگ یا عاج ساخته شده 
بودند. گاهی هم بت هایی از مواد خوراکی مانند خرما ساخته می شد که در 
وقت احتیاج آنها را می خوردند. 


در پیش بت های بزرگ گاو و گوسفند و شتر قربانی می کردند و به دور 
آنها می گشتند داخل کعبه را پر از بت کرده بودند و به قصد پرستش 


آنها, اطراف کعبه طواف می کردند! 


الف)تعدادی از سودجویان مکه چنین شایع کرده بودند که هر کس می 
خواهد به طواف کعبه برود,باید با لباسی طواف کند که از مکه خریده 
باشد .بنابراین تعدادی مردم که پول خرید لباس نداشتند, بدون هی گونه 
لباسی به طواف کعبه می پرداختند و در حین طواف, کف می زدند و سوت 
هی کشتتداتق ۵ اشم آنر] عنادنت می نداشتند 


ب)وقتی از بیماری«وبا»یا«دیو» می ترسیدند,در برابر دروازه روستا,ده بار 
صدای الاغ سر می دادند و گاهی با آویختن ن استخوان روباه به گردن خود, 
این کار را انجام می دادند. 


ج)معتقد بودند زنی که بچه اش زنده نمی ماند.اگر هفت بار.بر کشته مرد 
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د)هنگام مسافرت, از خیانت زنان خود می ترسیدند؛بنابراین نخی را بر 
ساقه با شاخه درختی می بستد و هگم بازگشت اگرنخ به حل خودباشی 
در مطعنن فی شدند که همسرشاننبه. انتقا خیانت. نکردم و کر بازتیا کم 
1 خیانت متهم می کردند.علی بن ابی طالب علیه السلام 
وضع عرب را در عصر ظهور اسلام چنین توصیف می کند:«شما 1 
کوب دز ره ۸ج هلیت ررشت ترین مرام را داشتید و در بدترین ات 
سر می بردید:در زمین های سنگلاخ و در میان مارهای زهرآگین ,زندگی می 
کردید؛ آب:ستیاه: فی. اشامیدید؛غدای الوده می. خور دید :خون یک ذیکر را امی 
ریختید و از خویشان خود و 
غرق در فساد بودید که خداوند به وسیله پیامبر اسلام شما را نجات داد. 


6.شخصی به نام«کلیب»بارها گفته بود که کسی نباید به چراگاه شتران 
من بیاید. همه شترداران مکه مواظب بودند که شترانشان به چراگاه او 
نرود؛اما یکی از روزها ژزنی به نام «بَسُوس»میهمانی داشت که شترش 
بدون اظلاع او به چراگاه اختضاضی کلیب وارذ شد و کلیب آن شتر را با 
ضربات خود مجروح کرد.سعد که صاحب شتر بود از قبیله بسوس که 
میهمان آنها بود یاری خواست تا به حساب کسی که شترش را مجروح 
کرده رسیدگی شود.جنگی در گرفت و اين جنگ که جنگ بَسٌوس نامیده 
شد,ینجاه سال ادامه یافت و گروه بسیاری قربانی آن شدند. 


ص:3 5 


پرسش 


1.در زمان جاهلیت چه تعداد بت در مسجدالحرام بودابت های معروف چه 
تعداد بودند؟جنس آنها از چه بود؟ 


2.دو نمونه از خرافات زمان جاهلیت را بنویسید. 


3.حضرت علی علیه السلام عرب زمان جاهلی را چگونه توصیف می 
فرماید؟ 
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5-عبادت در کوه حرا 


اشاره 


کوه بلند«چجرا»که آن را«جبل اللّور»‌نیز مي نامند, در شش کیلومتری 
شمال شرقی مکه واقع شده و ارتفاع ان از سطح دریا 200 متر 
است.شهر مکه شهری کوهستانی مر | واقع شده و 
اه ی 1 
بزرگ که به یک دیگر تکیه داده اند, تشکیل شده است.وقتی انسان از 
دهانه ورودی این غار داخل می شود, از دهانه دیگر غار که در فاصله چند 
متری آن قرار دارد.خانه خدا به خوبی دیده می شود.بلندی این غار به 
اندازه قد یک انسان میانه متوسط بوده و عرض ان در سطح زمین به 
قدری کم است که یک نفر به زحمت می تواند در ان بخوابد. 


خضرت مخمد ضلی اللف علیه و آله. بین از جعتت هر‌هام چنه روف وه دز 
هر سال, همه ماه رمضان را در این غار مشغول عبادت خداوند بود و اثار 
عظمت خدا را در عظمت مخلوقاتش و از فراز این کوه مشاهده می کرد. 
امام هادی علیه السّلام فرمودند:«پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله پس از 
سفر تجارتی به شام,و صدقه دادن آن چه خداوند در این سفر روزی او 
کرده بود,هر روز بامداد بر فراز کوه حرا می رفت و در بالای قله های آن 
آثار رحمت خدا و شگفتی های آفرینش او را تماشا می کرد و از تماشای 
دریا و صحرا و آسمان ها تحت تأثیر عظمت خدا قرار گرفته و خدا را آن 
گونه که شایسته اوست عبادت می کرد». 


آغاز پیامبری در کوه حرا 


چهل سال از عمر پیامبر می گذشت و ایشان به عادت همیشگی که هر ماه 
چند روز را در غار حرا مشغول عبادت بود.در 27 ماه رجب ان سال هم بر 
فراز جبل النور به 
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مناجات خدا| مشغفول بود که پیک وحی خداوند پبعنی جبرئیل امین بر او نازل 
شد و مزده پیامبری را , به: آه-داد 


امام هادی علیه السلام در این باره می فرمایند:آن گاه که پیامبر خدا چهل 
سالش کامل شد و خداوند قلب او را بهترین قلب ها و مطیع ترین و خاشع 
ترین آنها دید,درهای آسمان ها را به روی او گشود و به ملائکه اجازه فرود 
آمدن داد و محمد به آنان می نگریست.پس فرمان داد تا رحمتش از عرش 
الهی بر محمد فرود آید و او را بپوشاند.محمد,جبرئیل را دید که بر او فرود 
آمد و بازویش را گرفت و او را تکان داد نها اه فرسا رد ان که ای فجید 
بخوان.پاسخ گفت:چه بخوانم ؟‌گفت: 


اقا باسّم ریک ای خلق + خَلّق الالسان من عَلَق * افراً و ریک الکرمْ * 

آلذی عَلَم بالقلّم * عَلم الائسان ما لمّ یِعَلَمْ ؛بخوان به نام پروردگارت که 
آفرید؛او انسان" را از خون بسته آفرید؛بخوان که پروردگارت از همه 
تزرکهاو ند اشت همان کشی کما فلم انشان را تعليم نموه وه:انهان ان 


چه را نمی دانست باد داد. 


جبرئیل فرمان رسالت الهی را به محمد ابلاغ کرد.محمد از کوه سرازیر 
شد و عادتش این بود که وقتی از کوه حرا به زیر می آمد, به خانه خدا می 
رفت و هفت دور به گرد خانة خدا می گشت و سپس به منزل خدیجه می 
رفت.محمد صلی الله علیه و آله در حالی از کوه سرازیر می شد که 
عظمت پروردگار,تمام وجودش را گرفته بود و گرما و لرزش بر بدنش 
چیره شده بود. 


ص :56 


پرسش 
1.ویژگی های کوه حرا و غار حرا را بنوبسید. 
2.حضرت محمد پیش از بعثت در کجا و چه مدت مشغول عبادت می شد؟ 


وتا محمه.ضلی له غلیه و اله ره کی در کساج وید ره 


4.اولین آیاتی را که جبرئیل بر پیامبر فرود آورد,نوشته و ترجمه کنید. 


5 حضظرت سحهت‌ضلی آلله علیضیع آله بفی اد با کشت ار ار را هی 
کرد؟ 
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6-نشانه های عظمت نبوات 
اشاره 


پتامیز ضلت اه یه اهاز این که قببله فش هرا تکیت کتو, در 
انديشه بود و بیم داشت که به او نسبت دیوانگی داده پا بگویند شیطان بر 
او مسلط شد؛حال ان که منفورترین چیزها در نزد او شیطان و گفتار و 
کردار دیوانگان بود.ازاین 9 خداوند اراده کرد که این افکار را از 1 
پیامبر بزداید؛لذا,کوه و سنگ را به زبان آورد کرد و هرگاه نیاهبر بر آتها 
عبور می کرد او را چنین ندا می دادند که: 


«السْلامٌ علیک یامُحمدالسَّلامٌْ علیک يا ولو الله,السّلامٌ عَلیک یا سول 
الله»؛بشارت باد تو را که خداوند بزرگ تو را بر همه انسان های گذشته و 
آنتدم برتری: دادم است‌:از کلام فرش که و را دبواته بخوانند غسکین 
مباش؛زیرا که انسان برتر, کسی است که خدا او را برتری دهد. 


اعلان پیامبری 


پیامبر وقتی به پایین کوه رسید که هوا روشن شده بود.طبق معمول به 
مسجدالحرام رفت و کعبه را طواف کرد و به سوی خانه روان شد. خدیجه 
که بیدار و منتظر بود, به استقبال محمد شتافت و با دیدن پیامبر گفت:این 
چه نوری است که بر چهره شما مشاهده می کنم؟!پیامبر فرمود:خدیجه 
جان!جبرئیل بر من نازل شده و پیام خدا را اورد که دعوت به سوی خدا را 
آاغاز کن و به مردم فرمان ده که بگویند:«لا اله الا الله محمد رسول 
الله»تو هم بگو:«لا اله الا الله محمد رسول الله».خدیجه درحالی که اشک 
در چشمانش حلقه زده بود گفت:یا رسول الله‌اسال هاست که من چنین 
روزی را انتظار می کشم و ان گاه گفت:«به بعانکت خداوند و این که 
محمد فرستاده اوست گواهی می دهم». 
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سامت .ی لاه خن آله به خفحه فرم ای دامن در خود 
احساس سرما می کنم؛بالایوشی بر من بیوشان».اما همین که خوابید, از 
جانب خداوند به او ندا رسید: :(« ای جامه به خود پیچیده!برخیز و مردم را 
بترسان و خدایت را تکبیر بگو و به بزرگی یاد کن.»پیامبر از جای خود 
برخاست و انگشت در گوش خود گذاشت و فرمود:الله اکبرالله 
اکبر.صدای آن حضرت در عالم طنین انداخت و همه بیداردلان عالم با تکبیر 
پیامبر خدا همراهی کردند. 


بشارت تورات و انجیل 


دیهش آز ان کمیه بیاخیر خدا صلی الله غلیه و اله ایمان اور ابا 
به سوی خانه پسرعمویش ورقه بن نوفل رفت تا مژده بعثت رسول خدا را 

به او بدهد.ورقه که در آن زمان در اثر پیری نابینا شده بود, پس از این که 
ماجرا را ره شنید گفت "۳ دق تور و انجیل جوانده ام کف دا و 
دهد؛ فقیر باشد و خدا او را بی 0 روی 1 راه رود؛با قود کات 
سخن گوید؛سنگ و درخت بر او سلام کنند و به پیامبری او شهادت دهند و 
مبعوث کرده است.ای کاش چشم داشتم و او را می دیدم و در میدان 
جهاد,یاریش می کردم. 
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پرسش 
1سامبر ضلی الله علبه واله در اغلان تن از جه شم دافیت ؟ 
2سامیر ضلن الله علیهم الم هام مراجفت اتسار با چه ضخته هایی سونه 


رو می شد؟ 


4.پس از ان که پیامبر صلی الله علیه و آله در خانهة خدیجه خوابید و خدیجه 
بالایوش بر او انداخت, چه ندایی از سوی خدا| به او رسید؟ 


5.ورقه بن نوفل در پاسخ پیامبر چه گفت؟ 
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7-دعوت مخفیانه 
اشاره 


و اطراف آن در لجن زار خرافات و بت پرستی و فساد و آدم کشی 
۳ بود.ظلمت جهل سراسر آن را فرا گرفته بود و دعوت آشکار مردم به 
سوی اسلام ممکن نبود.بلکه نیاز به هسته ای مرکزی و گروهی قوی از 
باران فداکار و مومنان اولیه داشت.ازاین رو پیامبر صلّی الله علیه و آله 
ما هر اه ی را ات میت اه 
اسلام دعوت می کرد.همان طور که قبلا بیان شد نخستین کس از زنان که 
به اسلام ایمان اورد, حضرت خدیجه و نخستین کس از مردان علی بن آبی 
طالب بود:زیزا او سال ها در خانة رسول الله زندگی می کرد و زیر نظر او 
پرورش يافته بود و در کوه و صحرا با او بود و هنگامی که در کوه چرا 
مشغول عبادت بود, این نوجوان هوشمند, برای او آت و غذا می برد. 


بنابراين عطر رسالت را از سال ها پیش دریافته بود و به محض مبعوت 
شدن آن حضرت,به پیامبری ایشان ایمان اورد.در اين سه سال, پیامبر در 
غارها و پشت کوه ها و دور از چشم مردم با علی بن ابی طالب و خدیجه 
نماز جماعت می خواندند. 


سفارش ابوطالب 


روزی ابوطالب پیامبر را در یکی از مخفیگاه ها دید که علی و خدیجه به او 
اقتدا کرده بودند و نماز می خواندند.ابوطالب از پیامبر پرسید:ای 
برادرزاده! این چه دینی است که شما به آن معتقد شید ؟ بیا سیر صلیت الله 
علیه و لت فر مود این ین حدا و فرشکان وررسو ان خدا و دین ابر اشنم 
است».ابوطالب خوشحال شد و به علی فرمود:همراه پسرعمویت محمد 
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روزی دیگر ابوطالب به همراه پسرش جعفر از کنار نماز جماعت پیامبر 
عبور کرده به جعفر فرمود:«به جماعت پسرعمویت بپیوند.جعفر به دستور 
پدر عمل کرد و ابوطالب از پیوستن دو فرزندش به اسلام.شادمان شد و 
۳ آنها سفارش کرد:پسر عمویتان محمد را که 
پدرش برادر تنی من است, تنها نگذارید و او را یاری نمایید». 


اه آورد.مردم مکه شفساگزان مق دیدید که محمد صلی االه 
غلبه و اله یی مزم مین آبخ و اب بر فی اند ها یفن خاضی صورت 
و دست ها را می شوید و سر و پاهايش را دست می کشد و در کنار کعبه 
به نماز می ایستد. 


روزی عباس, عموی دیگر پیامبر در کنار کعبه نشسته بود و میهمانی به 
نام «عفیف کندی»داشت.انها پیامبر را در حال نماز جماعت دیدند. عفیف از 
عباس پرسید:اینها را می شناسی؟چه می کنند؟!من تاکنون چنین چیزی را 
ندیده ام.عباس گفت:ان مردی که جلو ایستاده, برادرزاده من محمد بن 
عبدالله است و آن پسر برادرزاده دیگر من,علی بن انش طالب است و آن 
محمد,خدیجه دختر خویلد است.آنها نماز می خوانند. محمد دین تازه 
ای آورده و او می گوید که فرشته ای از سوی خدا به سوی من می آید و 
پیام خدا را به من می رساند.در روی زمین کسی پیرو او نیست مگر همین 
دو نفر.اما برادرزاده ام می گوید:روزی فرا خواهد رسید که خزانه های 
کسری(پادشاه ایران)و قیصر(پادشاه روم)در اختیارش خواهد بود. 
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پرسش 


اب اوعمت تیار صضلی الله علیه ق الم در تسه سال اه بن ار ان 


2.چرا علی بن ابی طالب اولین نفر از مردان بود که به پیامبر ایمان آورد؟ 


دنر سهسال ال بعت باصر ضلی اللد غلی.و الو. در کعا و باه 
نی نماز می خواندند؟ 


4بوطالب به هر یک از فرزندانش علی و جعفر چه سفارش هایی کرد؟ 
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8-اسلام آو ون ابوذر 


اشاره 


خود را چنین نقل می کند: 


بتی داشتم که صبح و شام آن را سجده می کردم.روزی مقداری شیر 
دوشیدم و در نزد بت نهادم,چند قدم دورتر نرفته بودم که سگی از راه 
رسید و شیر را نوشید و سپس پای خود را بلند کرد و بر بت ادرار 
کرد.همین حادثه مرا بیدار کرد که بت پرستی کار بیهوده اپیست,با خود 
گفتم از قطعه سنگی که سگی بر آن بول می کند,کاری ساخته نیست و 
این نی شرافت و ارزشی ندارد.همان زمان شنیده بودم که کسی در 
مکه به پیامبری برگزیده شده است؛لذا بار سفر را بستم و با شتری تیزرو 
به مکه آمدم.آن جا غریب بودم و کسی را نمی شناختم و جرآت نداشتم از 
کسی سوالی بپرسم.یکی دو شب را در مسجدالحرام ماندم تا گشایشی در 
کارم ایجاد شود.در انتظار به سر می بردم که نوجوان خوشر سیمایی به 
سویم آمد و به من فهماند که برخیزم و با او بروم.او به من گفت:اگر در 
بین راه به دشمنان پیامبر برخوردم,خود را به کاری مشغول می کنم و تو 
به راه خود ادامه بده تا نفهمند تو همراه من می ایی.به هر منزلی که وارد 
شدم تو هم وارد شو.صبح زود بود که در پی آن نوجوان خوش سیما حرکت 
کردم و وارد خانه ای شدم.مردی به استقبالم آمد و خوش آمد گفت که 
را در زیبایی و عظمت مثل او ندیده بودم.پیش رویش نشستم.برایم 
قرآن خواند و سخنانی گفت.قلبم به صداقت گفتارش گواهی ۳ 
ایمان سر داد:«لااله الا الله, محمد رسول الله». 
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ابقر از کساتی بقد که قرهان های رشول غدا ضلی الله غلیه و آلهرا نت 
چون و چرا می پذیرفت و هیچ شک و تردیدی او را ازار نمی داد.از رسول 
خدا ضلین اللهعلیه و آله فوالن گرا رصول دا یه هرهم حه رها ری 
دهی؟ 


پیامبر فرمود:«به میان قوم خود بازگرد و آنان را با دین اسلام آشنا کن تا 
دستور من به تو برسد». 


فریاد ایمان 


ابوذر پیش از ترک مکه, به خانه خدا آمد و روز گذشته اش را به یادآورد که 
در چه فشار روحی و سرگردانی به سر می برد و امروز چه نشاط و 
ایا و ات سا ای ی و یا و 
بالای آن رفت و دست هایش را بر دو گوشش نهاد و با صدایی بلند چندین 
بار فریاد زد:«لا اله الا الله محمد رسول الله».وحشت در چهره بت 
پرستانی که خانه خدا را به بتکده تبدیل کرده بودند,نمایان شد.چند نفر با 
عست و آکویز نس ه ی کته ان عسالصالت دراه مسر د 
خود را به اين معرکه رساند.ابوذر را شناخت و خواست تا او را نجات دهد, 
اما نتوانست.سپس فریاد زد:«ای گروه قریش!چه می کنید؟می دانید که 
اين مرد کیست؟او ابوذر است؛از قبیله غفار.راه تجارتی شما از میان این 
طایفه می گذرد.چرا تجارت خود را به خطر می اندازید؟ 


ابوذر روز بعد هم که برای وداع کعبه رفته بود, بار دیگر شعارش رآ تکرار 
کرد و کتک مفصلی خورد تا آن که بدن خونینش را در کنار تخته سنگی رها 
کردند و رفتند.ابوذر به میان قوم و قبیله خود بازگشت.همسرش که او را با 
سر و روی شکسته و زخمی دید, علت را پرسید.اما ابوذر پیش از آن که 
پاسخی دهدر با پاره اه سوت خود را شکست و دور ربخت و آن گاه 
ایا ان و را رام مسر رف 
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پرسش 


یمن از ایمان آوردن آبوذر بیامبر به آو خه دستوری داد؟ 


4.ابوذر پیش از ترک مکه چه کرد که باعث خشم بت پرستان شد ؟چه 
کسی او را نجات داد؟ 


5.اولین کاری که ابوذر پس از بازگشت به قبیله ی خود انجام داد,چه بود؟ 
ص66۰ 


9-پیامبر در خانه ارقم 


اشاره 


«ارقم»از ثروتمندان قریش بود که مخفیانه با پیامبر تماس گرفت و 
مسلمان شد.وی خانه ای در بالای کوه صفا داشت.کوه های صفا و مروه دو 
کوه معروف در نزدیکی مسجدالحرام هستند که بخشی از اعمال وم 
مسلمانان در بین این دو کوه انجام می شود.افرادی که مسلمان شده 
بودند, در یکی از دره های کوه های اطراف خانة خدا,با پیامبر نماز جماعت 
می خواندند.مشرکان از مسلمان شدن عده ای آگاه شدند و در یکی از 
روزها با چند نفر از مسلمانان برخورد شدید کرده و«سعد وقاص» که در آن 
وقت کافر بود.استخوان شتری را بر سر مسلمانی زد؛به طوری که از سر 
و صورت او خون جاری شد.پس از آن, به پیشنهاد ارقم,پیامبر ی 

به او ایمان آورده بودند به خانه اش رفتند و آن جاأ را پناهگاه خود قرار 
دادند و برای حفظ جان خود از آن خا بیرون تمی: آمدند .پیامبر حدود یک ماه 
در آن جا ماند وقتی عدد مسلمانان به چهل نفر رسیداز آن جا خارج 
شد. اخرین نفری که در آن جا مسلمان شد,عمر بن خطاب بود و ماجرای 
آن چنین است که مسلمانان دور پیامبر را گرفته بودند,ناگهان صدای در 
شنیدند.یکی از مسلمانان پشت در آمد و از شکاف در نگاه کرد و با 
نگرانی نزد پیامبر بازگشت و گفت: کوبنده در.عمر بن خطاب است که 
0 ۸ هنگام حمزه, فرزند عبدالمطلب و عموی 
پیامبر,بلند شد و سکوت خانه را در هم شکست و به مسلمانان گفت:در را 
باز کنید تا داخل شود.اگر با هدف پاک به سوی ما آمده,با آغوش باز از او 
استقبال می کنیم و اگر قصد بدی دارد, او را با شمشیر خودش می 


کشیم». 
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سه سال از آغاز بعنت گذشته بود که آیات 94 و 95 سوره چجر نازل شد و 
به پیامبر چنین فرمان داد:«آن چه را ۳/۹0 آاشکار کن‌ها خو.را از 
گزند مسخره کنندگان نگاه می داریم.»مسخره کنندگان کسانی بودند که با 
اسلام به شدت مخالفت می کردند. 


در نی طنوز این فرمان یرون ی بو الحرام 
آهد کات که در ترفیکت کومه ضبقا که رسول خدا با اراده ای 
قوی و قدم هایی استوار از کوه صفا بالا می رود؛اما نمی دانستند چه 
منظوری دارد.چون پیامبر, بالای کوه رسید, ایستاد و نگاهی به اطراف کرد 
و آن گاه بانگی بلند و رسا برآورد و گفت:«یاصباحاه»و با اين ندا که در آن 
زمان مرسوم بود, طوایف مختلف قریش را به سوی خود فراخواند. مردمی 
که فریاد پیامبر را شنیدند, به سویش دویدند؛زیرا معمولاً به هنگام خطر و 
اعلان کارهای مهم چنین فریاد می کردند.انبوهی از جمعیت در پای کوه 
صفا گردهم آمده و چشم به او دوخته و بی صبرانه منتظر بودند که بشنوند 
خبر چیست.پیامبر آغاز به سخن کرد و گفت:اگر به شما بگویم سواران 
0 ۱ ۳ 
مرا باور می کنید؟ گفتند:آری, ما تو را راست گو و امین می دانیم. 


سپس فرمود:بنابراین.من شما را از عذاب سختی که در پیش رو دارید می 
ترسانم و اعلام خطر می کنم.هنوز کلام پیامبر تمام نشده بود که ابولهب,با 
صدایی شیطانی از میان جمعیت فریاد زد نابود شوی!برای همین ما را 
فراخواندی؟!همهمه فراوانی درگرفت و جمعیت به تدریج متفرق 
شدند. ابولهب که در میان جمعیت بود, هنگام بازگشت,با خنده سرد و 
و را آشکار و از اين که توانسته بود جمعیت را به 
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پرسش 
1.آرقم که بود و چه حادثه ای باعث شد که پیامبر به خانة او پناهنده شود؟ 


2باعتر ضلی الله غلیه و آله که وت در خانه ارقم ماند مرچه ومانی از 
آن جا خارج شد؟ 


3.آیات 93 و 94 سورةٌ چجر چه فرمانی به پیامبر داد و ایشان در چه 
سالی این فرمان را اجرا کرد؟ 


نافیر ضلی للم علیه و له بش از ددیافت فر‌هان اشکار کردف اسلا 
چه کرد؟ 


منم خلسه دعیت: غلنی سار صلی. آلله غلیه و الم رکه نیم و 
چگونه بر هم زد؟ 
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0-آزاردهندگان 


اشاره 


پس از آن که رسول خدا دعوت خویش را در یک جلسة رسمی به طور 
اشکار بیان کرد,در هر موقعیتی که می یافت و هر جمعیتی را که می دید, 
انان را به خدای یگانه دعوت می کرد.در بازار عکاظ که انبوه جمعیت از 
همه جا می امدند و به خرید و فروش مشغول بودند,راه می رفت و با 
صدای بلند می گفت:بگویید«لا اله الا الله»تا رستگار شوید. 


شخصی به نام طارق می گوید:روزی در بازار«ذی المجار» بودیم؛جوانی را 
دیدیم که می گوید:ای مردم بگویید« لا اله الا الله» تا رستگار شوید.ناگاه 
مردی را پشت سر این جوان دیدم که به طرف او سنگ می انداخت.به 
طوری که از پاهای آن جوان بر اثر اصابت سنگ,خون جچاری شد و آن مرد 
می گفت :ای مردم!این جوان دروعغع گوست, سخنش را باور 
دکنید.پرسیدم: این جوان و آن مرد کیست؟ گفتند این جوان, محمد است که 
مردم را به یکتایی خدا دعوت می کند و آن مرد, عمویش ابولهب است که 
می پندارد او دروغ گوست. 


از بالای دیوار به هنگام تلاوت قرآن سنگ باران می کردند يا بر در خانه اش 
خار و خاشاک و زباله می ريختند. 


خدیجه, گاه می دید که شب هنگام.زنی خار و خاشاک در بغل گرفته, و 
دزدانه راه می رود و آن چه را در بغل دارد,بر در خانه رسول ال لین 
الله علیه و آله می ریزد و می گریزد. این زن کسی جز«ام جمیل» همسر 
ابولهب نبود.آزار خاندان ابولهب چنان بالا گرفت که خدای متعال آنان را در 


سورة«مسّد»چنین سرزنش کرد: 
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«بریده باد دو دست ابولهب؛مال و ثروتی که به دست آورد آو را سود 
نبخشد؛به زودی وارد اه پرشعله شود:و همسرش نیز داخل آتش شود, 
درحالی که هیزم بر پشت خود دارد و بر گردنش طنابی از لیف خرماست». 


پيشنهادها 


مشرکان مکه که دعوت آشکار محمد را شاهد بودند, نزد عمویش ابوطالب 
آمده و به او گفتند:ای ابوطالب!برادرزاده ات ما را بی خرد می خواند و به 
خدایان ما بدگویی می کند؛جوانان ما را به تباهی کشانده و در میان ما 
تفرقه انداخته است.اگر فقر و نادانی,او را بر اين کار واداشته, برای او 
اموال بسیاری جمع می کنیم تا از همه ما ثروتمندتر گردد و هر دختری از 
قربش را که بخواهد به همسری او درمی آوریم.ابوطالب ماجرا| را به 
پیامبر گفتاما پیامبر فرمود ۰«من از جانب خداوند طاموز هت و نمی 
توانم از فرمان او سرپیچی کنم».ابوطالب سخن پیامبر را به مشرکان 
رساند.آتان به ابوطالب گفتند:تو سرور ما هستی؛محمد را در اختیار ما 
بگذار تا او را بکشیم؛آن گاه تو بر ما حکومت کن.ابوطالب پيشنهادشان را 
رد کرد و به آنها چنین پاسخ داد: 


«ما از محمد تا سر حد کشته شدن دفاع می کنیم و در این راه, از 
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پرسش 


می کردند؟ 


بان صلی. الله علت واه خ مه دم را تا ساسحا ود وی 
المجار»به اسلام دعوت می کرد؟ 


3.خداوند در سوره مقسد چه کسی را و چگونه سرزنش کرده است ؟ 


ادها مت نان به ابو‌طالت سر ای چاو برع از صعفت اشار شامیر 
چه بود؟پاسخ پیامبر و ابوطالب چه بود؟ 


ص :72 


21- -دعوت خویشان نزدیک , به اسلام 


اشاره 


در همان سال سوم بعثت, پیامبر صلی الله علیه و آله از سوی خداوند 

چنین فرمانی دریافت کرد:«خویشان نزدیک خود را بیم ده و آنان را به 
اسلام دعوت کن» .در پی دریافت این فرمان,پیامبر همه فرزندان 
عبدالمطلب یعنی عموها و عموزادگان را به خانه ابوطالب دعوت کرد و به 
علن. غلبه. السلاق که در ان زمان هنن سیزده ساله بود دستور داد تا 
برای ایشان غذایی با گوشت ران گوسفند و 750 گرم گندم,تهیه کرده و با 
سه کیلو شیر نزد آنها بیاورد.این غذا ور و او رف جاهلی برای یک نفر 
هم کم بود.هنگام مهمانی فرا رسید و مهمانان ده نفر ده نفر وارد می 
شدند. گروه اول که وارد شدند,چون غذا را دیدند خندیدند و گفتند ای 

محمد!اين غذا برای یک نفر هم کفایت نمی کنداپیامبر صلّی الله علیه و آله 
فرمود:نام خدا را ببرید و مشغول خوردن شوید.دعوت شدگان گروه گروه 
می آمدند و می خوردند و سیر می شدند.سپس پیامبر ظرف شیر را به 
مادام سس شام ها اد هار ان مر و سرا 
شدند و این معجزه ای برای اثبات راستی دعوت پیامبر بود؛اما ۱۳۹ 
گفت:محمد شما را سحر کرده است.پيامبر صلّی الله علیه و آله,برای 
انجام فرمان الهی به پا خاست و چنین سخن گفت: 


«خدا را ستایش می کنم و از او یاری می طلبم و به او ایمان می آورم و 
بر او توکل می کنم و گواهی می دهم که جز او معبودی نیست.او یگانه 
است و شریکی ندارد.ای خویشان من!بدانید که پیشر و به اهلش دروعغ 
نمی گوید؛قسم به خدایی که جز او معبودی نیست, من رسول خدا به 
سوی شما خصوصاً و به سوی همه مردم هستم.قسم یه خدا همان گونه که 

می خوابید, می میرید و همان گونه که بیدار می شوید, برانگ 
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خواهید شد و به آن چه انجام داده اید محاسبه و بازخواست می شوید و 
پایان کار بهشت پا دوزج یکی است». 


ابولهب, از جا برخاست و گفت ای فرزندان عبدالمطلب!به این حرف ها 
گوش ندهید و پیش از آن که دیگران جلوی محمد را بگیرند.شما خود جلوی 
او را بگیرید و در مقابل او بایستید.ابوطالب که تا آن.زمان آرام نشسته 
بود,برآشفت و با فریادی خشم آلود گفت:«ای ابولهب!ای ننگ خاندان! 
بنشین؛به خدا قسم ما برای پاری او آماده ایم و او را یاری خواهیم کرد.ای 
پسر برادرم اهر گاه خواستی به سوی ترفرد کارت دعوت کنی, به ما اعلان 
کن تا مسلح شویم و همراه تو بیرون آییم». 


دومین دعوت از خویشان 


از آن جا که پیامبر فرمان یافته بود تا خویشان نزدیک خود را بیم دهد.یس 
از آن که مجلس روز اول به هم ِ وز دیگر به علی بن ابی طالب 
فرمود:«علی جان!این مرد با سخنانی که کت شمان ندرا مقر کرق و 
نگذاشت با آنان تمام سخنم را بگویم.بار دیگر همان مقدار خوراک دک 
و از انان دوباره دعوت کن». 


علی علیه السلام برای زور نفد دمباره آنان زا دغوت کرد وب همان شکل 
روز قبل, غذایی اماده کرد و معجزه روز قبل تکرار شد.هنوز مجلس پایان 
نیافته بود که پیامبر برخاست و گفت:ای فرزندان عبدالمطلب !خداوند مرا 
به سوی همه مردم به ویژه به سوی شما فرستاده است و گفته است که 
خویشان نزدیک خود را بیم ده.من شما را به کلمه ای که بسیار بر زبان 
سبک و فردای قیامت در حساب خداوند بش سنگین است دعوت می 
و ملت ها از شما پیروی خواهند کرد و با این دو کلمه وارد بهشت می 
شوید و از اتش جهنم نجات می یابید.ان دو کلمه«لاله الاالله»و«محمد 
رسول الله»است. ابا کسی هست که با من برادری کند و از دین من 
پشتیبانی نماید تا پس از من جانشین من و وصی من باشد؟ 


سکوت سنگینی مجلس را فرا گرفت.در اين هنگام علی بن ابی طالب 
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ای زمتول خدا امن خو وا بازیفف کنم,زسول:خدا ضلی نله غلیه ی ال زد 
او فرمود که بنشین و او نشست.بار دوم پیامبر گفتار خود را تکرار کرد و 
باز هم علی برخاست و گفت:من تو را یاری خی کی ام فرنوه 
بنشین.برای بار سوم حاضران را دعوت به اسلام کرداما هیچ یک از 
حاضران به دعوت پیامبر پاسخ مثبت ندادند, جز علی که برای بار سوم نیز 
برخاست و گفت:من تو را یاری می کنم.در اين هنگام پیامبر به علی اشاره 
کرد و فرمود:«او وصی و جانشین من بر شماست.سخنان او را کوش دهید 
و از او اطاعت کنید». 


حاضران از برخاستند و درحالی که هر کسی سخنی دربارة پیامبر می 
گفت, ابولهب رو به ابوطالب کرد و با تمسخر به او گفت:محمد.پسرت 
علی را بزرگ تو قرار داده و دستور داده از او پیروی کنی! 


دانش اموزان عزیز!به سرنوشت دو برادر که هر دو عموی پیامبر بودند, 
یعنی آبولهب و ابوطالب دقت کنید که یکی تا پای جان,از پیامبر و رسالت 
او دفاع کرد و دیگری آن قدر با پیامبر مخالفت کرد تا خداوند در قرآن 
سوره ای را در مذمت او فرستاد.از خداوند می خواهیم که همه ما را به 
راه راست هدایت کند. 
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پرسش 
1.خداوند چه فرمانی برای دعوت خویشان نزدیک پیامبر, به ایشان داد؟ 


2سامیر ای الله یه و هید علی علیه التاام برآی بایان ور داوم 
خویشانش چه دستوری داد؟ 


3.در این جلسه چه معجزه ای برای اثبات درستی ادعای پیامبر اتفاق 
افتاد؟ 


4.برخورد کفار در اولین جلسه چه بود؟ابولهب چه گفت؟ 


ابر .ضلی الله علیه ۵ آله در جلسه موم وشات ما کته عقوت 
کرد؟ 


امسر خی الله غلنه الط سس از مان آوردن خضری: علی. عایه 
السلام در دومین جلسه, چه فرمود؟ 


7.سخن ابولهب با برادرش ابوطالب در پایان دومین جلسه چه بود؟ 
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2-آزارها و حمایت ها 
اشاره 


روزهای اولی بود که دعوت به اسلام آشکار شده بود.پیامبر صلی الله علیه 
و اله در حالی که لباس مرتب و پاکیزه پوشیده بود,طبق معمول برای 
عبادت و دعوت مردم به اسلام, کنار خانه خدا امد.مشرکان کینه توز, شکمبه 
شتری را برداشته و آن گاه که پیامبر در سجده بود, بر سر او 
افکندند.پیامبر نزد عمویش امد و به او گفت:عموجان!ارزش و موقعیت 
مرا در نزد خود چگونه می بینی؟ابوطالب گفت:ای برادرزاده! مگر چه 
شده؟بيیافیر ماجزان کستاخی و بی ادبی مشر کان و آزار انان.ز| بیان 
کرد. ابوطالب برادرش حمزه را طلبید و شمشیر به دست گرفت ور به 
خر ۱ اه ات باتفا ق خمزه و ساخیز صلی 
الله علیه و آله نزد مشرکان که در کنا ر کعبه نشسته بودند آمدند.مشرکان 
آثار خشم را بر چهره ابوطالب دیدند.ابوطالب به حمزه گفت:شکمبه را بر 

سبیل همه اين مشرکان بمال,و حمزه با جرأت ان ۳۱ 
شکمبه آلوده کرد .آن گاه ابوطالب رو به پیامبر کرد و گفت:این است 


ارزش و موقعیت تو در نزد ما. 


روزی پیامبر بر سنگ های کوه صفا نشسته بود و خانه خدا را نظاره می 
کرد.ابوجهل نزد او امد و تا ان جا که می توانست به پیامبر صلی الله علیه 
و آله دشنام داد و ناسزا گفت و اهانت کرد.چند تن از مسلمانان که شاهد 
این گستاخی بودند,خواستند که با ابوجهل برخورد کنند, اما پیامبر اجازه 
تزا کی ان مان اسر ام له یه الم ها هیر .شتا ۱ بود.هنگام 
عصر فرا رسید, حمزه عموی پیامبر درحالی که سوار بر اسب بود با نشاط 
و شادمانی از شکار باز می گشت.شخصی خود را اک 
و جریان گستاخی ابوجهل را با ناراحتی به حمزه 
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حمزه که جوانمردی رشید و دلاور بود, از اين خبر براشفت و یکسره به 
مسجدالحرام رفت و سراغ ابوجهل را گرفت.او در جمع بزرگان قبیله«بنی 
مخزوم» نشسته بود و به بیهوده گویی مشغول بود.حمزه که خشمگین بود, 
جمعشان را شکافت و تا نزد ابوجهل پیش رفت و در حالی که با قامت 
رشیدش بر ابوجهل مسلط بود, به او گفت:شنیده ام که امروز گستاخی 
کرده ای و برادرزاده عزیزم محمد را دشنام داده ای ؟! 


ابوجهل که از هیبت حمزه به وحشت افتاده بود, هم چنان خاموش 
بود.دیگران هم وحشت زده به او نگاه می کردند.حمزه,کمان سنگینش را 
بالا برد و با یک حرکت نیرومند آن را بر سر ابوجهل کوبید؛چنان که سر 
ابوجهل معرور شکست و در برابر دیگران حقیر شد و جرأت ت پاسخ گویی 
نداشت.آن گاه حمزه با صدایی رسا گفت:«آگاه باشید که حمزه به محمد 
ایمان آورده و از این پس از او دفاع خواهد کرد».گروهی از مردان قبیله 
بنی مخزوم خواستند تا ابوجهل را یاری کنند,اما ابوجهل گفت:او را رها 
کمن سس ترا ونان اش اسر کم لین کمصم ماه اسان امرخ 


است. 


مشرکین مکه به سبب حمایت های آشکار ابوطالب از پیامبر, دیگر جرأت 
آزار گستاخانه پیامبر را نداشتند؛اما پس از مرگ ابوطالب, گروهی از 
کودکان را فریب دادند تا پیامبر را سنگباران کنند.پیامپر با توجه به اين که 
آنان کودک بودند و علی در سنین جوانی بود.او را خانون کرد تا با رفتار 
مناسب از آنها جلوگیری کند.علی علیه السّلام به پیامبر عرض 
کرد:«هنگامی که از خانه بیرون می روید مرا نیز با خود ببرید.»پیامبر 
هنکام خروج از خانه,علی را همراه خود نمود و چون کودکان فریب خورده 
و مغرور به سوی پیامبر سنگ انداختند, علی علیه السْلام انان را گوشمالی 
داد. کودکان درحالی که گریه می کردند نزد پدران خود بازگشتند و از علی 
علیه السلام شکایت کردند و به اين ترتیب, از آزار کودکان جلوگیری شند. 
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پرسش 


1.دو نمونه از ازارهای مشرکان را نسبت به پیامبر بنویسید. 
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3-شکنجه ضعیفان 
یاسر و سمیه 


«سمیه» کنیز رئیس قبیلة بنی مخزوم بود.او زندگی سخت و مشقت باری 
داشت و در سنین جوانی به دستور صاحبش با شخصی به 
نام«یاسر»ازدواج کرده و دارای فرزندانی شده بود.نام یکی از 
فرزندانش«عمار»است که در همان سال ولادت حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله یعنی سال عام الفیل به دنیا آمد.ابوجهل که لجاجت و دشمنی 
شدیدی با پیامبر و مسلمانان داشت, جانشین رئیس همین قبیله بود او که 
از قبیله«بنی امیه»بود می گفت: 


«می دانم آن چه محمد می گوید راست و حق است,اما ما در همه کارها ب 
وا ی سا ی 
کنیم؟چگونه می توانیم بپذیریم که از بلی هاشم عقب افتاده ایم ؟نه, من 
هرگز به محمد ایمان نمی آورم و او را تصدیق نمی کنم». 


هنگامی که خاندان یاسر(یاسر سمیه,عمار و عبدالله)اسلام خود را آشکار 
ساختند, قبیله بنی مخزوم تسا ناراحت شدند که کنیزی با شوهر و 
فرزندانش به اسلام گرویده اند؛ لذ] ابوجهل با کمک عده ای از قبیله بنی 
مخزوم.خانواده یاسر را به جرم اسلام اوردن,با انواع شکنجه ها ازار می 
دادند.به امید آن که دست از اسلام بردارند.در این زمان یاسر و سمیه 
حدود هفتاد سال داشتند و عمار.هم سن پیامبر, 
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شین حهل مالم ی تفای مسق در از کوو‌فتان من داوی 


ابوجهل, عمار و پدر و مادرش را در گرمای شدید ظهر مکه.جلو آفتاب 
سوزان نگاه می داشت و با چوب و شلاق به جانشان می افتاد و تا خسته 
نمی شد, دست از شکنجه برنمی داشت.گاهی آتش می افروخت و بدن 
آنان را داغ می کرد و گاهی زره فولادین بر تن آنها می پوشاند و آنان را در 
برابر آفتاب سوزان رها می کرد.گاهی تخته سنگ بزرگی روی سینه آنها 
میاه تا .ابا ساره اوه کاهی آنان وا صان اب ها 
کثیف افکنده و تهدید به غرق کردن می نمود. 


آنار آتشن و حرارت حلقه های ژومر ان چنان در بدن کضاز اشکان شند که تا 
پنجاه سال بعد, یعنی در اواخر عمرش آنار آنها ذر بدتش باقی مانده 
بش دآفیر . کافت از کنار آنها که روی ریگ های سوزان شکنجه می شدند 
عبور می کرد و می فرمود :«ای خاندان یاسر!مقاومت کنید؛ .وعده گاه شما 
بهشت است».یاسر با اين که در سن پیری بود, به مقاومت خود در زير 
سخت ترین شکنجه ها ادامه داد و دست از ایمان خود برنداشت, تا آن که 
سرانجام زیر ضربات خوردکننده مشرکان به شهادت رسید. 


همسرش سمیه نیز که در سنین پیری بود.هم چنان مقاومت می کرد و 
ای ی هی ای ام ام ای سوام 
شهادت شوهرش یاسر,پیوسته سرزنش خود را بر سر ابوجهل فرو 
ریخت.ابوجهل درحالی که از شدت خشم می غرید, پیش آمد و نیزه اش را 
در سینه استخوانی سمیه فرو برد و قلبش را شکافت و بدین گونه سمیه 
نیز به شهادت رسید. 


این دو همسر قهرمان و شیپردل, نخستین کسانی هستند که مدال شهادت 
را در تاریخ اسلام به گردن آويختند. 


حَبّاب آهنگر 

«خباب آهنگر»از دوستان پیامبر و از کسانی بود که به پیامبر ایمان آورده 
بود.او بعدها که فشارها از روی مسلمانان برداشته شد,درحالی که 
تسیا رصان اه هو را ات مه 
کرد,پیراهن خود را بالا می زد و پشت خود را نشان می داد که بر آن آثار 
زخم و سوختگی, چون کوه و دره ثبت شده بود.او می گفت: کفار 
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خر ارم که یه شاه با مت لکش صلی: للم یهن ال اج 
شدند , گاه و بی گاه مرا می ربودند و با شمشیر پشتم را چاک چاک می 
کردند و آن گاه پیکر مجروحم را روی آتش می نهادند و روی سینه ام می 
ایستادند تا آتش با خون و گوشت و پوست من خاموش شود.آنها چون 
جانوران وحشي بر سرم فریاد می زدند که دست از دین خود بردارم و به 
رسول الله صلّی الله علیه و آله کافر شوم؛اما در آن هنگام نغمة زیبای«ا 
الم الا الله فعمدرضول اللم »بر ایم ارافش بخ نود هآ درد و رنجممی 


کاست. 
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پرسش 
تظر اهجل درازم شیر اعاات صلی الله یه و الم اجه بود؟ 


2اولین مرد و زنی که در اسلام شهید شدند چه کسانی بودند؟در چند 
سالگی و به دست چه کسی شهید شدند؟ 


3.بوجهل چه شکنجه هایی را به خاندان یاسر وارد کرد؟ 
4.بشارت پیامبر درباره خاندان یاسر چه بود؟ 

5.سمیه چگونه به شهادت رسید؟ 

6خبّاب شکنجه کفار قریش را چگونه توصیف می کرد؟ 
ص :03 


4-هجرت به حبشه(1) 


اشاره 


سال پنجم بعثت بود و پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله در سایه 
حمایت های ابوطالب و حمزهر از گزند مشرکین در امان بود؛اما در همان 
زمان.بی پناهانی که به اسلام گرویده بودند و بیشتر از جوانان و بردگان و 
قشر پایین جامعه بودند, در آزار و اذیت کفار قریش بودند.(در درس قبل با 
بعضی از آنها آشنا ید مر علی الله علیه و آله از این وضع بسیار 
ناراحت بود و نمی توانست تحمل کند که او در راحتی و گروندگان به دین 
اسلام ذر شکنجه باشند و نتواند از انها هیچ کونه دفاغی بکندبنایزاین به 
آنان پيشنهاد کرد :۰« ای کاش به سرزمین حبشه(اتیوپی)می رفتید ؛ زیر | دز آن 
جا پادشاهی عادل حکومت می کند و حبشه, سرزمین صدق و راستی 
است.امید است که خداوند گشایشی در کار شما ایجاد کند».مسلمانان 
نفر مرد که چهار نفرشان همراه همسران خود بودند؛از جمله انها«عثمان 
بن عفان»و همسرش رقیه,دختر پیامبر,«زبیربن عوام».«مصعب بن 
عمیر»قاری قران و«عثمان بن مظعون»بودند.مهاجران در حالی به بندر 
شعیبه رسیدند که مشرکین در تعقیبشان بودند.انان با ناخدای دو کشتی 
بازر کاتی که آماده جر کت بوحتد ضخیت. کردند وبه تیم دار کر ابه: برای: هر 
نفر توافق کردند.مشرکان تعقیب کننده هنگامی به ساحل دریا رسیدند که 
ان دو کشتی از ساحل دور شده و بادبان ها را افراشته و در دریا پیش می 
رفتند. 


مهاجران به ساحل حيشه رسیدند و از کشتی ها پیاده شدند و ماه های 
شعبان و رمضان سال ینجم بعثئت را "در همان جا ماندند.آنان حبشه و 
تا ای ی له ره ف و 
یافتند:سرزمینی آباد,آزاد و فرمان روایی دادگر,بلندهمت و پایبند به دین 
خود. 

پس از دو ماه, مسلمانان مهاجر در حبشه,مزده ای شنیدند که مردم مکه و 
اشراف 
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فقریش همگی ایمان آوزده و دست از .زشتی ها برداشته آند.انان به شوق 
دیدار رسول خدا به وطن باز گشتند, اما هنوز به مکه نرسیده بودند که خبر 
را نادرست یافتند.از این گروه, بعضی مخفیانه و بعضی با حمایت فردی از 
مکه وارد شهر شدند و مدتی را در مکه ماندند و بار دیگر با جمعیتی 
بیشتر (حدود 83 نفر)به حبشه باز گشتند. 


مشرکان در تعقیب مهاجران مسلمان 


اين بار مشرکان قریش دو نفر به نام های«عمروین عاص»و«عماره بن 
ار ۱ رن 
نجاشی تقسیم کنند و به خود نجاشی هم هدایای گران بهایی بدهند و از 
نجاشی بخواهند ۳ مسلمان ها را از کشورش اخراج کند.پس از چند روز 
انتظار در خبشه‌:وقت. دیدار آنها رسید .آنها وارد کاخ نجاشی شدهابتدا طبق 
رسم معمول,به خاک افتادند و هدایای گران قیمتی که آورده بودند را پیش 
روی او نهادند و چنین گفتند :«ای پادشاه حبشه ! گروهی از جوانان نادان,به 
تازگی از دین خود دست کشیده و آیین تازه ای برگزیده اند که نه دین 
ماست و نه دین شما.اینان اکنون به سرزمین شما گریخته و به شما پناه 
آورده اند.بزرگان آنان.ما دو نفر را به نمایندگی نزد شما فرستاده اند تا 
دستور دهید آنان را از این جا بیرون کنند. 
اطرافیان نجاشی که قبلاً هدایایی را از آن دو نفر دریافت کرده بودند, 
پیش دستی کرده و پیش از اين که نجاشی سخنی بگوید گفتند:پادشاها! این 
دو نفر به راستی سخن می گویند بزرکان آنان به حالشان داناترند و اختیار 
این جوانان به دست آنهاست,بهتر است که اخراجشان کنید و به شهر و 
دیارشان باز گردانید. نجاشی ناراحت شد و گفت:تا آنها را نبینم و سخنانشان 
را نشنوم, فرمانی نمی دهم. 
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پرسش 


1.اولین هجرت مسلمانان در چه سالی بود و با چند نفر و به کجا انجام 


شد؟ 


را نامر صلی الله علیه ود ال یا براق خحرت مسادانان تاد 
کردند؟ 


3.مهاجرین در هجرت اول چه مدتی را در حبشه بودند و چرا , به مکه 
باز گشتند؟ 


4.در هجرت دوم تعداد مهاجرین چند نفر بود و کفار فریش برای 
بازگرداندن آنان به مکه چه کردند؟ 


5.نمایندگان قریش چه درخواستی از نجاشی داشتند و پاسخ او چه بود؟ 
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5-هجرت به حبشه(2) 
اشاره 


روز بعد از دیدار,نمایندگان قریش به مسلمانان مهاجر خبر دادند باید در 
جلسه ای که نجاشی تشعیل خواهد داد شرکت کنند و علت هجرت خود را 
به حبشه برای او بیان کنند .مسلمانان«جعفر بن آبی طالب».یسرعموی 
پیامبر را که با همسر خود«اسماء»به حبشه بود, شایسته ترین فردی 
دیدند که می توانست سخن گوی این گروه باشد.زمان دیدار فرا 
رسید.مسلمانان درحالی که جعفر بن ابی طالب تیا پیش آنان حرکت می 
کرد,وارد کاخ شدند و بدون انجام مراسم خاک بوسی, در جایی که 
برایشان تعیین شده بود قرار گرفتند و به رسم اسلام.سلام کردند.یکی از 
رهبانان به مهاجران پرخاش کرد و گفت:چرا به احترام پادشاه به خاک 
نیفتادید؟جعفر گفت:«ما مسلمانان جز برای خی سجده نمی کنیم». 


نجاشی خطاب به مسلمانان کرد و گفت:می خواهم بدانم چرا به دین جدید 
کرهیدهه از ابین قوم خود دستت برذاشته آید وه جز | به این سر مین ححررت 


کرده اید؟ 
جعفربن ابی طالب, نماینده مسلمانان سخن را با نام خدا آغاز کرد و چنین 


«ای پادشاه! ما در جاهلیت بت ها را می پرسنيديم و گوشت مردار می 
خوردیم و گناهانی را مرتکب می شدیم و با خویشاوندانمان قطع رابطه و 
ی رو ای و 
خداوند پیامبری را در میان ما برانگیخت که خاندان و راستی و امانت داری 
او را می شناسیم و او ما را به خدای یکتا دعوت کرد و ما را به راستی 
گفتار و ادای امانت و پیوستن به خویشاوندان و نیکی در حق همسایگان و 
پرهیز از خون ریزی دعوت کرد و ما را از انجام کناهان و خوردن مال یتیم 
بازداشت و فرمان روزه و نماز داد.ما به او ایمان اوردیم و کلامش را 
تصدیق 
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کردیم؛اما قوم ما چون بر ما مسلط شدند به ما ظلم کردند؛ما را شکنجه 
زک ی اد ۱ به کشور 
شفا باه آوردیم و آمیدداریم که دز این جا به.ها ظلم تنشود». 


نجاشی از جعفر پرسید:آیا ۳ از سوی خدا آورده, با خود 
دارید؟جعفر اتاتفاه از ابتدای سوره مریم را که داستان ذکریا و یجبی و 
مریم را بیان می کند, با صدایی زیبا خواند.اشک از چشمان نجاشی جاری 
شد و گفت:آن چه را خواندید با آن چه که عیسی علیه السّلام آورده, از یک 
نور است.سپس رو به عمر و عاص و همراهش کرد و گفت:بروید,به خدا 
قسم من آنان را به شما تسلیم نمی کنم.سیس رو به مسلمانان کرد و 
۳ 2 
از طلا کسی شما را اذیت کند.آن گاه هدیه قریش را به نمایندگانشان باز 
گرداند و گفت: 


«خد | از من رشوه نگرفته تا من از شما گنود تکبرم*9 نع لین ترتیي هنت 
۳ ت خورده قریش دست خالی به سوی مکه باز ؟ 
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پرسش 
1.مهاجرین در مراسم دیدار با نجاشی چگونه وارد کاخ شدند؟ 
2.نماینده مسلمین در گفت وگو با نجاشی که بود و نجاشی از او چه 


پرسید؟ 


تقو اس طالت عات اسان این به رت مه بر فکویت .ند 
حبشه را چگونه بیان کرد؟ 


او خواند, چه بود؟ 


بود؟ 
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6-محاصره مسلمانان در شعب ابوطالب 
اشاره 


نمایندگان قریش سرافکنده و ناامید از حبشه بازگشتند. کفار مکه شنیدند 
که مسلمانان چگونه در کشور حبشه به آسودگی زندگی می کنند و دین 
اسلام را تبلیغ می نمایند و علاوه بر اين, دیدند که دعوت رسول خدا در 
میان قبایل عرب انتشار می یابد و روز به روز بر شمار مسلمانان افزوده 
او هک ی او ی یا 
نتیجه ماند؛انان پبس از کفت وکوی. بشیار, در جلسته ای تصمیم گر فتند که 
محمد و یاران او را در محاصره شدید اقتصادی قرار دهند.بیشتر خانه های 
بنی هاشم که مدافعین اصلی پیامبر صلّی الله علیه و آله بودند, در دره ای 
نزدیک کعبه بود که آن را«شعب بنی هاشم»می گفتند.در آن مجلس پیمانی 
تنظیم کردند که بر اساس آن هیچ کس حق نداشت یا به آنان دختر بدهد یا 
کالایی به آنها بفروشد يا از آنها بخرد.معنای پیمان این بود که آنان فقط 
باید در خانه های خود در شعب بنی هاشم زندگی کنند.هشتاد نفر این پیمان 
را امضا کردند و آن را در پارچه ای پیچیده و داخل کعبه آویزان کردند و به 
ابوطالب گفتند حتماً باید این قطعنامه اجرا شود؛مگر آن که برادرزاده ات 
از آیین خود اظهار پشیمانی کند. 


این پیمان در شب اوّل ماه محر م ,.سال 1 هفتم بعثت امضا شد. سختی 
ک ا 1 و ابوطالب علیه 
السلام و خدیجه علیها السّلام آنچه اندوخته مالی 0 به مصرف 
رساندند.شدت گرسنگی در شعب بنی هاشم به حدی رسید که خدیجه که 
روزگاری بیشتر کاروان های مسیر شام,کاروان تجارتی او بودند, گاهی از 
شدت گرسنگی.پوست مشک خشکیده آب را به دندان می 
کشید.مسلمانان از شدت گرسنگی از برگ گیاهان استفاده می کردند. همه 
راه هایی که به شعب منتهی می شد.شدیدا زیرنظر 
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بود و تنها در ماه های حرام(رجب, ذی قعده, ذی حجّه, محرم)که جنگ 
کردن در انها حرام بود,پیامبر و همراهانش از این ازادی استفاده کرده و به 
تبلیغ اسلام می پرداختند. ابوطالب در مدت سه سال و چند ماهی که 
مسلمانان در این دره بودند, نقش عمده پاسداری از پیامبر را برعهده 
داشت و فداکاری ابوطالب در محافظت از پیامبر به جایی رسید که برای 
ها ای و ی را ی ی اه درا 
فرزندش علی عوض می کرد. 


پایان محاصره 


پس از گذشت سه سال از این محاصره,خداوند به پیامبرش وحی فرستاد 
که موریانه, قطعنامه ای را که مشرکان داخل کعبه آویزان کرده بودند, 
نابود کرده و فقط نام خدا که در آن نوشته بود«باسمک اللهم»باقی مانده 
است ,پیامبر این خبر را به ابوطالب داد و ابوطالب که بسیار شادمان شده 
بود, تصمیم گرفت تا با قریش مذاکره کند و از این راه.قطعنامه را لغو 
کند.با این فکر به سوی مسجدالحرام تب کرد.طایفه قریش که در 
اطراف کعبه اجتماع کرده بودند, همین که ابوطالب را دیدند گمان کردند 
ابوطالب از قشار روحی به نی آهده؛ و قضد تشلیم کرد محمد را دارد, 
اما ابوطالب ماجرای عجیب قطعنامه را که یی خبر غیبی بود بیان 
کرد.مشرکان شگفت زده شدند وگفتند اگر اين خبر درست باشد, شما را 
از محاصره آزاد می کنیم.ابوطالب هم در مقابل گفت:اگر اين خبر دروغ 
باشد, من محمد را تسلیم می کنم و به این ترتیب یک قرارداد جدید با آنان 


ب ک‌. 


پس از آن که و قطعنامه را از کعبه پایین آوز درد نون موریانه همه نوشته ها 
را خورده و تنها آن جا که«باسمک اللهم»نوشته شده بود, سالم مانده 


۱ ت‌. 


عده ای با دیدن این معجزه ایمان آوردند؛ ولی اکثریت راه گذشته را پیش 
گرفتند و بر لجاجت خود افزودند و گفتند:این واقعه از سحر سرچشمه 
گرفته است اولی ابوطالب با تفرقه ای که در میان آنها ایجاد شد,توانست 
تصمیم آنها را پر ادامه محاصره بر هم زند و در نتيچه بنی هاشم و پیامبر 
پس از مدت ها رنج و فشار و تحمل گرسنگی و انتظار,در نیمه رجب سال 
دهم از محاصره ازاد شدند. 
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یال آیوهو(فام الچزن) 
اشاره 


سال دهم بعثت بود و سه ماه از پایان محاصره شعب بنی هاشم می 
گذشت.ابوطالب در سن هشتاد و چند سالگی در بستر بیماری ارمید و 
پیامبر بر بالین عمو حاضر بود.درست 413 سال پیش بود که عبدالمطلب 
شرتراز ‏ پیامبر, ,نوه هفت ساله اش را به ابوطالب سیرده بود و ابوطالب 
در این مدت در پرورش و حمایت از تزآخر اوه اش هیچ کوتاهی ِِ بود 
اون هر اح میا بایان عم رو نو میت سافیر صای اه 
۱ ۱ کب 0 و ۳۱ ۲ 2۲ 
شک عطا کند که بر اب تربیت و مراقبت از من رنج فراوان بردی.»چهره 
الا تون عا برحرت ومتول صای ال له وا ها 
شد و سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد. 


پس از وفات ابوطالب, هشیر کین آزار تامیر ضلی: الم عایق ره اه | از سر 
گرفتند؛به طوری که آن حضرت فرمود:«تا عمویم زنده بود قریش 
بتوآنشت: .به. من استیبی. پزشاند:»بیامیر ۳۳ الله علیه و آله در حق 
ابوطالب دعا کرد و فرمود:خدایا!ابوطالب را در جوار رحمت خود در بهشت 
جای ده.چند روز بیشتر از وفات ابوطالب نگذشته بود که دومین مصیبت 
تفر بر پیامبر وارد شد و کسی که بیشترین حمایت اقتصادی را از نهضت 
اسلام کرده بود, پعنی حضرت خدیجه علیها السْلام در گذشت.حضرت 
خدیجه در حالی از دنا رفت که دو پسرش یعنی قاسم و عبدالله در 
طفولیت فوت کرده بودند.او در حالی که لبانش به تسبیح خدا حرکت می 
کرد.به چهره دختر معصوم پنج ساله اش فاطمه لبخندی زد و نگاه پرمحبتی 


به او کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
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پیکر پاک خد بجه علیها السلام را با اندوه بسیار در قبرستانی در دامنهة کوه 
حجون نزدیک قبر حضرت عبدالمطلب و ابوطالب دفن کردند.پیامبر در کنار 
قبور یاران وفادار خویش اپستاد و نماز خواند و دعا کرد. .«پس از وفات 
ابوطالب و خدیجه, .امین صلن الله:عایه و الم تچنان آندوه کین بود که کمقر. 
اژ: خانه بیرون می امد و از این .رو آن.سال را<عام الخزن»بختی. سال عم و 
اندوه نام نهادند. 


پس از وفات ابوطالب, فتثتر کین مکه.بار دیکر ازار پیامیز را از سر گرفتند, 
اما دیگر کسی نبود که از او دفاع کند.خاک و خاشاک بر سرش ریختند و 
هر رن آزار را به اندازه ای 
زستا ندید که پنا یر نضای. الا علیه و الق هور‌سدمکه رام ستوی صا نت 
ترک: کندشاید بعصی. از انقا انمان ن بیاورند و از او دفاع کنند.پس از ورود به 
طائثف, به سراغ سه نفر از بزرگان قبیله«ثقیف»رفت و آنان را به اسلام 
دعوت کرد؛اما هر کدام به بهانه ای ایمان نیاوردند.مردم طائف که بزرگان 
خود را چنین دیدند, در دو طرف راه صف کشیدند و پیامبر خدا را با سنگ 
هایی که بر پای ایشان می زدند از طاثف بیرون کردند.پیامبر به حومه 
طاثف رسید و از فرط خستگی در سای درخت انگور باغی که متعلق 
فرزندان«ربیعه»بود نشست و با خدای خود چنین گفت :«خدایا ! ناتوانی و 

بیچارگی خود را به تو شکایت می کنم؛خدایااتو پروردگار منی.مرا به که 
واعف کات هو ناه سی راز انن که بر من عضت کی تسران 
ربیعه که داخل باغ بودند بر محمد ترحم کردند و غلام نصرانی 
خود«عداس»را با ظرفی از انگور به سوی او فرستادند ار تا 
علیه و آله وقتی دست یه سنوی انگور برد,«بسم الله»گفت .عداس از این 
سخن تعجب کرد و گفت:کسی از اهل این شهر چنین نمی گوید.پیامبر از 
او پرسید :از کدام شهری و دین تو چیست؟عداس گفت: اهل نینو| 
هستم.پیامبر فرمود:شهر همان مرد صالح,حضرت یونس؟عداس پرسید:تو 
تصش با امس ای تمر حلی هه ام وه ام رای 
من و پیامبر بود و من هم پیامبرم.عداس احترام کرد و دست و پای پیامبر 
را بوسید و بازگشت.پیامبر از طائف به مکه بازگشت و به سراغ«مطعم 
بن عدی» که هم پیمان ابوطالب و از بستگان خدیجه بود فرستاد تا او را 
امان دهد و در ساية این امان 5 رسالت خود بر مردم مکه را به انجام 
رساند. 
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پرسش 
1عام الحزن چه سالی بود و چرا چنین نام گرفت؟ 


سامبر ضلی الله غیت و الم در آخریم لخطات عمرز انوظاات وه ان اد 
دل جویی کرد؟ 


را اهر صلن الله غلیه و آله به طا تفن ره کرو 
5.مردم طائف با پیامبر چگونه رفتار کردند؟ 


ای اش اه ی 
را فراهم کرد؟ 
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8-مدینه در جست وجوی مصلح 


اشاره 


بیش از یکصد سال بود که میان دو قبیله«اوس»و«خزرج»در مدینه,‌جنگ و 
خون ریزی حاکم بود و از این وضع خسته شده بودند.«اسعد بن 
زراره»و«دکوان» از قبیله خزرج به مکه امدند تا از سران مکه برای رفع 
اختلاف موجود میان دو قبیله کمک بگیرند,اما در مکه باخبر شدند که 
پیامبری ظهور کرده است.با خود گفتند بهتر است بدون تحقیق از این خبر 
مهم, به شهر خود باز نگردیم.پس به مسجدالحرام آمدند و بنی هاشم را 
دیدند که در حجر اسماعیل گرد کسی حلقه زده اند که در چهره اش جز 
راستی و نور و صفا نیست.اسعد نزدیک آمد و حلقه جمعیت را شکافت و 
به پیامبر صلی الله علیه ۳ اله,به سبک جاهلیت(انعم ضباعا)درود 
فرستاد.همه به اسعد بن زراره که بزرگ قبیله خزرج بود نگریستند و او را 
شناختند.رسول خدا صلی الله علیه و آله به آرامی سر بلند کرد و به او 
فرمود؛خدای بزرگ,درود بهتری را به ما دستور داده است و آن درود اهل 
بهشت است:«سلامٌ علیکم».سیس اسعد پرشید:ای محمداما را به چه چیز 
دعوت می کنی؟»پیامبر صلّی الله علیه و آله با تبسمی دلنشین چنین 
فرمود:«به شهادت بر یگانگی خدا و گواهی بر پیامبری من و اين که چیزی 
زا شزبی جوا قرار تدهید و یه پذر و مادر تيکي کنید و فرزندان: خود را به 
سبب فقر و تهیدستی نکشید و به کارهای زشت نزدیک : ۳ 
که خدا خون او را محترم شمرده, نکشید و به مال تیم تجاوز نکنید.پیمانه 
را پر کنید و با ترازو,عادلانه وزن کنید.هنگامی که سخنی می گویید به عدل 
و داد بگویید و به عهدی که با خدا می بندید وفا کنید.اینها سفارش های 
خداست؛باشد که متذکر شوید». 
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ایمان آورندگان نمایندگان 


اسعد با شنیدن کلمات زیبای پیامبر و با سخنانی که از یهودیان پثرب شنیده 
بود که می گفتند؛تورات ظهور پیامبری را از سرزمین حجاز مزده داده که 
هک یش اد مکه به. مدیته است. فور | دستش را به .سنوی رسول خدا خلی 
به خیر و نیکی دعوت می کنی.ای محمد!اکنون به یگانگی خدا و پیامبری تو 
شهادت می دهم».اسعد به زودی با پیامبر صلّی الله علیه و آله صمیمی 
شد و با صداقت با او به گفت وگو نشست و چنین گفت:ای رسول خدااپدر 
و مادرم به فدایت؛من از اهالی یثرب و از قبیله خزرج هستم.میان ما و 
قبیله اوس سال هاست که جنگ و خون ریزی شده و گاه و بی گاه دو قبیله 
و ی وی یت خاک و خون می کشند و خانه های 

یک دیگر را ویران می کتند و چادرها و نخلستان ها را آتش می 
زنند. امیدوارم که اين آتش به دست تو خاموش شود و رشته های گسسته 
به دست تو پیوند بخورد و این جنگ و خون ریزی و جدایی پایان پذیرد.با 
تشویق و راهنمایی اسعد بن زراره,دوست اورذکوان هم به اسلام گروید و 
هر دو با هم به سوی مدینه بازگشتند. 


فعالیت وسیع این دو نفر در مدینه برای تبلیغ اسلام و گزارش هایی که 
دربارةُ پیامبر از مکه به مدینه می رسید و نیاز شدید مردم مدینه به رهبر و 
مصلحی عاقل و دلسوز دست به دست هم داد تا یک گروه دوازده نفری به 
سرپرستي اسعدبن زراره, بزرگ خزرج در سال بعد عازم مکه و دیدار با 
قارصای او العش ید 
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9پیمان عقبه اول 


اشاره 


گروهی دوازده نفره به مکه آمدند که ده نفرشان از قبیله خزرج و دو 
نفرشان از قبیله اوس بودند.انان در تنگه ای میان دو کوه که در سرزمین 
مکه و منی واقع شده(محلی که مسلمانان به شیطان سنگ می زنند)با 
پیامبر صلّی الله علیه و آله ملاقات کرده و با آن حضرت پیمان بستند که به 
خدا| شرک نورزند,دزدی نکنند, فرزندان خویش را نکشند,به یک دیگر تهمت 
نزنند و گناه نکنند و اگر به عهد خود وفا کردند,به بهشت می روند و اگر 
وفا 0 خداست؛آنان را رای .ها ان که نی 


ات از مار خاسه که کی نا بای را یی انسیا انا بد شرب 
ری اما اه ی اه 
آله«مصعب بن عمیر»را که به ی قرآن می خواند,با آنها به مدینه 
فرستاد. 


خضنعب حهاتی. از ماکان غیو ااحطلت است کف بسن از خحرت مسا ان 
به حبشه, به اسلام گروید؛اما مادر مشرکش وقتی از ایمان فرزندش آگاه 
شد.او را در خانه زندانی کرد و غلامانی را بر او گماشت تا دست از پیامبر 
اه لاف خلنه مق اه بردارد. مصعب وقتی در زندان مادرش بود باخبر شد 
که تعدادی از مسلمانان برای فرار از آزار مشرکین : به طرف حبشه حرکت 
کرده اند.مصعب شبانه از زندان مادر گریخت و خود را در ساحل دریا به 
مهاجران رساند و با آنها به حبشه هجرت کرد.مصعب,قرآن را بسیار زیبا 
قمع ها ند وبا اکام اسلاه اشتا بون. 
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اف ین از مامهریته شلیع از سفی سامین صلی: الله علیه:و ال با داشعدین 
زراره»به مدینه آمد و در آن جا هر صبح و شام کنار چاهی که محل اجتماع 
مردم بود به قرائت فران می ید اخت »وه راهن دعوت بيامنی اسلا لین 
الله علیه و آله صحبت می کرد و بت پرستی را مورد انتقاد قرار می 
داد.رفتار نیکوی مصعب باعث شد که بزرگانی از مشرکین مدینه,به یگانگی 
خدا ومامیری حصرت حفد صلی الله لو اله ایمان بیافدند. 


روزی اسعدبن زراره به مصعب بن عمیر گفت: :دایی من,«سعدبن معاذ»,از 
بزرگان قبیله اوس و مردی خردمند و بزرگوار است و در میان«بنی 
عبدالاشهل(یکی از تیره های این قبیله)»نفوذ و سیادتی دارد.بیا با هم به 
محله او برویم.آنها حرکت کردند و بر سر چاهی که محل رفت و آمد مردم 
بود فرود آمدند. مصعب به کار خود مشغول شد و برای نوجوانان و جوانانی 
و ان اطراف بودندبه تلاوت قرآن پرداخت.سعدبن معاذ که از این خبر 
آگاه شد برآشفت آو«آشید» یکی از دلاوران قبیله را فرمان داد تا به سر 
چاه برود و جوان معی را از تبلیغ بازدارد؛وگرنه او را دستگیر کرده و نزد 
سعد ببرد.اسّید با شمشیر و اسبی خود را به محل چاه رساند و به اسعدبن 
زراره گفت:رئیست مرا فر سای ۲ وم محایت ۱ از این کار باز دارم و 
بگویم که از خشم قبیله اوس بترسید و به قبیله خود باز گردید. 


مصعب که در دلاوری از اسید چیزی کم نداشت,با کمال مهربانی به او 
گفت:آیا ممکن است از اسب خود فرود آیی و قدری با ما به گفت وگو 
پنشینی؟ کلماتی را بر تو می خوانم که آکر شکو دندی وذوشت دا شتی در 
آن بیندیشی, و گرنه از اين جاأ ۳۳ رفت. سید از اسب فرود آمد و 
یی هه رای اه بای بایان راب اف مس که اند 


اسّید گفت:برای پذیرفتن اين دین چه باید کرد؟مصعب گفت:باید خود را 
پاک کنی و دو جامه پاک بپوشی و دو شهادت بر زبان جاری کنی و آن گاه 
نماز بخوانی.اسید مهار اسب خود را رها کرد و همان جا در اب لباس ها و 
بدن خود را شست وشو داد و شهادتین گفت و نماز را از مصعب فرا 
گرفت و با چهره ای دیگر به سوی سعدبن ۳9 بازگشت. سعدبن معاذ 
همین که اسید را از دور دید,قسم خورد که او را با چهره ای غیر از آن که 
رفته می بیند.از او ماجرا را پرسید.اسید پاسخی داد که او را قانع نکرد؛ 
ازاین رو خودش با خشم و ناراحتی به سوی مصعب حرکت کرد. 
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مصعب همان رفتاری را که با اسید کرده بود, با او هم انجام داد و سرانجام 
سعدبن معاذ هم به اسلام ایمان اورد. 


مفاد:‌بززگ قبیله بنی عبدالاشهل,پس از ایمان آوردن به سوی 
ققه حور باز ؟ شت و چنین اعلان کرد:«صحبت کردن با مردان و زنان شما 
بر.من رام است ریا این که به خدا .ه پیامبر او ایمان بیاورید.»این کلام 
سعد باعت شد که تمام افراد قبیله اش ایمان بیاورند. 
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پرسش 
1.پیمان عقبه اول با چه کسانی و در کجا بسته شد و مفاد آن چه بود؟ 


د؟ 
یگ 


4.نمونه ای از برخورد نیکوی مصعب که باعث ایمان آوردن یکی از 


5.سعدبن معاذ پس از بازگشت به قبیله اش به آنان چه گفت؟ 
ص:00 1 


0-پیمان عقبه دوم 


اشاره 


خر ال خوازدهم عفت ند ماه بیش آن‌هجرت سار صلی ال غلیه و ال 
از مکه به مدینه, ایام حح فرا زسید. کروهی 0 نفره از تازه مسلمانان 
یثرب از دو قبیله اوس و خزرع به همراه کاروانی به شوق دیدار رسول 
خدا عازم مکه شدند.نمایندگان این گروه در ماه ذی حچه از پیامبر 
درخواست دیدار کردند ,پیامبر به آنان فرمود:«قرار دیدار و گفت وگوی ما 
در خانه عبدالمطلب, در گردنه منی, در شب 0 ذی حچّه,هنگامی که 
تلثی از شب گذشته ان .باید 2 داشت کسانی بت بخ خدا| 
0 ۳ و ۳ 
کردند و در آن شب وقتی حاجیان در خیمه ها خوابیده اند, مخفیانه به خانه 
عبدالمطلب ذر کردنه متی می آمدند:. 


لحظه موعود فرا رسید و تازه مسلمان های مدینه یکی یکی خود را به خانه 
عبدالمطلب رساندند. وقتی همه انها جمع شدند,رسول خدا خای 2 علیه 
و آله به همراه دو عمویش عباس و حمزه و پسر عمویش علی بن ابی 
طالب علیه السّلام به آن جا آمدند.عباس,عموی پیامبر که در کنار رسول 
خذا ضلی: الله علیه و آله تشه هد کفت ای مردم سرت اما متحصیت و 
مقام محمد را در میان بنی هاشم می دانید و شنیده اید که در شعب 
چگونه از او محافظت کرده ایم.اکنون که او را برای هجرت به شهر خویش 
دعوت می کنید.باید مسئولیت بزرگ خود را انجام دهید و او را در برابر 
دشمنان کینه توزش پاری دسا تیه.ه از اشتتت آنان محافظت کنید.آیا برای 
اين کار آمادگی دارید؟ مسلمانان یثرب رو به پیامبر صلّی الله علیه و آله 
کردند و گفتند:یا رسول لله!اکنون شما سخن بگویید و هر پیمانی که می 
خواهید برای 
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خود و برای خدای خود از ما بگیرید که ما آماده و پذیرا هستیم.پیامبر صلّی 
الله علیه و آله فرمود:«آن چه مربوط به خداست. این است که او را 
بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید و آن چه مربوط به من 
است,اینست که اگر می خواهید به شهر شما هجرت کنم,باید مرا یاری 
رسانید و از من دفاع کنید؛چنان که از زن و فرزند خود دفاع می کنید و در 
برابر زخم شمشیر و جنگ پایداری کنید؛ اگرچه عزیپزانتان کشته 
شوند» .پرسیدند:اگر چنین کردیم پاداشمان خست ماع دای الله علیه و 
آله فرمود:یاداش شما در دتیا این است که بر.دشمان خود بیروز هی شوید 
و در آخرت بهشت جاویدان پاداش شماست. 


«براء بن معژور» که رئیس آن جمع بود از میان جمعیت برخاست و جلو آمد 
و دست خود را در دست پیامبر گذاشت و چنین گفت:سوگند به خدایی که 
۰ ۱ ی و ِ ایم و تو را مانند 
۳ ای آموخته 3 
کلمات او را تأیند نموده و با پیامبر صلی اللة علیه و آله بیعت کردند.یس از 
اتن تفت بیاض ضلی الله علیه و ال فرخود «از هیان خود 12 فر را 
انتخاب کنید تا رئیس و سرپرست قوم در کارها باشند.»آنان 9 نفر را از 
قبیله خزرح و سه نفر را از قبیل اوس از میان خود برگزیدند.سپس پیامبر 
ضلی الله عایة. و اند به آنها فرمود:«شما هر کدام سریرست خویشان خود 
هه خی هم اش فا بان مس ره 


حمایت قهرمانانه 


خبر این بیعت به مشر کان رسید؛جمفی از آنها سلاخ برداشتند و خود را به 
نزدیکی گردنه رساندند تا به پیامبر و مردم مدینه حمله کنند.پیامبر وقتی 
صدای هیاهوی انها را شنید,به مسلمانان مدینه فرمود:«از این جا متفرق 
شوید و به چادرهای خود بروید».اهل مدینه گفتند:ای رسول خدا!اگر به ما 
فرمان دهی, با شمشیرهای خود از مشرکان جلوگیری می کنیم.پیامبر 
فرمود:«خداوند چنین دستوری به من نداده؛به چادرهای خود 
باز گردید».گروه پراکنده شدند و مشرکین با هیاهو نزدیک می شدند.در این 
هنگام علی علیه السُلام و حمزه با شمشیری کشیده از خانه عبدالمطلب 
رون افدند و ری کردته ایسادند‌وفتی. مر کان:انها را. دیدند 
گفتند:«برای چه این جا اجتماع کرده اید؟حمزه 
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فریاد زد:اجتماعی در این جا نیست؛ولی سوگند به خدا هر کس از شما از 
این کردثة عبور کند,این شمشیر را از خونش سیراب خواهیم کرد.مشرکان 
جرئت پیش روی نکردند و از همان جا , به مکه باز گشتند. 


اساسی ترین فرق میان پیمان عقبه اول و عقبه دوم این بود که در عقبه 
اول, اهل مدینه فقط متعهد شدند که به پیامبر ایمان بیاورند و وظیفه دفاع 
جانی یا مالی از پیامبر صلّی الله علیه و آله را متعهد نبودند که اصطلاحاً 
آنرا بیعت زنان می گوپند اما در پیمان عقبه دوم, گذشته از ایمان آورون نم 
خراه ال با مد‌صلن الهش فد الستی شدیو با موی جان ۶ ما 
از آن حصرت:دفاع کتند. 
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پرسش 

1.بپیمان عقبه دوم در چه سالی و در کجا و با چه کسانی منعقد گردید؟ 
2.در پیمان عقبه دوم, مسلمانان چه امری را متعهد شدند؟ 

3.اساسی ترین فرق بین دو پیمان عقبه چیست؟ 


4یاهتر ضلی الله علیهو ال باداش وفام ید شمان صرض تب راحه ها ن 
فرمود؟ 


5.نقش علی علیه السلام و حمزه در پیمان عقبه دوم چه بود؟ 
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اشاره 
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سخن ناشر 


کتاب آموزشی باید دارای متنی پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که 
در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می آید.تحولات اجتماعی, نیازهای 
نوظهور فراگیران و مقتضیات جدبد دانش ,اطلاعات,مهارت ها ,.گرایش ها و 
ارزش های نوینی را فرا می خواند که پاسخ گویی به آنهاء ایجاد رشته های 

پلی جدید و تربیت نیروهای متخضص را ضروری می نماید.گسترش 
فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ,در سایه رسانه های 
فرهنگی و ارتباطی,مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است 
که رویارویی منطقی با انهاءدر پرتو اراستن افراد به اندیشه های 
بارور,ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی ای امکان پذیر است.این مهم 
در قالب موقعیت های رسمی آموزشگاهی و با ایجاد رشته ها و منون 
جدید, گسترش دامنه اموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان پافته صورت 


مر 


بالندگی مراکز اموزشی در گرو نظام اموزشی استوار,قاعده مند و تجربه 
پذیر است که در آن برنامه های اطفان نت ,.منن های درسی و 
استادان,ارکان اصلی به شمار می آیند؛‌همچنین استواری برنامه آموزشی 
به ماه آنبا تبار زمان استداو علم آموران و امکانات موخو‌جصوایسته 
است : : چنان که اتقان منن های درسی به ارائه تازه تبرین دست آوردهای 
علم در قالب شیوه ها و فن اوری های اموزشی نوظهور است. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها به حفظ نشاط 


ص6۰ 


در انديشه ام ساتار ۳9 و 0 متون در اند 
[ نمی نی 1 لب وه لعااس به کدان نی از نی ممحوه 

که رسالت تعلیم و تربیت طلاب غير ایرانی را بر عهده دارد,تالیف متون 
متناسب را سرلوحه تلاش های خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی 
در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این تلاش است. 


مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ضمن 
تقدیر و زر تشک از فرزانگانی که در به تمررسیدن این اثر.بذل عنایت کرده 
اند نشر این اثر را به عموم اهل فرهنگ وانديشه تقدیم می کند. 
هر کی ااسللی مهن کر خفن صلی ال له 2 
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1-هجرت های پراکنده 


اشاره 


دانستید که گروندگان به پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله از آزار 
سران قریش در امان نبودند.امّا بعد از پیمان عقبه دوم, پیامبر صلی الله 
علیه و آله کم کم , و 
وس با را ۱ ۳۳ زابز اه گرفتها موالش را 
به مکه بازمی گرداندند پا خانواده اش را ۳ 
بردند. 


«صَهیب رومی» که در همان سال های نخستین, اسلام آورده و شغلش 
تجارت بود,بارها مورد ازار قرار گرفت تا انکه ناچار دست از تجارت کشید 
و با رهنمود پیامبر عازم پثرب شد.صهیب اموالش را بر چند شتر بار کرد و 
مخفیانه از شهر خارج شد امّا طولی نکشید که سواران مسلح ابوسفیان از 
راه رسیدند و هر چه تلاش کردند که صهیب را به مکه بازگردانند, موفق 
نشدند؛اما شترانش را از او گرفتند و با خود به مه بردند؛به امید آنکه 
صهیب به خاطر اموالش برگردد امّا او راه هجرت را بازگزید, و اموالش را 


رها کرد. 


روزهای آخر سال سیزدهم بعثت بود.بیشتر مسلمانان با ترک خانه و اموال 
و و وین با ترک خانواده,جان خود را برداشته, از مکه خارج شده و به 
پثرب رفته بودند.در مکه تنها پیامبر و علی علیه السْلام و ابوبکر و گروهی 
از کسانی باقی مانده بودند که یا در حیس قریش بودند.یا مشکلی داشتند 
که نمی توانستند به مدینه بروند. کفار 
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احساس خطر کردند؛زیرا همه پیروان پیامبر در شهری دیگر گرد هم آمده 

بودند و تنها یک فرمانده کم داشتند و اگر پیامبر هم به یثرب هجرت می 

کرد, چه .بسا آماده جنگ با .کیان می شدند.هران قریشن قرار گذاشتند تا 

هر چه زودتر در«دارالندوه»جمع شوند و در این باره مشورت 

کنند.«دارالندوه»خانه ای در ِِِ مسجدالحرام بود که قریش همه 
ت مشورتی خود را در آن جا برگزار می کرد. 


مشورت با شیطان 


صبح روزی که قرار جلسه بود,افراد, کم کم وارد خانه می شدند, شیطان در 
هیبت پیرمردی متین,دم در خانه ایستاد.از او پرسیدند:تو کیستی؟پاسخ 
داد:من مردی از اهل نجد هستم و شنیده ام که قراری با هم گذاشته 
اید.من هم آمده ام با شما همفکری کنم شاید که رأی پسندیده ای داشته 


حرفش را پذیرفتند و او را به جمع خود بردند.از هفت قبیله مهم قریش 
تمایتدغانی, گرد آمده بودند.یکی از آنان گفت:ما از جنگ محمد با یاوران 
جدیدی که در شهر دیگر به دست آورده, در امان نیستیم؛بنابراین 
پیشنهادهای خود را 0 گفت:او را 0 
زنجیر کرده و در مکانی زندانی کنید. 


شیخ نجدی گفت:این نظر خوبی نیست؛زیرا خبر زندانی شدنش به 
دوستانش می رسد و به شما حمله می کنند و او را از دست شما نجات 
می دهند.دیگری گفت:او را از شهر خود بیرون می کنیم و کاری با او 
نداریم که کجا رفت و چه کرد.شیخ نجدی گفت :با زیبایی گفتار او را ندیده 
اتااا تففوم: اند چگونه قلوب مردم را تسخیر می کند؟!اگر چنین کنید, 
بزودی عرب را نابود می کند.سپس ابوجهل گفت:من نظری دارم که هیچ 
کس این نظر را نداده؛پرسیدند چیست؟ گفت:از هر قبیله جوانی قوی و 
خوشنام انتخاب می کنیم و به او شمشیری برنده می دهیم تا همگی بر سر 
او ريخته و هر کس ضربتی بزند و با هم او را بکشند؛اگر چنین کنیم خونش 
میان همه قبایل تقسیم می شود و دیگر فرزندان عبد مناف نمی توانند با 
همه مردم بجنگند؛در نتیجه به دیه راضی می شوند و دیه او را می پردازیم 
و ماجرا تمام می شود.شيخ نجدی این رأی را پذیرفت و بقیه هم 
سدند. 
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شکست طرح مشرکان 


هیچ گاه خبرهای زمینی از آسمان مخفی نمی ماند.آن گاه که کقار قریش 
با تصمیم نابودی پیامبر صلی الله علیه و آله از هم پراکنده شدند, جبرئیل 
فرود آمد و پیام خدا را به قلب پاک رسولش رساند:«ای رسول ما!امشب 
در بستری که شب های گذشته می.خوابیدی,تخواب از خانه بیرون شو و به 
سوی یثرب هجرت کن.مشرکان.مکر و فریبی اندیشیده اند و البئه مکر خدا 


سخت تر و نیرومندتر است». 


پیام جبرئیل بسیار مهم و فوری بود.رسول خدا بی درنگ به دنبال علی علیه 
ِِ کرت 9 و او را در جریانٍ توطئه مشرکان قرار داد و به او 
و وا نا ار 
۳( فرمان دهم ت 0 آگاه از نی ی ی تِ 
ایح ان هی ال فرب ری ات للم دا را میاه 
گفت و سجده شکر , بتخضا آوزد.ه زرضایتش را از صمیم فلت اغلان: کزد. 


علی در بستر پیامبر 


سه روز به آخر ماه صفر سال چهاردهم بعئّت مانده بود. آن شب (لیله 
المبیت) قرار بود بعد از نماز عشاء پیامبر, کفار فربش دور خانه او جمع 
شوند.پیامبر صلی الله علیه و آله نماز عشاء را خواند و به علی علیه 
السلام دستور داد تا در جای او بخوابد و همان پارچه سبزرنگی را که بر 
روی خویش می کشید, علی بر روی خود بکشد.پاسی از شب گذشته بود و 
تمایتد حان قبایل با شمشیرهای آماده طبق قرار قبلی در اطراف خانه 
کمین کرده بودند.با این که خوابیدن حضرت علی در رختخواب پیامبر بسیار 
خطرنای بود, آما علی. علبة السلام با جان ودل این پيشتهاد زا پذیرفت.آن 
شب جبرئیل و میکائیل, دو فرشته مقرژب خدا کنار بستر علی امدند.جبرئیل 
به علی گفت:«به به! کیست مثل تو ای فرزند ابوطالب؟فرشتگان به وجود 
تو افتخار می کنند.»ان گاه خداوند ایه 207 سوره بقره را در تقدیر از ایثار 
عم علیه السلام فرو فرستاد:«بعضی از مردم جان خود را در برابر 
خشنودی خدا| می فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است ». 
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پرسش 


اه ای شام ضای الله غایه واه سور محر اه بای که 
به یثرب را داد؟ 


2.کفار مکه چگونه از هجرت مسلمانان از مکه به سوی یثرب جلوگیری 
می کردند؟ 


3 کفار مکه چگونه از هجرت صهیب رومی جلوگیری کردند؟‌سرانجام آن 


بت ی ۱ 
تا ار تخر نامر سای ری کرت 

5.کفار مکه پس از آگاهی خطر از هجرت پیامبر چه تصمیمی گرفتند؟ 
6.شیطان چگونه در تصمیم گیری کفار مکه شرکت کرد و نظر او چه بود؟ 
7.پیام جبرئیل در خبر دادن از توطئه کفار مکه چه بود؟ 

8.علی علیه السّلام دربارة خفتن در جای پیامبر در لیله المبیت چه گفت؟ 


ات صلمر اه هی ادن کی هه رنه فص خر وک 
کرد؟ 


0اه که از کار علی لته اللای قذیر کرد؟ 
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2آغاز هجرت 
اشاره 


پیامبر آهسته از منزل خارج شد و دو مشت خاک از زمین برداشت و در 
حالی که آیات اول تا نهم سوره یس را می خواند, خاک را به طرف 
شم ان امیس اد ار کش اه خفع او هدر انک‌ند هر ی 
روی سرش نشسته بود, امّا تاپیکی شب اجازه نمی داد که اين خاک ها را 
بر سر یکدیگر ببینند.پیامبر صلی الله علیه و آله از میان آنان گذشت و 
کی از کار صموحه شذاشان بفه یه عان کم در مت مک رام سب 
پیمود.در بین راه ابوبکر با پیامبر همراه شد و هر دو به سوی غار ثور 
رفتند. کفار چندین بار از بالای دیوار منزل 9 خواب امین وا نطاره 
کردند و هر بار از وجود او مطمئن شدند.آنان اه حمله بودند؛امَا 
ابولهب, عموی پیامبر گفت:در این خانه کسان دیگری هم خفته اند و شاید با 
هجوم چهل نفر در این تاریکی,آسیب بینند؛تا نزدیک صبح صبر کنید تا هوا 
کمی آروشن شود, آن گاه بر محمد بتازیم.همگی پیشنهاد ابولهب را 


هوا کمی روشن شده بود که رهگذری از آنان پر سید این جاأ منتظر چه 
هستید؟ گفتند در کمین محمد نشسته ایم.رهگذر گفت:به خدا قسم که 
محمد رفت و راه خود را در پیش گرفت و دور شد, مگر نمی بینید که خاک 
بر سر اشندن آید؟اانان. دست. بر ستز خود. کشندند. ۵ دینند راست: من 
گوید.ابوجهل خشمگین شد و فرمان حمله به خانه را داد.علی علیه السلام 
با شنیدن صدای پای مهاجمان, یکباره سر از بستر برداشت و 
فریادکشید:«در این وقت شب در این خانه چه می خواهید؟!»مهاجمان 
دیدند این صدا.ءصدای علی است. فورا پرسیدند:پس محمد کو؟علی پاسخ 
داد: 
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مگر او را به من سپرده بودید؟!به او گفتید از مکه بیرون روءاو هم بیرون 
رفت.مهاجمان علی را به باد کتک گرفتند و سپس او را به مسجدالحرام 
بردند, اما پس از ساعتی او را آزاد کردند.ابوجهل فرمان داد:فورا محمد را 
تعقیب کنید؛امّا محمّد صلّی الله علیه و آله ساعت ها پیش در دل تاریکی 
شب,راهش را برخلاف جهت مدینه که در شمال مک بود.به طرف جنوب 
فکه.ذر تن کر فتمموخووی قفت یاه‌ رای مووه نود ۲ کفار فان می 
کردند او در راه مدیته است:بنابراین تلاش آنان دز مسیر مدیته بیهوده 
ماند.ساعاتی از روز گذشته بود که مشرکان خسته و ناتوان از یافتن محمّد 
به مکه بازگشتند و به دنبال«ابوکرژ»,ردیاب ماهر فرستادند. 


ای رای اس رای ی ایا نت 
کیلومتر رد پا را دنبال کرد تا به دهانة غار ثور رسید. 


ابوکرز مبهوت ایستاد و به تارهای عنکبوتی که بر دهانه غار تنیده شده بود 
و کبوتری که در جلوی این تارها لانه گذاشته بود و روی تخم های خود 
نشسته بود,خیره خیره می نگریست و گفت قدم های محجمد و همراهانش 
حتماً تا دهانه. این غار رشیده و در این -جا با به. اسضان پرواز کرده اند یا در 
زمین فرو رفته اند.هیچج کس به درون غار قدم نگذاشته, وگرنه تارهای 
عنکوبت پاره می شد و لانه کبوتر ویران می گشت.از بیرون غار داخل آن 
دیده نمی شد؛اما از داخل غار بیرون آن دیده می شد.ابوبکر وحشت کرده 
بود .پیأمبر فرمود :«ناراحت نباش؛آنان ما را نمی بینند»؟»..درست در همین 
وقت یکی ار مار امن ار امه وهی عفته کی رم نم خار ادرار 

کرد.پیامبر رویش را از دهانه غار گرداند و به ابوبکر فرمود:اگر او ما را 
می دید, چنین خود را در برابر غار مکشوف نمی کرد 


در غار ثور 


اوّلین روز در غار بدون آب و غذا سپری شد و هنگام غروب فرا رسید. وقتی 
بود که گوسفندان از چرا برمی گشتند.پیامبر صدای گله ای را که از دامنه 
کوه ثور می گذشت شنید.نزدیک در غار آمد و از پشت تارهای 
عنکبوت.چوپان آشنایی را دید که گوسفندانش را به سوی شهر می 
برد.او«عبدالله بن ازیقط»بود.پیامبر او را صدا زد و عبدالله کوز | ود و بط 
را یا ای فرمود:آیا ۱ 
کنم ؟! 
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عبدالله که به تارهای تنیده شده و لانه کبوتری که تخم گذاری کرده بود می 
اندیشید و همه را دلیل بر صدق نبوّتش می دید,در جان خویش دلیلی نمی 
یافت که با او مخالفت کند.بنابراین چنین گفت:به خدا قسم از تو نگهبانی 
می کنم و کسی را از جای تو آگاه نمی کنم.سپس پرسید به کجا می 
خواهیه پروند ۱ پیاضیر قرمق خبترب ,کب الله کفت ما را ان راهن خهوا هم برد 
که هیچ کس آن را نیابد.پیامبر فرمود:پس اکنون به نزد علی برو و به او 
مژده بده که خداوند به من فرمان هجرت داده است.برای من توشه ای و 
شتری آماده کن.و ابوبکر هم به او گفت:به نزد دخترم اسماء برو و به او 
بگو توشه ای و دو شتر آماده کند و«عامربن فهیزه» ,غلام مرا؛,در جریان کار 
ما قرار بدهد. عبدالله پیام ها را به صاحبانش رساند و چون پاسی از شب 
گذشت, تلع علیه السلام با پسر خدیجه, به ِِ مقداری غذا| به غار 
آمدند.پیامبر به علی علیه السّلام سفارش کرد که زاد و مرکب سفر را 
آماده کند و امانت های مردم. را که نزد پيامبر بود, به آنان باز گرداند: و آن 
گام ماس ای من ما امه هرا ای دی رس هر 
ی 
روز در غار ماند تا مشرکان به کلی از یافتن پیامبر ناامید شدند.دو شتر و 
غلام ابی بکر و عبدالله پسر اریقط و مقداری توشه راه آماده شد و پس از 
سه روز اقامت در غار, هنگام غروب آخرین روز ماه محرم پیامبر با شهر 
مکه وداع کرد و راهی یثرب شد.ابوبکر و غلامش بر یک شتر و پیامبر و 
عبدالله به عنوان راهنما,بر شتری دیگر سوار شدند و توشه راه را بر شتر 
سوم بستند و عبدالله پسر اریقط بیر اهه ای را انتخاب کرد که فقط در 
خهار تعطیبا رام اضلی مرب زرد داست مه سس را نان باخیال 
راحت راه می پیمودند و به این ترتیب هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله 
کت اسان استه با اجان اند اعار عد 
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پرسش 


۱ از منزلش چه 
د؟ 


ترا کتار مک دنیآ ابلمالممت ند فنلن سار وم آوونیه 


3.علی علیه السْلام به مهاجمان چه گفت و آنان با علی علیه السْلام چه 
کردند؟ 


4.سران کفار مکه پس از حمله به منزل پیامبر و نیافتن ایشان, چه 
اقداماتی انجام دادند؟ 


دشامتر ضای الله غلیم و آله خویه انویی با دلداریسمی دادن خه اون 
ای باعت"راحتن خبال اه شند؟ 


6.در پایان روز پیامبر چه کسی را در غار تور دید و به او جه پیامی داد؟ 


7.علی علیه السلام در چه زمانی برای دیدار پیامبر به غاد تور امن و پیامبر 
به او چه فرمانی داد؟ 


تیاعر صلی الله علیه یلم جنه روز در غار. تور بفنند وی از ان ده 


کردند؟ 
ص: 19 


3-در راه یثرب 


اشاره 


قاضله ععه تا مذشمم نود 400 کنلهمتر اشت انا خسیر خعرت حون از 
بیراهه بود, بسیار طولانی تر شد.پیامبر دستور داده بود تا عامربن 
فهیره, گوسفندان ابوبکر را دربی شترانی که مهاجران را به سوی مدینه 
ی ی ی و پر 
را تشخیص دهند, اما با وجود این.مردی از کفار مکه آنان را در تاریکی 
نب دید قور | خون وا به املینخ قببله.دساند یه آنان کفت. کمان:هن کنم 
که محمد را با چند نفر دیگر دیدم. 


خبر مهمّی بود؛زیرا کفار قریش برای هر کسی که محمد را می یافت 
یکصد شتر جایزه تعیین کرده بودند ۰«سراقه بن مالک»از جمع این قبیله جدا 
شد و قوی ترین اسبش را زین کرد و زره بر تن نمود و تیر و کمان را 
برداشت و در دل شب به سوی نشانگاه ۹ بودایکی از 
نباش, خدا| شر او را از ما بازمی دارد»؛اما سوار به سرعت نزدیک می شد 
پیامبر دست به دعا برداشت فرمود:«خدایا او را بگیر».سراقه این سخن را 
شنید, ولی اهمیت نداد و دست به کمان برد و تير را در چله عمان 
گذاشت.ناگهان دستان اسبش در زمین فرو رفت و سراقه را از زین اسب 
بر زمین کوبید.سراقه بیمناک و هراسان برخاست و می ترسید که خودش 
او هم در زمین فرو رود.با صدای لرزان فریاد زد:ای محمد!اسبم را رها 
کن؛از این پس 
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هرگز قدمی در راه آزار تو برنمی دارم .پیامبر از خطایش گذشت و دستان 
اسبش از زمین آزاد شد.سراقه به پیامبر صلّی الله علیه و آله گفت:من 
دوست دارم به پاس گذشت شما خدمتی انجام دهم؛یس حاجتی از من 
بخواه.پیامبر فرمود: به سوی ۳ با زگرد و افرادی از قربش را که در 
تقفیت ها هی ایور از اتف رام باتذار 


سراقه می کون بر اسبم سوار شدم_ و در حالی که انتتب می: لنکین: از 


در خیمه ام معبد 


کاروان کوچک هجرت,شب ها را و ابتدای روز راه می پیمود و بیشتر روز 
را در سایه ای استراحت می کرد.چند شبی راه رفتند تا روزی به سیاه 
چادری رسیدند که زنی بر در ان ایستاده بود.زن سواران را نمی 
شناخت.او به رسم ابراهیم خلیل که در میان اعراب باقی مانده بود, 
فتهضان: ذفسنت بود و آنان. وا به. داخل. خادن جعهت کرذتر کنار خیفه 
پسرکی بی رمق افتاده بود که تکان نمی خورد و بیرون خیمه تنها 
گوسفندی لاغر و مردنی روی زمین خوابیده بود.«ام معبد» که انتظار 
شوهرش را می کشید, عذرخواهی کرد و گفت:در خیمه چیزی جز چند دانه 
خرما برای پذیرایی ندارم؛ای کاش شوهرم زودتر از صحرا بیاید تا من از 
گوسفندان شیری برای شما بدوشم.پیامبر فرمود:از شیر این گوسفند به 
ما نمی دهی؟ام معبد گفت: این گوسفند بیمار و ناتوان است و از گله جا 
مانده است.پیامبر فرمود :اجازه می دهی من آن را بدوشم ؟ام معبد 
گفت:اختیار با شماست, ولی خیری در آن نیست.پیامبر نزدیک آمد و دو 
دست با برکتش را بر پشت و پهلوی گوسفند زد و آن را نوازش کرد و 
مر له نت ار ی سا و 
می کرد که گوسفند بیمار چگونه جان گرفت.بار دیگر پیامبر بسم الله گفت 
و پستان گوسفند پر از شیر شد.ام معبد ظرف بر ی آورد و با چند بار 
نوازش پیاپی پستان گوسفند.ظرف پر از شیر شد.همه از آن شیر نوشیدند 
و خود پیامبر,اخر از همه نوشید.ام معبد پرسید تو کیستی؟ایا عیسای 
مسیحی که به خیمه من آمده ای؟!پیامبر فرمود:نه. من مردی از قبیله 
قریشم که به پثرب می روم.زن گفت: کودکی دارم هفت ساله که نه 
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سخن می گوید و نه می شنود و نه راه می رود؛مثل پاره گوشتی روی 
زمین افتاده است؛آیا ممکن است کودک مرا هم شفا بدهی؟پیامبر دانه 
خرمایی در دهان گذاشت و آن را جوید. سپس مقداری از آن را در دهان 
کودک گذاشت .کودک پلافاضله روی بایتتن ایستاد و به سوی. اغوش مادر 
دوید و با او سخن گفت. 


کاروان از اين منزل حرکت کرد و روزها راه پیمود تا سرانجام پس از یازده 
روز, نزدیک ظهر روز دوازدهم ربیع الاوّل وارد دهکده«قبا»در 6 کیلومتری 
مدینه شد.زن و مرد و کودک از پیامبر و همراهانش استقبال کردند. گروهی 
از مردم یثرب هم با شادی و تکبیر,خود را به قبا رساندند و در استقبال از 
سول خدا صلی اللةه عایهع |21 تکبیر گویان شادی کردند. 


ففتخلن دا لین الله غیت و آله دز آتلنی فرصتننامه آی.به علی یه 
السلام نوشت و او را از ورودش به قبا خبر داد و از او خواست تا امانات 
٩۱ 0 ۰‏ 199 به قبا 


قبا در انتظار علی علیه الشٌلام 


رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از ورود به قبا چهار روز در انتظار 
علی بن ابی طالب و همراهانش اقامت کرد. کاروان هفت نفری علی با 4 
زن و سه مردل(فاطمه دختر پیامبر؛فاطمه مادر علی؛فاطمه دختر زبیر؛ام 
ایمن و ایمن پسرش؛علی علیه السّلام؛و ابو واقد راهنما)سه روز پس از 
هجرت پیامبر, مگه را به سوی مدینه ترک کردند. کار مکه هنگام خروج این 
کاروان, مزاحم آنان شدند, اما با دفاع جانانه علی علیه السْلام در حالی که 
زخم هایی بر تن داشتند, در کمال ناامیدی رهایشان کردند.انان به قبا 
نزدیک شدند, آمّا علی علیه السلام که تمام راه زا پیاده آمده بود, در 
نزدیکی قبا از پا افتاد و به واسطه زخم و آبله زیاد در پایش نتوانست خود 
را به پیامبر برساند.پیامبر به استقبالش شتافت و یکدیگر را در آغوش 
کت اس یلقع سم ال وا وا ی 
بر پایش مرهمی نهاد و بی, درنگ زخم های او التیام یافت و علی سر پا 
ایستاد و با رسول خدا صلی الله علیه و اله به قبا امد.همراهان انان 
شنیدند که به علی علیه السلام فرمود:«علی جان!هر مومنی که خدا قلبش 
رز به ایضان. ازهوده اس هرا وشت می دارد.وتم را وشفن مت داد 


مگر منافق با کافر». 
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پس از پنج روز توقف در قباءقبل از ظهر روز جمعه,پیامبر گرامی اسلام 
صلی الله علیه و اله عازم یثرب شد.یثرب غرق در سرور و شادی بود و 
گروه به استقبال پیامبر آمده تودتت آن زر حون در‌خالی که وان بر شتری 
بود با شکوه چشم گیری وارد مدینه شد.به محله هر طایفه ای که می 
رسید,بزرگان آنها پیش می آمدند و آن حضرت را به خانه خود دعوت می 
کردند.اما پیامبر نمی پذیرفت.حتی بستگان اور پیامبر از جمله دایی 
های او پیش آمدند و دعوت کردند ات ان عضرت هرمن سر راخ و هرا 
باز بگذارید, این نت ها فون است هر کجا که نشست , همان جا پیاده می 
شوم.مردم سر راه شتر را باز کردند و شتر در شهر پیش می رفت:درست 
مثل این که مهارش در دست کسی باشد راه می پیمود تا وارد محله بنی 
النجار شد؛یعنی همان جا که پیامبر,در دوران کودکی هم یک بار با مادرش 
امد بود؛اما ان روز هفت ساله بود و امروز 53 ساله.شتر در کنار 
خانه«ابوایوب انصاری»در زمینی که خرما در ان خشک می کردند, به زمین 
نشست(محل فعلی مسجد النبی)شتر,گردن و سینه خود را به زمین 
چسبانید و همه یقین کردند که منزل پیامبر همین جاست. 
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پرسش 


مار لین ال غلیه و البرای ان که کسی اند دعر فحرت ۵ 


را تعقیب کند, چه چاره ای اندیشید؟ 
2.چه کسی پیامبر را در راه هجرت تعقیب کرد و سرانجام او چه شد؟ 
3.چه معجزاتی از پیامبر در چادر ام معبد دیده شد؟ 


4سامیر ضلی الله عله و آله در نحه با ریخی‌بو پس زو رور از عکه وار: 
قبا شد؟ 


این ری سا ای ای ای از موه ضا ان ام نا 
چه بود؟ 


6.علی علیه السلام با چه کسانی از مدینه هجرت کرد؟ 


7تاصفر ضلی: الله: غلیم و آله بسن ان عفد رون با را بط وی رب ترک 
کرد؟ 
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4استقبال پرشور 


اشاره 


«ابوایوب» فقیرترین مرد مدینه بود و زن و فرزندی نداشت و با مادر پیر و 
نابینایش با هم در خانه زندگی می کردند.همین که شتر به زمین نشست 
ابوایوب با خوشحالی به مادرش گفت:مادرم!در را باز کن که بزرگ انسان 
ها و عزیزترین فرد,یعنی محمد مصطفی, و پیامبر برگزیده خدا به خانه ما 
ادا ی را کی و ور 
کسی آن حضرت را به خانه خویش دعوت می کرد, اما شتر در نزدیکی 
خانه ابوایوب بود مناخیز پر سید بار شتران من جه شد؟ گفتند :مادر ابوایوب 
آن را به داخل خانه اش برد.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«انسان 
همراه بارش است ,۰»مادر ابوایوب گفت :افسوس !ای کاش چشم داشتم و 
روی پیامبر را می دیدم.پیامبر که از سخن او متاثر شده بود, دست بر 
صورت او کشید و چشمانش بینا شد, و اين اوّلین معجزه پیامبر در مدینه 
خرما پوشیده شده بود و وقتی بر روی ان راه می رفتند, صدای لرزش 
چوب ها شنیده می شد.ابوایوب از پیامبر پرسید:ای رسول خدا!پدر و 
مادرم به قربانتان!ایا اتاق بالا را دوست می دارید پا اتاق پایین را؟من 
دوست نمی دارم که بالای سر شما باشم.پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود:اتاق پایین برای من و کسانی که به دیدارم فی. انیت بهتر است. 


ابوایوب می گوید:من و مادرم در طبقه بالا بودیم و هر گاه از دلو آب برمی 
داشتم, فی رز شیم که فطرم ای اب بر کف نان پزبرد و.از انا بر .مر 
رسول خدا بچکد.من و 
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صحبت می کردیم و آن گاه که پیامبر خوابیده بودر تکان نمی خوردیم و چه 
بسا وقتی می خواستیم غذایی در اتاقمان درست کنیم, در را می بستیم تا 
این که دود آن رسول خدا را نیازارد.یک بار هنگامی که مشک آب بر زمین 
تاد ات ان رمخت‌هاورم را تتها باه ای که وهای تزا روعدران 
انداخت و اب را جمع کرد تا بر سر پیامبر نریزد. 


هر روز صبح و شب چند نفر از انصارءاز جمله«اسعدین زراره»به نوبت 
برای پیامبر صبحانه و شام می اوردند و باقی مانده غذا را برای تبژک می 
بردند.پیامبر مدت هفت ماه یعنی تا زمانی که مسجد و خانه های پیرامون 
آساحته نی اه انیت اخاسس نت کرر نه. 


مدتن که پیامیر در خانه ابوانوت زند نی کریر آن همه تمازهای جماغتش: را 
در همان فضایی که شترش روز اوّل خوابیده بود برگزار کرد.پیامبر از 
طرف خدا مأمور ساخت مسجد شد و بهترین جا برای مسجد, همین جا 
بود.اين مکان از آنِ دو طفل تیم به نام سهل و سهیل بود.پیامبر صلّی الله 
علیه و آله اسعد بن زراره را فرستاد تا زمین را از آنان بخرد؛امّا آنان گفتند 
ما آن را : به پیامبر هدیه می کنیم.پیامیر نپذیرفتند و فرمودند آن را فقط در 
۰ خحاضای اه ری الم ادا تفه دیص وا ۱ 
کشیدن خطی در اطراف زمین مشخص کرد و مساحت یکصد متر در یکصد 
متر را به مسجد اختصاص داد و باقی ان را که در اطراف این زمین بود, 
پرای خانه های خود و اصحابش در نظر گرفت.زمین خریداری شده, دارای 
آب خوبی بود.پیامبر دستور داد تا با آب موجود در زمين, خشت هایی از گل 
درست کنند و آن گاه کار ساختن مسجد را با نام خدا و برای خدا آغاز 
کرد.ابتدا خود کلنگی برداشت و شروع به کندن مسجد کرد.انصار هم با بیل 
و کلنگ مشغول شدند. مسلمانان به رهبری پیامبرشان بی وقفه کار می 
وتو نی از سار سم تاظلو اعان با رب ول له کرو عفب مار 
مشغول بودند و از هنگام طلوع خورشید تا غروب ان به جز اوقات نماز 
یکسره کار می کردند .وقتی پی دیوارها کنده شد, پیامبر دستور داد تا 
ماما مان و ری سا کدرا ها ام 
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سختی بود.سنگ بیاورند, همه در آوردن سنگ ها کمک می کردند. .خود پیامبر 
هم مشغول بود و گاهی که سنگ بزرگی را به سوی مسجد می آورد, کسی 
به سراغ ایشان می آ ماد ۳ نی را از پیامبر بگیرد,اما پیامبر می 
فرمود:خودت برو و سنگ دیگری بیاور.عمار یاسر بیش از همه زحمت می 
کشید و سنگ می آورد و به تنهایی کار چند نفر را انجام می داد.روزی 
عمار شکایت گروهی را که بیش از اندازه سنگ بر او بار می کردند نزد 
تیاخیر. آوزد و کفت:اینان اما 2 ۳ الله علیه و اله 
کلامی تاریخی فرمودند که در قلب همه حاضران نشست:«تو نمی میری تا 
وقتی که گروه ستمگر و منحرف از حق, تو را بکشند, آخرین توش تو از 
دنیارجرعه ای شیر است». 


پیامبر دستور داد تا سنگ ها با نظم و ترتیب خاصی روی هم چیده شود و 
سیس کار چیدن خشت ها بر روی پی ها اغاز شد.مسلمانان سخت تلاش 
می کردند تا انکه پس از هفت ماه دیوارهای مسجد به قدر یک انسان یا 
کمی بيشتر بالا آمد و کار ساخت مسجد به پایان رسید, اما مسجد سقف 
نداشت و آفتاب آنان را آزار می داد متا شتر ای اللم لهج اه دستور داد 
ستون هایی از نخل در مسجد نصب کردند و سپس با چوب ها و لیف خرما 
ان را پوشاندند.همزمان با ساخت دیوارها اصحاب هم در زمین های 
اطراف مسجد که برای انها خطکشی و تقسیم شده بود, کار ساختن خانه 
های شان را آغاز کردند.اصحاب که خانه های خود را می ساختند, هر کدام 
برای خود دری از منزلشان به مسجد می گذاشتند تا راحت تر به مسجد 
دسترسی داشته باشند, اما طولی نکشید که جبرئیل نازل شد و از سوی 
خداوند به پیامبر دستور داد تا همه درهای خانه هایی که به مسجد باز می 
شود, بای ی اه با مس فان ی له امه اسر حل 
الله علیه و آله این دستور را اعلان کرد.اصحاب از این دستور ناراحت 
شدند, تا آن جا که حمزه به پیامبر اعتراض کرد و گفت من عموی علی 
هستم و تو می گویی درب خانه او که کوچک : تر از من است,به مسجد باز 
با وراه تشه پاش ارام سلی ال عله ,و ال یر خی 
آمد و فرمود:عمو جان!از بستن درب خانه ات و باز گذاشتن درب خانه 
علی ناراحت نباش؛ این دستور من نیست, بلکه این دستور خداست.حمزه 
گفت:یا رسول الله!من تسلیم دستور خدا و پیامبرش هستم و به اين کار 
راضی شدم. 
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پرسش 


شاف صلی له عایه ه ال ور موه خممان شاه خه کی شوم ار خانه 
نعه ویر هی دافتت یار کعای فترل را انتخات کرد؟ 


2سولین معجزه پیامبر در مدینه چه بود؟ 


3.پیامبر #مین مشخ دالیبی: را از که حسانی رید موه ان زا تفن 


کرد؟ 


4.برنامه روزانه مسلمین در ساخت مسجد چه بود؟پس از چه مدت 
ساخت ان تمام شد؟ 


طساخیر صلی الله غلیه.ن آله در باس شایت مار چه فر سود 


6.ماجرای بسته شدن درب خانه ها به مسجد چه بود؟*چه کسی به این 
فرمان اعتراض کرد و علت اعتراض چه بود؟ 
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د-پیمان برادری 


اشاره 


هشت ماه از هجرت پیامبر می گذشت که در یکی از روزها وقتی پیامبر در 
مسجد بود, به چهره های حاضرین می نگریست و از غایبین سراغ می 
گرفت و کسی را به دنبالشان می فرستاد.کم کم همه حاضر 
شدند. تعدادشان حدود یکصد نفر بود.پیامبر در ضمن صحبت مختصری برای 
انان فرمود:«ای مسلمانان!ای مهاجر!و ای انصار!دو نفر,دو نفر با هم 
برادر شوید و با هم پیمان ببندید که در راه خدا یکدیگر را پاری 
دهید.»پیامبر هر دو نفری را که تعیین می کرد, با هم دست می دادند و 
پیمان برادری با یکذبخر .صوه بستند.او بین زنان هم پیمان خواهری برقرار 
کرد ؛مثلا«عایشه» را خواهر«حفصه», و«میمونه»را خواهر«ام سلمه»قرار 
داد. کار پیمان برادری به پایان رسید,اما برای,علی بن ابی طالب برادری 
پرنگزند. علی, علية السلام علت: را از سامتر ضلی الله علیم 4 آله خویا شد؛ 
فرفه فش با دای که غرا به کل وت به رتالت کرو توا با خی 
نینداختم مگر برای خودم و مقام تو نسبت به من, مانند مقام هارون نسبت 
به موسی علیه السْلام است:جز انکه پس از من پیغمبری نیست و تو برادر 
به ارت می برم ؟ فر مود: آنچه را که انبیای گذشته به ارت برده اند؛یعنی 
کتاب خدا و سنت پیامبر را.تو به همراه فاطمه در قصرهای زیبای بهشتی با 
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بعضی از حوادث مهم سال اوّل هجرت 
1.بنای مسجد؛ 
2.بیمان برادری؛ 


3.نمازهای پنج گانه تا آن وقت دو رکعت دو رکعت خوانده می شد, اما در 
سال اوّل هجرت به فرمان خدا هفت رکعت بر نمازها(برای غیر 
مسافر)افزوده ند يگدي تن چهار رکعت و نماز 
مغرب سه رکعت گردید 


4.در ماه شوال پیامبر از الله علیه و آله با عايشه, دختر ابوبکر ازدواج 
کرد؛ 


5.دستور اذان و اقامه به عنوان یک عبادت مستحب اعلان گردید؛ 


ان بودند, یعنی طایفة«بنی نضیر»و«بنی قریظه»و«بنی قینقاع»با پیامبر 
پیمان بستند که به دشمنان اسلام در پنهان و اشکار علیه مسلمانان کمک و 


در روز نیمه شعبان سال دوم هجری, تاقس ای الله علیه و آله برای 
تسلیت به خانواده ای مسلمان از قبیله«بنی سلمه» که فرزندشان را از 
کشت :اوه بودتد,از مدینه خارج شد.این قبیله پس از اسلام آوردن, برای 
خود مسجدی ساخته بودند که در شمال غربی مدینه و در فاصله شش 
کیلومتری از مسجدالنبی قرار داشت.تا آن روز قبله پیامبر و مسلمین, بیت 
المقدس یعنی قبله بهودیان بووتننا مت صلی الله علیه و له هفواره ۰ 
خواسته بود که قبله اش را مکه قرار دهد.زمانی هم که در مکه نماز می 
خواند, به گونه ای می ایستاد که وقتی رو به بیت المقدس نماز می 
گذارد, کعبه هم بین او و بیت المقدس قرار می گرفت. 


در همان روزی که پیامبر به میان قبیله ب بنی سلمه رفته بود, نماز ظهر را در 
مسجد بلی سلمه خوانده و جبرئیل آ ره 144 سور ه بقره را برای پیامبر 
آورد:«ما توجّه پیایی تو را به سوی آسمان نگریستیم.هم اکنون روی تو را 
به سوی قبله ای که به آن راضی هستی می گردانیم.بعد از اين هر کجا که 


بودید روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانید و اهل کتاب می دانند که 
این تغییر قبله راز جانب خداست و خداوند غافل از آنچه می کنند 
تست اند صلی ال له و الم هار یر زو زاس 
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این مسجد به طرف بیت المقدس, یعنی در سمت شمال مدینه ۲ نماز 
عصرش را به طرف کعبه, یعنی به سمت جنوب مدینه خواند.از این رو 
مسجد بنی اه را مسجد«ذوقبلتین»یعنی مسجد دو قبله نامیده اند. 


جنگ های آزادی بخش اسلام 


پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی, جنگ هایی 
را با هدف مبارزه با کفر و شرک و طاغوت و نجات انسان ها از ظلم 
ظالمان و گسترش مکتب توحیدی اسلام انجام دادند .در اين جنگ هاءیا خود 
پیامبر در آن شرکت داشتند که آنها را«غزوه»می گویند پا خود در آن 
شرکت نداشته و فرماندهی رایپرای لشکر تعیین می کردند که آنها 
را«سریبه»می ای ار شرکت کرده و آنها , 
ِِِِِ نموه اسامی کارت سار 1ب کبری؛2. آجُد 


الله غلیه و .در آن نش کت کردم رعفتی 
سریه ها را از 35 تا 6 مورد نام برده اند. 


دستورهای نظامی پیامبر 


خاقس ای الم ی الم هن رمان که ور سک شرفت عی کرد ز 
لشکری را , به جنگ می فرستاد, به آتها شفار قبات زیر راصی کرد 


ای بندگان خداابرای خدا جهاد کنید و از او کمک بخواهید؛ کفار را پس از 
کشتن مُثله نکنید"یعنی چشم و گوش و بینی و دیگر اعضای آنان را نبرید؛ 
اطفال و زنان و پیرمردان و راهبان را نکشید؛درختان آنان را جز در هنگام 
ضرورت نبرید و هر گاه یکی از شما مشرکی را امان داد,امان او را محترم 
شمرید تا آن مشرک کلام خدا را بشنود؛اگر اسلام را برگزید, برادر شما 
خواهد بود و اگر اسلام را اختیار نکرد, به جای خود بازش گردانید و از خدا 
توفیق جهاد 4 ۴ بخواهید. 


ای مسلمانان!هیچ گاه نخلستان ها را نسوزانید؛کسی را در آب غرق نکنید؛ 
درختان میوه دار را از ريشه نکنید؛زراعت و محصول آنها را آتش نزنید؛ 
فسات ان رت 
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را جز برای مصرف خود سر یدید هم ام ات اسامتدنی مره 
زهرآلوده نکنید؛اب را به روی آنان نبندید و کفار را همواره به یکی از این 
سه پیشنهاد دعوت کنید و هر کدام را پذیر فتند از انان قبول کنید: 


مرحلة اغل *نة آنان بکویید:ا گز مسلمان شوند,با ما برادر خواهند بود و دیگر 
شمشیر به روی هم نمی کشیم.اگر پذیرفتند به آنها پيشنهاد کنید تا به 
مدینه بيایند و از غنایم جنگی بهره مند شوند و اگر خواستند به شهر خود 
باز گردند آزادند؛اها از غنایم جنگی بهزه ای ندارند. 

مرحلة دوم:اگر اسلام را نپذیرفتند و از اهل کتاب.یعنی بهودی و مسیحی 
بودند, باید سالیانه به مسلمانان جزیه بدهند و در عوض, جان و مالشان در 
پناه اسلام محفوظ است. 


مرحلة سلم:اگر نه اسلام آورند و نه حاضر شدند جزیه بدهند, بایستی 
اماده جنگ باشند. 
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پرسش 


1.پیمان برادری در چه تاریخی انجام شد؟چه کسی برادر پیامبر شد؟ 
منظور از این پیمان چه بود؟ 


مار کته ممم آء راو تال ال کت را نام شید 


امین ضلی. الله غلیه و آلهسا کدام‌.یی از طوانت موه بهان ست: ‏ 
پیمان بر سر چه بود؟انان در کجا ساکن بودند؟ 


ید ناه بر خع سالی وس کحا اف فاد وله ما ای کداه 


5.فرق«سریه»و«غزوه»چیست ؟غزوات پیامبر کدامند؟ 


7.سه دستوری را که پیامبر در جنگ ها برای همه کفار پيشنهاد می کرد چه 
بود؟ 
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6-ره سوی بدر 


اشاره 


«بدر»نام منطقه وسیعی در جنوب غربي مدینه است که دارای چاه های 
آب بوده و همواره کاروان هایی که از مکه به سوی شام می رفتند, در این 
منطقه توقف کرده و از آب اين چاه ها بهره می بردند.همان گونه که قبلا 
داشتین کار معا عبت انسشند آموال مماحران مسامان را مصایره می 
کردند و مسلمانان مجبور می شدند که دست خالی به مدینه هچرت 
کنند. هدف کفار از اين محاصره اقتصادی این بود که امکانات کم تری در 
اتیان مسفن ادا خاوی تس اسلا ره زود 


رمضان سال دوّم هجری بود که به پیامبر خبر رسید کاروان بزرگی از 
قریش همراه دو هزار شتر که پنجاه هزار دینا ر کالا را از شام به سوی 

حمل می کرد, به سرزمین مدینه نزدیک می شود و رئیس این کاروان 
ابوسفیان است و چهل نفر از آن نگهبانی می کنند و بیشتر مردم مکه در 
اين کاروان تجارتی سهیمند. 


پیامبر به اصحابش فرمود:«این کاروان قریش است:به سوی آن بیرون 
روید, شاید خدا به این وسیله در کار شما گشایشی بدهد».طولی نکشید 
که 313 شرآ نان به همراه پیامبر از مدینه به سوی بدر حرکت 
کردند.این عذه جمعاً هفتاد شتر و سه اسب بیشتر نداشتند و بقیه پیاده 
بودند (1). 
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1«( :انان. بپشر دوست: من داشتند که آمهال کاروان شحازتی فربشن.ر۱ 
به جای اموالی که از مهاجرین در مکه مصادره کرده بودند, مصادره کنند. 


فرار ابوسفیان 


ابوسفیان توسط رو از تصیه ی هیر و صداها ۱ آگاه شد.دو راه 
۱ از خطر مصادره کاروان تجارفی .خر قهد و نکر 
این که خود, کاروان را از راحه هی ,که بیوه: 


ابوسفیان پیام رسان خود را با سرعت به مکه فرستاد و طولی نکشید که 
حدود هزار نفر با ساز و برگ کامل نظامی برای نجات کاروان, از مکه 
خارج شدند. ابوسفیان که می دانست تا رسیدن قوا از مکه قطعآمورد 
هجوم مسلمانان قرار خواهد گرفت, راه را عوض کرد و از بیراهه گریخت 
و کاروان تجارتی را, به مکه رسانید. 


جنگ بدر 


خبر فرار کاروان به سپاه مگه رسید.سران مکّه دربارة جنگ دو نظر کاملاً 
مخالف داشتند :نظر عذه ای این بود که چون کاروان تجارتی نجات بافته 
برگردیم, اما عده ای از جمله ابوجهل اصرار داشتند که با محمّد و یاران 
اندکش می جنگیم و در همین جا کار آنان را یکسره می کنیم. 


صیح روز جمعه, هفدهم رمضان بود که سپاه قریش با تجهیزات کامل 

از پشت تیه ها به دشت بدر سرازیر شدند.دو سپاه آرایش نظامی 
اضر سل الم‌تاص انم مان را مات مرس ۱ 
فرمود.مسلمانان از مدینه با قصد تصرف کاروان تجارتی از شهر خارج 
شده بودند و حالا تقدیر الهی چنین بود که آماده نبرد با دشمن دیرینه خود 
شوند.خداوند در آي 7 سوره انفال به مسلمانان می فرماید («هنگامی را 
باد آورید که خدا وعده می داد یکی هی وه از آن شما باشند(با قافله 
تجارتی يا سپاه دمن اه فا دوست مین ذاشتید مافله تحار خی آز. ان شما 
باشد و حال انکه خدا می خواست حق را پا برجا و استوار کند و ريشه 
کافرین را بکند». 


مار غمردبی خصات را فرا خرانه مه هسام راخ ۲ هسام ماس 
برساند.عمر خود را با سرعت به دشمن رساند و پس از ورود به خیمه 
ابوجهل,پیام رسول خدا را برای آنان چنین خواند: 
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«ای کروه قزیش‌امن تمن خواهم با شما جنگ: را آغاز کتم:زیزا شما 
باشم و بر آنان غالب گردم.شما از همه به من نزدیک نرید و اگر دروغ گو 
باشم,دیگران مانع من خواهند شد».پیغام بسیار روشن و منطقی بود و 
بیش از گذشته در سیاه دشمن ایجاد دودستگی برای جنگیدن و نجنگیدن 
کرد؛امّا ابوجهل اصرار بر جنگیدن داشت (1).جنگ تن بخ تن آغار ند وندر 
همان ابتدای جنگ, شجاعان بزرگ رکه ,یعنی :«عْتبه»,«شیبه »۰« ولیدبن 
عتبه»و ابوجهل کشته شدند. (2)شاید هنوز ظهر نشده بود که کفار مکه با 
دادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر پا به فرار کر اند و ال را 
سپاهشان راءنیمه جان در میان مسلمین رها کردند و گريختند. (3)و با 
مانده سپاه قریش برای این که مسلمانان را از تعقیب خود بازدارند, هر 
چه از سلاح و شمشیر و سپر و زره همراه داشتند, روی زمین ریختند تا 
مسلمین به جمع آوری آنها مشغول شوند و از تعقیبشان دست بردارند.در 
این جنگ چهارده نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند.35 نفر از دشمن, به 
دست رشیدترین سرباز اسلام.یعنی علی بن ابی طالب کشته شدند و به 
اين ترتیب وعده پیروزی حق بر باطل(اية 7 انفال)محقق شد (4). 
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1- (1) .چون سوگند خورده بود که به سرزمین بدر بياید و سه روز در آن 
جاأ بماند و به سلامتی نجات کاروان ,شراب بنوشد و خوانندگان بنوازند و 
شترانی را کشته و غذای مفصلی به راه بیندازد و غرور پیروزی خود را به 
گوش جهانیان برساند. ۱ 

2- (2) .به این ترتیب به جای جام های شراب,جام های مرگ نوشیدند و در 
عوض خوانندگان, نوحه گرانشان به نوحه پرداختند. 

3- (3) .هنوز ابوجهل اندک جانی در بدن داشت که چوپان پیر و ضعیفی به 
نام عبدالله بن مسعود بالاای سرش اهنا .و سر از بدنش جدا کرد و آن را به 
تخی شتت: 2 کقان کاف ند یام فیلی الله علیه.و اله آوووه 

4- (4) .شش دستور پیروزی:رمز پیروزی مسلمانان «ل این جنگ به کار 
بستن شش دستور مهم الهی بود که خداوند آن ها را در آیات 45-47 
سوره انفال بیان کرده:ای کسانی که ایمان_ آورده اید!هنگامی که با 
کزوهی: دز میدان تبرد زوبه زو-شدید, در بزایر آنان بانتتید,خدا را زیاد یاد 
کنید, خد | و پیامبرش را اطاعت کنید, در بین خودتان_ نزاع و کشمکش 
نکنید,در برابر سختی های جنگ استقامت کنید و مانند آن ها نباشید که از 


روی غرور و هواپرستی و خودنمایی(مانند ابوجهل و همراهانش)به میدان 
امدند تا مردم را از راه خدا| باز دارند. 


پرسش 

ات خروخ مفلمانان از مدیته و آمدن به متطفه بدر چه نود؟ 
2بوسفیان پس از خبردار شدن از تصمیم مسلمان ها چه کرد؟ 
3.تجهیزات و نفرات هر یک از دو سپاه در جنگ بدر را بنویسید. 


دو سیاه چه اندازه بود؟ 


5.ابوجهل پیش از جنگ پدن ۳۴+ سوگندی یاد کرده بود؟سرانجام او چه شد؟ 


6.دستورات الهی که باعث پیروزی مسلمین در جنگ در بود را نام ببرید. 
ص: 37 


-غزوه احد 


اشاره 


انتشار خبر شکست قریش و کشته شدن سران آنها در جنگ بدر, موجی از 
اندوه در میان مردم مکه پدید اورد و بیشتر خانه های مکه داغدار 
شدند. ابوسفیان که در ان روز تنها رئیس قریش به شمار می 
رفت,دستوری سیاسی صادر کرد تا خشم ها را در سینه ها نگه دارد و آنان 
را برای انتقام در نبردی دیگر آماده کند.دستور این بود:«هر نوع گریه و ناله 
پا سرودن شعر در عزای کشته شدگان بدر ممنوع است ۱». 


این دستور یر عمیقی بر روان مردم گذاشت .ابولهب. دشمن دیرین پیامبر 
صلی الله علیه و آله هفت روز پس از شنیدن خبر کشته شدن 
ابوجهل, مُرد.سران قریش تصمیم گرفتند که هزينة جنگی دیگر را از همه 
کسانی که در کاروان تجارتی قریش سهم داشتند,تامین کرده و به این 
ترتیب انتقام کشته شدگان خود را از مسلمانان بگیرند. آنان توانستند با 
کمک قبایل خیکر عکه تدای در حدود سه هزار نفر آماده کنند.در این 
لشکر, گروهی زنان 0 2 نیز به همراه اوردند ۳ سیاه فریش را با 
سرود و موسیقی به جنگ با مسلمین. تشویق. کنند و جلمی. فرار انما دا 


بکيرند. 

اغباز که را باتوی بیامیر که استلام شود را شهان می, دا شتسه 
وسیله پیکی به پیامبر رساند.خبر به سرعت در مدینه منتشر شد و 
مسلمانان در اطراف 
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مسجد و خانه پیامبر به پاسداری مشغول شدند و در روز جمعه, پنجم 
شوال سال سوم هجری,شورای نظامی تشکیل شد و پیامبر در شیوه دفاع 
از کفار با مسلمانان مشورت کرد.نظر گروهی بر اين بود که از شهر خارج 
نشوند و اجازه دهند تا دشمن به داخل شهر بياید و او را زمین گیر کنند؛امّا 
نظر دیگر که عمدتاً نظر جوانان انصار بود.خروح از شهر و استقبال از 
دشمن بود.نظر پیامبر صلی الله علیه و آله با گروه ال بوداضا به: رای 
اکثریت احترام گذاشت و از شهر خارج شد. سیاه دشمن, خود را روز 
تعس مار هیال مالس ری ات رسانه بر دام های ان 
در چراگاه های مدینه می چریدند.پیامبر پس از نماز جمعه از مدینه خارج 
شد و نماز شنبه , را در دامنه کوه احد به جا آوردند و کوه احد را در پشت 
سر خود قرار دادند تا با دشمن از یک جانب درگیر شوند .تعداد سپاه دشمن 
نهر از تفرستفی که نیقی از آا دا بر وود کشت زان 
اسب داشتند؛اما سپاه اسلام هفتصد نفر بودند که تنها دو اسب داشتند و 
یکصد نفر دارای زره بودند. 


اب سال سوم هجری در منطقه احد در 

بر یکدییر صفه. ارایف کزدند‌نیامسر. 0اه تفر از تبذاندازان خوه وا بالاق 
ِ ۳2 به نام «جبل العینین»قرار داد تا درشمن را زیر نظر داشته 
باشند تا از پشت سر حمله ای به مسلمانان صورت نگیرد.پیامبر به آنان 
چنین سفارش فرمود ۰«شما با پرتاب تیر, دشمن را از عبور از این گذر گاه 
بازدارید و نگذارید کسی وارد اردوگاه ما شود؛خواه پیروز شویم و خواه 
شکست بخوریم».جنگ احد با به میدان آمدن مبارزی از سپاه مکّه چنین 
آغاز شد که به طعنه گفت:ای یاران محمد!شما می گویید که کشتگان ما 
در دوزخند و کشتگان شما در بهشت؛آیا کسی هست که من او را به 
بهشت بفرستم؟!علی گام پیش نهاد و پس از زد و خوردی کوتاه او را به 
هلاکت رساند و پس از او 9 نفر دیگر نیز با ضربت شمشیر علی به هلاکت 
رسیدند.ده نفری که در ساعت اول جنگ کشته شدند, همه از پرچمداران 
سپاه دشمن بودند و همین که پرچمداران ده گانه که از شجاع ترین افراد 
سپاه مشرکین بودند کشته شدند,ترس و وحشت همه را فرا گرفت.در این 

م 
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گروهی آغاز گزدید.پیامبر صلّی الله علیه و آله,غلن غلیه السلامْ وحمزه 
عموی پیامبر در پیشاپیش سیاه اسلام با دشمن مي جنگیدند .سرانجام 
دشمن پا به فرا کی ی و 
باشد. گروهی از سربازان اسلام به تعقیب دشمن پرداختند, اما اکثریت 

سا 
غنایم مشغول شدند.بیشتر نگهبانان_ مستقر در تنگة«جبل العینین»هم 
سار سا حربای صلی لهس لیر فراموش کرو ارس وه 
نب دنت آخد. آمدند و تقو جمع اور غنايم شگنر ار این جا یر ور 
مسلمین تبدیل به شکست شد؛زیرا«خالدبن ولید» که چند بار می خواست 
خود را به پشت لشکر اسلام برساند و هر دفعه در تیررس تیراندازان 
مستقر در جبل العینین قرار گرفته بود,تا از دور دید مانع برطرف شده,به 
جای فرار از میدان جنگ, با تعدادی از سربازانش خود را به پشت سر 
شاه‌اسام را دای که ها هسام کارا ی 
گذاشته و مشغول جمع غنایم بودند, به وسیله سربازان خالد بن ولید 


غافلگیر شدند. 


پس از پراکنده شدن ارنش اسلام, دسته هایی از قریش به شخص پیامبر 
که زخمی شده بودند حمله ور شدند, اما علی علیه السلام حملات انان را 
با شمشیری که»ذوالفقار»نام داشت, پاسخ می داد و با کشتن عده 
ای,انان را پراکنده کرد و در این موقع بود که امین وحی خدا,جبرئیل فرود 
امد و علی را در نزد پیامبر چنین ستود که:«جوانمردی جز علی و 
شمشیری جز ذوالفقار نیست». 


کسان دیگری که از جان پیامبر دفاع کردند,. عبارت بودند 
از : «ابودجانه», ,«حمزه بن عبدالمطلب و دیگری بانوی فداکاری به 
نام «تسیبه». ز . تلسسیبه که در میدان نبرد به رزمندگان اسلام آب می داد, وقتی 
دید دشمن قصد جان پیامبر با کندهر ششی »راخ شهتن. حداشت. :۶ 
شمشیری بزداشت و با آن.عا کهمی توانست ازجان تامیر دفاغ کزد. 


در این حمله دشمن ضربات سنگینی را بر پیکر پیامبر وارد کرد.از آن جمله 
هشانی او و دتان شین رسول دا صلي له علیم و الم را با پرنات 
سنگ شکست و حلقه های کلاه خود در گونه ایشان فرو رفت؛اما دفاع 
رک ۱ تا 3۳ 
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جنگ را عوض کند و مشرکین پا به فرار بگذارند.ابوسفیان میدان جنگ را 
به قصد مکه ترک گفت با کفتی عمله‌ده‌عده ها ها شا ایندم»زاه 
خود را در پیش گرفت. 

به این ترتیب جنگ احد با شهادت بیش از هفتاد نفر از مسلمان, از جمله 
سردار رشید اسلام حمزه بن عبدالمطلب پایان یافت و این در حالی بود که 
کشتگان سپاه قریش بیش از 22 نفر نبود. 
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پرسش 


مردم مکه,چه دستوری صادر کرد؟ 


2.تجهیزات دو سپاه اسلام و کفر در جنگ احد چه بود و هزینه جنگ لشکر 


3.اخبار مکه را چه کسی برای پیامبر می فرستاد؟در جلسه مشورتی برای 
دفاع از مدینه چه نظراتی مطرح شد و سرانجام چه تصمیمی گرفته شد؟ 


4.ارایش نظامی که تباصا الله علیه و آله به سپاهش داد چگونه بود؟ 
5.ساعات اولیه نبرد احد چگونه بود؟ 

6.چه چیز باعث شکست مسلمین در جنگ احد شد؟ 

7.چه کسی از پشت سیاه اسلام به مسلمین حمله کرد؟ 


8.در حمله دوم دشمن, چه کسانی از جان پیامبر دفاع می کردند و از دفاع 
جانانه چه کسی توسط جبرئیل تقدیر شد؟ 


9رصول دا صلی, آلله علیه و آله که صدمه ای ور این شک دید ای ظر 
یک از دو سیاه چه تعدادی کشته شدند؟ 


0.ابوسفیان و سایر مشرکین در پایان ری چه کردند؟ 
ص :42 


#8غزوه خندق 
اشاره 


فلا داشتید که تام ضلی الله خلیه:ه اله با کر خاق مخناف مود که در 
مدینه زندگی می کردند, پیمانی بسته بود که به دشمنان اسلام در پنهان و 
اشکار علبد مصلفانای کمک تکتفا نا ,طانفه ی تضیرنن سا جمارم 
هجرت پیمان شکنی کردند و قصد کشتن پیامبر را داشتند که جبرئیل پیامبر 
را از قوطته آیان آگام کردیبسن آن انم بباشن طایفه بتین تضیر را ار مدیه 
اشا و ال ان تا سس وی یر ف شا رهم سر 
کوج کنند يا به سوی شام بروند.این عمل انقلابی پیامبر باعث شد سران 
بنی نضیر دست به توطئه زده و آهنگ مکّه کنند و قریش را به نبرد با محقد 
تحریک تهاشد انش افروزان جنگ پس از آماده کردن قربیش برای 
نبرد, سایر قبایل در اطراف مکه را نیز با خود همراه کرده و به اين ترتیب 
توانستند گروه ها پا به اصطلاح قرآن«احزاب»زیادی را راهی مدینه 
کنند. قبیله«خزاعه» که با پیامبر روابط نیکی داشتند آن حضرت را از نقشه 
خائنانه قریش کردند. 


مشورت برای دفاع 


پیامبر رای اسلام شورای دفاعی تکشیل داد تا از تجربیات گذشته و 
نظرات سربازان رشید اسلام استفاده شود.برخی نظریه قلعه قلعه داری را 
پيشنهاد می, کردتن بعنی در مدیته بمانند نا دشن به. شهر حمله کند و انان 
با استفاده از ساختمان های شهر, درشمن را از 
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پای درآورند؛اما این نظریه برای مبارزه با دشمنان پرشمار مناسب 
نبود.«سلمان فارسی» که با فنون نظامی ایرانیان اشنا بود.چنین پيشنهاد 
داد:«مصلحت آن است که در اطراف شهر خندق عمیقی کنده شود تا مانع 
پیشرفت دشمن به داخل مدینه شود و سپس با ساختن برج ها و سنگرها 
در اطراف خندق و با پرتاب تیر و سنگ مانع از عبور دشمن از خندق 
شویم ». 


پیشنهاد شمان یه ایفای. اراع بت فنه شور مره از یه خفت دارای موانع 
طبیعی بود و تنها در سمت شمال,راه ورود لشکر به شهر باز بود که 
بایستی بر سر راه آنها خندق کنده می شد.محل کنده شدن خندق به 
وله ود ببا مبر فشخض. شنج: و کار کندن انا شتناب.: آغار شتن‌نعداد 
نفرات سپاه اسلام سه هزار نفر بود و هر ده نفر, مأمور حفر 0 ذراع(هر 
زراع,کم تر از نیم متر)‌گردید.بنابراین طول کانال 5/5 کیلومتر ۹ 
عهق. ان حدوداً 5 متر بود.مسلمانان با تلاش چشم گیری کار می 
کردند.حتی خود رسول گرامی اسلام بیل و کلنگ می زد و کیسه های خاک 
را بر دوش حمل می کرد.کندن خندق پس از شش شبانه روز کار مداوم به 


شش روز پس از ان, در ماه شوال سال پنجم هجرت, لشکر دشمن از راه 
رسید و قصد ورود به مدینه را داشت که راه را بر خود بسته دید و 


ده هزار نفری دشمن پشت خندق متوقف شد. 


لک مک تن ی کردم فد که بت فا وا کم مها تیه وین 
ساکن بودند, با خود همراه کرده و یهودیان از داخل به مسلمین حمله کنند 
و کفار ۹ از خارج مدینه؛امّا با مأموریتی پیامبر به « تیم بن 
مسعود»داد, او تواننست اعتماد موجود میان آنها را از بین ببرد و نتوانستند 
هیچ همکاری با هم داشته باشند. 


لشکر دشمن پس از گذشت پنج روز, پنج نفر از قهرمانان خود را که در 
رأس انقا«عم‌فبن عیدوت بوم. از خندق عبور داد تا با سیاه اسلام 
بچنگند. عمرو بن عیدود در شجاعت نامور بودابه گونه ای که یک تنه با هزار 
نفر می جنگید.او مبارز طلبید و کسی جز علی علیه السّلام حاضر به 
هماوردی با او نشد.هنگامی که علی علیه السّلام در مقابل عمرو قرار 
کففت ساسصلی لاه علیه اه آله رسد اف امفان ند و اوه 
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تمامی کفر قرار گرفت».پس از آنکة عمرو به دست علی علیه السلام 
کته ی ول حوا ضلی ال اه و له غرم اروش وت ای ور 
روز خندق, بالاتر از عبادت جن و انس ۳ روز قیامت است».پس از کشته 
در و رای اس رت ی را ال ی الا 
پا به فرار گذاشته و به اردوگاه خود باز گشتند. 


در اردودگاه دشمن اوضاع بحرانی بود؛ زیر | از سویی بهود ببی قریظه 
حاضر به همکاری با انها نشده بودند و از سوی دیگر, توقف سپاه ده هزار 
نفری یک ماه طول کشیده بود و از نظر آذوقه مشکل داشتند. وقتی پیامبر 
از وضع پریشان قربش آگاه شد, یکی از یاران خود به نام«خدَیقه»را شبانه 

به اردوگاه دشمن فرستاد تا اخبار آن جا را به دست آورد. خدرشه دید 
وا سرد چنان رشته زندگی آنان را از هم گسسته که دیگ های 
غذایشان از شدّت طوفان واژگون شده و خیمه ها را از جا کنده 
است.ابوسفیان به جمعیت گفت:«این جا محل زندگی ما نیست.چهارپایان 
ما نابود شده,طوفان برای ما خیمه اي باقی نگذاشته و بنی قریظه ما را 
پاری نکردند. مصلحت این است که فعلاً این نقطه را ترک کنیم». 


ابوسفیان خودش زودتر از همه سراغ شترش امد و در حالی که پای 
شترش را باز نکرده بود, روی ان نشسته و حیوان زبان بسته را می زد, اما 
از جایش تکان نمی خورد.هنوز سپیده صبح منطقه را روشن نکرده بود که 
سپاه قریش با یاس و ناامیدی منطقه را ترک گفت و به سوی مک 


باز گشت و مسلمانان در بامداد بیست و چهارم دی قعده سال ینجم 
دا 
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پرسش 
سرا خی وی راش اص ماس سس کات سای ای 
چه کسانی بودند؟ 


2.شیوه دفاعی مسلمین در جنگ خندق چگونه بود؟طول و عرض و عمق 
خندق چقدر بود و پس از چند روز کنده و اماده شد؟ 


3.لشکر دشمن در جنگ احزاب چند نفر بودند و چه زمانی به مدینه 
رسیدند؟ 


4.دشمن در روزهای ابتدای جنگ چه اقدامی برای جنگ کرد و نتیجه آن چه 
د؟ 
بش 


5.رسول گرامی اسلام دربارة مبارزة علی علیه السّلام و عمروبن عبدود 
چه فرمود؟ 


رو شد و سرانجام چه تصمیمی گرفت؟ 


7.بوسفیان در جمع لشکرش برای بازگشت به مدینه چه گفت و چگونه 
فرار کرد؟ 
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9جلوگیری از حج 
اشاره 


ماده ذی قعده سال ششم هچرت بود.پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و 
آله در خواب دیدند که به مه وارد شده و بت های مستقر در خانه خدا را 
شکسته و کعبه را از آلودگی بت ها یاک کرده است.پیامبر صلّی الله علیه و 
آله خواب خود را برای یارانشان بیان کردند و پس از مشورت با آنان و با 
توچه به این که ماه دی قعده از ماه های حرام و جنگیدن در آن حرام 
است, تصمیم گرفتند تا برای انجام اوّلین عمره و حج به سوی مکه حرکت 
کنند .پیامبر ۳ الله علیه و آله,«عبدالله بن أَمٌ مکتوم» را در مدینه به جای 
اه اک 
شمشیر در غلاف است. همراه نداشته باشد و با هزار و چهارصد نفر به 
سوی مکه حرکت کردند و در محلی به نام«ذوالحلیفه»در نزدیکی 
مدینه(محل فعلی مسجد شجره)احرام بستند؛یعنی لباس های خود را از تن 
درآوردند و دو پارچه سفید مخصوص اعمال حح را به خود بستند و لبیک 
گویان به سوی مکه حرکت کردند.در میان راه مردی از قبیله خزاعه که با 
پیامبر پیمان دوستی داشتند به ایشان کزآرنتن داد که قریش 
به«لات» و«عرُی» سوگند یاد کرده اند که از ورود شما به مکه جلوگیری 
کنند و کسی به نام«خالدبن ولید»را با دویست سواره نظام به استقبال 
شما فرستاده اند و آنان پیمان بسته اند يا از ورود شما جلوگیری کنند يا 
کشته شوند.پیامبر صلّی الله علیه و آله فورآ مسیر حرکت را عوض کرد تا 
با خالد روبه رو نشود و سرانجام با پیمودن راه های سخت در محلی به 
نام «حدیبیه» که در نزدیکی حرم است, فرود امدند 
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فورا خود را به حدیبیه رساند و روبه روی مسلمانان خیمه هایش را بر پا 
د. 


فریتن در مت افاعت تامر ی الله هو الم در خدنه: جهار تحانتوه 
به حضور رسول خدا فرستاد, اما هیچ کدام از ملاقات ها يا سبب لجاجت 
قربش با لجاجحت خود نماینده نتیجه ای نداد.چهارمین نماینده فرش به 
نام «عروه»,بعدر از ملاقات با پیامبر وقتی به نزد قریش رفت گفت:«من 
قدرت های بزرگی مانند قدرت کسری قیصر و شاه حبشه را دیده ام, ولی 
موقعیت هیچ کدام را میان قوم خود مانند محقد ندیده ام.من با چشمان 
خود دیدم که محشّد وضو گرفت؛و باران او اجازه ندادند قطرةه آبی از 
وضوی او به زمین بریزد؛بنابراین بر قریش لازم است که در این موقعیت 
حساس بیندیشد». 


بسن از آنکه حضور نمایندکان قریش کاری از پیش نبرد, پیامبر خود نماینده 
ای را فرستاد تا با سران قریش گفت وگو کند, اما انان شتر نماینده پیامیز 
را دنبال کردند و نزدیک بود که او را نیز بکشند. 


بدرفتاری قریش,پیامبر صلّی الله علیه و آله را از حل مشکل ما نون 
نساخت و تصمیم گرفت تا نماینده دیگری را نزد آنان بفرستد.دوم«عثمان 
بن عقان»را که با ابوسفیان بستگی نزدیکی داشت و در هیچ یک از جنگ ها 
هم کسی از انان را نکشته بود, به سوی سران قربیش فرستاد. سران 
قریش پس از مذاکره با عثمان گفتند:ما سوگند یاد کرده ایم که نگذاریم 
محمّد به زور وارد مکه شود.آن گاه به عثمان اجازه دادند که خودش خانه 
کعبه را طواف کند و بازگردد, اما عثمان به احترام پیامبر نپذیرفت.قریش 
از اين امر ناراحت شد و عثمان را در خانه خدا نگه داشتند, اما به پیامبر 
چنین خبر رسید که عثمان را کشته اند.پیامبر فرمود:«در صورت راستی 
این خبر, از اين جا نمی روم, مگر اين که با قریش بجنگم». 


بیعت رضوان(بهشت) 


اختلاف شدیدی در میان قریش پدید آمد؛زیرا کون های مختلف به حدیبیه 
آمدند و از نزدیک,پیامبر و همراهانش را آماده برگزاری حج دیدند؛زیر| 
همه, لباس احرام پوشیده بودند و پیامبر هفتاد شتر را برای قربانی اماده 
کرده بود.سایر مسلمین هم هر کدام با 
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خود قربانی آورده بودند و این قربانی ها, همه دارای علامت بودند و 
جمعیت مسلمین وقتی کسی از کفار را می دیدند, با هم تلبیه(لبیک اللهم 
البیک) که از مستحبات احرام است می گفتند و بنابراین فضای حدیبیه یک 
فضای کاملاًمعنوی و غیر نظامی بود و ماه ذی قعده هم از ماه های حرام 
بود که جنگ کردن در آن از پیش از اسلام جایز نبود.بنابراین گروه هایی که 
نم هرمز نز اکثراً پس از بازگشت, نظرشان این بود که مسلمانان 
را از زیارت خانه کعبه جلوگیری نکنند؛اما سران مشرک مک بر لجاجت 
خود اصرار داشتند.شایعه قتل عثمان باعث شد که پیامبر گرامی اسلام از 
مسلمانان بیعت بگیرد که تا پای جان بایستند و در نبرد با قریش نگریزند و 
در حقیقت جان خود را با قیمت بهشت به پیامبر بفروشند.همه مردان و 
زنان با پیامبر در زیر درختی به نام «سَمرّه» بیعت کردند و این بیعت در 
تاریخ اسلام به نام «بیعت رضوان»مشهور شد «خداوند در آية 18 سوره فتح 
ضفن. ‏ گو نید («خداوند از :فوفنین آن کاخ که در زیر درخت با تو پیمان بستند, 
خشنود شد و از آنچه.در دل, ذارند آخام. کردید؛بسن به ایشان ار امش روخن 
داده و پیروزی نزدیک را پاداش داد». 
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پرسش 


1.پیامبر خن الله علیه و آله پس از دیدن چه خوابی, در چه تاریخی, مدینه 
را به قصد مکه برای انجام اولین عمره ترک کرد؟ 


سای اه اه ماه تراک سا اه با خیم مار ازع ویر 


اندیشید؟ 


4.نماینده قریش که در حدیبیه با پیامبر دیدار کرد, پس از مراجعت به 
سوی قریش,پیامبر و یارانش را چگونه توصیف کرد؟ 


مسلمانان بر سر چه چیز با پیامبر بیعت کردند؟ 
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0-صلح حدیبیه 
اشاره 


و ی و و 
ازاد کردند و کمی پس از ان, ینجمین نماینده قریش به ۰ بن 
عمرو»از طرف قریش ماموریت یافت تا پیمان صلحی را با مسلمانان 
ببندد. سهیل هدف قریش را از پیشنهاد اه خسن سا کر ام ها فا دا 
مکه سرزمین حرم و محل عرّت ماست.چهان عرب می داند که ما با تو 
جنگیده ایم؛اگر تو به همین حالت وارد مه شوی, ضعف و بیچارگی ما را 
آشکار می سازی و فردا سایر قبایل عرب به فکر تسخیر سرزمین ما می 
افتند.من تو را به خویشاوندی مان و احترامی که مگه دارد و زادگاه توست 
سوگند می دهم که امسال از همین نقطه به مدینه بازگردی و سال دیگر 
بدون کم ترین مانع برای انجام عمره به 1 بیایی؛ مشروط بر این که 
بیش از سه روز در مکه نمانی و سلاحی جز سلاح مسافر همراه نداشته 
باشی.مفاد صلح نامه روشن شد و قرار شد که به وسیله دبیر پیامبر و 
سل سیم اه وط ‏ اسسا ‏ صوس ار رت وه 
ابی طالب خواست تا قرار داد را بنویسید و سپس به او چنین املاء کرد تا 
بنویسید: «بسم الله الرحمن الرحیم»؟+سهیل اعتراض کرد و گفت ما رحمان 
و رحیم نمی شناسیم و باید به رسم دیرین ما نوشته شود و 
ی ار ام نامر 
فرمود بنویس:«اين پیمانی است که محمد رسول خدا با سهیل نماینده 
قریش بست».نماینده قریش بار دیگر اعتراض کرد و گفت:اگر من قبول 
داشتم که تو پیامبر 
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خدایی,با تو جنگ نمی کردم.باید به جای رسول خدا نام خود و نام پدرت را 
بنویسی.در این هنگام یاران رسول خدا| ناراحت شدند و این سخن را بی 
ای ایا رای اس او ایا 
و به جای آن نام عبدالله بنویس».علی گفت:من توان این که رسالت را از 
جلو نامت پاک کنم ندارم.پیامبر به علی گفت:«لفظ رسول خدا را به من 
نشان بده تا خودم پاک کنم».سپس متن قرار داد به شرح زیر نوشته شد: 


مفاد قرارداد 

یکدیگر نداشته باشند. 

2.هر گاه فردی از مکُه بدون اجازه فرار کند و به مسلمانان بپیوندد, پیامبر 
باید او را به قریش باز گرداند, ولی ار فردی از مسلمانان به سوی قریش 
پناهنده شد, بر قریش لازم نیست که او را تحویل محمّد دهند. 

3.مسلمانان و قریش می توانند با هر قبیله ای که خواستند پیمان ببندند. 


4.محقّد و یاران او امسال از همین نقطه به مدینه بازگردند و در سال های 
آینده می توانند به زیارت خانه خدا| تتایتت ضتتر و یی آنکه نس رفن تتر 
فن هکم ها رنه مسا حی ه ناج مسافر هصر ان اه با رنه 


5.مسلمانان مقیم مکه به موجب این قرارداد در انجام وظایف مذهبی خود 
آزادند و کسی حقّ تعض به آنان را ندارد و نمی تواند آنان را مسخره 
کرده یا مجبور به ترک آیین خود کند. 


6.طرفین متعهٌد می شوند که اموال یکدیگر را محترم بشمارند. 
فان وان تما ناتی کم از فده راید عه‌عی وندر سترم است: 


حزوهن از مسلمانان, از بند دوم این قرارداد نگران بودند که چرا پیامبر 
پذیرفت اگر مسلمانانی از هد به مدینه پناهنده شوند, پیامبر آنان را به به 


فسات کنر تسام اند 


اینده باعث شد تا 
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گروهی از کسانی که مسلمان می شدند و نمی توانستند در محیط کفر 
بمانند و همچنین نمی توانستند بر اساس قرارداد به مدینه بیایند,.در نقطه 
سومی جمع شوند و علیه کاروان های قریش اقداماتی انجام دهند که این 
امر باعث شد تا سران قربش از پیامبر بخواهند بند دوم قرارداد را لغو 
کردم و مشلمانانین ترا کم در ان نفظه. کرد هم آفده: نودنق به طدیته,ق| 
خواند. 
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پرسش 
1.عکس العمل قریش پس از باخبر شدن از بیعت رضوان چه بود؟ 


2.سهیل بن عمرو,پنجمین نماینده قریش هدف از پيشنهاد صلح را چگونه 
ای ام ای ۱۱ 


3.در نوشتن لفظ«بسم الله الرحمن الرحیم»و«محمدرسول الله»نماینده 


4.سه بند از بندهای مهم قرارداد صلح حدیبیه را بنویسید. 


5.مسلمانان از کدام یک از مواد قرارداد صلح حدیبیه نگران بودند؟ نظر 
پیامبر چه بود و سرانجام چه شد؟ 
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1-آخرین کانون خطر 
اشاره 


گفتیم که در سال اوّل هجرت, پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله با 
همه گروه های بهودی مستقر در مدینه و اطراف آن پیمان بست که به 
دشان اسام در شاه ای له مسا ان کی رسای که | 
هیچ کدام از آتها به به عهد خود وفا نکردند و اقداماتی را 1 مسلمانان در 
پنهان یا آشکار انجام دادند و پیامبر صلّی الله علیه و آله مجبور شد که یا با 
آنها بجنگد یا آنان را از مدینه کوچ دهد.امّا گروه بزرگی از یهود در منطقه 
ای به نام«خیبر»در فاصله 192 کیلومتری شمال مدینه زندگی می کردند و 
برای حفاظت خویش دژهای هفت گانه ای را به صورتی محکم و استوار 
ساخته بودند.از آن جا که سرزمین خیبر برای کشاورزی بسیار مناسب بودر 
ساکنان آن,همه کشاورز بودند و در گردآوری ثروت و تهیه سلاح و روش 
دفاع, مهارتی کامل داشتند و جمعیت آنان بیش از بیست هزار نفر بود.آنان 
از اتش افروزان جنگ احزاب بودند و ملت عرب با پشتیبانی انها به سوی 


مدینه سرازیر شده بودند. 


تمان: صاح: جذییبه چه بنامیر صلی: ال علیه و ال ظرضت اه عا در راید 
امنیتی که برای مسلمانان به وجود آمده بود,آخرین کانون خطر را از میان 
بردارد.پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در ماه مخرم سال هفتم 
هجری با هزار و ششصد سرباز ز که دویست نفر آنان سواره نظام بودند, به 
سوی خیبر حرکت کرد, اما هدف را برای 
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سربازانش مشخص نکرد تا خبر به دشمن نرسد.ایشان راه را به گونه ای 
انتخاب کرد که کسی از سربازانش گمان نمی کرد ناهن ش امد 
خیبر برود؛بلکه مسیرش را به طرف قبایل«غطفان» که از هم پیمانان یهود 
خیبر بودند, قتجرقت کرو و فرصان رامه ممسرسش اما به سفی جر 
برگزید.این تاکتیک نظامی باعث شد تا پیامبر صلّی الله علیه و آله دشمن 
را غافلگیر کرده و بدون خبر و شبانه,‌سربازان اسلام به کنار دژهای خیبر 
رسیدند.مسلمانان چنان مهارتی از خود نشان دادند که همان شب در تمام 
نقاط حسشاس و راه هایی که به دروازه های این دژزها منتهی می شد 
مستقر شدند و اين کار چنان با سرعت انجام شد که حتّی نگهبانان برجها 


سران خیبر پس از اکاهی. از محاضره:داخلن یکی از دزها. کرد آمدند. و 
تصمیم گرفتند که زنان و کودکان را در یکی از دژها و ذخایر غذایی را در 
دژی دیگر جای دهند و دلیران هر دژ با سنگ و ن تیر از خود دفاع کنند و در 
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این تشه عفن فد یمود بایان نم آن باشد نمدچتد قلعه آول با وجود 
مقأاومت سرسختانه یهود, در همان روزهای اول محاصره, یه دست 
سربازان رشید و فداکار اسلام پا تلفات کمی فتح شد و فقط قلعه های 
اصلی باقی. ماندمسخت‌يامیر صلی الله. علیه::و آله خندین. بار -بة: افراذ 
متعددی صأموزیت فتح باقن مانده قلعه ها را داد, اما کاری از پیش نبردند 
تا آنکه روزی پیامبر فرمود:«قرد| پرچم را به دست کسی می دهم که او 
خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسول هم او را دوست می 
دارند.خداوند به دست او این دژ را می گشاید و او هرگز فرار نمی 
کر ار رد هر کی ارو مه ناسا انیب ار 
کندسای صلی الله له اله پسسهددعلین کحاشت اس دادن اد 
دچار چشم درد شده؛فرمود:او را بیاورید.علی را بر شتری سوار کرده و 
نزد پیامبر آوردند.آن حضرت چشمان علی را شفا داد؛به گونه ای که تا آخر 
عمر دچار چشم درد نشد.سپس پرچم را به دست علی داد و 
فرمود:«نخست جنگاوران بهود را به اسلام دعوت کن و اگر نپذیرفتند, به 
آنان بگو که می توانند در صورت خلع سلاح, با پرداختن 
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خدام رایس ها آا ماه کن 7 


علن غلبه: الطلام حلودر قلعه آهد ف‌ترحمی را که رسولن خدا صلی اه 
علیه و آله به او داده بود, بر زمین کوبید و مبارز طلبید.در قلعه باز شد و 
مردی به نام «حارت» که از شجاعان بهود بود, بیرون اد و چنان فریاد می 
زد که سربازان همراه علی عقب رفتند؛اما علی ایستاد و نبرد آغاز شد و 
پس از جنگی کوتاه, حارث با ضربت علی علیه السّلام کشته شد و به این 
ترتیب خونِ«مرحب»برادر ِِ به جوش آمد و برای انتقام از خون برادر 
به میدان آمد.مرحب در حالی که بهترین کلاه خود یمنی را بر سر گذاشته 
بود, به میدان آمد و جنگ تن به تن آغاز شد؛امّا طولی نکشید که علي علیه 
السّلام چنان ضربت شمشیری بر سر مرحب وارد آورد که کلاه خود آهنی و 
سر او را دو نیم کرد.با کشتن مرحب و چند نفر دیگر از شجاع ترین افراد 
تهو در تسیا بان مرختيبا یف فرار کداشتند هعلی علبه السلام آنان را اد 
قلعه تعقیب نمود و سرانجام همه قلعه های باقی مانده به فرماندهی علی 
علیه السلام.به دست مسلمانان افتاد و با گشوده شدن آخرین دز,غائله 
خیبر در ماه صفر سال هفتم هجری پایان یافت.در این جنگ حدود بیست 
نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند و جدود نود و سه نفر از بهودیان کشته 
شدند.اسیران خیبر به رسول خدا صلّی الله علیه و آله چنین پیشنهاد 
کردند :«ماأ به امور کشاورزی آشنا هستیم؛اگر مصلحت می دانید املااک 
خیبر را که غنیمت مسلمانان است در اختیار ما بگذارید تا ما روی این 
زمین کشاورزی کنیم و درامد آن را به طور مساوی تقسیم کنیم». 


پنامن هنن الله هو آله. ان ها درا بخیرفت‌مشروط یر آنکه عق 
داش هر متقم هد آیان را از آن سس من عون کر 


مدتی طولانی زمین های خیبر در اختیار یهودیان بود و نخستین کسی که 
برای ارزیابی محصول آن جاأ معین شد«<عبدالله بن رواحه»بود .روزی که او 
محصول بیان را ارزیابی می کرد, مورد اعتراض یهود قرار گرفت.وی در 
پاسخ آنان گفت:اگر می خواهید این مقدار رز شما بردارید و باقی مانده 
فصو ان ماد .بهودیان از عدل و دادگری نماینده پیامبر شرمنده 
شدند و اعتراض خود رایس گرفتند. 
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پرسش 


1.خیبر در کجا واقع شده و ویژگی های آن چه بود و چرا پیامبر با اهل آن 
جا جنگید؟ 


وه یساس خت. اه له واه ریت وا بت فوی وی آز کم 
کرد و تاکتیک پیامبر چه بود؟ 


3.بهود خیبر پس از آگاهی از محاصره دژها چه تصمیمی گرفتند؟ 


4.آخرین دژ خیبر با فرماندهی چه کسی فتح شد و پیامبر در مورد انتخاب 
او به این فرماندهی چه فرمود؟ 


5.غائله خیبر در چه تاریخی پایان پافت و تلفات هر طرف چه تعدادی بود؟ 
6اسیران خیبر چه پیشنهادی دادند و پیامبر با چه شرایطی پذیرفت؟ 
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2-فتح مکه 
اشاره 


فتح مه که موجب برچیده شدن پایگاه شرک از سرزمین حجاز بود, یکی 
از ثمرات پیمان صلح حدیبیه است؛زیرا مشرکین مکه یکی از قبایل هم 
پیمان خود را تحریک کردند و آنان به قبیله خزاعه که مسلمان بودند حمله 
بردند و به این ترتیب بند اوّل صلح نامه را نقض کردند. ستمدیدگان قبیله 
خزاعه به مدینه آمدند و به پیامبر صلّی الله علیه و آله گفتند:«ای رسول 
خدا! مشرکان رکه او نت و در حالی که گروهی از ما خواب بودند و 
گروهی در حال عبادت, بر سر ما ریختند و گروهی از ما را کشتند و عده 
ای را به اسارت گرفتند.ما در حالی که مسلمان بودیم, قتل عام 
شدیم!»پیامبر صلّی الله علیه و آله قول کم , به آنها را داد.چند روزی 
گذشت و پیامبر گرامی اسلام دستور داد تا وم آماده حرکت باشند و 
افرادی را به اطراف مدینه فرستاد تا اعراب صحرانشین را دعوت به 
همراهی. کنجیگو‌ی این سیخ ععوهین: لشکری یه ستعداد ده هزان کنر در 
روز دهم ماه رمضان سال هشتم هجری مدینه را به, قصد مکه ترک 
کرد.پیامبر فرمان داد تا اجازه ندهند خبر حرکت آنان به مگه برسد.همزمان 
با حرکت پیامبر از مدینه» عباس, عموی پیامبر که از مسلمانان مقیم مکه 
بود, تصمیم به ترک مگه گرفت و دب به طرف مدینه آمد, اقا در بین راه 
کاروان مسلمانان را دید و پیامبر صلّی الله علیه و آله به او فرمود تا به 
هک بازگردد. مسلمانان به اطراف که رسیدند 0 بر کوه های 
اطراف مکه بالا امدند و به فرمان پیامبر در همه کوه های اطراف مکه 
آتش افروختند. 
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همان شب , ابوسفیان به همراه سران فریش بیرون آمده بودند .ناگهان 
عباس که بر استر سفید پیامبر سوار بود و به مکه بازمی گشت, در تاریکی 
شب صدای ابوسفیان را شناخت که گفت:من هرگز چنین آتشی ندیده ام! 
عباس می گوید: از صدای ابوسفیان او را شناختم.صدایش زدم و او نیز مرا 
شناخت و گفت:عباس چه خبر؟گفتم رسول خدا صلّی الله علیه و آله با اين 
سیاه به این جا آمده است. گفت:چاره من در این لحظه چیست ؟به او 
گفتم:اگر مسلمانی بر تو دست یابد, تو را خواهد کشت.بهتر است با من 
نزد رسول خدا بیایی تا برایت ت امان بگیرم.او را به نزد پیامبر آوردم.بعضی 
از صحابه درخواست کردند که ابوسفیان کشته شود؛اما عباس گفت من به 
او امان داده ام.عباس از طرف پیامبر قامفر شد که ابوسفیان را تا صبح 
نگه دارد و پس از آن به حضور رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
برگردند.صبحگان که بازگشتند,پیامبر از ابوسفیان پرسید:هنوز باور رن 
ای که خدایی جز الله نیست؟!ابوسفیان گفت:پدر و مادرم فدای تو,چقدر 
مهربانی!اگر خدایی جز خدای یکتا بود, به داد من می رسید.سپس 
ابوسفیان که از اعتراف به رسالت پیامبر خودداری می کرد.به اصرار 
عباس شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد.پیامبر به این دشمن 
دیرین خود اهتباز. بزز کی :داد 0 سه گروه از مردم مکه در 
امانند:1. گروهی که به خانه پناهنده شوند؛2.گروهی که به 
مسجدالحرام پناهنده شوند؛3.گروهی که در خانه خود بنشینند و در را 


سپس پیامبر دستور داد که ابوسفیان را در جایگاهی نگه دارند تا لشکر 
اسلام رژه برود و او قدرت و عظمت مسلمین را ببیند و پس از بازگشت 
به مکه, مردم را از قدرت ارتش اسلام بترساند. ابوسفیان پس از دیدن 
مناظر عجیب از قدرت مسلمين, خود را به مکه رساند و آنچه را دیده بود 
برای سران قریش تعریف کرد.پیامبر صلی الله علیه و اله در بیستم 
رمضان سال هشتم هجری با ارتش اسلام به مکه وارد شد و همه نقاط 
شهر به تصرف سربازان اسلام درامد.پیامبر پس از کمی استراحت به 
یک و ی ی 
داشت,بت ها را از بالای دیوار کقیظ.واز کون اف کرد و می گفت:«حق آمد 
و باطل نابود شد؛ همانا باطل تاش شدنی است». 
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آن روز در اطراف خانه کعبه سیصد و شصت بت نصب شده بود که بزرگ 
ترین آنها«هَبَل»بود ای اه الله علیه و آله از طواف فارغ شد و در 
گوشه ای از مسجدالحرام نشست.سکوت در مسجدالحرام حاکم شده بود 
و کفار قریش که صحنه های باور نکردنی را دیدند, به فکر آزار و اذیت 
هایی افتادند که در مدت 13 سال بر پیامبر اسلام روا داشته بودند و آن 
روز بر همه آنها پیروز شده صا 1 سکوت را 

ت و فرمود:چه می گویید و چه می اندیشید؟ همه پاسخ دادند که جز 
به خیر و نیکی نمی اندیشیم.پیامبر صلّی الله علیه و آله همان سخنی را به 
مردم گفت که حضرت یوسف به برادرنش گفته بود. 


«امروز سرزنشی بر شما نیست.خدا شما را می بخشد و او ارحم 
الراحمین است» (). 


به اين ترتیب پیامبر گرامی اسلام که مظهر مهر و عاطفه بود, همه 
مشرکین را بخشید و خطاهای گذشته آنان را یادآور نشد و با اين عمل, 
زمینه گرایش آنان را به اسلام فراهم کرد. 

در همان روز فتح مکه,پس از سخنرانی پیامبر در مسجدالحرام.همه مردان 
۵ ار را مار سای ای اه 
ور که ان سسفتی ون شام نع رود 
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1- (1) .یوسف آية 92. 


پرسش 

1.علت تصمیم پیامبر بر فتح مکه چه بود؟ 

2.پیامبر صلّی الله علیه و آله چه راهبردی پیش از فتح مکه بکار گرفت؟ 
دبیامتر ضلی الله قلیه و اله در قته مکه بهجه کشناتن امان<؟ 


4.پیش از فتح مکه, پیامبر صلی الله علیه و آله برای نشان دادن عظمت 
مسلمین به ابوسفیان چه دستوری داد؟ فایده ان چه بود؟ 


اسر ضلی. اللم. غلیه و اله سن ان فص مکهر هام ظوافت کفبه ده 
اقدامی انجام داد؟ 
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3-حح وداع 


اشاره 


سال دهم هجرت فرا رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله از سوی خداوند 
مأمور شد تا شخصاً در مراسم حج شرکت کند و مسائل حح را به مردم 
آموزنتن دهد؛زیرا حج ابراهیمی پس از آن حضرت دچار تحریفاتی شده 
بود.جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و به او گفت:ای محمداخدای بزرگ به تو 
سلام می رساند و می گوید:من هیچ پیامبری را از دنیا نبردم, مگر بعد از 
آن که دین خود را کامل گردانیدم و حجّت و جانشین پس از او را مشخص 
کردم و هم اکنون دو واجب دیگر باقی مانده است که باید آن را به مردمت 
برسانی:یکی فریضه حج و دیگری فریض ولایت و جانشینی پس از خودت: 
زیرا من تاکنون زمینم را از حجّت خالی نگذاشته ام و پس از اين هم هرگز 
خالی نمی گذارم.خداوند بزرگ به تو فرمان داده است که به مردمت 
بگویی که به حجْ می روی تا کسانی که توانایی دارند, حجّْ را با تو به جا 
آورند و احکام حخٌ را ؛ به آنان بیاموز. 


ببافتز اکزخ صلی الله غلبه و آلهبه مروم موه آطراف. ان اعلام کرد که 
آماده سفر حج است و هر کس که توانایی دارد.می تواند با پیامبر در این 
سفر شرکت کند.پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله اين سفر تاریخی خود 
یعنی حچّه الوداع را در بیست و ششم ذی قعده سال دهم هجری آغاز نمود 
و جمعیت آنان در مکه به بیش از یکصدهزار نفر رسید.در این سفر, پیامبر 
گرامی اسلام در عرفات سخنان مهمّی فرمودند و احکام زیر را بیان 
فرمودند: 
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1.حرمت جان و مال مردم 2.حرمت ربا 3.خاتمیت دین اسلام 4.بطلان 
تمام عقائد جاهلیت <5.سفارش به رعایت حقوق زنان. 


پیامبر گرامی اسلام پس از انجام مراسم جح عازم مدینه بود که در نزدیکی 
جحفه و در سرزمینی به نام «غدیر خم»مامور به انجام وظیفه ای ری 
گردید و جبرئیل امین بر پیامبر فرود آمد و چنین دستور داد:«آنچه که از 
جانب خداوند به سوی تو فرود آمده برسان و اگر نرسانی رسالت خود را 
انجام نداده ای.خداوند تو را از گزند مردم حفظ می کند» (1). 


لحن آیه نشان می داد که کاری 1۳ بر دوش پیامبر گذاشته شده که اگر 
این کار انجام نشود, مثل این است که اصل رسالت و پیامبری را انجام 
نداده است. از این رو دستور داد تا کاروان اک جلوتر رفته 
بودند باز گشتند و آنها که عقب بودند رسیدند.نماز ظهر را به جماعت خواند 
و سپس در جایگام بلندی که از جهاز شتران آماده شده بود قرار گرفت و 
در حالی که مردم گرد او را گرفته بودند.پس از حمد و ثنای خدا فرمود: 


«جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد و پس از ابلاغ سلام پروردگار از من 
خواست که در این مکان به سفید و سیاه اعلام کنم که علی بن ابی طالب 
برادر من و وصی من و جانشین من می باشد و نسبت او به من مانند 
سبت هارون به موسی است؛جز اآنکه پس از من دیگر پیغمبری 
نیست...من از جبرئیل خواستم تا مرا از اين تبلیغ معاف دارد؛زیرا از کمی 
مومنین و زیادی منافقین بیم داشتم و قبل از این,مرا بسیار آزار داده 
بودند, اما خداوند راضی نبود, مگر آنچه در حق علی فرود آمده به شما 
برسانم و به من چنین دستور داد اي پیامبراآنچه را از سوی خداوند بر تو 
فرود آمده بیان کن و اگر انجام ندهی, رسالت و پیامبری خود را انجام 
۱ ری وتا 0 زا ور ۵ 
عنوان ولی و اقافی که اطاعت از او واجب است, بر رز 

مهاجرین,انصار تابعین گرب کصمرا ز آدرشده, کفحی ,بزرگ, سفید, سیاه و هر 
خدایرستی نصب می کنم و هر کس او را مخالفت کند,ملعون است و هر 
کس او را 
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1- (1) .مائده آیة 67. 
2 (2) .مائده, آیة 67. 


تضنود. کل یاوه اه ها مت اه توا مریم ادستمی را سا نزو 
زیرا خداوند صاحب اختیار شماست و پس از او پیامبرش محمد,ولی و 
سرپرست شماست و پس از من علی,ولی و امام شماست و پس از او 
امامت در خاندانش تا روز قیامت باقی خواهد بود...پس بپرهیزید از اين که 
با او مخالفت کنید زیرا در آتشی داخل می شوید که آتش گیره اش مردم و 
سنگ ها می باشد. ..کسی که در چیزی از سخن من شک کند, در هر آنچه 
از سوی خدا فرود آمده شک کرده است و کسی که در یکی از ائمه شک 
کند.مانند کسی است که در همه آنها شک کرده و کسي که در ما شک کند, 
در آتش دوزخ است...ای مردم!در قرآن بیندیشید و آیاتش را بفهمید...و 
هرگز کسی تفسیرش را برای شما توضیح نمی دهد؛مگر آن کسی که من 
اکنون دست او را گرفته ام و او را به سوی خود بالا می آورم و درباره اش 
یا تس که هس مش سا امس رایع سای 
اختیار اوست. .ای مردم!علی و پاکان از فرزندانش, ,فرزند کوچکی و قرآن 
فرزند بزری: اسشت و هر نی از این دوه از دیکری خبد مینبدهتان و .از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند...خدایا!هر 
کس علی را دوست بدارد, او را دوست بدار و هر کس علی را دشمن 
داریا را یه بدا خدایابارآن قلی او مان ناف شا وا 
و ذلیل کن. .ای مردم!کسانی که برای بیعت با او و سلام بر او به عنوان 
امیرمومنان سبفت گیرند,آنان رستگاران و در باقات بهشت متنعمند». 


هنوز اجتماع باشکوه غدیر خم به حال خود باقی بود که فرشته وحی فرود 
امد و پیامبر را از سوی خداوند چنین بشارت داد:«امروز ایین خود را 
تکمیل و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و بر دین اسلام برای شما 
راضی شدم».آن گاه 0 تکبیر پیامبر بلند شد و فرمود: «خدا| را سپاس 
گزارم که ايین خود را کامل گردانید و نعمت خود را به پایان رسانید و از 
رسالت من و ولایت کین خشنود گشت». 


تنس یامیس فص علی بای کالب شرهع شفوفا اف از 
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پرسش 
1.حجه الوداع چیست؟ماموریت های پیامبر در این حح چه بود؟ 


2سامبر صلی الله: علیه ه الم برای انخاه ححه المداع جه کرو ور هه 
تاریخی از مدینه حرکت کرد؟ 


د اسر صای الله غلیهج اله در سفر حه الوداع در سخترانن عرفات اجه 
نکاتی را به مسلمین سفارش کرد؟ 


5.در غیر تمساضر ضای الله فایهو آله میرآمون. آحاست یس از موجه 
فرمود؟ 


7.پس از سخنرانی پیامبر در غدیر خم مردم چه کردند؟ 
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4-نمایندگان نجران در مدینه 


اشاره 


پیامبر حرامی اسلام پس از صلح حدیبیه, دست به تبلیغات گسترده ای 
برای نشر اسلام زد.از ان جمله نامه هایی را به سران کشورها و پادشاهان 
و سران قبایل فرستاد و همه را | 
دهم فحری امد ای به اشفف راما ناه مکی ننمن در دزمان 
عربستان که در مرز یمن واقع بود,نوشت و دران نامه ساکنان نجران را به 
دین اسلام دعوت کرد و نوشت که اگر اسلام را قبول نکنند و بخواهند بر 
دین خود باقی بمانند, باید به مسلمانان جزیه پرداخت کنند یا آماده جنگیدن 
باشند. مسیحیان نجران پس از مشورت های بسیار, نمایندگانی را انتخاب 
کردند تا به مدینه بیایند و از پیامبر و دین جدید تحقیق و بررسی کنند و 
ببینند آپا او همان پیامبری است که در تورات و انجیل وعده داده شده پا 
خیر؟هیئت نجران به مدینه آمد و خدمت پیامبر گرامی اسلام رسید و در 
مسجد پیامبر از ایشان درخواست کردند که اجازه دهد تا رو به بیت 
المقدس بایستند و به روش خود کمی نیایش کنند.پیامبر به انا اجازه داد و 
سپس مذاکرات را آغاز کردند.از جمله صحبت هایی که مطرح شد بحث 
دربارةُ هویت حضرت مسیح بود.پیامبر فرمود:«او بنده خدا و مخلوق اوست 
و خدا اه را در رخم مریم بشید آورد»قر این سکام یکی از نمایندگان 
گفت:«نه!او فرزند خداست؛زیرا مریم بدون این که با مردی آفتشن کند 
چنین فرزندی را به وجود 
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آورد!».در همین لحظه آية 59 سورة آل عمران بر پیامبر نازل شد که می 
فرمود:«آفرینش عیسی مانند آفرینش آدم است که او را از خاک 
آفرید.نسیس بة آو گفت ؛بادش:پس به وجود آمد». 


یعنی اگر بدون پدر بودن حضرت عیسی دلیل براین باشد که او فرزند خدا 
است, پس حضرت آدم نیز که بدون پدر آفریده شد, باید او هم فرزند خدا 
باشد.نمایندگان در برابر منطق پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخی 
نداشتند؛امّا از اعتراف به حق سر باز زدند. 


مباهله 


پیامبر صلّی الله علیه و آله به حکم وحی الهی مأمور به مباهله با آنان 
شد. مباهله به این معناست که دو گروه در وقت معینی در صحرا به دعا و 
نیایش هد و هر گروه از خداوند بخواهد که عذاب الهی برطرف 
مخالف فرود آید و به اين ترتیب گروهی که حق به جانب اوست, دعایش 
مستجاب شده و شناخته می شود.روز مباهله فرا رسید و نمایندگان 
مسیحی که در خارج مدینه قرار مباهله گذاشته بودند, به شور و مشورت 
نشستند و چنین تصمیم گرفتند که هر گاه محمد با شکوه مادی و قدرت 
ظاهری برای مباهله آمد با او مباهله کنند؛زیرا یک فرد عادیست و اگر با 
شکوه معنوی و همراه عزیزان خود آمد.فردی راست گوست و به گفتة خود 
ایمان دارد و با او مباهله نکنند.طولی نکشید که دیدند پیامبر صلی الله 
علیه و اله به همراه فاطمه و حسن و حسین و علی بن ابی طالب علیه 
السّلام از مدینه به محل مباهله می آیند.اسقف نجران وقتی اين هیثئت به 
ظاهر کوچک را دید گفت:«چهره هایی را می بینم که هر گاه دست به دعا 
بردارند و از خدا بخواهند که بزرگ ترین کوه های عالم از جا کنده 
شود,فورا کنده می شود.هزگر صحیح نیست که ما با این چهره های نورانی 
به مباهله برخیزیم؛زیرا بعید نیست که همگی نابود شویم و دامنه 
عذاب,دیگر مسیحیان روی زمین را فرا بگیرد». 


سرانجام مسیحیان نجران تصمیم گرفتند که جزیة مختصری پرداخت کنند و 
جان و 
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مالشان در پناه حکومت اسلامی باشد.داستان مباهله در آیات 59 الی 61 
سوره ال عمران امده است. 


سای ضلی ال ون العف رتش تحار 


رسول گرامی ا فتاه ای الله علیه و آله پس از بازگشت از حچّه الوداع 
از ناحیه رومیان که بر شام(سوریه فعلی)مسلط بودند,بسیار نگران 
بود.انان چندین بار به مسلمین ضرباتی زده بودند و اکنون نیز دوباره 
رای ای ار و را آن حضرت 
نی آز از کت رصان متانی مرب ایا اه 
ار افراد سرشناسی مانند ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سعد وقاص شرکت 
داشتند ترتیب داد تا راهی مرزهای شام شوند و متجاوزان را سرکوب 
کنند. فرماندهی این سیاه را به دست جوانی برومند و لایق به نام «اسامه 
بن زید»داد که سن او از بیست سال تجاوز نمی کرد.انتخاب این 
فرماندهی,مورد اعتراض بعضی از بزرگان و سالخوردگان از صحابه قرار 
گرفت؛اما پیامبر نظرش این بود که باید تقسیم مسئولیت بر اساس لیاقت 
باشد و سن و سال ملاک نیست.پیامبر, فردای روزی که برجم سیاه را به 
دسنت: اسامه دادیدر بستر بیماری آرمیده, شیاه به. ارودگاه خود در 2۳ 
مدینه رفته بود و بنا به دستور پیامبر منتظر بود تا مهاجرین و انصار به 
لشکر بپیوندند, اما گروهی حرکت سپاه را به تاخیر انداخته و در اجرای 
فرمان رسول خدا جدیت کافی نشان نمی دادگد.انان تکرانی.از حال بیامتر 
یا نداشتن ساز و برگ جنگی را بهانه می آوردند. 


پیامبر در حال بیماری به قبرستان بقیع آمد و برای مردگان طلب آمرزش 
کرد و از رحلت خویش خبر داد و به منزل بازگشت و پس از سه روز در 
حالی که پارچه ای بر سر بسته بود از بستر برخاست و با کمک علی بن 
اف طالب و«فضل بن عباس»به مسجد آختا .مردم با شنیدن این خبر فورا 
خود را به مسجد ۳ به مردم فرمود :«جدایی من از شما 
نزدیک است؛به هر کس وعده ای داده ام , پیش من آیذ تا به وعده ام وفا 
کنم و هر کس از من طلبی دارد به من بگوید تا بپردازم.ای مردم!بین خدا 
و بین احدی چیزی جز عمل مایه 


ص :69 


نجات نمی گردد.خدا به سبب عمل صالح,پاداش نیک به بنده اش می دهد یا 
شرّی را از او باز می دارد».در این هنگام جوانی ایستاد و قدمی پیش نهاد 
و گفت:یا رسول الله!به من وعده داده بودید که وقتی ازدواج کردم مرا 
پاری خواهید کرد و من اکنون ازدواج کرده ام.رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به فضل بن عباس فرمود تا اين کمک را انجام دهد.ان گاه به ارامی از 
منبر فرود امد و با مردم نمازی سبک خواند و به منزل باز گشت. 
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پرسش 


2.نجران در کجا واقع شده و پیامبر در نامه خود برای اسقف و مسیحیان 


3.بحت مورد اختلاف مسیحیان نجران و پیامبر چه بود؟ 


هام ی هو اسر ضای لاه لیر هر وید با مان 
نجران مباهله کرد؟ 


ای تاش صی الله عایه هر اه پس از بازگشت از حجه الوداع برای 
کجا و به چه علت لشکری را بسیح کرد؟ 


7 فرمانده سا فسلمین کهبوت خرا کروفی خر کت سامت یه تاکن ی 


انداختند؟ 
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5-خورشیدی که غروب کرد 


اشاره 


پیامبر صلّی الله علیه و آله پس از بازگشت از حجّه الوداع بارها در جمع 
های کوب کین جاناست پسن از ود و رقای کزان و اج ریت را تفارش 
کرده بود؛امَا بار دیگر از بستر بیماری برخاست و با کمک علی بن 
٩‏ 
به انبوه مردم فرمود:«هان ای مردم!من دو چیز گران بها در میان شما 
باقی می گذارم.»سپس لحظاتی سکوت کردند و جمعیت در انتظار ادامه 
سخن بود که کسی از میان جمعیت پرسید:این دو چیز گران بها چیست؟ 
پیامبر نفسی تازه کرد و فرمود:«من خواستم دربارة انها به شما خبر دهم, 
اقا تقسم مرا یاری نکرد و نتوانستم گفتارم را ادامه دهم.یکی از آنها 
ریسمانی است که یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگرش به دست 
شماست و آن قران است و دوّمی ثقل اصغر, یعنی اهل بیت من است و 
مردانی که در اصلاب برخی مشرکان هستند امیدوارترم از بسیاری از 
شما.قسم به خدا اهل بیت مرا کسی دوست نمی دارد مگر این که خدا در 
قیامت نوری به او می بخشد تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شود و هیچ 
کس آنان را دشمن نمی دارد, مگر اين که در قیامت از رحمت خدا محروم 


می گردد». 


پیامبر پس از این گفتار به منزل بازگشت و چند روز بعد,بار دیگر از بستر 
برخاست و با هر زحمتی بود خود را برای نماز صبح به مسجد رساند؛اما 
ددامی 


ص :72 


که نب فسخخ. رید کسانی زا در مسحد ه.فحراب. دید که فلا یه آنان 
فرمان پیوستن به لشکر اسامه را داده بود.اين امر پیامبر را پنسنیاز ناراحت 
کرد.نماز سبکی خواند و به منزل بازگشت.پس از بازگشت به منزل با آنکه 
هنوز خورشید طلوع نکرده بود, بی درنگ به دنبال کسانی فرستاد که از 
فرمانش سرپیچی کرده بودند و به منزل فراخواند و به آنان گفت:«مگر به 
شما نگفته بودم که در لشکر اسامه شرکت کنید؟!»و هر کسی عذری 


آوزد: 
وا ای امه ره دك با لحنی قاطع فرمود:«در لشکر اسامه 
شرکت کنید»؛و سه بار اين جمله را تکرار کرد .آن روز رسول خدا صلّی 


الله علیه و آله با علی بن ابی طالب رازی گفت و با دخترش فاطمه و 
نوادگانش حسن و حسین وداع کرد و به علی علیه السلام فرمود:«علی! 
سرم را در دامنت بگذار که فرمان رسیده است و فرشتگان بر بالینم 
حاضر شده اند.هنگامی که جان از پیکرم خارج شد, تو و آن را با دستان 
خویش احساس می کنی.در آن هنگام دستان خود را بر صورتت بکش و 
مرا به سوی قبله بگردان و امور مرا تعهٌد و سرپرستی کن و پیش از همه 
مردم بر من نماز بخوان.غسل و کفن مرا انجام بده و از من جدا مشو تا 
این که مرا در قبرم بگذاری و در همه این امور از خدای متعال کمک 
بخواه.» 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله در آخرین لحظه به دختر محبوبش فاطمه 
علیها السّلام اشاره کرد تا به او نزدیک شود و به آهستگی رازی را در 
گوشش گفت که چشمانش پر از اشک می شد و لبخند محزونی بر چهره 
ای نت و ی تامیر صای االض ای که ال اه را وان 
فروبست.به این ترتیب در صبح روز دوشنبه, 8 صفر سال یازدهم هجری 
خورشید زندگی مردی که در شب جاهلیت درخشید و انسان او را به یگانه 
پرستی و ایمان به جهان آخرت و پرستش خدا و رعایت حال رتردشان ده 
۳ فرمود,غروب کرد.سلام و صلوات فرشتگان خدا بر جان 


گروهی از مسلمانان از رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله آگاه شدند و گرد 
مسجد و خانه او جمع شدند.آنان مرگ پیامبر را باور داشتند.در این 
میان«عمر بن خطاب» از میان جمعیتی 
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که در مسجد نشسته بودند برخاست و گفت:پیامبر خدا نمرده است, بلکه 
همچون حضرت موسی از نظر ما غائب شده و بازمی گردد.ابوبکر رو به 
حاضران کرد و گفت:هر کس محقد را می پرستد محمّد مرده است و هر 
کس خدای محقمد را می پرستد, او زنده است.سپس این آیه از قرآن را 
خواند («تو می میری و آنان نیز می میرند».با خواندن آیاتی از قرآن این 
اختلاف بر سر فوت پیامبر برطرف شد و همگان در انتظار مراسم به خاک 
سیاری پیامبر بودند که دو نفر از انصار خود را به جمع عزاداران رساندند و 
به ابوبکر گفتند:انصار در«سقیفه بنی ساعده»جمع شده و می خواهند 
با«سعد بن عباده»(رئیس قبیله خزرج)به عنوان جانشین رسول خدا بیعت 
کنند. ابوبکر و عمر و ابوعبیده به سرعت خود را به سفیفه رساندند و 
سعدبن عباده را در حال سخنرانی برای جمعی از انصار دیدند.او در ضمن 
سخنانش چنین می گفت:پیامبر اسلام بیش از ده سال قوم خود ت 
خداپرستی و مبارزه با شرک دعوت کرد و جز جمعیت اندکی, کسی به 
ایمان نیاورد؛امّا هنگامی که با شما سخن گفت, شما ین 
وفع از ام زاس فوی کف یرای کرش سل یاه کروند تا انس 
که وقتی رسول خدا از میان شما رفت, از شما راضی بود.هر چه زودتر 
زمام کار را به دست گیرید که جز شما کسی لیاقت آن را ندارد. 


مهاجرین که در هجرت پیشقدم بوده اند بگذریم, هیچ کس به مقام و 
موقعیت شما نمی رسد؛بنابراین چه بهتر است که خلافت را مهاجرین به 
دست گیرند و وزارت و مشاوره را به شما واگذار کنند و هیچ کاری بدون 
ی 
گذشت که ناگاه مردی از قبیله خزرح به نام«بشیر بن سعد» که پسرعموی 
سعد بن عباده بود و دلش نمی خواست سعد خلیفه مسلمین باشد, از جای 
را 
داری, از ما شایسته ترند؛چه بهتر است که کار خلافت را به خود انان 
واگذار نماییم و مخالفت نکنیم». 


وحدت کلمه جبهه انصار با مخالفت بشیر به هم خورد و در این وقت ابوبکر 
رو به مردم کرد و گفت:مردم!به نظر من عمر و ابوعبیده برای خلافت 
شایستگی دارند؛با هر کدام که می خواهید بیعت کنید.ولی هر دو نفر 
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شایسته تری؛تو همسفر رسول خدا در غار ور بودی؛چه کسی می تواند در 
این امر بر تو پیشی گیرد؟!آن گاه جلو رفتند و دست ابوبکر را برای بیعت 
فشردند.در این هنگام رئیس قبیله اوس که با پیشوایی سعد بن عباده 
خزرجی موافق نبود, فرصت را غنیمت شمرده و به همراه پیروانش با 
ابوبکر بیعت کردند و به این ترتیب ابوبکر به بیعت دو نفر از مهاجرین و 
بیعت رئیس اوسیان و پیروانش اکتفا کرده و سقیفه را ترک گفت و به 
سوی مسجد آمد و بر منبر نشست و مردم با او به عنوان خلیفه پیامبر 
بیعت کردند.او در ضمن سخنانی گفت:من سرپرست شما شدم, در حالی 
که بهتر از شما نیستم؛پس اگر نیکی کردم, مرا کمک کنید و اگر بدی کردم, 
مق با ارو ویایی کصصا و امرس را اظات بت کم ار من 


به این ترتیب در حالی که هنوز جنازه رسول خدا صلی الله علیه و اله روی 
زمین بود, همه سفارش هایی که در طول رسالتش و به ویژه در غدیرخم و 
روزهای پایانی زندگانیش نسبت به جانشینی پس از خود برای مردم بیان 
کرده بود, همه به فراموشی سیرده شد.علی بن ابی طالب پس از انکه 
مقدمات دفن را انجام داد و همه مسلمین دسته دسته آمدند و بر پیامبر 
نماز گزاردند, پیافیر زا دو‌همان فخلن که از دیا رفته بود به خاک سپرد. 
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پرسش 


1یاعتر صلی الله علیه و آلهیدر دیفین بازی که با حالت تیماری مه مسج 
امد, به مردم چه صحبتی فرمود؟ 


اسان اه کوک تسار که رال ای رسد 


آمد, با چه صحنه ای روبه رو شد و چه اقدامی کرد؟ 


دسا اه اه کم ایا ی تا ال اس توا 
هنگام رحلتش فرمود؟ 


باس ضلت الله غیت ی آله و حه کی رحلت فرموزید که اختلافی 
دربارةٌ به فوت يا عدم فوت پیامبر پیدا شد؟ 


5.پس رحلت پیامبر چه اتفاقی در سقیفه افتاد؟به طور مختصر بنویسید. 
تسه اس تست ۱ 

7.بوبکر در اولین سخن رانیش در مسجد مدینه, چه گفت؟ 
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کت بخ کات غالین فع ان طالت ای زار 


کعبه, زادگاه لین بن ابی طالب علیه السلام 


به یاد دارید که در سال اوّل عام الفیل وقتی پیامبر گرامی اسلام حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله دیده به جهان گشود, فاطمه بنت اسد و همسر 
باوفای ابوطالب.شتابان به سوی همسرش رفت و تولد فرزند عبدالله و 
همه حوادثی را که دیده بود, به او مژده داد و ابوطالب به همسرش 
گفت:سی سال صبر کن؛آن گاه خدای بزرگ به تو فرزندی می دهد که در 
همه خوبی ها مثل فرزند آفته: باتند و وزتر و خانشین او شوداجر انکه دز 
پیامبری,همانند او نباشد!». 


اين بشارت پس از سی سال به وقوع پیوست.در صبح روز جمعه, سیزدهم 
رجب, عباس پفنیر. یذ انظای و عموی پیامبر با گروهی از بنی هاشم و 
گروهی از قبیله عبدالعْژی در برابر خانه کعبه نشسته بودند که ناگاه 
هس اطا اک و هی بای 
که درد زاییدن او را گرفته بود, در برابر کعبه ایستاد و به جانب آسمان 
نظر افکند و گفت پروردگاراامن به تو و به هر آنچه از سوی تو آمده, از 
پیامبران و کتب آسمانی ایمان دارم و من کلام جدّم ابراهیم علیه السّلام را 
تصدیق می کنم و او بود که خانه ات را بنا کرد؛پس تو را به حقّ این خانه و 
کسی که آن را بنا کرد و به حقّ این مولودی که در رحم دارم و با من سخن 
می گوید و می دانم که یکی از آیات و نشانه های بزرگ توست.,از تو می 
خواهم که این ولادت را بر من آسان کرداتی: 
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عباس می گوید پس پس از دعای آو, همه دیدیم که ناگهان کعبه از دیوار 
عقبش(دیوار مقابل درب کعبه)شکافته شد و فاطمه داخل نْ شد و از 
دیدگان ما پنهان گردید و پس از آن,شکاف دیوار با اذن خدا به هم آمد و 
هر چه تلاش کردیم تا درب کعبه را بگشايیم و بعضی از زنان ما نزد او 
حاضر شوند.در گشوده نشد.دانستیم که این کاری از تقدیرات الهی 
بوده.فاطمه سه روز داخل کعبه بود و خبر او را مردم کوچه و بازار و زنان 
در خانه ها به یکدیگر می گفتند.پس از سه روز همان محلی که شکافته 
شده بود,مجددا باز شد و فاطمه در حالی خارج می شد که علی بر روی 
دستانش بود و می گفت:ای مردم!امن سه روز میهمان خدا بودم و از میوه 
های بهشتی می خوردم و آن گاه که خواستم با فرزندم از کعبه بیرون آیم, 
نداکننده ای از غیب مرا ندا داد و گفت («آی فاطمه!نام او را علی بگذار؛ 

من او را با قدرت خود آفریدم و نام او را از نام خودم گرفتم...او اوّل 
فا ۱ وت را ۱ 
سرنگون می کند و او امام پس از پیامبرم و وصی و جانشین اوست.پس 
ار کی ی 
بدارد و او را خوار کند و حقش را انکار کند...». 


خاندان علی بن ابی طالب علیه السلام 


حضرت علی, هم از سوی پدر و هم از سوی مادر از خاندان«بنی 
هاشم»است و پدران او تا هاشم عبارتند از:ابی طالب, پسر عبدالمطلب, 


و اجداد مادرش عبارتند از:فاطمه, دختر اسد, پسر هاشم.بنابراین ابوطالب 
با دخترعموی خود ازدواج کرده بود.حضرت ابوطالب کفالت برادرزاده اش 
محمّد را وقتی که 8 ساله بود, برعهده گرفت و محمّد دوران نوجوانی و 
جوانی را در خانة ابوطالب گذراند و آن گاه که به رسالت برانگیخته 
شد,ابوطالب فرزندانش جعفر و علی را تشویق کرد تا همواره ملازم و 
مکه, مسلمانان را در شعب ابی طالب محاصره کردند, بسیاری ۰ 
را تا صبح از جان برادرزاده اش مراقبت می کرد و بارها هنگامی که 

تاریکی شب, همه جاأ رز می پوشاند و همه در بسترها می آرميدند, او 
خوابگاه پیامبر را با خوابگاه نوجوانش علی 
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عوض می کرد و علی را به جای برادرزاده می خوابانید تا اگر 
مشر کین, شبانه قصد جان پیامبر را کردند, جان او سالم بماند و اين تعویض 
خوابگاه را بعضی از شب ها تا صبح چندین بار انجام می داد.امام باقر علیه 
السّلام درباره عمق ایمان ابوطالب فر مودند «اگرٍ ایمان ابوطالب در یک 
کفه ترازو قرار داده شود و ایمان همة خلائق در کفه دیگرءایمان ابوطالب 
نز ایقان آنها برتری دارد». 


و اما فاطمه بنت اسد, پازدهمین نفری بود که به اسلام ایمان آورد و از 
پیامبر در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی بهتر از فرزند خود مراقبت و 
پرستاری کرد.هنگامی که فاطمه در مدینه از دنیا رفت وعلی خبر وفات 
مادرش را به پیامبر داد,پیامبر گریست و فرمود:«خدا فاطمه را بیامرزد که 
تنها ماو ی له برای من هم مادری مهربان بود.»آن گاه عشامه و 
پیراهن خود را به علی داد و فرمود:«این ها را ببر و او را با این ها کفن 
کن».پیامبر پیش از دفن,در قبر او خوابید و فرمود:«قبر فاطمه, باغی از 
باغ های بهشت است». 


قی هر فا تس ماس ای لامعا 2 اد 


چند سال پیش از بعئت,خشکسالی و قحطی سراسر حجاز را فراگرفته 
بودسامتر خلی الله غلیه و اله به مرن اس تساه کرد که چون 
خانواده عمویش ابوطالب پرجمعیت است, نزد او برویم و سرپرستی 
فرزندان او را برعهده بگیریم.عبّاس این پیشنهاد رز پذیرفت و با هم نزد 
ابوطالب آمدند و تصمیم خود را با او در میان گذاشتند.یس از گفت 
وگو,پیامبر صلّی الله علیه و آله سرپرستی علی و عبّاس سرپرستی جعفر 
را برعهده گرفت و حمزه نیز عهده دار سرپرستی«طالب»شد.از این پس 
علي در خانه پیامبر زندگی مي کرد و همه شب و روز تحت نظارت و 
تربیت دقیق پیامبر قرار گرفت.علی بن ابی طالب این دوران را چنین 
توصیف می کند:«او مرا هم چون فرزندش در آغوش می گرفت ۳ 
استراحت گاه مخصوص خود جای می داد و دست به بدنم می مالید و بوی 
پاکیزه او را استشمام می کردم.غذا را می جوید و در دهانم می 
گذاشت.»و در جای دیگر دربارة همدمی او با پیامبر در فراز کوه حراء که 
برای عبادت می رفت چنین می فرماید:«پیامبر مذتی از سال را بر فراز 
کوه حرا می رفت و تنها من او را می دیدم و کسی جز من او را نمی 
دید». 
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پرسش 

1.ماجرای ولادت علی علیه السْلام را بنویسید؟ 

2.چرا فاطمه بنت اسد نام فرزندش را علی گذاشت؟ 

3.نام پدر,مادر و اجداد پدری و مادری او را تا هاشم بنویسید. 


4ابوطالب چگونه از جان برادرزاده اش حضرت. محمد ضلی الله: علیه. و 
آله دز عبت اتو‌طالت محافظت می کرد؟ 


طامام باق یه لام دافمن آنمان اتطالت که فری ن؟ 
ییا متر ضلی الله غلیه.و اله در وفاتمادر غلی غلية الللام که کرد؟ 


7.چگونه سرپرستی علی علیه السّلام در اختیار پیامبر قرار گرفت؟علی 
له ایام از آس‌ وان خ وه تاه میت کند؟ 
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7-خاطرات شیرین دوران کودکی و نوجوانی علی علیه السْلام 


اشاره 


1.بت شکنی علی علیه السّلام در دوران کودکی: روزی ابوطالب پسرش 
علی را که کودک بود,در حال شکستن بت ها دید.این کار در عصر جاهلیت 
که مردم.بت پرست بودند, مجازاتی مانند اعدام را در پی داشت .ابوطالب 
سراسیمه به خانه آمد و به همسرش فاطمه بنت اسد گفت:امروز علی را 
دیدم که بت ها را می شحت پرسیدم کهپزرکان فریش,یاخیو ون و بد او 
هنگام که در رحمم من بود,وقتی به قصد پرستش خدا اف دس 
پرداختم, روبه روی محل بت ها که می رسیدم, احساس می کردم که علی 
در رحم آن چنان دو پای خود را به شکمم فشار می دهد که من از نزدیک 
حون یه حایکا وبنت ها ناو آنبمی تشندم. 


2 کشتی گرفتن علي علیه الشلام: ابوطالب کشتی را دوست می داشت؛ از 
اين رو پسران و پسرعموهای خود را دور هم جمع می کرد و به انها می 
گفت تا دو نفر دو نفر کشتی بگیرند.ابوطالب می دید که پسرش علی با هر 
کس کشتی می گیرد, بر او پیروز مي شود.هنگامی که منظره پیروزی علی 
را می دید, با احساساتی پرشور می ؟ گفت:علی پیروز شد. 


د.ییوستن به بیامبر ذز دم شسالگی: در اغاز بعتت, روزی ابو‌طالب دید پسرشن 
علی که ده ساله بود با پیامبر اسلام هم عقیده شده و با او نماز می 
خواند.به علی گفت:این دینی را که برگزیده ای چیست؟علی در پاسخ پدر 
گفت:ای پدرامن به خدا و رسول 
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خدا یاه غانه و الم انمان اورنهه را ام آررته دنروآ 
همراه او برای خدا نماز می خوانم و از او پیروی می کنم.ابوطالب به او 
که و ی ی ای ۱ ام 
به او بپیوند و همراه او باش». 


فا کا رید شب امطالب: خانشسشد که سسمانان اد ابتدای سال هت 
بعتئت در دزه ای سوزان به نام «شعب ابی طالب»برای سه سال در 
محاصره اقتصادی بودند و این در حالی بود که هی گونه امنیت جانی برای 
پیامبر صلّی الله علیه و آله فراهه نون د زیت ات از حان هار 
برعهده عمویش ابوطالب بود.ابوطالب و پسرش علی در شدیدترین 
ساره وت از ای امسر وا مهو اسان ماس ای ی 
از دیگزان در معرض خطر بود؛از این رو ابوطالب برای حفظ جان 
پیامبر,پس از تاریکی شب,فرزندش علی را در بستر آن حضرت می 
خوابانید و هر لحظه احتمال می رفت که دشمن از بالای کوه ابوقبیس 
تیننی بر کی را به سوی بستر ایشان رها کند پا با شبیخون صتثتر کان: آن 
بستر را مورد هجوم قرار دهند.روزی علی به پدرش گفت:«بالاخره من 
شبی کشته خواهم شد».ابوطالب در ضمن اشعاری فرزندش را 9 
استقامت. دقوت کرداضا علی کفت:ایا در بازی: بيامبز به. من. دستور 
استقامت می دهی؟!سوگند به خدا آنچه را گفتم نه به سبب بی صبری بود؛ 
بلکه خواستم یاری مرا بنگرید و بدانید که من هميشه فرمانبردار شما بوده 
ام و من از کود کین تا جوانی همواره برای خدا| در پاری احمد,پیامبر هدایت 
کوشیده ام . 


غلی عاه ای ی خر مات صای ال کین الق ین تارب 


1.خوابیدن طلی علیه السلام در بستر پیامبر در شب هجرت . خ از 
رویدادهای مهم زندگانی حضرت علی داستان«لیله المبیت»است که در 
درس های ال بیان شد.ان شب با هنکام سحر, خاته بیامبر در 7 
مهاجمین مشرک بود.سپیده که دمید.مهاجمان شمشیرها را از نیام کشیدند 
و در پیشاپیش انها«خالدبن ولید»با شمیری بژان به سوی بستر پیامبر پیش 
می امد.حضرت علی با سرعتی عجیب به سوی خالد پرید و دستش را 
گرفت و چنان فشار داد که نعره خالد بلند شد.علی شمشیر را از خالد 
گرفت و به مهاجمین حمله ور شد.آنان به میان حیاط خانه گریختند و 
ناگهان 
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دیدند این علی است که به دفاع برخاسته است؛ گفتند:ما با تو کاری نداریم؛ 
رفیقت محمّد کجاست؟»و علی پاسخ داد:«من از او خبری ندارم».در ان 
شنب: آبة 207 .تور ة بقزه:در تقدیر از ایثار علی علیه: السشلام نازل شد که 
می فرمود:«بعضی از مردم جان خود را در برابر خشنودی خدا می 
فروشند». 


2.هجرت به مدینه و انجام مأموریت: علی علیه السلام بنا به دستور پیامبر 
و ی سر وت میا دب 
7۳ به آنها باز گرداند و با خانواده خود و خانوادة پیامبر به مدینه مهاچرت 
کند. 0 ۳ انجام این دستورات,خبر استقرار پیامبر در قبا به علی علیه 
السّلام رسید و آماده حرکت شد.کاروان هفت نفری که در درس دوّم به آن 
اشاره شد از مک خارج شد و به نزدیکی منزلگاه«ضَجنان»رسید که ناگهان 
شوار ات تقابدان از دور ندیدم شدند.علی بن ابی:طالتب. فور -بة<«انفذاقد» که 
راهنمای گروه بود دستور داد تا شترها را بخواباند و زنان را پیاده کند و 
زانوان شتران را محکم ببندد.علی علیه السلام به سرعت به طرف 
سواران که تعدادشان هشت نفر بود رفت که فقط یک نفرشان نقاب 
تذاشسته نان فرباد دنت ابا -فکر فی. کتن. هی خهانی نگریژی ‏ باز کوخ‌علی 
قدرتمندانه پرسید:اگر بازنگردم چه می کنید؟ گفتند:سرت را از تن جدا می 
کنیم و می بریم.این را گفتند و به سوی شتران تاختند تا انان را فراری 
و ی ی و و ی 
بود.درگیری میان آنان اغاز شد.علی بن ابی طالب با مهارت و چابکی 
یی یات انا چم نی رو صدای کاخ مها و کرد و ار 
تیره ای که از این درگیری به هوا برخاسته بود زنان را سخت به وحشت و 
اضطراب 9 بود.آنان بهترین زنان زمان خود بودند؛فاطمه دختر پیامبر 
و فاطمه با بنت اسد, مادر علی بن آبی طالب.دست به دعا برداشتند و اشک 
زبشتند. کاه ح تکبیر علی به گوش می رسید و برای آنان امیدبخش 
بود. سر انجام تعقیب کنندگان که یارای مقاومت با علی را نداشتند فراری 
شدند.سپس به ابوواقد دستور داد که پای شتران را باز کند و زنان را 
سوار کند و کاروان را حرکت دهد. 


دیدند که مرداری گندیده را با چنگ و منقار پاره پاره می کردند. 


علی بن ابی طالب در این سفر, پیاده به سوی مدینه هجرت کرد و در 
پانزدهم ربیع الاول, سه روز پس از ورود پیامبر به قبا به ان حضرت 
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پرسش 


1.خاطره بت شکنی له علیه السلام را در دوران کودکی و خاطره 


2.حضرت ابوطالب چگونه علی را بر ایمان آوردن به پیامبر تاکید و تشویق 
می کرد؟ 


تور نله ااست خواو نیکست اد کار علی غلنه الساام تقدیر کرو؟ 
ار وان فخرت :علی اه للم ار عه کسانی کل شم بود؟ 


5.ماجرای کسانی که به کاروان هجرت علی حمله کردند چه بود و 
را ۱ 
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8 ی غلیه التقلای ی حورای رات تام 11 


اشاره 


1.ازدواج با حضرت فاطمه زهرا علیها السّلام یکی از بزرگ ترین افتخارات 
زندگی حضرت علی علیه السْلام است.خواستگاری از حضرت فاطمه زهرا 
علیها السّلام در سال اول هجری بود که مورد پذیرش پیامبر و فاطمه زهرا 
قرار گرفت و سپس در سال دوم هجری ازدواج صورت گرفت. 


فاطمه زهرا علیها السّلام خواستگاران بسیاری از شخصیت های آن دوران 
داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله به هیچ کدام پاسخ مثبت نداد؛مّا 
وی علی, عایه ام را خواس کار ره این آمدزت دی باه 
مثبت داد و پرسید:چه چیز را مهریه قرار می دهی؟علی علیه السْلام پاسخ 
داد «شمشیر و اسب [ زره و شتری آنکشن دارم.»پیامبر فرمود :۰« ما 
شمشیر و اسب و شتر آبکش برای تو لازم است؛زیرا در جنگ با مشرکان 
لا زم داری. فقط زره می ماندان را به عنوان مهربه زهر| می 
پذیرم.»حضرت علی زره را به 500 درهم فروخت و پول آن را به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خخویل دادیرسنول خدا ضلی الله علیه و آله مشتی 
از آن درهم ها را به بلال داد تا برایش عطر و بوی خوش خریداری کند و 
مقداری سفتر راد ابوبکر و عقّار و مقداد داد تا برای زهرا جهاز زندگی 
تهیه کنند و بقیه را برای فاطمه ذخیره کرد.و پس از چند روز جشن ازدواج 


آنها برگزار شد. 


2 نقش علی علیه السلام در جنگ بدر: در آغاز جنگ بدر,دشمن سه نفر از 
قهرماتان نامدارش بعنی«غْتبه»و برادرش«شَیته»و پسر عتبه, 
یعنی«ولید» را به میدان نبرد فرستاد 
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و آنان مبارز طلبیدند.سه نفر از جوانان مسلمان مدینه به میدان آنها رفتند, 
ولی آن سه دشمن فریاد زدند:این ها همتای ما نیستند؛پسر عموهای ما را 
بفرستید.پیامبر سه نفر از مکیان از جمله علی بن ابی طالب را به میدان 
فرستاد.طولی نکشید که هر سه نفر از قهرمانان دشمن کشته شدند؛در 
حالی که دو نفر آنها به دست علی بن ابی طالب از پا در آمدند و به اين 
ترتیب قریش در همان آغاز نبرد ضربه سختی خورد.در جنگ بدر 70 نفر از 
دشفن کشته شندند که یف آن آنها به‌دسشت غلی سجن آبی.ظا لت یه هلا جنت 


3.نقش علی علیه السّلام در جنگ احد: بزرگ ترین حادثه سال سوم هجری 
جنگ احد بود.مشرکین که در جنگ بدر شکست سختی خورده بودند, 
سپاهی مرکب از سه هزار نفر به سوی مدینه حرکت دادند و در کنار کوه 
احد , در یک فرسخی شمال مدینه موضع گرفتند.پیامبر صلّی الله علیه و آله 
با 700 نفر در همان جا جلوی مشرکان را گرفتند و جنگ خونینی رخ 
داد.فداکاری های علی بن ابی طالب در این جنگ بسیار چشم گیر بود که 
نموت سابی: از ان آشارن هم شوه 


الف)به هلاکت رساندن 9 نفر از پرچمداران دشمن به دست علی علیه 
السْلام:پرچم جنگ در جنگ های قدیم به دست افراد بسیار شجاع سپرده 
قف نفد و بر با تون برخم‌شانه. آماد کی ین ون پرجمدار باه اسلا 
در ابتدامصعب بود که به شهادت رسید و علی علیه السلام به جای او 
پرچم را به دست گرفت.در این هنگام سپاه دشمن 9 نفر از پرچمداران 
خود را یکی پس از دیگری به میدان فرستاد که همه آنها به دست علی 
علیه السّلام کشته شدند.از اين پرچمداران 5 نفرشان آنما. تزآدر تودنخ .و 
نهمی غلام آنها بود که فردی بسیار قوی هیکل و پرجرآت بود, اما با ضربات 
کل از بای اهد: 


دور این که 22 ققر آز من کته دنه که 12 تفر آنهادته دستت علی 
علیه السلام بود. 


ب)پس از اين که مسلمانان در ابتدای خی یو وی بو ند و اما مورین 
تیرانداز در بالای«جبل العینین»جایگاه خود را ترک کردند,دشمن به پشت 
جبهه لشکر اسلام نفوذ کرد و مسلمانانی که در حال جمع آوری غنایم بودند 
غافلگیر شدند و پا به فرار گذاشتند.پیامبر خدا ۳۳ الله علیه و آله در 
حالی که از شدت خشم از پیشانی و صورتش قطرات 


ص :66 


فرمود:«تو چرا به فراریان نییوستی؟!»علی پاسخ داد:«ای رسول خدا!ایا 
بعد از اسلام کافر شوم؟!من پیرو تو هستم». 


پیامبر صلّی الله علیه و آله وقتی عشق و سلحشوری علی را دید 
فرمود:«حمله های این کافران به من را جلوگیری کن».دشمن تمام توان 
خود را برای کشتن پیامبر گذاشته بود؛امّا علی علیه السْلام هر حمله ای را 
دفع می کرد.در این هنگام جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت:«ای محمد! 
معنای مواسات و ایثار همین است.»پیامبر فرمود:«علی از من است و من 
از اویم».جبرئیل گفت:«من هم از شما هستم». 


اما تا فراری دادن دشمن از جان پیامبر دفاع کرد. 


4.نقش علی در جنگ خندق: بزرگ ترین حادثه سال پنجم هجرت. جنگ 
خندق بود که با جریان آن آشنا شدید و دانستید که دشمن حدود یک ماه در 
پشت خندق زمین گیر شد و نتوانست وارد مدینه شود.دشمن پنج نفر از 
قهرمانان نامی خود را از نقطه باریکی از خندق عبور داد.آنان جلوی سپاه 
اتلام امه فان تلد ند این ینید اند ات 1 عمرونه »روز 
2 عکرمه ابن ابی جهل؛ 3.هبیره بن وهب؛4.نوفل بن عبدالله؛5.ضرار آبن 


ب. 


«عمروین عبدود»قهرمان بی نظیری بود که خود یک تنه با هزار نفر می 
جنگید.او با نعره های پیاپی مبارز می طلبید تا آن جا که فریاد کشید و 


گفت:من خسته شدم؛صدایم گرفت؛آیا کسی هست که به نبرد با من بیاید؟ 


مسلمانان از وحشت ,در سکوت فرو رفته بودند.پیامبر پرسیدند:«آپا کسی 
تا ال مات ای ی ی وه ان 
نبود.پیامبر به علی اجازه رزم داد و عمامه خود را بر سر او بست و 
شمشیر خویش را به دست او داد و هنگام بدرقه در حق علی چنین دعا 
کرد:«خدایاادر جنگ بدر عبیده بن حارث(پسر عمویم)و در جنگ احد 
حمزه(عمویم)را از من گرفتی؛اینک علی بن ابی طالب برادر من است؛ 
پروردگارا مرا تنها نگذار». 


ص: 07 


حضرت علی علیه السّلام شتابان به میدان رفت و وقتی روبه روی عمرو 
قرار گرفت ,پیامبر فرمود:«تمام دین در برابر تمام کفر قرار 
گرفت.»سپس میان آنها چنین گفت وگو شد: 


علی:ای عمرواتو در عصر جاهلیت می گفتی سوگند به لات و عژی هر 
کس اه ی از مه ماس ستاهای ایا کار ات را مه 
پذیرم. 


مره میرن ازست: 

علی:من از تو می خواهم به خدای یکتا و رسالت محشد گواهی دهی. 
عشروداز این فا ضا یک 

غلی دراه که سیخ اد 

این کار باستحا ای خر ی خواهد فد 
علی:پس از اسب پیاده شو و پیاده به جنگ من بیا. 


عمرو خندید و گفت:گمان نمی کردم که مرد بزرگواری از عرب ِِ 
درخواستی از من بکند.من دوست ندارم تشر کی چون تو را بکشم و 
آنکه با پدرت دوست بودم. 


علی: ولی من دوست دارم؛اگر می خواهی پیاده شو! 


عمرو از اين سخن برآشفت و از اسب پیاده شد و ضربه ای به صورت 
اسبش زد و آن را دور کرد و درگیری شروع شد. گرد و غباری که از زیر 
پای آنها بلند شد, فضای پیرامون آنها را پوشاند,تا آنکه ناگاه صدای تکبیر 
علی به گوش رسید و معلوم شد که عمرو کشته شده.یاران عمرو که با او 
از خندق عبور کرده بودند پا به فرار گذاشتند.وقتی مسلمانان دیدند که 
اسب«نوفل»در خندق گیر کردم و نمی تواند آن را عبور دهد,با سنگ به او 
حمله کرا ها توف کت الا ردیر شا ماد با با منک ان 
خود را به خندق رساند و او را هم از پای در آورد و سپس به قهرمان سوم 
یعنی«هبیره»حمله کرد و او را نیز بر خاک افکند و دو قهرمان دیگر 
اه و«ضرار» گریختند.پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


آله 
پس از استقبال | 
و و ی و 
بیشتر است». ود اورد, از ارزش ۳ 2 
روز فيامت , 


ص :00 


پرسش 


1.علی علیه السّلام در چه سالی با فاطمه زهرا ازدواج کرد؟چه چیزهایی 
را به عنوان مهریه پیشنهاد تس خی اد ات واه کرام ۱ 


2.علی علیه السلام در زمان جنگ چند ساله بود و چه تعداد از لشکر دشمن 
را به هلاکت رساند. 


3.دو نمونه از فداکاری های علی علیه السّلام را در جنگ احد بیان کنید. 
4 گفت وگوی علی علیه السشلام و عمر و بن عبدود را در میدان جنگ 


یشتآ خدا صلن الله: غلیه و لسن در قزر کرفتم. غلی در راد 
عمروبن عبدود و بعد از پیروزی بر او چه فرمود؟ 


ص :09 


9 تفای غلیه البقلای ی حورای رات تاه 29 


اشاره 


5.علی علیه السْلام فاتح خیبر: قبلا به طور مختصر با ماجرای فتح خیبر 
آشنا شدید.جمعیت یهودیان در منطقه خیبر جدود بیست هزار نفر بود که دو 
هراز تفر فزد نکن دآستنخسامیر اشسلام صلی الله علیه و آله تاه را با 
هزار و.شتشتضد نفر. بزای براتدازی آخرین لاته فساد در جزژیزم العرب به 
سوی خیبر حرکت داد.سپاه اسلام قلعه های آنها را یکی پس از دیگری فتح 
کرد, ولی دو قلعه باقی ماند.مسلمانان در گشودن این دو قلعه شهدای 
بسیاری دادند, ولی نتیجه ای نگرفتند.در این مدت هر روز سیاه اسلام تحت 
فرماندهی کف از اصحاب برای گشودن این دو قلعه حمله می کردند, ولی 
هی و را ی 
بودند, تا این که پیامبر سران لشکر را فراخواند و فرمود:«فردا پرچم را به 
دست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و 
رسولش هم او را دوست می دارند و خداوند اين دژ را به دست او می 
گشاید و او کسی است که پشت به دشمن نمی کند. >> 


شب فرا رسید و همه در انتظار فردا بودند تا ببینند این افتخار نصیب چه 
کسی می شود. فردا| صبح سیاه اسلام با سکوتی پرمعنا به پیامبر توجّه 
داشت.پیامبر فرمود _ کجاست؟»علی که به چشم درد مبتلا بود و در 
گوشه ای استراحت واه تضوز باشتر امید خسامیر خلی الله کلیه اد 
دستی بر چشمان علی علیه السْلام کشید و او را شفا داد.علی علیه السّلام 
پس از گوش دادن به سفارش های پیامبر(که قبلاً خواندید)‌عازم دو قلعه 
باقی مانده 
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شد.در قلعه خیبر باز شد و بهود دلاوران خود را بیرون فرستادند.درگیری 
شدیدی رخ داد و ابتدا«حارت»برادر«مرحب»به جنگ با علی آمد؛امّا به 
سرعت کشته شد.سپس برادرش مرحب قهرمان نام آور بهود به میدان 
امد و خود را مغعرفی کرد.علی علیه السّلام هم در پاسخ معرفی او 
فرمود:«من همانم که مادرم مرا حیدر([شیر)خواند.من مرد دلاور و شیر 
بیشه شجاعت هستم».جنگ آغاز شد و طولی نکشید که شمشیر علی بر 
فرق مرحب فرود آمد.این ضربت به قدری شدید بود که کلاه خود 1# 
را شکافت و تا دندان.سر او را دو نیم ساخت.مرحب کشته شد و همراهان 
او گریختند و به درون قلعه رفتند و در را بستند.در این کشمکش,شمشیر 
یکی از جنگجویان بهود با سپر علی برخورد کرد و سپر آن حضرت بر زمین 
افتاد.علی به طرف در قلعه خیبر رفت و و آن را گرفت و از جای خود کند 
و از آن به عنوان سپر تا پایان جنگ استفاده کرد و پس از جنگ در را روی 
خندقی که یهودیان در کنار دیوار بلند قلعه خود کنده بودند گذاشت و آن را 
پلی برای عبور سپاه اسلام به داخل قلعه قرار داد. 


بعدها کسی از علی علیه السّلام پرسید که آیا در قلعه خیبر را که سپر 
قرار دادی احساس سنگینی نکردی؟پاسخ فرمود:«درست مانند همان 
تشیر :نود کت قبلا در دشتتم بو دا 


6.پیروزی علی علیه السلام در جنگ ذات السلاسل: سال هشتم هجری بود 
که به پیامبر خبر رسید دوازده 7 سوار از مشرکین«وادی یابس»هم 
پیمان شده اند که محمّد و علی را بکشند.پیامبر چهارهزار نفر را در دو 
یه هی او یر فرستا ۵ دیور داد. که آنان را به اسلام 
دعوت کنند و اگر نپذیرفتند با آنان بجنگند؛اقا هر دو فرمانده پس آ تور 
در منطقه دشمن,درگیر شدن را صلاح ندانستند و بازگشتند.پیامبر 
ماموریت را به علی بن ابی طالب داد و ایشان با راهبر خود یعنی 
مخفیانه. سپاه اسلام رز به منطقه دشمن 2 
السلام به میدان آمده: کفك :ما به دنبال تو بودیم؛حالا خودت به میدان نبرد 
با ما آمده ای.آنان آماده جنگیدن با سپاه اسلام شدند؛امّا در همان آغاز 
نبردهای تن به تن,چند نفر از شجاعانشان به دست علی علیه السلام کشته 
و بقیه فراری شدند.علی اموال آنان را به غنیمت گرفت و بازماندگانشان 
را اسیر کرده و به مدینه بازگشت. 
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7.نقش علی علیه السّلام در غزوه حنین: غزوه حنین در سال هشتم هجرت 
و در سرزمین خنین میان دو شهر مکه و طائثف بین سپاه اسلام و دو 
قبیله«ثقیف » و«هوازن»واقع شد.تعداد سیاه اسلام بیش از دوازده هزار 
نفر و پرچمدار این نبرد.علی بن ات طاات بود.در ابتدای جنگ, سپاه اسلام 
غافلگیر شد و شکست سختی خورد و همه سپاه اسلام به جز ده نفر که 9 
تفر آنان ازیتی هاشم بحدند فرازی شدن‌هزار خفله انها علی غلبه السلام 
و عباس عموی پیامبر و فضل بن عبّاس بودند.در این جنگ علی علیه السّلام 
چهل نفر از مشرکان را کشت که شجاع ترین انها«ابوچرول»بود.پس از 
کشته شدن او, عبّاس به نمایندگی از پیامپر مسلمانان را صدا زد و همه با 
شنیدن صدای عباس باز گشتند ۵ مر ای ا یه واه فرها وله 
1 
شد.در این جنگ هشت نفر از مسلمین به شهادت رسیدند؛امّا در مقابل 
شش هزار نفر از قبیله هوازن اسیر شدند و غنایمی که به دست مسلمین 
افتاد, بیست و چهار هزار شتر و بیش از چهل هزار گوسفند و بیش از 
هشتصد و پنجاه کیلو نقره بود. 


8.نقش علی علیه السّلام در تخریب پتخانه طی: در سال : نهم هجرت 
ال کی ای ای ی اه ی او 
پنجاه سوار مامون کرن اب تور مین قبیله«طی»در یمن سفر کند و بت 
ارگ آنان را نابود کرده و نظام شرک و بت پررستی را در آن جاأ 
براندازد.سرزمین طی همان سرزمین«حاتم طایی».سخاوتمند معروف 
عرب بود.افراد قبیله طی پس از مقاومت مختصری شکست خورده و 
افراد آن اسیر سیاه اسلام شدند و رئیس آنان«عدی»پسر حاتم به شام 
فرار کرد و خواهر او اسیر سپاه اسلام شد.و پس از بازگشت رزمندگان 
اسلام به مدینه, پیامبر او را آزاد کرد و اه به. شام نود برا حرش رفت ,در 
حاتم بزرگواری پیامبر را برای برادرش عدی تعریف کرد و در نتیجه عدی از 
شام به مدینه امد و در مسجد به حضور پیامبر رسید و پس از سلام,خود را 
معرفی کرد.عدی پسر حاتم داستان اسلام اوردن خود را چنین تعریف می 
کند :۰« و(پیامبر)از جای خود برخاست و مرا به خانه خود برد در نیمه راه.زن 
سالخورده ای او را از حرکت بازداشت.پیامبر با کمال آرامش به سخنان 
زن گوش داد.من با خود گفتم اين اخلاق پادشاهان نیست.سپس به همراه 
او وارد خانه اش شدم.سادگی زندگی او مرا به خود جلب کرد.پس از آن 
پیا مبر با من صحبت هایی خصوصی کرد و پیش گویی هایی نمود که همه 
آنها اس اتفاق افتاد». 


ص :92 


همه حرکات پیامبر که از خلق و خوی نیکوی او سرچشمه می گرفت, 
ای ی اسان ای راهان ار تا ود 


شمان ند امروم سفن نف وس حصرت: علی. عليه. الا بیامتر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سال دهم هجرت«خالدین ولید»را به 
فا ی ای ی ایا 
همراهانش مدذت شش ماه در یمن ماندند و کسی به اسلام ایمان 
نیاورد.اين خبر به پیامبر رسید و ناراحت شد.سپس حضرت علی را طلبید و 

به او فرمان داد که با همراهانی به سوی یمن برود و خالد را با همراهانش 
بخ مدشه یار کردانه: 


علی علیه السّلام با همراهانش وارد یمن شد و خالد و همراهانش را به 
سوی مویته ار کردانذخین ورف علی: علیه السلام نم فردم بمن سید انا 
هنگام نماز صبح اجتماع کردند و بعد از نماز صبح حضرت علی علیه السْلام 
برای آنها صحبت کرد و آنان را به اسلام دعوت نمود.در همان روز اول, 
مردم قبیله«هَمدان»همگی و شدند. 


علی علیه السْلام ماجرای مسلمان شدن آنها را در نامه ای به پیامبراکرم 
صلی الله علیه و آله اطلاغ.د اد.پيامیز صلی الله. غلیه ف آله یار خوشحال 
شند و سجدهم شکر. به جا آوزد: .یر قبیلة همدان, درو فرستاد.بعد از قبیله 
همدان, قبایل دیگر یمن به اسلام گرویدند و امروزه مردم یمن افتخار می 
کنند که با راهنمایی حضرت علی علیه السلام مسلمان شدند. 
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پرسش 


1.جنگ خندق در چه سالی واقع شد؟مهم ترین فردی از دشمن که علی 
علیه السلام از پای درآورد که بود و چه ویژگی داشت؟ 


رت خوا ضای اه ات و الی سن از استقبال از علی در جنگ خندق 
چه فرمود؟ 


دببران. فته بافی.هانده قلعم های خر پانسد. خلی اللم غلیه و الم خه 
کسی را اعزام کرد و چگونه او را معژفی نمود؟ 


4 کارهای چشم گیر حضرت علی علیه السْلام در فتح خیبر چه بود؟ 


5.نقش علی علیه السلام را در جنگ ذات السلاسل به طور مختصر بیان 
کنید؟ 


6.جنگ حنین بین چه کسانی واقع شد؟پرچمدار مسلمانان که بود و نتيجه 
جنگ چه شد؟ 


7 علی علیه السلام در رفتن به سوی قبیله طی چه بود؟ 
8.ماجرای مسلمان شدن مردم یمن را به اختصار بنویسید؟ 
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0-به سوی مسجد برای بیعت 


اشاره 


پیامبر گرامی اسلام در روز دوشنبه 28 صفر سال یازدهم هجری دیده از 
جهان فرو بست و علی بن ابی طالب بنا به سفارش پیامبر که فرموده 
بود:«ت] مرا به خاک نسیرده ای از من جدا نشو», سه روز با جنازه پیامبر 
بود.او را سل داد و حنوط و کفن کرد و ابتدا خود بر او نماز خواند و پس 
از او گروه گروه اد امین ی آهتتد وس ارم پیامبر نماز می خواندند 
و با او وداع می کردند.در همان روز ال رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله 
گروه اندکی از مهاجرین و انصار, ابوبکر را به عنوان خلیفه و جانشین 
تال خدا هل الاة علد و آله. اسات شاه که ابویکر تما 
امور و رهبری مسلمانان را به دست گرفت,علی بن ابی طالب را برای 
بیعت با او به مسجد احضار کردند و به او گفتند با ابوبکر بیعت کن.علی 
علیه السْلام فرمود:من به اين منصب از ابوبکر سزاوارترم و سزاوارتر این 
است که شما با من بیعت کنید.شما خلافت را از انصار گرفتید به اين دلیل 
که از نزدیکان پیامبر هستید.آیا گمان نمی کردید که چون به پیامبر 
نزدیکترید از انصار برترید,زیرا که پس انها هم رهبری را تسلیم کردند؟!هم 
اکنون همان استدلال را که شما برای انصار کردید.من برای شما استدلال 
می کنم.من به رسول خدا صلّی الله علیه و آله از شما نزدیک ترم؛هم در 
زمان زندگانیش و هم در زمانی که او مرده است.من وصی و وزیر 
پیامبرم؛آسرار و علم پیامبر نزد من است؛من اوّلین کسی هستم که ایمان 
ام؛من داناترین شما به کتاب و سئت پیامبرم و در 
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دین خدا فقیه ترین شما هستم.آیا بر سر چه چیز با ما اختلاف می کنید؟! 
رسمیت شناختند, شما در حق من به رسمیت بشناسید. 


رس س‌ 
اتونکن اضر یا الا ی ور ی ارم سور کشت 
داریم. 


در همین لحظه ابوعبیده گفت:ای پسر عمو!ما نزدیکی و خویشی تو را با 
رسول خدا و سابقه تو را در اسلام و علم و ایمان و دانایی 
را در راه خدا انکار نمی کنیم؛امَا تو جوان هقی (ده ار روز علی بن !| نی 
خی او وتان موی ما ی یت ی 
به تو طول متایت آواش ره ناش و هیچ دو نفری بعد بر ینم 


علی به حاضرین در مسجد چنین هشدار داد:ای مهاجرین و انصار!عهد 
پیامبر را دربارة من(غدیر خم)فراموش نکنید و رهبری محمّد را از خانواده 
اش خارج نکنید.قسم به خدا کشسی که ففیه. در دین او و آگاه به.امور هردم 
باشد,در بین ماست نه در بین شما.از هوای نفس پیروی نکنید که از حق 
دور ی شوند و سوایق تیکوی شما با کار امروزتان پانعال مت 
شود. گروهی از انصار گفتند:ای اباالحسن!اگر کلام تو را انصار قبل از 
بیعت کردن با ابوبکر شنیده بودند, هیچ دو نفری در مورد رهبری تو اختلاف 
نمی کردند. 


علی-علیه. السلام. فرمودای. فردم ابا می. تواتشتم جناتم: رسول: خدا. را 
روی زمین بگذارم و به این جا بیایم و پیرامون جانشینی او با شما منازعه و 
گفت وگو کنم؟!قسم به خدا گمان نمی کردم کسی در امر جانشینی او با 
من منازعه کند و می دانستم که در روز غدیر خم برای کسی دلیلی باقی 
نگذاشته.شما را به خدا قسم می دهم هر کس در روز غدیرخم از پیامبر 
شنید که فرمود:«هر که را من مولا و سرپرست اویم, اين علی مولا و 
سریرست اوست,خدایا دوستانش را دوست بدار و دشمناش را دشمن 
بدار,یاورانش را یار باش و خوار کنندگانش را خوار کن»هم اکنون شهادت 
بدهد. 


«زید بن ارقم»مي گوید دوازده نفر از بدریون شهادت دادند و من هم از 
کسانی بودم که ان کلام را از پیامبر شنیده بودم؛امّا در ان روز شهادت 


ندادم و علی علیه السلام مرا نفرین کرد و بینايیم را از دست دادم.علی 
علیه السلام در جلسات دیگر استدلال های دیگری 
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اورد و فضایل و برتری های خود را بیان کرد؛ولی پذیرفته نشد.بنابراین 
برای حفظ انسجام و وحدت اسلامی.سکوت را اختیار کرد و به تقویت 
اسلام پرداخت و از اموری که موجب اختلاف در حکومت نوپای اسلام شود, 
پرهیز کرد تا مبادا دشمنان اسلام جرأت یافته و در صدد براندازی حکومت 
اسلامی برایند. 


عمده ترین تلاش علی بن ابی طالب در طول حکومت 25 ساله خلفای 
صدر اسلام در دو موضوع خلاصه می شد:یکی فرهنگ و دیگری اقتصاد که 
در درس های بعد به دو نمونه از هر کدام اشاره خواهد شد. 


ص97۰ 


پرسش 


بود؟ 


2 ویک ور جه تهانی بف عتات عانشین سول دا ضلی. ال ضایف و الم 


کی یه انشام در انم رات کسای سس اه ند با ای 
بیعت کن چه فرمود؟ 


4.چرا ابوعبیده حضرت ۹ علیه السلام را برای حکومت مناسب نمی 


دید؟ 


5.علی علیه السّلام در مسجد به مهاجرین و انصار چه هشداری پیرامون 
ان 


6.گروهی از انضار در پاسخ استدلال علی غلیه الشلام چه گفتند و علی به 
انها چه پاسخ داد؟ 


7.پس از این که استدلال های علی علیه السلام برای جانشینی پیامبر 


پدترفته شید که کرد ؟ 


8.زیدین ارقم دربارة کتمان شهادت بر غدیر خم چه می گوید؟ 
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1-تلاش های فرهنگی 


اشاره 


1.علی علیه السْلام طبق وصیت پیامبر پس از رحلتش در خانه نشست و 
به جمع آوری و تنظیم قرآن پرداخت. آیات قرآن قبلاً در تخته ها و پارچه ها 
و شانه های گوسفند نوشته می شد.ابوبکر برای علی علیه السلام پیام 
فرستاد که از خانه بیرون بیا و با ما بیعت کن.علی علیه السلام چنین پاسخ 
داد:«من به جمع آوری قرآن مشغولم؛به خدا سوگند یاد کرده ام که عبا بر 


کف تاکن مر مر آعت ها را انا نایم دای 


2.گروهی از مسلمانان یمن در ساحل عدن تصمیم گرفتند تا مسجدی 
بسازند, اما هر بار که آن رارمی ساختند پس از تمام شدن,خراب می 
نی نات نزد ابوبکر آمدند و علّت را سوال کردند. ابوبکر در ضمن خطابه 
اق. فزدمق. را قشم..داد. کد اکر. کسی .«خل ای فشکل. را می. داند. بان 
کند.علی علیه السّلام فرمود:سمت راست و چپ قبله مسجد را حفر کنید؛ 
دو قبر برای شما آشکار می شود که صفحه ای روی آنها گذاشته شده و بر 
روی آن چنین نوشته شده:«من رضوی و خواهرم حباء در حالتی ی 
به خدا| شرک نورزیدیم .»نان بدون لباسند ؛انان را غسل داده, کفن نموده,بر 
ابا سار خوات و وان کیت و شیش حستو را ها کی بسن از آن دیگر 
بنایش ویران نمی شود.مردم رفتند و همه چیز را همان گونه یافتند و به 
همان دستور عمل کردند. 


تلاش های اقتصادی حضرت علی علیه السلام 


لش شانة السلام به فرزندش حسن چنین فرمود:«انسانی را که برای 
کسب هزینه های 
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زندگی تلاش می کند.سرزنش نکن؛زیرا کسی که وسایل زندگیش تأمین 
نباشد خطاهای او بسیار خواهد بود».روزی آن حضرت از کنار جمعی از 
قریش می گذشت؛انان گفتند علی فقیر و تهی دست شده و لباس کهنه 
می پوشد.امام علی علیه السلام به مسئول نخلستان هایش دستور داد 
امسال خرما را به فقرا نده "بلکه انها را بفروش و پولش را در همان انبار 
خرما نگهداری کن.پول زیادی تهیه شد و حضرت دستور دادند تا همانان که 
وه ی یه ی سا یس 


حاضرین پرسیدند ای اباالحسن! این پول ها از آن کیست؟ فرمود:مال کسی 
است که مال ندارد! 


2.روزی کسی علوخ یه السلام را دید که پیمانه زو کون از هسته های 
خرما در دست دارد؛پرسید:این چیست ای ابا الحسن؟فرمود:هزار درخت 
خرما ان شاءالله.آنها را کاشت و همه هسته ها سبز شدند و سپس آن 
نخلستان بزرگ را وقف نمود.او از دسترنج خویش هزار برده را خرید و در 
راه خدا آزاد کرد. 


علی در زمان حکومت عمر: ابوبکر پس از 27 ماه حکومت از دنیا رفت و 
بنا بر وصیتش عمر بن الخطاب جانشین او شد.مدت حکومت عمر 10 
سال و 7 ماه بود.در اين دوران بارها علی علیه السّلام قضاوت های خلافی 
که صورت گرفته بود را تصحیح کرد و بارها عمر گفت:«اگر علی نبود عمر 
هلاک.فن شند»به. یک نمونه آز. آنها توکه کی 


نی ات زارد مره آوزدند کم یه خفاین. رفتت اقرار کرده بود..عمر 
دستور داد تا حکم اسلام در موردش اجرا شود؛یعنی سنگسارش کنند.علی 
علیه السلام زن را دید و از احوالش جویا شد.ماجرا را برایش 
گفتند. فرمود:او را به نزد عمر بازگردانید به عمر فرمود:تو می توانی زن را 
سنگسار کنی؛امّا بچه ای که در شکم اوست تقصیری ندارد.سیس 
فرمود:شاید با ترا ندن, از او اقرار بر عمل زشت گرفته اید. عمر پاسخ 
داد: بله, چنین است.علی علیه السْلام فرمود:آیا یدید که بای ی 
الله علیه و آله فرمود: کسی که بعد از شکنجه اعتراف کند‌حدی بر او 
نیست؟عمر زن را آزاد کرد و گفت:زنان از زاییدن کسی مثل علی بن ابی 
با اه وی ی 
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تعین آغاز تاریخ اسلام 


و سر ال اف عرسا 16 مسرت دنام هون تاره ععتی 
نداشتند تا نامه ها و قراردادهای خود را ثبت کنند.عمر با اصحاب بزرگ در 
این بارهو مشورت کرد؛گروهی گفتند: مبد تاریخ ولادت پیأمبر بِ و 
مبدا تاریخ پیشنهاد یر هجرت دوری از سرزمين شرک به سرزمين 
اسلام بوده و بزرگ ترین تحوّل و ترقی اسلام به شمار می آید.عمر این 
تظر را پذترفت و.اکتون نیز هجرت پیامیز صلی الله. علیه و الة: ان :مکه به 
قدینه فیدا تازنه مشلمانان است. 


پاسخ علی به یک پرسش عجیب 


هنگامی که عثمان خلیفه بود,مردی نزد او آمد و جمجمة انسان مرده ای را 
که در دستش بود نشان داد و گفت:شما معتقدید اين جمجمه در قبر به 
وشیله آتنشن عذاب می شود؟!من دستم را روی اين جمجمه می گذارم, 
ولی اخساس داغی: آتشن نمی کنم.عثمان از پاسخ بازماند و کسی را نزد 
علی فرستاد تا به مجلس بیاید.ان مرد سوّال خود را تکرار کرد و علی علیه 
السلام فرمود:سنگ چخماق با سنگی معمولی را بیاورند.علی علیه السلام 
آن دو سنگ را به هم زد و در آثر برخورد.جرقه زد.سپس به سوال کننده 
فرمود:دستت را روی سنگ چقماق بگذار.او دست نهاد سیس علی علیه 
السلام احساس داغی می کنی؟ مرد از پاسخ علی علیه السّلام حیران 
ماند.در همین وقت عثمان گفت:«لولا عی لهلک عثمان»؛یعنی اگر علی 
نبود, عثمان هلاک می شد. 
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پرسش 

1.عمده ترین تلاش علی بن ابی طالب در زمان خلفای صدر اسلام چه 
بود؟برای هر کدام نمونه ای ذکر کنید. 

2.چگونه و در چه زمان هجرت پیامبر گرامی اسلام مبداً تاریخ مسلمین 
قرار گرفت؟ 

3.نمونه ای از تصحیح قضاوت عمر توسط حضرت علی علیه السلام را 
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تفای ید یگلاس در عبانم خی 


اشاره 


عنمان درٍ سوم ماه محرم سال 24 هجری از طریق شورایی که خلیفه دوم 
اعضای آن را برگزیده بود, به خلافت انتخاب شد و در هجدهم ماه ذی 
الحجه سال 35 هجری پس از دوازده سال حکومت به دست گروهی از 
مصر و عراق و مهاجر و انصا ر کشته شد.از جمله علل عمده این محاصره 
و ترور دو چیز بود. 


ان حکوفت افهی. آز طرزیق نضتب: آنان .در مسولیت: های. مختافت 
اجتماعی. 


بیشتر مردم مدینه پس از قتل عثمان, بر خلافت علی بن ابی طالب اتفاق 
نظر داشتند؛اما کسان دیگری هم بودند که هر کدام طرفدارانی داشتند؛از 
ان جمله«طلحه» ۰«زبیر» و«معاویه» بودند اما ازدحام جمعیت پیرامون خانه 
علی علیه السّلام فرصت را از بقیه گرفت.علی علیه السلام در خطبه 


شقشقیه می فرماید: 


«ازدحام جمعیت که همچون یال های کفتار احاطه ام کرده بود, مرا به 


۱ اک ۳ 3۳۱ 7 
بمانند.دو طرف ردایم پاره شد و مردم همانند گوسفندان مرا در میان 


گرفتند». 
علی علیه السلام به مردم فرمود:من پنهانی بیعت نمی کنم؛بیعت باید در 


علی, به مسجد آمد و در 25 دی ححه سال 35 هجری مردم. با او بیعت 
کردند اوّلين کسی که با او بیعت کرد«طلحه»و سپس «زبیر» بود. علی علیه 
ِ ی ی ای 3 
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در زمان حکومت عثمان, معاویه فرماندار شام بود و عثمان او را به این 
که 
ِِ شام برای خود حکومتی به سبک پادشاهان روم و ایران درست کرده 

و این روش حکومت با حکومت اسلامی فاصله زیادی داشت.پس از 
و کردند که 
معاویه را در پست و جایگاه خودش تثبیت کند و پس از آن که از همه امت 
اسلام بیعت گرفت, او را از جایگاهش برکنار کند؛امّا علی علیه السلام 
فرمود:«حتّی برای دو روز او را در اين مقام نصب نمی کنم و با او از در 
حیله وارد نمی شوم». 


علی علیه السّلام که دوران حکومتش کمتر از 5 سال طول کشید, گرفتار 
توف ی ابر تن وا خلی ره 


1.جنگ جمل از جانب«ناکثین»(پیمان شکنان)یعنی کسانی که بیعت خود را 
شکستند و به جنگ با حکومت اسلامی برخاستند. 


.جنگ صفین از جانب«قاسطین»یعنی کسانن. کم. با ان حضرت بیعت 
نکردند و بر علیه حکومت اسلامی قیام کردند. 


3.جنگ نهروان از سوی«مارقین»یعنی کسانی که چهره هایی مسلمان 
داشتند, اما از دین خارج شده بودند و حق و باطل را تشخیص نمی دادند. 


ريشه های طفیان 


رای که امام علن له ای ار حکوست هل ساله عان مد اروت 
برد.فراوانی نعمت و غنایمی بود که از پیشرفت مسلمانان در کشورهای 
مختلف به. دست آمدم نود.در زهان پيامبز. کرامی اسلام و نیز در زمان 
خليفه نخست, غنایم و اموال را دخبره نمی کتد یله فورا] آن را میان 
مسلمانان به طور مساوی تقسیم می کردند.اما خلیفه دوم«بیت 
المال»تاسیس کرد و برای اشخاص بر حسب رتبه و مقامات انان حقوق 
تعیین کرد.اين کار,پایه اختلافات طبقاتی شد و در دوران خلافت عثمان 
7 
بازگرداند و امتیاز طبقاتی را از بین ببرد و غنایم را به طور مساوی تقسیم 
کند, با مشکلاتی روبه رو گردید. 
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المال نزد ما حاضر است و ان را میان سفید و سیاه به طور مساوی 
تقسیم خواهیم کرد».سپس به«عبدالله بن ابی رافع»منشی خود دستور داد 
تا به هر یک از مهاجر و انصار_ سه دینار بپردازد.در این هنگام «سهل بن 
حنیف انصاری»زبان به اعتراض گشود و گفت:آبا رواست که من با این فرد 
سیاه که تا دیروز غلام من بود.‌مساوی و برابر باشم ؟!امام عون علیه 
السلام پاسخ داد:«در کتاب خدا میان فرزندان اسماعیل(عرب)و فرزندان 
اسحاق تفاوتی نمی بینم». 


دومین اقدام اساسی امام عزل فرمانداران ناشایست و در رأس آنان 
معاویه بود؛ زیر | انان حکومت هایی مانند پادشاهان ایران و روم درست 
کرده و سیره و روش پیامبر را زیر پا گذاشته بودند. 


معاویه با نوشتن دو نامه به طلحه و زبیر از آنان خواست تا از مدینه به 
مکه بروند و در آن جا به گرداوری افراد و ساز و برگ جنگی بیردازند و به 
این ترتیب برای براندازی حکومت مرکزی در مدینه اقدام کنند. 


طلحه و زبیر پس از دریافت نامه معاویه, نزد حضرت علی علیه السلام 
آمدند و گفتند:«اکنون که خدا خلافت را نصیب تو کرده, ما را به فرمانداری 
کوفه و بصره نصب کن».امام فرمود:«انچه خداوند نصیب شما فرموده به 
آن راضی باشید تا در این موضوع بینديشیم».هر دو نفر پس از شنیدن این 
سخن امام و ناامیدی از گرفتن مقام,از امام اجازه گرفتند که به قصد 
عمره مدینه را به سوی مکه ترک کنند.امام فرمود:شما در پوشش عمره 
هدف دیگری دارید,اما آنان به خدا سوگند یاد کردند که غیر از انجام عمره 
هدف دیگری ندارند. 


آنان ی دنو ان محجردن عیان را که ور هر کس رسیدند, بیعت خود 
را با علی علیه السّلام انکار کردند و طولی نکشید که مکه مرکز مخالفان 
حضرت علی علیه السلام گردید. 
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پرسش 
نها رن در چه تاریخی و چگونه به خلافت رسید؟ 


2علل عمده محاصره و ترور عثمان چه بود و توسط چه گروه هایی انجام 


شد؟ 


3.مردم مدینه در چه تاریخی با علی بیعت کردند؟علی علیه السلام جمعیت 
بیعت کننده را چگونه توصیف می کند؟ 


را لیا ام ادا ماه در شام مدای فده 


5.نام جنگ های داخلی که در زمان حکومت حضرت علی به وجود آمد را 


6.بیت المال در چه زمانی به وجود آمد و نتیجه آن چه بود؟ 
7قدامات اساسی حضرت علی علیه السلام در آغاز حکومتش چه بود؟ 


8.در ت قسیم مساوی بیت المال سهم هر کس چه مقدار بود؟علی علیه 
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3-جنگ جمل 
اشاره 


«عایشه», ام المومنین که از زمان محاصره خانه عثمان,در شک به سر می 
برد.یس از شنیدن خبر قتل عثمان و بیعت مردم با علی بن ابی طالب این 
کار را نپسندید و او هم به جمع مخالفان پیوست.ناکئین يا پیمان شکنان, با 
تحریک طلحه و زبیر,عايشه را با خود همراه کرده و مکه را به قصد بصره 
پرای تهیه ساز و برگ نطامی ترک گفتند.سپاه ناکنین از هر آیادی که می 
سرزمین«حوأب» رسیدند و صدای تک آن خا بلند ‏ شد د؛عایشه از ۸ آن 
زیرا آكآ# ۲ خی ۳ الله علیه و آله #9 در مصع ۳ خود 
گفت:«می بینم که یکی از شما از سرزمین حوآب می گذرد و سگان آن جا 
پارس می کنند».سپس پیامبر رو به من کرد و گفت:«حمیرا!مبادا تو آن زن 
باشی».هر چه کردند,نتوانستند عايشه را راضی کنند و می من برمی 
گردم,تا آنکه گروهی از اعراب را آوزدتد که به دروعغ گواهی دادند نام این 
سرزمین حواب نیست و سرانجام ام المومنین را با خود همراه 
کردند.طلحه و زبیر به«عثمان بن حنیف»استاندار بصره نامه نوشتند و از 
او خواستند که دارالاماره را در اختیار انان قرار دهد.در همین زمان نامه 
ای از امام علی علیه السّلام به عثمان بن حنیف رسید که او را از پیمان 
شکنی طلحه و زبیر و حرکتشان به سوی بصره آگاه ساخته و دستور داده 
بود که آنان زا به وفای به گهد دغوت کند.اکر پذیرفتند با آنان رفتاری تیکو 


ص:107 


پاتتن الا کار آنان. زاربا خی تمام کند.به دنبال دستور امام.عنمان بن 
حنیف برای مقابله با لشکر ناکثین به سوی آنان حرکت کرد و در محلی به 
نام«هربد»روبه روی هم قرار گرفتند.آنان با یکدیگر جنگیدند؛ولی کاری از 
پیش نبردند و مجبور به صلح شدند و صلح نامه ای نوشتند, مبنی بر این که 
عثمان بن حنیف بر سر کار باشد و انها در بصره باشند تا علی علیه السلام 
نهر تاد و ال را با ایشان حل فص کد ول اجره زیر 
پیمان را با عثمان بن حنیف شکستند.و در شبی سرد که باد تندی مي وزید, 
ناکتان به مسجد و دارالاماره بصره هچوم بردند و با کشتن ماموران 
حفاظت بر حساس ترین نقاط شهر مسلط شدند و در این کودتا ده ها نفر 
از مسلمانان را از دم تیغ گذراندند. 


امام علیه السلام که با هفتصد نفر سواره نظام عازم شام شده بود.یس از 
دریافت خبر حرکت سپاه ناکثین از مکه.,مسیر خود را به سوی بصره تغییر 
داد و آن گاه که خبر کودتای ناکثین در بصره به او رسید, در نامه ای به 
کوفه, از استاندارش«ابوموسی اشعری»درخواست نیرو کرد, اما از ان جا 
علیه السّلام فرزندش حسن را با«عمّار»به کوفه فرستاد تا مردم را بسیح 
کنند و طولی نکشید که حدود دوازده هزار نفر, کوفه را برای پیوستن به 
سپاه امام ترک کردند. 


امام علیه السلام در جمادی الثانی سال 36 هجری در میان دو لشکر با 
سران ناکثین ملاقات کرد و هر دو طرف به اندازه ای به هم نزدیک شدند 
که گوش های اسبانشان به هم می خوردامام از آنان پرسید آیا من کاری 
کرده ام که خون مرا حلال می شمرید؟!طلحه گفت:تو مردم را بر کشتن 
عثمان تحریک کرده ای.امام فرمود :گر من چنین کرده ام, در روز قیامت 
بر همگان آشکار خواهد شد؛تو چگونه همسر پیامبر را به میدان جنگ آورده 
ای, در حالی که همسر خود را در خانه نشانده ای؟!آیا با من بیعت نکرده 
بودی ؟! 


امام همچنین به زبیر فرمود:آیا به خاطر داری روزی که پیامبر به تو 
گفت:«تو ای زبیر با [ آن حال ستمگر هستی؟»زییر 
و ۱ 
کرد؛امّا فرزندش عبدالله تصمیم پدر را عوض کرد و سرانجام 
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دو لشکر در روز پنجشنبه دهم جمادی الثانی سال 36 هجری دوباره روبه 
روی هم صف آرایی کردند .امام بار دیگر نمایندگانی از جمله«ابن عباس» را 
به همراه قرآن به سوی آنان فرستاد؛امّا آنان نه تنها بیدار نشدند, بلکه دو 
دست جوانی را که با قرآن به سوی آنان رفته بود قطع کردند و او کتاب 
خدا را به دندان گرفت تا لحظه ای که جان سپرد.دیگر چاره ای جز جنگ 
نبود.امام در حال بیان دستورات ت جنگی به سپاهیان خود بود که ناگهان رگبار 
تیر از سوی لشکر گاه ناکئین باریدن گرفت و چندین تن از یاران امام به 
۷ به طور رسمی آغاز شد.حيلة ناکین 
این بود که شتر عايشه را که کجاوه اش بر روی آن قرار داشت به میدان 
اوردند؛در حالی که افسار آن به دست«کعب بن سور»قاضی بصره بود.او 
در همان ابتدای جنگ کشته شد و کسان دیگری به جای او افسار شتر را 
گرفتند و تمام همّت سیاه بصره این بود که شتر عايشه سر پا باشد تا آنکه 
هفتاد نفر از ناکثان دست خود را از دست دادند .سرانجام افسار شتر بی 
صاحب ماند و دیگر کسی حاضر نبود آن را به دست گیرد.امام دستور داد تا 
شتر عايشه را پی کردند.شتر به زمین خورد و فریاد عايشه بلند شد.علی 
علیه السّلام خود را به کجاوه رساند و گفت:ای عایشه!آیا رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله تو را ؛ به این کار سفارش کرده بود؟عايشه گفت:ای ابا 
الحسن!آن گاه که پیروز شدی, ببخش. 
لشکر پیمان شکنان و جنگ افزوران اصلی آن یعنی طلحه و زبیر پا به فرار 
گذاشتند, آمّا ان دو نیز جان سالم به در نبردند و هر دو ترور شدند و به این 
ترتیب جنگ جمل در بعد از ظهر همان روز پنج شنبه دهم جمادی الثانی با 
کشته شدن بیش از چهارهزار نفر پایان یافت. 


امام بر کشتگان لشکر پیمان شکن نماز گزارد و بر یاران خود که شربت 
شهادت نوشیده بودند نیز نماز گزارد و همگان را در قبر بزرگی به خاک 
سپرد و سپس دستور داد که تمام اموال مردم را به خودشان باز ردان 


چند روز پس از این حادثه, امام مقذمات سفر عابشه را به مدینه فراهم 
کرد و به«محمد بن ات بکر» که از یاران امام بود دستور داد به همراه 
خوافر شود باشدا امراما ارام کافل به صتیته ترتانند: 
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پرسش 
1.ناکنین يا پیمان شکنان چه کسانی بودند؟ 


2.امام علی علیه السلام در نامه به عثمان بن حنیف درباره پیمان شکنان 
چه دستوری داد؟ 


له ونر ککونه ماشان ۱ ۲ مات س سست, اساندار مصیه 


4علی علیه السّلام پس از باخبر شدن از کودتای پیمان شکنان چگونه از 


5.طلحه چه دلیلی برای جنگیدن با حضرت علی داشت؟ 


6.امام علیه السّلام چه کلامی را از پیامبر صلّی الله علیه و آله به زبیر 


7.امام علیه السّلام و ناکین در چه تاریخی روبه روی هم قرار گرفتند و 
سیاه بصره چه حیله ای اندیشیده بود؟ 


8.تلفات جنگ جمل چه تعداد بود؟و امام با آنان چه کرد؟ 
9.حضرت علی علیه السلام با عايشه و اموال بازماندگان چه کرد؟ 
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4-عوام فریبی 


اشاره 


امام علیه السّلام پس از جنگ جمل کوفه را مرکز خلافت اسلامی قرار داد 
و استانداران صالح را در استان های مختلف نصب کرد و سپس معاویه را 
دعوت به بیعت با خود نمود.معاویه«عمروعاص» را که در فلسطین بود, به 
حضور طلبید و از او مشورت خواست و سرانجام با هم قرار گذاشتند که 
عمروعاص در برابر گرفتن حکومت مصر با معاویه برای مقابله با حکومت 
علی همفکری و همکاری کند.عمرو نقشه ای کشید که با اجرای آن, اکثر 
مردم آماده نبرد با علی علیه السلام می شدند.طرح عمروعاص این بود که 
احساسات دینی مردم شام را بر ضد علی علیه السلام بشوراند و علی را 
به عنوان مثهم به قتل خلیفه سوم معرفی کند و برای اين کار از وجود 
زاهدانی که مورد احترام مردم شام هستند,استفاده کند و در این 
راستا«شَرحبیل»را که زاهدی مورد احترام مردم شام بود پیشنهاد 
کرد.شرحبیل توانست با سفرهای دوره ای,افکار مردم شام را بر علیه 
علی علیه السلام به عنوان قاتل عثمان بشوراند. 


به سوی شام 


علی علیه السلام که از نخستین روزهای خلافت خود, معاویه را به اطاعت 
از حکومت مرکزی دعوت می کردنتیجه ای جز از دست رفتن قرضنت: ها 
نگرفته بود؛یس در اوایل شوال سال 36 تصمیم به اعزام تفر و 9۷ شام 
گرفت.او ابتدا با مهاجرین و انصار مشورت کرد و همگی آمادگی خود را 
برای همراهی با امام اعلان کردند؛اگر چه گروهی می گفتند 
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حرکت به سوی شام با حوصله و تأنی انجام شود و امید به بیعت معاویه با 
امام داشتند, اما در میان پاران ممام.افرادی مانند«عمروبن 
حخمق»و«خجرین عّدی»نظرشان این بود که هر چه زودتر به سوی شام 
حرکت کنند. .امام پس از مشورت با مهاجرین و انصار و مردم 
کوفه,اردوگاه«تخیله»را در خارج کوفه به عنوان مق سپاه خود تعیین 
کرد .امام در روز چهارشنبه پنجم ماه شوال ,اردوگاه نخیله ۲ با داوطلبان 
مجاهد به سوی فرات ت که در سر راه شام قرار داشت ترک کرد. 


امام در مسیر خود از کوفه به صفّین,در سرزمین کربلا نماز گزارد. وقتی 
سلام نماز را داد.مقداری از خاک آن جا را برداشت و بویید و گفت:«خوشا 
به حالت ای خاک کرپلا که گروهی از تو محشور می شوند و بدون حساب 
وارد بهشت می گردند».«سعیدبن وهب» که جزو سپاه امام بود 
پر سید :مقصودتان چیست؟امام فرمود :«خانواده گران قدری در این 
شما را به سب قتل انان, وارد اتش می کنند». 


سیاه امام با مجعو افرادی که ات مدائن و انبار به آن ین 
بودند در سرزمین«رقه»کنار رود فرات فرود آمدند و با عبور از رود فرات 
وارد سرزمین شام شدند.دو سپاه در سرزمین صقین به یکدیگر رسیدند, 
اما از آن جا که لشکر شام زودتر به صفین رسیده بودر میان سیاه امام 
علی علیه السّلام و رود فرات.لشکر عظیمی را مستقر کرده بود و به اين 
تزتیتب اب:را یز سیاه. علی غلیه السلام بسته بودتد.اهام تمابتدم ای.را آنزد 
معاویه فرستاد و از او خواست که سخن امام را بشنود و دست از این کار 
ناجوانمردانه بردارد و کاری نکند که جنگی بر سرآب بر پا شود.امّا معاویه 
نصیحت امام را گوش نکرد و امام پس از آنکه بی آبی و عطش بر 
لشکرنتن. قشار آوردر ,دستور داد عا دو هنی -عظیم. به وا 
اشتر»و«اشعت»با دوازده هزار نفر,در برابر چهل هزار نفری که مانع 
دسترسی سپاه امام به فرات می شدند صف آرایی کردند ه در خمله ای 
برق اسا,لشکر شام را از رود فرات کنار زدند؛امّا امام علیه السْلام مانند 
انان رفتار نکرد و به انان اجازه داد که از اب فرات استفاده کنند.یس از ان 
هر دو سپاه در فاصله معینی از یکدیگر موضع گرفتند و امام با اعزام 
نمایندگانی به طور مکدر تلاش می کرد تا مشکل را از راه مذاکره حل 
کند.مذاکرات بین دو سپاه ماه ها به طول انجامید و در اين مذت حملات 
پراکنده ای انجام شد.تا انکه در ماه صفر سال 37 هجری حملات همه 
جانبه شروع شد. 
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گروه ستمگر 


این نبردها تا نیمروز سیردهم صفر ادامه داشت.یکی از معیارهای مهم 
سنجش حق و باطل در جنگ صفین.«عقار پاسر» بود؛زیرا کلام تاریخی 
رسول خدا| هنگام ساخت مسجد مدینه هنوز در آذهان همگان بود .پیامبر به 
عمار فرموده بود:«تو نمی میری؛بلکه گروه ستمگر و منحرف از حق,تو را 
می کشند.»در نبرد صفین,خبر شرکت عقار در سپاه امام,دل های فریب 
خوردگان سیاه معاویه را لرزاند و در صدد تحقیق برآمدند. عمروعاص 
تصمیم گرفت تا در میان دو سیاه با عقّار دیدار نمایند؛بلکه او را از جتگیدن 
منصرف کند و این تزلزل را از میان بردارد.آنان در میان دو سپاه دیدار 
و رای ماک را ی در حالی که خدا 
و قبله و کتاب هم ما یکی است؟عمار گفت:پیامبر به من خبر داده است 
که من با پیمان شکنان و منحرفان از راه حق می جنگم.با پیمان شکنان 
جنگیدم و از اینک شما همان منحرفان از راه حق(قاسطین ) هستید؛ امّا نمی 
دانم خارجیان از دین را خواهم دید يا خیر؟سپس گفت:ای نازااتو می دانی 
که پیامبر دربارةٌ علی گفت:«هر که را من سریرست او هستم, بعد از من 
علی سرپرست اوست.خدایا!دوست بدار دوستان او را و دشمن بدار 
دشمنان او را».عمروعاص از این دیدار نتیجه ای نگرفت و از هم جدا 
شدند. 
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پرسش 


1.طرح عمروعاص در آماده کردن مردم شام برای مبارزه با حکومت 
حضرت علی علیه السلام چه بود؟ 


2.مام علی علیه السلام در چه تاریخی به همراه سیاهش کوفه را به سوی 
شام ترک کرد؟ 


3.امام علی علیه السّلام هنگام عبور از سرزمین کربلا دربارة آن چه گفت؟ 


4 کدام یک از دو سیاه علی علیه السلام و معاویه زودتر به صفین رسیدند 


کی الا نام له ای در سای سر آبشفات بر رت 


6.از معیارهای مهم سنجش حق از باطل در جنگ صفین چه بود؟ 


اقدامی کرد و عمار چه پاسخی به او داد؟ 
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5-دعوت امام از معاویه برای مبارزه 
اشاره 


در یکی از روزهای نبرد,امام در میان دو سپاه ایستاد و معاویه را صدا 
زد .مأموران معاویه پرسیدند با او چه کار داری؟امام فرمود:می خواهم با 
او سخن بگویم.معاویه به همراه عمروعاص به میان دو سپاه آمدند.امام رو 
به معاویه کرد و گفت:وای بر تواچرا مردم در میان ما یکدیگر را بکشند؟ 
چه بهتر که گام به میدان مبارزه بگذاری تا با یکدیگر نبرد کنیم و هر کدام 
از ما پیروز شد,زمام امور را یه دست خواهد گرفت. معاویه نظر 
عمروعاص را پرسید؛عمروعاص گفت:علی از در انصاف وارد شده و اگر 
تو رو برگردانی, لکه ننگی پر دامن تو و خاندانت می نشیند که تا عرب 
زنده است,.شسته نخواهد شد.معاویه گفت:ای عمرو!من هرگز فریب تو را 
نمی خورم.هیچ قهرمانی با علی به مبارزه برنخاست, مگر آنکه زمین از 
خون او سیراب شد.سپس هر دو نفر به صفوف خود باز گشتند. 

نیرنگی جدید 

بامداد روز پنجشنبه سیزدهم صفر سال 37 هجری بود و طرفین با کشته 
شدن ده ها هزار نفر به مراحل پایانی جنگ نزدیک می شدند و چیزی تا 
پیروزی سیاه امام باقی نمانده بود. مالک اشتر به قلب سیاه دشمن نزدیک 
می شد, اما ناگهان با نیرنگ بی سابقه ای روبه رو شدند.سپاه شام به 
دستور عمروعاص قرآن ها را بر نوک نیزه ها بستند و صفوف خود را با 
قزان ها اراستتته و فران: زر ن دمم به کمک دم تفر بر نوک تبرخ حمل 
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می شد و همگی یکصدا شعار می دادند:«حاکم میان ما و شما کتاب 
خدا».یاران امام با دیدن این صحنه,چون سحرشدگان در جای خود ماندند و 
تفرقه شدیدی در لشکر امام پدیدار گشت و در حالی که افراد مخلص,از 
امام طرفداری می کردند.ناگهان بیست هزار نفر از رزمندگان سپاه عراق, 
میدان نبرد را ترک گفته و به مقر فرماندهی آمدند و به علی علیه السّلام 
گفتند:دعوت قوم را بپذیر, وگرنه تو را می کشیم؛هم چنان که عنمان بن 
عفان را کشتیم.امام مجبور شد قاصدی را به سوی مالک اشتر که در چند 
قدمی چادر معاویه ون 9 بفرستد و از او بخواهد که اگر جان امامش 
را دوست می دارد.دست از جنگ بردارد و به مقر فرماندهی بازگردد.به 
اين ترتیب لشکر عراق فریب خورد و بنا بر گفت وگوهایی که بعد از آن در 
میان دو سیاه صورت گرفت, توافقنامه ای ین قرار شد 
هر کدام حکمی(داوری)را انتخاب کنند و این دو کم که از سوی دو 
فرمانده صاحب اختیارند, ۵ دای بین عراق و شام با گروهی ناظر و 
ی 
پیامبر حل و فصل نمایند و اگر بر طبق کتاب خدا و سّت پیامبر داوری 
نکردند, مسلمانان به نبرد خود ادامه دهند و هیچ تعهّدی میان طرفین 
نخواهد بود.این توافقنامه در عصر روز چهارشنبه 17 صفر سال سی و 
هفتم هجری به امضای طرفین رسید. 


امام برای نمایندگی خود«عبدالله بن عبّاس»را انتخاب کرد, اما همان ها که 
امام را مجبور به پذیرش حکمیت کرده بودند,او را مجبور کردند تا«عبدالله 
بن قیس»معروف به«ابوموسی اشعری»را به عنوان نماینده خویش 
انتخاب کند .ابوموسی مردی ساده لور و قبلا حاکم کوفه بود .نماینده معاویه 
در اين مذاکره عمروعاص بود. نمایندگان دو سپاه به همراه چهارصد نفر 
شاهد از هر طرف در محلی به نام«دومه الجندّل» گرد آدند و کم تر از دو 
ماه با هم جلساتی برگزار کردند و در نهایت تصمیم بر این گرفتند که دو 
نماینده هر کدام حاکم و امیر خود را از حکومت عزل کند و.بشن. از ان آفر 
انتخاب حاکم مسلمین را به شورایی از مسلمانان واگذار کنند.قرار شد 
این تصمیم را در جلسه ای که شاهدان دو طرف حضور دارند اعلان 
کنند .سرانجام پس از سه ماه مذاکره در«دومه الجندل »در ماه شعبان 
سال 37 هجری جلسه ای با حضور شاهدان تشکیل شد و عمروعاص از 
ابوموسی خواست آنچه را که بان توافق کرده اند اعلان کند .ابوموسی 
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در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت:ما برای رفع اختلاف و بازگشت 
وحدت,بهتر از این ندیدیم که علی و معاویه را از خلافت برکنار کرده و 
اجانته له راد شورایی از مسلمانان واگذار کنیم تا آنان هر کسی را 
که رده انار نس اس اس ی ماه راز 
خلافت عزل کردم. 


ابوموسی این جمله را گفت و نشست و پس از او عمرو در جایگاه قرار 
گرفت و گفت:مردم!شما شنیدید که ابوموسی امام خود را عزل کرد و من 
در این مورد با او موافقم و او را از خلافت عزل می کنم؛ولی برخلاف او 
معاویه را بر خلافت باقی می گذارم.او خونخواه عثمان و بهترین مردم 


در اين هنگام حیله عمرو آشکار شد و مجلس به هم خورد و همه کسانی 
که فریب خورده بودند, به اشتباه خود در اصرار بر پذیرش حکمیت پی 
بردند.نتیجه حکمیت این شد که معاویه در سرزمین شام به حکومت خود 
ادامه دهد و منطقه وسیعی از سرزمین مسلمین را با حکومتی دیگر و 
فرهنگی دیگر اداره کند و زمینه تأسیس حکومت امویان را در سرزمین 
شام فراهم نماید. 


سرانجام نبرد صفین و حادثه حکمیت با کشته شدن نودهزار شامی و 
شهادت بیست هزار عراقی در ماه شعبان سال سی و هفت هجری پایان 
یافت. 
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پرسش 


1.تحقیق کنید که سپاه امام خدود| چند ماه در صفین توقف کرد و علت این 


2.جنگ صفین در چه تاریخی انجام شد و سرانجام آن چه شد؟ 


3.در مراحل پایانی خی صفین, سیاه خلت علیه السلام با جه تیزنتگی از 
سوی عمروعاص روبه رو شد؟سرانجام اين نیرنگ چه شد؟ 


4.دو سپاه در چه تاریخی و بر سر چه چیز با هم توافق کردند؟ 
5.در ماجرای حکمیت سپاه علی علیه السلام دچار چه حیله ای شدند؟ 


6.حادثه حکمیت در چه تاریخی پایان پذیرفت؟ کشتگان این جنگ از هر 
طرف چه تعداد بودند؟ 
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6-جنگ نهروان 


اشاره 


ی از آناز شوم حکمیت در نبرد صفین, پیدایش " گروهی به 
ی خوارج کسانی بودند که س پایان نبرد صفین فرمانده 
از آنکه به اشتباه "0 پی بردند,خودشان مخالف 0 وی کم 1 دو تا 
شنو.. کفتنق باید علی: غلبم الساام هم از متیر عکصیت خوبه کندق بف 
نبرد با معاویه ادامه دهد. 


دانستید که در هفدهم صفر سال 37 هجری با حیله عمروعاص لشکر شام 
برای جلوگیری از شکست نهایی,قرآن ها را بر سر نیزه کردند و خواستار 
آن شندند که فران در میان: آنها داور باشد و این در خالی بود که سپاه علی 
علیه السلام,چند قدمی بیشتر تا مقر فرماندهی لشکر شام فاصله 
نداشت؛‌علی, علیه السلام ایم کار راجر خیله ای نمیدانست انا گروهی 
از سپاهش او را مجبور به پذیرش ان نمودند و در همان روز توافقنامه ای 
بین دو سپاه نوشته شد تا از هر سپاه.داوری صاحب اختیار,نعیین شود و 
مشکل موجود بین دو سپاه را بر اساس کتاب خدا و سئت پیامبر حل کند و 
داوری ناروا نکند. 


بعد از امضا اين توافقنامه, گروهی از سپاه علی علیه السّلام از عقیده خود 
برگشتند و اين کار را مایه گناه و شرک و خروج از دین دانسته و توبه 
اب ار 0 
کند و پیش از اين که دو خکم انتخاب شوند و به حکمیت بنشینند, دوباره 
لشک رکشی کند و با معاویه بجنگد؛ اما امام علی علیه السلام 
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فرمود :ما پیمانی را امضا کرده آیم و شروطی را پذیرفته یم و خداوند در 
قرآن فرمان می دهد که به عهد خود وفا کنید و من نمی توانم عهدم را 
بشکنم و به علاوه.عهدی را که امضا کرده ام , خودم با ان موافق نبودم. 
بلکه به خاطر اصرار و تهدید شما آن را پذیرفتم و در هر حال جایز نیست 
که من عهدم را بشکنم.» 


در تاریخ اسلام,خوارج به اقلیتی از سربازان علی علیه السلام گفته می 
شود که به بهانه مخالفت با حکمیت,با امام به مخالفت برخاستند و شعار 
خود را جمله«ان الَحْکم ال لِله»قرار دادند ؛امّا بر اثر مرور زمان این جریان 
ند هرت یک مکفت عسحنی در آمد و فا مد ترهایی بیدا کرد. 


امام پس از بستن پیمان تحکیم, مصلحت دید که صقین را ترک گوید و به 
کوفه برود و در انتظار نتیجه داوری بماند.امام و یارانش هنگام ورود به 
کوفه, سیاهی زا دیدتد که تعداد آنها به دوازده هزار نتفر می. زسید و به 
عنوان اعتراض به امام از ورود به کوفه خودداری کرده و در دهکده ای به 
نام «حروراء» گرد هم جمع آمده بودند.اینان همان خوارج بودند.خوارج برای 
اعلان مخالفت خود با امام.در نماز جماعت شرکت نمی کردند و علی علیه 
السّلام و کسانی که پیمان صفین را امضا کرده بودند تکفیر می کردند؛اما 
امام علیه السْلام سعی در ارشاد و هدایت آنها داشت و در برابر اذیت و 
آزار آنان صبر می کرد.مهم تزین اشکال خوارج این بود که پذیرش حکمیت 
را مساوی با کفر و شرک می دانستند.امام علیه السّلام پاسخ می داد که 
پذیرش حکمیت گناه نیست؛زیرا| فد فز ان در مورد اختلاف زن و شوهر یا 
کفاره شکار کردن در حال احرام دستور داده است که از نظر کم و داور 
استفاده شود اما خوارج بدون توجه, شعار خود را تکرار می کردند که«ان 
لحْکُمْ الا للٍ».سیاست علی علیه السّلام در برخورد با خوارج این بود که تا 
خون ربزخ. نکنند. و دسست: به: غارت آموال تقد در ازادی زندنن. کنند؛هر 
چند علیه او در مسجد و کوچه و بازار و در شب و روز,شعار دهند.امام 
علیه السْلام حقوق آنان را از بیت المال می پرداخت؛هر چند که اهانت های 
زیادی به امام می کردند. 


حرکت به سوی نهروان 


با توجّه به حکمیت باطل عمروعاص و ابوموسی اشعری که با حیله و تزویر 
عمروعاص 
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بر کر از شده بود و برخلاف کتاب خدا| و سنت پیامبر حکمیت کرده 
بودند,امام علیه السّلام از آن حکمیت و دو داور آن بیزاری جست و 
لشکری را آماده کرد تا به سوی صفّین حرکت کند؛امّا از حرکت خبر رسید 
که خوارج.«عبدالله بن خباب»را چون گوسفندی در کنار نهر سربریده و 
همسر او را نیز کشته" و فرزندی را که در رحم داشته,بیرون آورده و او را 
هم سر بریده اند.جرم عبدالله اين بود که حدیثی را از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله خوانده بود که در آن به فتنة خوارج اشاره شده بود.امام 
علیه السْلام نماینده ای را به سوی پادگان خوارج فرستاد تا از حقیقت کار 
تحقیق کند؛اما خوارج سفیر امام را هم کشتند.امام مصلحت چنان دید که 
قبل از رفتن به صقين, کار خوارج را یکسره کند؛زیرا ترورهای وحشیانه 
آنها ترس و وحشت در دل مردم ایجاد کرده بود.امام به سوی نهروان که 
اردوگاه خوارج بود.حرکت کرد و به آنان پیأم ‏ داد که قاتلان عبدالله و همسر 
و فرزند او را تحویل دهند,تا قصاص شوند.آنان چنین پیام دادند:ما همگی 
قاتل انان بودم ایم.امام نزدیک آنان امد و برای چندمین بار از ماجرای 
حکمیت سخن گفت؛ اما آنان حرفشان همان حرف اوّل بود که ما از گناه 
خود توبه کردیم؛تو نیز بر کفر خود گواهی بده و از آن توبه کن و در این 
صورت ما با تو همراه خواهیم شد.امام که ۱ مذاکنه با آنان مانفته 
شد,سپاه خود را ی 
از سپاه خوارج به آن پناه آورد در امان باشد و به«ابوایوب انصاری»دستور 
داد.فریاد زند که راه بازگشت باز است و کسانی که به دور اين پرچم گرد 
آیند, توبه آنان پذیرفته می شود.در این هنگام حدود هزار نفر از خوارج راه 
بازگشت را در پیش گرفتند. 


امام علیه السّلام به لشکرش سفارش می کرد که تا خوارج آغاز به حمله 
نکرده اند.شما حمله نکنید.در این هنگام مردی از صفوف خوارج بیرون امد 
و سه بفر. از بازان امام را از بای در آور سین آمام تبرق را با حمله خود 
آغاز کرد و به یاران خود فرمان حمله داد و فرمود («به خدا سوگند که جز 
ده نفر از شما کشته نمی شود و جز ده نفر از آنان جان سالم به در نمی 
برد».در همان ساعات اولیه,پیروزی نصیب امام شد و به جز همان ده 
نفری که امام فرموده بود, کسی جان سالم به در نبرد.تعداد کشته شدگان 
خوارج را دو هزار و هشتصد نفر گفته اند.امام از غنایم جنگی, اسلحه و 
چهارپایان را میان یاران خود تقسیم کرد و لوازم زندگی و کنیزان و غلامان 
ایشان را به وارثان خوارج بازگرداند و به این ترتیب نبرد با خوارج در نهم 
صفر سال 38 هجری پایان یافت. 


ض 1 12 


پرسش 


2.دلیل حضرت علی در قبول نکردن نظر خوارج که می گفتند به حکمیت 
تن دهد چه بود؟ 


3.اولین اجتماع خوارج به عنوان مخالفت در کجا و در چه زمانی تشکیل 


شد؟ 
4.سیاست امام علین علیه السلام در برخورد با خوارج جه بود؟ 
مهم کین اشکال عوارخ ماس علی علیه اشلم‌به آیان دنو 


6.چرا امام علی علیه السلام مصلحت دید که قبل از رفتن به صفين, کار 
خوارج را یکسره کند؟ 


7.در جنگ با خوارج نهروان, چه کسی و چگونه جنگ را شروع کرد؟ 


شدگان چه بود؟ 


تحاران ات وافاه ایس ی امه 
کرد؟ 
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7-توطته جنایت 
اشاره 


وی ای وکا یتآ 
از خوارج که در نهروان توبه کرده بودند,بنای مخالفت گذاشتند؛امّا چون با 
عکس العمل شدید علی علیه السّلام مواجه شدند,فرار را برقرار ترجیح 
داوتد فراربارم فکم :۱۶ مرکز عملیات خود قرار دادتدسه تن از آنان به نام 
های«عبدالرحمان بن ملجم مرادی»و«برک بن عبدالله تمیمی»و«عَمرو بن 
نکر .تمیمی» کرد. هم آمدند. و از تغروان و کشعکان خویش باه کردند و 
سرانجام به اين نتیجه رسیدند که علی علیه السّلام و معاویه و عمروعاص 
را که حاکم مصر شده بود,از میان بردارند تا پس از انان مسلمانان به میل 
خود خلیفه ای انتخاب کنند. قتل علی علیه السلام بر عهده عبدالرحمان ابن 
ملجم و قتل عمروعاص بر عهده عمروبن بکر و قتل معاویه بر عهده برک 
بن عبدالله گذاشته شد.نقشه این توطئه به طور محرمانه در مکّه کشیده 
شد و هر سه.شب نوزدهم ماه مبارک رمضان را برای مأموزیت خوذ تعیین 
۵ ی لفه که اه موی دی خوو بر ی کووند. 


برک بن عبدالله در شب موعود در شهر شام به مسجد رفت و در صف 
اول نماز جماعت ایستاد و در حالی که معاویه سر در سجده داشت, با 


شمشیر به او حمله کرد؛اما شمشیرش به خطا رفت و به جای سر به ران 
معاویه فرود آمد و سرانجام جان سالم به در برد. 


عمروین بکر هم در همان شب نوزدهم رمضان در مصر به مسجد رفت و 
در صف اوّل به نماز ایستاد؛اما از قضا ان شب عمروعاص تب شدیدی 


داشت و به 


ص:23 1 


جای او,«خارجه»امام جماعت بود و او به جای عمروعاص کشته شد؛اما 
عبدالژحمن ابن مُللجَم مرادی که در روز بیستم ماه شعبان سال 40 هجری 
به کوفه رسیده بود, خود را برای انجام جنایتی بزرگ اماده می کرد و هم 
دستانی نیز پیدا کرد.امام علیه السّلام در ماه رمضان آن سال گاهی از 
شهادت خود خبر می داد؛از جمله روزی بر فراز منبر درحالی که دست بر 
محاسن می کشید فرمود:«بدبخت ترین مردم این موها را به خون سرم 


رنگین خواهد کرد». 
شهادت در محراب عبادت 


امام در روزهای آخر عمرشان هر شبی را در منزل یکی از فرزندان خود 
افطار می کرد و بیش از سه لقمه غذا نمی خورد.یکی از فرزندانش علت 
کم غذا خوردن را از ایشان پرسید؛فرمود:«امر خدا می آید و من می 
خواهم شکمم تهی باشد,یکی دو شب بیشتر نمانده».در شب ضربت 
خوردن,.یعنی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان,افطار را میهمان دخترش«ام 
کلثوم»بود.با سه لقمه افطار کرد و سپس تا صبح به عبادت مشغول 
شد.گاهی به آسمان نگاه می کرد و می فرمود:«به خدا قسم نه من دروغ 
داده اند».سرانجام صبح نزدیک شد و امام علیه السلام عازم مسجد گردید 
و سپس به نماز صبح ایستاد.تکبیره الاحرام را گفت و پس از قرائت و 
رکوع به سجده رفت.در این هنگام«ابن ملجم» که در صف اول ایستاده بود, 
در حالی که فریاد می زد«داوری از آن خداست, نه تو ای علی»با شمشیر 
زهرالود خود ضربتی سخت بر سر مبارک علی علیه السلام وارد اورد. 


خون سر علی علیه السّلام محاسن شریفش را رنگین کرد و در محراب 
عبادت جاری شد.امام فرمود: 


«سو گند به خدای کعبه که رستگار شدم.» و فرمود:او را بگیرید. ابن ملجم 
را گرفتند و نزد امام اوردند.امام از او پرسید:تو پسر ملجمی؟ 
گفت:اری.امام به فرزندش حسن فرمود:«مواظب دشمنت باش.شکمش 
را سیر و بندش را محکم کن,اگر مُردم, او را به من ملحق کن و اگر زنده 


ماندم يا او را می بخشم يا قصاص می کنم». 
ص :124 


امام را در گلیمی گذاشتند ۵ب خاته آورژتن با فیک این فلخه .زا نزدش 


ابن ملجم گفت:من این شمشیر را به هزار درهم خریده ام و به هزار درهم 
دیگر زهر داده ام و او را ضربتی زده ام که اگر میان اهل زمین قسمت 
کنند, همه را هلاک خواهد کرد. 


علی علیه السّلام دو روز پس از آن ضربت زنده بود و در شب 
جمعه» بیست و یکم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری در 65 سالگی 
بدرود حیات گفت.پسر گرامیش امام حسن علیه السْلام او را غسل داد و 
پس از نماز, او را بنابر وصیتش در نزدیکی کوفه(نجف اشرف)به خاک 
تشد دمرآن لا فت اما لین غلیه ال ام خمان سا و وه هام رود 


پس از شهادت امام علیه السّلام, فرزندش امام حسن علیه السْلام به سخن 
ایستاد و پس از ستایش خداوند و درود بر پیامبر صلی الله علیه و اله چنین 
فرمود:«امشب مردی درگذشت که پیشینیان به حقیقت او نرسیده اند و 
آیندگان هرگز مانند او را نخواهند دید,کسی که چون نبرد می کرد.جبرئیل 
در طرف راست و میکائیل در طرف چپ او بودند.به خدا سوگند همان 
شبی وفات یافت که موسی بن عمران درگذشت و عیسی به آسمان برده 
شد و قرآن نازل گردید.بدانید که او زر و سیمی از خود بر جای نگذاشت, 
مگر هفتصد درهم که از مقاری او پس انداز شده بود و می خواست با آن 
مبلغ برای خانواده اش خادمی بخرد». 


به این ترتیب خورشید زندگانی مردی که در کعبه به دنیا امد و در مسجد به 
شهادت رسید, غروب کرد. 


ص:125 


پرسش 


له علیه السلام پس از ضربت خوردن چه سفارشی در حق قاتلش 
فرمود؟ 


و در کجا دفن شد؟ 


5.امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدر چه فرمود؟ 
ص :126 


8برترین زن جهان 


اشاره 


در بیسنمین سال یک ازدواج استثنایی بین دو شخصیت منحصر به فرد,یعنی 
تا ی ال مارم ۱ 
السّلام, خداوند آخرین فرزند خدیجه را در حالی که شصت سال از عمرش 
می گذشت, به او عنایت فرمود.قبلاً دانستید که حضرت خدیجه چهار دختر 
و 2 پسر از حضرت محمد صلّی الله علیه و آله به دنیا آورد که از آنان تنها 
فاطمه علیها السْلام پس از فوت پدر زنده بود و فرزندان دیگر, قبل از 
رحلت پیامبر از دنیا رفته بودند.فاطمه زهرا وقتی ظ ساله بود, مادرش از 
دنیا رفت. 


ولادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در سال پنجم بعثت در شرایطی 
بود که همه قریش جز اندکی با پیامبر و خانواده اش به خاطر ادعای 
رسالت حضرت محمد صلّی الله علیه و آله مخالف بودند و او را به شیوه 
های گوناگون آزار می رسانیدند .بنابراین در لحظه ولادت حضرت فاطمه 
زهرا کسی از زنان مکه به کمک حضرت خدیجه نیامد؛اما خداوند برای این 
ولادت بابرکت,. کمک های غیبی خویش را بر خدیجه فرو فرستاد و فاطمه 
زهرا به دنیا امد. 


او پس از ولادت,زبان به سخن گشود و چنین فرمود:«گواهی می دهم که 
معبودی جز خدای یکتا نیست و پدرم.رسول خدا ,«برترین انبیاست و شوهرم 
برترین اوصیاء و فرزندانم برترین نوه های پیامبرند».فاطمه به سرعت 
رشد می کرد؛به گونه اي که رشد یک روزه ااش, با رشد یک ماه سایر 
اطعال بر ایر پوساسد ضلی آلله صلیه و اله بد فاطمه بیان علاکم انس 


و او را نوازش مهف دا و می بوسید.یکی از دوستانش پرسید:یا رسول 
الله‌ابه 


۱۳ 


گونه ای با فاطمه رفتار می کنی که با هیچ یک از دخترانت رفتار نکردی؟ 
پاسخ فرمود:«من بوی بهشت را از دخترم فاطمه می شنوم». 


فاطمه از دوران طفولتیش خاطرات دوران محاصره سه ساله در شعب 
ابی طالب را در ذهن داشت و سختی گرسنگی و گرمای سوزان روزهای 
عربستان را از نزدیک دیده و چشیده بود.وقتی که پنج ساله بود, پدرش دو 
یار باوفایش یعنی حضرت ابوطالب و خدیجه را از دست داد و آزازن: 
مشرکان مکه نسبت به پیامبر بیشتر شد و فاطمه که دوران کودکیش را 
می گذراند, بارها پدر را کمک کرد تا خاکروبه و کثافاتی که بر سر و روی 
او ريخته بودند,بشوید.روزی مشرکین به تحریک ابوجهل وقتی که پیامبر در 
مسجدالحرام در حال سجده بود, شکمبه گوسفندی را بر سر او انداختند و 
با صدای بلند خندیدند.فاطمه علیها السّلام با شتاب خود را به پدر رساند و 
آن شکمبه را برداشت و ابوجهل و یارانش را سرزنش و برای آنان نفرین 


کرد. 


وقتی فاظمةه هشبت: ساله بمد‌مشر کان که تضصنم گرفتند که از هر فبرله 
یک نفر را انتخاب کنند و شبانه به طور دسته جمعی به خانه پیامبر حمله 
کرده و او را از پای درآورند؛اما خداوند پیامبرش را از توطثه کفار خبر داد 
و به او دستور هجرت به سوی مدینه را داد.در آن شبی که به خانه پیامبر 
حمله کردند, فاطمه هم در همان منزل بود و برای او شبی تلخ و ناگوار بود. 


وقشن علی غلیه. السلام. از ,عاني: یا قیر ما مور ند که خانوادن ایشان زا 
سوی مدینه هجرت دهد مادرش, فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر پیامبر و 
فاطمه دختر زبیر را که از بستگان پیامبر بود با دقت هرچه تمام تر به 
سوی مدینه حرکت داد و در مسیر هجرت«ابوواقد»ساربان را سفارش می 
کرد که شتران را تند نراند؛مبادا که به زنان اسیبی برسد. 


فاطمه در خلق و خوی و رفتار و کردارش, شبیه ترین فرد به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بود.عايشه یکی از همسران پیامبر صلّی الله علیه و 
آله می گوید:«هیچ کس را ندیدم که در سخن گفتن و راه رفتن و رفتار و 
کردار شبیه تر از فاطمه به رسول خدا باشد.» 


ازدواج فاطمه 


عبدالرحمن بن عوف 
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لقن کنوام هجاوم هه وا ها ضلی: | میت له آمتنون از عطوت 
فاطمه زهرا علیها السّلام خواستگاری کردند.اما پیامبر نیذیرفت تا این که 
علی علیه السلام, که جوانی 25 ساله بود, خدمت پیامبر آمد و از فاطمه 
زهرا علیها السلام خواستگاری کرد.پیامبر پاسخ مثبت داد و فرمود:ای 
علی!می دانی که پیش از تو کسان بسیاری از فاطمه خواستگاری کرده 
اند, اقا من و او نیذیرفتیم؛اکنون بگذار تا ببینم او چه می گوید؟رسول خدا 
با فاطمه صحبت کرد و در چهره نورانی و باحیای دخترش نشانی از رضایت 
و قبولی را که در سکوتش نمایانگر بود یافت.پیامبر نزد علی بازگشت و به 
او پاسخ مثبت داد و از او پرسید:«چه چیز را مهریه قرار می دهی»؟علی 
گفت :<«شمشیر اسب,زره و شتری آبکش دارم» .پیامبر 
فرمود:«شمشیر شت رآبکش و اسب برای تو لازم است؛زیرا در جنگ با 
مشرکان لازم داری.فقط زره می ماند که من آن را به عنوان مهریه زهرا 
می پذیرم».حضرت علی آن زره را به 500 درهم فروخت و پول آن را به 
تشول خداتضلی الله غلیه و الم تخویل داجصاهیر تخسی از آن دار 1 
داد تا برای فاطمه عطر و بوی خوش خریداری کند و بیشتر آن را تا نک 
و عمّار و مقداد داد؛تا برای فاطمه زهرا وسایل زندگی خزفذار ی کنند و 
بقیه را برای فاطمه ذخیره کرد.با ان پول تعدادی لباس و 16 قطعه ظرف 
تهیه شد.این وسایل بسیار ساده بودند؛به طوری که وقتی پیامبر نگاهش به 
آنها افتاد اشک در چشمانش حلقه زد و فرمود:«خدایاابه گروهی که بیشتر 
ظروفشان از سفال است برکت ده»؛زیرا بیشتر ظروف تهیه شده برای 
فاطمه علیها السْلام ظروف گلی بود. 


ص:129 


پرسش 
1.فاطمه زهرا علها السّلام در چه تاریخی به دنیا آمدند؟مادرشان چند 
سال داشتند؟در چند سالگی مادر خود را از دست دارند؟ 


2.فاطمه زهرا| علیها السلام که پس از ولادت,زبان به سخن گشودند, جه 


دساضو ضلی اللة غلبه و آله: دربازق غلاقه ان به قاطمه لیا التلام جه 
فرمود؟ 


اه تها لیا آلشا ما که کحانی به حفته خعرت کرد 


و قاشه بیز آمون»شاهت فاطیه ۶ هرا بت رصول خدا صلی الله غلیه و اه 


چیزهایی تهیه شد؟ 


ای رای سا یا یت را اه 
فرمود؟ 
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وصوقانلیم اظرا یا ام پین ار اتجیا 


اشاره 


رفتار حضرت زهرا علیها السّلام با شوهر در عالی ترین مرحله صفا و 
صمیمیت بود و هرگز خاطر شوهرش را نرنجانید.روزی ۰ ۱ 
علیه و اله از دخترش پرسید:«شوهرت را چگونه یافتی؟»پاسخ داد:«او را 
بهترین شوهر یافتم»پیامبر فرمود:«دخترم!شوهرت,نیکو همسریست:؛در 
هیچ کاری از دستور او سرپیچی نکن»و علی علیه السلام 
قسم!من زهرا را تا آن هنگام که خدا او را به سوی خود برد خن 
نکردم و او نیز مرا خشمگین نکرد و موجب ناخشنودی من نشد».روزی 
حضرت زهرا علیها السلام بیمار شد.علی علیه السلام به او فرمود:چه میل 
داوی نا رای اضر کنر تفاطهه. کفت:ای. .بشر‌عمواخری. نمی 
خواهم.علی علیه السلام اصرار کرد.یس فاطمه فرمود :«ای پسرعمو!یپدرم 
به من سفارش کرده که از شوهرت چیزی را تقاضا نکن, مباد| او نداشته 
باشد و شرمگین شود». 


علی علیه السْلام دربارهة خانه داری حضرت زهرا می فرماید:«فاطمه با 
آنکه محبوب ترین افراد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود, آن قدر با 
مشک آب کشید و حمل کرد که اثر بند مشک در سینه اش نمایان شد و آن 
قدر خانه را جارو کرد که لباس هایش غبارآلود شد و آن قدر زیر دیگ آتش 
افروخت که رنگ لباسش تغییر کرد». 


روزی قاطمه و علی علیه السّلام نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله آمدند و از 
انشان. خواستند با کارهای خانه,را بین: آنها تفسیم نفاید "۳ الله 
علیه و آله کارهای درون خانه را : ۰ و کارهای بترون 
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خانه را به علی واگذار کرد .فاطمه بسیار خوشحال شد و فرمود:«خدا می 
داند که [۴ تقسیم تا چه اندازه خوشحال شدم!زیرا رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله تحمّل کارهای بیرون خانه را از دوش من برداشت و کارهای 
درون خانه را بر عهده ام گذاشت». 


بعد از آنکه کارهای خانهة فاطمه زیاد شد, پیامبر خدا کنیزی به 
نام «فضه»برای کمک به فاطمه به او بخشید. حضرت زهر| علیها السلام 
ها اما تم ی ی ار ما ور و ی 
کرد و کارهای خانه هر روز به نوبت میان فاطمه و فضه عوض می شد. 


زهرا و تربیت فرزندان 


حضرت فاطمه زهرا| علیهز السْلام در تربیت فرزندان نمونه بود.به برخی از 
آموزش های آن بانوی بزرگوار به فرزندانش از این قرار بود: 


1.تشویق فرزندان به طور مساوی: روزی حسن و حسین در حضور پیامبر 
و فاطمه کشتی گرفتند.در اين میان پیامبر صلّی الله علیه و آله حسن را 
تشویق می کرد و مکرر می فرمود:«حسنبلند شو,حسین را محکم بگیر و 
به زمین بزن».فاطمه عرض کرد:ای پدر!اشگفتا که حسن را که بزرگ تر 
است, بر حسین که کوچک تر است,برتری می دهی و تشویق می کنی! 
من هم در برابر او حسن را تشویق می کنم». 


2.تشویق به فراگیری معارف دینی: وقتی حسن هفت ساله بود, مادرش به 
او می فرمود:«حسن!به مسجد برو و آنچه را از پیامبر شنیدی فرا گیر و 
برای من بازگو کن».حسن همین کار را می کرد و بعد به خانه می آمد و با 
سخنرانی شیرین خود بیانات پیامبر صلّی الله علیه و آله را برای حضرت 
زهرا بازگو می کرد.از اين رو هر وقت علی علیه السّلام وارد خانه می شد 
پرسید آیات تازه را از کجا دریافت کرده ای؟!احضرت فاطمه می 
فرمود:«از پسرت حسن». 


3.بازی با فرزندان: بازی با کودکان روح آنان را شاد و آنان را با نشاط بار 


قف: آوردفاطمته: علیها السلام فرزندش حسن را روی دست می گرفت و 
بالا می انداخت و حرکت می داد و در ضمن اشعاری می فرمود:«ای 


نعمت ها را پرستش کن و با افراد سیه دل دوستی مکن». 
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4.تعلیم روح عبادت به فرزندان: امام حسن فرمود:در شب جمعه ای 
مادرم را دیدم که در محراب عبادتش ایستاد و تا سپیده سحر به نماز 
مشغول بود و شنیدم که تزا مردان و زنان مومن بسیار دعا می کرد و 

برای خودش دعایی نمی کرد؛پرسیدم:«مادر!چرا برای خودت هیچ ۳ 
نکردی, آن گونه که برای دیگران دعا کردی؟!فرمود:«پسرم!اوّل همسایه, 


بعد خانه». 


فاطمه زهرا علیها السلام برای نمازش عطر و لباس مخصوص داشت.به 
اوقات مخصوص دعا اهمیت می داد و می فرمود :«از رسول خدا شنیدم که 
فرمود:در روز جمعه ساعتی وجود دارد که هر گام مسلمانی در آن ساعت 
دعا کند, خداوند دعایش را به اجابت می رساند و آن ساعت هنگامی است 


که ور یر رن کرو باشد». 


از این رو فاطمه در روزهای جمعه به غلام خود می فرمود:«بالای بلندی 


برو و هر گاه دورو تتهانشده مرا بو کر و سین دران 
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پرسش 


ای له اتاام مرا فارشا فاطیهد را سرا امه ای 
فرمود؟ 


ان گام اسلا کارهای اسرعلی له ااام نا چگونت این 
همسرش تقسیم کردند؟فاطمه زهر| علیها السلام دراین باره چه فرمودند؟ 


3.علی علیه السلام پیرامون کار زیاد فاطمه در خانه چه می فرماید؟پس 
از آنکه فصّه در اختیار او قرار گرفت چگونه کارهای خانه را با فضیه تقسیم 
کرد؟ 


4.امام حسن علیه السلام پیرامون عبادت مادرش چه فرمود؟ 
5.دو نمونه از روش فاطمه علیها السلام در تربیت فرزندانش را بنویسید؟ 


6.فاطمه زهرا علیها السلام چه زمانی را برای نماز و دعا بهترین وقت 
معرفی می فرماید؟ 
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#فانشیه زرا ییا لام یام ی نکن خا 


اشاره 


زهد یعنی دوری گزیدن از آنچه در دنیا برای انسان ضرورت ندارد.زهد و 
پارسایی اساس بسیاری از ارزش هاست که انسان را از خاکدان طبیعت 
جدا کرده و دریچه ای از جهانی دیگر را به روی او می گشاید و فاطمه 
ِِ السّلام در عالی ترین مراحل این خصلت بود.به دو نمونه زیر توجه 


1.روزی سلمان حضرت فاطمه علیها السّلام را دید چادری بر سر انداخته 
که دوازده وصله از لیف خرما دارد؛ناراحت شد و گریست که چرا دختران 
قیصر و کسری,لباس های پرزرق و برق داشته باشند, ولی دختر پیامبر 
چنین چادری داشته باشد؟!وقتی فاطمه ِ پدر امد به پر افت یلها ن از 
مال است که فرش و وخوانه تن و لیر حانه نها زک پونست 
گوسفند است که روزها روی آن برای شترمان علوفه می ریزیم و شب ها 
زیرانداز خود قرار می دهیم و متکای ما از پوستی است که در درون آن 
لیف خرماست» .پیامبر فرمود :ای سلمان ! : دخترم از پیشگامان به سوی 


خداست. 


2.بیامبر گرامی اسان ضلی الله. انم و اه در روز عروسی فاطمه یک 
دست پیراهن نو به ایشان داده بود تا در شب عروسی بپوشد. هنگامی که 
فاطمه علیها السلام به خانه علی علیه السلام رفت,بر سجاده عبادت خود 
نشسته بود که مستمندی بر در خانه آمد و با صدای بلند گفت؛:از در خانه 
نبقت یک پیراهن کهنه می خواهم».حضرت فاطمه زهرا خواست پیراهن 
کهنه 
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را به او بدهد, اما دید که پیراهن نو را بیشتر دوست می دارد و خداوند در 
ق رازن فر ون اطف ؟ ز به حقیقت نیکی نمی رسید, مگر آنچه را که دوست 
می دارید,انفاق کنید».حضرت زهرا به این آیه عمل کرد و پیراهن نو را به 
فقیر داد.فردای آن شب وقتی پیامبر به خانه انها امد,ییراهن کهنه را بر تن 
فاطمه دید؛از او پرسید:چرا پیراهن نو را نپوشیده ای؟!حضرت ف 
زهرا علیها السلام پاسخ داد:ان را به فقیر دادم.ییامبر فرمود:اگر پیراهن نو 
را برای شوهرت می پوشیدی بهتر و مناسب تر بود.فاطمه عرض کرد:این 
روش را از شما یاد گرفتم؛وقتی مادرم خدیجه همه اموال خود را در راه 
شما به تهی دستان بخشید, کار به جایی رسید که فقیری بر در خانه ۳ 
آمد؛لباسی درخواست کرد و در خانه,لباسی نبود؛ شما پیراهن خود را از تن 
بیرون آمعکه وه آه دادیخسا ضیر تخت ار محبت وخا وضو دخترش قرار 
گرفت و قطرات اشک از چشمانش سرازیر شد و فاطمه را ,: به نشانه 


مجبت به سینه اش چسباند. 
توجّه فاطمه علیها السُلام به علم و آموزش 


1.چند روزی از رحلت پیامبر گذشته بود؛مردی بر در خانه فاطمه آمد و 
پس از ملاقات با ایشان برسید: ایا پیامبر خدا سختی را نزد شما به یادگار 
گذاشته است؟فاطمه به یاد حدیثی از پیامبر افتاد و به کنیزش گفت:ای 
کنیز!آن صفحه نوشته را بیاور. کنیز آن را جست جو کرد و نیافت.فاطمه به 
او گفت:وای بر تو!آن را پیدا کن که ارزش آن نزد من مانند ارزش حسن و 
حسین است. کنیز رفت و جست جوی دقیق تری کرد و آن را در میان خار و 
خاشای یافت و نزد حضرت فاطمه آورتنید آن صفحه پاره ای از صفات 
مومن بیان شده بود؛از جمله این که:کسی که همسایه اش از آزار او در 


2.روزی زنی نزد حضرت فاطمه علیها السلام آمد و گفت:مادر ناتوانی 
دارم که دربارةٌ نماز مسائلی را نمی داند؛مرا نزد شما فرستاده تا 
سوالاتش را از شما بپرسم.فاطمه زهرا علیها السلام فر مود:بپرس.زن 
سوال های خود را می پرسید و جواب می شنید, تا اين که ده سوال کرد و 
سپس بسیار شرمنده شد و گفت:ای دختر رسول خدا!بیش از این شما را 
زحمت نمی دهم.فاطمه قر مود آنجه: تمی: داتین تبزمن ابا شتخضی: را می 
شناسی که در برابر 
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صدهزار دینار اچیر شود که فقط یک روز بار سنگینی را بالای بام ببرد و 
اظهار خستگی کند؟ازن پاسخ داد:خیر؛فاطمه فرمود:من در پیشگاه خدا| 
اجیر شده ام که در برابر هر مسئله ای که به تو پاسخ می دهم پاداشی 
بگیرم. سا پدرم شنیدم که می فرمود:«علمای شیعه ما وقتی در قیامت 
محشور می شوند,به اندازه علمشان و به قدر تلاشی که در راهنمایی 
مردم کرده اند, به آنها پاداش و جایزه خواهند داد». 


فانطامه ان اف 


داده است تا بنیاد خانواده محفوظ بماند و زن وسیله ای در دست 
هوایرستان نباشد.اینک به نمونه ای از دقت های فاطمه در این زمینه توجّه 


1.علی علیه السّلام نقل می کند روزی پیامبر از ما پرسید:چه چیز برای زن 
بهترین چیز است؟هیچ کدام از ما جواب ندادیم.بعدا سوال پیامبر را برای 
فاطمه گفتم.پاسخ داد:«هیچ چیز برای زن بهتر از این نیست که مردی او 
را نبیند و او هم مردی را نبیند».پاسخ را خدمت پیامبر گفتم و آن حضرت 
فرمود:«فاطمه راست می گوید؛او پارةٌ تن من است». 


2.علی علیه السشْلام می فرماید:روزی مرد نابینایی اجازه ورود _به خانة 
یه تا ی ای ای ی سای مه اه 
فرمود:با اين که مرد نابیناست, چرا| خود را می پوشانی؟حضرت 1 
پاسخ داد:«اگر او مرا نمی بیندرمن او را می بینم؛وانگهی او بو را 
ای ک سا ی ی ری 
دهم که تو پارةٌ تن من هستی». 


3.«اسماء بنت عُمَیس»می گوید:حضرت زهرا در روزهای آخر عمر خود به 
من فرمود:من از کار مردم مدینه در حمل جنازه زنان ناخرسندم؛زیرا آنها 
ِ زن را ی کر و حجم بدن زن نمایان است.من 
"وقتی .هن در خبشنه: بودم تا نوت آنها-را دیدم و سیس تموته: ای از آن 
را برای فاطمه ساختم.حضرت فاطمه علیها السلام خشنود شد و 
فرمود:بسیار عالیست؛هنگامی که از دنیا رفتم, مرا ور آن حمل کنید. 
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پرسش 
1.نمونه ای زهد فاطمه زهرا علیها السلام را بنویسید؟ 


اسر ی الله علیه و آله به فاطمه علیها السلام که پیراهن نو را به 


3.نمونه ای از توجه فاطمه علیها السلام به علم و آموزش را بنویسید؟ 


4حدیثی را که فاطمه علیها السّلام از پدرش رسول خدا صلی الله علیه و 
اله دربارة علمای شیعه نقل کرده است بنویسید؟ 


5.نمونه ای از جلوه عفاف حضرت زهرا علیها السلام را بنویسید؟ 
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1 حرش فاناحه یا ا تام ی از ره یز 


اشاره 


وقتی پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله در بستر رحلت قرار 
گرفت, گریه شدیدی کرد؛به طوری که محاسنش خیس شد.یکی از حاضران 
علّت گریه را پرسید؛ان حضرت فرمود:«برای فرزندانم و انچه که بدان 
امّتم بر سر فرزندانم می آورند, گریه می کنم؛گو این که می بینم به دخترم 
فاطمه پس از من ظلم می شود و او مرا صدا می زند, اما کسی از امْتم 
هی ی ب یا ساسحا 
الله علیه و آله فرمود:گریه مکن.فاطمه به پدر گفت:به خاطر آنچه با من 
مي شود گریه نمی کنم؛بلکه به خاطر دوری از تو گریه می کنم.پیامبر 
اک 
می پیوندی 1 نو اولین کسی از خاندانم هستی که به من می 
وا ام ما مس اس فا 
الله علیه و آله در 28 صفر سال 11 هجری, سه مصیبت بزرگ فاطمه را 
آزار میداد که به شرح مختصر آنها می پردازیم: 

1-اندوه دوری پدر 

این غم برای فاطمه به قدری شدید بود که او را در شمار گریه کنندگان 
مشهور بشریت درآورد.شدت گریه فاطمه برای پدر چنان بود که مورد 
اعتراض مردم مدینه قرار گرفت.فاطمه از آن به نعد دسنت فرزندانش 


حسن و حسین را می گرفت و به مقبره شهدای احد در شمال مدینه می 
ذقت ودر ان.جا کربه فی کرد وبه ضدیته:باز هی کشت: 
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2-ماجرای سفیفه 


از ماجرای غدیرخم در حچّه الوداع بیش از چند ماه نمی گذشت و باوجود 

سفارشهای فراوان پیامبر,در حالی که هنوز جنازة پیامبر روی زمین بود و 
دفن نشده بود و در حالی که امر جانشینی آن حضرت پیش از رحلت 
رشن یکتم که سق از ساعاتی از رسلته ساو گنه 
بود.همه چیز فراموش و این مظلومیت علی بن ابی طالب برای 
فاطمه,غمی جانگاه بود.«محمودبن ۳ گوید:پس از رحلت 
پیامبر فاطمه علیها السلام را در کنار قبر حضرت حمزه دیدم که گریه می 
کند.صبر کردم تا آرام شد.نزد او آمدم و بر او سلام کردم و گفتم:ای سرور 
زنان جهان ! : به خدا| قسم گریه ات,رگ قلب مرا پاره کرد .فرمود :« گریه در 
فراق بهترین پدرها که رسول خدا بود سزاوار است.»گفتم:مي خواهم 
سوالی که در خاطرم جولان می کند بپرسم؟فرمود:بپرس. گفتم:ایا رسول 
خدا| به امامت علین علیه السّلام تنصریح نکرده بود؟فرمود شگفتا ! آپا 
غدیرخم را فراموش کردید؟! گفتم آن را می دانم "ولی می خواهم آنچه بر 
بیامیر صلّی اللّه علیه و آله به تو فرموده,بدانم. فرمود:«از رسول خدا صلّی 
۱ ی ۱ ۳3۱۳۷۸۹ 
من (حسن و حسین)و نه نفرٍ از فرزندان حسین,امامان بعد از او هستند .اگر 
تا اد ابا تشر کف اما و نان میمصت تا ان ا ۱ 
مخالقت: اکتا مها ۶ فنامت: آدامه خواهم یافت* کم حرا غلی از 
حقش دفاع نمی کند؟ فرمود:«متل امام, مثل کعبه است که باید به دور او 
بیایند,نه او به دور مردم بیاید». 


3-ماجرای فدک 


فدک در نزدیکی خیبر, در شمال مدینه واقع شده است.فتح قلعه های یهود 
خیبر در سال هشتم هجری باعث شد که ترس و وحشتی در دل بهود فدک 
افتاد و آنان نماینده خود را نزد پیامبر فرستادند و به عنوان مصالحه, نیمی 
از فدک را بدون جنگ و خون ریزی به پیامبر صلی الله علیه و آله واگذار 
کردند .پیامبر صلح آنان را پذیرفت.براساس قوانین اسلام هر گاه ملکی 
بدون خون ریزی در اختیار پیامبر قرار گیرد, جزو غنایم جنگی نیست؛بلکه 
ملک شخصی پیامبر خواهد بود.یس از آن آية 16 سوره اسر|ء بر پیامبر 
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نازل شد و به او دستور داد:«حق خویشاوندان نزدیک خود را بده.»پیامبر 
هم بر اساس این ایه, فدک را به فاطمه علیها السلام بخشید؛ ولی بعد از 
رحلت پیامبر,به دستور ابوبکر‌فدی را مصادره و نماینده او را از آن جا 
بیرون کردند.حضرت فاطمه علیها السْلام خود نزد ابوبکر رفت و 
پرسید:چرا نماینده مرا از فدک بیرون کرده ای و آن را در اختیار خود 
گرفته ای, با وجودي که پدرم به فرمان خدا آن را به من بخشیده است؟! 
اپویکرن. کفت ترا آنچه: ادغا می کنن. شاهد بیاون. فاطمه«ام ایمن»را به 
مات کرت ام انس بر کفت گراهی می هی گرا هر کمرا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در شآن من فرمود.قبلاً بازگو کنم.آیا نمی 
دانی که پیامبر ی الله علیه و آله فرمود:«ام ایمن از اهل بهشت 
است»؟ابوبکر تصدیق کرد؛ ۰ سپس ام ایمن گفت: گواهی می دهم که وقتی 
آیة 16 سورة اسراء نازل شد, پیامبر صلّی الله علیه و آله بلافاصله فدک را 
به فاطمه علیها السّلام بخشید.در این هنگام علی علیه السْلام نیز آمد و 
همین گواهی را داد و در نتیجه ابوبکر نامة رد فدک را برای حضرت فاطمه 
علیها السٌلام نوشت و به ایشان داد؛اما عمر که از این ماجرا مطلع 
شد, کاغذ را گرفت و پاره کرد.فاطمه علیها السّلام روزی دیگر به مسجد 
آمد و در خطبه ای طولانی حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر را بیان کرد و به 
این حدیث ساختگی از قول پیامبر که«ما انبیاء چیزی را به ارث نمی 
گذاریم و آنچه را باقی می گذاریم, صدقه است»؛از کتاب خداءیعنی قرآن 
پاسخ گفت؛ولی فایده ای نبخشید و به این ترتیب دختر پیامبر را از ملکی 
که خود پیامبر در زمان زندگانیش به او بخشیده بود و عنوان ارث هم 
نداشت.محروم کردند. 
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پرسش 


آیاعر صلی اللت لیم و اله در امن کسی کار فلت ربه ان کر سکن 
رحلت پرسید چه فرمود؟ 


2.سه اندوه بزرگی که فاطمه را پس از رحلت پدر ازار می داد نام ببرید. 


3.کلامی را که فاطمه از قول پدرش پیرامون امامت حضرت علی علیه 
الام عل کرد مس 


4.فدک در کجا واقع شده و چگونه در اختیار فاطمه قرار گرفت؟ 
5.چگونه فدک را از دست فاطمه علیها السْلام خارج کردند؟ 


6.فاطمه چگونه حق خود را نسبت به فدک درخواست کرد و نتیجه آن چه 


شد؟ 
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ون زاو قفاب وفرا غابیا ااتقاام 


اشاره 


قبلاً گفته شد که پس از رحلت پیامبر, بر اساس وصیتش, علی علیه السّلام 
در خانه نشست و به جمع آوری قرآن مشغول شد و سوگند یاد کرد که جز 
برای نماز عبا بر دوش نیندازد و از خانه فان قرو ا ۶ نیم ارن. قارع 
شود؛اما پس از رحلت پیامبر گروهی مأمور شدند که حضرت علی را برای 
بیعت کردن به مسجد ببرند.آنان به در خانه او آمدند.حضرت فاطمه علیها 
السْلام پشت در امد,ولی در را به روی انها باز نکرد و به انها فرمود:دست 
از ما بردارید و به ما ظلم نکنید.مامورین درب خانه را با فراهم اوردن 
هیزم و آتش زدن ان نیم سوخته کرده و سپس در را فشار دادند تا از جا 
کنده شد.فاطمه که پشت در بود.میان در و دیوار قرار گرفت و بچّه ای که 
در رحم داشت(و نام او را محسن خدانشته بودند) سقط شد. پس از این 
حادثه, فاطمه علیها السْلام در حالی بستری شد که چهار فرزند خردسال به 
نام های ام کلثوم.زینب.حسین و حسن داشت که سن انها بین 3 تا 6 ساله 
بود. 


فاطمه چون خود را دی اتتا نت رحلت فیدینحران مراقبت از چهار فرزند 
خردسالش بود؛بنابراین پيشنهاد کرد تا علی علیه السلام با خواهرزاده 
اش«آماقه»ازدواج کند؛زیرا رفتار او با فرزندان زهراءهمانند رفتار خود 
فاطمه بود و نیز وصیت کرد که جنازة او شبانه و بدون حضور همه کسانی 
که حقش را پایمال کرده و به او ستم نمودند,به خای سیرده شود و قبر او 
برای هميشه مخفی بماند.سرانجام فاطمه 75 پا 95 روز پس از رحلت 
پدر در همان سال 11 هجرت در ماه جمادی دار فانی را بدرود گفت. 
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حصرت ی یه ال مه ایا سرت ایا و ان کر 
و قبر ایشان را مخفی نمود و تعدادی صورت قبر در قبرستان بقیع درست 
کرد تا قبر او شناخته نشود و تنها فرزندانش حسن و حسین و سلمان و 
ابوذر و مقداد و عقّار و چند نفر دیگر در تشییع و نماز و دفن آن حضرت 
حضور داشتند. 


قضوته اش اد سخان فاطلته غلیبا ازرتازم 

1.جعل الله الصلوه تنزیهاً لکم عن الکبر؛ 

خداوند نماز را به خاطر دوری از کبر, بر شما واجب کرد. 

ام ای فیس وا نا نی ری 

خدایا خودم را پیش خودم کوچک کن و خودت را نزد من بزرگ نما. 
3.جعل الله الجهاد عرّا للاسلام و ذلاً لأهل الکفر و النفاق؛ 

خداوند جهاد را مایه عزت اسلام و ذلت کافران و منافقان قرار داد. 
4جعل الله طاعتنا نظاما للمله و امامتنا آماناً من الفرقه؛ 


خداوند اطاعت کردن از ما را وسیله حفظ نظام دینی جامعه و امامت و 
رهبری ما را ماية ایمنی از اختلاف و تفرقه قرار داد 


یتنا من خیان اهل ادزم 
شیعیان ما از بهترین اهل بهشت می باشند. 
6.من آصعد الی الله خالص عبادته آهبط الله الیه فضل مصلحته؛ 


کسی که عبادت خویش به سوی خدا روانه کند.خدا بهترین مصلحتش را به 
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پرسش 
1.نقش فاطمه در ممانعت از بیعت گرفتن از علی علیه السْلام چه بود؟ 
2.فاطمه زهرا چند فرزند داشت و هنگام رحلت چند ساله بودند؟ 


3.فاطمه علیها السّلام برای نگه داری از فرزندان خردسالش چه وصیتی به 
علی علیه السلام کرد؟برای دفن خود چه وصیتی کر ؟. 


4.حضرت فاطمه در چند سالگی و در چه تاریخی دار فانی را وداع گفت؟ 
ای ها ایح 
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تاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السّلام 

(سال سوم دوره راهنمایی) 

موّلف:علی بمان ملک احمدی 

تاشتر تفر کر مین الصللی ترخمه وشت الحضطین صلی اللة»علیه و له 
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سخن ناشر 


کتاب آموزشی باید دارای متنی پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که 
در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می آید.تحولات اجتماعی, نیازهای 
نوظهور فراگیران و مقتضیات جدبد دانش ,اطلاعات,مهارت ها ,.گرایش ها و 
ارزش های نوینی را فرا می خواند که پاسخ گویی به آنهاء ایجاد رشته های 

پلی جدید و تربیت نیروهای متخضص را ضروری می نماید.گسترش 
فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ,در سایه رسانه های 
فرهنگی و ارتباطی,مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است 
که رویارویی منطقی با انهاءدر پرتو اراستن افراد به اندیشه های 
بارور,ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی ای امکان پذیر است.این مهم 
در قالب موقعیت های رسمی آموزشگاهی و با ایجاد رشته ها و منون 
جدید, گسترش دامنه اموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان پافته صورت 


مر 


بالندگی مراکز اموزشی در گرو نظام اموزشی استوار,قاعده مند و تجربه 
پذیر است که در آن برنامه های اطفان نت ,.منن های درسی و 
استادان,ارکان اصلی به شمار می آیند؛‌همچنین استواری برنامه آموزشی 
به ماه آنبا تبار زمان استداو علم آموران و امکانات موخو‌جصوایسته 
است : : چنان که اتقان منن های درسی به ارائه تازه تبرین دست آوردهای 
علم در قالب شیوه ها و فن اوری های اموزشی نوظهور است. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها به حفظ نشاط 


ص6۰ 


حوزه های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی, سالیانی است که 
دز آنديشته: اصلاع-ساختار آفووشی و باکر متون دوشتی. آندحامعه 
المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه به عنوان بخشی از این مجموعه 
که رسالت تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد,تالیف متون 
متناسب را سرلوحه تلاش های خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی 
در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این تلاش است. 


مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ضمن 
تقدیر و زر تشک از فرزانگانی که در به تمررسیدن این اثر.بذل عنایت کرده 
اند نشر این اثر را به عموم اهل فرهنگ وانديشه تقدیم می کند. 


مه ی ارصالی مه هت اف خی له هل 
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درس اوّل: امام حسن مجتبی علیه السلام 


اشاره 


در تال ای کت با تا رش کانی‌ساسیر کرافی اساام خی الله کون 
آله هحضرت علی بن اش طالت علبه السام هه فاطمه هرا غلنیا ال لام 
آشنا شدید.اکنون با تاریخ مختصر زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام 
سویم . 


کات اشامت یی فان اف ای 


امام حسن مجتبی در نیمه رمضان سال سوم هجرت در خانه عصمت دیده 
به جهان گشود.پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام و مادرش 
فاطمه, دختر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله,هر دو از بنی هاشم 
و معصوم از هر گناه و اشتباهی بودند.پس از ولادت حسن,او را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آوردند,پیامبر در گوش راستش اذان و در گوش چپش 
اقامه گفت,آن گاه از علی علیه السلام پرسید:نام پسرت را چه گذاشته 
ای؟علی علیه السلام عرض کرد :من در نام گذاری از شما پیشی نمی 
گیرم.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:من نیز در نام گذاری او از 
پروردگارم پیشی نمی گیرم. 

در این هنگام جبرئیل فرود آمد و گفت:ای محمد!خداوند سلامت می رساند 
و می فرماید: ننست علی به تو همانند نسبت هارون به موسی است؛جز ان 
که پیامتری بعد از که تخوا هد بوذسا این نام این نهزاه را همان نام پسر 
هارون دار سافور صلی الله تايه و ام 
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پرسید:نام او چیست؟جبرئیل گفت:نام او«شْیّر»است .پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود:زبان من عربی است.جبرئیل گفت:نام او را حسن(که معتای 
شر است) ار 


و به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله نام نوزاد را حسن گذاشت و در 
هفتمین روز ولادتش گوسفندی را برای او عقیقه(قربانی) کرد و یک ران آن 
را به همراه یک دینار برای قابله فرستاد و موی سر حسن را تراشید و هم 
وزن ان, نقره صدقه داد. 

نمونه هایی از محبت پیامبر صلی الله علیه و آله , به امام حسن علیه السلام 


1.روزی پیامبر صلی الله علیه و آله بر فراز منبر نشسته بود و برای مردم 
بوند,درحالی وارد مسجد شدند که پیراهن. بلند کر قرمز رنگی برتن 
داشتند.انان به: نوی متیر دفی. زفتند. که نا نمان پیراهن در پایشان پیچید و 
زمین خوردند.پیامبر به سرعت از فراز منبر به زير آمد و آنان را در آغوش 
گرفت و بالای منبر برد و پیش خود نشاند. 


2ابوهریره می گوید روزی حسن به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
کر کار رفبول خدا ضلی الله غلیم واله نست بافتر صلی الله.عليه و الد 
دهان بر دهان او گذاشت و سه مر نبه فرمود:خدایا!من حسن را و هر کس 
حسن را دوست بدارد,دوست می دارم. 


3.«اسلم»غلام آزاد شده عمر می گوید:روزی حسن و حسین را دیدم که 
بر شانه های رسول خدا صلی الله علیه و آله سوارند؛به آنان گفتم:مرکب 
خوبی. داریدابیامبر ضلی الله علیه. و آله فرمود این دوه کودی سواران 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حسن و حسین را فرزندان خود می 
دانست و انان,پیامبر را پدر صدا| می زدند و می فرمود:«محبوب ترین فرد 
از خاندانم نزد من حسن و حسین علیهم السلام هستند». 


امام حسن علیه السلام در دوران نوجوانی و جوانی 


امام حسن علیه السلام که بزری. تزین: فرزند. علی: : بن آابی طالب علیه 
السلام بود.در سن 8 سالگی مادر خود فاطمه زهرا ۳۹ السلام را از 


دست داد و از آن پس همه عشق و علاقه او به پدرش بود.در عصر خلافت 
آبویکن‌مرد بیابان کردی زد آو آمد.و کفت:«من دز هنکام خمخ.وفتی 
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که مُحرم بودم,چند عدد تخم شترمرغ را پختم و خوردم؛تکلیف من چیست؟ 
ابوبکر پاسخش را ندانست و او را نزد عمر فرستاد.عمر هم او را نزد 
عبدالرحمن فرستاد و او نیز پاسخ را نمی دانست.سرانجام همه انها عرب 
قیابا گرد را فد عم بن اش طالب علیه السلام فرستادید تا بانتخ حوپرا آن 
ایشان بگیرد.اعرابی نزد علی آمد و سوال خود را مطرح کرد.,حضرت علی 
علیه السلام به حسن و حسین علیهم السلام اشاره کرد و به او گفت:«از 
هر کدام از اين دو می خواهی سوّال کن».مرد سوالش را برای حسن که 
کودکی ده ساله بود مطرح کرد و حسن در پاسخ مرد بیابان کرد فرمود:ایا 
شتر داری؟پاسخ داد:اری.فرمود:به تعداد تخم هایی که خورده ای شترهای 
نر را با شترهای ماده جفت گیری کن و هر تعداد بچه شتر که متولد 
شد,آنها را هنگام حج قرباتی کن.علی علیه السلام به فرزندش گفت:پسر 
تعر ی سکاف مره دیا خی | تعاس ای اسلا بت 
داد:اگر شتران گاهی بچه نارس یا بچه مرده به دنیا می آورند,تخم شترمرعغ 
هم گاهی فاسد و بی اثر می گردد. 


حصر ۳ عقلی علیه السلام پاسخ را پسندید و به او فرمود:یسرم!راست 
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پرسش 


رت آمام کمن علیه الساام در که تا کی مرن جیوه را ام 
ایشان را حسن گذاشتند؟ 


2.در هفتمین روز ولادت حسن علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله چه 
کرد؟ 


4.حضرت امام حسن علیه السلام حکم مردی که در حال احرام تخم شتر 
مرغ را پخته بود چگونه تعیین کرد؟ 


ص: 17 


درس دوم: حسن بن علی علیه السلام در زمان خلافت پدرش 


اشاره 


پس از کشته شدن عثمان در اواخر سال 35 هجری. مسلمانان مدینه با 
و حکومت ایشان مدت چهار سال و نه ماه طول کشید.ان حضرت در این 
مدت کوتاه با سه جنگ داخلی بزرگ یعنی جنگ جمل(با پیمان شکنان)جنگ 
صفین(با منحرفان از راه حق)و جنگ نهروان(با خارجیان از دین)روبه رو 
شد.در تمام این حوادت ناگوار.حسن بن تن علیه السلام بهترین یار و 
مساعد پدر بود. 


1.نخستین جنگ داخلی که از ناحیه بیعت شکنان در بصره و در زمان 
خلافت حضرت علی علیه السلام رخ داد.جنگ جمل بود و حسن بن علی 
علیه السلام در این جنگ, بازوی پرتوان پدر بود.حضرت عی علیه السلام 
نامه ای به«ابوموسی اشعری»استاندار کوفه نوشت و از او خواست که 
مردم کوفه را برای کمک بفرستد؛امَا ابوموسی نه تنها از فرمان علی علیه 
السلام سرپیچی کرد,بلکه مردم را به عدم مشارکت در سیاه علی فرا 
خواند.حضرت علی علیه السلام پس از باخبر شدن از این جریان, فرزندش 
حسن را با«عمّار یاسر»به سوی کوفه فرستاد تا مردم کوفه را برای جهاد 
با سیاه جمل بسیج نمایند.امام حسن و عمار به کوفه امدند مردم کوفه از 
امام حسن علیه السلام استقبال گرمی کردند.ان حضرت در یک سخنرانی 
پرشور پس از حمد و سپاس خداوند به انان چنین فرمود:«ای مردم!شما 


ص :9 1 


می دانید که علی علیه السلام نخستین کسی است که با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نماز خواند و در ده سالگی پیامبری او را تصدیق کرد و در 
هی ها تا ها جرا ما ار آ را ان که 
رحلت نمود و علی او را غسل داد و کفن کرد و وصیت های او را انجام 
داد.او مردم را به سوی خویش نخواند؛بلکه مردم هم چون شترانی که به 
آبشخور وارد می شوند, به او هجوم آوردند و با او بیعت کردند. .سپس 
که ار اسان رنه از ار فتنسسان کی وه ام 
قاتا تا فاص نوس تساست هو ار مان امس اعاعت 
کنید و برای یاری او بشتابید و با دشمنان نبرد کنید». 


بیانات شیوا و مستدل امام حسن و تلاش های عّار یاسر و مالک اشتر 
و«قیس بن سعد»موجب شد که بیش از دوازده هزار نفر به سوی جبهه 
ات ی وا ال اه سامت کت 


حضرت علی علیه السلام در منطقه ذیقار عراق به سپاه خود فرمود:«از 
جانب کوفه دوازده هزار و یک نفر به سوی شما می ایند».سرانجام این 
جمعیت فرا رسید.انها را شمردند و دیدند عددشان درست دوازده هزار و 


حسن بن علی علیها السْلام در اين جنگ شجاعت بسیاری از خود نشان 
داد.در یکی اژ حمله ها امام علی علیه السلام نیز خود را به پسرش محمد 
حنفیه( که از همسر دیگرش به نام خوله حنفیه بود)داد و به او فرمود:با اين 
نیزه به سپاه دشمن حمله کن.محمد نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد؛ 
اما گردانی قوی از دشمن سر راهش را گرفتند و او را مجبور به عقب 
نشینی کردند. محمد نزد پدر آمد.علی علیه السلام نیزه را از او گرفت و به 
دست فرزندش حسن داد.او چون شیر به دشمن حمله کرد و آن چنان 

که نیزه اش یه خون دشمن رنگین شد و سپس به نزد پدر 
بازگشت .وقتی محقد,حسن را دید.,از شرمندگی صورتش سرخ شد و بر 
اثر احساس شکست سرافکنده گردید.علی علیه السلام فرمود:«ناراحت 
نباش!او پسر پیامبر و تو پسر علی هستی». 


2 جنگ صفین به وسیله متجاوزان شام که حاضر به پذیرش حکومت 
مرکزی اسلام نبودند, شعله ور شد.این جنگ پیامدهای شومی به جای 
کاست ار اه ان راهان تام در اقطم و شا ی زا 


حیله«عمروعاص»قر آن ها را بر سر بیزه کردند و گفتند: بيایید ۳ قرآن بین 
ما و شما داوری کند.و این نیرن؟ 
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موجب فریب خوردن ساده لوحان در سپاه علی علیه السلام و پیدایش 
اختلاف در میان سپاه آن حضرت شد فش ورد کانبعاین له | لسلام | 
مجبور به پذیرش حکمیت کردند,اما طولی نکشید که پس از امضای 
معاهده میان دو سیاه, به اشتباه خود پی بردند و از طلی علیه السلام 
خواستند تا پیمان خود را بشکند و به جنگ با سیاه معاویه ادامه دهد؛اما 
علی علیه السلام می فرمود:باید صبر کنیم تا ببینم نتیجه حکمیت چه می 
شود.این گرووه,راه خود را از علی علیه السلام جدا کردند و به 
عنوان«خوارج»یعنی کسانی که از دین خارج شده اند.مشهور شدند و کار 
انها به جایی رسید که علی علیه السلام را کافر خواندند و علیه علی علیه 
الیتلام اعلان جنگ نمودند.حضرت علی علیه السلام می خواست با 
استدلال, آتش فتنه را خاموش کند؛ولی خوارح بر شعله ور شدن آن اصرار 
داشتند و سرانچام در نهروان کرد آمدند و آماذه-جنگیدن با سپاه علی غلیه 
السلام شدند. 


امام علی بن ابی طالب علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام 
فرمود:«برخیز و با آنان سخن بگو و داستان داوری حکمین را برای آنها 
بیان کن».امام حسن علیه السلام برخاست و سخنانی را بدین مضمون 
بیان کرد:«ای مردم!دربار ابوموسی و عمروعاص بسیار سخن گفتید.همانا 
بدانید که این دو نفر انتخاب شدند تا براساس کتاب خدا| داوری کنند؛ولی 
انها مطابق هوای نفس خود داوری کردند و کسی که چنین باشد,حاکم 
نخواهد بود,بلکه محکوم است». 


امام حسن علیه السلام با این بیان,داوری حکمین را محکوم کرد؛ولی 
خوارج دست از لجاجت برنداشتند و به مخالفت با حکومت مشروع علی 
علیه السلام ادامه دادند و سرانجام وجود ننگینشان به دست سیاهیان علی 
علیه السلام از صفحه روز گار برداشته شد. 


3.در زمان خلافت حضرت علی علیه السلام روزی قصابی را که چاقوی 
خون الودی در دست داشت در خرابه ای دیدند؛درحالی که کنار او جنازه 
خون الود شخصی افتاده بود.شواهد موجود حاکی از آن بود که قاتل.همین 
قصاب است.او را دستگیر کرده و به حضور امام علی علیه السلام اوردند. 


امام به قصاب گفت:دربار کشته شدن ۳ مرد چه می گویی؟ قصا 
گفت: من او را کشته ام.امام براساس ظاهر جریان و اقرار و 


داد قا ودرا براق:فضاضن, آمادم کتتجوفتی ها ورین اوتا برای اعدامدمی 
بردند, مردی با عجله خود را 
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به آنان رساند و گفت:عجله نکنید و قصاب را به حضور امام 
باز کردانید.خصه:<به. حور -علن. علية الفبلام. افدندودرن اينتضنکام مهرد 
گفت:قاتل حقیقی منم و این قصاب گناهی ندارد.امام به قصاب فرمود:چه 
چیز موجب شد که بگویی من او را کشته ام؟قصاب گفت:در بن بستی 
قرار گرفته بودم که چاره ای جز این نداشتم؛زیرا مأمورین شما مرا در 
کنار جنازه دیده بودند و همه چیز بیانگر این بود که من او را کشته ام.از 
کتک خوردن ترسیدم و اقرار نابه جا کردم؛ولی حقیقت این است که من 
گوسفندی را نزدیک همان خرابه کشته بودم.سپس ادرار بر من فشار اورد 
و در همان حالی که چاقوی خون الود در دستم بود,به خرابه رفتم و کارم را 
انجام دادم و سیس با جناز خون الودی مواجه شدم و در همان حال 
تفه رو از راه رسیدند.علی بن اح طالب علیه السلام فرمود :قصاب و 
قاتل حفیقی را به حضور امام حسن علیه السلام بیر بد ۳ او قضاوت 
نماید .امام حسن علیه السلام فرمود ۰ «به امیرمومنان بگویید اگر این مرد 
قاتل, آن شخص را کشته است,در عوض جان قصاب را نجات داده است و 
خداوند در قرآن می فرماید: کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد,چنان 
است که کون همه مردم را نجات داده است» تخامنو رن فضا وت امام 
خسن علية السلام را نرد امام غلی علیه السلام بردند.امام این فضاوت زا 
پذیرفت و سپس دستور داد قاتل و قصاب را ازاد نموده و دی مقتول را از 
بیت المال به ورت او پرداخت کنند. 
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پرسش 
1.مدّت حکومت حضرت علی علیه السلام و نام جنگ های زمان ایشان را 


2.نقش امام حسن علیه السلام در بسیج مردم کوفه برای شرکت در جنگ 
جمل را بنویسید. 


3.امام حسن علیه السلام در سخنانش برای خوارج در نهروان چه فرمود؟ 


4.نمونه ای از قضاوت های امام حسن علیه السلام در زمان حکومت 
پدرش را بنویسید. 
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درس سوم: بیعت با امام حسن علیه السلام 


اشاره 


امیرالمومنین علی علیه السلام در شب 21 رمضان سال 40 هجری به 
شهادت رسید و از آن بسن فرزندش امام حسن علیه السلام امامت و 
رهبری مردم را برعهده گرفت و مدت ده سال امامت او ادامه یافت. 


روز 21 ماه رمضان سال 40 هجری,کوفه یک پارچه غرق در عزا بود.مردم 
کوفه گروه گروه برای عرض تسلیت به محضر امام حسن و برادرانش می 
آمدند.امام حسن در اجتماع مردم خطبه ای خواند و پس از حمد و ثنای 
الهی و توصیف پدرش فرمود من از خاندانی هستم که خداوند هر گونه 
پلیدی را از آنان زدوده و آنان را پاک گردانده است.من از خاندانی هستم 
که خداوند دز کتابش دوستی آنان را واجب کرده و فر موده است :ای 
پیامبرابه مردم بگو من برای رسالت و پیامبریم چیزی از شما نمی 
خواهم ضکر دواستون با نزدیکانم و ۳ کس که کار که انجام دهد,بر نیکی 
او می افزایم (1)و نیکی(در اين آیه‌ادوستی با خانواد ماست».در این 
هنگام «عبدالله بن بن عباس»برخاست و خطاب به مردم چنین گفت:«ای 
مردم!این فرزند پیامبر شما و فرزند امامتان است؛یس با او بیعت کنید». 
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1- (1) .شوری,آی 23. 


مردم سخن او را پذیرفتند و گفتند:حق او بر ما واجب است و او در نزد ما 
محبوب می باشد و سپس با او بیعت کردند.امام حسن علیه السلام پس از 
ی ما را وی را را وا 
کارها مشخص کرد و بر سر کارها فرستاد و عبدالله بن عباس را حاکم 
بصره قرار داد و خود به امر رهبری مشغول شد. 


نمونه ای از توطثه های معاوبه 


معاویه پس از قتل عثمان شب و روز می کوشید تا حاکم بی رقیب تمام 
نقاط اسلامی باشد.او پس از شهادت حضرت علی علیه السلام و بیعت 
مردم عراق با امام حسن علیه السلام تصمیم داشت که از گسترش نفود 
آن حضرت جلوگیری کند.برای اين منظور دو نفر از جاسوسان خود را برای 
اغتشاش و ایجاد تفرقه به بصره و کوفه فرستاد.امام حسن علیه السلام از 
این موضوع مطلْع شد و فرمان داد تا آن دو نفر را دستگیر کرده و مجازات 
کنند.ان: گاه نامه ای به معاویه نوشت و او را مورد سرزنش و تهدید قرار 
داد. معاویه دست بردار نبود و چهار نفر را انتخاب کرد تا مخفیانه به کوفه 
بروند و در فرصت مناسب امام حسن علیه السلام را ی 
هر یک از آنان محرمانه ملاقات کرد و جداگانه به هر کدام پیشنهاد کرد که 
اگر حسن را بکشند, علاوه بر دویست هزار درهم جایزه, به فرماندهی یکی 
از گردان های ارتش شام خواهند رسید و یکی از دخترانش رابه همسری 
آنها دز می آوزد. 


امام حسن علیه السلام از اين توطثه آگاه شد و از آن پس همواره مراقب 
بود تا از ناحیه تروریست ها اسیبی نبیند و از اين رو هميشه در زیر لباس 
هایش زره می پوشید.روزی امام حسن علیه السلام مشفول نماز بود که 
هدف تير قرار گرفت؛ولی زرهی که پوشیده بود باعث شد که تير در بدنش 
کارساز نشود. 

طغیان و سرکشی معاویه 

سم آنام یی ده اسان و اه ات هی س ص و و بل 
شد.سرانجام معاویه پس از عدم نا 


راه طغیان را پیش گرفت و با سپاه مجهّز خود و به قصد تجاوز به حکومت 
آماق‌خنتین علیه الشلام راهی عراق کردید, 
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امام حسن علیه السلام از حرکت نظامی معاویه مطلع شد و بی درنگ 
مردم را به اجتماع در مسجد کوفه فرا خواند.جمعیت بسیاری در مسجد 
کوفه جمع شد امام بر فراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای الهی 
چنین فرمود:«خداوند جهاد را واجب گرداند و به جهادگران موّمن دستور 
داده که صبر کنید؛زیرا که خدا با صابران است.ای مردم!به آن چه دوست 
تارند نف رشتد هک با ضیر. کردن بر آن که خوشیت ندارید.به من خبر 
رسیده که معاویه حرکت کرده؛پس شما به سوی لشکرگاه خود در تحَیله 
خارج شوید تا تصمیم بگیریم.خدا شما را رحمت کند». 


گفت رن بن 0 1 پاران 9 امام ۳ جای خود ی و 
مردم را چنین مورد خطاب قرار داد:آیا به امام خود و به پسر دختر 
پیامبرتان پاسخ نمی دهید؟! 


او با سخنان پرشور خود مردم را دعوت کرد تا به سخنان امام پاسخ مثبت 
بدهند و از ترس و پراکندگی و نفاق دوری کنند. 


پس از عدی بن حاتم یاران_ تیک امام مانند قیس بن سعد برای مردم 
صحت کرو ورامام هه آان ار مر کرد و اسر رس اه و 
عازم لشکر گاه شد. 


این حرکت سریع جدّیت امام را در مبارزه با طاغوت نشان می داد؛اما 
جمعیت آنبوهی در شهر باقی ماندند و امام حسن علیه السلام را مثل 
امیرالم‌منین فریب دادند.امام ده روز در تحَیله توقف کرد و در اين مدّت 
فقط چهارهزار نفر گرد او جمع شدند؛درحالی که استعداد سپاه کوفه بیش 
از چهل هزار نفر بود؛از اين رو به کوفه بازگشت تا مردم را کوج دهد.امام 
موقق شد که تنها جمعیتی در حدود بیست هزار نفر را کوچ دهد؛امّا انگیزه 
های این سیاه هم یکسان نبود و تعداد یاران مخلص در میان آنان بسیار 
اندک بود. 
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پرسش 


1.مام حسن مجتبی علیه السلام در چه تاریخی به امامت رسیدند؟در چه 
زمانی مردم با ایشان بیعت کردند؟ 


2.معاویه برای جلوگیری از گسترش نفوذ حضرت امام حسن علیه السلام 
چه اقدامی انجام داد و عکس العمل ان حضرت چه بود؟ 


3.معاویه برای ترور امام حسن مجتبی علیه السلام چه نقشه ای کشید و 
سرانجام چه شد؟ 


4.معاویه پس از عدم موفقیت در ترور امام حسن علیه السلام چه اقدامی 
کرد؟عکس العمل امام حسن علیه السلام چه بود؟ 


5.دو فراز مهم از خطبه امام حسن علیه السلام برای مردم کوفه را 


6.نمونه ای از جدیت امام حسن علیه السلام در مبارزه با طاغوت و عکس 
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درس چهارم: اعزام سپاه به جبهه شام 


اشاره 


امام حسن علیه السلام پسرعموی پدرش یعنی عبیدالله بن عباس را طلبید 
و او را فرمانده سپاهی دوازده هزار نفری کرد تا به سوی شام حرکت 
کند.اما ی اه مق و رن ور ان هه و 7 
کنار شطظ فرات ت عبور بده و از آن جا به سرزمین«مسکن»(آخرین نقطه 
مرز شمالی عراق)برو وقتی از آن جا گذشتی,با سپاه معاویه روبه رو می 
شوی, نو در جنی بیش دستی نکن و آن گام که.معاویه آغاز به ی کردرتق با 
او جنگ کن.اگر برای تو حادثه ای رخ داد قیس بن سعد فرمانده سپاه 
خواهد شد.من به دنبال تو خواهم امد. 


عبیدالله بن عباس به همراه لشکرش در حاشیه رود فرات راه می پیمود تا 
ان که در روستای حبونیه به سپاه معاویه برخورد کرد و در مقابل سپاهش 


اردو زد. 


فردای آن روز معاویه حیله ای به کار برد و نامه ای به این مضمون برای 
عبیدالله بن عباس نوشت : 0 ,پیرامون صلح با من مکاتبه کرده و او 
ای یک و ای ار 
تبعیت می شود؛وگرنه در حالی از من اطاعت خواهی کرد که خود تابع 
دیگری هستی.اگر هم اکنون به نزد ما بیایی,یک میلیون درهم به تو خواهم 
داد که نصف آن را نقد خواهم داد و نصف دیگر را وقتی به کوفه وارد 
شدم».عبیدالله فریب معاویه را خورد و شبانه به سوی لشکرگاه او حرکت 
د‌ 
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و معاویه به قول خود وفا کرد.هنگام صبح مردم منتظر بودند که عبیدالله از 
خیمه اش بیرون بیاید تا با او نماز صبح بخوانند؛امّا او را در چادرش نیافتند 
و به جای عبیدالله بن عباس, قیس بنر سعد بن عْباده با آنان نماز خواند و 
وا ار ور او ی ۱ 
امام اضاد دی برای جنگ با معاویه نمود. 


حرکت امام حسن علیه السلام به سوی جبهه 


امام پس از اعزام عبیدالله بن عباس,با لشکری ناهمگون کوفه را به سوی 
مدائن ترک کرد.در میان سیاه امام,تعداد کمی از یاران مخلص او و پدرش 
وجود داشتند و گروهی دیگر از خوارج بودند که ارادتی به امام حسن 
نداشتند و فقط می خواستند با معاویه تخود و گروهی دیگر در اختیار 
رسای فبایل بودند که اوامر آنان را اطاعت می کردند.امام شب 
هنگام,نزدیک دروازه مدائن توقف کرد و برای آزمودن سپاهش,همه را 
فراخواند و برای انان سخنرانی کرد.امام علیه السلام فرمود:«من خیرخواه 
ترین خلق خدا برای مردم هستم و برای هیچ مسلمانی بدی نمی خواهم و 
ادا ی از ماس مورا وا رای سا میا 
بهتر از ان چیزی است که خود برای خود می اندیشید.یس, از دستور من 


پس پس از سخنان امام گروهی گفتند:گمان می کنیم که او می خواهد با 
معاویه صلح کند و گروهی از خوارج گفتند:این مرد مانند پدرش کافر 
شده.سپس گروهی تحریک شدند و به خیمه امام حمله بردند و آن چه را 
در خیمه بود غارت کردند تا آن جا که سجاده از زیر پای حضرت و ردا از 
روی دوش او کشیدند. 


امام که جانش در خطر بود. مصلحت ندانست که شب را در آن جا بماند؛از 
این رو اسبش را آوردند و پیروان ۹ اقا 9 خود گرفتند ۳ 
تاریکی, از دروازه مدائن می گذشتند.مردی از سپاه امام به نام جاح بن 
سنان درحالی که«الله اکبر»سر داده بود, گفت:ای حسن!مشرک 
شدی,چنان که پدرت مشرک شد و با دشنه ای که در دست داشت,بر ران 
امام زد که تا استخوان را درید.امام دست در گردن او افکند و از فرارش 
جلوگیری کرد و هر دو به زمین خوردند.پس یاران امام او را به سزای عمل 
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رساندند و امام را به خانه سعد بن مسعود که کارگزار پدرش در مدائن 
بود,بردند و به مداوای امام مشغول شدند. 


خبرهای ناگوار در بستر بیماری 


امام در بستر بود که خبر تسلیم شدن عبیدالله بن عباس به همراه تعداد 
زیادی از سپاهیانش به اردوگاه معاویه را دریافت کرد.اين اخبار در روحیه 
لشکری که در ساباط مدائن گرد آمده بودند,اثر بسیار بدی گذاشت.طولی 
نکشید که قاصدان شوم از سوی معاویه به مدائن رسیدند.یک گروه سه 
نفره که در راس انها مغیره بن شعبه بودنامه ای از معاویه را به امام 
رساندند.در این نامه.معاویه امام را تشویق به صلح کرده بود و از در دل 
سوزی و مهربانی چنین نوشته بود:نسبت خویشاوندی میان ما را پاره 
نکن.مردم تو را و قبل از تو,پدرت را فریب دادند او در نامه اش از امام 
درخواست صلح کرده و همه شرایطی که موردنظر امام باشد را پذیرا 
شده بود.معاویه برای تشویق امام به صلح, علاوه بر نوشتن این نامه, همه 
نامه های یاران امام که مخفیانه برای او نوشته بودند را ضمیمه نامه خود 
کرده بود.در این نامه هاءیاران امام,معاویه را به عراق دعوت کرده بودند و 
به او نوشته بودند که حسن را دست بسته به تو تحویل می دهیم و اگر 
امام یاران خود را شناخته بود و به صلح پیشنهادی معاویه هم اطمینان 
نداشت؛اما با شرایطی که پیش امده بود,چاره ای جز پذیرفتن صلح و ترک 
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پرسش 


لین فرمایوه تشک آسام مه غلیه ااسلام ور یا اوه که کسن 
بود و امام علیه السلام به او چه فرمان مهمی داد؟ 


2.معاویه با چه حیله ای فرمانده لشکر امام حسن علیه السلام را فریب 
داد؟ 


3.فرمانده دوم.یس از فریب خوردن عبیدالله بن عباس چه کرد؟ 
4.لشکر امام حسن علیه السلام از نظر انگیزه چگونه بود؟ 
5.دو حرکت ناجوانمردانه خوارج با امام حسن علیه السلام چه بود؟ 


6.خبرهای ناگواری که امام حسن علیه السلام در بستر بیماری در مدائن 
دریافت کرد چه بود؟ 


7.معاویه برای تشویق امام به صلح, چه اقدامی انجام داد؟ 
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درس پنجم: صلح و پی آمدهای آن 


اشاره 


در درس گذشته خواندید که امام حسن علیه السلام به سبب اندک بودن 
یاران باوفایش و خیانت بعضی از اطرافیان نتوانست حکومت مرکزی 


این به مواد صلح نامه ای که مورد توافق امام حسن علیه السلام و معاویه 
قرار گرفت توجّه کنید: 


تا ی اش ان ان یل و 


2.معاویه هیچ کس را جانشین خود نکند و پس از معاوبه.حکومت متعلق به 
حسن است و اک حادثه ای برای او پیش امد متعلق به برادرش حسین 


است. 


هواس یی هلان ین ای طالت لد اسلا 
و لعنت بر او را در نمازها ترکی کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید(در 
منابر و نماز جمعه رسمی شام در پایان خطبه ها؛,علی علیه السلام را لعن 
می کردند). 


4.جان مردم در هر کجا هستند از حجاز و یمن و عراق در امان باشد و 
یاران علی علیه السلام و زنان و فرزندان انها از نظر جان و مال در امان 


باشند. 


5.مبلغ یک میلیون درهم میان بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین که در 
سیاه علی علیه السلام کشته شده اند, تقسیم شود. 
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«عبدالله بن عامر»فرستاده معاویه, شروط فوق را که امام حسن علیه 
اه بود برای معاویه نوشت و معاویه همه آنها را به ظاهر 
پدترفت. وبا خط خوو توش و هنکام امضا در دید آن-جنین اضافه کوذبر 
و را و 
با اه مرن ی فتاه هام مایت هام کمن تیه لام 
تسلیم کرد.این صلح نامه در نیمه جمادی الاولی سال 41 هجری به امضای 
معاویه رسید. 


رفتار معاویه پس از صلح 


معاویه پس از آن که بر اوضاع مسلط شد.به سوی کوفه حرکت کرد تا از 
مردم کوفه بیعت ۷ .و در روز جمعه به«نحَیله» اردو گاهی در نزدیکی 
کوفه وارد شد و با مردم نماز ظهر خواند و پس از نماز,در سخنانی چنین 
گفت:«قسم به خدا من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا 
حج بروید يا زکات بدهید؛بلکه با شما جنگیدم تا بر شما حکومت کنم و 
خداوند حکومت وات هی حاا ‏ ها وروت 4 .اکتون بداتید آن 
شروطی را که در قرارداد صلح,به حسن بن علی وعده دادم همه را زیر پا 
می نهم و به هیچ کدام از آنها وفا نخواهم کرد».سپس از نخیله حرکت کرد 
و وارد کوفه شد و چند روزی را در آن جا ماند و وقتی بیعت مردم با او 
تمام شد.برای مردم سخنرانی کرد و از علی بن ابی طالب علیه السلام و 
امام حسن علیه السلام مذفت و بدگویی کرد و خود را سنود. حسین بن 
علی برخاست تا پاسخ او را بدهد,برادرش امام حسن علیه السلام دست او 
را گرفت و نشانید و خود برخاست و چنین پاسخ داد:«ای کسی که علی را 
به بدی یاد کردی!من حسن و پدرم علی است.تو معاویه هستی و پدرت 
صخره؛مادر من فاطمه و مادر تو هند؛جد من رسول خدا| و جدذ تو حرب؛جده 
من خدیجه و جذه تو فتیله است.پس خدا لعنت کند از ما آن کس را که 
گمنام تر و نسبش پست تر و سابقه اش در شرّ و بدی بیشتر و کفر و 
نفاقش قدیمی تر است». همه گروه هایی که در مسجد بودند,یک باره 
فریاد زدند امین آمیزم او به این تر تیب معاویه یکی از بندهای قرارداد.یعنی 
لعن نکردن حضرت علی علیه السلام را زیریا گذاشت و به آن عمل 
نکرد.امام حسن علیه السلام کوفه,پایتخت حکومت اسلامی را رها کرد و به 
مدینه رفت و حدود 10 سال به دور از حکومت و جریانات سیاسی به 
زندگی خود ادامه داد تا آن که به شهادت رسید. 
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شهادت امام حسن علیه السلام 


فک از اهداف مهم معاویه, تعیین جانشین برای خودش بود از این رو نمی 
خواست که بند دوم قرارداد را عمل کند.اما از امام حسن علیه السلام 
وحشت داشت؛زیر| آن حضرت در هر فرصت مناسبی, آشکارا , به معاویه 
اعتراض می کرد.بنابراین بهترین راه برای معاویه این بود که وجود امام را 
از میان بردارد.معاویه برای اجرای این نیت پلید جعده دختر اشعث بن 
قیس را که همسر امام حسن علیه السلام بود مناسب دید.معاویه محرمانه 
برای او یکصد هزار درهم فرستاد و به او قول داد که اگر کار حسن را تمام 
کند,او را همسر بزید خواهد کرد.جعده این نقشه شوم را عملی کرد و 
شوهر خود را مسموم نمود.امام بعدها فرمود: مرا بارها زهر دادند؛ولی هیچ 
گاه مانند این بار نبود. همأنا پاره های جگرم را استفراغ کردم. 


وصیت امام حسن علیه السلام به برادرش حسین علیه السلام 


هنگامی که امام,نشانه های مرگ را در وجود خود دید.برادرش حسین علیه 

السلام را به حضور طلبید و به او فرمود "«بزآدرم امن دز استانة جدایی از 
و پیوستن به پروردگارم هستم.به من سم خورانده اند و پاره های 

جگرم را در طشت دیدم.می دانم چه کسی مرا مسموم کرده و چه 

او را فریب داده است.پس قسم به حق من بر تو,مبادا در این زمینه 

تا ها را 

و نزد قبر جده ام فاطمه بنت اسد(در قبرستان بقیع در مدینه)دفن کن». 


سرانجام امام علیه السلام در روز 28 صفر سال 50 هجری در مدینه و در 
سن 47 سالگی در اثر سمی که جعده همسرش به دستور معاویه به او 
خورانده بود,از دنیا رفت و برادرش امام حسین علیه السلام مطابق وصیت 
او عمل کرد و او را در قبرستان بقیع به خاک سیرد. 
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پرسش 


که خفرد از فاد حلص نامه اه سین له لام ماوت ر 


2.معاویه چگونه عدم پایبندی خود را به مواد صلح نامه اعلان کرد؟ 


3.حضرت امام حسن علیه السلام در کدام یک از مواد صلح نامه سعی کرد 
که حکومت را پس از او به اهل بیت علیه السلام با زگرداند؟ 


4.حضرت امام حسن علیه السلام در پاسخ ناسزاگویی معاویه در 
کوفه,خودش و معاویه را چگونه معرفی کرد. 


5.پس از امضای صلح نامه امام حسن علیه السلام چه کرد و چه مدت 
زتد کی کرد؟ 


چگونه و در چه سالی عملی کرد؟ 


7.حضرت امام حسن علیه السلام در آخرین لحظات 0 به برادرش 
خی هه 
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درس ششم: نمونه هایی از سیره امام حسن علیه السلام 


اشاره 


1.دنیا زندان موّمن است : امام حسن علیه السلام در عین پارسایی بود 
لباسش همیشه اراسته و حرکاتش باوقار بود.روزی در حالی که بر مرکبش 
سوار بود و از کوچه های مدینه عبور می کرد.مردی یهودی او را دید؛‌نزدیک 
رفت و پرسید:جد شما رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود که 
دنیا,زندان مومن و بهشت کافر است؛ولی اکنون وضع شما را که با وضع 


چیز محروم باشد(تا دنیا برای او مانند زندان باشد).هرگاه مقام ارجمند 
موّمن را در بهشت با وضع موّمن در دنیا مقایسه کنی و مقام پست کافر 
در دوزخ را با وضع او در دنیا مقایسه کنی,خواهی فهمید که دنیای موّمن 
نسبت به آخرتش زندان و دنیای کافر نسبت به آخرتش بهشت است. 
2.تواضع امام حسن علیه السلام : روزی امام حسن علیه السلام هنگام 
عبور,چند نفر فقیر را دید که روی خاک نشسته اند و با هم به خوردن 
خورده نان های خشک شده مشفغولند.انها تا امام را دیدند,ایشان را بر 
سفره خویش دعوت کردند.امام علیه السلام کنار انها رفت و گفت : خد| 
متکبران را دوست ندارد و با انها غذا خورد و سپس 
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آنان را به خانه خویش دعوت کرد .آنان به خانه امام آخذند و در خان ایشان 
غذا خوردند و هنگام رفتن به هرکدام از آنها لباسی داد. 


3 .تشویق کودک نیکوکار: روزی امام حسن علیه السلام کودکی را دید که 
ی ی ی 
نه تصکی: که آن‌تجا ود من دهوداآمام از جودی که فرزندکی از برد کان بود 
یا ان اچرا چنین می کنی ؟! کودک پاسخ داد:من از خدای خود 
شرم کردم که غذا بخورم و حیوانی گرسنه به من نگاه کند و من به او غذا 
ندهم.امام علیه السلام از پاسخ زیبای کودک بسیار خشنود شد و دستور داد 
تاغذا و لباس فراوانی به.آن کدی دآزند ف نیس آن کودی زا از اربانش 
خرید و در راه خدا آزاد نمود. 


کر ان شا نا آامید نمی کرد فوری ققیر ی نوی آفام کین علیه الشلام امد 
و درخواست کمک کرد.امام چیزی در اختیار نداشت؛اما او را ناامید نکرد و 

به او گفت:تو را را و 
گیری.دختر خلیفه تازه از دنیا رفته و خلیفه عزادار است؛من سخنی را به تو 
می گویم,نزد او برو و همین سخن را برای تسلیت به او بگو که به خواسته 
ات می رو آن سخن این است :«شکرخدا را که دخترت:رابا تفستن 
تو بر قبرش احترام کرد و با نئستن او بر قبر تو اواره نکرد».فقیر نزد 
خلیفه رفت و همین جمله را به عنوان تسلیت گفت و احساسات خلیفه را 
جلب کرد.خلیفه پر تتتنید :]با این سخنان از تو بود؟فقیر گفت:نه,حسن بن 
علی به من آموخته بود.خلیفه گفت:راست می گویی؛او معدن سخنان شیوا 
وضو بر آسنت. آن عاه کمی: تاباتی بخ ففتر کرد 


5.جواب نیکی: اتس بن مالک می گوید:یکی از کنیزان امام حسن علیه 
شا شاخه گلی را به امام حسن علیه السلام هدیه کرد.امام آن شاخه 
گل را گرفت و به او فرمود:«تو را در راه خدا| آزاد کردم». آنس می 
گوید: من به ایشان گفتم:به سب اهدای یک شاخه گل ناچیز او را آزاد 
کردید؟!امام فرمود:«خداوند در قرآنش ما را چنین تربیت کرده است,آن 
جا که می فرماید:وقتی کسی به شما تحیت می گوید,شما پاسخ او را بهتر 
یا همان گونه بدهید.پاسخ بهتر همان ازاد کردن او بود». 


ص :36 


6.مواسات با برادران دینی. امام حسن علیه السلام دوبار همه اموالش را 

بین محرومین و تهی دستان تقسیم کرد وسه بار ثروتش را به دو نیم 

تقسیم کرد!؛نیمی را برای خود نگه داشت و نیم دیگر را بخشید. 

7.زیباترین لباس: کسی از امام پرسید:ای پسر رسول خد| صلی الله علیه 

و اله!چر| در وقت نماز زیباترین لباس خود را می پوشید؟امام پاسخ 

فرمود:«خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد؛از این رو دوست 

دارم که زیباترین لباسم را در وقت نماز بپوشم». 

امام هرگاه در آستانه ورود به مسجد قرار می گرفت, سر به سوی آسمان 
بلند می کرد و می فرمود :«خدایا ! میهمانت بر در خانه است .ای نیکوکار! 


۲ به سوی تو. آمدنسن با زیبایی های خودت از زشتی های او 


امام در دوران زندگانی اش بیش از بیست مرتبه با پای پیاده به زیارت 


ملاقات او پیاده به خانه اش نروم.» 


نمونه هایی از گفتار امام حسن علیه السلام 
1.من بدا یالکلام بل السّلام قلا ‏ تجیبوخ؛ کسی که قبل از سلام کردن شروء 
به سخن گفتن کند,پاسخ او را ندهید. 

من قراً الفرآن کاتت له دَغْوَه مُجابة اما مُعَحَلَةْ او مُوَّْلَه؛کسی که قرآن 
ِ«ِِ و خواسته اش بزآوردح می شود پا فوراً 1 با تأخیر. 
دیاشتماه الما ام اوه نف رارق ازسال کمال خردانکی است: 
4آلمصائث مَفاتیخ الَجُر؛ گرفتاری هاءکلید پاداش های آخرت است. 


.من عَبد اللة عَبّد ال له کل نقتی۶ ان کس که خدا را ند کی کند, خداوند 
همه چیز را بنده او می کند. 
6لائمة بَعد سول الله صلی الله علیه و آله عَدَد قباء بنی اسّرائیل و مثا 


مهد و هذه الامّه؛تعداد جانشینان پس از پیامبر به عدد بزرگان بنی 
اسرائیل(12تن)است و مهدی امت مسلمان, از ماست. 
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7 لَمَرُوءة فی شیئین, اجَیَنابٍ الر جَلِ ما يشيلنة و احْتیاره ما یزیتة؛ کمال 
مردانگی در دو چیز آست: ۰دوری گزیدن انح ان چه انسان را ۱ 
ات ی اس که 


8.ما تشاور ر قفوم الا هَذُوا الی رشدهم؛هیج گروهی مشو رت نکر زمر ان 
ی 


ولو آن لا تشک النکمه‌ایستی آن. ات کهشکر نغمت نکنی. 

0 طلبتم الخوانة قاطلّبوها من اهلها "خواسته هاي تان را از اهلش 
بخواهید .پر سید ند :اهلش کیست ؟ فر مود :«أولو الالباب»؛ .-بعلی :صاحبان 
عقول. 
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پرسش 


ترا سید موی به آمام سس لت شام ات ان 


2.دو نمونه از اخلاق نیک امام حسن علیه السلام را بنویسید. 
3.سیره امام حسن علیه السلام در رفتن به مسجد چه بود؟ 
اس تا اما کین یه لام راب ره موس 
5.به نظر امام حسن علیه السلام مردانگی در چیست؟ 

ص: 39 


درس هفتم: مژده جبرئیل 


اشاره 


نزدیک به یک سال ینس از ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام برادرش 
حسین تاد السلام در سوم شعبان سال چهارم هجرت در خانه عصمت 
دیده به جهان گشود.جبرئیل بعد از نماز ظهر بر پیامبر نازل شد و مژده 
ولادت حسین علیه السلام را به پیامبر داد.پیامبر تکبیر گفت و سپس به 
خانه فاطمه آمد و فرمود:پسرم را بیاورید.حسین را که در قنداقه سفیدی 
پیچیده بود,نزد پیامبر آوردند.آن حضرت خوشحال و خندان شد و در گوش 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و سس حجسین را در دامن 
گرفت و گریست.پرسیدند چرا گریه می کنی؟!فرمود:«برای مصیبت هایی 
که بعد از من به این نوزاد وارد می شودابه زودی گروه ستمگر او را می 
کشتد و خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان نمی کرداندهآن گاه به علی 
علیه السلام فرمود:ایا نامی بر این نوزاد نهاده اید؟علی علیه السلام پاسخ 
داد:«من در نام گذاری بر شما پیشی نمی گیرم».پیامبر فرمود:نام او را 
دستور پیامبر صلی الله علیه و اله موی سر حسین را تراشید و به اندازه 
وزن آن.نقره به فقیران صدقه داد. 

حسین,پاره تن پیامبر 

ام يمن از بانوانی است که پیامبر دربار او فرمود ۰« ام ایمن زنی از اهل 
بهشت است».پسر او ایمن در چنگ حنین به شهادت رسید.روزی قبل از 
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دید که از آن خواب وحشت زده و غمگین شد و گریست کرد.پیامبر صلی 
الله علیه و آله نزد او رفت و پرسید:چرا گریه می کنی؟پاسخ داد:خواب 
بسیار وحشتناکی دیده ام.پیامبر فرمود:آن را بازگو که خدا و رسولش به 
تعبیر آن آگاهند.ام ایمن گفت:نقل آن برایم ناگوار است.پیامبر 
فرمود:خواب ها همان کفته که ینمی وتو ریت .هن را نقل 


ام ایمن گفت:شب گذشته در خواب دیدم عضوی از بدن شما جدا شده و 
در خانه من افتاده است.پیامبر فرمود: تعبیرش این است که دخترم فاطمه 
پس پاره تن من که حسین است,به خانه تو می اید. 


روز هفتم ولادت امام حسین,ام ایمن او را در آغوش گرفت و نزد رسول 
خدا ضلی الله علیه. و اله آوزد پیامبر فرمود: افرین به خمل کننده و حمل 
شونده, این است تعبیر خوابی که دیده ای ای ام ایمن ! 


مار ان خبای ال یه لت مس له اسف 


روزی پیامبر با جمعی به نماز ز جماعت ایستاد.در اين هنگام حسین که کودک 
خردسالی بود به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله دوید و بر پشت آن 
حضرت سوار شد و پای خود را حرکت می داد و می گفت:برو برو.پیامبر 
صلی الله علیه و آله وقتی می خواست سر از سجده بردارد حسین را با 
دست هایش می گرفت و در کنارش به زمین می گذاشت.هنگامی که به 
سجده دوم می رفت,باز حسین همان کار را تکرار می کرد.این منظره 
چندبار تکرار شد تا پیامبر نمازش را تمام کرد.مردی یهودی که شاهد این 
منظره بود.نزد پیامبر آمد و عرض کرد:شما با فرزندان خود به گونه ای 
رفتار می کنید که در میان ما چنین رفتاری نیست. 


پیامبر در پاسخ او فرمود +« آگاه باشید اگر شما ایمان به خدا| و رسولش 


بیاورید,به کود کان مهر و محبت می ورزید».این منظره باعث شد که 
بهودی در همان وقت مسلمان شود. 


پدر بّه امام 


سلمان محمّدی(فارسی)می گوید:روزی بر پیامبر وارد شدم و دیدم حسین 
را روی زانوی خود نشانده و چشم ها و دهان او را می بوسد و می 


وان توبن کا ورنو 
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حچّت های نه گانه ای که«قائم»نهمین انان است. 


ای خیا رس تم ید تلا 


روزی حسین علیه السلام در اغوش پیامبر بود و پیامبر او را نوازش می 
کرد.عايشه به ان حضرت گفت:ای رسول خدا!اچقدر این کودک را دوست 
می داری و با دیدار او شاد می شوی؟!پیامبر فرمود:«چرا او را دوست 
ندارم و با دیدار او شاد نگردم,با این که او میوه قلب و نور چشم من است 
و امّتم او را خواهند کشت.هرکس بعد از شهادتش مدفن او را زیارت 
کند.خداوند ثواب یک حح از حح های مرا برای زیارت کننده می 
نویسد».عايشه با تعجب پرسید:به راستی ثواب یک حج از حجچ هایتان؟! 
پیامبر فرمود:بلکه واب دو حجّ.عايشه گفت:به راستی ثواب دو حح؟ !پیامبر 


انن سا و جوات هم ان گرا فد آين که تاخیر فرخوت:شداونصفوات 
۱0 حح من با ثواب عمر آنها را به زیارت کننده مدفن حسین خواهد داد. 
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پرسش 


بارخ ولاوت خضرت آمام خسنین علیه السلام و اختلاف سب آوبا ترادرش 


2.خواب ام ایمن چه بود و پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه آن را تعبیر 
کرد؟ 


3.سخن مرد یهودی که شاهد محبت پیامبر صلی الله علیه و آله به حسین 
علیه السلام بود و پاسخ ایشان را بنویسید. 


یت عایتیه از بیامیر قفا بضلی اللم. علیه و اف پیز اففن قواب: زارت 
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فرن طت تشیورزی: کلام حسین علیه السلام,نام خدا 


اشاره 


روزی,ییامبر صلی الله علیه و آله برای انجام نماز مستحبی ایستادحسین 
علیه السلام که هنوز زبان به سخن نگشوده بود نیز در کنارش بود 1 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود:الله اکبر, و حسین نتوانست این جمله را 
بگوید.پیامبر صلی ی ی  ِ‏ 
فرمود:الله اکبر.حسین نآ 


خاطیه ان از مزا فان 


وقتی حسین بن علی ده ساله بود.روزی به مسجد پیامبر رفت.مسجد پر از 
جمعیت بود و عمربن خطاب بالای منبر پیامبر بود و برای مردم صحبت می 
کرد.او در ضمن سخنانش,خود را برتر از موّمنین نسبت به خودشان 
دانست(این اولویت و برتری از ویژگی های پیامبر و جانشینان اوست که 
قوزآز ور ای باره می فرماید:«نسبت پیامبر به مومنین برتر است از ننست 
مومنین به خودشان».یعنی اختیار پیامبر نسبت به موّمنین بیشتر از 
اختیارشان نسبت به خودشان است). 


در اين هنگام حسین از جای خود برخاست و در میان انبوه جمعیت فریاد 
زد:«ای دروغ گو!از منبر پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله پایین بیاءاین 
منبر, منبر پدر تو نیست.» 
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عمر در پاسخ گفت: سوگند به جان خودم, این منبر, منبر پدر توست.پدر 
فوترم تداسشت: را این موضوع را بدرت غلی به نو آموحته است ؟۱» 


حسین علیه السلام فرمود:«اگر دستور پدرم را اطاعت کنم,به راه هدایت 
می روم.پدرم از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله,بر گردن مردم,حق 
بیعت دارد(زیر| در غدیر خم مردم با او بیعت کردند).جبرئیل امین ان را از 
رک دا وطقه صیدی کروه ات مان اس ی ای انا کارت 
کند‌مروم در قلشان حاکمیسه علی را بای با رقدکولی در زبان:انکار مین 
کنند.وای بر انکارکنند حق ما خاندان پیامبر!انان در حالی پیامبر را ملاقات 


می کنند که سخت در عذابند». 


عمر گفت:«لعنت خدا بر کسی که حق پدرت را انکار کند.ما به مردم امر 
کردیم و آنان از ما اطاعت کردند.اگر از پدرت اطاعت می کردند ما نیز از 
او اطاعت می کردیم .۰»گفت وگوی آنان ادامه یافت تا آن که" عفر با نختیم 
از منبر به زیر آمد و به همراه گروهی یه حضور علی علیه السلام 
| 
تربیت می کنم؛ولی کسی که دست پرورده رسول خدا صلی الله علیه و 
آله است,دیگر تربینی بهتر از آن وجود ندارد». 


عمر درحالی که خشمناک بود از خانه بیرون آ .عدذه ای از یارانش از او 
پرسیدند کار به کجا کشید؟یاسخ گفت:ایا بر ضد پسر ابوطالب و دو 
فرزندش دلیلی وجود دارد؟! 


ازدواج شهربانو با امام حسین علیه السلام 


شهربانو.یکی از دختران یزدگرد سلام,آخرین پادشاه ساسانی از پادشاهان 
ایران بود که هنگام فتح ایران در زمان خلافت عمر, به اسارت سیاه اسلام 
دراهة و.بة مديتة آوزدم شد.او پیش از اسارتزشبی در وا تیدا مب اسلام 
را دید که وارد کاخ پدرش شدند و به آو(شهربانو)گفتند :ای دختر پادشاه 
ایران ! ۰ من تو را نامزد حسینر قرار دادم,آن گاه پیامبر رفت و فاطمه وارد 
کاخ شد و شهربانو را در آغوش گرفت و فرمود:تو نامزد پسر من و 
عروسم هستی.به زودی مسلمانان بر شما پیروز می شوند و تو اسیر آنان 
می گردی از این داستان نگران نباش.تو سرانجام به شوهرت خواهی 
رسید. مدنی پس از این خواب در سال 21 هجری, سیاه اسلام حکومت 
ساسانیان را در ایران سرنگون 
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کرد و شهربانو با عده ای از بستگانش اسیر شدند. آنان را به مدینه آوردند 
و مردم مدینه برای تماشای اسرای ایران امدند و می خواستند دختر 
پادشاه ایران را ببینند؛ ولی شهربانو چهره خود را پوشاند.عمر بن خطاب 
وازد مسجد شد و می خواست نقاب از چهره او بردارد و او را به عنوان 
کنیز در معرض فروش بگذارد.شهربانو به زبان فارسی گفت:«روی خسرو 
سیاه باد!اگر او نامه پیامبر را پاره نمی کرد,امروز مرا اسیر نمی کردند تا 
مردم گروه گروه به تماشای من بیایند».عمر گمان کرد که شهربانو اهانتی 
به او کرده است و خواست به او اسیبی برساند.حضرت علی علیه السلام 
ی ی ی ی ی تصمیم گرفت 
السلام کرهفاه :فروختن دختر پادشاهان جایز نیست! ! هرچند ۳ باشند ؛زیرا 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«بزرگان هر قوم را احترام کنید»و 
سیس به عمر پیشنهاد کرد که کسی از مسلمانان با او ازداوج کند و اختیار 
ات ی ی ای را 0 
شهربانو در میان جمعیت انبوهی که در مسجد جمع شده بودند.دست بر 
شانه حسین علیه السلام گذاشت و گفت اگر اختیار با من است.من ۰ این 
شخص را پرگزیدم».آن گاه در همان مجلس او را به عقد ازداوج حسین بن 
علن علیه. السلام درا مرزذنن .شهربانو پس از 17 سال زندگی با حسین بن 

علی فرزندی از ایشان به دنیا آوردند؛اقا هنوز چند روزی از ِِ_ 
فرزندش نگذشته بود که شهربانو از دنیا رفت.این فرزند همان امام سجاد 
علیه السلام است که چهارمین جانشین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه 
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پرسش 


1.چرا حسین علیه السلام به سخنرانی عمر اعتراض کرد؟اعتراض او چه 
بود؟عمر چه پاسخ داد؟ 


2 عمر در شکایت از حسین نزد پدرش چه گفت و چه پاسخی شنید؟ 


3.همسر امام حسین علیه السلام چه کسی بود و چگونه به همسری ایشان 


4.عمرابتدا چه تصمیمی دربار شهربانو گرفت و حضرت علی چگونه او را 
راهنمایی کرد؟ 


5.فرزند امام حسین علیه السلام از شهربانو کیست و چند سال پس از 


ازدواج آنان به دنیا آمد؟سرانجام شهربانو چه شد؟ 
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درس نهم: دو خاطره از امام حسین علیه السلام در جنگ صفین 


اشاره 


در درس های گذشته دانستید یکی از جنگ های داخلی که علیه حکومت 
حضرت ت علی علیه السلام به پا شد,جنگ صفین بود که با فرماندهی معاویه 
انجام گرفت.جنگ صفین طولانی ترین و بزرگ ترین جنگ داخلی در عصر 
کا سرت ی یه متام ماک سوه اطره اهام سس عاید 
اه ون که 


1.امام حسین علیه السلام نقل می کند: همراه پبدرم از کوفه به سوی 
سرزمین صفین براي جنگ با معاویه حرکت می کردیم.در راهءبه سرزمین 
کربلا رسیدیم و در آن جا فرود آمدیم.پدرم علی علیه السلام سرش را بر 
دامن برادرم حسن گذاشت و ساعتی خوابید.هنگامی که بیدار شد, سخت 
گریست.برادرم حسن پرسید:چرا گریه می کنید؟پدرم فرمود:در عالم 
خواب دیدم که این بیابان,دریایی از خون است و حسین در آن عرق شده و 
فریادرس می طلبد و کسی به فریادش نمی رسد.سپس پدرم به من 
فرمود:آن گاه که چنین حادثه ای رخ دهد چه می کنی؟در پاسخ گفتم:«صبر 
می کنم؛زیرا جز صبر چاره ای نیست». 


2 ۰ مدتی یس از جنگ صفین روزی«عبدالله بن عمروعاصس»(مشاور کال 
معاویه و طراح حادثه حکمیت در جنگ صفین) که معاون معاویه بود,امام 
حسین علیه السلام را از دور دید و گفت:کسی که دوست می دارد محبوب 
ترین انسان روی زمین را در نزد اهل 
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آسمان بنگرد, به این عبور کننده نگاه کند.من بعد از ماجرای صفین تاکنون 
با او هم سخن نشده آم.ابوسعید خدری(یکی از اصحاب پیامبر) که در ان جا 
حاضر بود, عبدالله پسر عمرو عاص را نزد امام حسین علیه السلام 
اورد.امام حسین علیه السلام به عبدالله فرمود:«به عقیده تویبا این که من 
موب ترین اهل زمین در نزد اهل آسمان هستم,چگونه حاضر شدی در 
جنگ صفین با من و پدرم بجنگی؟!سوگند به خدا که پدرم از من بهتر 


است.» 


رکه مغ تا خی پرراکت و کفت اس صلی االه تیه و ان موه 
فرمود :از پدرت اطاعت کن و من هم از یدرم اطاعت کردم.امام حسین 
علیه السلام فرمود آپا سخن خدا را دز قران نشنیده ای که می فرماید:«و 
هرگاه پدر و مادر تلاش کنند تا تو کسی را شریک من قرار دهی و می دانی 
که کاز باطلی, استاز آنها اطاعت: نکن»(1)و نیز پنامیر ضلی الله علیه. و 
اله فرمود:«همانا اطاعت کردن در کارهای نیک است».و نیز 
فرمود:«اطاعت از مخلوق در نافرمانی خالق,روا نیست». 

امام حسین علیه السلام در زهان حکومت معاوبه 


دانستید که پس شهادت حضرت علی علیه السلام در سال 40 
هجری,مردم کوفه با امام حسن علیه السلام بیعت کردند تا حکومت 
اسلامی: را که به دی ریت علی:عایه التباام تاستش شدم ود ادانه 
کند؛امّا امام حسن علیه السلام بنا به علل مختلف پس از شش ماه 
حکومت, مجبور به صلح با معاویه شد و پس از ان به مدینه رفت و ده سال 
بعد در سال 50 هجری به شهادت رسید و پس از شهادت ایشان امام 
حسین علیه السلام امامت مسلمین و رهبری معنوی انان را بر عهده 
معاویه در سال 60 هجری مرد.ده سال آخر دوران حکومت معاویه(60- 
0)در زمان امامت حسین بن علی علیه السلام گذشت.امام علیه السلام 
این مدت را در مدینه زندگی می کرد و حاکم مدینه از سوی 
معاویه,«مروان بن حکم»بود(حکم بن ابی العاص,پدر مروان و عموی 
عثمان از کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و اله را مسخره می کرد و 
ادای ایشان را در می آورد و پیامبر ایشان را از مدینه تبعید کرد.عثمان در 
زمان خلافتش او را به مدینه بازگرداند و پسر او یعنی پسرعموی 
خود.مروان را نویسنده خود قرار داد). 
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1- (1) .لقمان.آی 14. 


مروان در نامه ای برای معاویه نوشت که بزرگان عراق و حجاز به خانه 
حسین بن علی رفت و امد می کنند و از جانب حسین احساس خطر جدذی 
می شود. 


معاویه پس از دریافت این گزارش,به امام حسین علیه السلام چنین 
نوشت: گزارش هایی به من رسیده که اگر درست باشد گمان می کنم آنها 
را ترک کرده ای.قسم به خدا کسی که با خدا عهدی می کند, سزاوار است 

به آن وفا کند.اگر رهبری مرا انکار کنی,من تو را انکار می کنم.اگر با من 
ستیز کنی,من با تو می ستیزم.از اختلاف و فتنه گری بپرهیز. 


«نامه ات به دستم نیت در ار توشته بودی که ان قول من بسانت 
گفته اند.آنان که اينها را به تو گفته اند.مردمی چاپلوس و فتنه انگیزند.من 
قصد جنگ افروزی بر ضد تو را ندارم؛زیر| از پیمان شکنی بیمناکم (به 
خاطر صلح با امام حسن علیه السلام)و نیز از خدا می ترسم که از تو و 
دوستان ستمگر و بی دینت پوزش بطلیم.تو و دوستانت فرقه ستمکارید که 
دست دوستی به شیطان داده اید.آیا تو قاتل حجرین عدی و یاران نمازگزار 
و خداپرست او نیستی ؟. ۰ لو آنان را به سوگندهای شدید و پیمان های 
محکم مطمئن ساختی و بعد به عهد خداوند پشت. با زدی.آیا خو کشنده 
غمروبن خمق هم نشین پیامبر خدا نیستی؟مردی که در اثر عبادت 
خدا,جسمش لاغر و رنگش زرد شده بود.تو چنین مردی را کشتی؛درحالی 
که به او امانی داده بودی که اگر آن امان را به پرنده وحشی می دادی از 
قران کفم ها به رین می آمداق صغاهبه ایا نو تباد بن تعمیه آو رات مادرش 
نسبت داده اند؛زیرا که در پدرش اختلاف بود)را که فرزند زنا بود و از بستر 
عیید تقیف به دیا اضده بود, فرزند پدرت نخواندی؟!درحالی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود:فرزند از آن صاحب بستر است و جزای زناکار 
سنگ باران می باشد.باز به این هم اکتفا نکردی و او را حاکم بصره و کوفه 
گردانیدی تا خونشان را بریزد و دست و پا از پیکرشان جدا کند و 
0 ر از حدقه دراورد و انان 1 بر 9 هاي خرما صلیب 
و ۱۱/۹ ار با ۳۱00 ۱ ۳19 
حضرمیین پیرو علی بن آبی طالبند و تو در پاسخش نوشتی:همه کسانی که 
پیرو علی علیه السلام هستند را 
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بکش؛پس او هم آنان را کشت و بدنشان را به دستور تو قطعه قطعه 
کرد؟!ای ها وبا ادین علی,همان دین پسرعمویش پیغمبر گرامی اسلام 
است که نو اکنون در جایگاه او نشسته ای و بر جان و مال مسلمین 
0[ ...در نامه ات نوشته بودی که اگر انکارم کنی,انکارت می 
کنم و اگر حیله کنم حیله می کنی.اینک به تو می گویم,.هر چه می خواهی 
بر ضدٌ من حیله گری کن,من از حیله جنبده ناچیزی چون تو وحشت ندارم و 
بدا امید دارم و صی دایم که« حیله دری.های و کوحی ترین اشییی.به 
من نمی زند و زیان خودت برای خودت از هر زیانی بیشتر است؛زیرا که بر 
اسب نادانی سوار شده ای و بر شکستن پیمان حرص می ورزی(پیروان 
علی فا ولاف فرانواد صلران رت مب کفرانت محقمی آنان واار ست 
یت وه تیش ی ی قیاع ی 
خویش و خون این گروه ها شکستی. .ای معاویه!تو آنان را 
می نهر دند: .و به گفته قاخ نابخردانه عمروعاص 1 می ۳۳ و 
پرهیزکاری و پاکدامنی را ناچیز می انگاری». 


وقتی این پاسخ به دست معاویه رسید,پسرش یزید به او گفت:جوابش را 
با شدت بده. معاویه گفت: «سو گند به خدا که من در حسین عیبی نمی بینم؛ 
لذا چیزی نمی نویسم و لجاجت نمی کنم». 
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پرسش 


یل ید ارس مره عاض ید اش کت در خی ضفین خض یود و آمام 
حسین علیه السلام چه پاسخی به او داد؟ 


3.معاویه در چه سال هایی حاکم کشور اسلامی بود و در این مدت با کدام 
یک از امامان و هر کدام چند سال هم زمان بود؟ 


4.حاکم مدینه از سوی معاویه در زمان امامت حضرت حسین علیه السلام 
5.بخشی از جنایت های معاویه که در نامه امام حسین علیه السلام به آنها 
اشاره شده را بنویسید. 


6.معاویه در پاسخ به پیشنهاد پسرش که گفت جواب نام امام حسین را به 
شدت پاسخ بده,چه گفت؟ 
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درس دهم: پاسخ به اعتراض معاویه در ازدواج با کنیز 


اشاره 


امام حسین علیه السلام در مدینه کنیزی داشت که او را آزاد نمود و سپس 
با او ازدواج کرد.جاسوس معاویه در مدینه این جریان را به معاویه گزارش 
داد. معاویه به امام علیه السلام نامه ای به این مضمون نوشت۱«به من خبر 
رسیده که تو با کنیزت ازدواج کرده ای و از ازدواج با همتاهای خود از 
قریش صرف نظر کرده ای؛با اين که ازدواج با همتایت, شخصیت تو را بالا 
می برد و فرزندان باشخصیتی نصیب تو می کند.تو نه حریم شخصیت خود 
را رعایت کرده ای و نه شخصیت اینده فرزندانت را». 


امام علیه السلام در پاسخ او چنین نوشت: 


«...نامه ات به من رسید؛مرا سرزنش کرده ای که چرا با کنیز ازدواج کرده 
سب بثتر افتته م,معام وسول خدا صلی الله علبه و آله تفن ,ردو من 
این نسب و شرافت را دارم).ان زن,کنیز من بود و برای رضای خدا او را 
ازاد ساختم؛ .سپس بر اساس سنت پیامبر با او ازدواج کردم .«خداوند به 
وسیله اسلام,آن چه را در جاهلیت پست شمرده می شد, ارجمند کرد؛ 
بنابراین در کارهای یک مسلمان سرزنشی جز در مورد گناه نیست؛بلکه 
امور جاهلیت سزاوار سرزنش است». 

معاویه پاسخ حسین علیه السلام را دریافت کرد و سیس به سوی یزید 


انداخت.یزید آن را خواند و به معاویه گفت:حسین بسیار بر تو افتخار 
نموده است. 
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معاویه که از راه های تهدید و فشار نتوانسته بود حسین را تسلیم خود 
کند.این بار حیله ای به ذهنش رسید تا از راه تطمیع,ان حضرت را به سوی 


روزی کنیز خوش قامت و بسیار زیبایی را که دارای کمالات معنوی هم بود 
به مبلغ صدهزار درهم خرید و از اطرافیان خود پرسید :این کنیز شایسته 
کیست ؟پاسخ گفتند:شایست شما.معاویه گفت:درست نگفتید بلکه اين کنیز 
برای حسین بن علی شایسته است؛زی | این زن هم دارای شرافت و 
شخصیت است و هم بین من ۱ اختلافاتی وجود دارد.امیدوارم 
که با اهدای این کنیز به او, اختلافات ما برطرف شود.معاویه کنیز را همراه 
اموال بسیار و لباس های گران قیمت نزد امام حسین علیه السلام 
فرستاد.امام دید که کنیز زیبایی است؛نامش را پرسید؟ کنیز پاسخ 
داد:«هوی»(هوی تعتی. ارزو یا عشق)امام پرسید:خودت هم مثل نامت 
هوی هستی؟آیا چیزی را از حفظ داری؟ کنیز پاسخ داد:آری,شعر بخوانم پا 
قرآن؟ 


امام فرمود:قرآن بخوان.کنیز اين آیه را خواند:«کلیدهای غیب,تنها نزد 
خداست و جز او کسی آن را نمی داند و آن چه در خشکی و دریاست می 
س و هیچ نو کون از درختی تمی افتد,‌مگر آن که در کتاب آشکار علم خدا 

بت است» (1).امام از او خواست که شعری هم بخواند.کنیز اين شعر را 
»1 *تو جوان نیک و زیبایی ؛اگر هميشه بودی,ولی حبف که برای انسان 
بقایی نیست.امام علیه السلام سخت تحت تأثیر قرار گرفت ریت ان 
گاه رو کرد به کنیز و فرمود:تو را در راه خدا آزاد کردم و هر چه معاویه با 
تو فر ستاده, همه مال خودت باشد.و به این ترتیب تیر معاویه به خطاأ رفت 
و هدفش عملی نشد. 


مروان.پسر کم بن ابی العباس از دشمنان کینه جوی خاندان نبوّت بود؛ 
زیرا با پدرش طعم حکم تبعید پیامبر را چشیده بود. 
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1- (1) .انعام,آی 59. 


پدرش خکم از زنی به نام رزقاء به دنیا آمتخخ بود که به روسپی گری 
معروف بود.عکم از کسانی بود که پیامبر را مسخره می کرد.او روزی در 
پشت سر پیامبر راه می رفت و شانه هایش را بالا می انداخت و دستانش 
را خم می کرد و به این ترتیب پیامبر را مسخره می کرد.پیامبر متوجّه او 
نی با تین یه او اشازه کرد و فرمود هم خنان بان عم تا خر عم 
کتفش و دو دستش هم چنان تکان می خورد و حالت رعشه داشت.سپس 
پیامبر او را به همراه فرزندش مروان از مدینه تبعید کرد .«خکم و پسرش در 
زمان ابوبکر و عمر هم چنان در تبعید بودند و کم به نام«رانده شده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله»در بین مردم مشهور بود تا آن که 
عثمان, خلیفه سوم او را که عمویش بودبه مدینه باز گرداند و پسر عمویش 
مروان را منشی خویش قرار داد و امور خانواده خود را , به او سپرد. 


مروان در جنگ جمل با سپاه پیمان شکنان بود و اسیر سپاه علی علیه 
تم کی ۶ 
فرماندهان سیاه معاویه بود که بر علیه حکومت مرکزی اسلام می 
جنگیدند امعاوبة پس از آن که بر اوضاع ماخ شدمروان را به حکومت 
مدینه گماشت و وصیت کرد ِ پس از مرگش مروان بر جنازه او نماز 
بخواند.يزید نیز به این وصیت عمل کرد. 


ِِ مروان از امام سجاد علیه السلام پرسید نامت چیست؟امام پاسخ 
داد : علی؛پرسید :نام برادرت چیست ؟پاسخ داد:علی؛مروان 0 مسخره 
و اهانت گفت:«علی, علی؛یدرت از نام گذاری فرزندانش به نام کی چه 
منظوری داشته است؟!امام سجاد نزد پدرش امام حسین آمد و کتتساخی 
مروان را به اطلاع او رساند.امام فرمود:«عذاب سخت الهی بر پسر 
رزقاء(زنر بدکاره) باد .گر صد فرزند داشتم.دوست می داشتم که نام همه 
را علی بگذارم».امام حسین علیه السلام در کلامی دیگر فرمود:«من در 
سراسر روی زمین,کسی را پلیدتر از مروان و پدرش که تبعید شده پیامبر 
بود, نمی شناسم.» 
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پرسش 


1.حضرت امام حسین علیه السلام در پاسخ به اعتراض معاویه برای ازدواج 
با کنیز خودش چه پاسخی داد؟ 


علیه السلام فرستاده بود چه رفتاری کردند؟ 


4.نمونه ای از گستاخی مروان حکم به اهل بیت را بنویسید. 


ص :36 


درس یازدهم: عروسی که به عقد دیگری رفت 


اشاره 


معاویه به فرماندارش مروان در مدینه نوشت: :از ام کلثوم,«دختر عبدالله 
بن جعفرین ابی طالب»,برای پسرم پزید,خواستگاری کن.مروان نزد 
حالله رف و ساجرا چا کفت عندالله. کت اار اس در سه دنت 
کاس خسن علنه السام اسشع للم ماخ ارامه آما‌کنن کت ماد 
فرمود:«از درگاه خداوند خیر و سعادت او را می طلبم.خدایا ! توفیق به 
دست آوردن خوشنودیت را در مورد این دختر خواهانم». 


مروان بو کان دو طایفه بنی هاشم و بنی امیه را در هتکن کرخ هم مره 
مام حسین علیه السلام نیز حاضر شد.مروان برخاست و پس از حمد و 
ثنای الهی چنین گفت:امیر مومنان معاویه به من فرمان داده تا ام کلثوم 
دختر عبدالله بن جعفر را برای یزید بن معاویه به این ترتیب خواستگاری 
کنم: 

1.هر قدر پدرش مهربه تعیین کند.می پذیریم؛ 

2.هر قدر پدرش مقروض باشد,قرض او را ادا می کنیم؛ 


4.یزید,پسر معاویه همتایی ندارد.به جان خودم سوگند, افتخار شما به پزید 


بیشتر از افتخار یزید به شماست.عجبا!چگونه می توان تصور کرد که زنان 
به طور افتخاری(بدون مهریه) همسر یزید نشوند؟!ای اباعبدالله پاسخ نیک 


به ما بده؛ 
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آن گام فروان سکوت کرد و کناری نشست.امام حسین علیه السلام آغاز به 
سخن کرد و پس از حمد ثنای الهی فرمود: 


1مّ در مورد مهریه,ما از سئت پیامبر در مورد مهریه دختران و بستگانش 


2.در مورد قرض های پدرش,زنان ما هر جا باشند, قرض های مارا ادا می 


3.در مورد صلح بین دو طایفه,دشمنی ما با شما برای خدا و در راه 


بنابراین برای دنیا با شما صلح نمی کنیم.به جان خودم سو گنداخویشاوندی 
نسبی(به خاطر خدا)به هم زده شدتا چه رسد به خویشاوندی سببی(یعنی 
ازدواج). 


ات که شین ای ارو ان راسان کمهسای اسان کسی است که 


قبل از ولی عهدیش همتای او بوده و این ریاست چیزی بر او نیفزوده و 
موجب تغییر همتا برای او نشده. 


تاه ش اسر ان اشام ای اه ات و اه وس 
فرمود:اکنون همه شما گواه باشید که دختر عبدالله بن جعفر را به ازدواج 
پسر عمویش قاسم بن محمد بن جعفر در اوردم و او را همسر قاسم قرار 
دادم و مهریه اش را 480 درهم نمودم و زمین مزروعی را که در مدینه 
دارم و عایدات غلات آن سالی 8000 دینار است به او بخشیدم و همین 


ص ات ند کف آنها را تآمین می کند و به خواست خداوند نیازی به دیگران 


پید | نمی کنند.مروان درحالی که رنگش تعییر کرده بود با همراهانش 
برخاسته و رفتند. 


معاویه در زمان خلافت عثمان,استاندار شام و نواحی اطراف آن بود.او 
حکومتی را مانند قیصر و کسرا تشکیل داده بود که شباهتی به حکومت 


اسلامی نداشت.پس از قتل عثمان در سال 306 هجری مردم از هر سو به 
میس ای ات او الا نود ار ار 
ان یه وا 
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در زمان حکومت آن حضرت که بیش از چهار سال 9 ماه طول نکشید.سه 
خی داخلی: لکوت ان خضر ی رای ان اته کم ان نوی انا 
جنگ صفین بود.این جنگ منجر به واقعه تلخ حکمیت و پیدایش گروه خوارج 
گردید.از آن جا که دو خگم از دو سپاه در اين جنگ بر اساس کتاب خدا و 
سنت پیامبر خکم نکردند,علی علیه السلام نتیجه حکمیت آنان را نپذیرفت و 
تشن را ای اواهه. که با سعاهيه اسایم کرداها ور رصان سا 
۱هجری به شهادت رسید و این کار را پس از ایشان,امام حسن مجنبی 
عل الا یی کرداها چی ای سفن سای آهام ات کر 
مجبور شود با رعایت شروطی از سوی معاویه.دست از جنگ بردارد و صلح 
تماید او حمله سره طظضل تامهز یکی بر کوست و لهن علی له شاف زر 
منابر و آزاد گذاشتن یاران و پیروان علی علیه السلام و دیگر,تعیین نکردن 
جانشینی برای خودش بود تا پس از مرگ معاویه حکومت در اختیار امام 
جشل: له الیرم کزان یرد ۲۰ وت ی او 

ایجاد کر ها وید در هنگام سفر به کوفه برای بیعت گرفتن از مردم 
کوفه باکت حکفست اسلافی اقفر ارداه‌صاا امام خسته علیه السلا مرا 
در نخیله(لشکرگاه کوفه)پاره کرد و اعلان نمود که همه مواد آن قرارداد 
زیر پای من است.او به سب و لعن علی علیه السلام بر سر همه منابر 
شام سفارش کرد؛به گونه ای که وقتی علی علیه السلام در محراب مسجد 
کوفه به شهادت رسید.بسیاری از مردم شام از این که علی علیه السلام 
نماز می خواند تعجّب کردند و حضور علی علیه السلام در مسجد بر ایشان 
بسیار عجیب بود؛درجالی که علی علیه السلام زاد مسجد بود.معاویه,یاران 
ترا به شهادت رساند و حقوق بسیاری از آنان را از بیت المال قطع 
کرد و در جانشینی پس از خودش,پیش از مرگش از مردم برای فرزند 
بزرگش یزید بیعت گرفت و برای اوّلین بار بدعت ولیعهدی را وارد حکومت 
اسلامی کرد.او برای اين کار به حجاز مسافرت کرد و مخالفان را سخت 
و رای ای ری را ان و ها 
مهم قیام ۳ امام حسین علیه السلام کراداید .معاویه وقتی در بستر 
مرگ قرار گرفت,پسرش یزید را خصوصی به حضور طلبید و به او 

:ٍپسرم !من همه 
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شخصیت ها را رام کردم و از آنها برای خلافت تو امضا گرفتم.برای آن 
5 تایه اقا 


اما عبدالله بن عمر.او با توست.او را نگه دار و کنار نگذار.اما عبدالله بن 
زبیر را اگر به او دست یافتی,بدنش را قطعه قطعه کن؛زیرا او مثل شیر 
می خواهد تو را بدرد و اگر فرصتی به دستش نیاید.هم چون روباه که با 
سگ رفتار می کند با تو رفتار خواهد کرد.و امّا حسین علیه السلام مقامش 
را نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانی.او گوشت و خون 
پیامبر است و می دانی که مردم عراق ناگزیر به سوی او می گروند.ولی 
او را تنها می گذارند.اگر به او دست یافتی حق و مقامش را بشناس و او 
را بازخواست مکن و چون رشته خویشاوندی نیز با او داریم,حتما از رفتار 
بد با او بپرهیز.سرانجام معاویه در سال 60 هجری پس از بیست سال 
استانداری شام و پس از آن بیست سال حکومت بر جهان اسلام در سنْ 
5 سالگی در حالی که از گروهی از مردم برای حکومت فرزندش یزید 
بیعت گرفته بود,مُرد و زمام حکومت کشور اسلامی به دست یزید افتاد. 
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پرسش 
1.معاویه برای رفع اختلاف بین بنی هاشم و بنی امیه چه نقشه ای کشید؟ 


چه فرمود؟ 


یفجن بو ؟ 

4.معاویه چه مدت بر مسلمانان حکم رانی کرد و در چه سالی مرد؟ 
5.فرزندش يیزید چه سفارشی دربار امام حسین علیه السلام نمود؟ 
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درس دوازدهم: درخواست بیعت 


اشاره 


یزید در سن 34 سالگی بر مسند خلافت مسلمین تکیه زد.بزرگ ترین 
سرگرمی او در دوران جوانی و میان سالی.شعر و شراب و عشق به زنان 
بود.او در کنار شهر شام کاخی جداگانه برای خود داشت و برخلاف پدرش 
که علاقه بسیاری به سیاست داشت,او اصلاً به کار پدر توجهی نداشت و 
شب ها تا صبح به می گساری و هم نشینی با دختران مشغول بود و روزها 
خواب بود.بار ها پدرش به این روش او اعتراض کرده و می گفت:من به 
زودی از دنیای جوان تو می روم.اين کشور پهناور اسلام را که به تدبیر و 
دنیاداری به چنگ آورده ام و با پرهیز کارترین مردان اسلام درآویختم,برای 
تو به جا می گذارم؛اما تو کجایی و چگونه می خواهی آن را اداره کنی؟!چه 
روزی از اين بیهوشی به هوش می آیی؟!و یزید بارها در پاسخ گفته بود:من 
غیر از اين دوء,چیزی ندارم.سرانجام در روز نیمه رجب سال 60 هجری 
وقتی در یکی از باغات اطراف شام به سر می برد,خبر مرگ پدرش را به 
او دادند.يزید به دمشق آمد و زمام ار اک 
های پدر دربار حسین بن علی علیه السلام را فراموش کرد و برای 
فرماندار مدینه ولیدین عَْتَبّه پسرعموی پدرش,نامه نوشت که حسین را به 
حضور خود طلبیده و از او بیعت بگیرد. 


ولید بن عتبه شبانه سراغ امام حسین علیه السلام فرستاد و او را به 
فرمانداری مدینه دعوت کرد.امام می دانست که علت این دعوت چیست؛ 
از اين رو عذه ای از بنی هاشم و 
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خدمتکاران خود را خواست و به آنها دستور داد که مسلحانه او را همراهی 
کنند و بیرون از فرمانداری بایستند تا اگر امام احساس خطری کرد و آنان 
صدای امام را از داخل فرمانداری شنیدند,فورا به داخل بيایند و او را یاری 
دهند.امام به فرمانداری آمد و با ولید ملاقات کرد و مروان حکم فرماندار 
سابق مدینه را نیز در کنار او دید.ولید خبر مرگ معاویه را نة. او داد و آن 
حضرت فرمود:«انالله و انا الیه راجعون؛یعنی همه ما از خداییم و به سوی 
او بازمی گردیم.»ولید نامه یزید را برای امام حسین علیه السلام خواند و 
گفت: مطابق این نامه به من فرمان داده شده تا از تو برای يزید بیعت 
بگیرم.امام علیه السلام فرمود:«ای امیر !ما از خاندان پیامبر و محل رفت 
۵ آهد فاشتکا نیمیو بزید هردی. کته کارجمی سا ادق کسشن وبی خبایمت. و 
کسی مانند من,با کسی مانند او بیعت نخواهد کرد؛ولی منتظر باش تا صبح 
شود و شما و من دراین باره بیندیشیم که کدام یک به خلافت 
سزاوارتریم».به این ترتیب امام علیه السلام با ولید توافق کردند که تا 
فردا صبح بیندیشند و اگر قرار شد که امام بیعت کند,در حضور مردم این 
کار صورت گیرد .در پایان این مذاکره,مروان به ولید گفت اگر حسین اکنون 
بیعت نکند و از تو جدا شود.دیگر هرگز , به او دست نخواهی یافت,مگر آن 
که کشتار زیادی بین شما و اور دهد اوترا نکه داز تا.بیعت: کند با او وا 
| 
تو مرا می کشی يا او؟! 


در همین لحظه پاران اما م بنابر قرار بو داخل فزهابدارق آمدند 2 اما نه 
سلامت با نزدیکان 0 به خانه ۳ بازگشت.صبح مروان ِ امام 
نفع دنیا و اخرت ام 1 السلام اخرین نظرش را چنین بیان 
کرد:«اکر اسلام به رهبری مانند یزید مبتلا شود.باید با اسلام خداحافظی 
کرد.من از جدذم رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می 
فرمود:جانشینی من بر خاندان ابوسفیان حرام است». 

ملاقات امام حسین علیه السلام با ولید در شب 27 رجب سال 60 هجری 
اتفاق افتاد و امام علیه السلام در فردای آن روز اماده حرکت از مدینه به 
سوی مکه شد.از اين رو برادرش محمد حنفیه را به حضور طلبید و در 
ضمن وصیت نامه ای,هدفش را از بیعت نکردن و ترک وطن چنین بیان 
کرد:«من از روی گردن کشی و فساد و بیدادگری قیام نکرده ام, 
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بلکه برای اصلاح امور امت جذم قیام کرده ام و می خواهم امر به معروف 
و نهی از منکر کنم و به سیره جذم و پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام 
عمل نمایم». ..پس از وصیت, امام علیه السلام در شب 28 رجب, بعد از وداع 
با قبر جدّش رسول خدا صلي الله علیه و آله به همراه خانواده و 
نزدیکانش,مدینه را به مقصد مکه ترک کرد و در شب جمعه سوّم شعبان 
تن زر اتید 3 


بٍ ط 
توقف در مکه 


که از گذشته های دور سرزمین امن خداوند شمرده می شده و جنگ و 
خون ریزی در آن ممنوع بوده است.ازاین رو بسیاری از افراد و گروه 
هاء وقتی در شهر خود احساس ناامنی می کردند,برای حفظ جان خویش, به 

این شهر پناه می بردند.در این شهر حتی صید پرندگان و کندن گیاهان نیز 
بر حاجیان حرام می باشد.امام حسین علیه السلام پس از این که مدینه را 
فحل, افتی برای, خود تدپخخبانه. آن جا را ترک. کرد و به مه آمد.ایشان 
حد ود چهار ماه(ماه های شعبان, رمضان و شوال و دی قعده) را| در مه 
ماند.در این مذّت امام علیه السلام بیش از ده هزار نامه از کوفه دریافت 
کرد که مضمون همه انها این بود:« کوفه و عراق اماده برای امدن 
شماست.ما همه در انتظار تو هستیم و تو را پاری خواهیم کرد...در کوفه 
یکصد هزار شمشیرزن اماده دفاع از توست به سوی ما شتاب کن». 


امام,با وجود درخواست فراوان مردم کوفه,شتاب نکرد؛زیرا مشکلات 
اس ی اس ای ها و ات هه 
و پس از پدرش,رفتار ناجوانمردانه گروهی از سپاهیان کوفه با برادرش 
امام حسن علیه السلام را دیده بود و اعتماد چندانی به انان نداشت؛اما 
حکومت حضرت علی علیه السلام و پیمان شکنی او را در زمان امام حسن 
ی اه ماه رها ای سا را ی 
کته از همه اینها معاویه کسی را به رهبری جهان اسلام منصوب کرده 
بود که فردی نالایق و جامع همه مفاسد اخلاقی بود بنابراین لازم بود که 
امام علیه السلام درخواست های مردم کوفه را مورد بررسی قرار 
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پرسش 
1.یزید در چند سالگی,حاکم مسلمین شد؟بزرگ ترین سرگرمی او چه بود؟ 


وا اه او اس رات ار مات سس کی ار ان 
چه فرمود؟ 


4.حضرت امام حسین علیه السلام قبل از حرکت به سوی مکه. هدف از 
ترک وطن را برای برادرش چگونه بیان کرد؟ 


5.امام حسین علیه السلام چه مدت در مکه توقف کرد؟چه تعداد نامه و از 
کجا دریافت کرد؟در این نامه ها چه نوشته بود؟ 


6.مام حسین علیه السلام پس از دریافت آن نامه ها چه اقدامی کرد؟ 
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درس سیزدهم: مسلم بن عقیل سفیر امام در کوفه 


اشاره 


امام حسین علیه السلام به تعدادی از نامه های بزرگان و سران قبایل و 
مردم کوفه پاسخ داد.امام بعد از حمد و ثنای خداوند چنین نوشته بود: 


«خداوند بلند مرتبه,حضرت محقّد را پیامبر خویش برگزید و پس از ابلاغ 
رسالتش,او را با احترام به سوی خویش برد و پس از او اهل بیت ان 
حضرت به مقام او اولی و سزاوارتر تور 2 جماعتی ِ غلبه 9 و 
نریزد,خاموش نشستیم.اکنون اين نامه را برای شما نوشتم و شما را به 
سوی خدا| و رسول می خوانم.پس به درستی که شریعت 0 
ص ی ای ار سا 
پاسخ دهید و امر مرا اطاعت کنید.شما را از گمراهی بازمی گردانم و به 
راه راست هدایت می کنم». 


امام علیه السلام پسرعموی خویش مسلم بن عقیل را که به عقل و درایت 
سا اد 
گرفتن از مردم, به کوفه فرستاد و دستور داد تا آن نامه را به کوفیان 
برساند. مسلم بن عقیل در سر راه خود,به مدینه رفت و با خانداده و 
بستگان خویش و قبر مطهّر پیامبر خداحافظی کرد و راه خود را به سوی 
کوفد با تقو سفر راهتها ادافه عاداا آنان سرام با کم کردند هو تفر 
راهنمایان از شذّت تشنگی در بیابان جان سپردند و مسلم بن 
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غقیل:با رخفتت: تسیا رخون زا بهتروستایی وا ندو از آن‌نجا به طرف کوفه 
حرکت کرد.وی در 5 شوال سال 60 هجری وارد کوفه شد و در خان مختار 

بن ابوعبید نقفی ساکن گردید .مردم کوفه از شنیدن خبر ورود نماینده امام 
بو وال شد ند و گروه کزوه او می آندنه و اسان امه ایام 
حسین علیه السلام را برای هر گروه از ایشان می خواند و آنان از شنیدن 
آز#ناهه حرتغافی کزردند. وبا فسام عت :میت تمودنه. آبری عت کردن روز ها 
و هفته ها ادامه داشت تا آن که بیش از هجده هزار نفر از مردم کوفه با 
مسلم بن عقیل بیعت کردند.مسلم سی و هفت روز بعد از ورودش به 
کوفه,یعنی در 12 دی قعده,برای امام علیه السلام نامه ای نوشت و خبر 
بیعت کنندگان را به آن حضرت داد و نوشت که اگر به سوی کوفه 
بيایید, خوب است.خبر بیعت شیعیان کوفه با مسلم در کوفه منتشر 
شد.نعمان بن بشیر که از طرف پزید استاندار کوفه بود,هر چه مردم را 
تهدید و تطمیع کرد تا از مسلم متفرق شوند فایده ای نبخشید.وقتی خبر 
این بیعت به یزید رسید,تصمیم گرفت استاندار مقتدری بر کوفه بگمارد؛از 
اين رو پس از مشورت,تصمیم گرفت عبیدالله بن زیاد را که حاکم بصره 
بات ما دای کش ار واه امه اه وس الا 
بن زیاد چنین نوشت:ای پسر زیاد!امردم کوفه زیاد به من نامه نوشته اند 
که پسر عقیل وارد کوفه شده و برای حسین لشکر جمع می کند.چون نامه 
من به تو رسید,بی درنگ به سوی کوفه برو و به هر حیله که مقدور 
اه ای اس اه را ار و رد 
کن». 


ابن زیاد بلافاصله برادر خود عثمان را به جای خویش گذاشت و عازم کوفه 
شد و شبانه وارد استانداری کوفه گردید.چون این خبر به 
زتنستد«هخل اقامت خویش را از خانه مختار به خانه هانی تغییر داد و 
شیعیان,پنهانی به خدمت او می رفتند و با او بیعت می کردند تا ان که 
تعداد بیعت کنندگان به بیست وینج هزار نفر رسید.سرانجام عبیدالله بن 
زیاد با گماردن جاسوسانی,محل اقامت مسلم را یافت و صاحب خانه او 
هانی را بازداشت کرد. 

وقتی خبر بازداشت هانی به مسلم زشید:دشتور داد آنان که با آو بیعت 
کرده اند برای جنگ با ابن زیاد اماده شوند.روز سه شنبه هشتم ذی حچه 
سال 60 هجری بود که 
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حدود چهارهزار نفر بر در خانه هانی جمع شدند و مسلم بن عقیل همه آنها 


در اثر حیله هایی که ابن زیاد به کار برد.کم کم مردم از دور مسلم پراکنده 
شدند؛به گونه ای که وقتی به استانداری رسیدند, جمعیت آنها حدود سیصد 
نفر بود و کار به جایی رسید که زنان می آمدند و دست برادران و فرزندان 
و همسران خود را می گرفتند و می رفتند.هنگام غروب فرا رسید و مسلم 
بودند.بعد از نماز.مسلم بن عقیل در حالی از مسجد بیرون امد که هیچ 
کس با آوتبود مر بان‌دمشام بعی هانین‌تور بارداشت وه و مانه امام در 
کوفه ان قدر ننها شده بود که تخل را برای استراحت نداشت.ناچار 
درحالی که در کوچه های کوفه سرگردان بود.شب را در خانه پیرزنی به نام 
طوعه به سر آورد و فردای آن روز.وقتی مأمورین ابن زیاد برای دستگیری 
او امدند,دفاع جانانه ای نمود و دم ها نفر از مامورین ابن زیاد را به هلاکت 
وشاندتااان کمباکاله او را سکن کرد یوق رای که دیش مجرو و 
سر و صورتش خون آلود و دندان پیشین او شکسته بود,او را به استانداری 
کوفه آوردند و چون مسلم خود را در استانه شهادت دا انح 
که داخل استانداری بودند, کسی زا ینت و جوم کرد ۲ با ور وضیت 
کند. مسلم کسی را به خود نزدیک : تر از عمرو سعد ندید.از او خواست تا 
وصایای او را قبول کند.عمرو سعد روی از او گردانید؛امّا مورد اعتراض ابن 
زیاد واقع شد.سرانجام به وصایای او کوش داد.مسلم چنین وصیت 
نمود:اول آن که من در این شهر هفتصد درهم قرض دارم؛شمشیر و زره 
مرا بفروش و قرض های مرا ادا کن؛دوم آن که چون مرا کشتند,بدن مرا 
از ابن زیاد بگیر و آن را دفن کن؛سوم آن که به حضرت حسین علیه السلام 
نامه ای بنویس که به این جا نیاید.,چون من نوشته ام که مردم کوفه با آن 


سیس مسلم را به دستور عبیدالله درحالی که زبانش به ذکر خدا گوبا بود 
در روز چهارشنبه نهم ذی حچّه به بالای بام استانداری بردند و گردن زدند و 
جنازه او را از 
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بالای بام به میان کوچه انداختند.بعد از شهادت مسلم.عبیدالله دستور داد تا 
هانی بن عروه صاحب خانه مسلم را از زندان بیرون آورند و او را در محله 
گوسفند فروش ها گردن بزنند. هانی وقتی که از استانداری به آن 

برده می شد, هر چه بزرگان و افراد قبیله اش را صدا| زد, کسی به فریادش 
نرسید و سرانجام او را هم به شهادت رساندند. عبیدالله بن زیاد. سر هر دو 
نفر را به شام نزد یزید فرستاد و در ضمن نامه ای,ماجرا را برای او توضیح 
داد.یزید چون نامه و سرها را دید شاد شد و دستور داد آن دو سر را دم 
دروازه دمشق اویختند و در ضمن نامه ای,از عبیدالله تقدیر کرد و نوشت 
که شنیده ام حسین متوجّه عراق گردیده است؛باید راه ها را محافظت کنی 
و در دست یابی به او تلاش و کوشش نمایی و آن چه هر روز اثفاق می 
افتد را برای من گزارش کنی 
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پرسش 
1.یاسخ امام حسین علیه السلام به نامه بعضی از بزرگان کوفه چه بود؟ 
ما موروت عضر ات فسام بزن عقیل در تفر به کوفه که بو ؟ 


3.مسلم بن عقیل پس از ورود به کوفه,در کجا ساکن شد و عکس العمل 
مردم کوفه چه بود؟ 


4.پس از بیعت مردم کوفه با مسلم بن عقیل چه جریان هایی رخ داد؟ 


5.پس از آن که عبیدالله بن زیاد استاندار کوفه شد.مسلم بن عقیل چه 
کرد؟ 


6 عبیدالله بن زیاد پس از دست یابی به مسلم بن عقیل با او چه کرد و در 


7.عبیدالله و یزید پس از شهادت مسلم بن عقیل چه اقداماتی انجام 


دادند؟ 
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فرش از شم آمام غلیه الساام مورا به سوق فقو که فی گنه 


اشاره 


دانستید که امام حسین علیه السلام در سوم شعبان سال 60 هجری از بیم 
آسیب مخالفان وارد وگ شد.ایشان در بقیه ماه شعبان و ماه های 
رمضان, شوال و ذی قعده در آن شهر به عبادت مشغول بود و چون ماه ذی 
حجه فرا رسید.,برای انجام مناسک حج محرم شد؛اما پس از احرام حج 
باخبر شد که گروه زیادی به فرماندهی عمروبن سعداز سوی یزید مأمور 
شده اند تا او را در مراسم جع ترور کنند با آن که او را دستگیر کرده و به 
۱ 0۳ کند,در خانه خدا(مسجدالحرام) ایستاد و به مردم چنین 
فرمود:«سرنوشت مرگ بر فرزند آدم,مانند گلوبند بر گردن دختر جوان 
ملازمت دارد.آه!که چه مشتاق دیدار گذشتگان خویشم؛همانند اشتیاق 
یعقوب به یوسف.برای من کشتارگاهی انتخاب تندم: کف بنه ویدار ان ی 
روم و گویا می بینم که مفاصل مرا گرگان بیابان پاره پاره کرده و شکم 
های خویش را با آن انباشته می کنند.از تقدیر و سرنوشت اف 
نیست.ما اهل بیت راضی به رضای خداییم و بر بلا و مصیبت او صبر می 
کنیم و او پاداش صابران را , نها مین خهدانتون هو ان کنشن. که دز عصلی 
دیدار رحمت خداست و خونش را نثار ما می کند,باید که با من کوج 
کند. من بامدادان فردا کوچ خواهم کرد». 
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محجمد حنفیه, برادر امام وقتی از تصمیم امام آگاه شد, شیانه نزد برادرش 
آمد و به او چنین گفت:مردم کوفه کسانی هستند که با پدر و برادر تو مکر 
و حیله نمودند.من می ترسم که با شما نیز چنین کنند.اگر موافق باشی در 
مگ بمان؛زیرا این جا حرم خداست و در نزد مردم عزیزی و کسی مزاحم 
تو نمی شود. 


امام علیه السلام فرمود:«می ترسم که یزید مرا در مکه شهید کند و 
حرمت این خانه(خانه خدا که جان همه کس در ان جا باید در امان باشد)از 
بین برود.»محمد گفت:حال که چنین است يا به سوی یمن برو يا به سوی 
اطراف مکه .امام فرمود:«دراین باره خواهم اندیشید».امام در سحرگاه 
روز هشتم ذی حجّه سال 60 هجری به همراه نزدیکان خود از مکه خارج 
شد و چون خبر حرکت امام به برادرش حنفیه رسیدخود را به برادر رساند 
و افسار شتر او را گرفت و از او پرسید:چرا با اين شتاب از مکّه بیرون 
می روی؟مگر قرار نبود که به پيشنهاد من بیندیشید؟!امام فرمود:«وقتی 

کار ی رس تا اس ال ی را ند هر اه 
۰ 
گفت:حال که به قصد شهادت می روی,چرا زن ها را با خود می بری؟!امام 
پاسخ فرمود : «خد | خواسته است آنها را اسیر ببیند», محمد با دیده گریان 
برادر را وداع کرد و بازگشت. 


عبدالله بن عباس نیز چون امام را مصشم دید گفت:اهل کوفه کسانی 
۱۷۳ را شهید کردند و برادرت را زخم زبان زدند و گمان کنم 
که با تو حیله کنند و دست از یاری تو بردارند و تو را تنها گذارند. 


امام فرمود:«این نامه های ایشان است و این هم نامه مسلم بن عقیل 
است که اهل کوفه در بیعت من اجتماع کرده اند».ابن عبّاس گفت:حال که 


تصمیم به رفتن داری,زنان و فرزندان خویش را بگذار.مبادا شما را در 
مقابل دیدگان خاندانت شهید کنند و آنها تو را در آن حالت ببینند.امام علیه 


السلام با توجه به خواب های پیاپی که دیده بود و فرمان هایی که دریافت 


کرده بود نتوانست نظرات خیرخواهانه هیچ کس از جمله ابن عباس را 
بپذیرد. ابن عباس درحالی که چشمانش را به زیر افکنده بود, گریست و با 
آن حضرت وداع کرد و بازگشت و امام به راه خود ادامه داد. 
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آغام غلية التتلام نزدیی 22 روز مشتر فان عکها کرنلا را مزا 
هشتم ذی حجه تا دوم محرم)یکی از کسانی که با حرکت امام حسین علیه 
السلام به سوی کوفه مخالف بود عبدالله بن جعفر پسر عموی امام حسین 
و شوهر حضرت زینب,خواهر ایشان بود.وقتی که امام علیه السلام از 
منزل تنعیم(در شش کیلومتری مکه) گذشته بود, عبدالله خود را به همراه دو 
فرزندش عون و محمّد به ایشان رساند و بسیار اصرار کردند که امام از 
این سفر باز گردد.امام علیه السلام فرمود:«من پیامبر صلی الله علیه و اله 
را در خواب دیدم و او دستوری داده که من در پی فرمان برداری از ان 
روانه ام».عبدالله پرسید:ان خواب چیست؟امام علیه السلام پاسخ داد:«تا 
به حال برای احدی نگفته ام و بعد از اين هم نخواهم گفت تا خدای خود را 
ملاقات کنم.»وقتی عبدالله مایوس شدبه دو فرزندش محمد و عون 
دستور داد که در همه جا,حتی در جهاد,با آن حضرت باشند و ایشان را رها 
نکنند. و سپس خود با کمال حسرت بازگشت.خبر حرکت امام علیه السلام 
آز که ند تینوی عراق(کوفه)به عبیدالله بن زیاد رسید و او حضین بن تمیم 
را با لشکری آنبوه مامور کرد تا از شهر خارج شود و کوفه را در کمربند 
امنیتی خود بگیرد و همه ورودی و خروجی های کوفه را زیر نظر داشته 
باشد. 


شهادتش برای امام نوشته بود, نامه ای را به این مضمون برای مردم کوفه 


تیم آلله الرحین الستم کامه ای اس بن علی بضیرآوزان خووین از 
مومنان و مسلمانان؛بعد از حمد و سلام,نامه مسلم به دستم رسید و در ان 
نوشته بود که شما برای یاری و گرفتن حق از دشمنان ما آماده هستید.از 
خداوند می خواهم که احسان خود را بر ما تمام گرداند و شما را به سبب 
حسن نیتی که دارید,پاداش. نیکان عطا کند.آگاه باشید که من در روز سه 
شنبه هشتم ذی حچّه از مکه به سوی شما بیرون آمدم.چون پیک من به 
شما برسد,هشت کنید و آماده یاری باشید. من همین روزها به شما خواهم 
رسید,ان شاءالله و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.» 


امام علیه السلام نامه را به قیس بن مُسهّر داد تا به کوفه ببرد.وقتی قیس 
به نزدیکی کوفه 
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یعنی قادسیه رسید, سربازان حصین بن تمیم که ورود و خروج شهر را 
زیر ماهر کت فش سا زا با اون کی شم ۳ 
به نزد ابن زیاد برد و ابن زیاد از قیس خواست يا نام کسانی را که برای 
شان تاه مین مکی با ان یلایر تاو ور مدای ود آ در نم 
با غیت ند 


قیس گفت: نام آن گروه را نخواهم گفت ا فا درخواست دیگر را انجام می 
دهم.مردم را در مسجد جمع کردند و قیس بالای منبر رفت و پس از حمد و 
ثنای خداوند و درود بر محمد مصطفی,بر امیر المومنین و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام درود بسیار فرستاد و سپس ابن زیاد و پدرش و 
ستمگران از بنی امیه را لعنت کرد و گفت:ای اهل کوفهامن پیک حسین 
بن علی علیه السلام به سوی شما هستم.هر که می خواهد او را یاری کند 
به سوی او بشتابد.چون این خبر به آبن زیاد رسید,دستور داد ۳ او را از 
بالای بام استانداری کوفه پایین انداختند و به شهادت رساندند. 
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پرسش 


1.خلاصه سخنان حضرت امام حسین علیه السلام در مسجدالحرام را در 
روز قبل از حرکتش به سوی کوفه بنویسید. 


2.مام حسین علیه السلام در چه تاریخی و با چه کسانی مکه را به سوی 
کوفه ترک کرد؟ 


3.پس از حرکت امام از مکه,چه کسانی برای باز گرداندن ایشان,دنبال 
امام امدند؟ 


4.پیشنهاد مشترک محمدحنفیه و ابن عباس چه بود؟ 


سوی عراق.چه اقدامی انجام داد؟ 


7.امام حسین علیه السلام در پاسخ نامه مسلم بن عقیل که قبل از 
شهادتش برای امام نوشته بود,چه نوشت و به وسیله چه کسی فرستاد؟ 


تمامفران سدالله با فسن .ین مر که کردند,و امه اقدا مت کرد؟ 
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درس پانزدهم: خبر شهادت 


اشاره 


امام و همراهانش هم چنان راه می پیمودند, تا هنگام نیم روژ به منزلگاه 
تعلبیه رسیدند و بار انداختند.در این منزل دو نفر از قبیله«بنی اسد» که از 
دوستداران اهل بیت علیهم السْلام بودند.نزد امام حسین علیه السلام آمدند 
و گفتند:ما مردی از قبیله خویش را که از کوفه می آمد دیدیم و او به ما 
خبری دادایا آن خبر را در بثهاتی بکویيم یا آشکارا؟امام رو به سوی 
اصحاب و دوستان خویش نمود و فرمود:من از اصحاب خود چیزی را پنهان 
نمی کنم؛اشکارا بگویید.انان سخن مرد کوفی را چنین نقل کردند:«از کوفه 
بیرون نیامدم تا ان که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را کشته دیدم و 
دیدم که پاهای ایشان را گرفته بودند و در بازارها می گرداندند».امام علیه 
السلام غمگین شد و فرمود: «اثا ۳ و نا الیّه راجقون خدا رحمت کند آن 
دو را». 


اکتا اس مرا تا ات رت سس ار سا سای 
بیدار شد فرمود:«خواب دیدم که ندا کننده ای ندا می کرد:شما سرعت 
می کنید و حال آن که مرگ های شما,شما را به سوی بهشت سرعت می 
دهد».حضرت علی بن الحسین گفت:«ای پردراايا ما بر حق 
هستیم ؟»فرمود:«بلی, قسم به خدایی که بازگشت بندگان به سوی 
اوست ما بر حقیم.»علی بن الحسین گفت:«ای پدراحال که ما برحقیم.پیس 
از مردن چه باک؟!»امام حسین علیه السلام فرمود:«خدا تو را جزای خیر 
بدهد».امام علیه السلام چون به منزل 
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«ژباله»رسید,یاران خویش را جمع کرد و کاغذی را بیرون آورد و برای آنان 
چنین خواند:«بسم الله الرحمن ن الرحیم,خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی 
بن عروه و عبدالله بن یقطرّ رسیده و به تحقیق,شیعیان ما دست از پاری 
ما برداشته اند.پس هر که خواهد از ما جدا شود مانعی نیست». گروهی از 
همراهان پس از شنیدن این کلام.از ان حضرت جدا شدند و رفتند. 


اولین رویاروبی 


کاروان حسین علیه السلام در منزلگاه«شراف»بار افکنده بود .هنگام سحر 
امام امر کرد تا جوانان آت بسیار همراه بردارند تا روانه شوند. نصف روز 
وان رفتند؟ن نهان سوار انیت را ان دمن فیدنن که به فسوی انمافی. ایتخ‌اهام یه 
همراهانش دستور داد تا به جانب چپ خود که کوهی بود بروند و چادر بزنند 
تا اگر نیاز به کارزار شد.یشت آنان به کوه باشد.خیمه ها بریا شد و طولی 
نکشید که«حرٌ بن پزید ریاحی»با هزار سواره نظام در حالی نزدیک ایشان 
شد که گرما و عطش بر آنان فشار آورده بوخ آنان در برابر امام صف 
ی او ها را ای و رت آنها 
ایستادند.امام ون آنار تتشکی, را بز جهره آنان و حبواناتشان دیدردستور 
داد تا آنان و اسب های شان را سیراب کنند.یاران امام ظرف ها را پر از 
آبفت. کزدند و تزیک جهاربایان آنان می گذاشتند و صبر می کردند 3 
چندین نوبت به حسب عادت سر از آب برداشته تا خوب سیراب شوند.کم 
کم وقت نماز ظهر نزدیک می شد.امام میان دو سیاه امد و بعد از حمد و 
ثنای خداوند سپاه خر را مورد خطاب قرار داده و فرمود:«ای مردم!من به 
سنوی ما تیاندم‌فخر بعد از آن که نامة ها و بیک های بیاین تما به.فرن 
رسید که نوشته بودید:به سوی ما بیا؛ما امام و پیشوایی نداریم؛شاید 
خداوند به وسیله تو ما را بر حق و هدایت جمع کند.ناچار بار بستم و به 
سوی شما شتافتم.اکنون اگر بر سر عهد خویش هستید,پیمان خود را تازه 
کنید و خاطر مرا مطمئن گردانید و اگر از ز گفتار خود برگشته اید و پیمان ها 
را شکسته اید و خواستار آمدن من نیستید.من به جای خود بازمی گردم». 


جمعیت سکوت کردند و پاسخی نداشتند.امام به نماز ایستاد و به خر 
فرمود:تو هم با لشکر خود نماز کن.حر گفت:من به شما اقتدا می کنم.هر 
دو لشکر به امامت 
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حسین بن علی علیه السلام نماز ظهر را به جا آوردند و بعد از نماز هر 
لشکر , به جای خود بازگشت هوا بسیار گرم بود و سپاه حرٌ همگی در سایه 
شکم اسپانشان نشسته بودند.هنگام عصر فرا رسید و دو لشکر نماز عصر 
ایشان سخني گفت.حر در جواب بت کته دا ک مسا ات ادها 
فرستادگان آنها که می فرمایی بی خبرم.امام دستور داد خورجین نامه ها 
تا هرن مخالی کردندیی کف من از.ااتی رای امه توشعه اند 
نیستم و مامورم از تو جدا نشوم تا تو را به کوفه,نزد عبیدالله بن زیاد 
ببرم.امام طلیه الشاام. عم ینش هر وه دصر یراع و از این آندشید 
نزدیک تر است».سپس به یارانش دستور داد سوار شوند و زن ها را سوار 
کنند و باز گردند .امام و پارانشان سوار شدند و خواستند که بازگردند,اما حز 
و لشکرش راه باز گشت را تن آنان بستند.امام به حرٌ فرمود:مادرت به 
عزایت بنشیند,از ما چه می خواهی؟احه گفت:اگر غیر از تو نام مادر مرا 
می برد,به همین صورت پاسخ او را می دادم؛امّا در حق مادر تو به غیر از 
تکریم و تعظیم سخنی بر زبان نمی آورم.بین آنان سخن به درازا کشید و 
سرانجام تصمیم بر این شد که امام در جهت کوفه,راهی انتخاب کند که نه 
تکلیف کند. 


درحالی که دو سپاه راه می پیمودند,چهار نفر از یاران امام از کوفه به جمع 
آنان پیو ستند .امام,احوال مردم کوفه را از آنان جویا شد #پاسخ 
دادند: اشراف کوفه رشوه های بزرگ گرفتند و باقی مردم دل در هوای تو 
دارند و شمشیر بر جفای نو. حضرت از حال فرستاده اش قیس بن مقشهر 
پرسیدند و آنان خبر شهادت او را دادند و امام گریست. 


دو لشکر در حرکت بودند و حر در انتظار پاسخ نامه از سوی عبیدالله 
بود.امام برای این که با لشکر عبیدالله برخورد نکند و به کوفه وارد 
نشود,یاران خویش را به سمت چپ میل می داد تا مسیرشان به کوفه 
نرسد.پیوسته چنین رأه می پیمودند تا در روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 
هجری به سرزمین کربلا رسیدند.در همین لحظات سواری از سوی کوفه 
نمایان شد.او مامور ابن زیاد بود و پاسخ نامه حر را اورده بود. 
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قاصد یکسره به نزد حر رفت و توجهی به امام علیه السلام نکرد. عبیدالله 
بن-زباد. به خر دستور داده: بود. تا امام را :در سرزمیتی که ابادانی: دز ان 
نباشد نگه دارد؛از اين رو در همان جا راه را بر امام بست.امام تلاش کرد 
تا به یکی از روستاهای نزدیک بروداما حر نیذیرفت.زهیر یکی از یاران 
حضرت,به امام پیشنهاد کرد که دستور دهید تا با او در همین جا بجنگیم و 
این آسان تر از جنگیدن با لشکرهای زیاد است؛ اما امام فرمود ۰دوست 
ندارم که شروع کننده جنگ باشم» ؛بنابراین امام دستور فرود آهدن را 
ضادر کزجراهام‌غلته السلامق با قدییر وارانشن خاصی فحل. اسف ار هر یکی 
از چادرها را با توجه به حوادث احتمالی تنظیم کردند. 
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پرسش 


1.در منزلگاه ثعلبیه چه خبری به امام حسین علیه السلام رسید و امام علیه 


ها ی ها را اما ای ۳ 


3.اولین برخورد امام علیه السلام با سپاه کوفه در کجا اتفاق افتاد؟برخورد 
امام چگونه بود؟ 


4 خلاصه سخنان امام حسین علیه السلام برای لشکر سواره نظام حز چه 
ی 


۰ سیاه حز چه بود؟آیا توانست فا جر رت خویش را انجام دهد؟ 
1 


6امام حسین علیه السلام چگونه و در چه تاریخی به سرزمین کربلا رسید 


7.پس از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا زهیر بن قیس چه 
پیشنهادی به امام علیه السلام کرد؟ 
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درس شانزدهم: در کربلا چه گذشت ؟(1) 


اشاره 


بامداد روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری کاروان امام علیه 
السلام به سرزمین کربلا رسید و خر بن یزید ریاحی پس از دریافت نامه 
عمر سعدراه تاش ان حضرت بست و اجازه حرکت , نم ار حضرت 
نداد.امام از یکی از همراهان پر سید : نام این سرزمین چیست ؟پاسخ 
داد:غاضریه ؛امام پرسید نام دیگری هم دارد؟یاسخ شنید:نینوا؛امام پرسید 
آیا باز هم نام دیگری دارد؟پاسخ داد:شاطی الفرات(زیرا رود فرات از میان 
این دشت می گذشت)؛امام پرسید آیا باز هم نام دیگری دارد؟پاسخ 
99 علیه السلام فرمود :«خدآپا به بو پناه می برم از 
کرب(اندوه)و بلا.»سپس به همراهانش فرمود:بارها را بر زمین گذارید و 
خیمه ها را برپا کنید.به خدا این جا محل خوابیدن شتران ما و جای ریخته 
شدن خون ما و آرامگاه ابدی ما و زبارتگاه شیعیان ماست .جدم پیامبر خدا| 
این را به من خبر داد». 


کربلا در آن تاریخ دشت وسیعی بود که در بخش هایی از آن نخلستان هایی 
وجود داشت و نهری به نام «علقمه» که شعبه ای از رود نز ط فرات 
است,از قیان آن می طذاشت. 


آمام‌کسین لاسام در وس رات عراز ییا 
بن زیاد دریافت کرد که در آن چنین نوشته بود:«ورود تو را به کربلا,خبر 
داده اند.امیرالمومنین یزید دستور داده است سر به بالین و دست 
به نان نزنم,تا آن که يا تو را بکشم یا آن که تسلیم من و 
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یزید شوی» .امام پس از آن که نامه را خواند, فرمود :«هرگز مردمی که 
رضای مخلوق را با نارضایتی خالق به دست آور تخیژ تکار نخواهند 
شد».پیک ابن زیاد پاسخ نامه را خواست؛امام فرمود:«جوابی ندارد؛او 
سزاوار لعنت و عذاب است.»قاصد به کوفه بازگشت و ماجرا را برای ابن 
زیاد تعریف کرد.ابن زیاد خشمگین شد و کسی را در مجلسش جست وجو 
می کرد تا فرماندهی مبارزه با حسین را به او بسپارد.از جمله حاضران در 
طلست هی هد صر سم واه بر عون فا .سردا ان فا اسلام 
به شمار می رفت و امپراتوری ایران به دست او فتح شده بود.یسر او 
عمر سعد هم که جوان بود,به عنوان استاندار ایران فعلی انتخاب شده 
بود.عمر سعد به حکومت ری و سرزمین اباد ایران بسیار علاقه داشت و 
لحظه شماری می کرد که هرچه زودتر عازم این ماموریت شود.عبیدالله 
بن زیاد که از عشق و علاقه عمر سعد به حکومت ری مطلع بود,به او 
گفت:من تو را مأموریت می دهم که بی درنگ با سواران مخصوص خود و 
با هر مقدار نیرویی که لازم داری,به سوی حسین بروی و زنده یا کشته او 
را برایم بیاوری.من باید زنده یا مرده او را نزد خلیفه بفرستم.این را هم 
بدان اگر از اين امرٍ خلیفه سرپیچی کنی,نه حاکم ری خواهی بود و نه کار 
دیگری خواهی داشت.عمر سعد برای بررسی این موضوع یک شب مهلت 
گرفتته آنشت: | تا ضتح فخه‌انید مخود را بین او احرظه مر رد دیدرنه 
می توانست از حکومت ری دست بردارد و نه می خواست کشنده 
حسین,نوه پیامبر باشد.سرانجام خواسته های دنیایی او بر ایمانش غلبه کرد 
و تصمیم گرفت که به کربلا بياید و کار حسین را تمام کند و سپس به ری 
برود.او با چهارهزار سوار از کوفه به طرف کربلا حرکت کرد و عبیدالله هم 
از پی او سربازان سواره و پیاده بسیاری به کربلا اعزام کرد.روز ششم 
محرم هنوز افتاب غروب نکرده بود که عمر سعد به کربلا رسید و در کنار 
سپاه حر بن یزید ریاحی لشکر خود را مستقر کرد.در روز هفتم محژم.یک 
طرف صحرای کربلاءتا چشم کار می کرد,خیمه و خرگاه و اسب نیزه بود و 
طرف دیگر چادرهایی چند و خیمه هایی انگشت شمار که در میان آنها یک 
چادر بزرگ,با قبه سبز به چشم می خورد. 


تعداد لشکر عمر سعد از مرز 25 هزار گذشته بود و کاروان کوچک حسین 
علیه السلام از یکصد و شصت نفر تجاوز نمی کرد که بیش از هشتاد نفر 
آنانتزنان‌بو کودکان بودند عصر تمعد در نلانن ود تا فی شود کان به جنی:و 
درگیری نکشد؛لذا با امام در 
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گوشه ای از میدان ملاقات کرد از او درخواست کرد که با یزید بیعت کند و 
امام مخالفت می کرد.مأمورین مخفی عبیدالله,این ملاقات را به عبیدالله 
بن زیاد گزارش کردند و گفتند:ابن سعد با حسین مشغفول سازش 
است.اگر غفلت کنی,شمشیرهای عظیمی که در فرماندهی خود دارد بر 
علیه تو کشیده می شود و دیگر نمی توانی چاره کنی.عبیدالله از اين کلام 
بسیار نگران شد و فوراً نامه ای نوشت و به عمر سعد دستور داد که به 
کین که نیز نی لیم شود اکن اطاعت. کرد جه بریه کر به اب ترا 

او و خاندان او ببند تا مجبور به اطاعت شود. 


عمر سعد به این دستور عمل کرد و در روز هشتم محرم چهارهزار نفر را 
در سرتاسر رود فرات و نهر علقمه مستقر کرد تا حسین و یاران او حتی 
تک قطره اب از نقر علقمه برندارند.غصر شعد نامه دیکری: به غبندالله 
نوشت و به او پيشنهاد کرد که حسین يا به مدینه بازگردد یا به نقطه دیگری 


برود. 


عبیدالله ی کم ی ی 
کی اکن اظاعت. کروی‌انان. رنه سلامت: ره هن اوه گرفه: با لشکر 
خود,ایشان را محاصره کن و با ايشان بجنگ و چون حسین کشته شد.سینه 
و پشت او را پایمال سم ستوران کن؛زیرا او ستمکار است.اگر به تمام آن 
چه کفتم. خمل کردق‌باداست»میا دهم و کربه از خیش ما مخووم ور آن 
فرماندهی لشکر معزولی و شمر بر آنها امیر است». 


نامه را به شمر داد و او روانه کربلا شد.شمر در روز پنجشنبه نهم محرم 
الحرام به کربلا رسید و جون عمر سعد نامه را خواند, شمر را مذمت و 
بدگویی کرد و سپس به او گفت:خودم این کارها را انجام می دهم و شمر 
را فرمانده سیاه پیاده نمود. 


روز نهم محرم,دو روز از تشنگی اهل بیت پیامبر و یارانشان می گذشت؛ 
زیرا گماردن سربازان در کنار رود فرات در حالی انجام شد که امام و 
نکرده بودند؛ بنابراین پس از بسته شدن شریعه, اب موجود در خیمه ها را 
برای کودکان و زنان نگه داشتند و مردان در هوای گرم کربلا و در زیر آن 
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پرسش 


1.امام حسین علیه السلام پس از آن که فهمید کاروانش به سرزمین کربلا 
رسیده,چه فرمود؟ 


2.حضرت حسین علیه السلام چه نامه ای از عبیدالله در کربلا دریافت 
کرد؟یس از دریافت نامه چه فرمود و به قاصد چه پاسخ داد؟ 


3.عبیدالله بن زید چه کسی را برای جنگیدن با حسین برگزید و چه وعده 
ای به او داد؟چگونه او را تهدید کرد؟ 


4,چرا عبیدالله از عمر سعد خواست که یا حسین تسلیم شود یا آب را بر او 
و خاندانش ببندد؟ 


6ضر | عصدالله نامه ای ,را تفشط هر را عم هر سا و ما موریت 
شمر چه بود؟ 
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درس هفدهم: عصر تاسوعا 


اشاره 


عصر روز نهم محرم(تاسوعا),عمر سعد همه شرایط حمله را آماده دید؛ 
پس به لشکرش دستور داد که:ای لشکر خدا!سوار شوید و به سوی بهشت 
بشتأبید! و سواران رو به خیمه های امام 1 علیه السلام ی 
۱ ار رس 
حمله آنان را جویا شود.عباس با بیست نفر به سوی آنان رفت و پرسید 
علّت این هجوم چیست؟پاسخ دادند:که از عبیدالله فرمان آمده یا شما را 

بقداظاعت جرامویمعا با ما قح ,این سر زا به کراض شا ند و آماه 
علیه السلام فرمود:برو و از آنان برای امشب مهلتی بخواه که امشب را 
قدری نماز و عبادت کنیم و جنگیدن را به فردا بیندازند.سرانجام عمر سعد 
نماینده ای فرستاد و چنین پیام داد:امشب را به شما مهلت می دهیم.اگر 
صبحگاهان به فرمان امیر درآمدید شما را به نزد او می بریم,وگرنه با شما 


می ۰ 


روز نهم محرم به پایان رسید و امام با دوتتا تما نم تما ی 
غلی بن الحسن (سگاد) که در آين روزها سخت مان بود رو در تستر آرمنده 
بود می فرماید: شنیدم پدرم با پارانش چنین می گفت:«حمد می کنم 
۱ به ما تغلیم نمود و ما را با سختی های دین آشنا کرد و 
سا کی تا مسنه وا و دل دانا بخشید و ما را شاکر 
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خود گردانید.من اصحاب و یارانی باوفاتر از شما نمی شناسم و اهل بیتی 
را تیکوتر از آهل. بیت: خود نمی دانتم:اگاه باشید که هن مان دیخکری: در خق 
این مردم داشتم و ایشان را در راه اطاعت خود می پنداشتم,اما کنون 
صورتی دیگر آشکار شد؛بنابراین بیعت خود را از شما برداشتم و شما را در 
اختیار خودتان گذاشتم.از تاریکی شب استفاده کنید و به هر کجا که می 
خواهید بروید». 


پاران آن حضرت که به سخنان امام گوش می دادند,همه برآشفتند و هر 
کدام به امام پاسخی زیبا دادند که خلاصه انها چنین بود:به خدا| سو گند ما 
هرگز چنین کار ناشایستی را نمی کنیم؛بلکه جان و مال خود را در راه خدا 
فدا می کنیم. 


امام در حق همه آنها دعا کرد و به خیمه خود رفت و اصحاب نیز به خیمه 
های خود رفتند و آن شب را تا به صبح مشغول عبادت شدند. 


روز عاشورا 


روز دهم محرم(روز عاشورا)فرار رسید و امام پس از نماز صبح.سپاه 
هفتاد و دو نفری خود را که سی و دو نفر سواره و چهل تن پیاده بودند 
آرایش نظامی داد و دستور داد هیزم و نی هایی را که آماده کرده بودند,در 
خندقی که در اطراف خیمه ها کنده بودند,ریخته و آنها را آتش بزنند تا 
دشمن نتواند از همه اطراف به آنان حمله ور شود.لشکر عمر سعد خیمه 
های امام را محاصره کرد اما به علّت آتش نتوانستند نزدیک شوند.امام بر 
اسب خویش سوار شد و با صدایی بلند سخن گفت و خود را معرفی 
کرد.در این هنگام صدای گریه از زنان داخل خیمه ها که صدای امام را می 
شنیدند بلند شد.امام,برادرش عباس را به سوی آنان فرستاد و چنین پیغام 
داد:«سکوت کنید؛بعد از این گریه شما بسیار خواهد شد».چون زن ها 
ساکت شدند, امام در ضمن سخنانی فرمود:«آیا من پسر دختر پیامبر شما 
ی ی ای ی ار ی ای بر اه 
تفرمود که هن و پرادرم حسنن ده سید خوانان: آهل بهشتند؟آگاه: باشید که 
زنازاده فرزند زنازاده مرا مخیر میان دو چیز کرده:میان شمشیر و خواری 
و من هرگز خواری را انتخاب نخواهم کرد». 


سپس امام علیه السلام فرمان داد که عمربن سعد را نزد او بخوانند و او 


هرچند خوش نداشت.اما نزد حضرت امد.امام به او فرمودند:«ای عمراتو 
به قتل می رسانی,به کگمان این که 
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ابن زیاد حکومت ری و گرگان را به تو می دهد.به خدا سوگند که تو به 


مقصودت نمی رسی.گویا می بینم سر تو را در کوفه بر نی کرده اند و 
کودکان انترا شنی می:ز ده 


سپاه جود بانگ 7 که تسین و سپاهش لقمه ای بیش نیستند. 


حرٌ بن پزید ریاحی وقتی تصمیم عمر سعد را برای جنگیدن دید ناگهان 
صدایی از امام حسین علیه السلام به گوشش رسید که می فرمود:«آیا 
فریادرسی نیست که برای خدا به فریاد ما برسد؟!آیا در میان شما کسی 
نیست که از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله دفاع کند؟!» این 
ندا,حژ را از خوا ب غفلت بیدار کرد و به عمر سعد گفت:ای عمراآیا حقيقتاً 
تصمیم بر جنگ داری؟!چون پاسخ مثبت از عمر سعد شنید,کم کم از لشکر 
عمر سعد فاصله گرفت و خود را در حالی به لشکرگاه امام علیه السلام 
نزدیک می کرد که لرزه بر اندامش افتاده بود.حرٌ سپر خود را واژگون کرد 
و دست بر سر گذاشت و به امام علیه السلام نزدیک شد و گفت:من 
هستم که راه را بر تو بستم و به این سرزمین بلا رسانیدم و هرگز گمان 
نمی کردم که با تو چنین کنند.اکنون از ان چه کرده ام پشیمانم؛ايا برای من 
توبه ای هست ؟امام فرمود:خداوند توبه نو را می پذیرد و ۳ را می 
۱ ی 
مردم کوفه!مادرتان به عزایتان بنشیند.شما این مرد صالح را دعوت کردید 
که در راه او جهاد کنید و سپس از در حیله درآمدید و مهیای کشتن او شدید 
و او مانند اسیری در دست شما گرفتار آمد.او را و زنان و فرزندانش را از 
نوشبدن آب فرات که هر کسی می نوشد.ممنوع کردید و اکنون ال ناف 
از عطش از پای درامده اند.خداوند سیراب نکند شما را در روزی که 
مردمان تشنه آند.عمر سعد با شنیدن این سخنان تیری در کمان گذاشت و 
به سوی لشکرگاه حسین پرتاب کرد و گفت:ای مردم!شاهد باشید من 
ای ی کم بر او ار 
با ‏ ا ااران ی 
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پرسش 


1.اولین دستور حمله به سپاه کوچک حسین در چه تاریخی و توسط چه 
کسی صادر شد؟ ایا عملی شد؟چرا؟ 


2.خلاصه ای از سخنان امام حسین علیه السلام پس از نماز مغرب روز 
نهم محرم را بنویسید.عکس العمل پاران حضرت چه بود؟ 


3.امام حسین علیه السلام در روز دهم محرم سال 60 هجری چه تدبیری 
برای دفاع انجام داد؟ 


از خود نشان داد؟ 


5.حرین یزید ریاحی چگونه از خواب غفلت بیدار شد و پس از آن چه 
اقدامی انجام داد؟ 


6.در روز عاشورا کدام گروه,جنگ را آغاز کرد؟و چه کسی اولین تیر را 
پرتاب کرد؟ 
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درس هجدهم: در کربلا چه گذشت ؟(2) 


اشاره 


صبح روز دهم محرم سال 61 هجری,پس از تیرباران خیمه های آل 
رسول,امام علیه السلام که چاره ای جز دفاع از خود نمی دید,رو به 
یارانش کرد و چنین فرمود:خدا رحمت کند شما را,برای مرگی که چاره ای 
از آن نیست آماده شوید.این تیرها پیام آوران دشمن به سوی شمایند.ح 
بن پزید زیاخی پیشن امد. و به آمام عرض. کرد:«من اولین کسی هستم که 
بر شما خروج کردم و راه را بر شما بستم؛اجازه دهید اولین کسی باشم که 
جانش را در زاه شما قدا مق کند».امام.علیه السلام به ح اجازه: داد و او 
به میدان رفت و تعداد زیادی از لشکر عمر سعد را به هلاکت رساند تا آن 
که به شهادت رسید .وقتی امام علیه السلام بر بالین او افهور تبجه‌جانن 
در تن داشت.امام به او فرمود:به به ای حرّاکه تو حری(آزاده ایاهم چنان 
امام که به میدان می اي لشکر غفر نهد چون 5 بودند 1 از 
پا دراوردنشان بسیار دشوار بود 9 تا عده زیادی از دشمن را نمی 
کشتند.خود به شهادت نمی رسیدند.انان تا زنده بودند اجازه میدان رفتن به 
اذان ظهر نزدیک شد.در این وقت حدود نیمی از یاران امام به شهادت 
رسیده بودند.امام علیه السلام چون هنگام نماز ظهر شد, به دو نفر از 
یارانش فرمود که خود را سپر تیرها کنند تا حضرت پشت سر نها نماز 
خوف بخواند.آنان ایستادند و تیرها را به جان 
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خویش خریدند و امام با گروه اندکی به نماز ایستادند.یاران باقی مانده به 
نوبت نماز خواندند.بعد از : نماز طولی نکشید که همه یاران امام یک یک از 
ایشان اجازه گرفتند و به میدان نبرد رفتند و پس از جنگ های نمایان به 
شهادت رسیدند.دیگر کسی جز جوانان بنی هاشم.یعنی برادران و فرزندان 
خود امام و فرزندان عقیل بن آبی طالب و فرزندان جعفرین ابی طالب و 
خواهرزادگان و برادرزادگانش باقی نمانده بود که تعداد انان به 17 نفر 
می رسید. 


پیشاپیش همه,علی اکبر که فرزند بزرگ امام بود,از پدر اجازه میدان رفتن 
گرفت و بیش از یکصد نفر را کشت تا خود به شهادت رسید.پس از او 
برادرزادگان و خواهرزادگان و عموزادگان آن حضرت به میدان رفتند و 
همه به شهادت رسیدند.عباس بن علی , ۱ بن ابی طالب,پرچمدار سیاه 
امام( که او را ابوالفضل و قمر بای هاشم بیز می نامیدند)نزد امام اد تا 
اجازه میدان رفتن را از برادرش بگیرد.امام علیه السلام به او فرمود:اکنون 
که تصمیم به سفر اخرت داری,برای کودکان کمی اب بیاور. کودکان با 
شنیدن این فرمان از امام,فریاد تشنگی سردادند و عمویشان عباس را بر 
انجام این کار تشویق نمودند. 


علمدار در شریعه 


عباس بن علی بن ابی طالب که کنیه او ابوالفضل است یکی از چهار پسر 
ام .تین هیر علی: بم, ای طالت بود که همعی. هه کربلا. آمده 
بودند. عباس در میان آنان شجاعتی بی نظیر و قامتی رشید داشت چنان که 
وقتی سوار بر اسب می شداگر پایش را از رکاب بیرون می آورد,بر زمین 
کشیده می شد.لشکریان عمر سعد از عباس بیم فراوان داشتند و زنان و 
فرزندان اهل بیت شب ها به سیب نگهیانی عباس, احساس امنیت می 
کردند.در ظهر روز عاشورا سه تن از برادران عباس قبل از او به شهادت 
رسیده بودند و زنده بودن عباس عملدار,نشانه ای از سر پا بودن لشکر 
حسین علیه السلام و ادامه مبارزه بود. 


عباس پس از دریافت فرمان آوردن آب به خیمه ها,از سوی برادر و شنیدن 
فریاد تشنگی کودکان به سرعت بر اسبش سوار شد و مشکی را برداشت 
و به سوی فرات حرکت کرد؛اما لشکر عمر سعدراه دسترسی به شریعه 
را را و ی سم رت ای تا را 
رسیدن به شریعه فرات دیدند,تیرهای 
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بسیاری به سوی او رها کردند.عباس شمشیر کشید و از هر طرف به انان 
حمله ور شد؛به طوری که ده ها نفر را به هلاکت رساند و راه شریعه 
فرات را باز کرد و به اب فرات رسید و دستان اسبش تا نیمه در اب فرو 
رفت.عباس کفی از ات برداشت تا بنوشد اما تشن برادر و کودکانی که 
منتظرش بودند را به باد آوردیشن. اب ننوشید و آب را روی آب ربخت و 
مشکش را پر از آب کرد و از شریعه فرات ت خارج شد.لشکر عمر سعد که 
دید اگر اين آب پس از سه روز بی آبی به خیمه های امام برسد,جانی ۲ 
هی گیرتن تخمیم گر فد ۲ با حوانمر دا غبانی را از باق در امرس براین 
کسی از لشکر عمر سعد از کمین بیرون امد 1 
او زد و سپس بازوی چپ او را قطع کرد.طولی نکشید که تیر و شمشیر از 
هر طرف بر حضرت باریدن گرفت و از اسب سرنگون شد و به اين ترتیب 
آخرین رزمنده امام و پرچمدار او به شهادت رسید و کودکان حرم در 
حسرت آب ماندند و در غم شهادت عمه گر بستند. 


امام؛تنها میان دشمن و خیمه ها 


آن گاه که امام همه جوانان و پارانش را کشته دید,لشکر کوفه را خطاب 
کرد و فرمود:«آیا کسی هست که از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دفاع کند؟!آیا در بین شما خدایرستی هست که از ظلمی که , بر ما رفته,از 
خدا بترسد؟!»صدای امام به گوش زنان رسید و صدای ۳ از خیمه ها 
برخاست.امام جلوی خیمه امد تا زنان را ارامش دهد.خواهرش,کوچک ترین 
طفل امام.یعنی علی اصغفر شش ماهه را نزد برادر آورد تا از لشکر کوفه 
بخواهد به آن طفل آب دهند؛زیرا مادرش از شدت تشنگی شیر در پستان 
نداشت و طفل نیز بسیار تشنه بود.امام.علی اصغر را گرفت و به سوی 
لشکر عمرسعد آمد و آنان را چنین خطاب کرد:«ای مردم!شما پیروان و 
خانواده مرا کشتید و فقط این طفل شیرخوار باقی مانده که از شدت 
عطش زبانش خشکیده است؛به او چرعه ای آب بنوشانید».حضرت در حال 
سخن با انها بود که مردی از لشکر کفر به نام خرمله به دستور عمر 
سعد,تیری انداخت و علی اصغر را در سر دست پدر به شهادت رساند.امام 
علیه السلام به سوی خیمه ها برگشت و جنازه کودک را به جای مادرش,به 
خواهرش زینب علیها السّلام سپرد. 
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پرسش 


1.در روز دهم محجرم اولین رزمنده ای که از سوی سیاه حسین علیه السلام 
به میدان رفت که بود؟چگونه از امام اجازه گرفت و سرانجام او چه شد؟ 


2مام حسین علیه السلام در ظهر روز عاشورا چگونه در میدان جنگ نماز 
خواند؟ 


دیس از آن که یاران امام به شهادت رسیدند.چه کسی از بنی هاشم به 
میدان رفت؟تعداد انها چند نفر بود؟ 


4.علمدار سپاه حسین که بود و چگونه به شهادت رسید؟ 

د.نشانه ای از شجاعت و جوانمردی حضرت ابوالفضل را بنویسید؟ 
6.شهادت علی اصغر چگونه بود؟ 
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درس نوزدهم: امام در میدان نبرد 


اشاره 


مردان جنگی همه به شهادت رسیده بودند و کسی از لشکر امام باقی 
نمانده بود؛پس امام خود به میدان آمد و از دشمن مبارز طلبید.هر کس به 
هیذان رزم او آمشنه هلاکت: زر سید به. کوته. ای. که. دیکر کستی بة میدان 
مبارزه با او نیامد.از این رو امام بر چپ و راست لشکر عمرسعد حمله می 
بردتو آن من کله ای در ی دیدم از برابز امام فی. کرنختنه وخهن: از خمله 
می ایستاد,اطراف او جمع می شدند. 


امام در حملاتش گاه ذکر لا حَوّلَ ولا فُوّ الا بالله القلی العظیم بر زبانش 
جاری بود و بیش از هزار نفر را , نه. هلاکت با ند. 


در این هنگام عمرسعد دید اگر کار به همین صورت پیش رود.همه لشکر او 
طعمه تتمشیر امام غی ون زان بل لین امن فریاد زد:«ايا می 
دانید که با چه کسی می جنگید؟او پسر علی بن ایی طالب است که 
شجاعان عرب را به خاک هلاکت ۳ شوید و از هر 
طرف به او حمله کنید». 


شیوه جنگیدن دشمن تغپیر کرد و حملات ناجوانمردانه از هر طرف و با هر 
اسلحه ای حتی سنگ آغاز شد.امام را محاصره کردند و ارتباط امام با 
خیمه ها قطع شد و دشمن به طرف خیمه ها حمله ور گردید.امام فریاد 
زد:«ای پیروان ال آبوسقیان!اکز دین ندارید و از خدا نمی ترسید.در دنیای 
خود ازاده باشید:من.با شما می جنخم,زنان 
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ما چه تقصیری دارند؟!»شمر که فرمانده پیادگان دشمن بود, سربا انش را 
از حمله به زنان بازداشت و سپس دشمن,امام را محاصره کرد؛اما جرات 
نزدیک شدن را نداشت.امام لحظاتی ایستاد تا رفع خستگی کند؛ولی ناگهان 
سنگی از سوی دشمن به پیشانیش اصابت کرد و سر او شکست و خون بر 
صورتش جاری شد.امام دامن پیراهن را بالا آورد تا خون از چهره خویش 
پاک کند, اما ناگهان تیری که پیکان آن زهرآلود بود بر سینه اش 
پخشته آفاه وه آسمان: کروده فرمو ندیه تام دا و بم بارنی دا هه بر 
دین رسول خدا؛ای خدااتو میدانی که این جماعت کسی را می کشند که 
می دآنند در روی زمین پسر پیغمبری جز او نیست».در این ۱1 
سستی حضرت را گرفت و هر که به قصد کشتن او می آمد.یا می ترسید 
یا از خجالت برمی گشت تا سیه روی بدبختی به نام سنان بن انس نزد آن 
اه ۱ 
حضرت را از تن جدا می کرد, که می گفت:والله من سر تو را جدا می کنم 
و می دانم که تو پسر پیغمبری و از همه مردم از جهت پدر و مادر بهتری! 
در این هنگام طوفانی سرخ و سیاه وزیدن گرفت و هوا چنان تیره و تار شد 
که کسی دیگری را نمی دید و مردم منتظر عذاب بودند تا این که پس از 
ساعتی هوا روشن شد.مردمی که سرگرم جنایتی هولناک بودند و از 
عظمت آن غافل بودند وشیطا زر آنان خیرم اشنده بود,برای غارت خیمه 
های فرزندان پیامبر از یک دیگر سبقت گرفتند و درحالی که زنان و 
کودکان,در فراق مردان و عزیزان خویش می گریستند, آنان را از خیمه ۳ 
بیرون کرده و غارت نمودند و سس خیمه های آنان را به آتش 
کشیدند.یس از شهادت امام,عمر سعدیارانش را ندا داد:چه کسی 
داوطلب می شود تا بر بدن حسین,اسب بتازد؟اده نفر داوطلب شدند و با 
اسبان قوی هیکل بر بدن پاک و مطهر پسر دختر رسول خدا صلی الله علیه 
و اله اسب دواندند و استخوان های سینه و پشت او را در هم شکستند و 
بعدها افتخار کردند که ما کسانی هستیم که مانند سنگ اسیا استخوان های 
سینه حسین بن علی را نرم کردیم! 

عمر سعد که غرور پیروزی ظاهری او را مست کرده بود,در همان بعد از 
ظهر روز دهم,سر امام را با شمر به سوی کوفه برای عبیدالله فرستاد و 


باقی سرهای شهدا را در روز بعد بر نیزه ها زدند و انها را به همراه زنان و 
فرزندان پیامبر و علی بن الحسین که 
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بیمار بود و حسن بن حسن که مجروح بود,با حالت اسارت به سوی کوفه 
حرکت دادند.عمر سعد پیش از ترک کربلا بر کشتگان لشکر خویش نماز 
خواند و آنها را به خاک سپرد,اما بدن های رسد و پاره های تن پیامبر 
را در سرزمین گرم و سوزان کربلا به حال خود رها و به طرف کوفه 
خرکت کرد.یس از آن مردمی از قبیله بتی اشند امدتد و.بر آن بدن های 
قطعه قطعه و به خون آغشته, نماز گزاردند و به همین صورتی که امروزه 
در کربلا مشاهده می شود به خاک سپردند. 


پس از کربلا چه گذشت 


دانستید که علی علیه السلام در دوران حکومتشان(35-40 هجری) کوفه را 
پایتخت حکومت اسلامی قرار داد و مدت 5 سال در آن سکونت 
داشت.امروز 13 محر م سال 01 هجری است و حدود بیست سال از آن 
روزگار می گذرد.همان کوفه شاهد سرهای بریده عزیزان علی علیه 
السلام, به همراه خانواده و بشگان او می باشد که در حال اسارت به شهر 
کوفه وارد شده اند.تعداد افراد اين کاروان بیش از 80 نفر است.بیشتر 
مردان کوفی در کربلا حضور داشته اند و زنان و فرزندان انان در خانه ها 
نگران سلامتی شوهران و پدران و پسران خود بوده اند! 


در شهر کوفه اعلام پیروزی شده و خبر ورود اسرای جنگی در سراسر 
شهر پیچیده است. همه به دروازه کوفه آمده اند تا به نظاره اسرا| 
بنشینند.بعد از ظهر بود که صدای طبل و شیپور بلند شد و لشکر عمر سعد 
وارد شهر گردید.در پیشاپیش لشکر سرهایی که بر نیزه زده شده بود و 
پشت سر آنها,زنان و کودکانی غبارآلود کم لباس و در ورای آنها شیپورزن 
ها و پس از آن لشکر عمر سعد حرکت می کردند.زنان کوفه به محض 
مشاهده سران بریده,بی اختیار به جای هلهله و شادی,صدا به شیون بلند 
کردند و آبن زیاد و عمر سعد را لعنت فرستادند.زینب کبری علیها السلام 
وقتی شیون زنان کوفه را دید با دستش به مردم کوفه اشاره کرد تا ساکت 
شوند و سپس فرمود: 


«ای مردم کوفه!ای اهل فریب و خدعه!آیا بر ما می گریید؟!متّل شما؛متل 
همان زنی است که رشته های خود را می بافت و سپس از هم باز می 
کرد.شما هم به پیامبرٍ ایمان آوردید و ریسمان ایمان خود را محکم بافتید؛ 
اما با این کناه عظیم آن. را 
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گشودید...وای بر شما ای مردم کوفه! آپا می دانید چه دلی از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را خراشیدید و چه جگری از او را شکافتید؟!و کدام 
پرده نشینان عصمت را از پرده بیرون افکندید؟!ايا می دانید چه خونی را 
از پیامبر بر زمین ریختید سل مهلتی که خداوند به شما داده خوشحال 
نباشید؛زیرا خدا در مجازات عجله نمی کند و از این که وقت مکافات 
سیری گردد.بیم ندارد و پروردگار شما در کمین گاه است». 


پس از او,فاطمه,دختر امام حسین علیه السلام و ام کلئوم,خواهر امام و 
امام علی بن الحسین علیهم السّلام هرکدام برای مردم کوفه سخن گفتند 
اک 
مردم کوفه برای کشتن فرزندان او و اسیر کردن اهل بیت پیامبر سرزنش 


کردند. 
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پرسش 


1.مبارزه امام حسین علیه السلام را توصیف کنید. سرانجام چگونه او را به 
شهادت رساندند؟ 


ین .ماوت حضرت: اما کسیر علبه السلام حه قیرانف ور آوضاع 
جوی پدیدار شد؟ 


3.پس از شهادت امام علیه السلام لشکر عمر سعد با بازماندگان چه 
کردند؟ 


4.پس از شهادت امام علیه السلام عمر سعد چه دستوری به لشکریانش 
داد؟ 


5لشکر غضر سفد سس ۶1 بایان عاکه کرنلا با باتماندکان هام چه کردند؟ 


6.,عمرسعد چه رفتاری با کشتگان لشکر خود و بدن های شهدای کربلا 
انجام داد؟ 


7.زینب کبری علیها السُلام هنگام ورود به کوفه,به مردم چه فرمود؟ 
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یی سو؟ قطان قاس امام ای یم تاکن و مت گرم یا لفات اه تالم 


اشاره 


کاروان اسرا را از میان مردمی که از کوفه و اطراف آن گرد آمده 
بودند, عبور داده و به مجلس عبیدلله بن زیاد بردند.زینب,دختر علی بن ابی 
طالب علیه السلام پس از ورود,به طور ناشناس در گوشه ای نشست.ابن 
زیاد پرسید: این زن کیست؟ گفتند زینب دختر علی.ابن زیاد به او گفت: کار 
خدا را با برادرت و اهل بیت خود چگونه دیدی؟! 


زینب علیها السْلام فرمود:«جز خوبی چیزی ندیدم.اینان گروهی بودند که 
خداوند شهادت را برایشان تقدیر کرده بود؛یس به جایگاه ابدی خویش 
شتافتند و به زودی خداوند بین تو و ایشان محاکمه خواهد کرد.بنگر که در 
آن محاکمه,پیروزی از آن کیست !مادرت به عزایت بنشیند ای پسر 
مرجانه!»ابن زیاد خشمگین شد و قصدجان حضرت زینب علیها السلام را 
کرد.امّا اطرافیان,او را از اين کار بازداشتند و گفتند او زن است و زن را 


عبیدالله به امام سجاد علیه السلام رو کرد و پرسید: این مرد کیست؟ 
گفتند:علی بن الحسین.پرسید: مگر علی بن الحسین را خدا| نکشت ؟!امام 
سجاد ۱ داشتم که نام" او نیز علی بن الحسین بود و 
مردم ظالم او را کشتند.ابن زیاد گفت:آیا 7 
بدهی ۱۱اه را ببرید و کردن بزنید! 

عقّه امام,حضرت زینب علیها الّلام,وقتی این سخن را شنید,فرمود:«ای 
را اه کسی اراا اقی ند تاقوا اهر 
نیز بکش». 
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امام فرمود :«ای پسر زیاد امرا از مرگ می ترسانی؟! کشته شدن عادت 
ماست و شهادت برای ما کرامت ت است.»عبیدالله از قتل امام منصرف شد 
و آنان را در خانه ای در کنار مسجد اعظم کوفه جای داد. 


عبیدالله نامه ای به یزیدبن معاویه نوشت و او را از شهادت حسین و 
اسارت خاندانش با خبر نمود.يزید در پاسخ نامه اش دستور داد سر حسین 
و یارانش را به همراه زنان و کودکان به شام بفرستد.ابن زیاد,اهل بیت 
پیامبر را به همراه سرهای بریده عزیزانشان مانند اسیران کفار به سوی 
شام فرستاد و مردم همه شهرهای در مسیر کاروان به تماشای آنان 
آمدندتا ان که پس از حدود دو هفته به شام رسیدند. مردم به تماشای آنان 
آمده بودند.این جا شهری بود که معاویه چهل سال بر آن خکم رانده.بیش 
از بیست سال است که امام علی بن ابی طالب را بر سر منابر در 
ی ی و را 
پیامبر اشنا باشند, بسیار اندکند و در شهر چنین تبلیغ کرده اند که عذه ای بر 
یزید خروج کرده اند و هم اکنون شکست خورده و وارد شهر می شوند. 


وقتی کاروان وارد شهر شد,پیرمردی خود را به زنان و کودکان نزدیک کرد 
و گفت:سپاس خدایی که شما را کشت و شهرها را از مردان شما,راحتی 

بخشید! امام علی بن الحسین_ به آه فرمود:ای بیرمرد!ایا قران خواندم ای ؟! 
باتنخ داد آری .فر مود آیا این آیة را خوانده ای:«ای پیامبر به مردم بگو من 
بو رای انم هم ای عاداشی از ها من خراهم تر وی 
خویشاوندانم» (1). 


پیرمرد گفت:آری,خوانده ام.امام فرمود:ای پیرمرد!ما خویشان 
پیامبریم. . سپس امام فرمود :آپا این آیه را خوانده ای«حق خویشاوندان را 
ادا کن» (2)پیر مرد گفت :آری ,خوانده ام .امام فر مود :«نزدیکان و خویشان 
ماییم».آيا اين آیه را خوانده ای:«همانا خداوند چنین خواسته که پلیدی را از 
شما خاندان بردارد و شما را پاکیزه گرداند» (3). 


پیرمرد گفت:خوانده ام.امام فرمود:ما همان اهل بیتی هستیم که خداوند 
ایه تطهیر را 
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1- (1) .شوری,آی 23. 


2 (2) .اسراء,آی 26. 
3- (3) .احزاب,آی 33. 


مخصوص آنان نازل کرده است.پیرمرد رو به امام کرد و گفت:تو را به خدا 
سوگند.شما همان خاندان هستید؟ ! امام فر مود: به خدا| سوگند که بدون 


شی ,ما همان اهل بینیم. پیر مرد گریست و توبه کرد.اما پس ات ان که پزید 
از کار او مطلع شد,دستور داد تا ان پیرمرد را کشتند. 


اهل کاروان را درحالی که به ریسمانی بسته بودند, به کاخ یزید بردند.امام 
علی بن الحسین علیه السلام فرمود:«ای یزید!تو را به خدا قسم می دهم 
اگر پیامبر ما را با این وضع می دید,چه می کرد و چه می گفت؟!»زنان 
دربار يزید صدا به گریه بلند کردند و یزید دستور داد ریسمان را از آنان باز 
کنند و را در طشتی پیش روی بزید گذاشتند.یزید 
درحالی که شراب می نوشید با عصایش بر سر بریده امام علیه السلام 
می زد و اشعاری به اين مضمون می خواند:«ای کاش نژر.کان من. که-در. 
جنگ بدر کشته شدند,بودند و می دیدند و از شادی فریاد می زدند که ای 
یزید!مرحبا به و قدر از بزرگانشان را کشتیم که به تلافی جنگ بدر 
اسان سمیه,شد ای ار هاش با ساطیت بای کرد ودره ری 
از اسمان امده و نه وحی نازل شده است». 


سفیر دولت روم که در مجلس حاضر بود.از یزید پرسید:ای پادشاه عرب! 
این کیست؟یزید گفت:این سر حسین پسر علی بن ابی طالب است.مرد 
رومی پر سید :مادرش کیست ؟ گفت :فاطمه علیها السلام, دختر رسول 
خدا.نصرانی گفت:«بدا به حال تو و دینداری توادین من بهتر از دین توست؛ 
زیرا پدر من از نواده های داود پیامبر است و میان من و داود پیامبر,پدران 
بسیار قرار گرفته اند؛اما نصارا مرا احترام می کنند و از خاک قدم من 
برای تبرک برمی دارند.شما پسر دختر پیامبرتان را می کشید,درحالی که 
بین. آه و بیاهترتان خز یک ماذر فاضله ,تست ۰۱۱ بزید -دستوز داد ان ِِ 
17 بکشند تا او را در کشور خود رسوا نکند!نصرانی چون یقین کرد که 
کشته می شود,به یزید گفت:من شب گذشته پیامبرتان را در خواب دیدم 
که به من فرمود:ای نصرانی!تو اهل بهشتی!من از سخن او در شگفت 
شدم؛اکنون گواهی می دهم که خدایی جز خدای یعتا نیست و محمد 


فرستاده خداست.آن گاه از جای خود جچست و سر امام را بوسید و سپس 
او را به شهادت رساندند. 


حضرت زینب علیها السُلام در این مجلس خطبه ای آتشین ایراد کرد و به 
کار پزید اعتراض کرد و در پایان به او فرمود:«هر نیرنگی که داری به 
کارگیر و هر تلاشی که می توانی بکن و به خدا سوگند که یاد ما از دل ها 


نمی رود و وحی ما مردنی نیست.هرگز به جلال ما نخواهی رسید و هرگز 


این لکه ننگ را از خود نتوانی شست.» 
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پرسش 
1.در مجلس عبیدالله چه سخنانی میان عبیدالله امام سجاد علیه السلام و 
زینب کبری علیها السلام رد و بدل شد؟ 


2.یزید بن معاویه پس از خبردار شدن از شهادت حسین و اسارت 
خاندانش,چه دستوری داد؟ 


3.امام سجاد علیه السلام چگونه پیرمرد شامی را از خواب غفلت بیدار 
کرد؟ 


4.مضمون اشعاری که یزید در حال مستی و چوب زدن بر سر بریده امام 


5.ماجرای سفیر دولت روم در مجلس یزید بن معاویه و اعتراض او به 
کشتار اهل بیت را بنویسید. سرانجام او چه شد؟ 
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درس بیست و یکم: مجلس عزا در شام 


اشاره 


سخنان زینب کبری علیها السْلام در کاخ یزید و سخنان امام سجاد علیه 
السلام در مسجد آموی دمشق مردم شام را بر مظلومیت اهل بیت و ظلم 
یزید مطلع ساخت؛به طوری که يزید پیوسته می خواست خود را از کشتن 
امام حسین علیه السلام بری کند و اين کار را به عبیدالله بن زیاد نسبت 
دهد و دائماً در فکر بود که دل آنان را به دست آورد.از این زو از آمام 
سجاد علیه السلام پرسید:آپا درخواستی از من داری؟امام علیه السلام 
فرمود:سه درخواست دارم اول آن که سر پدرم را به من بازگردانی و 
دیگر آن که بگویی آن چه از ما بة غارت پزدم آندباز کردانتد و سم آن که 
اگر قصد کشتن مرا دازی+شخضی: آمتق را همراه اهل بیت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله کنی تا آنان را به مدینه برساند.يزید گفت:درخواست 
اوّلت ممکن نیست.از کشتن تو صرفه نظر کردم و زنان را کسی جز تو به 
مدینه نمی برد.اما نسبت به ان چه از شما به غارت برده اند.ءمن خودم 
خنذین. بر آبر. آن. را به شما می دهم.امام فرمود:ما از مال تو چیزی نمی 
خواهیم و اموال خویش را می خواهیم؛زیرا در میان آنها بافته فاطمه,دختر 

پیامبر صلی الله علیه و آله و مقنعه و گلوبند و پیراهن او بوده است. 


یزید دستور داد تا اموال غارت شده را به همراه دویست دینار به امام علیه 
السلام با زگرداندند.امام دویست دینار را میان فقرای شام تقسیم کرد و 
خود,چیزی از انها را برنداشت. 


اهل بیت از یزید خواستند که به آنها اجازه دهد برای امام مجلس عزاداری 
به پا کنند و یزید گفت:آن چه می خواهید بکنید و خانه ای در اختیار آنان 
گذاشت.اهل بیت 


ص:102 


جامه های سیاه پوشیدند و هرکس از قریش و بنی هاشم که در شام 
بود.در این مجلس عزاداری شرکت کرد و مذت هفت روز مصیبت هایی که 
بر اهل بیت در کربلا وارد امده بود,در این مجالس برای مردم بیان می 
کردند ودمی کرستند و.یسن از ان کاروان عزادار را با اخترام و.لانمت: به 
سوی مدینه حرکت دادند. 


روش زندگانی امام حسین علیه السلام 


روج عبادت: حضرت امام حسین علیه السلام بسیار به یاد خدا| بود و ترس 
بسیار از خدا داشت.کسی از ان حضرت پرسید:چقدر خوف شما از خدا| 
زیاد است؟!امام فرمود:«در روز قیامت کسی در امان نیست؛مگر ان کس 
که در دتیا از خدا بترید(و هموازه خدا .زا شاهد بر کازها :و اعمالش 


ببیند)». 


حضرت امام حسین علیه السلام 25 بار پیاده برای سفر حح از مدینه به 
مکه رفتند.ایشان در روز نهم محرم سال 61 هجری(روز قبل از 
شهادت)وقتی لشکر عمر سعد آماده حمله به سپاه اندک حضرت شدداز 
عمر شعد یک شب مهلت. خوا ینت با کی یه تا خیو یفند و فرمود فقدا چب 
داند که من من نماز برای او و خواندن قرآن و دعای زیاد و استغفار را دوست 
دارم».در آن شب حضرت حسین و یارانش چنان مشغول عبادت و راز و 
نیاز با خدا بودند که از چادرهای حسین و پارانش صدایی مانند تِِِ 
کندوی زنبور عسل به گوش می رسید؛بعضی در رکوع و بعضی در سجود و 
بعضی در حال قیام بودند. 


روج تسلیم در برابر خدا: در آخرین لحظات ژندکن در میدان کربلاء وقتی 
نزدیکانش به شهادت رسیده بودند و زنان و فرزندانش اسیر شده بودند و 
صدها زخم کاری بر بدن داشت,با خدای خود چنین می فرمود: 


فریادرس فریادخواهان! معبودی غیر از تو ندارم؛در برابر حکم تو صبر می 
کنم,ای ِ کسی که پناهی ندارد». 


السلام 0 1 از 1 که او سخن ۰ ۱ فرمود 7 رام 
انصاری!چهره خود را از ذلت درخواست نگه دار و خواهش خود را در 
موم ای ی سب اس تا ام ماس تاداس وس ام 


می دهم».فقیر خواسته اش را در کاغذی چنین نوشت:«فلان کس پانصد 
دینار از 
ینار از 
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من طلب دارد و اصرار می کند که آن را بیردازم.با او صحبت کن که مرا 
مهلت دهد».امام علیه السلام کاغذ را خواند و سیس به خانه رفت و کیسه 
:پانصد دینار از این مقدار را 
به طلبکار خود بده و بقیه را در سایر نیازمندی هایت خرج کن و هیچ گاه 
حاجت خود را جز به یکی از سه کس مگو:یا دیندار يا جوانمرد يا انسان با 
شخصیت؛ زیر | دیندار برای دینش تو را حفظ می کند؛جوانمرد به سب 


جوانمردیش حیا می کند و انسان با شخصیت ابروی تو را حفظ می کند. 


تواضع: روزی امام حسین علیه السلام از جایی عبور می کردند؛چند نفر 
فقیر را دیدند که عبایشان را پهن کرده و تکه های نان را روی ان گذاشته 
بودند و با هم می خوردند.جون امام علیه السلام را دیدند ایشان را بر سفر 
خویش دعوت کردند.امام در کنار انها نشست و از نانشان خورد و سیس 
این آیه را خواند:«خداوند متکبران را دوست ندارد» (1)سیس. به آنان 
فرمود:من دعوت شما را پذیرفتم؛اکنون نوبت شماست که دعوت مرا 
بپذیرید.شما را برای صرف غذا , به خانه ام دعوت می کنم.آنان دعوت امام 
را پذیرفتند و به خانه اش 3 آماه مت را حایه فرمود: هر چه از 
غذا در خانه داریم,برای مهمانان بیاور. 


ار ۱ ۱۲ و 
هستم و می خواهم با خشنود کردن این حیوان,غم و اندوهم به شادی مبدّل 
شود.من غلام یک یهودی هستم و می خواهم از او جدا شوم.امام علیه 
السلام با غلام نزد صاحبش امد و غلام را به دویست دینار از بهودی خرید تا 
از ناد کند. 


بهودی گفت:این غلام را به خاطر قدم مبارک شما که به خانه ام آمدی به 
شما بخشیدم و اين باغ را نیز به غلام بخشیدم و پول را به امام پس 
داد.امام فرمود:پول را به خودت نکش مود کمت شش اما را 
قبول کردم و پول را به غلام بخشیدم.امام علیه السلام فرمود:من هم غلام 
وا کم ها به او بخشیدم.زن یهودی که شاهد بزرگواری امام و 
احترام تتوفرین ند آمام بود گفت: من مسلمان شدم و مهریه ام را به 
ی ی ی 
تماق به ایس بر پیت علاض ار انش و.ضاعتب روت برفتم هید دزن 
نیز مسلمان شدند. 
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1- (1) .نحل,آی 23. 


پرسش 


1.پس از حادثه کربلا چه وقایعی در بیداری مردم شام نقش بسزایی 
داشت؟ 


2.درخواست حضرت سجاد از یزید چه بود؟ کدام درخواست ایشان عملی 
شد؟ 


3.هل بیت در شام برای عزاداری امام حسین علیه السلام چه کردند؟ 
4.نمونه ای از روح عبادت حضرت حسین علیه السلام را بنویسید. 


6.امام حسین علیه السلام در برابر درخواست مرد انصاری که پانصد دینار 
قرض داشت.,چه فرمود؟ 


7.نمونه ای از بزرگواری امام حسین علیه السلام را ذکر کنید؟ 
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درس بیست و دوم: نمونه قانفت از کلام امام حسین علیه السلام 


شاد 
1.التخي من بل یالتلام؛ 


۳ 6 ج ول ِِ 9 ۱ و7۳۳ 
2.یاک و ما تغتذژ من قَانّ الموّمن لایسییء و لابعْتَذژ و المنافق کل یوم 
۵ج :و ه ِ 


ی 
یسییء۶ و یعندر. 


از انجام هر آن چه سبب عذرخواهی می شود,بیرهیز؛زیرا مومن خطا نمی 


3.حوانخ الّاس الیمْ من نعم الله عَلَیکُ فلا تملوا انعم قتخو نِقماً 


درخواست های مردم از شماءاز نعمت های خداوند است؛پس از نعمت 
های خدا نرنجید که به بلا تبدیل می شوند. 


آ ئ ۳ م۳ 1 0 
4لاستدُراخ من الله سْبُحاتهة لعبّدٍو ان یسیع علیه النعم و يسْلبِهٌ الشکر؛ 


فراوان کند و شکر نعمت را از او بگیرد. 


5.يا بُتی!ایاک و ظلْم من لایجدٌ عَلیک ناصراً الا اللة عَرَوجَلَ؛ 

ای فرزندم!از ظلم کردن به کسی که یاوری غیرخدا ندارد بپرهیز. 

6 کف عن القیبه قائّها ادا کلاب الثار؛ 

خود را از غیبت کردن نگه دار,زیرا غیبت خورش سگ های جهنم است. 
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7اتأدیُوا لاد حبی یسلم؛ 
به کسی اجازه سخن ندهید تا آن که سلام کند. 


8.حضرت امام حسین علیه السلام در یکی از سال هایی که مناسک حج را 
به جأ آوزد نذزدو روز عرفه ( نهم ذی حجه) که حجاج فاصله ظهر تا غعروب 
اففات.ر ادن فش زمین غرفات حضور دارندراز یمه هو یرون آمدند. و با 
تعدادی از اهل بیت و پیروانشان به دامنه کوه جبل الثور که در سرزمین 
عرفات است امدند و با خشوع تمام درحالی که رو به قبله ایستاده 
بودند,دعایی را خواندند که به دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه 
مشهور شد.این دعا شامل عباراتی در زمینه توحید.,شکر نعمت های 
خداونذزبیان. نعفت. هایی. که. "عموم: مردق. ان .یاد. انا :غافلندبیان 
تقصیرها,درخواست نعمت ها و عقاید صحیح می باشد.مستحب است که 
حجاج خانه خدا هنگام وقوف در عرفات این دعا را بخوانند.اینک با بیان 
قسمت های کوتاهی از ان,با روح عبودیت امام بیشتر اشنا می شویم: 


.هم اجعل غنای, فی تیا و الیقین فی داش الاخلاص فی عملی و5 
النوز فی بضری و5 البصیرح فی دینی: 
...خدایا بی نیازی را در جانم و یقین را در قلبم و اخلاص را در کارم و 


نور(روشنی بینی)را در بینشم و بینایی را در دینم قرار بده. 


...للم ما اخاف قاگفنی و ما ار ققنی و فی تفُسی و دینی قاْرسٌنی و 
فی سقری قاحقظنی و فی اهلی و مالی قاخلفنی؛ 


کنم,خودت نگاهدار و جانم را و دینم را خودت پاسداری کن و در سفر مرا 
نگه دار و در میان خانواده و ثروتم خودت جانشین باش. 
و فیما رَرقتنی قبارک لی و تفسی قَد للنی و فی اعین الناس ققظمنی؛ 


و آن چه روزیم دادی,مبارک گردان و مرا در نزد خودم خوار کن و در چشم 
مردم بزرگ 


و ی اجه و ی ی پقییه ی یرت 
قلانخزنی وبعملی فلا تبتلنی و برع قلا تسلبنی والی غیرک قلاتکلنی؛ 
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و از شر جنْ و انس مرا سلامت بدار و مرا به سیب کناهانم رسوا نکن و به 
سبب باطنم مرا خوار نگردان و برای زشتی عملم گرفتارم نکن و نعمت 
هایت را از من مگیر و مرا به غیر خودت وامگذار. 


القت, ختوديم قی لاد توت نفد ااغتان قاعصعی علیی بجوفه وهای 
الیک: ...قتي عبت حلّی تحْتاخْ الی دلیل یدْل عَلیک و عتی بَقَدّت حتثی تَکون 
الا هی الّتی وصل الیک, عمیت ین لاتراک رقیبا 


خذایاااتن. که بخواهم. از اناروت‌شو را بشناسم باغت دور ذیدار می: نود 
پس مرا به خدمتی بگمار که او مرا به تو برساند...چه زمان از نظرها پنهان 
ی ی ی ی پا و و 
بودی تا اين که آثار خلقت بخواهد انسان ها را به تو برساند؟!کور 


چشمی که تو را نزدیک خود نبیند. 


.یت اشرقت الأنوار فی قلویه اولبایک» حتّی عَرَفوک 5 وَحْذوک 3 ات 
لُذی ارلت الانیار عَن لوب اجک ۶ ِِِ ۷ 
غیرک. ماذا وجد من فقدک؟! 


تو نور را در قلوب دوستانت برافروختی تا اين که تو را بشناسند و تنها تو 
را پرستش کنند و تو کسی هستی که نامحرمان را از قلوب دوستانت دور 
ف. کنت 2 ان که غیر تو را دوست ندارند و به غیر تو پناه نبرند...ان کس 
که نو را ندارد,چه دارد؟! 

7 ِ‌ِ 9 ات ۳۳ 
و ما الذی فقَد من وَجدک؟القَد خابِ من رضی ذوتک بدلا 


و آن کس که تو را دارد چه چیز ندارد؟!آن کس که به دیگری غیر تو راضی 
شد ضرر کرد 
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پرسش 


2.حضرت امام حسین علیه السلام درخواست های مردم از ما را چگونه 


4مام حسین علیه السلام در کجا و به چه کیفیتی دعای عرفه را خواندند؟ 


5.ترجمه دو فراز از دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه را 
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درس بیست و سوم. امام سجاد علیه السلام 


اشاره 


در درس چهارم خواندید که شهربانو یکی از دختران یزدگرد,پادشاه 
ایران,هنگام فتح آن کشور به اسارت سیاه اسلام دراه و.قه: هکیت آورده 
شد و در سال 21 هجری به افتخار همسری حضرت امام حسین علیه 
السلام نائل شد.در روز پنجم شعبان سال 38 هجری این بانوی گران قدر 
پسری بة دنیاً آورد که نام او را علی گذاشتند. 


مادر,پس از تولد فرزندش از دنیا رفت و این طفل شیرخوار به دایه ای 
سپرده شد که او را شیر می داد و تربیت می کرد و حضرت علی بن 
الحسین او را مادر خطاب می کرد.ایشان از همان دوران کودکی تصمیم 
گرفت تا مهربانی های دایه اش را چبران کند؛پس هیچ گاه با دایه اش بر 
سر یک سفره غذا| نخورد و وقتیر لت را پرسیدند, فر مود ات ندارم 
دستم بر لقمه ای از مادرم پیشی گیرد و او از من رنجیده خاطر گردد». 


امام علی بن الحسین دارای دو لقب مشهور است:یکی سجاد و دیگری 
زین ی کار ار باقر علیه 
السلام فرمودند:«پدرم علی بر بن الحسین هرگز نعمتی از خدا را یاد 
گرا مس اس ور ان ابا را 
سجده باشد نخواند.مگر آن که سجده کرد و هر گاه خدای بزرگ از او 
ری و ار ار 
وا 
به و9 
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توفیق. اضلاخ میا دوف زا می رای شکر آن ده فی. کرد اوه 
سیب این کثرت سجده, او را سچاد نامیدند». 


زين العابدین یعنی زینت عبادت کنندگان و این لقب به سبب زیادی عبادت 
به ان حضرت داده شد.امام باقر علیه السلام فرمودند:«پدرم در هر شبانه 
روز هزار رکعت نماز می گزارد؛هم چنان که امیرالمومنین هم چنین می 
کرد.پدرم پانصد درخت خرما در مدینه داشت که نزد هر درختی دو رکعت 
نماز می خواند.» 


روزی امام سجاد علیه السلام در نماز بودند که عبا از یک طرف شانه 
ایشان افتاد و امام به ان توجّه نکرد و هم چنان عبا بر روی یک شانه اش 
بود تا نمازش را تمام کرد.یکی از یاران حضرت از ایشان پرسید چرا 
عبایتان را درست نکردید؟!امام علیه السلام فرمودند:«وای بر تو تایبا هی 
دانی نزد چه کسی ایستاده بودم؟!و با چه کسی سخن می گفتم؟!همانا 
مقداری از نماز قبول می شود که دل با او همراه باشد و به جای دیگر 
مشغول نشود».سوّال کننده گفت:پس ما با این نماز هلاک شدیم(زیرا 
حضور قلب نداریم)امام علیه السلام فرمودند:چنین نیست.,خداوند نافله ها 
را قرار داد تا نقصان و کمبود نمازها با خواندن آنها جبران شود. 


ایشان در شب های تاریک از منزل خارج می شد,درحالی که کیسه ای بر 
دوش می کشید که در آن درهم و دینار و چه بسا غذا و هیزم بود و آن را به 
کاب های پارت ارس وان که که کسی آرمری برون مت ام و 
چیزی از دست امام بگیرد.روی خود را می پوشاند تا شناخته نشود و پس 
از وفاتش که جیره فقرا قطع شد.فهمیدند که آورنده آن علی , ۰ 
علیه السلام بوده است.پس از رحلتش,وقتی ایشان را ۳3 می 
دادند,دیدند که در آثر زیادی بارهایی که بر دوش کشیده بود.یشتشان مانند 
زانوی شتر پینه بسته بود. 


روزی کسی , به امام عرض کرد:من تو را برای خدا بسیار دوست می 
دارم .امام وه :؛خداباابه تو پناه می برم که مرا به خاطر تو دوست بدارند 
و تو از من غضبناک باشی.امام زین العابدین شتری داشت که با آن بیست 
سفن جح هخا اور هی ار بت اربان تیان ای که ان 
ند 
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حضرت سجاد علیه السلام خدمت گزاری داشت؛از او پرسیدند که آقای 
خود را برای ما توصیف کن؛پرسید:مختصر بگویم يا مفصل؟گفتند مختصر 
بگو, گفت:هرگز برای او در طول روز غذایی نیاوردم و درشبی برایش 
بستری پهن نکردم.روزی از کنا ر گروهی می گذشت که شنید او را غیبت 
می کنند؛فرمود:اگر راست می گوپید که خدا مرا بیامرزد و اگر دروغ می 
گویید,خداوند شما را بیامرزد.هر گاه دانشجوی علوم دین نزدش می 
ادرف فرمود:جانشین رسول خدا| خوش اما و سپس می 
فرمود:«دانشجویی که علوم دینی را می آموزد,آن گاه که از منزلش خارج 
می شود,قدم بر هیچ تر و خشکی نمی گذارد,مگر آن که زمین تا اعماقش 
او را تسبیح می گوید». 


او یکصد خانواده فقیر را در مدینه سریرستی می کرد و از این که ایتام و 
فقرا بر سر سفره اش حاضر شوند.بسیار خشنود می شد و با دست خود 
به آنان غذا می داد و آنان که نان خوری داشتند, هنگام بازگشت برای آنان 
نیز طعام می فرستاد.آن گاه که بر سر سفره می نشست,غذا نمی خورد تا 
همانند غذايش را صدقه بدهد. 


ی ان تما دوش شنت سا رشت وا لت او اشیه 
مگر ان که گریست ,تا ان که روزی غلامش به او عرض کرد:ای پیسر 
پیامبر !ایا نزدیک نیست که حزن و اندوه شما به پایان برسد؟! امام علیه 
السلام فرمود :وای بر توایعقوب پیامبر 12 پسر داشت؛یکی از انها از 
چشمش ناپدید شد؛آن قدر گریست که چشمانش نابینا شد و موی سرش 
از اندوه.سپید گشت و پشتش خمید.درحالی که پسرش زنده بود؛اما من 
شاهد کشته شدن پدر,برادر و عمویم و هفده نفر از خانواده ام بودم؛پس 
چگونه اندوه من پایان پذیرد؟! 


سفر حخٌ امام در دوران کودکی 


عبدالله مبارک می گوید:در یکی از سال ها برای سفر حج به سوی مکه 
می رفتم که در مسیر, کودک هفت هشت ساله ای را در کنار کاروانی دیدم 
که بدون توشه و مرکبی راه می پیماید.نزد او رفتم و بر او سلام کردم و 
شنم ۱ چه کی یناه وا عی ای ار از 
پاسخ, کودک در نظرم بزرگ امد؛از او پرسیدم:پسرم!توشه راه و مرکب 
سواریت کجاست؟پاسخ داد:توشه ام تقوا و مرکیم دو پایم و مقصد من 
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مقام او را در ذهنم بزرگ تر یافتم ؛پرسیدم: از ز کدام خاندان هستی ؟ گفت :از 
ششکان. ۰ امیس متا دام ۰ طایفه کار شا 
هاشم. گفتم:جوایی روشن به من بده,گفت:من از علی و فاطمه 
هستم. گفتم: آا اه ار ری ات 
را برایم بخوان,و او اشعاری را به این مضمون خواند: 


«همانا ما در کنار حوض کوثر رفت و آمد می کنیم؛بعضی را "دور می کنیم و 
بعضی را آب می نوشانیم و هیچ کس جز به وسیله ما رستگار نمی شود و 
۱ ۱ ۳ 
شاد کند,از جانب ما به او شادی می رسد و کسی که ما را ناخشنود 
کند, نشانه نایاکی اوست و کسی که حق‌ ما را غعصب کند,در وعده گاه 
قیامت بازخواست خواهد شد». 


سپس آن کودک از نظرم ناپدید شد تا اين که به مکّه رفتم و پس از اعمال 
حج به مکّه بازگشتم.در آن جا جمعی را دیدم که گرد هم حلقه زده بودند؛ 
پیش رفتم تا ببينم چه کسی در میان آن جمع است.ناگاه همان کودک را 
دیدم.از حاضران پرسیدم او کیست؟ گفتند:او علی بن حسین علیه السلام 


ست . 
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پرسش 


1.حضرت امام سجاد علیه السلام در چه تاریخی و در کجا و در چه خانواده 
ای به دنیا امدند؟ 


2چرا امام سجاد در نزد دایه اش بزرگ شد؟نمونه ای از احترام ایشان به 
دایه را بنویسید. 


3.مام باقر علیه السلام درباره علت نام گذاری پدرش به سجاد چه 
فرمود؟ 


4.امام سجاد علیه السلام در پاسخ به اعتراض کسی که گفته بود«چر| 
عبایتان را در نماز درست نکردید»چه فرمود؟ 


5.امام سجاد علیه السلام در پاسخ کسی که به او گفت:«من تو را برای 
خدا دوست دارم»چه فرمود؟ 


6.خدمت گزار امام سجاد علیه السلام چگونه آن حضرت را توصیف کرد؟ 


7.امام سجاد علیه السلام در پاسخ به اعتراض غلامش برای گریه زیاد چه 
فرمود؟ 


8.مضمون اشعاری را که حضرت سجاد علیه السلام در دوران کودکی برای 
عبدالله بن مبارک در مکه خواند.چه بود؟ 
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درینن تیسنت و چهارم: امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا 


اشاره 


در روز دهم محرم سال 61 هجری که تلخ ترین حادثه تاریخ اسلام به وقوع 
ای و ها وا ار 
بیمار شد و بیماریش شدت یافت؛به طوری که پس از رسیدن به 
کربلا,دیگر قادر به حرکت نبود.روزی امام حسین علیه السلام از او که در 
بستر بیماری بود پرسید:به چه میل داری؟امام سجاد علیه السلام پاسخ 
داد؛«دوست دارم آن کوته باشتم که در برابز تدبیر الهی خواسته ای از خود 
نداشته باشم». 


امام فر مود :«آفرین ! :نو هم چون ابراهیم خلیل_ هستی که وقتی او را به 
سنوی آتشتن .هی بردتد,‌جبرتیل. از. آو. پرشتید:ایا درخهاستی 7 
داد ۰ هی خواسته ای ندارم ؛خداوند مرا کفایت می کند و نگهبان نیکی نیکی 


است». 


آن گاه که باران و نزدیکان حضرت آبی عبدالله الحسین , به شهادت رسیدند 
و ایشان تنها ماند,با صدایی که لشکر کوفه بشنود فرمود :«آيا کسی هست 
که از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله دفاع کند؟آیا خدا پرستی هست 
که از خدا در مورد ما تثر ایند ؟ ]یا فریادرسی هست که در فریادرسی ماءبه 
خدا امیدوار باشد؟»صدای امام به خیمه ها رسید و زنان با صدای بلند 
گریستند؛در این هنگام امام سجاد علیه السلام با زجمت از بستر بیماری 
بزخاست: و اد خیمه بیرفن اه شمبرش را به تین یه دست طرفت جا 
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به سوی میدان رود.امام حسین علیه السلام متوجه شد و به خواهرش 
فرمود:ای ام کلتوم!او را نگه دار تا زمین از نسل ال محمد خالی نگردد». 


سپس با سرعت به سوی حضرت سجاد آمد و او را به خیمه اش برد و به 
او فرمود:پسرم!امی خواهی چه کنی؟حضرت سجاد فرمود:«فریاد یاری 
خواهی تو رگ های قلبم را برید و آرامش را از من ربود.خواستم به میدان 
بيایم و جانم را فدای تو کنم.امام علیه السلام فرمود:پسرم!تو بیمار 
هستی؛تو باید اهل بیت را به مدینه برسانی و هرگز نباید زمین از حجت و 
اماه شالن بماند. 


امام علیه السلام فرزندش را سفارش به صبر و استقامت نمود و در 
اخرین وصیت خود به فرزندش چنین فرمود:«پسرم!در راه حق استقامت 
کن!گرچه تلخ باشد.پسرم!بپرهیز از ظلم کردن به کسی که جز خدا یاوری 
ندارد.»امام علیه السلام با این جملات فرزندش را وداع کرد و به میدان 


امام سجاد علیه السلام در کوفه 


مصلحت چنان بود که حضرت سجاد علیه السلام در حادثه کربلا بیمار باشد 
تا پس از شهادت پدر و اغاز امامتش,پيام اور خون شهیدان باشد و جهان 
اسلام را از حقایق تلخی که در کربلا گذشته,آگاه کند.دشمنان با نهایت 
خشونت,بازماندگان شهیدان کربلاءاعم از زنان و کودکان را به صورت 
ما ی مت یه اد ی رد 
ات ات اب تیه 


امام سجاد را با زنجیری بسته بودند که نام آن«غل جامعه» بود؛یعنی 
زنجیری فلزی که گردن و دست ها و پاها را جمع می کرد و به یک دیگر 
می بست.سنگینی آهن و مسیر چند روزه بین کربلا و کوفه پوست بدن 
امام را می خراشید و خون از آن زخم ها جاری بود. 


حمعیت زیادی برای تماشای کاروان اسیران به دروازه کوفه امه 
بودند.زنان و مردان یک پارچه می گریستند و صورت می خراشیدند و به 
سر و صورت خود می زدند.امام با اشاره به آنها فرمود تا همه ساکت 
شوند در آن حالی که سخن گفتن به خاطر مصیبت های وارده و فشار 
زنجیر, بسیار سخت بود,پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 
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«ای مردم!هر که ما مرا نشناخت خودم را 
معرفی می کنم:من بن الحسین,پسر علی بن ابی طالبم.من فرزند 
۱ فرات بدون هیچ گناهی سر بریدند.من 
فرزند کسی هستم که به خانواده اش حمله بردند و اموالش را غارت 
کردنذ و آنان را به اسارت گرفتند.من فرزند کسی هستم که او را با زجر 
کشتند و همین افتفار برایها شن:است:ای مردم! شما را به خدا سوگند 
آپا می دانید که به یدرم نامه نوشتید و با او نیرنگ نمودید؟ !با او پیمان 
بستتید و: تیعت: کردیدرآما با اه خکیدید و اورا خوار قمودید: بنتن :نا نود باد آن 
چه برای خود پیش فرستادید.با کدامین چشم می خواهید به روی رسول 
خذا.ضلی الله. علية و اله بنگزید. .هنخامی که به شما بکوید:عترت مرا 
کشتید و حرمتم را شکستید.پس شما امت من نیستید.» 


صدای مردم از هر سو به گریه بلند شد.امام چنین ادامه سخن داد؛ 


«خداوند بیامرزد کسی را که پند مرا بیذیرد و سفارش مرا در رابطه با خدا 
خوبیست.» مردم یک صدا بانگ برداشتند:ای پسر پیامبر !همه ما می شنویم 
کرده انتقام گیریم.امام فرمود: 


مات مات رای روم خیله کم ه ارآ دربن شصابی خوا مه اسان 
فاصله است.آیا تصمیم دارید با من همان گونه که با پدرانم رفتار 
کردید,رفتا ر کنید؟هرگز چنین نخواهد شد.به خدا سوگند که بر زخم های من 
هنوز مرهم گذاشته نشده و شهادت پدرم و یاران او در روز گذشته 
فراموش نشده.خواسته من از شما این است که نه با ما باشید نه علیه 
مارشگفت نیست که اگر حسین کشته شد,پدر بزرگوارش نیز که از او بهتر 
بود کشته شد.ای کوفیان !شاد نباشید یه این مصیبت که مصیبتی بزرگ 
بود.جانم فدای آن کسی که در کنار نهر فرات شهید شد و سزای کسی که 
او را کشت دوزخ است». 


کاروان اسرا را به مجلس عبیدالله بن زیاد بردند و در آن مجلس هم امام 
علیه: السلام یه تمشتخر‌هاخ عبیدالله پاسخ گفت که عبیدالله را به خشم 
آورد و تصمیم به قتل ایشان گرفت.اما حمایت بی دریغ حضرت زینب از 
فرزند برادر.باعث شد که از تصمیم خود برگردد. 
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پرسش 
1.مام سجاد علیه السلام در حادثه کربلا چند سال داشت و چرا در میدان 
نبرد حاضر نبود؟ 


2.وقتی امام حسین علیه السلام از خواست فرزندش حضرت سجاد در 


3 خر یز وصیت امام حسین علیه السلام به فرزندش حضرت سجاد علیه 
۱ 


4.سفارش امام سجاد علیه السلام پس از معرفی خود به مردم کوفه, قبل 
از ورودش به مجلس عبیدالله چه بود؟ 


5.امام سجاد علیه السلام در پاسخ به مردم کوفه که یک صدا ادعای 
اه ان ۱ 
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درس بیست و پنجم. امام سجاد علیه السلام در شام 


اشاره 


بیاد دارید که گفتیم پس از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام وقتی 
کاروان اهل بیت به شهر شام وارد شد,پیرمردی اظهار خوشحالی می کرد 
و می گفت:سپاس خدا را که شما را اسیر کرد و شهرها را از مردان شما 
آسوده گردانید.امام علیه السلام با قرائت آیات متعددی از قرآن,پیرمرد را 
از خواب غفلت بیدار کرد و.وفتی دانست. که آنان اسرای دشمن نیستند و 
در حقیقت اهل بیت پیامبرند,توبه کرد و سرانجام او را به شهادت 
رساندند.این گونه بیدارگری ها ادامه داشت و مهم ترین فراز سفر امام 
سجاد علیه السلام به شام سخنرانی ایشان در مسجد اموی شام بود که 
ماجرای آن به این شرح است: 


روز جمعه بود و مسجد اموی شام پر از جمعیت.مردم طبق معمول برای 
نماز جمعه ازدحام کرده بودند.اما حوادث روزهای اخیر باعث شده بود تا 
مردم برای دریافت اخبار بیشتر از وضعیت اسرا و ماجرای کربلا بیش از 
۷ 
تا شاهد عظمت دربار یزید باشد و به خطیب مزدور هم دستور داد تا آن چه 
خواست,به علی و حسین بدگویی کند.سخنران بر فراز منبر قرار گرفت و 
تا ان جا که توانست از امام علی بن ابی طالب علیه السلام و امام حسین 
علیه السلام بدگویی و معاویه و یزید را مدح و ستایش کرد.امام سجاد از 
همان 
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پایین مبنر صدای خود را بلند کرد و فرمود:«وای بر تو ای سخنران! 
خشنودی مخلوق را به خشم خدا خریدی؛پس جایگاهت را آتش دوزخ قرار 
دادی». 


سپس به یزیر فرمود:ای یزید! اجازه بده تا از این چوب ها بالا روم و سخنی 
بگویم که در آن رضایت خدا| و برای حاضرین اجر و پاداش باشد .بز ید این 
تقاضا را رد کرد,ولی اطرافیان خلیفه به او اصرار کردند که اجازه سخن 
گفتن به علی بن الحسین بدهد.يزید گفت:اگر او بالای منبر رود.فرود نمی 
آید رن که جر و دودمان ابوسفیان را رسوا کند. شخصی گفت:این مرد 
بیمار و مصیبت زده است ؛بگذار سخنی بگوید .یز ید گفت :او از خانواده 
است که علم و کمال ,را به حفیی: فرا گرفته اند فردمءهم چیی تفا ایب 
داشتند. سرانجام یزید برای جلوگیری از اعتراض و شورش مردمی مجبور 
شد که به امام اجازه دهد تا سخنی بگوید.امام بر فراز منبر رفت و پس از 
ها تا ی ریاس وا رس ای ی ار 


«ای مردم!به ما شش چیز داده شده و به هفت چیز بر دیگران برتری داده 
شده ایم؛امّا ان شش چیز:به ما علم,حلم,جوانمردی فصاحت, شجاعت و 
دوستی در دل مومنان داده شده و ما برتری داده شده ایم به این که پیامبر 
بز گزیده. حضرت محمد از ماست و نخستین کسی که به او ایمان آورد(علی 
بن ابی طالب علیه السلام)از ماست.جعفر طیار از ماست. شیر خدا و شیر 
رسول خدا(حضرت حمزه)از ماست و از ماست دوسبط پیامبر در این 
امت(حسن و حسین)و از ماست مهدی این امت که دجال را می کشد.هر 
کس که مرا شناخت,شناخت و هر کس که مرا نشناخت او را به نسبم خبر 
می دهم.ای مردم!منم پسر مکه و منی؛منم فرزند زمزم صفا؛منم پسر آن 
کسی که حجرالاسود را در میان عبای خود نهاد و در جای خود گذاشت؛منم 
پم وا وی و 
آن کسی که | زا که بة ستتنحدآلافضین برده شد؛منم فرزند علی مرتضی؛ 
ی ی 
خدای یکتا نیست؛منم پسر کسی که پیشاپیش رسول خدا با دو شمشیر 
می جنگید و با دو نیزه نبرد می کرد و دو بار هجرت کرد و دو بار بیعت کرد 
و به اندازه چشم به هم زدنی کافر نشد؛منم فرزند فاطمه زهرا؛منم فرزند 
خدیجه کبرا؛منم فرزند کسی که از روی ظلم کشته شد؛منم پسر تشنه 
کامی که با لب 
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تشنه به شهادت رسید؛منم پسر کسی که پیکرش در زمین کربلا افتاده؛منم 
پسر کسی که عمامه و عبایش ربوده شد». 


امام علیه السلام هم چنان که خود را معزفی می کرد,مردم حاضر در 
مسجد می گریستند و صدای گریه و ناله بلند شد.یزید که از این بیداری 
عمومی وحشت کرده بود.به موذن فرمان داد که اذان بگوید تا نماز بخواند. 


صقن تال اکس اه اکس اف نامام فری ه تخیر رن کش ]2 


ان ماقم رو ی که 
پوست موی من به یکتایی خدا گواهی می دهد. 


موَدُن گفت: هد انْ مُحَمْدا رَسولْ الله,امام علیه السلام فرمود:تو را به 
بو وتات رس ادلی سر ی ره 
و گفت:«ای پزید!محمّد جدٌ من است يا جذ تو؟اگر می گویی جد توست 
دروغ می گویی و کفر می ورزی و اگر می گویی جدٌ من است,پس چرا 
خاندان او را کشتی؟!چرا پدرم را کشتی؟چرا خانواده او را اسیر 
کردی؟»سیس دست برد و گریبان خویش را چاک زد و از مردم 
پرسید:«ای مردم!آیا در میان 2 کسی 0 جد و پدرش رسول 
ی 4 کارها ار ۳ 
خداست؟!» 


یزید فریاد زد:ای موَدّن اقامه بگو.هیاهو تمام مسجد را فرا گرفت و صدای 
اعتراض بلند شد.بعضی با یزید به نماز ایستادند و بعضی دیگر,شیون کنان 
از مسجد خارج می شدند و به این ترتیب پیام آوز خون شهیدان,پرده های 


سنگین ظلمت و جهل چهل سال گذشته را درید و حقایق پشت پرده را 
برای مردم اشکار نمود. 
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پرسش 
1.مهم ترین فراز سفر امام سجاد علیه السلام به شام چه بود؟ 


2.چرا پزید امام سجاد علیه السلام را به مسجد اموی بردابه خطیب چه 
سفارشی کرد؟ 


3.چرا امام سجاد علیه السلام درخواست سخنرانی در مسجد شام را کرد؟ 
چگونه شد که پزید به او اجازه سخنرانی داد؟ 


4امام سجاد علیه السلام در خطب خود در مسجد شام فرمود:«به ما 
شش چیز داده شده و به هفت چیز برتری داده شده ایم»؛انها را نام ببرید؟ 


5.بازتاب سخنان امام در مسجد شام چه بود؟ 


6.یزید با چه حیله ای می خواست عنان سخن را از امام سجاد بگیرد؟امام 
علیه السلام چگونه از این فرصت استفاده کرد؟ 
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درس بیست و ششم: باز گشت به مدینه 
اشاره 


امام سجاد علیه السلام کاروان اسرا را به مدینه پیامبر صلی الله علیه و 
آله باز گرداند.ایشان در نزدیکی مدینه, قاصدی را به سوی مردم شهر 
فرستاد و بازگشت اهل بیت پیامبر را به مردم مدینه خبر داد.همه مردم 
مدینه به استقبال آنها شتافتند.فریاد گریه و ناله,در بیابان پیچیده بود.امام 
علیه السلام روی چهارپایه ای ایستاد و بعد از حمد و ستایش خداوند چنین 
فرمود. 


«ای مردم!خداوند متعال ما را به سختی ها و رنج های عظیم آزمود و 
شکاف بزرگی در اسلام بدید آمد.اباعبدالله الحسین کشته شد و زنان و 
فرزندان او اسیر شدند و سر مقدذس او را بر نیزه.در شهرها 
گرداندند..:سو‌گند به خدا اگر پیامبز به چای آن وصیت ها و سفارش های 
۱ تن ۱۳ 
هایی که با ما نمودند,نمی کردند». 


کاروان کربلا وارد مدینه شد و 15 روز در مدینه عزاداری عمومی برپا 
بود. مجالس بسیاری تشکیل شده بود و مردم در سوگ عزیزان از دست 
رفته و مصیبت های آنان می گریستند.زنان ببی هاشم, همه لباس سیاه 
پوشیده تودند و فردم. بزایق آنفا غذا تهیه می کردند و تا پنج سال دود از 
آشپزخانه بنی هاشم برای پخت غذا بلند نشد و چنین بود تا آن که عبیدالله 
بن زیاد در قیام مختار کشته شد. 


امام سجاد علیه السلام 35 سال پس از پدر شهیدش در مدینه زندگی کرد؛ 
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طولانی هیچ گاه حادثه سنگین عاشورا از ذهن او نرفت.روزی مرد غریبی 
را در مدینه دید که می گفت:من غریب هستم؛به من رحم کنید.امام متوجه 
او شد و از او پرسید:ای مرد!اگر تقدیر چنین باشد که در این جا از دنیا 
بروی,آیا جنازه ات را روی زمین رها می کنند؟!مرد غعریب با تعجب 
گفت:الله اکبراچگونه جنازه ام را دفن نمی کنند با اين که من مسلمانم و 
جنازه ام در برابر چشمان مردم مسلمان است؟حال امام دگرگون شد و 
0 ۷ ای پدرابر تو تأسف می خورم که تو را کشتند و 
جنازه ات سه روز روی زمین بود و حال آن که تو پسر دختر رسول خدا 
هستی ۱» 


روزی دیگر,امام علیه السلام از بازار مدینه می گذشت؛قصابی را دید که 
گوسفندی را به کشتارگاه می برد,امام به او فرمود:آیا گوسفند را آب داده 
ای؟!قصاب اس داد:عادت ما قضاب ها این است که تا گوسفند را آب 
ندهیم, نمی کشیم.امام فرمود:وای بر مصائب تو ای اباعبدالله! گوسفند را 
بدون نوشاندن آب نمی کشند.ولی با این که تو پسر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بودی, با لب تشنه سر از بدنت جدا کردند. 


انقلاب مدینه(واقعه حَرّه) 


شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام تأثیر عمیقی در جهان اسلام 
گرفت.سخنرانی های حضرت سجاد و زینب کبری و ام کلثوم و فاطمه 
دختر امام حسین علیه السلام به عنوان پیام آوران خون شهدا, منشا انقلاب 
های متعددی در جهان اسلام گردید که بعضی از آنها در زمان حکومت یزید 
و بعضی پس از حکومت او بود. 


پس از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام جمعی از مردم مدینه به 
شام رفتند تا از نزدیک وضع پزید را ببیند و از مفاسد اخلاقی یزید-که خود 
را خلیفه مسلمین می خواند-تحقیق کنند.آنان در شام به روشنی دریافتند 
که یزید همواره به شراب خواری و سگ بازی و قمار و خوش گذرانی های 
شبانه و انواع امور بیهوده سرگرم است؛پس به مدینه بازگشتند و با بیان 
انحرافات یزید, زمینه شورش و انقلاب مردم مدینه به وجود 
آمد .مردم » ,لیدبن عغقبه حاکم مدبنه را که از نوادگان ابوسفیان بود, به 
هضر اه فروان سکم مسانن اراد شیامه ار مدته اخراه کردند م ۱ 
0 
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آنان اعلام نمودند که یزید لیاقت زمامداری ندارد؛زیرا قاتل امام حسین 
علیه السلام است و به شراب خواری و قمار و سایر کارهای زشت الوده 
است.یزید پس از اطلاع از انقلاب مردم مدینه,لشکر مجهُزی را به 
فرماندهی مسلم بن غقبه برای سرکوبی آنان فرستاد.مسلم به قصد غارت 
و کنشنتار بهشه‌ی: مدیته آمند, مردم. بای دفاع از خود از مدینه بیرون آمدند 
و در دو کیلومتری مدینه,در زمینی سنگلاخ که به«حرّه»(سنگلاخ)معروف 
بود با لشکر مسلم روبه زو شدند.جنگ شدیدی رخ 13 و تعداد زیادی از 
مردم مدینه به شهادت رسیدند و سرانجام مغلوب شده و به قبر مطهر 
پیامبر صلی الله علیه و آله پناهنده شدند.سیاه مسلم بن عقبه,با فرمان او 
به مسجدالثبی هجوم بردند و مردم مدینه را قتل عام کردند.در این واقعه 
دلخراش,حدود ده هزار نفر کشته شدند که در میان آنان 700 نفر از 
بزرگان مهاجرین و انصار بودند.مسلم بن عقبه,جان و مال و ناموس مردم 
مدینه را برای سه روز بر لشکر خود مباح کرد و آنان در این سه روز 
جنایات بسیاری مرتکب شدند. 


پس از این حادثه,چهار هزار کودک به دنیا آمد که پدرانشان معلوم 
نبود.سپاه یزید در مدینه از مردم برای یزید بیعت می گرفت و هرکس 
بیعت نمی کرداو را گردن می زدند.در این حادثه هولناک امام سجاد علیه 
لسلام به قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله پناهنده شد و دعایی خواند 
و در انتهای دعا از خدا| چنین خواست "پروردگارا! خیر او(مسلم بن عقبه) ,| 
به من برسان و شرّ او را از من باز دار.امام,پس از این دعا نزد مسلم بن 
کفبه رفتنسای کشا قل ارو آماممته اندان ات کساخی ی کرو 
و ناسزا می گفت, همین که چشمش به امام افتاد.از جای خود برخاست و 
ایشان را احترام کرد و در کنار خود نشاند و گفت:آن چه شما 
بخواهید.,پذیرفته است».امام علیه السلام جمعی را شفاعت نمود و مسلم 
انان را ازاد کرد و سس چهارصد خانواده از مردم مظلوم مدینه را نزد خود 
آوزه.ه پایان کشتار مسلم,آنان را در پناه خود نگه داشت.یکی از زنان 
پناهنده می گوید:سوگند به خدا,در قنل و غارت مسلم,در سایه این مرد 
شریف,چنان در اسایش بودم که در خانه پدرم نبودم. 


زنان مدینه دسته دسته به خانه امام سجاد پناهنده می شدند و حضرت آنها 
را به آرامش دعوت می کرد و غذا و لباسشان را فراهم می نمود و تا پایان 
جنگ با آنان خوش رفتاری کرد و پس از جنگ.هر کدام به خانه های خود 
باز گشتند. 
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پرسش 


تس اص ع سس این رات امس فه 
السلام و یارانش چه بود؟ 


2.نمونه ای از یادآوری خاطره کربلا توسط امام سجاد را بنویسید. 


3.مردم مدینه چگونه زمینه انقلاب را به وجود آوزذند و چگونه انقلاب 


کردند؟ 
4.واقعه حژه را توضیح دهید. 
5.نقش امام سجاد علیه السلام پس از واقعه حژه چه بود؟ 
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درس بیست و هفتم: گواهی حجرالاسود بر امامت حضرت سجاد علیه السلام 


اشاره 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: :پس از شهادت امام حسین علیه السلام 
برادرش محمد حنفیه شخصی را نزد امام سجاد فرستاد و پیام داد که با 
شما سخن محرمانه ای دارم؛ساعتی را تعیین کنید تا با هم گفت وگو 
کنیم.امام سجاد پس از دریافت پیام عمویش با پيشنهاد او موافقت کردند و 
در جای خاختی ( در که ابا هه بق کقت و که تست نو 


محمد حنفیه گفت:ای برادرزاده!امی دانی که رسول خدا امامت بعد از خود 
را به امیرالمومنین علی علیه السلام و بعد از او به امام حسن و بعد از او 
ولی وصیت نکرد.من عموی شمایم و با پدرت از یک ريشه ایم و من هم 
که جوان هستید, به مقام امامت نزدیک ترم بنابراین وصایت و امامت را به 
من واگذارید و با من ستیز نکنید. 


امام سجاد فرمود:«ای عمو!از خدا بترس و ادعای چیزی که از آن تو 
نیست نکن.ای عمو!پدرم پیش از حرکت به سوی عراق,به من وصیت نمود 
و ساعتی پیش از شهادتش در مورد امامت,با من عهد بست و اینک سلاح 
پیامبر نزد من است.در این وادی قدم نکداز که. هی ترنتم عمرت کوتاه و 
حالت پریشان گردد.اگر می خواهی 
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فا ناساس سس اه امس ای 


محمد حنفیه با اين پيشنهاد موافقت کرد و با هم کنار کعبه و نزدیک 
حجرالاسود آمدند.امام سچاد به عمویش گفت:نخست تو در درگاه خدا| 
تضرع کن و از خدا بخواه تا حجرالاسود سخن بگوید و به امامت تو گواهی 
دهد.محمد حنفیه به راز و نیاز پرداخت و از حجرالاسود خواست تا به 
امامت او گواهی دهد اما جوابی نیامد. سپس امام پس از راز و نیاز با خدا| 
رو به حجرالاسود کرد و فرمود:از تو می خواهم به ان خداوندی که پیمان 
پیامبران و اوصیا و همه مردم را در تو قرار داده,‌وصی و امام بعد از امام 
حسین را به ما خبر دهی.ناگهان حجرالاسود از جای خود تکان خورد و به 
زبان عربی شیوا گفت :خدایا ! مقام«وصایت و امامت بعد از حسین بن 
علی,به علی بن حسین,فرزند فاطمه علیها السّلام,دختر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله رسیده است». 


اک مهن ات سای کاس ام با رت و 
مریدانش را نیز به پیروی از امام حسین علیه السلام سفارش کرد. 


انقلاب در دربار معاویه 


یزید بن معاویه در 14 ربیع الاول سال 64 هجری در 39 سالگی مرد.او که 
سه سال و آاندی بیشتر حکومت نکرد.در سال اول حکومتش حادثه کربلا را 
به وجود اورد و در سال دوم حادثه حَرّه را در مدینه به وجود اورد و در سال 
سوم حکومتش,خانه خدا را به منجنیق بست. 


تفن از هر 5 پزید.پسرش معاویه که 22 سال بیشتر نداشت به جای پدر 
نشست.او از انحرافات و ستم های پدر و اجداش متنفر بود و خود و آنان 
را برای به دست گرفتن خلافت لایق نمی دانست؛بلکه عقیده داشت که 
رهبری.حق امام سچاد علیه السلام است.روزی مردم را برای اعلام خبر 
تازه ای به مسجد دعوت کرد.جمعت زیادی از مردم شام برای 0 
سخن حاکم جدید و جوان به مسجد هجوم آوردند و مسجد بزرگ اموی پر 
از جمعیت بود.معاویه,پسر یزید بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای 
خداوند گفت:حقیقت این است که من برای خلافت لیاقت ندارم؛از اطراف 
من 
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پراکنده شوید؛خلیفه واقعی علی بن حسین است.من در اين مت حق او 
را غصب کردم؛چنان که پدرم یزید و جدّم معاویهءحق علی و حسین را 
فضب؛ کردند.آن کاه پدر و آجداد خود را لعتت کرد و از متبزر به: زیر آمد و به 
خانه اش رفت و در را به روی خود بست و همه امور خلافت را رها کرد. 


مادرش به او گفت:دوست می داشتم خونی بودی که از من دفع می 
شدی. معاأویه در پاسخ مادرش گفر- : «سو گند به خدا,دور کار وج دا ۰ ۳9 
چنین بودم و عهده دار خلافت نمی شدم!». 


سرانجام, معاویه,پسر یزید چهل روز پس از استعفای از خلافت به با مرگ 
کرک آن دنا رقت ومروانین حکم سنوی سول حذا صلی الله مایه 
فا اه یت مد و سا ما ار ناتسا شا 
خاندان بنی مروان منتقل شد. 


دو صبحانه, در حضور دو سر 


مروان حکم کسی که پیامبر برای هميشه او را از مدینه تبعید کرده 
بود, کمتر از 9 ماه خلافت کرد و در سال 5 هجری مرد و پس از او 
فرزندش عبدالملک, خلافت اسلامی را بر عهده گرفت.او 21 سال حکومت 
کرد و بیشتر دوران 35 ساله امامت حضرت سجاد در زمان حکومت 
عبدالملک بود.عبدالملک از طاغوت های خون اشام و بسیار بی رحم بود.او 
حجاج بن یوسف و حاکم عراق 0 در حکومت 20 ساله خود 
بت ۳ 


یکی از قیام های شیعیان در اولین سال خلافت عبدالملک(سال 65 
هجری) قیام شیعیان کوفه, معروف به‌«قیأم توابین»است .فرمانده این گروه 
سلیمان بن ضَرّد بود که به شهادت رسید و سپس مختار قیام او را در سال 
06 9 داد و توانست حکومت کوفه را به دست بگیرد ,بسیاری از 
سرکوبی ۹ اطرف کوفه حرکت کردند.در بین راه در سرزمین 
موصل سپاه مختار به فرماندهی ابراهیم فرزند مالک اشتر بر سر راه سیاه 
شام قرار گر فتند.نبرد سختی درگرفت و سرانجام سپاه ابن زیاد شکست 
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خورد و خود ابن زیاد به دست ابراهیم کشته شد.سر بریده ابن زیاد و 
گروهی دیگر از سران دشمن را نزد مختار آوردند.مختار بسیار خوشحال 
شد و سر عبیدالله را به مدینه نزد امام سجاد علیه السلام فرستاد.هنگامی 
که سر ابن زیاد را نزد امام سجاد اوردند,ایشان مشغول خوردن صبحانه 
بودند؛ فرمودند: وقتی که من در کوفه هم چون اسیر بر ابن زیاد وارد 
شدم.دیدم آبن زیاد صبحانه می خورد و سر مبارک پدرم را در کنارش نهاده 
بود.در آن جا از خداوند خواستم که مرا نمیراند تا اين که هنگام خوردن 
صبحانه سر بریده ابن زیاد را به من نشان دهد.امام سر به سجده گذاشت 
و فرمود:<«حمد و سیاس خداوندی را که انتقام مرا از دشمنم 
گرفت.خداوند پاداش نیک به مختار عنایت فرماید». 
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پرسش 


1.خلاصه ای از داستان گواهی حجرالاسود بر امامت حضرت سجاد علیه 


2.معاویه در جچه سالی و در چند سالگی درگذشت؟ 


3.یزید چند سال حکومت کرد و در هر سال,کدام جنایت بزرگ را انجام 
داد؟ 


4.پس از یزید بن معاویه,چه کسی روی کار آمد و نظرش دربار حکومت 
چه بود؟ 


5.معاویه بن یزید چگونه از حکومت کناره گیری کرد؟بعد از او چه کسی 


6.مروان حکم.چه مدت حکومت کرد؟بعد از او چه کسی حاکم شد و چند 
سال حکومت کرد؟ 


7.ماجرای دو صبحانه در حضور دو سر را به طور مختصر توضیح دهید؟ 
8.قیام توابین با فرماندهی و مشارکت چه کسانی و به چه منظوری انجام 


شد؟ 
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درس بیست و هشتم: داغی که کهنه نشد 


اشاره 


در درس گذشته دانستید که 21 سال از امامت 35 ساله حضرت سجاد 
علیه السلام هم زمان با با حکومت عبدالملک بود.سال ها پس از حادثه 
کربلا که امام سجاد علیه السلام به مکه مشرف شده بودند.در مکه منهال 
بن عمرو یکی از اهالی کوفه را دیدند و از او پرسیدند:از خرمله قاتل علی 
اصغر چه خبر؟منهال گفت:او زنده است و در کوفه سکونت دارد.امام 
سجاد علیه السلام دست هایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت:خدایا! 
داغی آهن را به او بجشان"خدایا داغی: آتش را به او بچشان.منهال گوید:من 
از تیه هدیا کی و ار دم که نان کر مه ام رون ایس 
یکی از دوستانم سوار بر مرکب شده و به قصد دیدار او رفتیم.مختار 
مرکب خود را طلبید و بر آن سوار شد و به سوی محله کُناسه کوفه حرکت 
کرد.ما هم با او رفتیم و در آن جا دیدیم چشم به راه کسی است.بعداً 
معلوم شد که او مأمورانی را برای دستگیری خرمله فرستاده است.طولی 
کسید کف عامفران:خرهاه را نزد مختار آوردند.مختار به او گفت:حمد و 
سپاس خداوندی که مرا بر تو مسلط گردانید.سپس به مأمورین فرمان داد 
تا دست های او را بریدند و سپس پاهای او را بریدند و آن گاه آتش طلبید 
و حرمله را در میان آتش افکندند و سوزآندند .منهال می گوید: :من از روی 
تعجب گفتم:سبحان الله!مختار به من گفت:چرا تسبیح 
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کت ناسا سح وف ایام اه ات ام کار از یه 
خبر شادمان شد و از مرکبش پیاده شد و دو رکعت نماز خواند و خدا را 
شکر کرد که خواسته امام سجاد علیه السلام به دست او اجرا شده است. 


به مختار گفتم:به من افتخار بده و امروز نهار را با ما باش.مختار گفت:ای 
منهال!تو به من خبر می دهی که امام سجاد سه بار حرمله را نفرین کرد و 
نفرین آن حضرت به دست من اجرا شد؛آن گاه مرا به غذا دعوت می 
کنی؟!امروز روز غذا خوردن نیست؟!بلکه روزی است که باید به شکرانه 
احا اه ایام تاد هسام ون تسش هی سره 


پاسخ امام به قیصر روم 


قیصر پادشاه امپراتوری روم,همسایه شمالی مملکت اسلامی,در نامه ای 
عبدالملک چنین نوشت:آن شتری که پدرت بر آن سوار شد و فرار 

کرد,خورده شد(منظور شتری است که در زمان تیاضتز کرافیه اسلام صلی 
الله علیه و آله پدر عبدالملک یعنی مروان, به فرمان پیامبر بر ۳11 شتر 
سوار شد و به تبعید رفت)و اکنون صدها هزار لشکر برای سرکوبی تو به 
سویت می فرستم.عبدالملی مروان پس از دریافت این نامه از قیصر 
روم,نامه ای برای حجاج بن یوسف ثقفی حاکم خون خوار عراق نوشت و 
از او خواست چگونگی پاسخ قیصر را از امام سجاد(که در آن زمان نو که 
ها 

امام سچّاد گفت و امام علیه السلام به او فرمود:در جواب قیصر روم چنین 


«برای خداوند لوح محفوظی هست که هر روز سیصد مرتبه در آن نظر می 
کند و هیچ لحظه ای نیست,مگر این که خداوند در آن لحظه افرادی را می 
ی ی و 
انجام می دهد و من امیدوارم که خداوند در یکی از این لحظه ها شر تو را 
از ما بردارد». 


حجاج همین جملات را برای عبدالملک نوشت و عبدالملک به همین صورت 
پاسخ قیصر روم را داد. وقتی قیصر روم آن نامه را خواند, وحشت زده 


گفت:«اين کلام جز از محزن نبوت سرچشمه نگرفته است»و از پیشنهاد 
خود دست برداشت. 
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پيشنهاد امام سجاد علیه السلام برای استقلال اقتصادی 


در عصر خلافت عبدالملک, امپراتوری روم,نفوذ بسیاری در کشور اسلامی 
داشت,تا آن جا که پول های رایج در کشور اسلامی,همان پول رایج در 
جک ی 
مسیحیت نیز در میان مسلمین دیده می شد. مثلاً پارچه هایی که شعار 
مسیحیت(پدر-پسر-روح القَدُس)بر ان نقش بسته بودرواج 
داشت.مسلمانان به تبلیغات مسیحیت اعتراض کردند و گفتند به جای شعار 
مسیحیت, شعار توحید را در پارچه ها نقش بزنید,نه شعار تثلیث را.وقتی 
این خبر به امپراتور روم رسید,تهدید کرد و گفت:اگر چنین کنید.سکه هایی 
را ضرب می کنیم که در آن ناسزا به پیامبر اسلام نقش بسته باشد.امام 
سجاد علیه السلام به عبدالملک پيشنهاد د کردند:باید سکه های رایج کشور 
روم,از میان برداشته شود و به جای آن سکه های جدید ضرب گردد که در 
یک روی آن جمله شْهد اللة لا اله لا و و در روي دیگرش جمله محَمَد 
سول الله فش شود آمام .رام ریب کردن این سکه ها ترا نیز آفوزن :داز 
و طرح امام اجرا شد. 


دعا,وسیله نجات 


شواک خروان مدای اف سال تور فان انعر 
مرد و پسرش ولیدبن عبدالملی به عنوان ششمین خلیفه اموی بر مسند 
خلافت نشست و نه سال و هشت ماه خلافت کرد و در سال 96 هجری 
درگذشت .ولیدبن عبدالملک به حاکم مدبنه نامه ای نوشت فق ان نامه از 
او خواست که حسن, فرزند اما سس ی سود امام سجاد)را که 
در حبس بود بیرون آورده و به مسجدالنبی ببرد و پانصد ضربه شلاق بزند. 


حاکم مدینه پس از دریافت نامه ولید.دستور داد تا حسن بن حسن را از 
زندان به مسجد اوردند تا در حضور مردم او را تازیانه بزنند.حاکم مدینه بر 
فراز منبر رفت و مشغول خواندن نامه ولید برای مردم شد.در همین لحظه 
امام سجاد علیه السلام وارد مسجد شدند و به سوی حسن بن حسن رفتند 
و به او فرمودند:«ای پسر عموا! 
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دعای رفع اتدفم زا انا ای ات فدید. ایو .»حسن پرسید:ای 
بت هه ان زا چیست ؟امام در همان لحظه دعا را به او آموخت و از او 
دون ند جیسب شون آن دغا راسزتت: مین خواند تا این که حاکم دنه 
از منبر به زیر آمد تا فرمان ولید را اجرا کند.همین که نزد حسن بن حسن 
رسید و چهره او را دیور به مأمورین گفت:من چهره مظلومی را می نگرم؛ 
تابانة او راب تاخین اناوت تا در آین‌مووصا خلیفه صحبت: کنمنتسن 
برای ازادی حسن بن حسن به ولید نامه نوشت.ولید در پاسخ او نوشت که 
حسن را ازاد کن و بدین ترتیب حسن بن حسن به برکت دعای رفع 
اندوه, از زندان و تازیانه نجات یافت. 
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پرسش 


1.مام سجاد علیه السلام چه نفرینی در مورد حرمله کرد؟این نفرین 
چگونه و به دست چه کسی به اجرا در آمد؟ 


تاملک عنم از آمام تاه غلنم اللام سر یه ویو زوا ی فص 
روم کمک گرفت؟ 


4.مام سجاد علیه السلام در برابر تهدیدهای اقتصادی قیصر روم چه 
پیشنهادی را به عبدالملک داد؟ 


5.ولیدبن عبدالملک در مورد پسرعموی امام سجاد علیه السلام به 
فرماندار مدینه چه دستور داد و سرانجام ان چه شد؟ 
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درس بیست و نهم. سیره امام سجاد علیه السلام 


اشاره 


1.رسیدگی به نیازمندان: امام سجاد علیه السلام در طول عمر شریفشان 
دوبار همه اموال خود را میان نیازمندان تقسیم کرد و خودش از یک صد 
خانواده فقیر سرپرستی می کرد.او دوست می داشت که خود غذای انها را 
تهیه کرده و برایشان حمل نماید. 


در یکی از شب های سرد و تاریک مدینه,[هری که از بزرگان مدینه 
بود,امام را دید که مقداری آرد و هیزم بر پشت خود گرفته و در مسیری 
می رود.نزدیک امد و پرسید:این بار چیست؟امام فرمود:قصد مسافرت 
دارم؛توشه سفر را آماده نموده ام و آن را به محله خریز انتقال می 
دهم. گفتم:شما زحمت نکشید؛اجازه بدهید اه هی ان را حول 
کند. فرمود: نه,خودم می برم.گفتم:اجازه بدهید من خودم ببرم.فرمود:«من 
زحمتی را که موجب نجاتم در سفر خواهد شد و سفر مرا نیکو می کند از 
خود دور نمی کنم.تو را به خدا دست از من بردار و دنبال کار خود 
برو».رهری با حضرت وداع کرد و رفت؛اما بعد از چند روز امام را در 
مدینه دید و از ایشان پرسید:شما به من فرمودید به مسافرت می 
روم,ولی مسافرت نکردید!امام فرمود:«آن سفری که تو گمان کردی,نبود؛ 
بلکه منظورم سفر مرگ بود که خود را برای آن آماده می کردم»و سپس 
فرمود:«آمادگی برای مرگ آن است که از گناه پرهیز شود و عطای نیکو به 
مردم برسد؟. 
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2.تواضع: روزی امام سجاد سوار بر مرکبش بود و از مسیری عبور می 
کرد؛دید جمعی از بیماران جذامی در کنار هم نشسته اند و غذا می 
خورند.آنها حضرت را بر سر سفر خود دعوت کردند.امام سجاد علیه السلام 
فرمود :اکنون روزه ام اگر روزه نبودم,کنار سفره شما می آمدم .امام وقتی 
به خانه برگشت,دستور داد غذای خوبی تهیه کردند و همه آنها را به خانه 
دعوت کرد و در کنار آنها نشست و با آنها غذا خورد.آمام در هم نشینی با 
افراد به جایگاه اجتماعی آنان توجهی نداشت و ملاک او در هم نشینی پای 
بندی به دستورات دینی بود.روزی کسی به امام انتقاد کرد که چرا شما با 
زیردستان هم نشینی می کنید؟!امام علیه السلام فرمود:من با کسی می 
نشینم که از هم نشینی با او به نفع دینم بهره مند گردم. 


3.تلاش برای امرار معاش.صدقه است: امام سجاد علیه السلام صبح زود 
از خانه بیرون می امد و به دنبال روزی حلال می رفت.روزی کسی از او 
پرسید:کجا می روید؟امام فرمود:می روم به اهل و عیالم صدقه بدهم.مرد 
با تعجب پرسید:آیا صدقه می دهی؟ !فرمود: کسی که طلب روزی حلال 
کند, همین روزی حلال از طرف خدا برای او صدقه است. 


هو بر ید و 2 نها رف وف ترقود :«هر گاه به بازار 
پر ایا ی ات و آن دای کشت رای هل ات ام 
نخو مور ای هن و ات ار ان کته ای رات ران‌شنا آزاد کنم». 


4 رت ود اوق بکی از کارهای مهم امام سجاد اين بود که از بردگان 
بسیاری در ریق گرم و آنان را با را اسلامی اتافی نتخود ۵ 
سپس آزاد می کرد.در ماه مبارک رمضان بردگانش را در برابر خطایشان 
تنبیه نمی کرد؛بلکه خطای آنان را با ذکر تاريخ,در دفتری می نوشت و 
وقتی ماه مبارک رمضان به اخر می رسیدانها را جمع می کرد و به هر 
کدام خطاب می کرد:فلانی!به یاد داری که در فلان روز.فلان خطا را انجام 
دادی,ولی من تو را ادب نکردم؟و پاسخ می شنید:اری,درست است. 


۱ 0 و می فر هت 
شما با صدای بلند به من بگویید:ای علی 
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پن الحسین علیه السلاماپروردگار تو آن چه را که انجام داده ای‌,به حساب 

و شماره می آورد.همان گونه که تو کارهای ما را به حساب و شماره 
رگ منت کت ور کت 
کوچک و بزرگی را فرو نمی گذارد,مگر آن که همه را برشمرد.از ما ند 
تا خدا تو را ببخشد و از تو بگذرد؛زیرا خداوند می فرماید:«آنها باید چشم 
پوشی کنند آپا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد؟!». (1) 


امام علیه السلام با شنیدن این سخنان از زبان بردگان می گریست و می 
فرمود جدایا بو 9 امر نموده ای کسی را که به ما ستم ۱ 
وه کات وی کر وس را بخشیدم 
و همه شهار[ اراد کردم و از قید برد کی رها تحودم. 


5.رعایت حقوق حیوانات: امام علیه السلام شتری داشت که با آن,بیست 
سفر از مدینه به مکه رفته بود(هر سفر رفت و برگشت 960 کیلومتر 
است)و در تمام این مدت یک تازیانه به آن نزد.هر گاه می خواست شترش 
تندتر حرکت کند,تازیانه اش را بالای سر شتر حرکت می داد و می 
فرمود :«اگر ترس از قصاص روز قیامت نبود,با تازیانه می زدم».هنگامی 
که آمام دز اشتانه رحلت قرار گرفت,به فرزندش امام باقر علیه السلام در 
مورد شترش چنین وصیت فرمود:«برای شترم اصطبلی بساز؛همواره 
علوفه اش را فراهم کن؛وقتی مرد.او را دفن کن تا درندگان گوشت او را 
نخورند؛زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:هر شتری که در هفت 
حح,در عرفات توقف کند,خداوند او را از شتران بهشت قرار می دهد و 
نسل او را پربرکت می گرداند». 


6.خدمت به مردم: حضرت امام سجاد علیه السلام به سفرهای حح بسیاری 
رفت.عادت ایشان در سفر حج این بود که با کاروانی حرکت کند که او را 
نشناسند و با کاروانیان شرط می کرد که خدمت گزار آنان باشد.در یکی از 
سفرها شخصی آن حضرت را یج ی سا 
است ,کاروانیان به سوی امام تا علیه ۷ دویدند و دست ۳۳ را 
بوسیدند و گفتند هفخ سول کف هی ات سوه له ابا خی تما 


ص :39 1 


1(*1) .تور ایه 22. 


به تو گستاخی کنیم و اهل دوزخ شویم؟!چرا خود را معرفی نکردید؟امام 
علیه السلام فرمود:من یک بار با کاروانی به حج می رفتم که کاروانیان مرا 
شناختند.به احترام رسول خدا چنان به من احترام کردند که شایسته ان 
نبودم.اکنون دوست دارم که ناشناس باشم. 


7.تحمل مصایب دنیا: روزی کسی نزد امام سجاد علیه السلام آمد و از 
سختی ها و گرفتاری های زندگی خود شکوه کرد و امام علیه السلام 
فرمود "بیچاره انسانی که در هر روز,گرفتار سه مصیبت است و از هیچ 
کدام عبرت نمی گیرد؛در صورتی که اگر عبرت می گرفت,گرفتاری ها 
پترایتت: اسان می بنننه. 


تال ام اه سس اسان موی انش تفای 


دوم.رزفی که هر روز به او می رسد.ءاگر از راه حلال باشد.حساب 
دارد,وگرنه عقاب خواهد داشت. 


سوّم.مصیبت سوم که از همه بزرگ تر است این که هر روز که از عمر 
انسان فا حدرز به همان اندازه به آخرت نزدیک می شود,ولی نمی داند 


رهسیار بهشت است پا دوزح. 


اگر به فکر این سه مصیبت باشیم. مصیبت های دنیا آسان و ناچیز خواهد 


شند. 


7 خود ِ دو ِ ۳ 0 لام پاسخی نداد تا نت که بار سوم 
پاسخ داد.امام از او پرسید:مگر صدای مرا نشنیدی ؟غلام گفت:چرا 
شنیدم .امام پرسیدند چرا بار اول و دوم پاسخ ندادی؟غلام گفت:چون می 
دانستم اگر پاسخ ندهم.بر من خشمگین نمی شوی.امام سجاد علیه السلام 
فرمود:«حمد و سپاس خداوندی را که غلام مرا از من ایمن ساخته است». 
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پرسش 

1.سیره امام سجاد علیه السلام در رتشند کین به نیازمندان چگونه بود؟ 
2.سخن امام سجاد علیه السلام درباره هم نشینی با افراد زیردست چه 
فرمود؟ 


3.سخن امام سجاد علیه السلام در رسیدگی به معاش خانواده اش چه 
بود؟ 


4.سیره امام سجاد در تربیت و آزادی بردگان در ماه مباری رمضان چه 
د؟ 
9 


وهآ رات هو سا ابص اما م سجاه خی 
6.چرا امام سجاد علیه السلام به طور ناشناس با کاروان ها به سفر حح 


می رفت؟ 


7.مام سجاد در پاسخ کسی که از سختی های ژد کی شکایت می کرد,چه 
فرمود؟ 
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درس سی ام : تلاش نف امام سجاد علیه السلام 


اشاره 


حضرت امام سجاد علیه السلام در مدت 35 سال امامت خود,در خفقان 
شدید حکومت بنی آمیه به سر می برد و در همین زمان تعداد زیادی از 
شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام توسط حجاج بن یوسف ثقفی به 
شهادت رسیدند.بهترین سرگرمی خجاج این بود که پاران مخلص علی علیه 
السلام را دستگیر کرده و در حضورش اعضای بدن آنان را قطع می کردند 
تا به شهادت برسند یا آنها را زنده زنده پوست می کندند در چنین شرایطی 
که امام شدیدا تحت نظر و مراقبت بود.موقق شد شاگردان برجسته ای 
مانند: سعید بن جبیر و ابو حمزه ثمالی و...تربیت کند.تعداد عالمانی که امام 


امام علیه السلام گذشته از تربیت افراد,دعاهای گران قدری از خود به 
یادگار گذاشت که امروزه در کتابی به نام صحیفه سچادیه گردآوری شده 
است.صحیفه اول سجادیه دارای 54 دعا می باشد.این کتاب به نام 
های:زبور ال محمد.انجیل اهل بیت و اخت القران نیز شناخته می شود.در 
این کتاب ادعیه ای برای رفع حاجت هاءتوبه,رفع گرفتاری ها,طلب 
باران, سلامتی مرزداران اسلام,طلب روزی و دعا برای روزهای مهم مانند 
روز جمعه, عرفه و قربان که است.اين ادعیه به ما می آموزد که چگونه 
حمد و سپاس خدا را بگوییم و چگونه خواسته هایمان را از او بخواهیم. 
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رکه تام غایم ااتاا 


حضرت امام علی بن الحسین ملقب به سچاد و زین العابدین,در محژّم 
۱ بیماری بهبود نیافت. 


امام باقر علیه السلام فرمود:در لحظات پایان زندگی,پدرم آبی طلبید تا 
وضو بگیرد؛چون آت آوردم فرمود که در آن مردار است.اب را از اطاق 
بیرون آوردم و در نور چراغ گرفتم؛دیدم موش مرده ای در آن است.آن را 
ریختم و آب دیکر اوردم.وضو کر فت و« فرمود:پسرم آاين شبی. ات که مرا 
وعده وفات داده اند.سپس در جمع فرزندانش مرا به سینه چسبانید و 
فرمود:تو را وصیت می کنم , به آن چه مرا وصیت کرد پدرم به هنگام 
شهادت خود:« بر هیز از این که بر کسی ستم کلف که جز خدا| یاوری 


نداشته باشد». 


سرانجام امام در 2 محرم سال 95 هجری دار فانی را وداع گفت:و در 
قبرستان بقیع در مدینه به خاک سیرده شد. 


نمونه هایی از کلام امام سجاد علیه السلام 
1.من قتع بما سم اللة له قَهَوّ من اعْتی الثاس؛ 


کسی که به آن چه از سوی خدا| برای او تقدیر شده قانع باشد,از بی 
نیازترین مردمان است. 


2باک و الکَسَلّ و الصَجْرّ قالَهُما مفتاخ کل شلّ؛ 
اه ی هو کم خوخلکی یره شیر این ده کید هر نی خسن 
.یاک و مصاحبهة الاحمق قَایَهٌ یرید ان ینقعک ف قبصّّک؛ 


0[ برساند,اما 
زیان می رساند. 


4آلژضا یمَکُرُوو الْقضا ار درجاتِ الیقین؛ 


را ضی بودن به مقذرات ناخوش آنناز بالاترین درجات بقین است. 


5یا سَوّآتاه لِمَن لب اخدائة عَشّرانه؛ 


وای بر کسی که یکی هایش بر ده هایش افزونی یابد.(در برابر هر گناه,یک 
کیفر بیش نیست؛ اما در برابر هر نیکی,پاداش ده برابر است و امام تاسف 
می خورد از کسی که پاداش های ده برابر او از کیفرهای یک برابر او کمتر 


باشد.) 
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6.تَظَرٌ الْفُوّن فی وَجّه اخیه المْوّْن لِلْمَودّه و المْحَبّه له عبادخ؛ 


نگاه موّمن در صورت برادر موّمنش از روی محبّت و دوستی,عبادت است. 


7.مام در قسمت هایی از دعای 27 صحیفه سجادیه, برای مرزداران اسلام 
چنین دعا می کند 


«پروردگارا!مرزهای مسلمین را محافظت کن؛مرزداران را پشتیبانی 
کن,نعمت هایت را بر آنها فراوان کن؛خدایا! بر مخمد و ان نخمد تور ود 
فرست و را زیاد کن؛سلاح آنان را بان گردان؛منطقه 
گهیاتی. انا :زا محافظت. کن‌تدشهان .نان .کم کنانکتهان 
آنان(دشمنان)را ببر؛بین آتان و سلاحشان جدایی بینداز؛قلویشان را سست 
گردان پوتته آنان را از آنها دور کن در رام ها-تتر کرد شا کر این 
آنان را قطع کن؛تعدادشان را کم کن؛قلوب آنان را پر از ترس کن؛ 
سا ان آان را ری کر‌تصهانای. ای با داب گرا ارت 
آنان,طمع دیگران را قطع. کن؛زنانشان را عقیم کن؛ضلب مردانشان را 
تخشکان سا ما رانا ان ۱ فطع کن عمش کسالی بو ابان متصاط کن 


آمین یا رب العالمین 
ص :144 


پرسش 
ار عاسن آستاه تا دنه الساام را تام برند؟ 


2 رنه وصیت امام سجاد علیه السلام چه بود و ایشان در جه تاریخی 
رحلت کردند؟ 


4.به فرمود امام سجاد علیه السلام بالاترین درجات یقین به خداوند 


5.حدیث پنجم این درس را ترجمه کرده و توضیح دهید. 
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آشارن 
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ضص 
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سخن ناشر 


کتاب آموزشی باید دارای متنی پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که 
در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می آید.تحولات اجتماعی, نیازهای 
نوظهور فراگیران و مقتضیات جدبد دانش ,اطلاعات,مهارت ها ,.گرایش ها و 
ارزش های نوینی را فرا می خواند که پاسخ گویی به آنهاء ایجاد رشته های 

پلی جدید و تربیت نیروهای متخضص را ضروری می نماید.گسترش 
فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ,در سایه رسانه های 
فرهنگی و ارتباطی,مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است 
که رویارویی منطقی با انهاءدر پرتو اراستن افراد به اندیشه های 
بارور,ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی ای امکان پذیر است.این مهم 
در قالب موقعیت های رسمی آموزشگاهی و با ایجاد رشته ها و منون 
جدید, گسترش دامنه اموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان پافته صورت 


مر 


بالندگی مراکز اموزشی در گرو نظام اموزشی استوار,قاعده مند و تجربه 
پذیر است که در آن برنامه های اطفان نت ,.منن های درسی و 
استادان,ارکان اصلی به شمار می آیند؛‌همچنین استواری برنامه آموزشی 
به ماه آنبا تبار زمان استداو علم آموران و امکانات موخو‌جصوایسته 
است : : چنان که اتقان منن های درسی به ارائه تازه تبرین دست آوردهای 
علم در قالب شیوه ها و فن اوری های اموزشی نوظهور است. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها به حفظ نشاط 


ص6۰ 


در انديشه ام ساتار ۳9 و 0 متون در اند 
[ نمی نی 1 لب وه لعااس به کدان نی از نی ممحوه 

که رسالت تعلیم و تربیت طلاب غير ایرانی را بر عهده دارد,تالیف متون 
متناسب را سرلوحه تلاش های خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی 
در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این تلاش است. 


مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ضمن 
تقدیر و زر تشک از فرزانگانی که در به تمررسیدن این اثر.بذل عنایت کرده 
اند نشر این اثر را به عموم اهل فرهنگ وانديشه تقدیم می کند. 
هر کی ااسللی مهن کر خفن صلی ال له 2 
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تام پیآشیر صلی اناد غانهنو ام 


اشاره 


در کاروان کربلا کودک چهارساله ای وجود داشت که همه حوادث کربلا را 
از نزدیک دیده بود.یدرش علی بن الحسین و مادرش فاطمه,دختر امام 


حسن,هر دو از بنی هاشم بودند ی ور اول رجب سال 57 هجری در 
مدینه به دنیا امده بود. 


4 سال پیش از ولادتش,پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله از تولد او خبر 
داده بود و به او سلام فرستاده بود ۰«آبوهریره»می گوید زيکي از روزها من 
وی آلله بن مسعود و کرو در کرخ ار صحانه تردسامیر صان الله علیهب 
آله بودیم که حسین بن علی وارد شد.پیامبر صلّی الله علیه و آله او را در 
آغوش گرفت و بوسید و فرمود:«پروردگارا!امن او را دوست می دارم؛تو 
هم او را و هر کس که او را دوست می دارد,دوست بدار.»سیس 
فرمود ای حسین!تو امامی؛تو پسر امامی و تو پدر نه امام از فرزندانت 
هس یداه سس مسعود: ار آن عماج چزشته پباهر خدا صلی الله. علبه و 
آله لحظاتی چشم بر زمین دوخت و سپس سر بلند کرد و به ابن مسعود 
فرمود:سوّال بزرگی کردی,اما جوابت را می دهم.پیامبر صلّی الله علیه و 
آله دستش را روی شانه حسین گذاشت و فرمود:از این فرز ندم, پسر 

مبارکی به دنیا می آید که هم نام جدش علی است و او را عابد می نامند و 
کح( 
ی ی ایو 27 


رین له شاد رسای ال ی او وین 

را 
کرد و فرمود:«ای جابر!اين پسرم حسین صاحب فرزندی می شود که نام 
او علی است.هنگام بر پا شدن قیامت,ندا کننده ای از سوی خدا صدا می 


اند که یرو یات کید کاق بر شیزه علی بت آلخسن برمی ری وراه 
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فرزندی به نام محمد دارد.ای جابر!هرگاه او را دیدی.سلام مرا به او 
بزسان و.بدان که زتدگی تو در دنیا بعد از دیدار این پسر اندک خوآهند 
بود.»سال ها از این جریان گذشت تا آن که پس از حادثه کربلاءروزی جابر 
در مدینه نزد امام سنجاد. علیه. السلام. آمد. و کروهی دیکر پیز تزد ایشان 
بودند.جابر نگاه عمیقی به محمد,فرزند امام سجاد علیه السلام کرد و 
ای را 
که نامش محمد.پسر علی بن الحسین و کنیه اش ابوجعفر است دیدار می 
0 ۱ مرا به او برسان.جابر سلام بای ص 
الله علیه و آله را به او رساند و محمد گفت:سلام بر جدّم و بر تو ای جابرا 
باقر علیه السّلام جابر!از تو شفاعت خواهم کرد.امام اه به 
پسرش.محمد فرمود:یسر جان!خبر جابر امتیازی است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در میان خاندانش به تو داده است.اين ماجرا را به برادرانت 
مگو تا مبادا درباره تو حیله کنند,چنان که برادران یوسف کردند. 


از آن پس,جابر که آخزین بازمانده از صحایه پیامیر صلّی الله علیه و آله 
بودهرگاه حضرت محمدین علی وارد مسجدالرسول می شد,با صدای بلند 
می گفت:یا باقرالعلماچون مردم به او اعتراض می کردند و می گفتند چرا 
هذیان می گویی,می گفت:سوگند به خدا هذیان نمی گویم بلکه از پیامبر 
ضلی الله غی ه اه تنم کب ترس و مرو ادات ان فراع سی 
که هم نام من و چهره اش مانند چهره من است و علم را می شکافد. 


چرا«باقرالعلوم»؟ 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله جانشینان خویش را معرفی می 
کرد,پنجمین آنها را که نامش محمد بودبا لقفب«باقرالعلوم»یاد کرد 

۱ و ی ۱ 0 7 
لقب به امام پنجم این بود که بسیاری از احکام وحقایق دین.یس از پیامبر 
خدا در کشاکش سیاست و ظلم حکام بنی امیه فراموش شده بود و امام 
باقر علیه السّلام نخستین امامی بود که به یک انقلاب فرهنگی دست زد و 
با تربیت شاگردان برجسته, مدرسه علوم اهل بیت را تا سینت کرد مر بسسه 
ای که هیئت علمی را آن صدها دانشمند ۰ 
مدرسه علمی آن قدرحقایق اسلام را برای مردم بازگو کرد که مردم 
گفتند:از. هی یک. از فرزندان خسن ه خسین آن همه علم ۵ دانشن که: از 


امام محمد باقر آشکار شد.,از کسی دیگر آشکار نشد.حقیقت آين انقلاب 


ص:3 1 


پرسش 


1.مام باقر علیه السلام در چه تاریخی به دنیا آمدند؟در حادثه کربلا چند 


رصن ععادر اسان که بو نیز صلی الم یمه اله رسای کلاوت 
امام باقر علیه السلام چه فرموده بود؟ 


3.چه کسی حامل سلام پیامبر صلی الله علیه و آله برای امام باقر علیه 


تشن از ابا لام ناسر صلب الله علنه. و الم بد اسام. باقر یه 
السلام,.پدرش امام سجاد علیه السلام چه سفارشی به او کرد؟ 


5.جابر در پاسخ به اعتراض مردم که فرزند امام سجاد را با 
لقب«باقر»صدا می کرد,چه می گفت؟ 


6.چرا به امام پنجم لقب«باقر»داده شد؟ 
7.مردم دربارة انقلاب فرهنگی امام باقر علیه السّلام چه می گفتند؟ 
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فافایی عن اخا ورجیی اش خی ( وی 


اشاره 


هر کر ان ار ای ام ی اک و 
ان اکن ای سم ات وا سس ی 
تا ای اه اه ادا ما ما 
مدینه تبعید کرد؛اما خلیفه سوم آنان را به مدینه باز گرداند و با احترام با 
انان رفتار کرد!مروان بعد از معاویه بن یزید(معاویه دوم)و در زمان امامت 
حضرت سجاد علیه السلام در شام به حکومت رسید و سلطنت از خانواده 
ابوسفیان به خانواده مروان منتقل شد و یس از او 
مس تا هام 


قدرت رسید. 


عبدالملک که 20 سال بر جهان اسلام حکومت کرد.شبی در عالم خواب دید 
که در محراب مسجد,چهار بار ادرار کرد.«سعیدین مسیب» از دانشمندان 
ان دوران که در تعبیر خواب اطلاعات وسیعی داشت,خواب او را جنین 
تعبیر کرد:«به زودی چهار نفر از فرزندان تو بر مسند حکومت می 
نشینند».اين تعبیر درست 0 713/5 او به 
این ترتیب بر مسند خلافت نشستند 1.«ولیدبن عبدالملک» که نه سال و 
هشت ماه حکومت کرد 2 ۰«سلیمان بن عبدالملک» که چهار سال و دو ماه 
حکومت کرد؛3.«یزیدبن عبدالملک» که چهار سال و دو ماه حکومت کرد؛ 

4«هشام بن عبدالملک» که حدود 9 سال از دوران امامت حضرت باقر 
علیه السلام در زمان حکومت او گذشت.این برادران مانند پدرشان 
عبدالملک و جذشان مروان,در ظلم و ستم به خاندان نبوت چیزی فروگذار 
نکردند و در مجموع 47 سال بر جهان اسلام حکومت کردند.دوران امامت 
حضرت باقر(۵95-114)از اواخر حکومت ولیدبن عبدالملک(د ماه اآخر 
حکومتش)آغاز شد و تا سال 114هجری ادامه داشت.دوران 
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امامت آن حضرت طولانی ترین هم زمانی را در میان سایر خلفا با حکومت 
هشام بن عبدالملک داشت.بعد از حکومت دو نفر از پسران 
عبدالملک,«عمرین عبدالعزیز»دو سال حکومت کرد و پس از او دو پسر 
دیگر عبدالملک حکومت کردند.عمرین عبدالعزیز سیاست متفاوتی 
داشت.او سنت لعن حضرت علی بن ابی طالب در نمازهای جمعه را پس 
از شصت سال ممنوع کرد.ابوبصیر می گوید:روزی من با امام باقر علیه 
السلام در مسجد النبی بودیم که عمربن عبدالعزیز به همراه غلامش وارد 
مسجد شد.امام باقر علیه السّلام فرمود:«به زودی این شخص زمام امور 
را به دست می گیرد و عدل و داد را آشکار می سازد و پس از چند سال 
می میرد.اهل زمین از مرگ او می گریند؛ولی اهل آسمان ها او را لعن می 
کنند».از امام پرسیدم:ای فرزند رسول ان الله علیه و آله!آیا 
نفرمودی که او عدل و انصاف را رعایت می کند؟پس چرا اهل آسمان ها 
او را لعن می کنند؟ ! فرمود:«زیر| او در جایگاهی که مخصوص ماست می 
نشیند, با این که چنین حقی ندارد». 


تبعید ناموفق! 


«هشام بن عبدالملک»دهمین طاغوت اموی نزدیک به20 سال بر جهان 
اسلام حکومت کرد. بعضی از مورخان ادعا کرده اند که بر مردم زمانی 
سخت تر از زمان هشام نگذشته است.او صاحب فرزند نشد و در جمع 
آوری مال حریص بود. گفته اند که در اصطبل شخصی او چهارهزار اسب 
بود و در سفرش برای حج,ششصد شتر لباس های او را حمل می کردند.او 
حکام خون خواری مانند«حجاج بن یوسف»را به کار گمارد که چیزی جز 
خون ریزی و کشتن پیروان علی بن ابی طالب روح آنان را آرام نمی 
کرد.در چنین شرایطی تربیت 0 توسط امام باقر علیه السلام.اگر 
چه مبارزه علنی نبود,اما همه این برنامه ها روبارویی جدی امام باقر علیه 
السّلام با دستگاه ستمگر هشام بن عبدالملک بود.هشام تصمیم گرفت امام 
را با وضعی اهانت ۳ از مدینه به شام تبعید کند؛پس امام باقر علیه 
السٌّلام و فرزندش جعفر رز به اجبا ر از مدینه به شام آوردند.هشام در کاخ 
مخصوص خود به درباربان گفت:وقتی محمدین علی را زد من آوردند.من 
او را سرزنش می کنم.وقتی دیدید سکوت کردم.شما نیز یکی بعد از 
دیگری او را سرزنش کنید.چون امام علیه السُلام به شام رسیدند.سه روز 
حضرت را پشت در کاخ نگه داشتند و سپس به ایشان اجازه ورود داده 
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شد.هنگامی که امام به کاخ هشام وارد شدند با دست به همگان اشاره 
کرد و فرمود:السلام علیکم و سپس بدون این که اجازه 
بگیرد, نشست.خشم هشام از امام بیشتر شد.رو به امام کرد و سخنان 
ی کف ان یت را سس که فسات سس اضرا 
طبق قرار قبلی هر کدام به ترتیب سخنان گستاخانه ای بر زبان راندند و 
سپس ساکت شدند. 


پس اسان که همه خاموش شدند,امام علیه السلام از جای خود برخاست و 
فرمود:«ای مردم ابه کجا می روید؟! شیطان می خواهد شما را آبه کجا 
بیندازد؟خداوند به وسیله ما گذشتگان شما را هدایت کرد و هدایت ایندگان 
شما نیز به وسیله ما انجام می شود.اگر شما سلطنتی عاریه ای و زودرس 
۵ و کنو دارهها سای وروی ناه دونش کب ند از 
آن,سلطنتی نباشد.سرانجام خوش و نیک از آن ماست,خداوند می 
فرمانفن اتجام یا آن‌منش کاران انست» 


هشام دستور داد تا امام را به زندان افکندند.پس از چند روز زندانبان به 
هشام گفت:تبلیغات محمدین علی در زندان باعث شده که من نسبت به 

سقوط حکومت توسط مردم نگران باشم.هشام که چاره ای جز 
ی امام باقر علیه السّلام به مدینه نمی دید,دستور داد آن حضرت 
را سوار بر استر کرده و همراه کاروانی به مدینه باز گردانند و به این 
ترتیب نتواننست از تبعید امام نتیجه ای بگیرد. 


هشام دستور داده بود تا همه بازارهای بین راه را به روی آمام باقر علیه 
السلام و اصحابش ببندند و از رساندن آت و غذا به آنها جلوگیری نمایند. آن 
حضرت با همراهانش سه روز راه رفتند و هی آه و خوراکی نیافتند, تا آن 
تین ی ی تکیت مار راما آن سا هر درواره 
شهر را بسته دیدند.امام علیه السْلام بالای کوهی رفت که شهر مدین از 
ان جا دیده می شد و فریاد زد:«ای اهل شهری که مردمش ستمکار ند! من 
باقی مانده رحمت خدا بر روی زمین هستم.من ازر عذاب خدا در روز 
قیامت بر شما بیمناکم ,۰»در میان مردم شهر پیرمرد آگاهی بود که به آنان 
گفت:به خدا سوگند این ندایی که می شنوید.مانند ندای شعیب پیامبر 
است.اگر بازارها را به روی آنان باز نکنید,به عذاب عظیم گرفتار می 
شوید.خواهش می کنم این بار مرا تصدیق کنید.من خواهان سعادت شما 
هستم».مردم با عجله بازار را به روی امام و یارانش باز کردند و با 
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پرسش 
1 عم ای التاص را ععرفی کید 


2.چگونه و در زمان کدام امام.حکومت اسلامی از خاندان ابوسفیان به 
خاندان مروان منتقل شد؟ 


3.عبدالملک بن مروان چه خوابی دید و خواب او را چگونه تعبیر کردند؟ 


4.دوران امامت حضرت باقر علیه السّلام چند سال بود و بیشترین هم 
زمانی را با کدامیک از خلفا داشتند؟ 


دام اهر ها رای رن لش هی 
6,ویژگی های حجاج بن یوسف چه بود؟ 


7.چرا هشام بن عبدالملک امام باقر علیه السلام را از مدینه به شام تبعید 
کرد؟ایا در این تبعید موفق بود؟ 


8.چرا هشام مجبور شد امام را از شام به مدینه بازگرداند؟ 
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یس یی ای ناد بای یی ای ۱95 

ار 

1.هشام بن عبدالملک به همراه نافع غلام آزاده شده عمربن خطاب وارد 
مسجدالحرام شدند و مردمی را دیدند که در کنار کعبه پیرامون شخصی 
حلقه زده بودند و سوال می کردند.نافع از هشام پرسید: این مرد کیست؟ 


نافع:من اکنون نزد او می روم و از او پرسش هایی می کنم که هیچ کس 
0[ 


هشام:برو, شاید او را شرمنده سازی. 


نافع جمعیت را شکافت و خود را به امام رساند و گفت:ای محمدبن علی! 
من تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده ام و حلال و حرام آنها را می 
را اه ای 
فرزند پیامبر پاسخ آنها را نمی داند.امام باقر علیه السْلام فرمود:هر چه 
می خواهی بپرس. 


نافع:بین عیسی و محمد چند سال فاصله بود؟ 
امام باقر علیه السلام: مطابق نظر تو پاسخ بدهم پا مطابق نظر خودم؟ 
نافع: مطابق هر دو نظر. 


اقا ای عایه اه ای عم امد سا اضله و دلیف بر عم 
تتشنضد. سل 


نافع:در قرآن خطاب به پیامبر اسلام آمده است:از رسولانی که پیش از تو 
دادیم (1)؟ 
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1- (1) .زخرف آية 45. 


پیامبر اسلام از کدام پیامبر پرسید,با اين که بین او و عیسی پانصد سال 


امام باقر علیه السلام این آیه را خواند:پای و منزه است خدایی که بنده 
اش را در یک شب از مسجدالحرام به مسجد الاقصی-که پیز آمون آن را با 
برکت ساختیم-برد تا برخی از آیات و نشانه های خود را به او نشان دهیم 
(1).یکی از نشانه های ال-هی که خداوند به محمد نشان داد,این بود که 
وقتی او را در شب معراج به بیت المقدس برد,پیامبران پیشین را نزد ان 
حضرت حاضر کرد و در آن جا نماز جماعت برپا شد و همه آنها به محمد 
اقتدا کردند.بعد از نماز به محمد فرمود:از رسولان ما بپرس آیا غیر از 
خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ 

پیامبر از آنها پرسید:به چه چیز گواهی می دهید و که را می پرستید؟ 
رسولان و پیامبران پاسخ دادند:«گواهی می دهیم که معبودی جز خدای یکت 


نیست و تو رسول خدا هستی و بر این اساس با تو عهد و پیمان می 
بندیم>؟. 


نافع: ۰درست فرمودی ای ابوجعفر! اکنون به_ من از قیامت خبر بده, آن گاه 
که آنتنضانها و زمین دکرکون مین شموردر ان هنحام نا زمانی که مردم از 
حساب و کتاب فارغ شوند.چه می خورند و چه می نوشند؟ 

امام باقر علیه السلام:نان سفیدی هست که از آن می خورند تا از حساب 
فارغ شوند. 

نافع:اما در آن غوغای قیامت.از خوردن و نوشیدن غافل خواهند بود. 

اماق باقر علیة الشلام انان غافل ترتدیا انها که.در آنشتتد؟ 

نافع:آنان که درون آتشند غافل ترند. 


امام باقر علیه السلام :"خداوند می فرماید :«دوزخیان به بهشتیان می گویند 
به ما آب وغذا برسانید» (2)؛بنابراین عذاب و بلا آنها را از خوردن و 
آشامیدن باز نمی دارد .وقتی دوزخیان غذا خواستند, به آنان رقوم داده می 
شود و چون ات خواستند, به آنان آب سوزان دوزخ می دهند. 


نافع:راست کفتن ای پسر رسول خدا.سوال دیگرم را پاسخ دهید؛به من 
بگویید خدا| از چه زمانی بوده است؟ 
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1- (1) .اسراءاية 1. 
2 (2) .اعراف, آية 50. 


امام:وای بر توابه من بگو خدا| از چه زمانی نبوده است تا به نو بگویم از 
چه زمانی بوده است.پاک و منزه است خدایی که همیشه بوده و همیشه 


پس از این ؟ گفت وگو نافع نزد هشام آمد.هشام از او پرسید:چه کردی؟نافع 
و 
رسول خداست. 


2«عبدالله بن معمر لیثی»نزد امام باقر علیه السلام ۳ و گفت:به من 
خبر رسیده که نو می گویی ازدواج موقت جایز است.امام باقر علیه السلام 


فرمود:خداوند چنین ازدواجی را در قرانش حلال کرده است (1)و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله ان را سنت خود قرار داده و اصحاب رسول خدا 
هم به ان عمل کرده اند. 


وال مرن خطاب: از آن‌نفی کروه اس 


امام باقر علیه السْلام:تو به قول صاحب و رفیق خودت عمل کن و من بر 
طبق قول رسول خدا صلی الله علیه و اله عمل می کنم. 


یداه ایا وش بای که شستضیسکی ار فان قامیل شا را هه فید؟ 


امام باقر علیه السلام : .دصحبت زنان 9 خوش داشتن پا خوش نداشتن 
آنان,دلیل جواز پا عدم جواز نمی شود .آن خدایی که در قرآن خود صیعه را 
حلال کرده و برای بندگانش حلال دانسته,از تو و هر کس که از آن نهی 
کرده,غیرتمندتر است.از تو می پرسم آپا خوش داری که بعضی از زنان 
خویشاوند شما همسر یکی از بافنده های مدینه شود؟ 


عبدالله:خیر خوش ندارم. 
امام باقر علیه السلام:چرا حلال خدا را حرام می کنی؟ 


غیدالله امن ال خدا را خرام کردم امولی, افتده های مدیته قمشان: مر 
امام باقر علیه السلام: خداوند عمل همان بافنده را می پسندد و کارش را 
دوست می دارد و حوریه بهشت را همسر او می گرداند؛ولی تو به سبب 


خودخواهی, کسی را که هم شأن حوریه بهشت است,نمی پسندی .عبدالله 
خندید و گفت:چیزی تصور نمی کنم جز این که سینه های شما مراکز 
ونر در ختان.علهم است که میوم‌های آن درخان بر اي شما ور ت:هابشن 
برای مردم است. 


ص:21 


1- (1) .نساء اية 24. 


پرسش 


1,به فرموده امام باقر علیه السْلام بین حضرت عیسی و حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله چند سال فاصله بود؟ 


2.یکی از نشانه های الهی که خداوند در شب معراج به پیامبر نشان داد چه 
بود؟ 


3.پیامبران در شب معراج پس از نماز با پیامبر اسلام به چه چیز گواهی 
دادند؟ 


در غوغای قبا مت,جوته خردم به. فکر خوردن:.و آشآمندن هستند؟ 


کولیل فیدالله بن ععی بر عرفت نشف و ولیل. آسام اف علیه الشلام جر 
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4-شخصیت علمی امام باقر علیه السْلام(2) 


اشاره 


3 ۰«طاووس یمانی»یکی از پارسایان معروف زمان امام سجاد و امام باقر 
علیه السلام بود و خود شاگردانی داشت که از علم و ز هد او بهره می 
گرفتند .ابوبصیر می گوید: «روزی امام باقر علیه السلام در مسجدالحرام 
نشسته بود و پیرامون او گروهی از دوستانش حلقه زده بودند که طاووس 
تفانی. با جصعت. ار فارداسن خلو. اهد م. آز, اما ام السلام اجازه 
خواست. که بزستن .هانی. از ایشان. داشته باشد و آماه: بف.اه احاره 
دادند.اینک به برخی از پرسش های طاووس یمانی توجه کنید: 


طاووس: به من خبر ده که چه زمانی یک سوم انسان ها مردند؟ 


متام ماش سا اشفا کر ات زک کون 
یک چهارم, گفتی یک سوّم. 


در زمانی یک چهارم انسان های روی زمین مُردند که تعداد آنها چهار نفر 
بود یعنی ادم,حوا,هابیل و قابیل و چون قابیل,هابیل را کشت یک چهارم انها 


نابود شدند. 


ظاوون اری‌نهن. اشتياه کردم و شما درست: فرمودید. اینک. بفرمایید از آن 
دو نفر(هابیل و قابیل) کدام یک پدر انسان های بعد شدند؟قاتل يا مقتول؟ 


امام باقر علیه السلام : هیچ کدام؛بلکه پدر انسان های بعد« شیت»پسر آدم 
بود. 


طاووس:اولین دروغی که روی زمین گفته شد چه بود؟ 
امام باقر علیه السلام ٍآن دروغ,دروعغ ابلیس بود که گفت 1 من از آدم بهترم: 


زیرا مرا از آتش آفریده اند و آدم را از ۱ ی 
آدم زا اطاعت نکرد. 


ظاو‌ونین :ان قومی که کواهی. به .حق. داتصولی دروخ که بودتدرجه. کساتی 
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آفام بافز علیه اللاه نان صناففشند که بهجسو ان خدانضای الله غلیه و ا[ه 
گفتند: گواهی می دهیم که تو رسول خدا هستی,ولی خداوند گواهی می 
دهد که منافقان دروغ گو هستند (1). 


طاووس:آن پز ند ای که بکبار جرید و بعة از ان دیکر تیزید وخدا ان را دز 
قرانش یاد کرده چه بود؟ 


امام باقر علیه السْلام: قسمتی از کوه طور بود که خداوند آن را به پرواز 
درآورد؛به طوری که در فضا,بالای سر بنی اسرائیل قرار گرفت و بر آنان 
سایه افکند,تا اين که تورات را پذیرفتند. (2) 


طاووس:آن رسول و پیام آوری که نه از انسان ها و نه از جنیان و نه از 

فرشتگان بود و خداوند در قرآنش از آن یاد کرده است چه بود؟ 

امام باقر علیه السلام:او کلاغ بود که خداوند او را به نزد قابیل فرستاد تا 

به او بیاموزد چگونه جنازه برادرش را دفن کند. 

طاووس:آن موجودی که نه از انسان ها و نه از جِنْ و نه از فرشتگان بود و 

قوم خود را بیم داد و خداوند در قرآنش از آن یاد کرده,چه بود؟ 

امام باقر علیه السْلام:آن موجود., مورچه بود که به قوم خود گفت: وارد خانه 

های خود شوید تا لشکر سلیمان شما را پایمال نکنند (3). 

طاووس:به من خبر ده از آن موجودی که از انسان و جِنْ و فرشتگان نبود 

و به او نسبت دروغ دادند و خداوند در قران از ان یاد کرده است. 

امام باقر علیه السّلام ؛آن موجود, گرگ بود که برادران یوسف به او نسبت 

دروغ دادند و گفتند: گرگ یوسف را خورد (4). 

طاووس:آن چیزی که کم و زیاد می شود و آن چیزی که زیاد می شود,ولی 
نمی شود و آن چیزی که کم می شود,ولی زیاد نمی شود چیست؟ 


امام باقر علیه السْلام:آن که کم و زیاد می شود.ماه است و آن چیزی که 
زیاد می شود,ولی کم نمی شود,اب دریاست و آن چیزی که کم می شود؛ 
ولی زیاد نمی شود عمر است. 
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1- (1) .منافقون, آية 1. 
2 (2) .اعراف,اية 171. 
3- (3) .نمل, اية 18. 

4 (4) .یوسف,آية 17. 


توجه:این که امام علیه السّلام فرمود چیزی که زیاد می شود,ولی کم نمی 
شود آب دریاست,از معجزات و گذشت 


4«عبدالله بن نافع»یکی از رهبران خوارج در زمان امام باقر علیه السلام 
بود.خوارج با علی علیه السلام به سبب پذیرفتن حکمیت دشمن 
بودند.روزی عبدالله بن نافع در جمعی گفت:اگر بدانم در سراسر عالم 
تین ی رهام رای اس ار کی وحن 
بوده,هر جا باشد نزد او می روم و مرید او هم خواهم شد.یکی از 
خاضرا ایام باکر اه السام را ی کر هت له ها سیر 
طرفدارانش به سوی مدینه حرکت کردند و به مجلس امام باقر علیه 
السلام وارد شدند.امام از قبل گروهی از فرزندان مهاجران و انصار را 
دعوت کرد تا در اين جلسه شرکت کنند.امام باقر علیه السّلام به فرزندان 
مهاحر بو اسان فرمودفر کسن فصولتی: ار علی لاسام عی اند مارگ 
کد انا ار ی اس ی ار مات مار ی یه ارم 
را بیان کردند. 


قد له هو دی ار هافت ادفی دا تفه این ات که لین 


حاضران من .یر شفردن: فضایل ‏ علی عليه اتمه کر عاجرا هدک 
خیبر پرداختند که هر روز پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله برای فتح کامل 
خیبر, گروهی را با فرماندهی شخصی می فرستاد و بی نتیجه بازمی گشتند 
هر آنجاه ره لد ااصلی االه عم له مر تا م را بصدست 
مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش هم 
او را دوست می دارند.او رزمنده شجاعی است که پیایی به دشمن 

می کند و هرگز پشت به جبهه دشمن نمی کند». 


امام باقر علیه السلام: نظر تو درباره این سخن پیامبر درباره قلین چیست؟ 


عبدالله: حدیث صحیحی است و شکی دز ان نیست؛ولی علم: بعد از آن(در 
ماجرای جنگ صفین) کافر شد. 


امام باقر علیه السلام: مادرت به عذایت بنشیندابه من تحو. ان هنگام که 
خدا علی را دوست می داشت.می دانست که علی علیه السلام خوارج 


کافر شده ای. 
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عبدالله:خداوند می دانست. 


امام باقر علیه السّلام:آیا خداوند لین را به سبب اطاعتش دوست داشت 
يا به سبب گناهش؟ 


عبدالله: به سبب اطاعتش دوست داشت. 

قافن لص ام ات انش سگم نو 

عبدالله بن نافع در حالی که 1 197 سوره بقره را می خواند, برخاست و 
منظورش این بود که حقانیت علی برایم آشکار گردید و سپس 
کت حدافت آ ناه بر اسمت که مسالت یس را ند کحا فا دح 
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پرسش 


تفر که هیاس ان رین سای عسجو واه 
یک سوم انسان ها کشته شدند»چه فرمود؟ 


2 به فر موده امام باقر علیه السلام پدر انسان های روی زمین, هابیل است 
یا قابیل؟ 


3.به فرموده امام باقر علیه السلام قومی که گواهی به حق دادند,ولی 
دروغ گو بودند,ءچه کسانی هستند؟ 


4.به فرموده امام باقر علیه السّلام آن موجودی که نه از انسان ها و نه از 
اجه و ته. از فرزشتکان بو ق فهم. خود. را بیع داد هدر فران, از او یاد 
شده, که بود؟ 

5.به فرمودة امام باقر علیه السْلام آن چیزی که کم و زیاد می شود و آن 
چیزی که زیاد می شود,ولی کم نمی شود و آن چیزی که کم می شود,ولی 
زیاد نمی شود چیست؟ 

ای باق یمام که انا کین که کار خلی بن ای لته در 
کشتن خوارج درست بوده است؟ 
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5-شاگردان مکتب امام باقر غعلیه الشلام(1) 
اشاره 


امام باقر علیه السّلام اگر چه بر اثر سلطه حکٌام عصر,از نظر سیاسی 
منزوی بود,اما آگاه بود که فرهنگ تشیع.طی ده ها سال در انزوا قرار 
گرفته. و باید با یک انقلاب فرهنگی, ان را به میدان عمل آوزد.برای: تخقق 
این هدف,امام علیه السلام با تشکیل حوزه علمیه شیعه.,دست به تربیت 
شاگردان برجسته ای زد تا بتواند از طریق آنان خط فکری اهل بیت و 
مذهب تشیع را در میان جامعه گسترش دهد.یس از او فرزندش امام 
صادق علیه السّلام با استمرا ر کار پدر,توانست این دانشگاه بزرن درتون زا 
بسیار بیشتر گسترش دهد و یک واتشگاخ عظیم اسلامی را به وجود 
آورد.اینک به شرح حال بعضی از شاگردان آن حضرت توجه کنید. 


حضرت عرض کردم:بار سنگینی از اسرارتان را بر دوش من نهاده اید؛چه 
بسا سینه ام تاب تحمل ان را نداشته باشد و چه بسا حالت جنون به من 
دست دهد .اما م باقر علیه السلام فرمود اگر چنین شد,به سوی صحرا برو و 
گودالی بکن و سرت را در آن بگذار و بگو محمدین علی برایم این گونه و 
آن گونه حدیث کرد. 


جابر می گوید:هجده سال در خدمت امام باقر علیه السلام در مدینه بودم و 
ِ علوم او بهره ها بردم .هنگام وداع برای باز گشت , به کوفه, تقاضا کردم تا 

یم مطلبی بفرماید.امام علیه السّلام فرمود:بعد از هجده سال کسب 
ِ و کمال,بس نیست ؟!پاسخ گفتم:شما دریایی هستید که آبش تمام 
تیف تخت وبه هصق آن. تفت تون شید آماف علیه النساام فر وو ده 
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سلام مرا به شیعیان و پیروانم برسان و به آنها بگو که بین ما و خداوند 
خهیشآه ند نیست و کسی به پیشگاه خداوند نزدیک نمی گردد.مگر در 
پرتو اطاعت.ای خاصا سیر که خدا را اطاعت کند و ما را دوست 
بدارد.دوست ما خواهد بود و کسی که نافرمانی خدا کند.دوستی ما به حال 
او سودی نخواهد داشت. 


فان ایو با مایت اسام اقر له التلام 


انقلاب فرهنگی امام باقر علیه السلام, انقلابی آشکار ون و تربیت بیش از 
چهارصد نفر عالم همواره پنهانی انجام می شد 9 اج حکومت اموی بر 
توان غلمی بغضی از آنان:اگاه فی شدر‌نفقشه فتل آنها را می کفنجد: 


جابربن یزید جعفی پس از هجده سال,با کوله باری از علوم آل محمد عازم 
بازگشت به وطنش کوفه بود.از امام علیه السّلام خداحافظی کرد و با یکی 
از دوستانش به نام«نعمان بن بشیر»,به سوی کوفه بازمی گشت. 


نعمان می گوید:روز جمعه بود و هنوز چند منزل بیشتر از کوفه دور نشده 
بودیم که ناگهان مرد بلندقامتی از راه رسید و نزد جابر آمد و نامه ای به 
جابر داد.جابر آن را گرفت و بوسید و بر دیده اش گذاشت و سپس نامه را 
باز کرد.نامه از سوی امام باقر علیه السّلام بود و هنوز جای مٌهرش خشک 
نشده بود.جابر از ان مرد بلندقامت پرسید:چه وقت نزد امام باقر بودی؟ 
گفت: همین لحظه.جابر به خواندن نامه مشغول شد و هر لحظه چهره اش 
دگرگون می گردید تا به آخر نامه رسید.نامه را با خود نگه داشت تا به 
کوفه رسیدیم.من از مضمون نامه آگاه نشدم,امّا از وقتی جابر نامه را 
خمانددیصر اور شادهان ندیدم عا ننبی که به کوفه. رسیزیم:ان شب را یه 
منزل رفتم و صبح به احترام جابر.به سوی منزلش حرکت کردم.دیدم از 
منزل خود بیرون آمده و به سوی من می آید.اما چند مهره بر گردن خویش 
آویخته و چون کودکان بر چوب نی سوار شده و می گوید:«منصوربن 
جمهور را امیری می بینم که مأموریتی ندارد»(منصوربن جمهور کسی بود 
که چهارده سال پس از این تاریخ حاکم کوفه شد)و اشعار و جمله های 
نامربوط دیگری می گفت. 


به او نگاه کردم و او هم به من نگاه کرد.امّا چیزی نگفت و من هم به او 
چیزی نگفتم.حالت دیوانگی او, مرا ناراحت کرد و گریستم.مردم و کودکان 
دور ما جمع 
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شدند. او به همراه کودکان حرکت کرد تا به میدان جلوی مسجد کوفه رسید 
و همراه کودکان جست و خیز می کرد و مردم می گفتند:جابر دیوانه 
شده.قسم به خدا چند روز بیشتر نگذشت که نامه ای از سوی هشام بن 
عبدالملک به حاکم کوفه رسید و در آن نامه چنین آمده بود:وقتی نامه ام به 
ری فا کف اشی مایرش تسدکی انس تیدا که کرت را 
بزن و سر او را برای من بفرست.حاکم کوفه که در میان جمعی از کوفیان 
نشسته بود پرسید:جابربن يزید جعفی کیست؟ 


حاضران گفتند:جابر مردی دانشمند و محدث بود که پس از انجام حجْ 
دیوانه شده و اکنون در میدان کوفه بر نی سوار می شود و با کودکان بازی 
می کند.حاکم خودش به میدان کوفه رفت و از جایی بلند به میدان کوفه 
نگریست و جابر را دید که بر نی سوار شده و با بچه ها بازی می کند؛ 
گفت:خدا را شکر که مرا از کشتن او منصرف نمود. 
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پرسش 

1.جابرین یزیدجعفی را در چهار خط توصیف کنید. 

2 آخرین حدیث امام باقر برای جابرین یزید هنگام خروج از مدینه چه بود؟ 
3.انقلاب فرهنگی امام باقر علیه السّلام چگونه انجام می شد؟ 


4.امام باقر علیه السلام چه دستوری را برای حفظ جان جابربن یزید به او 


داد؟ 
5.دستور هشام بن عبدالملک به حاکم کوفه در مورد جابربن یزید چه بود؟ 
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6-شاگردان مکتب امام باقر علیه السّلام(2) 
محمدبن مسلم 


ری فا ایا تا یه تا ار کف وه ان 
صادق علیه السّلام دربارة آنان چنین فرمود:«یزیدین معاویه و ابوبصیر لیث 
مرادی و محمدبن مسلم و زراره بن اعین.امین حلال و حرام خدا و 
حافظان دین هستند.اگر انان نبودند,اثار نبوت و نشانه های پیامبری از میان 
می رفت». 


و در کلامی دیگر پیرامون نان فرمود:«خداوند به خاطر آنان عذاب را از 
اهل زمین برمی دارد.انان ستارگان شیعه هستند که هر گونه بدعتی را از 
دین دور می کنند». 


محمدبن مسلم می گوید:شبی در پشت بام خوابیده بودم که کسی درب 
منزل را زد.وقتی از پشت بام نگاه کردم,زنی را دیدم؛به من گفت:عروسی 
داشتم که درد زایمان او را از پا درآورد و از دنیا رفت و هم اکنون 
فرزندش در شکم او حرکت دارد؛چه کار کنم؟به او گفتم:از امام باقر علیه 
السلام مانند همین مسئله را پرسیدند.امام علیه السلام فرمود:شکم میت 
شکافته شود و فرزند را خارج کنند.تو هم همین کار را بکن.زن به من 
گفت:نزد«ابوحنیفه» که به قیاس در دین اعتقاد دارد, رفتم و او گفت:چیزی 
نمی دانم,امّا به نزد«محمدین مسلم»برو,او به تو می گوید چه کار کنی؛ 
پس از آن نزد من بیا و بگو که چه گفت! 


از محمدبن مسلم هیچ مسئله ای نپرسیدند, مگر آن که در پاسخ می 
گفت:ابوجعفر امام باقر چنین و چنان گفت.او مردی ثروتمند بود,اما برای 
فراگیری احکام دین,چهار سال در مدینه ماند و چنان که خودش می گوید 
سی هزار حدیث از امام باقر علیه السلام شنید و 
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پس از آن در زمان فرزندش جعفر(امام صادق)زیست و شانزده هزار 
حدیت هم از ایشان ضبط کرد. 


محمدبن مسلم می گوید:روزی از کوفه وارد مدینه شدم,در حالی که درد و 
کسالت مرا گرفته بود..حضرت ابوجعفر شربتی را به همراه غلامی برایم 
فرستاد که روی آن پارچه ای کشیده شده بود.غلام ظرف نوشیدنی را به 
۳ داد و گفت آن را بنوش؛زیر | امام به امر نموده ۳ ننوشی 
برنگردم.نوشابه را که بسیار خوش طعم و خنک بود نوشیدم.پس غلام 
گفت:امام فرموده است وقتی که نوشیدی نزد ما بیا.من در این پیام قدری 
تأمل کردم و قبل از آن توان ایستادن نداشتم؛اما همین که آن را نوشیدم 
احساس نشاط و نیرومندی کردم و با غلام به سوی منزل امام رفتم.اجازه 
ورود خواستم و امام از داخل منزل صدای خود را بلند کرد و 
فرمود: سلامت باشی,داخل بیا.وارد منزل شدم و در حالی که می 
گریستم,بر امام سلام کردم و دست پسر او را بوسیدم.امام علیه السّلام 
علت گریه را پرسید.گفتم:به خاطر غربت و دوری راه و توان کم برای این 
که در مدینه اس ار ها سس برم, گریه می کنم.امام علیه السلام 
فرمود:اما این که نمی توانی زیاد در مدینه بمانی,خدا دوستان ما را چنین 
قرار داده که در معرض گرفتاری ها هستند و در مورد غربت,باید که 
حضرت ابی عبدالله علیه السلام برای شما نمونه و الگو باشد که در 
سرزمینی دور از ما,در نزدیکی فرات گرفتار داد در مورد دوری 
راه,بدان که مومن دائما در این دنیا غریب است تا آن که از این جهان خارج 
شود و رحمت خدا را دریابد و اين که می خواهی ما را ببینی و از ما بهره 
ببری و توان این کار را نداری,خداوند از نیات تو آگاه است و به سبب این 
نیت,به تو پاداش می دهد. 


ابان بن تغلب:ابان از یاران و شاگردان امام سچاد و امام محمد باقر و 
امام جعفربن صادق بود.امام صادق علیه السلام فرمودند:«ابان از من سی 
هزار حدیث نقل کرد؛شما هم ان روایات را از قول من نقل کنید.»امام 
باقر علیه السلام به ابان فرمود:«ای ابان!در مجلس مدینه بنشین و در 
مسائل دنیوی فتوا بدهْزیرا دوست می دارم در میان پیروانم کسی مثل تو 
دیده شود.»و نیز به او فرمود با اهل مدینه مناظره(بحث و گفت وگوی 
علمی) کن. 


ابان در علوم قرآن و فقه و حدیث و ادبیات عرب سرآمد عصر خود بود و 
کتبی در پاره ای از این علوم تألیف کرد.ابان در نقل حدیثت مورد ۳ 


شیعه و اهل تسنن بود. 
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وقتی در سال 141هجری در زمان امامت امام صادق علیه السلام خبر 
فوت او را برای ایشان آوردند.امام فرمود:«مرگ ابان قلب مرا به درد 
آورد». 


خمران بن اعین :خمران,برادر ژراره است .برادران دیگر او عبدالملک و 
بُکیر و عبدالرحمن بودند.اين پنج برادر,همه از پاران و شاگردان ممتاز امام 
باقر و امام صادق علیه السّلام به شمار می آمدند؛گرچه همه برادران به 
جز زراره در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفتند.امام باقر علیه 
السلام به خمران فرمود:«تو از پیروان ما در دنیا و اخرت هستی.» 


خمران هر گاه در مجلس می نشست,تا زمانی که سخن پیرامون روایات 
ال محمد بود.می نشست و اگر سخن عوض می شد.سعی می کرد تا اهل 
مجلس را به همان موضوع روایات آل محمد بازگرداند,و اين کار را تا سه 
بار تکرار می کرد و پس از آن اگر موفق نمی شد,مجلس را ترک می کرد. 


هشام بن سالم می گوید:با جمعی از یاران امام صادق علیه السلام نشسته 
بودیم که مردی از اهل شام وارد شد و به امام عرض کرد:شنیده ام که تو 
خمران کرد و فرمود: این مرد را دریاب.مرد شامی گفت:من امده ام پا 
ها ی رن وا ی ی 
ان است که بر من پیروز شدی.مرد شامی پذیرفت و پرسش های بسیار 
مطرح کرد و حمران به او پاسخ مناسب می داد تا ان که مرد شامی از 
پرسش خسته شد.پس امام از او پرسید:حمران را چگونه دیدی؟پاسخ 
داد:او را فردی وارد دیدم و هیچ مسئله ای از او نیرسیدم.مگر آن که پاسخ 


داد. 


وقتی خبر فوت حمران به امام صادق علیه السلام رسید,امام علیه السلام 
فرمود: قسم به خدا که حمران مومن از دنیا رفت. 

دوری تزا دوستی 

«محمد طیار» که از دوستان امام باقر علیه السْلام بود.می گوید:روزی 
برای دیدار امام باقر علیه السلام به خانه ایشان رفتم .اجازه ورود 


خواستم ,اما به من اجازه ندادند وب دیحزران اجازه دادند من غمگین شدم و 
به خانه باز گشتم و به بسترم رفتم.می خواستم بخوابم.ولی , بر اثر پریشانی 


؟ 1 ۱ ۱ یه 
2 1 بر ۰ 2 جر 7 ۰ 
1 
های 
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منحرف از دین اجازه می دهند,ولی به من اجازه نمی دهند؟!در این فکر و 
اندوه بودم که صدای در را شنیدم.در را گشودم و دیدم فرستاده امام باقر 
است. گفت:امام باقر علیه السٌُلام می فرماید همین حالا نزد ما بیا.لباسم را 
پوشیدم و با او همراه شدم و به حضور امام رفتم.همین که نگاه امام علیه 
السلام بر من افتاو موه مه هو از این کروی‌های کرام کار 
ندارم,بلکه من برای حفظ جان تو از خطر جاسوسان دشمن از تو دوری 
مین کزبدم .تا هشیب دوسنیت:با ما.بة و آسیت: ترسانتد »یمین با شتیدن 
کلام امام خیالم راحت شد. 
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پرسش 


1.سمام صادق علیه السلام پیرامون برجسته ترین شاگردان پدرش امام 


2.محمدبن مسلم چه تعداد از احادیث امام باقر و امام صادق علیه السلام 
را فرا گرفت؟ 


3.ابان بن تغلب از شاگردان کدام یک از ائمه بود و چند حدیث از امام 
صادق نقل کرد؟ 


4.مام باقر علیه السلام به ابان بن تغلب چه دستوری داد؟ 

5.مام صادق علیه السّلام پس از شنیدن خبر فوت ابان چه فرمود؟ 
6.رفتار حمران بن اعین هنگام حضور در یک مجلس چگونه بود؟ 
7.چرا امام باقر علیه السلام محمد طیار را به منزلش راه نداد؟ 
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تاضام ناقر علیم التلام و ابید قیاق فختار 


اشاره 


پس از حادثه کربلاء قيام های شیعی متعددی رخ داد که همه با هدف خون 
خواهی حضرت امام حسین علیه السلام و پارانش انجام شد.از جمله این 
قیام هاءقیام بزرگ شیعیان کوفه در سال 66 هجری به رهبری«مختارین 
در ریختن خون امام حسین علیه السْلام و اصحابش شرکت داشتند.دستگیر 


«ابوالحکم»پسر مختار که در زمان امام باقر علیه السلام پیرمردی شده 
بود,ءروزی در مدینه بر امام باقر علیه السلام وارد شد و خواست تا دست 
امام را ببوسد.امام به او احترام کرد و اجازه نداد و سیس پرسید.تو 
کیستی؟پاسخ داد:من ابوالحکم,یسر مختارم.امام تا او را شناخت, او را 
بسیار احترام کرد و از جای خود برخاست و ابوالحکم را نزدیک خود 
نشاند. ابوالحکم ۳۳ عرض کرد:بسیاری از مردم از پدرم مختار عیب 
جوبی می کنند و به نیکی سخن نمی گویند؛اما قسم به خدا رآی صحیح,رآی 


امام باقر علیه السلام : مردم چه سخنی دربارة پبدرت می گویند؟ 


ابوالحکم:می گویند کذاب است.اکنون هر چه شما بگویید.همان را قبول 


می 


امام باقر علیه السلام: سبحان الله! مهربه مادر مراءمختار برای پدرم 
فتاه با مار خاته های ما راسساخت ابا اه کشند کان.ها را کته 


سپس سه مرتبه فرمود:«خدا رحمت کند پدرت را؛مختار حق ما را نزد هر 
کس یافت آن را گرفت و نگذاشت پایمال شود.»و در کلامی دیگر 
فرمود:«به مختار ناسز| | او کشندگان ما را کشت و به خون 
خواهی از ما برخاست 
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و زنان بیوه ما را شوهر داد و در شرایط سخت و تنگدستی به ما کمک 


کرد». 


به این ترتیب امام علیه السْلام به دیگران فهماند که اگر او شرایط قیام 
مسلحانه علیه طاغوت را ندارد.به این معنا نیست که اگر کسان دیگری از 
حقوق اآنان دفاع کنند, نسبت به انان بی تفاوت باشد يا با حرکت انان 


پیش گویی و تأیید کار برادر 


«زیدین علی بن الحسین»(پسر امام سجاد علیه السّلام)یکی از انقلابیون 
بزرگ تاریخ ۰«ابوحمزه ثمالی»می گوید:هر سال که در ایام 
حج,از کوفه به مکه می رفتم,به مدینه می آمدم و علی بن الحسین را 
دیدار می کردم.در یکی از سال ها وقتی بر آن حضرت 0 شدم, کودکی 
در دامن حضرت نشسته بود که همان لحظه بلند شد.لحظاتی نگذشت که 
در آستانه درب اتاق به زمین خورد و سرش شکست و خون جاری شد.امام 
با عجله به سوی او دوید و کودک را در اغوش گرفت و خون از سرش پاک 
می کرد و می فرمود:پناهت می دهم از اين که روزی در کناسه به دار 
کشیده شوی!من از امام پرسیدم: کدام کناسه؟!فرمود: کناسه 
کوفه.پرسیدم:اين کار واقع خواهد شد؟فرمود:«بلی قسم به خدایی که 
محمد را به حق برانگیخت.اگر بعد از من زندگی کردی,خواهی دید که او را 
می کشند و دفن می کنند؛سپس قبر او را می شکافند و بدنش را روی 
زمین می کشند و در کناسه به دار می زنند و بعد پایین می اورند و آن را 
اتش می زنند و خاکسترش را در رود می پاشند.»از امام پرسیدم:نام این 
پسر چیست ؟ فرمود:پسرم زید است و سپس چشمانش پر از اشک شد. 


زید پس از شهادت برادرش امام باقر علیه السلام در سال 120 
هجری, مخفیانه وارد کوفه شد و مردم را بر ضد حکومت هشام بن 
عبدالملک شوراند و مردم کوفه با او بیعت کردند.تعداد بیعت کنندگان را تا 
هشتاد هزار نفر نوشته اند؛اما وقتی کار به مبارزه کشید, بیش از پانصد نفر 
با زید باقی نماندند.زید با همین افراد اندک با سپاه دشمن جنگید و پس از 
نبردی بی نظیر,بر اثر اصابت تير دشمن به شهادت رسید.یارانش بدن او را 
مخفیانه در زیر جوی ابی دفن کردند؛اما جاسوسان دشمن محل دفن زید را 
شناسایی و بدن او را از قبر بیرون اوردند:سرش را از بدن جدا کردند و 
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واژ گونه در کناسه کوفه به دار آویختند و پس از چهار سال,به فرمان 
ی ی 


امام باقر علیه السْلام هر چند شرایط مبارزه علنی با حاکم جور را نداشت 
و همواره مخفیانه برای تعلیم و تربیت شاگردان و تشکیل هلسته های 
انقلاب فرهنگی تلاش می کرداما کار زید را تاد فرمود.روزی زید بر 
برادرش امام باقر علیه السلام وارد شد؛امام علیه السلام دست بر شانه 
برادر گذاشت و به حاضران فرمود:«او سرور بنی هاشم است.هر گاه از 
شما یاری خواست,او را یاری کنید ۰و روزی دیگرکه زید نزد برادرش 
آمد,امام علیه السْلام فرمود :«اين مرد,بزرگ خاندان من و خون خواه انا 
است.»و بار دیگر از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین گفت:«ای 
حسین!مردی از نسل تو خارج می شود که زید نام دارد در دور قیامت,او و 
یارانش با چهره بسیار نورانی و پرشکوه بر گردن های خلایق گام می نهند 
و بدون حساب وارد بهشت می شوند». 


کُمَیت شاعر 


«کمیت اسدی»از دوستداران اهل ببت پیامبر و از شاعران زبردست زمان 
امام باقر علیه السلام بود.او روزی در مدینه به محضر امام باقر رفت و 
اشعاری پیرامون اهل بیت خواند که در یک بیت از آنها چنین آمده بود؛ 


«...و کشته ای در کربلا که با او حیله کردند و آن گاه که می خواست آنان 
را هدانت کنسا ماه وا ماع ان دنه 


امام باقر علیه السلام با شنیدن این شعر گریست و فرمود:«ای کمیت!اگر 
دفاع می کنی,مورد تایید جبرئیل هستی.»امام علیه السلام در حق کمیت 
که با زبان تیزنتر از شمشیرش از حقوق اهل بیت دفاع می کرد 
فرمود +«خداپا ! گناهان کدشد و آینده کمیت را بیامرز». 


کمیت همیشه از شر ظالمین فراری بود و هنگامی که دستگیر شد.هشت 


نفر از جلادان طاغوت شمشیرهای خود را بر شکم او فشار دادند و خون از 
بدنش "جاری شد تا به شهادت رسید.او در آخرین لحظات زندگیش سه 
مرتبه گفت:«خدایا هدفم دفاع از حریم آل محمد است». 
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پرسش 


1.قیيام بزرگ شیعیان کوفه در چه سالی و به رهبری چه کسی و با چه 
هدفی انجام شد؟ 


3.پیشگویی امام سچاد علیه السلام را درباره فرزندش زید بنویسید. 


اخام اف علیت الم با که سخانی فند بن. غلی بت الخسته وا قایند 
کرد؟ 


5 کمیت که بود و امام علیه السلام در حق او چه فرمود؟ 
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8-در< اش امام و خن 


اشاره 


شکوفا شدن مکتب اهل بیت توسط امام باقر علیه السّلام و فرزند ایشان 
افام ضادن علید التاام کهتر ان عباوزه اشکار با دسگام‌طاغمتن هسام بن 
عبدالملک نبود.هشام نمی توانست وجود امام باقر و فعالیت علمی ایشان 
جعفربن محمد با وضعی اهانت امیز از مدینه به شام,مر کز اصلی حکومت 
اسلامی تبعید کرد.روزی هشام امام باقر را به همراه فرزندشان به کاخ 
سلطنتی دعوت کرد و نقشه ای کشید تا به ایشان اهانت کند.وقتی امام 
وارد کاخ شدند. هشام را دیدند که بر تخت سلطنت نشسته و سران نظامی 
همه در پیش او مسلح به صف ایستاده و هدفی برای تیراندازی در مقابل 
۱ 
صادق علیه السّلام می فرمایند:زمانی که وارد کاخ شدیم.هشام پدرم را 
صدا زد و گفت:ای محمدابا بزرگان قوم به سوی این هدف تیراندازی 
کن.امام علیه السّلام فرمود:من پیر شده ام و سم از تیراندازی گذشته؛ 
اگر ممکن است,مرا معاف بدار.هشام گفت:قسم به آن کس که با دینش 
ما را عزیز گردانید و قسم به پیامبرش محمدتو را معاف نمی کنم و سپس 
به پیرمردی از بنی امیه گفت:تیر و کمانت را به او بده.پدرم تير و کمان را 
کشت هت وا ور مان یار داد تس ند مان را کشت مت را وها 
کرد.تیر درست به وسط هدف خورد.امام تیر دوم را در کمان قرار داد و 
درست روی نیر اولی زد؛به گونه ای که : تیر اول را شکست و دز پیکان آن 
فرو رفت.امام 0 را ادامه ۳ و هر تیر روی یر قبلی می 
نشست .هشام که نگران شده بود,پیوسته می گفت: (خوب زدی, تا ان که نه 
تیر هر کدام تیر قبلی را دو نمیه کرد.هشام 
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گفت:ای اباجعفر!تو ماهرترین تیرانداز عرب هستی.او که با حادثة غیر 
منتظره ای روبرو شده بود "و جلسه را برای توهینر به امام تشکیل داده 
بود, ندانست چه کند و از شدات حیرت.امام را به جایگاه خویش دعوت و با 
ما روبوسی کرد و پدرم را در سمت راست خود روی تخت نشاند و مرا نیز 
در سمت راست ایشان نشاند و سپس به پدرم گفت:احسنت یا محمد!امن 
هرگز تیراندازی ماهر مانند تو ندیدم و کفان نمی کت در رو زفتن. کاس 
باشند که مثل تو تبراندازی کنداایا بسرت. جعفر هم.متل تو تیراندازی می 
ک اما ‌باعر قایه ات از فرضت استفا ره کرو مرو 


کال کین ساهام مت را سا از رنه ات رو فان ری 
که خداوند به رسولش در ایه ای چنین نازل فرمود:امروز دین شما را کامل 
کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان ایین 
جاویدان شما پذیرفتم» (1)و هرگز زمین از چنین افرادی خالی نمی ماند و 
این مهارت.نشانة کمال دین واتمام نعمت بر ماست که دیگران به ان 


دسترسی ندارند.» 


هشام با شنیدن این پاسخ خشمگین شد و صورتش سرخ گردید.لحظاتی 
سر به زير افکند و سپس سر بلند کرد و گفت:آیا همه ما از فرزندان عبد 
عتاف یستم و ابا نشب ها و شما یکی نیست؟پدرم فرمود:«چرا نسبت ما 
یکی است؛اما خداوند علم خویش را فقط به ما داده؛علمی که به دیگری 
نداده است.»هشام گفت:آیا خداوند محمد را از شجره عبدمناف به سوی 
همه مردم و همه نژادهای سیاه و سفید و سرخ مبعوث نکرد؟!از کجا شما 
چیزی را به ارث بردید که دیگران به ارث نبردند,حال آن که پیامبر به سوی 

همه مبعوث گردید؟!پس از کجا فقط شما این علم را به ارث بردید و حال 
آن که بعد از محمد پیامبری نیست و شما هم پیامبر نیستید؟!پدرم فرمود: 


«از آن جا که خداوند به پیامبرش فرمود:در حرکت دادن زبانت برای 
خواندن وحی عجله نکن (2).کسی که زبانش را برای دیگران حرکت 
نداد.خداوند به او فرمان داد که تنها ما را به علم خودش مخصوص گرداند 
و از همین روست که علی علیه السّلام در کوفه اعلام کرد پیامبر مرا هزار 
باب علم آموخت که با هر کدام,هزار باب علم دیگر بر من 
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1- (1) .سورة مائده, اية 3. 


۰-2 (2) .قیامت, آیة 16. 


گشود.یس همچنان که خداوند پیامبرش را مخصوص علم خویش قرار داده 
بود,او هم علی بن ابی طالب را مخصوص علوم خویش گردانید و این علوم 
در ما جانشینان هم چنان به ارت رسیده است, نه ود خانواه های ما». 


هشام گفت:علی بن ابی طالب ادعای علم غیب می کرد؛:در حالی که 
ی 
کرد؟!پدرم فرمود: 


«خداوند کتابی را بر پیامبرش فرو فرستاد که همه حوادت گذشته و آینده 
رات رهن‌فایت بوان فان کرد ود آن کفته امس زر جرآن هنم پیز زا 
فروگذار نکردیم.و خداوند به پیامبرش فرمان داد که هیچ علمی را از علی 
پوشیده مدار؛مگر آن که به او بیاموزی و به همین سبب,پیامبر خدا 1 
علیه السلام فرمان داد تا قرآن را جمع آوری کند و ای ندنش را غشسل داده 
و کفن نماید و او دیون پیامبر را پرداخته و وعده هایش را عملی کند و به 
اه و ی و قرآن جنگیدم,تو بر تأویل قرآن می 
جنگی و تأویل قرآن به طور کامل نزد کسی جز علی بن ابی طالب نبود و 
از این رو پیامبر فرمود:قاضی ترین شما علی است و عمربن خطاب 
گفت:اگر علی نبود.عمر هلاک می شد.عمر به نفع او شهادت می دهد و 
دیگران ودرا انکان می کنند»؛ 


هشام لحظه ای سر به زیر افکند و سپس به پدرم گفت:درخواست خود را 
از من بخواه. 
امام فرمودامن اهل و عبالم را در مدینه باقی گذاشته ام,در حالی که 


شود.سپس با پدرم و من روبوسی کرد و از کاخ هشام بیرون امدیم؛در 
حالی که مقدمات بازگشت ما به مدینه را اب بودند. 
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پرسش 


1.چرا هشام امام باقر و حضرت جعفربن محمد را از مدینه به شام تبعید 


کرد؟ 


2.هشام برای اهانت به امام باقر علیه السلام با چه نقشه ای ایشان را به 
کاخ سلطنتی دعوت کرد؟ 


3.امام باقر علیه السّلام در پاسخ هشام که پرسید آیا پسرت جعفر هم مثل 
تو تیراندازی می کند.چه فرمود؟ 


4.خلاصه پاسخ امام به اشکال هشام که گفت:علی بن ابی طالب اذعای 
غیب می کرد چه بود؟ 
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9-سیره امام باقر علیه السلام 
اشاره 


1.یاد خدا و مناجات با او: امام صادق علیه السّلام فرمود:پدرم بسیار ذکر 
خدا می گفت.گاهی که با او بودم مشغول ذکر بود و وقتی با مردم گفت 
دک می کردران باه خها قافل فبون ق هموارم رنه کرو الم ار 
الله» گویا تود.انحضرت شتخر ماما دا مغ می کرد و به کی المی: فرهان 
می داد تا خورشید طلوع کند و هر کدام از ما را که می توانست قرآن 
بخواند, به آن امر می فرمود و به هر کس که نمی توانست,فرمان گفتن 
ذکر می داد. 


«اَفلَخٌ»غلام آزاد شده امام باقر می گوید:امام باقر علیه السّلام را در کنار 
کعبه دیدم که زارزار می گرید؛به آن حضرت عرض کردم:پدر و مادرم به 
فدایت ! : مردم به تو نگاه می کنند؛بهتر است که آرام گریه کنی.امام ۳ 
پاسخ فرمود:«وای بر تو ای افلح!چرا بلند گریه نکنم؟!شاید خداوند بزرگ 
با نگاه رحمتش به من بنگرد و در پرتو رحمتش,در قیامت رستگار 
شوم. .»امام باقر علیه السّلام می فرمود:«در پیشگاه خداوند چیزی محبوب 

تر از سوال و تقاضا نیست.دعا به قدری اثربخش است که قضای الهی را 
هیچ چیز جز دعا برطرف نمی کند». 


2 .احترام به نیا زمندان: هر نیازمندی در مقام درخواست از دیگران, احساس 
هروه یوک 2۳ همست ی کی ۵ این سا را جرا 
کند.«سلمی» کنیز آزاد شده امام باقر علیه السّلام می گوید:هنگامی که 
برادران و مستمندان به خانه امام باقر علیه السْلام می رفتد,ان حضرت 
غذاهای خوب و لباس های گران بها و زیبا در اختیارشان می گذاشت و 
کمک مادی هم به انان می کرد.روزی به آن حضرت عرض کردم: کمتر 
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عطا کنید!فرمود:«ای سلمی‌احسنه دنیا چیزی جز برقراری روابط خوب با 
برادران و انجام کارهای نیک نیست». 


سلمی می کوید در خانه امام باقر علیه السلام هی گاه ندیدیم که به کسی 
گفته شود:ای سائل!اين پول را بگیر؛بلکه طبق دستور حضرت با نیازمندان 
محترمانه رفتار می شد.امام علیه السْلام می فرمود:«نیازمندان را با نیک 
ترین نامشان صدا بزنید(انان را تحقیر نکنید). 


3.میهمان نوازی: «ابوخالد کابلی»می گوید:به خانه امام باقر علیه السْلام 
رفتم.ایشان برایم غذا آوردند و خوردم.غذای بسیار لطیف و لذیذی بود که 
قبلا لذیذتر از آن نخورده بودم.امام پرسید:غذا را 3 دیدی؟پاسخ 
گفتم: ۰من غذابی لذیذتر از این نخورده بودم», .ولی به باد این ۳1 قرآن افتادم 
که می فرماید ۰«در روز قیامت از همه نعمت هایی که داشته اید سوال 
خواهید شد» (1).امام باقر علیه السّلام فرمود:«منظور از آیه این است که 
از نعمت ولایت مورد سوال قرار می گیرید.(ولایت اهل بیت). 


روزی امام باقر علیه السّلام به جمعی از شیعیان فر مود: آبا جامعه شما به 
حدی رسیده که اگر یکی از برادران دپنی دست در جیب هر کدام از شما 
کند و آنچه می خواهد بردارد.ءصاحب آن چیزی نگوید؟پاسخ دادند: نه,چنین 
ِِِ فزمود :شین .شما هنوز اآن.ختان که کمان .می: کنیذییزرادز یکدیگر 


یات مسا روت اسام بافر علیه النلام. به. فراوت این عبداا له 
انصاری»یار دیرین پیامبر رفت.بر بالینش نشست و با مهر و محبت خاصی 
از او احوال پرسی کرد.جایر عرض کرد:در حالی هستم که پیری را دوست 

تر از جوانی.مرگ را دوست تر از زندگی و بیماری را دوست تر از سلامتی 
یس .(جابر با این سخن می خواست مقام تسلیم و رضای خود را بیان 
امام باقر علیه السّلام فرمود:«امّا من آنچه را خدا بخواهد.همان را دوست 
دارم.بیماری, سلامتی,زندگی يا مرگ را.ءهر کدام را که او بپسندند همان را 
فف: بستدم»خاطر جابر از این سنخن ازامش یافت نسته امام را بوسید و 
گفت :رسول خدا به من درست فرمود که فرزندم باقرالعلوم را می 

بینی, سلام مرا به او برسان. 
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1- (1) .تکاثر آیة 8. 


5.زینت برای همسر: «حسن زیات»می گوید:با یکی از دوستانم به حضور 
امام باقر علیه السْلام رفتم.امام را در خانه ای دیدم آداتتم:ور. حالی که 
روپوشی زیبا پوشیده و خود را معطر کرده بود.چند مسئله از ایشان 
پرسیدم و سپس برخاستیم که برویم.امام رو به من کرد و فرمود:فردا با 
دوستت نزد ما بیا.فردای آن روز با دوستم به محضر امام باقر علیه السلام 
رفتیم و امام را در خانه ای ساده دیدم که روی حصیری نشسته و لباس 
خشنی پوشیده است.امام به دوستم فرمود:ای برادر بصری!تو دیروز که 
نزد من آمدی,من در خانه همسرم بودم.آن خانه و آن چه در آن بود,مال او 
بود.او خود ر پر اقز من از اشنت و لازم شد که من تین خوترا ازانشتة کنم: 
پس چیز دیگری تصور نکن.دوستم گفت:سوگند به خدا چیزی به خاطرم 
نگذشت,ولی اکنون که شما توضیح دادید, آن چه ذر دلم .نود برطراف .شید 


6.مهربانی در سفر: «ابوعبیده»می گوید در سفری با امام هم کجاوه 
شدیم.هنگام سوار شدن,اول من سوار می شدم,سپس حضرت باقر علیه 
السْلام سوار می شد.وقتی هر دو در جای خود قرار می گرفتیم,آن حضرت 
به من سلام می کرد و مانند مردی که تازه دوست خود را دیده, مصافحه و 
احوال پرسی می کرد.در هنگام پیاده شدن,.آن حضرت زودتر از من پیاده 
می شد و وقتی روی زمین قرار می گرفتیم.به من سلام می کرد و مانند 
کسی که تازه دوستش را دیده احوال پرسی می نمود. 


به آن حضرت عرض کردم:ای پسر رسول خدا!شما به گونه ای رفتار می 
ار 0 هت ارب انیت از 
کنید,زیاد است!امام باقر علیه السلام فرمود:«نمی دانی پاداش مصافحه 
چقدر است ؟مومنان وقتی یکدیگر را ملاقات می کنند و یکی به دیگری 
دست می دهد,همه گناهان آنها می ریزد؛چنان که برگ از درخت می ریزد و 
خداوند به آنان با رحمت می نگرد تا از هم جدا| شوند». 


7.نهی از منکر: «ابو بصیر»می گوید:در کوفه به یکی از بانوان قرائت 
قران می اموختم.روزی در موردی با او شوخی کردم و پس از مدتی در 
مدینه به محضر امام باقر علیه السلام رسیدم.مرا سرزنش کرد و 
فرمود:«کسی که در جای خلوت گناه می کند,خداوند نظر رحمتش را از او 
برمی دارد.»آن جه سخنی بود که به آن بانو گفتی؟!امن شرمنده و 
سرافکنده شدم و توبه کردم.امام به من فرمود:مراقب باش که دیگر با 
زنان نامحرم شوخی نکنی. 
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«ابوصباح کنانی»از شاگردان برجسته امام می گوید:روزی به در خانه امام 
باقر علیه السلام آمدم و در زدم.کنیزی پشت در آمد و در را باز کرد.من 
دست بر سینه او زدم و گفتم:به مولایت بگو من هستم.در همین لحظه امام 
باقر علیه السلام از داخل خانه صدای خود را بلند کرد و فرمود:ای مادر 
مرده اوارد خانه شو.من وارد شدم و به امام عرض کردم: قصد گناه 
نداشتم؛بلکه می خواستم ایمانم به شما بیشتر شود.فرمود:«راست می 
گویی؛اگر می پنداری که دیوارها جلوی دید ما را می گیرند چنان که جلو 
دید شما را می گیرند.,پس بین ما و شما چه فرق است.بیرهیز که بار دیگر 
چنین گناهی را مرتکب شوی». 
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پرسش 


1.دستور امام باقر علیه السلام به فرزندانش برای ذکر سحر تا طلوع 
خورشید چه بود؟ 


2.روش امام در رفتار با نیازمندان چگونه بود؟ 


3.به فرموده امام باقر علیه السلام منظور از آیه 8 سوره تکاثر که می 
گوید در روز قیامت از نعمت ها سوال می شود,چیست ؟ 


فاعم اقفر فلم تام ور اه سح عایرم واه ور تشر 
بیماری بود,چه فرمود؟ 


ام تباقر علیه ام وا ادا مصافحه شدرمی فرساند؟ 
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0-نمونه هایی از کلام امام باقر علیه السلام 
اشاره 

هر عرش ۵ نج لا ۴ س‌ ل‌َ - ۹ 
1.الکمال کل الکمال النثققة فی الذین والطبر عَلی الیَاءبه و تقدیژ المعيشه 


همه کمالات در سه چیز خلاصه می شود:تلاش برای فهم دین.صبر بر 
سختی ها و اندازه گیری زندگی(یعنی همه چیز زندگی با حساب باشد). 


2.صُْحْبتْ عشرین سته قرابةُ 
دوستی بیست ساله, به منزله خویشاوندی است. 


3.لانة من مکارم الدٌنیا و الاخره:آن تَعْفُو 6ص اطلمی ۶ تضل, 2 من قطعک و 
تلم اذا جُهلَ علیک 


سه چیز باعث بزرگی در دنیا و آخرت است:اول گذشت از کسی که در 
حق تو ظلم کرده,دوم برقراری رابطه با کسی که از تو قطع رابطه کرده و 
سوم بز دبا ردان گاه که قدر تو شناخته نشود. 


4.مَن کان ظاهره ارجَخْ من باطنه حف میزانة 
خواهد بود. 


5.عالمْ یتتفغْ بعلمه افْصَل من سَبْعین الفَ عابد 
عالمق که از .عقم آمشره دای مسر از هفاح زار :عایه است: 


6.ایاک و الْکَسَلّ و الصَْرّ فائما مفتاخ کل شرّ من کسل تم یود حقّا و ن 
صَجر لَمْ یطبر علی حق 


اتتی و کم حوضا نی سره که این کی کلنه هر و بخست. کی کی 
تنبلی کند,هیج حقی را : به چا نمی آورد و آدم کم حوصله در راه حق ثابت و 
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7.صله الارحام تزکی الاغمال وئّمی الأموال و تذفع البلوی و یس 
بٍ و تنْسیء فی الاجّل 


صله رحم(دیدار اقوام)اعمال را پاکیزه و اموال را زیاد می کند و بلا را دور 
فی کرذاند وتحساب فیافت: سا اسان و عم را طولانی‌نهی کند: 


8.را ال تقد عبْدَُ العْوْمن بالبلاء گما تقد الغائث اهلّهْ بالقدیه و یمیه 
عن انیا کماب تخفی الاس ای ومد 


توا مه سا و سول و ی و هافر 


-ِ ‌ِ ع‌ِ س‌ ‌ِ 
9 اللة یعطی الذّنیا من يِجِبٍ و یبفِض ولا یعطی دینة الا مَنْ يحبٌ 


خداوند دنیا را به دوستان و دشمنانش می دهداما دینش را فقط به 
کسانی می دهد که دوستشان می دارد. 


0 الله عَروجل جعَلّ للشرّ افْفالاً وجعل مفاتیح یلک الافْغال السَرابَ 
والکدت سر من السزات 

خداوند بزرگ برای بدی قفل هایی قرار داده که کلیدهای آنها شراب 

و دروغ گویی بدتر از شراب است. 

1 جنا تال المکورواتها خقین خظفد نز تعور خعه وهی توق زاک 
لایدری ما بَِتَعٌ به 

شگفتا از متکبری که به خود می نازد,حال آن که از نطفه آفریده شده و 


سپس 1 گندیده می شود و در بین این دو حالت نمی داند که با او 


2 واضع الرضا بالاشن. دون شرفه وان تسلم غلی.قن لفبت و آن 
تک المراء ان کُنّت محلفاً 


تواضع آن است که به پایین تر از محلی که مناسب شأن توست راضی 
باشی و هر کسی را که دیدار کردی, به او سلام کنی و جدال(گفت وگوی 
بدون نتیجه)را ترک, کنی,اگر چه حق به جانب تو باشد. 


3. ان اللة ببَغضٌ الفاچش الْمَتَفَحَشَ 
خداوند انسان بداخلاق و بدزبان را دشمن می دارد. 
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رصیق اسان باق غلیه البفاام 


امام صادق علیه السلام فرمودند:پدرم دچار بیماری سختی شد که بیشتر 
ی ان تا بر را ای ره 
فرمود:من در این مرض از دنیا نخواهم رفتزیرا دو نفر نزد من امدند و 
مرا چنین خبر دادند.امام علیه السلام از ان مرض در اواخر عمرشان 
بهبودی یافت و مذتی در سلامتی کامل به سر برد,اما دوباره مریض شد.در 
یکی از همین روزها امام باقر علیه السّلام فرزندش جعفر را طلبید و 
فرمود:جمعی از مردم مدینه را حاضر کن.چون همه آمدند,در حضور آنان 
پیرامون مراسم غسل و کفن و دفن خود,سفارشاتی را به من فرمود. وقتی 
همه بیزون رفتند, گفتم:ای پدر!آنچه را فرمودی من انجام می دادم و نیازی 
به گواه گرفتن نبود.یدرم فرمود:ای فرزند!برای این گواه گرفتم که بدانند 
پس از من,تو جانشینم هستی و در امامت,با تو ستیز : 


سرانجام امام باقر علیه السْلام در روز دوشنبه هفتم ذی حجه سال 114 
هجری در سن 57 سالگی دار قانی را بدرود گفت و ایشان را در قبرستان 
بقیع در مدینه منوره»در کنار پدرش حضرت سچاد علیه السلام به خاک 
سیر دند. 
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پرسش 


1.به فرمودهٌ امام باقر علیه السْلام چه چیزهایی سبب بزرگی در دنیا و 


2.به فرمودة امام باقر علیه السٌلام چه کسی در آخرت نامه عملش سبک 


3.به فرموده امام باقر علیه السلام فوائد صلة رحم چیست؟ 
4.به فرمودة امام باقر علیه السلام تواضع چیست؟ 


گواه گرفت؟ 


اما روا ی مرها وا رات ره 
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1-چرا او را صادق نامیدند؟ 
اشاره 


«ابوخالد کابلی» که از یاران امام سچاد است,روزی از ایشان پرسید :امام 
پس از شما کیست؟امام علیه السلام فرمودند: فرزندم محمد که علوم اهل 
بیت را به طرز بی سابقه ای می شکافد و پس از محمد.فرزندش جعفر 
است که نام او نزد اهل آسمان ها صادق(راست گو)می باشد.از امام 
پرسیدم:چگونه نام او صادق شد.در حالی که همه شما صادق هستید؟ امام 
سجاد علیه السْلام فرمودپدزم آز پدرزش و او از رسول خدا نقل. کرد که آن 
حضرت فرمود:هنگامی که فرزندم جعفرین محمدبن علی بن الحسین بن 
مب ای ات ها 
فرزندش که نام او نیز جعفر است به دروعغ ادذعای امامت و جانشینی مرا 
می کند و او در نزد خداوند نامش جعفر کدّاب(بسیار درو کوامین 
باشد. سپس امام سچجاد علیه السّلام گریست و فرمود: گویا جعفر کذاب را 
می بینم که باعث می شود طاغوت زمانش در صدد جست جوی ولی خدا و 
کستی. که:در بتام خداوند از نظرها غاقت است(حضرت: مهدی. عکل الله 
تعالی فرخه التوش را 


حضرت جعفربن محمد الصادق در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری از 
بانویی ارجمند به نام فاطمه(ام فرده)زاده شد ۰«أم فرده»دختر«قاسم بن 
محمدبن ابی بکر است و محمدبن ابی بکر»از یاران مخلص حضرت علی 
ات فا من ی بر ی هر 
زمان خود و از دوستان مورد اطمینان امام سجاد علیه السلام بود.امام 
صادق علیه السلام درباره مادرش فرمود:مادرم بانویی باایمان باتقوا و 
نیکوکار بود و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 
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شرایط ویژه زمان امام صادق علیه السلام 


قبلا دانستید که در زمان اما م باقر علیه السّلام شرایطی به وجود آمد که 
۳۳۳7 7۳9 به طور عمیق با اصول 
مکتب اهل بیت آشنا کند.شرایط ویژه آن زمان احازخ نمی داد که این 
شاگردان در مجتمع های علمی و کلاس های درس عمومی شرکت کنند؛ 
بلکه تربیت شاگردان بر اساس آموزش های حضوری و فردی و گسترش 
آن به صورت زنجیره ای بود. 


اقا در تمان آمام ضاوق, علیه السلام تغییرات بایی در ام امفی و تداع 
میان بنی امیه و بنی عباس باعث شد که امام صادق علیه السّلام بتواند با 
تأآسیس مراکز علمی, به طور آشکار بر گسترش اسلام وتشیع بیفزاید و 
فرهنگ اسلام را از دیدگاه اهل بیت, بعنی جانشینان حقیقی رسول خدا| 
صلی الله یه و ال معتقی:قها رو 


امام صادق علیه السلام کسی است که سال ها پیش از ولادتش ,رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دربارة او چنین فرموده بود:«شک کنندگان دز 
جعفر هلاک می شوند.آن کس که او را ر؟ کند.مانند آن است که مرا رد 
کرنه سفن قصفی اه این ات به‌عایدام عففز را برافی ارم واه 
را به خاطر پیروان و یاران و دوستانش شادمان می کنم». 


تبعید به همراه پدر از مدینه به شام 


دانستید که هشام بن عبدالملک امام باقر علیه السْلام و فرزندشان حضرت 
صاون له الشام را اد خفته به شام شید کون علل اصای ام 
تبعید جریان زیر است: 


در آن سال هشام بن عبدالملک با تشریفات بسیار و در حالی که فقط 
یات ی 
۷ السلام نیز در مراسم حح تشر کت کزده مو ‏ طررت صادق از 
فرصت و اجتماع مردم در مراسم حح استفاده و در سخنرانی های 
متعذد.حقایقی را بی پرده بیان می کرد.ایشان در یکی از سخنرانی های 
خود چنین فرمود: 


«حمد و سیاس خداوندی که محمد را به حق,.مبعوث به رسالت کرد و ما را 
به وسیله او گرامی داشت.ما برگزیدگان خدا| و برترین انسان ها در میان 
تیره بخت کسی است که 
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با ما مخالفت نماید.بعضی از مردم ادذعای دوستی با ما می کنند,در حالی 
که دوستان دشمنان ما هستند و کسی که دشمنان ما را دوست بدارد و 
همنشین آنها باشد, کلام خدا را نشینده و به ان عمل نکرده است». 


برادر هشام.سخنان سیاسی و قاطع حضرت صادق علیه السلام را شنید و 
به برادرش گزارش داد و هشام که از ناحیه دودمان آل محمد همواره 
احساس خطر می کرد,از شنیدن این سخنان به هراس افتاد و تصمیم 
گرفت که امام باقر و فرزندشان حضرت صادق را از مدینه به شام تبعید 
کند.روزی که هشام امام باقر را به کاخش فراخوانده و ایشان را به 
شرکت در تیراندازی مجبور کرده بود.پس از ان که مهارت امام را در 
تیراندازی دید,پرسید ایا فرزندت جعفر هم چنین تیراندازی می داند و امام 
علیه السلام در پاسخش فرمود («ما اکمال دین و اتمام نعمت را از همدیگر 


به ارث می بریم و هرگز زمین از چنین افرادی خالی نمی ماند و این 
مهارت,نشانة اکمال دین و اتمام نعمت بر ماست که دیگران به آن 


دسترسی ندارند».و با این 0 امامت خود و فرزندش را بیان کرد.هشام 
پس از مناظره ای طولانی, امام علیه السلام را به همراه فرزندشان 
حضرت صادق علیه السلام به مدینه با زگرداند. 

طاغوت های عصر امامت حضرت صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در سال 114 هجری به امامت رسیدند و در سال 
8 هجری شهید شدند.در این مدت(34 سال)با پنج طاغوت اموی و دو 
طاغوت عباسی به شرح زیر همزمان بودند: 


ار اک هس سا ای از ما۱ 

2.ولید بن یزید بن عبدالملک(حدود یک سال)؛ 

3.یزید بن ولید بن عبدالملک(پنج ماه)؛ 

4ابراهیم بن ولید بن عبدالملک(70 روز)؛ 

5.مروان بن محمد.مشهور به مروان حمار, آخرین خلیفه اموی(شش سال)؛ 
ام ساسحا ای سا 
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پرسش 
1 خرن ملافت آمام ضاوق علیه السلام فا کر ماهر اسان را رنه 


2.چرا امام جعفربن محمد را«صادق»لقب دادند؟ کلام امام سچجاد در این 
باره بیان کنید. 


3.چند سال از دوران امامت حضرت صادق علیه السلام در زمان بنی امیه 
و چند سال ان در زمان حکومت بنی عباس بود؟ 


4 علت اصلی تبعید امام صادق علیه السلام از مدینه به شام چه بود؟ 


5.تفاوت زمان امام باقر علیه السلام وامام صادق علیه السلام از جهت 
اموزش های علمی در چه بود؟ 


ص: 537 


2۸-در جست وجوی امام علیه السلام 
اشاره 


«کلبی»نسب شناس پس از رحلت امام باقر علیه السلام به مدینه آمد تا 
رفت و از جماعتی از قریش که گرد هم نشسته بودند پرسید:اکنون 
علم اما اندان سالت کست 


آنان پاسخ دادند:عبدالله بن حسن بن علی بن ان طالب, معروف 
به« گیدالله. محضی »: کلبی: فی. وید فور | .به.شانه. عیدالل رفتم ور تدم و 
اجازه ورود خواستم.پس از آن که وارد خانه شدم,پیرمردی را دیدم که با 
جدیت مشغول عبادت است.سلام کردم,پرسید کیستی؟ گفتم: کلبی نشابه 
هستم. گفت: چه درخواست داری؟گفتم:امده ام از شما مسئله 


کلبی:مردی به همسرش گفته:تو را به عدد ستاره های آسمان طلاق دادم؛ 


ما سره ای سر ام ی ف ار اسان ند ال 
ستت.اگر کسی به همسرش بگوید تو را سه طلاقه کردم.دیگر نمی تواند با 
اما موه ی ما اه 
شیعه در یک مجلس بیش از یک طلاق واقع نمی شود و مجازات بقیه بر 
ها ای ار 


ندانست و سپس چنین ادامه داد: 

کلبی:دربارة مسح کردن بر روی چکمه چه می فرمایید؟ 

عبدالله محض:مردم صالح مسح کرده اند؛ولی ما مسح بر چکمه نمی کنیم. 
کلبی:خوردن گوشت ماهی بدون پولک چه حکمی دارد؟ 
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شا ایا اه 
ولتت ان ان ی ایا تم سیف ات اس 


کلبی می گوید:از نزد غیدالله تحاسم آر اه رفن امد وا ود ام 
گفتم جمعیت قریش به دروغ عبدالله را امام پس از امام باقر معژفی 
کرده اند.به مسجد رفتم و جماعتی از قریش و ساير مردم را دیدم.بر انها 
سلام کردم و پرسیدم: :؛عالم ترین فرد خاندان رسالت کیست؟دوباره گفتند 
عبدالله بن حسن؛من گفتم:به نزد او رفتم,ولی چیزی نزد او نیافتم. 


در این میان.مردی سر بلند کرد و گفت نزد جعفرین محمد(امام صادق)برو 
که او اعلم افراد خاندان رسالت است .همان دم به خانه امام صادق علیه 
السلام رفتم و در زدم.جوانی بیرون آمد و به من گفت:ای برادر کلبی وارد 
شو.من وحشت کردم که اسم مرا از کجا می داند و داخل منزل شدم,در 
حالی که نگران بودم.مردی را در سجاده دیدم که اسم مرا پرسید.با خود 
گفتم:سبحان الله غلامش مرا با نام صدا| زد و خودش نام مرا می پرسد! 
دروغ گفتند آنان که از راه حق بازگشتند.سپس امام از آن جا که شغلم و 
دانشم,نسب شناسی بود.از من نسب خودم را پرسید و من نسبم را بیان 
کردم و در جایی از آن اشتباهی فاحش کردم که امام ان را اصلاح کرد و 
فرمود:اکنون سوال های خویش را بپرس.سوال ها را به ترتیب پرسیدم و 
امام با استدلال کامل چنین جواب داد: 


دز فهزد. کتتبی. ‏ که. زنش. زا به.. عدد. فتتار بان اهمان:طلاق دادم 
بود, فرمود:براساس کتاب خدا و سنت پیامبر در صورت وجود همه شرایط 
طلاق, بیش از یک طلاق واقع نمی شود. 


در مورد مسح بر کفش,تبشٌم کرد و فرمود:در روز قیامت خداوند هر چیز 
را به جای خودش برمی گرداند و پوست گوسفند به گوسفند برمی گردد؛ 
انز این مسح افرادی که وضو گرفته اند و بر کفش مسح کرده اند, بر 
پوست که است و در آنان وضویبی ندارند.با خودم گفتم که دو 
سوال را جواب داد.سپس در مورد ماهی بدون فلس فرمود:از آن چا که 
اینها از ممسوخات است,حرام می بااشد و در مورد نبیذ(شراب 
خرما) فرمود:اگر مقداری خرما و آب در ظرفی بریزند و تا مدتی بماند و 
بخورند.حلال است.کلبی می گوید:در این هنگام از نزد امام بلند شدم و 


دست روی دستم زدم و با خود گفتم:اگر امامی در کار باشدءامام بر حق 
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پرسش 


1.نسابه کلبی که برای شناخت امامش به مدینه آمده بود, ابتد| سراغ چه 


را اس ای ام و ی وا 
3.مام باقر علیه السّلام پاسخ سوال های کلبی را چگونه داد؟ 
ص60 


اشاره 


زید,فرزند امام سجاد علیه السْلام امام معصوم نبود که بتواند رهبری مادی 
و معنوی مردم را برعهده داشته باشد اما او کسی بود که پیامبر خدا و ائمه 
پس از او خبر قیام او و شهادتش را داده بودند ۰«معفر» که از اصحاب و 
یاران امام صادق علیه السلام است می گوید: .در محضر امام صادق علیه 
السلام نشسته بودم؛ناگاه زید بن علی بن الحسین وارد شد و دو دستش 
روی چهارچوبه در بود.تا چشم امام صادق علیه السّلام به او افتاد 
فرمود:عمو جان!تو را به خدا| پناه می دهم که در کناسه به دار آویخته 
مردی از فرزندان پیامبر به نام زید به شهادت می رسد و جسد او را در 
محله کناسه کوفه به دار می کشند).مادر زید که در آن جا حاضر بود.سخن 
امام را شنید و با دل سوزی مادرانه گفت:تو این جمله را از روی حسد به 
فرزندم گفتی.امام صادق علیه السلام با مهربانی در جواب مادر زید سه 
مر تبه فرمودند:ای کاش حسد بود!اسیس امام سر‌گذشت قیام و شهادت 
زید را چنین بیان کرد:پدرم از جذم چنین نقل کرد که فرمود:«مردی از 
فرزندانم به نام زید قیام می کند؛در کوفه به شهادت می رسد؛بدنش را 
دفن می کنند؛سپس قبر او را می شکافند و بدنش را در کناسه به دار می 
کشند؛سپس پایین می اورند و اتش می زنند و خاکستر بدن او را به دریا 


برای روح ملکوتی او درب های عالم بالا گشوده می شود و فرشتگان 
آسمان از روح او شاد می گردند». 


زید که پس از امام باقر علیه السلام برترین فرزند امام سجاد علیه السلام 
بود, از شخصیت های بزرگ علمی زمان خود بود و همواره به خون خواهی 
جذش حضرت امام حسین علیه السلام 
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حسین علیه السْلام دست به امر به معروف و نهی از منکر عملی علیه بنی 


امیه بزند. 


هشام بن عبدالملک دهمین خلیفه اموی.علت دیگر قیام زید بود؛ زیر | هشام 
به احکام قران بی تفاوت بود و هر گناهی که می خواست انجام می داد و 
هميشه مشغول عیش و نوش بود و جام شراب از او جدا نمی شد و روزی 
از هفته را مخصوص شراب قرار داده بود!هشام در جمع اوری مال حریص 
بود و قبلا خواندید که در سفر حح.ششصد شتر لباس های او را حمل می 
کردند.زیدبن علی قبل از قیامش,با برادرزادة خود امام صادق علیه السلام 
در مدینه مشورت کرد .امام علیه السلام فرمود :ای عموااگر راضی هستی 
که در محلةّ کناسه کوفه کشته شوی و به دار آویخته گردی,اختیار با 
توشتبین از آن که زید از نزد آمام خارح شد:حضرت: فر‌مودند وا جر 
کسی که صدای یاری طلبیدن زید را بشنود.ولی او را یاری نکند. 


زیدبن علی با مقدماتی که از ماه ها پیش تهیه کرده بود و بیعت هایی که از 
بزرگان در شهرهای مختلف به طور مخفیانه گرفته بود.سپاهی به استعداد 
چهل هزار نفر تهیه کرد که حدود پانزده هزار نفر از آنها اهل کوفه 
بودند.زید تاریخ قیامش را روز چهارشنبه اول صفر سال 121 هجری اعلام 
کرد و خود از ماه ها قبل مخفیانه وارد کوفه شد و در روز موعود قیام خود 
را از خارج کوفه اغاز نمهدشیاه رید دی رود آول مدوم تبرت تشنکشت ها 
را به دشمن وارد کردند و کم ترین تلفات را داشتند؛اما در پایان 
دومین روز برد تیری به پیشانی زیدین علی اصابت کرد و در روز 
جمعه, سوم صفر به شهادت رسید.یکی از عوامل مهم شکست زید,بی 
وفایی بیشتر مردم کوفه بود؛زیرا در شب چهارشنبه ای که موعد خروج از 
شهر برای پیوستن به سپاه زید بود.در کوفه حکومت نظامی اعلام کردند و 
جارچیان شهر همه مردان را به مسجد اعظم کوفه دعوت کردند و گفتند 
اگر کسی را در حال خروح از شهر ببینند.خونش هدر است.به این ترتیب 
فتیتخد اعظم بر اژ-مردانی.شد که نیشتر آنها با زید بیعت کردم-بودند: 


پس از شهادت زید.یارانش برای دفن جنازه او اختلاف داشتند و سرانجام 
تمیق حرفتنن که.ندن آو را در خی اب دقن کند نو آب بر فیرش جارق 
سازند تا دشمن جنازه اش را نیابد؛اما یکی از جاسوسان دشمن.محل دفن 
جنازه را به استاندار کوفه, 
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«یوسف بن عمر»خبر داد و آنها جنازه را بیرون آوردند و سر از بدنش جدا 
کردند و برای هشام بن عبدالملک فرستادند و جنازه عریان و بی سر او را 
در کناسه کوفه به دار آویختند و تا چهار سال این جنازه بر سر دار بود و 
مردم کاری برای پایین اوردن و دفن آن نمی کردند تا ان که پس از چهار 
سال جنازه را پایین اورده.سوزاندند و خاکستر ان را در اب فرات 
ریختند.وقتی خبر شهادت زید به امام صادق علیه السلام رسید 
فرمود:خداوند رحمت کند عمویم زید را؛او مردم را به سوی خشنودی ال 
محمد دعوت می کرد و اگر پیروز می شدبه این دعوت وفا می نمود.امام 
علیه السلام مبلغ هزار دینار از اموال خویش را میان خانواده شهدایی که با 
او به شهادت رسیده بودند تقسیم کرد 


تأیید امام صادق علیه السّلام از قیام شهید فجٌ 


«فّ»نام سرزمینی است در شش کیلومتری مکه.در اين سرزمین حسین 
بن علی بن الحسن(جذ او با چهار واسطه علی بن ابی طالب بود)با یاران 
اندک خود ِ» جمعی از سادات بنی حسن بودند,با چهارمین طاغوت عباسی 
یعنی«هادی»جنگید و در 8 ذی حجه سال 169 به شهادت رسید.وی قیامش 
را در مدینه اغاز کرد و پس از تسلط بر این شهر,از ان جا که زمان ححج 
نزدیک بود.به همراه سیصد تن از شیعیان و نزدیکانش به سوی مکه حرکت 
کرد و در منطقه فخحّْ با سپاه عباسی مواجه شد و در نبردی.با جمعی دیگر 
از سادات حسنی به شهادت رسید. 


شهید فخٌ هر چند که در عصر امام موسی کاظم علیه السْلام بود,اما امام 
فا عه ای ور کی سار خی آه و رت اه با سای 
نمود.«نصرین قرواش»می گوید:شتران خود را به امام صادق علیه 
السّلام(برای سفر از مدینه به مکه) کر ابه داده بودم.به سوی تیگ حرکت 
کردیم.هنگامی که به سرزمین«بطن مژه»ر سیدیم و از آن جا حرکت 
کردیم.امام علیه السْلام به من فرمود :هنگامی به سرزمين فح 
رسیدیم,به من یادآوری کن.چون به سرزمین فخٌّ رسیدیم,نزدیک محمل آن 
حضرت رفتم و ایشان را بیدار کردم.حضرت از محمل پیاده شد و وضو 
گرفت و در آن مکان نماز گزارد ها مس وا نوی دم ۱ 
این نماز از اعمال حج بود؟ فرمود:خیر,ولی در این سرزمین مردی از اهل 
بیت من همراه گروهی کشته می شوند که ارواح آنها قبل از اجسادشان به 
سوی بهشت پیشی می گیرد. 
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پرسش 


1.مام صادق علیه السلام با نقل چه حدیثی از جذشان قیام زیدبن علی بن 
الحسین را تایید فرمود؟ 


محر نکن ار غلت:های قام زندمن-عیفام هم عدا ما مود 


3.زید بن علی بن الحسین در چه تاریخی قیام کرد و قیامش چند روز طول 
کشید و چگونه و در چه تاریخی شهید شد؟ 


4.یکی از عوامل مهم شکست قیام زیدبن علی چه بود؟چرا؟ 
5.دست نشاندگان هشام با جنازه زید چه کردند؟ 

6مام صادق علیه السّلام پس از شنیدن خبر شهادت زید چه کرد؟ 
7.قیام فخّْ در چه تاریخی و توسط چه کسی صورت گرفت؟ 
8.امام صادق علیه الشلام چگونه قیام شهدای فخْ را تأّبید کرد؟ 
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ق#قدرگ قیام فای غیر آتاافیت 


اشاره 


امام صادق علیه السْلام هرگز حاضر نبود ظلم و طغیان خلفای اموی ادامه 
یابد؛از این رو قیام های اسلامی که بر ضد خلفای اموی صورت می گرفت 
را ند می کرد(در درس گذشته با دو نمونه از اين تأییدها آشنا شدید)ولی 
قیام های غیر اسلامی را شدیداً رد می کرد.بر همین اساس امام صادق 
علیه السلام قیام عباسیان بر صضد امویان را هر کر نایید نکرد؛ زیر | قیام های 
باطل و جایگزینی بد يا بدتری را به جای بدی روا نمی دانست.«ابومسلم 
خراسانی»هزدم زا بن ضد حلهای. آفوی« و نف نقم عاسیان تخری فی 
کرد.او با شعارهای اسلامی و ادعای خون خواهی از خون حسین و دفاع از 
حریم خاندان رسالت وانمود کرد که اگر پیروز شود,زمام حکومت را به 
دست امامان اهل بیت خواهد سیرد اما امام صادق, که می دانست او بآ 
تحکیم حکومت عباسیان تلاش می کند,هر گز او را تأیید نکرد.ابومسلم برای 
امام صادق چنین نوشت۰«من مردم را به دوستی خاندان رسالت دعوت 
می کنم.اگر مایل باشی.کسی برای خلافت بهتر از شما نیست».امام 
صادق علیه السّلام در پاسخ نامه اش نوشت:«تو از یاران من نیستی و 
زمان,زمانهة من نیست». 


بعدها پس از ان که ابومسلم قیام کرد و حکومت ستمگر عباسیان به جای 
حکومت امویان مستقر شد.حقیقت کلام امام علیه السْلام آشکار گردید که 
چرا امام صادق علیه السّلام قیام نکرد؟گاهی چنین سوال می شود:اگر 
2 صادق علیه السّلام با 0 ماه واه ام را 
را تایید می کرد,چرا خود علیه آنان قیام نمی کرد؟برای یافتن پاسخ به دو 
نمونه تاریخی زیر توجه 
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1«سدیر صیرفی»یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام می گوید: :به 
نزد امام صادق علیه السلام رفتم و عرض کردم:به خدا خانه نشینی برای 
شما روا نیست.امام علیه السّلام فرمود:چرا ای سدیر؟گفتم:به خاطر 
ترا ه سای سای که اوه دا این امه علیت ام 
السلام 1 همه یار و یاور ( نمی داد طایفه تیم و عدی به مقام 
او طمع کنند.امام فرمود:ای سدیرابه نظر تو من چقدر یاور دارم؟ 
گفتم :صدهزار. امام فرمود : صدهز | ر؟! گفتم: ۰دویست هزار فرمود: .دویست 
فاص اما ضاوی له ام را اند کی سک 
فرمود اگر مایل باشی و برایت سخت نباشد به ینیع (مزرعه ای در نزدیکی 
مدینه) برویم. گفتم : آماده ام امام دستور داد الاغ و استری را زین کردند و 
امام استر را به من داد و گفت سوار شوم و خودش سوار بر الاغ شد و 
حرکت کردیم .هنگام نماز به سرزمین شوره زاری رسیدیم.امام در آن جا 
نماز نخواند و فرمود نماز خواندن در شوره زار مکروه است.از آن جا 
گذشتیم تا به خاک سرخی رسیدیم اد تقار شدیی وید ان خا خوانت 
فرمود:ای ۱۳۱۳۵ اک شیعیان و پیروان من به اندازه این 
بزغاله ها بود,خانه نشینی بر من روا نبود.نماز خواندیم و پس از نماز من 
کنار بزغاله ها رفتم و آنها را شمردم, دیدم عددشان هفده #7 است. 


امام به این طریق به سدیر فهمانید که علت اصلی عدم قیام اوءنداشتن 
تعداد کافی از یاوران جان بر کف است. 


2«سهل بن حسن»از خراسان به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام 
امد و به امام صادق علیه السْلام چنین عرض کرد:سزاوار نیست که شما 
در خانه بنشینید و حال آن که یکصدهزار شمشیرزن دارید!امام صادق علیه 
السلام دستور داد در تنور خانه اتش افر وختند, تا ان که از شدت حرارت 
بالای تنور سفید شد.سپس به سهل بن حسن فرمود :ای خراسانی!برخیز و 
برو داخل تنور بنشین!خراسانی گفت:یاین رسول اللهامرا در آتش 
نسوزان؛مرا رها کن.من نیز حرفم را پس می گیرم.امام علیه السْلام 
فرمود:تو را رها کردم.در همین وقت«هارون مکی»درحالی که نعلینش را 
با سرانگشتان خود گرفته بود,‌وارد شد و گفت : السلام علیک یابن رسول 
ال اماضارق یه شا اس شا اما مهم اه فریت مت 
بینداز و برو داخل تنور بنشین.هارون نعلش را انداخت و داخل تنور رفت و 


ت ۲ 


ص :606 


ی و ی ی و ی 
صحبت کرد و امام به گونه ای از خراسان صحبت کرد,درست مثل این که 

در خراسان حضور دارد.لحظاتی نسبتاً طولانی گذشت و مرد خراسانی 
نگران حال هارون بود که درون تنور آتش رفته بود.در اين لحظه امام به او 
فرمود :ای خراسانی!برخیز و داخل تنور را بنگر.خراسانی می گوید:بر سر 
تنورآمدم و دیدم که هارون مکی چهار زانو میان تنور نشسته است.هارون 
مکی از تنور بیرون امد و به ما سلام کرد؛سپس امام از من پرسید:در 
خراسان چند نفر مثل این مرد یافت می شود؟!پاسخ دادم:قسم به خدا 
حتی یک نفر یافت نمی شود.امام علیه السّلام فرمود:«من تا زمانی که اقلا 
پنج نفر یاور راستین یافت نشود قیام نمی کنم.ما به زمان قیام آگاه تریم». 


دو نمونه فوق و تأییدهایی که امام از قیام زیدبن علی و شهید فهٌ 
داشت,بیانگر ان است که ایشان اصل قیام را روا می دانست؛ولی تعداد 
کافی از یاران راستینی که در خط فکری خاندان رسالت حرکت 
کنند, نداشت.از اين رو انقلاب فرهنگی را بر انقلاب نظامی سا حا ند 
ترجیح داد .امام علیه السّلام موفق شد که در طول دوران 34 ساله امامت 
خود حدود چهارهزار شاگرد برجسته تربیت علمی کند و چنانچه این نهضت 
فرهنگی علمی توسط امام باقر علیه السّلام آغاز نمی شد و به دست 
فرزندش امام صادق علیه السّلام ادامه نمی یافت,خط فکری پیامبر صلی 
الله علیه و آله و مذهب اهل بیت در آتش جور و ستم و تحریف بنی امیه و 
بنی عباس به کلی نابود می گردید.نهضت علمی امام به قدری گسترده بود 
که سرانجام و مذهب اهل بیت و اسلام اصیل به نام«مذهب 
جعفری» شناخته شد. 
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پرسش 


انوس عراسانی با جه قاری علیه وضع نی امه قام کرو سرا 
امام ضادق غلبه اتسلام قیاض آوترا ایند کرد 


2.ابومسلم خراسانی برای امام صادق علیه السلام در نامه خود به امام چه 
نوشت و پاسخ امام صادق علیه السلام چه بود؟ 


3.امام صادق علیه السلام به سدیر صیرفی درباره تعداد یارانش برای قیام 


4.امام صادق علیه السلام به سهل بن حسن خراسانی پیرامون تعداد 
یارانش برای قیام چه فرمود؟ 


5.طول دوران امامت جعفربن محمد چه مدت بود و چه تعداد عالم دینی 
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5-پاسخ کوبنده امام به خلیفه عباسی 
اشاره 


«منصور دوانیقی»دومین خلیفه عباسی در نامه ای به امام صادق علیه 
السلام نوشت:چر| مانند سایر مردم به مجلس ما نمی ایی؟! امام علیه 
السّلام پاسخ داد:«زیرا در نزد ما چیزی نیست که برای آن از تو بترسیم و 
در نزد تو از نظر معنوی چیزی نیست که به خاطر ان به تو امیدوار 
باشیم.در نزد تو نه نعمتی وجود دارد که بياییم و برای آن به تو تبریک 
بگوییم و نه تو خود را در بلا و مصیبت می بینی که بياییم و برای آن به تو 
تسلیت بگوییم؛ .,پس برای چه نزد تو بیاییم؟»منصور پس از دریافت این 
جواب,نامه ای دیگر نوشت و در آن چنین آورد:نزد ما بیا و ما را نصیحت 
کن».امام علیه السلام در جواب این نامه نوشت: 7 که دنیاخواه 
باشد,تو را نصیحت نمی کند(زیرا دنیایش به خطر می افتد) و اگر اهل 
آخرت باشدنزد تو نمی آید».منصور با دریافت این پاسخ گفت :سوگند به 
خدا او(امام صادق علیه السلام)با اين جواب دنیاخواهان را از آخرت 
خواهان مشخص کرد و او که به سراغ من نمی آید,آخرت خواه است نه 
دنیا خواه. 


نهی از همکاری 


در عصر سلطنت منصور دوانیقی.یکی از یاران امام صادق علیه السلام نزد 
ایشان آمد و چنین گفت:بعضی از ما شیعیان گاهی در تنگنای سخت 
اقتضادی قرار فی کیرد وب اق شناد می شقد: که برای اشها(نتت 
غیاین خاتة بساید با هر از آنان: را لاح روتی, کند. با دی تسار دا نظر 
شما در اين باره چیست ؟امام صادق علیه ااسلام فرمود ۰«من دوست ندارم 
برای آنها گرهی بزنم يا در مشکی را ببندم؛هر چند در برابر آن ثروت زیادی 
به دستم 
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برسد و حتی دوست ندارم قلمی برای آنها بر صفحه ای بکشم.همانا کمک 
کنندگان به ستمگران در روز قیامت در سرایرده ای از انتتن قرار داده می 
شوند تا خداوند بین بندگان حکم کند». 


احضار از مدینه به عراق 


امام صادق علیه السلام در مدینه می زیست؛ولی منصور دوانیقی قبل از 
ساختن بغداد,پایتخت حکومتش در کوفه بود و فاصله این دو شهر(کوفه و 
مدینهآچندین هفته راه است.مردی از قریش از قبیله مخزوم نزد منصور 
رفت و به دروغ گفت:جعفرین محمد,«مْعَلی بن خنیس»,غلام آزاد شده 
خود را نزد شیعیان فرستاده تا از آنها اموال و اسلحه جمع آوری کند. 


منصور از اين گزارش بسیار خشمگین شد و بی درنگ براي عمویش داوود 
که فرماندار مدینه بود,نامه نوشت و از او خواست که فورا جعفربن محمد 

به کوفه بفرستد. وقتی نامه به دست داوود رسیدنامه را نزد امام صادق 
فرستاد و پیام داد که فردا به سوی منصور حرکت کن و سفرت را به تاخیر 
نینداز.امام صادق به«صفوان» که شتردار بود.دستور داد:برای ما شترهایی 
حاضر کن تا فردا به سوي عراق حرکت کنیم.صفوان می گوید:همان لحظه 
امام به مسجد رسول الله رفت و به نماز ایستاد و پس از نماز دست به 
دعا برداشت و دعا نمود.فردای ان روز شتران را حاضر کردم و به سوی 
عراق حرکت کردیم.پس از ورود به کوفه,به خانه منصور رفتیم و امام پس 
از اجازه,بر منصور وارد شد.منصور در آغاز از آن حضرت احترام و تجلیل 
کرد و سپس یی فت بت من کار سنج که سای وشن را 
جمع آوری اموال و سلاح نزد شیعیانت فرستاده ای .امام فر مود: : له,چلین 
کاری نکرده ام .منصور گفت :سو گند باد کن که چنین کاری نکرده ای .امام 
صادق علیه السلام سوگند یاد کرد.منصور گفت:اکنون مردی که این 
گزارش را داده با شما روبه رو می کنم 


طولی نکشید که مرد وارد شد و گفت:آری,این جعفرین محمد است که 
معلی را برای جمع اوری اموال نزد شیعیانش می فرستد.امام صادق علیه 
الشلام از مرد پرسید؛ ابا بز صحت این کزارزش سوکتد یاد هی کئن؟ 
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مرد مخزومی گفت:آری,و سپس چنین سوگند یاد کرد:سوگند به خداوندی 
که جز او خدایی نیست و او زنده و پایدار است.امام صادق علیه السّلام 
فرمود:در ادای سوگند عجله نکن؛آن گونه کن که من می گویم,بگو.منصور 
ار :سوگند او چه ایرادی داشت؟امام علیه السْلام فرمود:خداوند صاحب 

حیا و کریم است و کسی که او را , به صفات کمال و رحمت ستایش کند,در 
او تعجیل نمی کند.آن گاه اه به آن مرد مخزومی فرمود:چنین 
سوگند یاد کن:«از حول و قوت خدا بیزار شوم و به حول و قوت خودم 
پناهنده شوم,اگر من راست گو و نیکوگفتار نباشم».منصور به مرد 
مخزومی گفت:نترس و همین سوگند را یاد کن.مرد مخزومی شروع به 
گفتن ان جملات کرد؛اما هبوز سوگندش تمام نشده بود که حالش دز دون 
شد و برزمین افتاد و جان سپرد. 


منصور وحشتزده و لرزان شد و به امام گفت:فردا اگر خواستید به حرم 
جدْتان(مدینه)برگردید و اگر خواستید در این جا با کمال احترام 
بمانید.سوگند به خدا بعد از اين حادثه هرگز گزارش کسی را دربارةٌ شما 


نخواهم پذیرفت. 
نهی از منکر 
امام صادق علیه السلام را به اجبار به جشن منصور دعوت کرده 


بودند.سفرة غذا پهن شد و حاضران مشغول شدند.یکی از آنان آب 
خواست. اما به جای اب به او شراب دادند. 


امام بی درنگ از جار برخاست و برای اعتراض».مجلس را ترک کرد و 
فرمود:«رشسول خدا صلی الله غلیه و آله قرمود:کسی که در کنار سفره ای 
که در آن شراب نوشیده می شود بنشیند, ملعون است» .امام علیه السلام 
به حکم وظیفه شرعی مجلس را ترک کرد و منصور و مهمانانش را در 
خشم فرو برد. 


صراحت امام با منصورء,حاکم جبار غبانسی 


روزی منصور دوانیقی در محضر امام صادق نشسته بود؛‌مگسی آد ۲ 
منصور را گزید.منصور آن را رد کرد.اما همان مگس بار دیگر آمد و دوباره 
منصور را نیش زد.منصور باز آن را رد کرد و برای سومین با ر همان مگس 
آمد او را نیش زد.منصور که عصبانی شده بود,به امام صادق علیه السلام 


گفت:خداوند برای چه مگس را آفریده است ؟!امام بی درنگ فرمود:«برای 
اين که افراد جبار و ستمگر را خوار کند!». 
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پرسش 


1.مام صادق علیه السلام در پاسخ به منصور دوانیقی که به امام نوشته 
بود چرا مانند سایر مردم به مجلس ما نمی ایی,چه پاسخ داد؟ 


2.مام صادق علیه السلام پیرامون یاری کنندگان به ستمگران چه فرمود؟ 


دوانیقی داده بود؟ 


4امام صادق علیه السْلام مرد مخزومی را چگونه قسم داد و نتیجه آن چه 


شد؟ 


5.نمونه ای از صراحت امام صادق علیه السلام با منصور.ءحاکم ستمگر 
عباسی را بنویسید؟ 
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6-دانشگاه جعفری(1) 
اشاره 


دوران امامت امام صادق علیه السلام 34 سال بود که 11 سال از این 
مدت در زمان منصور دوانیقی,دومین خلیفه عباسی گذشت. 


مفضل بن عمر که یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام است 
می گوید: : منصور دوانیقی بارها تصمیم به کشتن امام صادق علیه السلام 
گرفت؛ولی هر بار هیبت ملکوتی امام و امدادهای غیبی, تصمیم او را خنثتی 
و ار او روا ها رای رن 
ساخت و با کنترل شدید از تماس مردم و شیعیان با امام صادق علیه 
السّلام جلوگیری نمود و آن حضرت را ممنوع الملاقات ساخت. کار به جایی 
رسید که اگر یکی از شیعیان به مسئله ای دچار می شد.دسترسی به امام 
نداشت.در همین شرایط سخت بود که خداوند به دل منصور انداخت تا از 
امام ضادی علید النتلام هدب ای بی- شیر در خواشت کنداه ختیرن خو ازست 
و امام عصای کوچکی را که طول آن یک ذراع(از سر انگشتان تا ارنج)بود و 
از یادگارهای پیامبر به شمار می رفت,به عنوان هدیه برای منصور 
فرستاد. منصور بسیار خوشحال شد و دستور داد ان را چهار قسمت کنند و 
هر کدام زا دز مخلی نضب: کردندد.ان کاه نة امام صادق علیه السلام 
گفت:پاداش تو نزد من جز این نیست که تو را آزاد بگذارم و تو علم خود را 
برای شیعیانت آشکار سازی و کاری به نو و شیعیانت نداشته باشم .بدون 
قدرت نمایی در شهری که من سکونت ندارم بنشین و فتوا بده». 


بعد از این دستور,امام صادق علیه السلام در مدینه به تربیت شاگردانش 
پرداخت و طولی نکشید که از شهرهای مختلف مانند بصره, کوفه, واسط و 
اه اس واه نت 
مختلف به چهارهزار نفر رسید. 
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شاگردان داتشگاه جعفری 


تعدادی از شاگردان برجسته امام صادق.همان شاگردان امام باقر علیه 
السلام بودند که در درس ششم با نام برخی از انان اشنا شدید:یزیدبن 
معاویه, ابوبصیر لیثت مرادی محمدبن مسلم, زراره بن اعین.حمران بن 
اعین,ابان بن تغلب هشام بن سالم و جابرین یزید جعفي و محمد طیار اینک 
با تعدادی دیگری از شاگردان امام صادق علیه السلام اشنا می شویم. 


1.هشام بن حکم:او از ورگ ترین اصحاب امام صادق علیه السلام 
بود.هشام از دوران جوانی به جمع اصحاب امام صادق علیه السلام پیوست 
و در مراتب علمی,پیشرفت بسیاری کرد.روزی امام صادق علیه السّلام در 
مجلسی حاضر بود و بزرگان شیعه نیز در خدمت ایشان بودند.در همین 
حال هشام که هنوز جوانی نورس بود,بر امام وارد شد.امام بیش از همه به 
او احترام کرد و چون این کار بر بزرگان سنگین آمدءامام علیه السلام 
فرمود:او یاور ما با دست و قلب و زبانش می باشد.هشام بن حکم که 
وت و پثپ« های بسیاری تارف کرد که 29 عنوان از آنها از 


روژی دیگر هشام بن حکم بر امام علیه السّلام وارد شد و گروهی از 
بزرگان شیعه نیز نزد امام بودند.امام صادق علیه السّلام به او فرمود:ای 
هشام!بگو با«عمروین عبید»چه کردی؟(عمروین عبید از علمای بزرگ 
بصره بود)هشام گفت:ای پسر رسول خدااشرم دارم که نزد شما سخن 
بگویم.امام فرمود:وقتی شما را به کاری امر می کنیم,انجام دهید.هشام 
گفت: 


از نشست های علمی عمروین عبید در مسجد بصره به من خبر رسید؛پس 
به سوی بصره حرکت کردم و وارد مسجد بصره شدم.حلقه درسی بزرگی 
را دیدم که بر گرد عمروبن عبید جمع شده بودند و مردم نیز از او سوال 
می کردند.پیش رفتم و بر سر زانوانم ایستادم و گفتم:ای عالم!من مردی 
زیم با اجازه می دهی مسئله ای پیز سم ۱ کقت برس یزشسیدم :ابا خشم 
داری؟پاسخ داد:یسرم این چه سوالی است که می کنی؟!می بینی که 
چشم دارم.گفتم:سوّال های من چنین است گفت:بپرس اگر چه سوّال 
هایت از روی حماقت است.پرسیدم آپا چشم داری؟ گفت آری.پرسیدم:با 
۱ ۱ ۲ ۳ 
داری؟ گفت: آری.پرسیدم با آن چه می کنی؟گفت با آن بوها را می 
بویم.پرسیدم: پا دهان داری؟ 
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گفت:آری,پرسيدم با آن چه می کنی؟گفت: با آن طعم ها را می 
چشم. گفتم:آیا گوش داری؟گفت:آری.پرسیدم:یا آن چه مي کنی؟ گفت:با 
آن صداها را می شنوم. .پرسیدم:آیا قلب(عقل)داری؟ گفت:آری .پرسیدم: با 
آن. جه-فن. کننا کفت:انخه را بر اعضا و جوا هم. وارد می ش‌دیبا آن 
تشخیص می دهم.گفتم:آیا با وجود اين اعضای سالم.از قلب بی نیاز 
نیستی؟پاسخ داد:خیر. گفتم:چگونه به قلب نیاز داری.در حالی که اعضای 
بدن تو صحیح و سالم است؟! 


عمروبن عبید گفت:پسرم!اگر حواس انسان در بویی که بوییده یا در چیزی 
که دیده يا چشیده,تردید کند, کار ان را به قلب(عقل)واگذارد تا شک را از 


میان ببر د. 


تن او گفتم:پس با این حساب,خداوند قلب را برای از بین بردن شک در 
اعضا و جوارح افریده است؟ 


پاسخ داد ؛آری. .من گفتم ای ابا مروان! (کنیه عمروبن عبید)خداوند تبارک و 
تعالی برای اعضا بدن تو امامی قرار داده تا شک اعضای بدنت را از بین 
ببرد و به چیزی یقین کنند؛حال چگونه همه مردم را ۳ 
و شک و اختلاف قرار داده رای آنها امافت قرار نداده است تا آنان را از 
نداد. سپس به من نگریست و گفت:تو هشام بن حکم هستی؟ 

پاسخ دادم: اخیر. پرسید :از دوستان او هستی؟ گفتم خیر.یرسید:اهل کجایی؟ 
گفتم:اهل کوفه.گفت:پس تو همان هشام هستی.سپس از جای خود بلند 
شد و مرا در بغل گرفت و در جای خود نشاند و تا من نشسته بودم.صحبت 
نکرد.امام صادق علیه السْلام از نقل این جریان خنده بر لبانشان نشست و 
از هشام پرسیدند:چه کسی این روش مناظره را به تو اموخت؟ 

گفت:اصل آن را از شما گرفتم و خودم چیزهایی به آن اضافه کردم.امام 
علیه السّلام فرمود:قسم به خدا اين روش در کتب ابراهیم و موسی علیه 
السلام امده است. 
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پرسش 


الشام و میک 


را ام فا ام ساه ب ح اس ار ات در 


4.هشام بن حکم پیرامون چه موضوعی با عمروبن عبید مناظره کرد؟ 
5.خلاصه ای از مناظره هشام بن حکم و عمروبن عبید را بنویسید. 
ص :76 


7دانشگاه جعفری(2) 


اشاره 


2.جابربن حیان: او را پدر علم شیمی نیز می خوانند و تا قرون اخیر کتاب 
های او در دانشگاه های دنیا تدریس می شد. 


جابر یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود که کتابی در هزار صفحه 
شامل 500 رساله در علوم مختلف نوشت. .و گذشته از تخصضص در علم 
شیمی ,در علوم غریبه مانند تسخیر جن, تخیلات و شعیده نیز تخضص 


داشت. 


3.موّمن الطاق(محمدبن علی بن التعمان): مومن الطاق در مناظره در 
مباحث امامت و جانشینی پیامبر خدا| بسیار خبره بود. 


مردی به نام«ضخاک» که از خوارج کوفه بود,در اين شهر قیام کرد و خود را 
ِِ مسلمین نامید "و مردم را به سوی خویش 0 می کرد.روزی 
گرفتند.مومن الطاق گفت را را را تن 
ار ای کف ری هی و رت ان 
دارم و شنیده ام که تو فردی عادلی؛از اين رو می خواهم به جمع شما 
خوارج بپیوندم.ضحاک به دوستانش گفت:اگر این مرد به جمع شما بپیوندد 
شما را فایده می رساند.مومن الطاق رو به ضحاک کرد و پرسید:چرا شما 
از علی بن ابی طالب بیزاری جستید و قتل او را و جنگیدن با او را جایز 
شمردید؟ضحاک پاسخ داد:زیرا او در دین خدا تن به حکمیت داد. مومن 
الطاق پرسید:هر کس در دین خدا قائل به حکمیت شود,کشتن و جنگیدن با 
او را جایز می دانید؟ضحاک پاسخ داد _ »1 الطاق گفت :شما پیرامون 
دین خودتان(مذهب خوارج)با من مناظره کنید 
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تا اگز دلیل شما غالب امذءهن به جمع شما بپيوندم و باید کسی باشد که 
بين ما داوری کند تا کدام حق می گوییم.ضچاک به مردی از دوستانش 
اشاره کرد و گفت:او خکم بین ما باشد,زیرا او عالم به دین است.مومن 
الطاق گفت:پس این مرد را حگم در دینی قرار دادی که آمده ام دربارة آن 
با تو مناظره کنم؟اضجٌاک گفت:بلی.مومن الطاق به اطرافیان ضحاک 
نگریست و گفت:دوست شما در دین خدا خکم تعیین کرد؛حال خود می 
دانید و اوء.اطرافیان ضحاک ازاین استدلال کوبندة او بسیار خشمگین 
شدند.و او را تهدید به قتل کردند. 


4.معلی بن خنیس: معلّی از اصحاب مورد توجه امام صادق علیه السّلام 
بود.«داودین علی»استاندار مدینه,از طرف منصور,خلیفه عباسی از معلی 
خواست که شیعیان امام صادق علیه السلام را به او معرّفی کند,اما معلّی 
اظهار بی اطلاعی کرد.داوود او را تهدید به قتل نمود.معلی گفت:به خدا| 

قسم اگر شیعیان امام ی او را از زمین 
ها را دستگیر و زندانی کرد.در آن زمان 
امام صادق علیه السْلام در مکه بود. وقتی داود خواست معلی را به قتل 
برساند, معلی گفت: ۰جون من طلب کاران بسیار و مال فراوان دارم. می 
خواهم با مردم سخن بگویم. 


ار با تن مه آهردنی و آوکر اخحتمامع رم ور وا مهف روم 
سپس گفت:ای مردم!شاهد باشید هر چه پول و خانه و غلام از من بر جای 
می ماند. متعلق به جعفربن محمد(صادق) است .نگهبانان به سرعت او را 
گرفتند و به قتل رساندند ۰«آسماعیل بن جابر»که با امام صادق علیه 
لاه کر همم توا ماش له الش ای رف معای رسد مت راز 
و فرمود: قسم به خدا معلی وارد بهشت شد.امام علیه السلام پس از 
باز گشت به مدینه,نزد داود رفت و با خشم به او فرمود:ای داوداغلام ازاد 
شده من و وکیل مرا کشتی و به این هم اکتفا نکردی و جسد او را بر دار 
زدی؟ !| سوگند به خدا تو را نفرین می کنم تا خداوند تو را بکشد. 


داود کفتت :ابا هرا از تفرین خوو.فی ترشانی کر تفریسشت نب استحایت: مین 


کرد و به مسجد امد و داود را نفرین کرد و هنوز سر از سجده بر نداشته 


صدای فریا 
1 د از < 9 می 

رِ 

داود 1 

نید 

۰ ۳ 

لنننید که 

مردم 5 

گفتند: 

داود 
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مر ی ما ام هن 
کاظم علیه السلام بود.و جایگاه والایی نزد ائمه داشت.مفضل در میان 
مردم کوفه وکیل امام بود و از جانب امام صادق علیه السلام وظیفه 
دی سا فاص ار فا ای سا سر سا 
و 


«سعیدبن بیان همدانی»می گوید:من با برادر زنم بر سر میرائی اختلاف 
داشتیم و با هم مشاجره می کردیم.مفضل که بر ما می گذشت.از ما 
خواست که به منزلش برویم.با هم به منزل او رفتیم و او چهارصد درهم به 
ما داد؛به گونه ای که رفع مشاجره شده و از بجدیکن رای شدیم. سپس 
مفضل گفت:این پول مال من نبود؛اما امام صادق علیه السّلام به من 
فرمان داده اگر دو نفر از دوستانمان اختلاف و نزاعی با یکدیگر داشتند,از 
مال ان حضرت آختلافشان را حل کنم. 


مفضل بن عمر نقل می کند:در روضه(میان قبر و منبر رسول خدا صلّی 
الله علیه و آلهانشسته بودم و درباره شرافت و برتری جایگاه پیامبر می 
اندیشیدم که ناگاه«اين ۳ العوجاء»وارد شد و در جایی نشست 
گاه یکی از اج 
عظمت و بزرگی حضرت محمداو را فیلسوفی خواندند که معجزاتی 
داشته و سپس ابن ابی العوجا بحث را عوض کرد و به دوستش گفت:سخن 
از محمد را بگذار,زیرا من درباره او سر گشته ام. سپس در موضوع به 
ابتدای خلقت صحبت کرد و گفت:عالم با اتفاق به وجود آمده و خالق و 
مدبری ۲ 2030 امده و دنیا هميشه چنین 
بوده و چنین خواهد بود.مفضل از شنیدن این سخنان کفرآمیز در مسجد 
پیامبر برآشفت و به آنها گفت:ای دشمنان خدااچه می گویید؟! 


ان ای الوا که هل راتمی رس کت و کم اکن مکی 
و روی اصول و مبانی بحث کن؛اگر سخن درستی بگویی,می پذیریم و اگر 
اهل کلام هم نیستی, با نو سخنی نداریم و اگر از اصحاب امام صادق 
هستی,او هرگز براشفته و غضبنای نمی شود؛بلکه چنان به سخنان ما گوش 
حرف های ما را باطل می کند که قدرت انکار نداریم و راه فراری نمی 
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مفضل نزد امام آمد و ماجر| را گفت.امام علیه السلام به او 
فرمود:بامدادان تن من ها تا: کت دای رزوی یر آفرشش 
جهان,درندگان ,چهارپایان,پرندگان ,«حشرات 9.. خی چنان برایت بیان کنم که 
شایستگان از آن عبرت گیرند و مقمنان با آن آرام گردند و خداشناسان 
سر گشته شوند. 


پس از آن:مفضلن چهار روز پیاپی نزد امام رفت و امام علیه السلام کتاب 
توحید را که به نام توحید مفضل معروف است,برای او املا کرد و مفضل 
آن را نو ۳ 
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پرسش 

ان کم از شا ردان دنه آمام‌صاویق غله الساام ام چرید؟ 
2.جابربن حیان چه ن< تخطصی داشت و چه کتابی نوشت؟ 

3.مومن الطاق چگونه با ضجخاک مناظره و او را محکوم کرد؟ 


رهام صاویق .عبه امس از ماوت مین سس توسط اساندار 
مدینه.چه عکس العملی نشان داد؟ 


مفخل, بن. عفر از موی آمام ضادق, غلیه. السلام که مامورتت. برای 
اصلاح روابط بین افراد داشت؟ 


6.موضوع کتاب توحید مفضل چیست و علت نگارش آن چه بود؟ 
ص: 01 


8-پیدایش مذاهب حنفی و مالکی 


اشاره 


یکی از دسیسه های منصور دوانیقی برای ایجاد تفرقه در دانشگاه جعفری 
و از رونق انداختن مجلس درس امام صادق علیه السلام این بود که مردم 
را به پیروی از دو نفر از شاگردان امام صادق علیه السلام به عنوان مفتی 
تشویق کرد.این دو نفر,یکی«نعمان بن ابت»يا همان«ابو 
حنیفه»(متوفای150ق) و دیگری«مالک بن انس»(متوفای 9ق)است ای 
دو نفر هر چند از شاگردان یک مکتب 0 دو مذهب جداگانه به نام 
حنفی و مالکی پایه گذاری کردند. 


ابوحنیفه دو سال شاگرد مکتب امام صادق علیه السّلام بود و پایه های 
علمی خود را نزد امام صادق علیه السْلام محکم کرد؛به طوری که در 
توصیف این دو سال تحصیل در نزد امام علیه السّلام می گوید:«اگر آن دو 
سال نبود.نعمان هلاک می شد». 


روش ابوحنیفه در فتوا قیاس کردن مسائل دینی با هم بود و این روش 
چنان که بعدا خواهد آفخوخت انحراف در احکام دین خواهد شد. 


منصور دوانیقی مالک بن انس را به حضور طلبید و او را احترام شایانی 
کرد و رسما اعلام کرد کسی جز مالک بن انس 7 ذئب»حق فتوا دادن 
ندارند. سپس مالک را وادار کرد تا کتابی" را پیرامون احادیث بنویسید. مالک 
ابتدا از این کار خودداری می کرد,ولی منصور اصرار کرد که باید بنویسی و 
کسی امروز داناتر از تو نیست!پس مالک کتاب«الموطا» را که یکی از کتب 
فتاوای مالک پرداخت تا به این وسیله مردم را از گرايش به مذهب اهل 
بیت بازدارد. 


ص:02 


مالک بن انس خود می دانست که مانند امام صادق علیه السلام 
نیست.خود او در اين باره گفت:«نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه 
به ذهن کسی گذشته که مردی از نظر علم و عبادت و تقوا برتر از امام 
صادق باشد». 


منصور دوانیقی سرانجام موفق شد ابوحنیفه و مالک را با وجود اعتراف 
انان به عظمت و برتری امام صادق,در برابر امام قرار دهد و مردم را به 
تبعیت از انان وا دارد. 


1 ابوحنیفه می گوید :وقتی منصور دوانیقی امام صادق را از مدینه به عراق 
آوردءبه. من. چنین.. بيام داد:ای ابوحنیفه! مردم شیفته و گرویده جعفربن 
فحمد شندم آند؛ختماتل سختی را آماده کن تا از آو-تیرزسی: 


من چهل مسئله اماده کردم. سپس منصور که در شهر حیره(محل سکونت 
پیلاقی او در کنار کوفه)/زندگی می کرد,مرا به حضور طلبید.نزد او رفتم و 
دیدم امام صادق علیه السلام در سمت راست او نشسته است .وقتی 
چشمم به چهره امام صادق افتاد,نچنان تحت تأثیر شکوه او قرار گرفتم که 
با دیدن منصور چنین حالتی به من دست نداد. 


منصور رو به امام علیه السلام کرد و گفت:ای ابا عبدالله! این 
شخص, ابوحنیفه است. امام علیه السلام فرمود :اری.می شناسم. . سپس 
منصور رو به من کرد و گفت:مسائل خود را برای ابا عبدالله بیان کن.من 
چهل مسئله ای را که آماده کرده بودفنیکی: ین از ذیکری. پرستیدم و آن 
حضرت به همه آنها پاسخ داد و در جواب ب هر کدام فرمود:«نظر شما در اين 
مسئله چنین است و اهل مدینه چنان می گویند و نظر ما چنین است». 


تر خی آز فانل با هم اف وم در عضی شالف یک گر در بایان 
به امام عرض کردم:«داناترین مردم کسی است که به اختلاف نظرات و 
اختلاف آرای آنان آگاه تر باشد». 


به این ترتیب تلاش منصور نه تنها به نتیجه نرسید,بلکه ابوحنیفه مجبور شد 
به جایگاه رفیع علمی امام اعتراف کند. 


2.روزی ابوحنیفه امام صادق علیه السلام را دید که بر عصایی تکیه داده 
وکا ها ی ی ات 
گیری!امام صادق علیه السلام 


ص:03 


فرمود:بلی,اما این عصا؛عصای پیامبر صلی الله علیه و آله است؛خواستم 

به آن رک جویم.ابوحنیفه جلو آمد تا آن عصا را ببوسد.اما امام صادق علیه 
النملام از بوسیدن او جلوگیری کرد و دستش را : بر پیش افرد و بآ 
فرمود :«سوگند به خدا ,تو میدانی که پوست و موی ززدتتم ,«پوست و موی 
تما خی اللس غسه الم ات ار را موی ی ها رام 
بوسی؟ 


به اين ترتیب امام علیه السّلام به او فهماند که مهم پیروی از امام بر حق 
است ؛و گرنه بوسیدن چوبی بدون اعتقاد به اصول,بی فایده خواهد بود. 


3.روزی ابوحنیفه به مجلس امام صادق علیه السْلام وارد شد و امام 
پیرامون بطلان قیاس و بطلان رای و نظر دادن در احکام دین خدا با او 
ضحبت. کرد و از آن جا که در باس همه سوال های آمام در ماندم بود‌چنین 
۹۹ ج؛ 


«پس از این,دیگر بر اساس قیاس و رأی و نظر خودم در دین خدا حکمی 
نخواهم کرد». 


امام صاق علیه السّلام فرمود:«هرگز ریاست طلبی,تو را رها نمی کند؛ 
چنان که پیشینیانت را رها نساخت». 


سخن امام علیه السلام درست بود و ابوحنیفه دست از مکتب اختراعی 
حور برنداشت,تا آن ت دو 1 پس ۲ رحلت امام صادق و در زمان امام 


ص :04 


پرسش 


امام صادق علیه السلام چه بود؟ 


2بوحنیفه چه مدت نزد امام صادق علیه السّلام تحصیل کرد و دربارة آن 
مدت چه گفت؟ 


3.مالک بن انس دربارة امام صادق علیه السلام چه گفت و به تشویق 
منصور چه کتابی نوشت؟ 


4.مام صادق علیه السلام چگونه به چهل سوال ابوحنیفه پاسخ گفت و در 


ص: 05 


9-قیاس در دین باطل است 


اشاره 


روزی«ابن ابی لیلی»قاضی معروف کوفه.همراه ابوحنیفه به محضر امام 
صادق علیه السلام امدند و او ابوحنيیفه را چنین به امام معزژفی کرد: 


انیمنو ات اهالی کوفه است:ه صاخت را و فتوای قی ساشد هل خیرات 
بوده و در کوفه نفوذ دارد.امام فرمودند:«گویا همان کسی است که با رآی 
خود.احکام را با یکدیگر قیاس می کند». 


سپس امام علیه السّلام رو به ابو حنیفه کرد و چنین فرمود: 


ات 0۲ 
است ون دهان گواراست؟» 


آنق عنیفه گفت:تمی دانم آمام ضادق :علیه الشلام فرغود ابا. آن: نسختن را 
که آغازش کفز و پایاتش ایمان: اشت:می شناسی؟ ابوجتیفه گفت:تهانمین 
شناسم.در این هنگام ابن ابی لیلی به امام علیه السلام عرض کرد:فدایت 
گردم!ما را در مورد انچه فرمودید ناآگاه نگذارید. 


امام صادق علیه السلام فرمود:پدرم از پدرانش و انها از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نقل کردند که فرمود:خداوند دو غَدّةٌ چربی در چشم قرار 
داده, و آن را شتور تخود زیرا اگز آن شوری نبود, آن دو فاسد می شدند و 
اگر چیزی مانند تیغ و خاشاک به آن می رسید,آن را پاره و نابود می 
کرد.خداوند تلخی را درون گوش ها قرار داد تا نگهبان مغر باشد؛زیرا هر 
حشره ای وارد گوش گردد.همان تلخی باعث خروح آن حشره می 
شود و گرنه رن حشره وارد مغز می شد و آن را تباه می ساخت:خداوند 
سردی و انجماد را در(آب) 


ص:06 


بینی قرار داد؛زیرا اگر چنین نبود.آب بینی همواره ریزش می کرد.و خداوند 
آب دهان را گوارا نمود تا انسان لدّت خوردنی ها و نوشیدنی ها را 
دریابد.اما سخنی که اغازش کفر و پایانش ایمان است,ذکر«لا اله الا 
الله»است( که از نفی معبود شروع شده و به اثبات معبود ختم می گردد). 


آن گاه امام صادق علیه السّلام به ابوحنیفه فرمود:«ای نعمان!از قیاس 
کردن بپرهیز زیرا پدرم از پدرانش و انها از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله نقل کردند که فرمود:کسی که چیزی از دین را بر اساس رای خود 
قیاس و تشبیه کند,خداوند او را با ابلیس مقرون نموده است؛زیرا نخستین 
کسی که قیاس کرد ابلیس بود که(طبق فرموده قران)دلیل سجده 
کرش بر آنه لاسام ابر آاین باس زار داد کت تدارا ور 
مرا از اتش افریدی و ادم را از خاک,و اتش برتر از خای است!» (1). 


بنابراین از ری و قیاس دوری کنید؛همانا روا نیست دین خدا بر پایة قیاس 
نهاده شود. 

سپس امام صادق علیه السلام با ذکر چند مثال زیر بطلان قیاس در دین 
خدا را برای ابوحنیفه شرح داد: 

امام:ای ابو حنیفه!به نظر تو گناه کشتن به ناحق کسی بزرگ تر است یا 
گناه زنا؟ 

ابوحنیفه: گناه کشتن,بزرگ تر است. 


امام علیه السلام:(اگر عمل کردن به قیاس, صحیح باشد)ایس چرا 
ای کات ما رای ای ی ای سا ات 
زناءچهار گواه لا زم است ؟! 


مسئله دیگری از تو می پرسم:ادرار پلیدتر است يا منی؟ 


امام علیه السلام:اگر مطابق عقیده تو, قیاس را اساس فتوا قرار دهیم,باید 
برای ادرار‌غسل کرد.نه برای خارج شدن منی؛ولی حکم خداوند ان است 
که برای خارج شدن منی,باید غسل کرد و برای ادرار وضو گرفت. 


مسئله دیگری از تو می پرسم:نماز برتر است با روزه؟ 


ص: 07 


1- (1) .اعرافاية 12. 


امام علیه السلام:اگر قیاس درست باشد,باید زن در ایامی که نماز نمی 
خواند,بعد از پاک شدن.نمازش را قضا کند.ولی روزه اش را قضا نکند؛در 
دارد. 


سوال دیگر:آیا زن ضعیف تر است يا مرد؟ 

ابوحنیفه:زن ضعیف تر است. 

امام علیه السّلام:پس چرا خداوند در قانون ارث,برای مرد دو سهم و برای 
زن یک ننهم قزار دادم؟آیا با قیاس می توان پاسخ این ما اه را داد؟ 
ابوحنیفه: نه. 


امام علیه السلام: ذبه دستور خداوند اگر کسی ده درهم دزدی کرد.دستش 
قطع می شود؛ولی اگر کسی دست کسی را به ناحق قطع کند,دية آن که 
پانصد درهم است,پرداخت فق کند بو دست: اوه قظع نمی تننود:ایا خنیرن 
حکمی‌با فیاین تعاهی ازست ؟ 


اما غلبه الشلام:نه: من خیو زسیده که تو آیه لسن بوفند غن التعيم 1 
۱ 
که منظور از این نعمت ها,غذای گوارا و آب خنک.در زوا ره تابستان 


است. 


امام علیه السلام (هرگاه شخصی تو را مهمان خود کند و غذای لذیذ و آب 


خنکی به نو بدهد, سپس بر نو مزر بگذارد,دربارة چنین میزبانی چگونه 
داوری می کنی؟ 


اشام لیم الا ایا در اند یل اس که دی قیاست. اي اب هه رن 
بازخواست کند؟ 


ابوحنیفه:پیس منظور از نعمت ها در آیه چیست؟ 


امام علیه السْلام: منظور از نعمت هاءدوستی ما خاندان است که خداوند در 


ص :00 


پرسش 


1.مام صادق علیه السلام پیرامون حکمت شوری داخل چشم ها و تلخی 
گوش ها چه فرمود؟ 


2.جمله ای که آغازش کفر و آخرش ایمان است چیست؟ 
تسار خداضلی الله-علیه م اله تیر امن یامن در وه فر موه 


4.چرانمی توان حکم شرعی کشتن به ناحق را از راه قیاس با گناه زنا به 
دست اورد؟ 


یضرا کارت تن راهان با شاسن اک ارت موه دستت امرد؟ 


6چرا نمی توان حکم شرعی کسی که دست دیگری را قطع کرده,از حکم 
شرعی کسی که ده درهم سرقت کرده به دست اآورد؟ 


7.منظور از نعمت ها دور اية 9 سوره تکویر چیست؟ 


ص :69 


عطق برآق قنل اباخ یه اترقزم 
اشاره 


امام صادق علیه السلام در مدینه زندگی می کرد.هنگامی که حکومت به 
عباسیان منتقل شد.«عبدالله سفاح»اولین خلیفه عباسی امام را از مدینه 
به عراق اورد؛ولی پس از دیدن کرامات زیاد.ان حضرت را به مدینه 
را ایور را او ما 
طلبید و هر بار تصمیم به قتل حضرت داشت:ولی بر اثر بروز معجزات,از 
قتل ان حضرت منصرف می شد و پس از مدتی,امام به مدینه بازمی 
گشت. اینی به دو نمونه از این احضارها توجه کنید: 


روزی منصور دوانیقی یکی از غلامان خود را نزد و احضار کرد و به او 
ت:به محض این که جعفرین محمد بر من وارد شد, گردنش را بزن. 


طبق قرار امام صادق علیه السْلام بر منصور وارد شد و در حالی که به 
چهره منصور می نگریست,زیر لب انوم می خواند؛سپس پا تاه ات 
آشکار گفت: 


نمی کند!مرا از شر منصور دوانیقی, کفایت کن». 


منصور به جایگاه غلام نگریست.اما او را ندید و غلام نیز منصور را نمی 
دید.در اين حال منصور از امام علیه السّلام معذرت خواست ای 02 
شما را در اين گرماءبه زحمت و رنج انداختم.به خانة خود بازگردید. و امام 
صادق علیه السلام رفت.آن گاه منصور,غلامش را دید و به او گفت:چرا 
دستورم را اجرا نکردی؟غلام در جواب گفت:به خدا سوگند.من جعفرین 
محمد را ندیدم,و چیزی بین من و او قرار گرفت.منصور به 


ص90۰ 


بان کر کم متصور ۰ خوانفی: اصام. تصادی.. غلبم الساامي را احساز 


کرد,وقتی فرمان منصور به امام رسید.ان حضرت برخاست و سوار بر شتر 
شد و دست به اسمان برداشت و چنین دعا کرد: 


«خدایا تو(اموال)آن دو کودک(یتیم)را به سبب نیکی پدر و مادرشان حفظ 
کردی(آشاره به ماجرای موسی و خضر,در مورد خراب نکردن دیوار).مرا 
نیز به سبب نیکی پدرانم محمد و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین 
و محمدبن علی حفظ کن.خدایا من با تمشک به تو,گردن زدن او(منصور) ر | 
از خود دور می سازم,و از شر او به تو پناه می برم» .آن گاه به شتربان(که 
افسار شتر در دستش بود):فرمان حرکت داد. 


وقتی که«ربیع» (وزيپ منصور)امام صادق علیه السلام را دید نزد ایشان آمد 
و گفت:ای ابا عبدالله!ادل منصور نسبت به شما بسیار سخت و بی رحم 
شده است و شنیدم که می گفت: 


ند کی هاش وت انز فزای آمازال یه ی لام نافی 
نگذارم.مگر اين که نابود سازم,و هیچ مالی را برای آنها باقی نگذارم.مگر 
این که ارت کی سم ودک وا از آشها تافی نامگ ان که از 
مارم 

بم 


ربیع می گوید:دیدم امام صادق علیه السلام زیر لب چیزی گفت و لب 
هایش تکان خورد.وقفتی ان حضرت بر منصور دوانیقی, وارد شد, سلام کرد و 


۲ ۳ 


منصور جواب سلام امام را داد و گفت:سوگند به خدا تصمیم داشتم که 
حتی یک درخت خرما برایت ت باقی نگذارم و همه را ريشه کن کنم و همه 
ال یره 

شام اف یت آزای ری ای ا اوآ هی سای عه انشا 
را گرفتار بلاها کرد و او صبر نمود و به داوود علیه السلام نعمت های 


فراواند۱. و افسکز تود پوسف را س‌چرادراتن کیره کردزولی بویست 
از آنها گذشت(و انتقام نگرفت).تو هم از همین نسلی (زیر | جد 


منصور, عبّاس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله بود)و اين نسل,کاری جز 
مانند کار انها انجام ندهد». 


ص91۰ 


امامضاد لیم شام فر موفهاي اسر این زا ان که هکس ون 
به حون ها یی رم آنن کهک ا شاطت اما کون و ده 


منصور از این سخن(هشدار دهنده)امام علیه السلام خشمگین شد و 


برآشفت. 


تاه صاوی ی ار موی ورام ام راما ها تا او یی 
میان خاندان ابوسفیان بود, تا این که پزید روی کار آمد و حجسین علیه 
السلام زا کست یداو هلت درا رادافو آل خروان بم‌خای 
او روی کار افتفته .هشام (دهمین خليفه اموی از آل مروان)زید.پسر امام 
سحجاد علیه السلام را کشت و خداوند سلطنت او را برانداخت و«مروان بن 
محمد»(چهاردهمین خليفة اموی)روی کار امد.وقتی که مروان,ابراهیم را 
کشت خداوند سلطنت او را نیز گرفت و به شما(بنی عباس)واگذار کرد». 
اایزاین سرافی اه کی اگر طلم دا تسا را یی کید 


منصور دوانیقی از بیان امام علیه السّلام متأثر شد و به امام علیه السّلام 
گفت:راست گفتی؛اکنون مهم ترین حاجت خود را بگو تا برآورم.امام صادق 
علیه السلام فرمود :اجازه نده ۳ بروم. .«منصور گفت :اذن بر عهده خودتان 
است؛هروقت خواستی برو. 


امام صادق علیه السْلام از نزد منصور خارح شد و ربیع(وزیر دربار)امام 
علیه السلام را بدرقه کرد,و به امام علیه السلام عرض کرد: منصور دستور 
داده تا هزار درهم به شما بدهم.امام صادق علیه السلام فر مود ؛نیازی به 


آن ندارم.ربیع گفت:اگر نگیری, منصور خشمگین می شود؛بگیر و در راه 


خدا| صد قه بده. 


ص :92 


پرسش 


1.آبا حکومت عباسیان امام صادق را در مدینه آزاد گذاشت؟ 


خدا چه گفت؟ 


3.امام صادق علیه السلام در پاسخ تهدید منصور چه فرمود؟ 


4.امام صادق علیه السلام درباره سزای کسی که دستش به خون اتمه 
رنگین شود,چه فرمود؟ 


5.منصور دوانیقی پس از منصرف شدن از کشتن امام,چگونه از ایشان 


دلجویی کرد؟ 
ص:3 9 


1رجلت امام اوق علیه الکلام 
اشاره 


امام صادق علیه السّلام در بستر بیماری بود و لحظات پایانی عمر شریفش 
را می گذارند.«سالمه»کنیز امام صادق علیه السّلام می گوید:امام 
لحظاتی از هوش رفت و وقتی به هوش امدفرمود:به«حسن 
افطس»(پسرعموی آن حضرت) مبلغ هفتاد دینار بد هید. پر سیدم آپا به حسن 
افطس که با خنجر به شما حمله کرد و می خواست شما را بکشد,پول 
بدهیم ؟! امام علیه السلام فرمود:آیا نمی خواهی از کسانی باشم که خداوند 
در تمجید آنان فرموده:«کسانی که پیوندهایی را که خدا به آن فرمان 
داده, برقرار می کنند و از بدی روز حساب بیم دارند؟». 


«ابو بصیر»از یاران امام صادق علیه السلام نقل می کند که پس از رحلت 
امام علیه السلام برای تسلیت نزد همسرشان«ام حمیده»(مادر اما م کاظم 
علیه السّلام)رفتم.او گریست و من هم گریستم سپس گفت:ای ابا محمد! 
(کنیه ابوبصیر)اگر امام صادق را هنگام مرگ می دیدی,چیز عجیبی مشاهده 
می کردی؛چشمانش را باز کرد و فرمود:هر کس را که با من نسبت 
خویشی دارد جمع کنید.ما همه را جمع کردیم و سعي کردیم تا حتی یک نفر 
هم از این دعوت جا نماند.وقتی همه جمع شدند,به آنان نگریست و تنها یک 
جمله فرمود:«شفاعت ما به آنان که تماز زا سبک بشمارند نمی رسد.» 


یکی از شاگردان امام به عیادت ایشان آمد او امام را چنان لاغر و بی رمق 
دید که بی اختیار گریست.امام علیه السّلام فرمود:چر| گریه عقض ۲ 
باس اشفا را خر این. حال سین سش کییه تکیم ااهام. عایه. السلام 
فرمود:« گریه نکن! همه نیکی ها به مومن عرضه می شود.اگر اعضای بدن 
او قطعه قطعه شود,برای او خیر است و اگر از مشرق تا مغرب عالم را 
مالک گردد, 
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هجری در 65 سالگی در مدینه رحلت فرمودند و جنازه ایشان را در 
قبرستان بقیع, کنار قبر پدر و جذشان به خاک سیر دند. 


وصیت سیاسی امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در شرایطی می زیست که حتی نمی توانست 
وصی گ امام پس از خود را معزفی کند.از این رو با سیاست مدبرانه 
ا ص ی اس ی و بای ی ار 
ام مایا اس ار مد اسف 


«ابوایوب نحوی»می گوید:منصور در نیمه های شبی مرا طلبید.نزدش رفتم 
و دیدم روی کرسی (صندلی) نشسته و شمعی در برابرش است و نامه ای 
در دست دارد.وقتی بر او سلام کردم,نامه را به طرف من انداخت و گریه 
کرد؛ گفت:اين نامه«محمدبن سلیمان»(والی هذیته )آبننت که در آن خیر 
داده:جعفربن محمد علیه السلام وفات کرده و آن گاه سه بار گفت: ابا له 
و نا الیْه راجعون ,در کجا مانند جعفر یافت می شود؟سیس گفت برای 
محمدین سلیمان بنبویس. ۳ او(امام صادق علیه السلام) به شخص معینی 
وصیت کرده,او را احضار کن و گردنش را بزن.نامه را نوشتم و به سوی 
مدینه فرستاده شد.وقتی پاسخ نامه امد,در آن نوشته شده بود:جعفربن 
محمد علیه السلام به پنج نفر وصیت کرده است: 


اتید ایک مین سای ای مه واه ی از 
پسرانش):4.حمیده(مادر امام کاظم علیه السلام)5.موسی علیه السلام. 


در حقیقت» وصی امام صادق علیه السلام همان موسی بن جعفر علیه 
السلام بود,ولی ان حضرت با این سیاست. می خواست جان وصی خود را 
حفظ کند. 


شیعیان و پیروان امام از این وصیت نامه,جانشین واقعی امام را شناختند 
زیرا دو نفر اول جزو ظالمین, ی حالی که جانشین امام باید معصوم 
باشد و فرد سوم یعنی عبداللّه ,اگر چه پسر بزرگ امام بود,اما نقصی در 
پایش داشت و نمی تواننست جانشین باشد ؛ زیر | امام باید از جهت بدنی نیز 
کاملا تا لش انیم حدم عاور امام هم ار نمی سر برع فایر آمام 
فوییی کاطظم نودام رن تس اند آمام باشد وه آنن رتیپ برای شیخبان 


تیلست 
منصور پس از دریافت جواب نامه گفت:اين پنج نفر را نمی توانم بکشم! 
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چرا او را ترساندم ؟ 


«سفیان ثوری» که تکفت از صوفیان معروف عصر امام صادق علیه السّلام 
بود.روزی به حضور امام علیه السلام آمد و آن حضرت را بسیار غمگین 
دید.علت را پرسید.امام فرمود:من اهل خانه را 7 
کرده بودم.امروز وقتی به خانه آمدم,دیدم یکی از کنیزان که فرزند 
را نگه داری می کرد.از پله های نردبان بالا رفته, قصد رفتن به پشت بام را 
دارد؛اما مرا که دید,لرزه بر اندامش افتاد و کودک از آغوشش رها شد و به 
زمین خورد و از دنیا رفت.ناراحتی من برای مرگ کودک نیست؛بلکه از این 
ناراحتم که چرا موجب ترس و وحشت او شدم. 


بت مات غلیه القلام کنو را دای اه اه وا تا اراد کر 


یاد خدا در همه حال 


1.روزی بر سر سفره ای نشسته بودند؛ کاسه ای آب گوشت آوردند و نزد 
امام علیه السّلام گذاشتند.امام علیه السْلام لقمه نانی در آن زد و آن را 
داغ دید؛پس دست از غذا کشید تا کمی سرد شود.سپس فرمود:پناه می 
بریم به خدا از آتش دوزخ؛ تاه ی تریم یب خدا از این تور خراین سنخن ۱ 
آن قدر تکرار کرد تا آب گوشت سرد شد و سپس فرمود:ما قدرت تحمل 
داغی اب کوشت را تداریق چخونه مین توانیم اتش دوخ را تحمل کنیم ؟۱ 


2.روزی هنگام راه رفتن,بند کفش امام علیه السلام پاره شد و کفش از 
پای ایشان درآمد.با پای برهنه راه می رفت و با خدای خود چنین راز و نیاز 
می کرد:پروردگارا!مرا به اندازة یی چشم به هم زدن نه کمتر و نه بیشتر 
ارام انم اتلد اس ای ار اه ار سس کرد 
قطرات اشک از چشمانش جاری بود. 
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پرسش 


2.حدیث ابوبصیر از حمیده, همسر امام صادق علیه السلام را در آخویزه 
لحظات زندگی بنویسید. 


3.تاریخ و سن رحلت امام صادق و محل دفن ایشان را بنویسد؟ 


4.مام صادق علیه السلام در وصیت سیاسی خود چه کسانی را وصی خود 
قرار داد؟چرا؟ 


5.شیعیان چگونه از روی وصیت سیاسی امام,جانشین حقیقی ایشان را 


نموه ام از داد هشکی خدا در مکی انام, صاخی غلبه الفلام رز ذکر 
۳۳ 
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2-مناظره امام علیه السلام با عبدالملک 


اشاره 


«هشام بن حکم»می گوید: :در سرزمین مصر دانشمندی به 
نام«عبدالملک»زندگی می کرد و پسری به نام«عبدالله»داشت .او خدا را 
قبول نداشت و اعتقادش اين بود که جهان خلقت خودبه خود آفریده شده 
است .او که از امام صادق و آراء عقاید ایشان با خبر شده بود به مدینه ای؟ 
تا امام را ملاقات کند.اما امام به مکُه رفته بودند.عبدالملک تخد امت و 
در صفوف طواف کنندگان امام صادق علیه السلام را ملاقات کرد.امام نام 
وکنیه او را پرسید.سپس فرمود:این ملکی(پادشاهی) که تو بنده او هستی 
کیست ؟از حاکمان زمین است يا از حاکمان اسمان و بگو بدانم پسر تو که 
نامش عبدالله است بندة خدای آسمان است با خدای زمین؟ 


عبدالملک در جواب دادن سرگردان شده بود.امام علیه السلام به او 


فرمود:بعد از طواف نزد من بیا تا با هم گفت وگو کنیم.پس از 
طواف,عبدالملی نزد امام امد و در برابر ایشان نشست. 


امام علیه السّلام از او پرسید: آیا قبول داری که اين زمین زیر و رو و ظاهر 
و باطنی دارد؟عبدالملک گفت:آری.امام پرسید . زیر زمین رفته ای ؟ 
عبدالملک گفت:خیر.امام فرمود:چه می دانی در زیر زمین چه خبر است؟ 
عبدالملک گفت:در زمین نمی دانم؛اما گمان می کنم در زیر زمین چیزی 
وجود ندارد.امام فرمود:‌گمان و شک نوعی درماندگی است:ایا بة. انتتهان 
بالا رفته ای؟ عبدالملک گفت:خیر.امام فرمود:آیا می دانی در آسمان چه 
خبر است و چه چیزهایی وجود دارد؟ عبدالملک گفت:خیر. سپس امام 
فرمود:عجبا تو که به شرق و غرب نرفته ای و به داخل زمین و به اسمان 
نرفته ای,با این همه 
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ناآگاهی,باز منکر موجودات در آسمان و زمین هستی!آیا شخص عاقل 


امام علیه السّلام تا اين جا برای او اثبات کرد که اگر انسان به نبودن چیزی 
یقین ندارد.نمی تواند آن را انکار کند. سپس فرمود :ای برادر مصری!ما 
هرگز در وجود خدا شک نداریم.مگر تو خورشید و ماه و شب و روز را نمی 
ی ای مر ان ری ۱ 
کرده و سپس بازمی گردند؟اگر انها مجبور به این حرکت نیستند.پس چرا 
روز.رشب و شب روز نمی گردد؟!ای برادر مصری!به خدا سوکند انان در 
مسیر حرکت خود مجبورند و کسی انها را مجبور کرده که از انها فرمان 
رواتر و استوارتر است. 

عبدالملک گفت:راست گفتی.سپس امام فرمود :ای برادر مصری! آن جچه 
شما بة: آن اعتقاد. دارید و کمان می کنید که روزگار گرداننده جه‌جود ات 
ات و مردم را می برد,یس چرا آنها را بازنمی گرداند؟!ای برادر مصری! 
همه موجودات مجبورند.چرا آسمان در بالا و زمین در پایین است ؟چرا 
آشتهان: به. زمین نمی افتد اه جرا از زمین. به. آامستمان: تمین جسند جر | 
تباکان آن به هم برخورد تمی. کنید ؟ 


عبدالملک که در برابر استدلال قوی امام درمانده بود.سرانجام گفت:خدا 
انان را نگه می دارد و به این ترتیب عبدالملک به وجود خداوند آفریدگار 
جهان ایمان اورد. 


«خمران بن اعین» که در این مناظره حضور داشت, به امام صادق علیه 
الشلام. غرخن کردداگر شدا تتاسان بهردفت فا اسان آوردنه کنای سم 
به دست پدر شما ایمان اوردند. 


عندالملی. اب آمام خهاست: نا امرا ان شاگردان خووشی فرار دهذامام به 
هشام ین حکم فرهود:عندالملک را نزد. خود ببر و احکام اسلام.را به او 
بیاموز.هشام.او را نزد خود برد و عقاید و احکام اسلام را ؛ ۳ ۱ 
گونه ای که امام صادق ایمان آن مومن را پسندید. 


نمونه ای از کلمات امام صادق علیه السلام 


1 الدّنبِ يخْرمّ العبَدّ الرّزق 


گناه, انسان را از روزی محروم می کند. 
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لا < 


ات ارام ای مک الا ای ‌عانی اه امه 


دوست ندارم که شما جوانان را جز در یکی از دو حال بنگرم:1.عالم و 
دانشمند؛2.دانشجو. 


3.تلانه ثورث القحبه:الدين و الواضْعْ والیذل 


سه چیز موجب جلب محبت و دوستبی دیگران می شود:1.دین داری؛ 
2.تواضع؛3.بذل و بخشش. 


4.من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبو 

کشن که قبل از اسلا کردن آغاز ستخن کرد‌جوانش ندهید: 
5.منعٌ الجود سَوء الظنٌ بالمعبود 

بخشش نکردن نشانة بدگمانی به خداوند است. 

6لایتمٌ المعروف الا بثلائه:بتعجیله و تصغیره و سثره 


کمال احسان و نیکوکاری به سه چیز است:1.انجام سربع آن؛2. کوچک 
شمردن ان؛3.پوشیده نگه داشتن ان. 


مش رف اسر شام ارب برض اش شا زد 


از نشانه های درستی ایمان انسان مسلمان این است که با راضی کردن 
مردم,خدا را به خشم نیاورد. 


8.الین غمْ باللیل و ذْل بالتهار 

بده کاری(دین),اندوه شب و خواری روز است. 

9.حخسن الخلق من الدّین و هو يزیدٌ فی الزق 

اخلاق نیکو از دینداری است و باعث زیادی روزی می شود. 


و ات ال هت ای ای رونت 


محجبوب نرین دوستانم ات است که عیوبم را به من بگوید. 
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پرسش 


1.چرا امام صادق علیه السلام از دانشمند مصری پرسید؛ ]با به زیر زمین پا 


2.چرا امام صادق علیه السلام به دانشمند مصری گفت که خورشید و ماه 
در حرکات خودمجبورند؟ 


3.امام صادق علیه السلام همواره دوست می داشت که جوانان را در چه 


4.به فرموده امام صادق علیه السْلام کمال احسان و نیکی به دیگران در 


د.به فرمودة امام صادق محبوب ترین دوست انسان کیست؟ 
6.اثر سوء گناه را با حدیثی از امام صادق علیه السّلام بیان کنید. 
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3-ولادتی در ابواء 


اشاره 


در روز هفتم صفر سال 8هجری کاروان حخ امام صادق علیه السلام از 

به سوی مدینه بازمی گشت و در سرزمین«ابواء»بار انداخته بود. این 
منطقه, همان جاپی است که وقتی پیامبر گرامی اسلام در سنین کودکی با 
مآذوتن ار موینه به سفن کم بار هی کت اهته از دتبا رفت ورد ههین سا 
به خاک سپرده شد. 


8 سال از عمر شریف امام صادق علیه السّلام گذشته بود و آخرین خلیفه 
اموی یعنی«مروان حمار»بر مسلمین حکومت می کرد.یکی از افراد 
خانوده امام که در این کاروان شرکت داشت, همسر ایشان به 
نام «حمیده» بود. او قبلا کنیزی از اهالی اندلس بود و امام باقر علیه السلام 
او را خریده و به فرزندش جعفر بخشیده بود.امام باقر علیه السّلام پس از 
خریدن وی از نامش پرسید و کنیز گفت نامم حمیده است.امام باقر علیه 
الشلام. برایش چنین دغا کردد:«اميدوارم که در دنیا و آخرت ستوده 
باشی.»امام صادق در مورد همسرش حمیده چنین فرمود:«حمیده مانند 
شسی طا ,حالص اء باکر هاست و فرشتان. همهاره ای را که دازی 
کردند تا به من رسید».اینک حمیده توفیق يافته تا ,در خدمت امام و 
همسرش به سفر ححج رفته و اکنون در مراجعت از مکه به روستای ابواء 
رسیده آند.«ابوبصیر»می گوید :وقتی به سرزمین ابواء رسیدیم,خبر رسید 
که حمیده را درد زایمان گرفته است.امام صادق علیه السلام بی درنگ 
برخاست و نزد حمیده رفت و پس از مدتی باز گشت.اصحاب از حمیده 


امام علیه السلام فرمود:خداوند حمیده را سالم و سلامت داشت و به من 
پسری عنایت فرمود که در میان مخلوقاتش ازهمه بهتر است.حمیده 
دربارم آن نوزاد, مطلبی به من گفت,به گمانش من نمی دانم و حال آن که 
از او آگاه ترم. 
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امام علیه السلام فرمود :(«حمیده گفت وقتی آن. نوزاد به دنیا آمدء‌دست 
هایش را روی زمین گذاشت و سر به آسمان بلند کرد.من به حمیده 
گفتم:این کار نشانة رسول خدا| و نشانه وصی و جانشین بعد از اوست». 


پس که ود سال بعد از اين تاریخ به 0 
داددامام صادق غلبه السلام بسن از آن. که.به مذیته. رشبدندرشه روز بیاییف 
به ۳ ولادت مبارک موسی,مردم مدینه را اطعام کردند.کسی از 
ایشان پرسید چقدر این فرزندنت را دوست می داری؟!امام علیه السلام 
فرمود:«دوست می داشتم که فرزندی غیر از او نمی داشتم تا همه 
دوستی من برای او بود». 


سخن گفتن در گهوراه 


«یعقوب سزاج»می گوید: :به حضور امام صادق علیه السلام رفتم,دیدم در 
کنار گهوارةٌ پسرش موسی ایستاده و مدتی طولانی با او راز ز گفت.پس از 
آن که فارغ شد,نزدیکش رفتم,به من فرمود:نزد مولایت برو و بر او سلام 
کن.نزدیک رفتم و بر طفل در گهواره سلام کردم و او جواب مرا با کلامی 
شیوا داد و سپس به من فرمود؛«برو ان ناهن را که دیروز بر دخترت 
گذاشته ای تعییر بده؛زیر | این نام را خداوند درشمن می دارد».اين سخن را 
موسی در حالی به من گفت که روز گذشته من صاحب دختری شده و نام 
او را«حمیرا» گذاشته بودم.امام صادق علیه السلام به من فرمود:«برو و به 
دستور موسی عمل کن تا هدایت شوی».من رفتم و نام دخترم را عوض 


کردم. 


پاسخ به ابوحنیفه 


عصر امامت حضرت صادق علیه السلام بود و موسی دوران نوجوانی خود 
را می گذراند .روزی«آبوحنیفه» (رئیس مذهب حنفی)خدمت امام صادق 
علیه السّلام آمد و چنین گفت:پسرت موسی را دیدم که نماز می خواند و 
مردم در پیش روی او رفت و آمد می کردند,ولی موسی از رفت و آمد 
آنان جلوگیری نمی کرد.امام صادق,فرزندش موسی را به حضور طلبید و 

به او فرمود:ابوحنیفه می گوید:تو نماز می خواندی و مردم جلوی روی تو 
زفت. و آهد.می کودند وتو ار آان علو کیت می کردی ؟ 
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موسی به پدر چنین پاسخ داد: اری ای پدر!ان کسی که من برای او نماز 


می خواندم, به من نزدیک نر از سایر مردم بود #چنان که خداوند می 
فرماید:«ما به انسان از رگ قلبش نزدیک تریم» (1). 
ایمان عاریه ای 


«عیسی شلقان»می گوید:روزی در جایی نشسته بودم و موسی بن جفعر 
در حالی که بره ای همرآاهش بود,از کنار من گذشت. به او گفتم:ای پسرا! 
می دهد که«ابوالخطاب»(محمدبن مقلاس)را دوست بداریم بار دیگر 
دستور می دهد که او را لعن کنیم و از او بیزاری بجوییم.موسی بن جعفر 
علیه السّلام که کودکی خردسال بود.فرمود:همانا خداوند بعضی از انسان 
ها را برای ایمان آفرید که ایمانشان دانفی است و بعضی را برای کفر 
دانتضفن آفریده و به بعضی ایمان عاربه ای داد که آنان را«معارین» گویند و 
خداوند هرگاه بخواهد,ایمان را از آنها تی ۱ .ابوالخطاب از این گونه 
است که به او ایمان عاریه ای داده شده.بنابراین در آن زمان که ایمان 
داشت.امام صادق علیه السلام فرمود او را دوست بدارید اما اکنون که 
مذهب باطلی اختراع کرده, فرمود که او را لعنت کنید. 

عیسی می گوید:به حضور امام صادق علیه السُلام رفتم و آن چه را که به 
فرزندش موسی گفته بودم و جواب او را برای ایشان گفتم.امام صادق 
علیه السلام فرمود :۰«آين کلام از جوشش نبوت است». 
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1- (1) .ق,اية 16. 


پرسش 
1تاریخ و محل ولادت و نام مادر حضرت امام موسی بن جفعر را بنویسید. 
2مام صادق در مورد همسرشان حمیده چه فرمودند؟ 


3.حمیده پیرامون ولادت فرزندش موسی به امام علیه السلام چه گفت و 
امام چه پاسخی فرمودند؟ 


4.مام صادق علیه السلام دربارة دوست داشتن موسی چه فرمود؟ 


دستوری دادند؟ 


7.ایمان عاریه ای را از کلام حضرت موسی بن جعفر بیان کنید. 
ص:05 1 


اشاره 


ابوحنیفه به منزل امام صادق علیه السّلام وارد شد و فرزندش موسی را 
در راهرو خانه دید.او برای امتحان موسی گفت:ای پسرا!اگر غریبی 
خواسته باشد قضای حاجت کند.کجا برود؟موسی جواب داد:ای شیخ!بی 
ادبی کردی!چرا سلام نکردی؟!ابوحنیفه شرمنده شد و از خانه بیرون رفت 
و سپس بازگشت و سلام کرد و در حالی که بزرگی این کودک در قلبش 
ال ما 
داد:«از کناره نهرها که محل بردن آت است و سایه دیوارها که جای ورود 
افراد است و محل افتادن میوه ها از درختان و پشت دیوار خانه ها و معابر 
عمومی و کنار اب های جاری و راکد دوری کند و رو به قبله و پشت به 
قبله هم نباشدغیر از این هر جا که می خواهد می تواند.»اين پاسخ 
کامل,امام را در چشم و قلب ابوحنیفه بزرگ جلوه داد.ابوحنیفه که خود 
اعتقاد داشت اگر انسان گناهی انجام دهد,به خواست خداوند است و نباید 
خداوند او را مجازات کند.سوالی را در اين زمینه مطرح کرد:ای پسر 
رسول خدا!انسان که گناه می کند گناهش از آن کیست ؟ موسی بن جعفر 

به او نگاه کرد و فرمود:بنشین تا جواب تو را بدهم.سپس فرمود:آن کس 
که کاخ شی: کن ارسته حا ساره تبرت 


1.خد| گناه می کند؛ 

2.خود او گناه می کند؛ 

3.هر دو گناه می کنند. 

اگر بگوییم خدا گناه می کند,خداوند عادل تر از آن است که خود گناه کند و 
بنده اش رآ مجازات کند و اگر بگوییم گناه را هر دو انجام می دهند پس 
خداوند در گناه 
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کردن با بنده اش شریک است و چون خداوند از شریک خود قوی تر 
است,بنابراین او به مجازات گناه سزاوارتر است و اگر گناه انسان گنه 

کار,تنها به حساب خودش باشد,در این صورت امر ك نهی خداوند متوجه 
اوست و کر گناه نکرد.سزاوار پاداش بهشت است وگرنه سزاوار مجازات 
دوزج خواهد بود. 


ابوجتيفه دز برابر پاشخ متین و استوار این کودی آبه 34 سوره ال عمران 
را خواند که خداوند می فرماید: 


«آنان فرزنداتی بودند که کمالات را از یکدیگر به ارت می بردند و خداوند 
شنوا و داناست». 


در جست جوی امام 


در درس بیست و یکم خواندید که«منصور دوانیقی»دومین خلیفه عباسی 
پس از شهادت امام صادق علیه السلام در جست جوی امام و جانشین پس 
از ایشان بود تا او را از بین ببرد,اما وقتی از وصیت نامه سیاسی ِ 
باخبر شد و دریافت که امام پنج نفر را به جانشینی خود منصوب کرده که 

یکی از آنها خودش می باشد کفت :راهن برای. کشتن آنان نیست:انا هم 
چنان جاسوسان منصور در مدینه, جانشین واقعی امام صادق علیه السلام 
را جست جو می کردند ۰«هشام بن سالم»می گوید:بعد از شهادت امام 
صادق من و«مومن, الطاق»و سایر شیعیان در جست جوی امام بودیم و 
می گفتیم 2 بززق امام صادق جانشین ایشان و امام پس 
از اوست؛زیرا قبلا از خود امام صادق علیه السلام شنیده بودیم که فرزند 
رل هر امام,در صورتی که نقصی در بدن نداشته باشد,امام پس از 
اوست.بنابراین من و موّمن الطاق نزد عبدالله بن جعفر رفتیم و هم چنان 
که مسائلی را از پدرش می پرسیدیم,از او چند مسئله در مورد زکات 
پرسیدیم.عبدالله اظهار بی اطلاعی کرد و ما فهمیدیم که او امام نیست. 


از نزد او بیرون آمدیم و در کوچه های مدینه سرگردان بودیم و نمی 
دانستیم چه کسی را امام خویش قرار دهیم و با خود می گفتیم:آیا به سوی 
مرجئه يا قدّریه يا زیدیه يا معتزله يا به سوی خوارج برویم؟(فرقه های 
منحرف دینی در آن زمان)در همین حال,پیرمردی را دیدم که با دستش 
اشاره می کرد و مرا به سوی خود می خواند.ترسیدم که یکی از جاسوسان 
منصور دوانیقی باشد؛زیرا منصور جاسوسانی را در مدینه گمارده بود 
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تا هر کس را که شیعیان بر امامت او اتفاق کردند. گردن بزنند.من به مومن 
الطاق گفتم:تو از من دور شو و جان خود را نجات بده.به طرف پیرمرد 
رفتم و گمان می کردم که کارم تمام است و راه خلاصی از او ندارم.با او 
فی.رفتق تا ان که مراب در حانه موسی بنه عفن علية السلام رساند و 
سپس مرا رها کرد و رفت. 


در همان لحظه خادمی که بیرون در ایستاده بود به من گفت:داخل بیا,خدا 
رحمت کند تو را.داخل شدم و حضرت موسی بن جعفر را دیدم.ایشان 
بدون مقدمه فرمودند:نه به سوی مرجئه و نه قدریه و نه زیدیه و نه 
معتزله و نه به سوی خوارج؛بلکه به سوی مایبه سوی مایبه سوی 
ما.یرسیدم:یدرتان از دنیا رفت؟پاسخ داد,اری.پرسیدم:بعد از ایشان چه 
کسی امام ماست؟پاسخ فرمود:اگر خدا بخواهد که تو را هدایت 
کند, هدایت می کند. 


کف :قربانت شوم عبد اللّه گمان می کند که امام پس از پدرش می 
باشد. فرمود: عبدالله می خواهد که خدا پرستش نشود. 


پر سیدم :قربانت شوم 1 پس از ایشان امام ما کیست ؟ فر مود ۳ خداوند 
بخواهد,تو را هدایت می 0 .پرسیدم آبا شنما امام هستید ؟ فرمود: من این 
دیگر منوا ل. 7 .پس 7 1۳ دننام قربانت: شوم یا ۳۳۹ اقا دارید؟ 
پاسخ دا مین ان این بت فهمیدم که خود ایشان امام پس از پدرش می 
باشد.در همان لحظه,بزرگی و عظمت امام بر دلم سایه ۰ 
پر سبدم :آیا از اين به بعد هر چه از پدرتان می پرسیدیم.از شما بپرسیم؟ 
اقام غلبه السلام فزمودپیوش باشم آن وا فی. کیریراما امامت مرا اشکار. 
نک که ا ینت کرنعسجم ان کشتن است اد امام فنعال هانت کردم و 
امام را دریای علم یافتم.به امام عرض کردم : شیعیان و پیروان شما 
سر گردانند؛من چگونه آنان را به سوی شما دعوت کنم و حال آن که 
فرمودید امامت شما را مخفی کنم؟فرمود:به انان که اعتماد داری بگو,اما 
از آنان هم قول بر کتمان بگیر؛وگر نه موجب کشتار می شوند و با دستش 
به گلویش اشاره کرد. 


هشام بن سالم می گوید:از نزد امام خارج شدم و موّمن الطاق و ساير 
یاران امام را از اين داستان اگاه کردم و دیگر کسی سراغ عبدالله نرفت. 
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پرسش 


ام ام اه الا وی ای تال اس ار مل سای 
حاجت چه فرمود؟ 


2.عقیده ابوحنیفه دربارة گناه انسان چه بود؟ 
3.امام موسی بن جعفر درباره گناه انسان جه فرمود؟ 


4.چرا هشام بن سالم که در جست وجوی امام بود, ابتدا نزد عبدالله بن 


5.هشام بن سالم پس از شناختن امام واقعی خود جه کرد؟ 


6.برخی فرقه های منحرف دینی در زمان امام صادق علیه السلام را نام 
ببرید. 
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5-دوران امامت 


اشاره 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در سن 20 سالگی,پس از شهادت 
پدرشان در سال 148 هجری به امامت و جانشینی تافتن صای الم نو 
آله رسیدند و مدت امامت ایشان 35 سال تسام خدا ضان االه یه و 
آله در حدیت آپوهرنوه که خایتا سار یوار سا خن را ما 
کرد,در مورد امام موسی کاظم چنین فرمود:«ای اباهریره اخداوند از صلب 
جعفر فرزندی را خارج می کند که پاک و پاکیزه و گندمگون و متوسط 
القامه است و هم نام موسی بن عمران است». 


اما فوسی کام علیه آل لام مدتده‌:شال از دوران اماش رادر عصر 
حکومت منصور دوانیقی,در شدیدترین خفقان و محدودیت به سر برد.دست 
منصور به خون امام و امازادگان آغشته بود.دشمنی و کینه منصور با اهل 
بیت پیامبر و فرزندان انها تا آن جا بود که پس از اطلاع از شهادت امام 
صادق علیه السلام به «محجمد بن سلیمان» ,فرماندارش در مدینه نامه نوشت 
که اگر جعفرین محمد شخص معینی را جانشین خود قرار داده,او را احضار 
کن و گردنش را بزن. 


مهم ترین کار امام موسی کاظم علیه السّلام در اين دوران سخت. استمرار 
شیوه پدرییعتی ادا دانشگاه جغفری و استحکام و کسترش آن. بود؛به 
طوری که با شهادت امام صادق علیه السلام نه تنها این دانشگاه تعطیل 
تدبلکه با ضرع آمام کاظم علیه. السلام روتق خهد را حفظ کرو 


نمونه ای از قساوت با اهل بیت 


منصور دوانیقی در سال 158 هجری قمری مرد و به جای او 
فرزندش«مهدی عباسی» 
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عروسش به نام«ریطه» که همسر مهدی عباسی بود سپرد و به او وصیت 
کرد تا زنده هستم,ان خزانه را باز نکن و بعد از من,با حضور جانشین 
من(مهدی عباسی)ان را باز کن. 


باز کردند.اما با کمال تعجّب پیکر بیش از یکصد نفر از سادات علوی را 
دیدند که نام و نشان هر کدام در کنار جنازه شان نوشته شده بود. 


چه بود؟و چرا امام کاظم علیه السلام خود را آشکارا به عنوان جانشین پدر 
معژفی نمی کرد. 

امام موسی کاظم علیه السلام در برابر مهدی عباسی 

امام موسی کاظم علیه السْلام از آغاز عمر تا پایان حکومت منصور در 
مدینه می زیست., اما وقتی مهدی عباسی به حکومت رسیدچندین بار امام 
را به به اجبار از مدینه به بغداد(پایتخت حکومت)آورد و ایشان را زندانی 
کرد.در یکی از شب ها که امام در زندان بود.مهدی عباسی در نیمه های 
شب «حمیدبن قحطبه»جلاد مخصوص ِ را به حضور طلبید و به او 
گفت : اخلاص پدر 9 برادرت نسبت به ما(بنی عباس)از و وان اشکارتر. است؛ 
ولی اخلاص تو بستگی به میزان اجرای فرمان من دارد. 


حمیدبن قحطبه:جان و مالم فدای شما. 
مهدی عباسی: این گونه فدا| شدن مربوط به سایر مردم است. 
حمیدبن قحطبه:جان,مال,زن و فرزندم فدای شما. 


مهدی سکوت کرد و جواب او را نداد. حمیدبن قحطبه این بار 
گفت:جان,مال,زن,فرزند و دینم فدای شما. 


مهدی عباسی:آفرین,اکنون آمادگی تو را دریافتم؛به تو امر می کنم که 
را 


حمید قول داد که اين فرمان را اجرا کند.همان شب مهدی عباسی در عالم 
خواب حضرت علی علیه السلام را دید که به او اشاره می کند و ایه 22 
سوره محمد را می خواند و 
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فی قفومان ایا کین انتظار می فد دار حاحض بو مردض یذیتروی رین 
فساد کرده و قطع رحم نمایید؟مهدی وحشت زده از خواب بیدار شد؛زیر| 
که مهدی عباسی با فرمانی که به حمید داده بود هم مرتکب فساد در زمین 
شده بود و هم می خواست قطع رحم کند؛ زیر| بلدی عباس از فرزندان 
عباس عموی پیامبر بودند و ائمه را گاهی به نام پسرعمو صدا می کردند. 


مهدی فورا کسی را به سراغ حمیدبن قحطبه فرستاد و از او خواست که 
فرمانی را که داده است اجرا نکند و سپس امام را با احترام بسیار ازاد 


کرد. 


قاس اشام شخشی کی هلیی االام ان شود 


پس از مرگ مهدی عباسی,پسرش«هادی عباسی»به عنوان چهارمین 
خلیفه عباسی روی کار آمد؛اما بیش از یک سال حکومت نکرد.در اين زمان 
قیام قهرمانانه«حسین بن علی» شهید فح بر ضد حکومت طاغوتی عباسیان 
و تام گام نو اس ام سوه ی سس ات مساو 
مستفیم در این مبارزه شرکت کند؛ اما قیام حسین بن علی(شهید فخّْ) را 
وقتی برای خداحافظی نزد ایشان آمد چنین ابید فرمود؛«پسرعمو تو 
کته نی شوت ای ایربتا انار کی تن ان مردم در ظاهر دم از اسلام 
می زنند.اما در باطن مشررکند من مصیبت 1 شما گروه خویشانم را به 
حساب خدا می گذارم». 


حسین بن علی در 8 ذی حجه سال 169 هجری در محلی به نام«فخَ»در 
شش کیلومتری مکه با همراهانش به شهادت رسید.پس از شهادت, سرهای 
نان را به مدینه آوردند .امام کاظم علیه السلام فرمود :۰«حسین در گذشت 
اما به خدا سوگند او مسلمانی شایسته,روزه دار و شب زنده دار بود و امر 
به معروف و نهی از منکر می کرد و در میان دودمانش بی نظیر بود». 
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پرسش 


1.حضرت موسی بن جعفر در چه سالی و در چند سالگی , به امامت رسیدند 
ااست اسان مال ول نس 


ات ام اساام صلی مایم د الم راون ات اما نمی بح 
جعفر به ابوهریره چه فرمودند؟ 


3.نمونه ای از رفتار منصور دوانیقی با سادات علوی را بنویسید. 


4.پس از منصور دوانیقی چه کسی به حکومت رسید و چرا از تصمیم خود 
قیی سر کتن موی ویلبد انشا تصرف ید 


5.امام کاظم در تأیید قیام شهید فجٌ چه فرمود؟ 


0.حسین بن علی(شهید فخّْ)در زمان کدام خلیفه عباسی و در چه تاریخی و 
در کجا به شهادت رسید؟ 
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6-نمونه ای از هوس بازی های هارون الرشید 


اشاره 


پس از مرگ هادی عباسی,برادرش«هارون الرشید»به حکومت رسید.مدّت 
پانزده سال از امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام با پنجمین 
طاغوت عباسی همزمان بود.هارون در هوس بازی و حیف و میل بیت المال 
سرامد تاریخ بود.او برای میهمانی ازدواج با همسرش«زبیده»,55 میلیون 
درهم خرج کرد.روزی در حالی که خنده بر لب داشت.از کاخ همسرش 
ژبیده بیرون آمد و جهن از علت خندم اش پر سیدند‌باسخ داد:در کاخ زبیده 
خوابیده بودم؛از صدای ریختن سکه های طلا از خواب بیدارم شدم, گفتند 
سیصدهزار سکه است که از مصر آورده اند.زبیده گفت این سکه ها را به 
من ببخش؛من هم همه رز نا 
همسرم به من داد,من هرگز از او خیر ندیدم. 


وی کنی کی را به یکصدهزار دینار خرید و کنيزک دیگری را به 36 هزار 
دا دای کرتاعا نت دوفی: را فقط یک شب پیش خود نگهداشت. 


فرمان هولناک 

«حمیدبن قحطبه» که با نام او در درس قبل آشنا شدید, یکی از بزر کان 
لشکر هارون بود.او می گوید:شبی در شهر توس,هارون مرا طلبید.نزد او 
رفتم و دیدم شمعی در کنارش روشن است و شمشیر تیزی پیش روی 
اوست و یکی از دربانان جلوی روی او ایستاده, وقتی جلوی او قرار گرفتم 
پرسید:تا چه اندازه برای اطاعت امیر مقمنان آماده هستی؟ گفتم , به اندازه 
جان و مال خودم. 
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هارون سرش را پایین انداخت و به من اجازه بازگشت داد.به خانه که 
رسیدم.طولی نکشید که بار دیگر ات هارون آمد و مرا احضار 
کرد.برخاستم و نزد هارون رفتم؛در حالی که ترس آن را داشتم که فرمان 
قتل مرا بدهد.وقتی مرا دید.سوال قبلی خود را تکرار کرد؛ گفتم: به اندازه 
جان.مال.زن و فرزندانم.هارون خندید و به من اجازه بازگشت داد.طولی 
نکشید که بار سوم مامورش امد و مرا نزد هارون برد و همان سوال اول 
را تکرار کرد.من پاسخ دادم:به اندازه جانم, مالم,زن,فرزند و دینم .هارون 
خندید و شمشیرش را به من داد و گفت:با این خادم برو و هر چه او گفت 
انجام بده.همراه خادم از کاخ بیرون آمدم.به خانه ای رسیدیم.درب آن را 
گشود و وارد خانه شدیم.مرا کنار اطاقی آورد و درب آن را باز کرد.بیست 
نفر پیر و جوان را در آن دیدم که همگی از فرزندان علی و فاطمه علیها 
السّلام بودند.خادم به من گفت:خلیفه دستور داده که این بیست نفر را 
بکشی.من همه را کشتم و جنازه ها و سرهای آنها را در میان چاهی که قبلا 
در میان همان اطاق کنده بودند ریختم.سپس خادم درب اطاق دیگری را 
گشود.در آن جا نیز بیست نفر از سادات علوی بودند.به فرمان خادم آنها را 
هم گردن زدم و همه را در میان چاهی در همان اطاق ریختم.سپس درب 
اطاق سوم را گشود.در آن جا هم بیست نفر پیر و جوان از سادات علوی 
بفوند.انان را نیز به فرمان خادق کشتم تا خویت به: نفر آخن که پیز مردی نود 
رسید.پیرمرد گفت:فردای قیامت جواب جذمان رسول خدا را چه می 
دهی؟من لرزه بر اندامم نشست.اما خادم خشم آلود به من نگریست و مرا 
تهدید کرد و من ناگزیر آن پیرمرد را هم کشتم.و خادم پیکرها و سرها را در 
میان چاه ریخت. 


تحقیر شدن هارون در مراسم حح 


هارون پس از رسیدن به قدرت.تصمیم گرفت شوکت و عظمت خود را به 
مخالفان نشان دهد.پس با یکصدهزار نفر از سیاهش رهسیار حح 
شد.خلیفه با شکوه خاصی وارد مکه شد و اطرافیان مراقب ای ی 
کنین, بر خليفه. پیشی, نگیرد و آهانتی. به او تشود.مناسک. خج: اغاز شندراما 
علی رغم مراقبت زیاد.خلیفه هر کاری از مناسک حح را می خواست انجام 
انیت اش حاوتر از اه شام می اد اعس اس اه 
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طواف کرد و استلام حجر نمود و در مقام حضرت ابراهیم نماز خواند.بدون 
ان که به شکوه ظاهری خلیفه توجهی داشته باشد.هارون از کار این جوان 
بسیار ناراحت شد و نمی دانست او کیست.او را زیر نظر گرفت و وقتی 
اعمالش تمام شد.ماموری را برای جلب جوان فرستاد. مامور به جوان 
گفت:خلیفه شما را خواسته تا فورا به حضور او بیایید.جوان گفت:من کاری 
با خله ناراگن ام کاری‌توارنند هن سایدجین ماقم گزارس 
دادند,‌هارون از جای برخاست و خودش نزد آن جوان آمد و کنار او نشست 
و به جوان گفت بنشین!جوان گفت:این جا خانه خداست و جای امر و نهی 
نیست.اگر خواستم می نشینم و اگر نخواستم نمی نشینم.هارون پرسید 
چرا در موقع انجام مناسک رعایت ادب نکردی و از من پیشی گرفتی و 
احترام رئیس مومنان را رعایت نکردی؟ 

جوان گفت:مگر قران نخوانده ای که می گوید:در این خانه,روستایی و 
شهری با هم برابرند. فخرفروشی در این جا قدغن است و من به دستور 


قرآن عمل کرده ام . 


جسارت های تو را می دهم. 


جوان؛آیا مانند شاگرد که از استادش می پرسد.می پرسی؟یا از روی عناد 


هارون:مانند شاگردی که از استادش می پرسد. 
جوان:پس نو می خواهی از استاد سوال بیرسی, با ادب بنشین. 
هارون پاهایش را جمع کرد و از او پرسید دین چیست؟ 


جوان:دین عبارت است از 34,17,5,1.,و یک در برابر یک و در تمام عمر 
یک. 


هارون:من دربارة دین از نو پرسیدم, نو از حساب و ریاضیات سخن می 


ویب ۱ 


هارون:این اعدادی را که ردیف کردی تبوضیمح بده,و گرنه دستور می دهم 
بین صفا و مروه تو را بکشند. 
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پرسش 
امامت حضرت موسی بن جعفر در زمان او واقع شد؟ 


2.چند نمونه از هوس بازی ها و حیف و میل بیت المال توسط هارون 
الرشید را بنویسید. 


3.جنایت هولناک کشتار سادات علوی را توسط هارون به اختصار توضیح 


دهید. 
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7-پاسخ امام به هارون 


اشاره 


در درس قبل خواندید که هارون از جوان پرسید:دین چیست و امام پاسخی 
رمز گونه به او داد.اینک به ادامه این پرسش و پاسخ توجه کنید: 


جوان:منظورم از یک.دین مبارک اسلام است؛منظورم از پنج,نمازهای پنج 
گانه است؛منظورم از هفده, هفده رکعت نمازهای یومیه است؛منظورم از 
سی وچهار سی وچهار سجده است که در نمازهای پنج گانه می باشد؛ 
منظورم از یک دوازدهم,روزه ماه مبارک رمضان است که از دوازده 
ماه‌بیک ماه را باید روزه گرفت:منظورم از یک چهلم, زکات طلا و نقره 
است؛منظورم از یک در برابر یک,قانون قصاص است و منظورم از تمام 
عمر یک بار,حج است که بیش از یک بار در تمام عمر واجب نیست. 


هارون از جواب جوان منحیر بود و نمی دانست با او چه کند.یکی از دربانان 
گفتار دربان خندید. هارون علت خنده را از جوان پر سید. 


جوان گفت:نمی دانم کدام یک از شما احمق ترید!ازیرا اگر اجلم فرا 
رسیده باشد.شفاعت این درباری سودی ندارد و اگر اجلم فرا نرسیده 


هارون مجذوب جوان شد و دستور داد کیسه هایی از درهم و دینار به او 
دادند. 


جوان:اين کیسه ها را به سب جوابی که به سوال تو دادم می د هی پا برای 
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هارون:بپرس. 


جوان:مگر نشنیده ای که پیامبر فرموده است:«کسی که پیشوای مردم 
است,باید عقل و فکرش سرامد همه مردم باشد» و تو که پیشو| 
هستی,باید پاسخ همه پرسش ها را بدانی. 


هارون هر چه فعر کردجوابی نیافت و سرانجام گفت:نمی دانم خودت 
پاسخش را بده و دو برابر درهم و دینارها را بگیر. 


جوان :وقتی خداوند زر زمین را آفرید,جنبنده هایی را آفرید که نه خون 
دارند و نه فضولات.خداوند آنها را از خاک آفرید و روزی آنها را در خاک 
قرار داد؛پس هنگامی که بچه از مادرش به دنیا می آید.مادرش به اق غذا 
نف ده یهار همان خاک روز هی هرمز ی بح توس نه از 
پستان و نه از دهان مادرش شیر نمی خورد؛بلکه از خاک تغذیه می کند.) 


هارون گفت:قسم به خدا از کسی چنین پرسشی تاکنون نشده. سپس دو 
بوانر انح را فا دادن موه ان خوانن تخسشیو ان نید که سا وا وداشت و 


از مسجدالحرام خارج شد. 


هارون دستور داد او را تعقیب کنند و بفهمند که بود. بعداً خبر آوردند که او 
موسی بن جعفر بوده است.هارون گفت : قسم به خدا| سزاوار است که این 
برگ از ان درخت(رسالت)باشد. 


تیا پا ات مس ای تاه یی ات ای سفطا سای فان 
«علی بن یقطین»از شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بود و امام به 


او اجازه داده بود که در دستگاه حکومتی هارون کا ر کند و او یکی از وزرای 
هارون الرشید شده بود. 


روزی هارون الرشید لباس هایی را پرای قدردانی و گرامی داشت علی پن 
بقطین برای او فرستاد که از جملهآن لیاس گران بهای خزی بود که در آن 


امام می فرستاد.آن لباس ها را به همراه خمس اموالش توسط غلامش 
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امام آنها را پذیرفت و سپس آن لباس گران بهای زر بافت را که در نوع 
خود بی نظیر بودءبه وسیله فرد دیگری به او بازگرداند و در نامه ای برای 
او چنین نوشت:«این لباس مخصوص را نزد خود نگه دار و از دست 
فده رفنی:می آند که به مخوی ان بسا تبا رفن خمواهی.شت» 


بن یقطین از این جریان نگران شد؛اما به دستور امام لباس را در 
۳ 0 
خادمش. مشکلی پیش امد و آن خادم. از خانه او بیرون امد نا این که ذر 
فرصتی مناسب خود را به هارون رساند و از علی بن یقطین چنین 
گفت:علی بن یقطین به امامت موسی بن جعفر اعتقاد دارد و خمس 
ها ای و را ی 
زربافت را که به او داده بودید,فلان وقت برای امام فرستاده است. 


هارون خن خشمگین شد و دستور داد علی بن یقطین را اوردند.هارون با تندی 
از او پرسید:ان لباس خز سیاه را چه کردی؟ 


علی بن یقطین:در کیف مخصوصی گذاشته ام و خوش بو کرده ام و صبح و 
شام به آن تبرک می جویم. 


هارون:هم اکنون آن را بیاور. 


علی بن یقطین در همان وقت یکی از غلامان را فرستاد و به او گفت:به 
فلان خانه برو و فلان صندوق را باز کن و بقچ مخصوص را به این جا 
بیاور.غلام رفت و همان بقچه را یافت و نزد هارون آورد.هارون تا لباس 
فاخر را دید,خشمش فرو نشست و به علی بن یقطین گفت:آن را به جای 
خود برگردان و دیگر هرگز بدگویی افراد را دربارة تو قبول نمی کنم.هارون 
دستور داد تا به آن غلام سخن چین هزار ضربه شلاق بزنند. 
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پرسش 


1.مقصود امام کاظم علیه السلام در تعریف دین با اعداد«1,ظ, 34,17,,و 
یک در برابر یک و در همه عمر یک»چه بود؟ 


2.چرا امام کاظم علیه السلام از شفاعت دربان هارون خندید؟ 
3.امام کاظم علیه السلام چه پرسشی از هارون کرد و پاسخ آن چه بود؟ 


4.بنا به فرمودة امام کاظم علیه السلام پیشوای مردم باید دارای چه 
امتیازی باشد؟ 


5.علی بن یقطین که بود و چه شغلی در دربار هارون داشت؟ 
6.سیاست امام برای حفظ جان علی بن یقطین را به طور مختصر 
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8-راضی به بقای ظالم نباش 
اشاره 


«صفوان بن مهران» که از شاگردان ممتاز امام کاظم علیه السلام بود 
شتران خود را کرایه می داد و از این طریق امرار معاش می کرد.روزی 
وقتی به نزد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام امد,امام به صفوان 
فرمود:همه کارهایت نیک است جز یک کار. 


صفوان گفت:آن یک کار چیست؟امام علیه السلام فرمود:شتران خود را به 
هارون کرایه می دهی. 


بیهوده کرایه نمی دهم؛بلکه برای سفر حح کرایه داده ام و خودم با انها 
نمی روم؛بلکه انها را به غلامان سپرده ام. 


امام علیه السلام فرمود :آپا پرداخت کرایه بر عهده دستگاه هارون نیست ؟ 
گفتم: آری. فرمود آیا دوست نمی داری آنها زنده بمانند تا کرایه تو پرداخت 
گردد؟ گفتم :آری .فرمود: کسی که زنده ماندن ظالم را دوست بدارد,جزو 
آنهاست و کسی که جزو آنها باشد,وارد دوزخ خواهد شد. 


صفوان می گوید :از خدمت امام رفتم و همه شترانم را فروختم تا دیگر به 
این گناه مبتلا نباشم.وقتی هارون از فروش شترانم باخبر شد, مرا احضار 
کرد و علت را پرسید گفتم:ییر شده ام و غلامانم پای بند کار نیستند. 


هارون کف دانم به اشاره چه کسی این کار را انجام داده ای.سو گند 
به خدا اگر سابقه رفاقت من با تو نبود.حتما تو را می کشتم. 
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«مامون»,فرزند هارون.علت تشیع خود را چنین بیان می کند:روزی پدرم 
هارون امام کاظم را احضار کرد و بسیار به او احترام گذاشت و سپس به 
ما دستور داو‌خا آو-را ندز قه کتیم.نعدا از پدرم پرسیدم:چرا آن همه موسی 
بن جعفر را احترام نمودی؟او محرمانه به من گفت:ما با زور و اجبار رهبر 
مردم هستیم؛ولی موسی بن جعفر به راستی امام بر حق است.سوگند به 

خدا او سزاوارتر از من و همه مردم به جانشینی رسول خداست. سوگند به 
خدا که اگر تو که پسرم هستی,در مورد سلطنت با من ستیز کنی, گردنت 


بل شم ری ان تام کاطام علیه اسلا 


حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در هر فرصتی حکومت طاغوت را 
تفن و فحکوم فن. کرد.ه درباره غضتب فدی: و باز خردآندن ان:,تعام فترزمین 
هایی را که در قلمرو حکومت اسلامی بود,محدوده فدک تعیین می کرد و 

از سوی دیگر از همه نقاط کشور بزرگ اسلامی, شیعیان برای او 


حجم وجوهاتی که برای امام فرستاده می شد,به قدری زیاد بود که پس از 
شهادت آن حضرت مبلغ 70 هزار دینار در نزد«زیادین مروان».30 هزار 
دینار نزد«علی بن حمزه»,30 هزار دینار و 5 کنیز نزد«عثمان بن عیسی»- 
که همگی از نمایندگان امام بودند-باقی مانده بود.حضرت جعفربن محمد 
تنها در مدینه پانصد خانواده را تحت پوشش داشت و معاش آنان از طریق 
امام موسی علیه السلام تامین می شد. 


سفر به حجاز,به بهانه حجٌ 


هارون در سال 9هجری به بهانه عمره رمضان به حجاز سفر کرد.اصل 
هدف او در این سفر دستگیری امام موسی بن جعفر علیه السّلام بود.پس 
از انجام عمره,برای عملی کردن هدف خود وارد مدینه شد و کنار قبر 
پیامبر گرامی اسلام آمد و باتزویر و عوام فریبی عجیبی گفت:«ای 1 
خدا!از تصمیمی که برای دستگیری موسی بن جعفر و زندانی کردن او 
دارم.از پیشگاهت معذرت 
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می خواهم؛زیرا| او با روش خود می خواهد در میان امت تو اختلاف اندازد و 
خون مسلمانان را بریزد»! 


هارون این کلمات را در جمع مردمی که در مسجد النبی بودند,بیان کرد و 
سپس دستور داد امام کاظم علیه السلام را در حالی که مشغول ت 
بودند. دستگیر کرده و از مسجد بیرون ببرند.امام علیه السلام در حالی که 
اشک در چشمانش جاری بود,خطاب به رسول و الله علیه و آله 
گفت :ای رسول خدا!از ستم هایی که بر من وارد می شود به نو شکایت 
می کنم.پس از دستگیری امام,مردم مدینه از هر سو کریه و شیون می 
نمودند, اما مامورین حکومت بدون توجه به احساسات مردم,امام را به 
سوی زندان بردند. 


امام کاظم علیه السلام را در مدینه نزد هارون آوردند .آن حضرت سلام 
کرد,ولی هارون جواب سلام ایشان را نداد؛بلکه به آن حضرت ناسزا گفت 
ی آایی کر یشان را سار داشت که ات ابقر 
رسید.او دستور داد تا دو محمل اماده کردند و ان حضرت را در یکی از 
محمل ها به گونه ای قرار داد که کسی متوجه نشود.هارون قبلا دستور 
داده بود که گروه با شترانشان به سوی دو مقصد کوفه و بصره حرکت 
کنند.او امام علیه السلام را در محملی که به سوی بصره می رفت قرار 
داد تا به «عیسی بن جعفر منصور»(نوه ی منصور دوانیقی)فرماندار بصر ه 
تحویل دهند. به این ترتیب مردم مدینه نفهمیدند که ابا امام به بصره رفته 


امام علیه السّلام که در این زمان بیش از پنجاه سال از عمر شریفش می 

ی سا پایان عمر در زندان های مختلف به سر برد.کم 

ترین زمانی که برای طول مدت زندان های امام ذکر کرده اند.مدت چهار 

سال می باشد که در درس آینده اشاره کوتاهی به هر یک از آنها خواهیم 
د. 

9[ 
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پرسش 


1.چرا حضرت امام موسی بن جعفر صفوان بن مهران را از کرایه دادن 
شتر به هارون منع کرد؟ 


2.هارون الرشید حقانیت امام کاظم علیه السّلام را چگونه برای فرزندش 
مامون بیان کرد؟ 


5 خخم مخه‌هاتی که ات اطراف ورب تن اساامی سای آسام کاظم اه 
السلام می فرستادند چه میزان بود؟ 


4.غرض هارون از عمرهٌ رمضان سال 179هجری چه بود و چگونه هدف 
خود را عملی کرد؟ 


5.هارون چگونه امام را از مدینه خارج کرد؟ 


6.هارون امام کاظم علیه السّلام را در چند سالگی دستگیر کرد و طول 
مدت زندان های امام چقدر بود؟ 
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9-زندان های امام علیه السلام 


اشاره 


1.پس ان که امام موسی بن جعفر علیه السلام را در مدینه دستگیر 
کردند, ایشان را مخفیانه به سوی بصره فرستادند.امام علیه السلام مدت 
یک سال در زندان«عیسی بن جعفر»(نوه منصور دوأنیقی)بود.پس از یک 
سال عیسی برای هارون چنین نوشت: 


موسی بن جعفر را از من تحویل بگیر و به دست هر کسی می خواهی 
بسیار:و گر به. او را آزاد می. کتم. کوششن بسیار کردم تا مطلیی: علیه. او 
بیابم,اما چیزی به دست نیاوردم.به راز و نیاز او با خدا,مخفیانه گوش فرا 
دادم تا ببینم چیزی علیه من یا تو نفرین می کند,اما چیزی نشنیدم.او در 
زندان گاهی با 3 چنین مناجات میٍ ۰« ۳ دانی که جای 
دادی؛تو را شکر و سپاس 0 


هارون پس از دریافت نامه عیسی مأموری را به بصره فرستاد و امام 
کاظم علیه السلام را از غیشنی تخویل, کرفت: و به بقداد آوزد: 


2.زندانبان امام در بغداد یکی از درباریان سرسپرده به نام«فضل بن 
کند: 


من شب و روز او را تحت نظر دارم.او نماز صبح را اول وقت می خواند؛ 
سپس تا طلوع خورشید مشغول تعقیب نماز است؛آن گاه به سجده می 
رود و هم چنان تا ظهر در سجده است.او به غلامی سفارش کرده که لحظه 
ظهر را , به او خبر دهد.وقتی از فرا رسیدن ظهر باخبر می شود.سر از 
سجده برمی دارد و بدون این که وضو بگیرد مشغول 
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نماز ظهر می شود.من از اين که بدون وضوی مجدد نماز ظهر را می 
خواند. می فهمم که در سجده به خواب نرفته است.او هم چنان به عبادت 
مشغول است تا از نماز عصر فارغ شود. یس از نماز عصر به سجده می 
رود و همواره تا غروب خورشید در سجده است.پس از غروب نماز مغرب 
را می خواند,بی آن که تجدید وضو کند و هم چنان مشغول عبادت است تا 
نماز عشاء را می خواند و بعد از نماز عشاء غذای اندکی می خورد و تجدید 
وضو می کند و به عبادت مشغول می شود ۳ اول اذان صبح فرا رسد.از 
حدود یک سال پیش که او را به من سپرده اند,برنامه اش همین است. 


پس از یک سال هارون در نامه ای از فضل بن ربیع خواست تا آن حضرت 
را بکشد.او از چنین جنایتی خودداری کرد و هارون در نامه دیگری از او 
خواست که امام را به«فضل بن یحیی برمکی»پسر وزیرش«یحیی 
برمکی»تحویل دهد. 


3.بر اساس فرمان هارون, فضل بن یحیی امام را از فضل بن ربیع تحویل 
گرفت و به خانه اش برد و در اطاقی از منزلش از ایشان نگه داری و 
حفاظت می کرد.فضل بن یحیی می گوید:آن حضرت روزها را روزه بود و 
ایو نات باخات با دا یل و لب مت ار 
عظمت معنوی امام قرار گرفت و آن حضرت را احترام می کرد.خبر 
احترام او به هارون رسید و خشمگین شد.هارون برای فضل بن یحیی نامه 
ای نوشت و او را از احترام به امام بازداشت و از او خواست که امام را به 
قتل برساند؛اما فضل بن یحیی مرتکب چنین جنایتی نشد.هارون خشمگین 
شید و بخ تسین پلیس خود«عباس بن محمد»در نامه ای دستور داد که 

بن یحیی را بخواهد و او را یکصد تازیانه بزند و امام را از او تحویل 
گرفته و به«سندی بن شاهک»خشن ترین عنصر از عناصر دستگاه طاغوتی 
هارون تحویل دهد. 


انجام این کار دشوار بود؛زیرا پدر فضل,یحیی برمکی خود از وزرای هارون 
9 و شلاق زدن پسر وزیر کار راحتی نبود؛اما به هرحال این کار صورت 
گرفت و امام علیه السلام به زندان سندی ابن شاهک منتقل شد. 


4.شرایط زندان سندی بن شاهک با شرایط سایر زندان ها کاملا متفاوت 
بود؛‌زیرا زندان امام در زیرزمینی بسیا ر تاریک بود داخل زندان هم زنجیر به 
پای امام می بستند و سندی بن شاهک خشن ترین رفتارها را با امام 
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هارون علی رغم شرایط سخت زندان نمی توانست وجود امام را تحمل 
کند؛پس مقداری خرما طلبید و آنها را با سوزن و نخ زهرآلود کرد و به غلام 
خود داد تا نزد امام ببرد و بگوید :امیر از این خرماها خورد و مقداری را 
برای شما فرستاده و قسم داده است که از انها بخورید؛زیرا دستچین شده 


خادم به زندان رفت و خرماها را به امام خوراند.سم در بدن امام اثر کرد و 
امام ( برای ظاهرسازی چند نفر قاضی و عادل 
را به زندان آورد تا ببینند که هی آتشتنید به امام نرسیده, ولی حضرت به 
آنها فرمود: گواهی دهید که مدت سه روز است مسموم شده ام و به زودی 
از دنیا می روم ,و چنین شد و در آخر روز سوم به شهادت زسیید.: 


پس از شهادت, جنازه امام را به بازار بغداد آوردند و چنین اعلان 
کردند («آين جنازه موسی بن جعفر است امام رافضیان که به مرگ طبیعی 
از دنیا رفته است» .مردم جمع شدند,و صحنه گردانان به علما و 
فقها, دستور دادند تا گواهی بنویسند که امام به فرک طبیعی از دنا رفته 
است. گواهی نوشته شد و همه امضاء کردند,جز«احمدبن حنبل»(رئیس 
مذهب حنبلی.یکی از فرق چهارگانه اهل سئت) که هر چه او را سرزنش 
کردند و زجر دادند.حاضر به امضا نشد و چنین چیزی را تایید نکرد. 


مامورین دولت عباسی می خواستند جنازه را با خواری و بی احترامی به 
خاک بسپارند.«سلیمان بن ابی جعفر»عموی هارون که قصرش در کنار 
شط فرات بود,از اين ماجرا اگاه شد و خود به همراه غلامان و 
فرزندانشان در تشییع جنازه شرکت کردند و جنازه امام را تا قبرستان 
قریش(در شهر کاظمین نزدیک بغداد)تشییع کردند و سلیمان با کفنی که 
0 دینار خرج ان کرده بود و همه ایات قران را در ان نوشته بود,جنازه 
را کفن کرد و با احترام به خاک سپردند و سپس ماجرا را به هارون گزارش 
کرد.هارون در نامه ای برای سلیمان چنین نوشت : :«ای عمواصله رحم 
کردی؛خداوند بهترین پاداش را به تو بدهد.سوگند به خدا سندی بن شاهک 
ملعون, این کارها را به فرمان ما انجام نداده است». 


و به این ترتیب امام موسی کاظم علیه السلام در 25 رجب سال 183 
هجری پس از 35 سال امامت در سن 55 سالگی به شهادت رسید و در 
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پرسش 


1.ولین زندان امام موسی بن جعفر علیه السلام در بصره چه مدت بود و 
چرا از این زندان ازاد شد؟ 


2.دومین زندان امام موسی بن جعفر در کجا بود؟زندانبان که بود و چه 


مدت طول کشید؟ 


3.در پایان دومین دوره زندان.هارون از فضل بن ربیع چه درخواستی کرد و 
سرانجام چه شد؟ 


4.چرا امام کاظم علیه السلام از زندان فضل بن یحی به زندان سندی بن 


5.چرا فضل بن یحیی مجازات شند و مجازات او سخت بود؟مجازات توسط 


6.هارون چگونه امام کاظم علیه السلام را مسموم کرد و امام علیه السلام 
به آنان که برای تأیید سلامتی نت آمتقخ بودند چه فرمود؟ 


8.مام در چه تاریخی به شهادت رسید؟جنازه امام توسط چه کسانی و در 
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0-روش زندگی امام موسی بن جعفر علیه السّلام 


تتفامست نام 


اکر. تروتن به دست امام. می. رنتنیددان. را در مبالغ زیاد میان تیازمتدان 
تقسیم می کرد.کیسه های پول امام کمتر از 300 دینار نبود؛به طوری که 
کیسه های آن حضرت صضرب المثل سخاوت او بود. بستگانش می 
کفتند:شکضا از . کسی. که کيسته. آمام. کاظم. به او برنشند و از کمی. ان 
شکایت کند. 


شخصی به نام «محمدبن عبداللّه بکری»می گوید: سخت مقروض بودم و 
سنگینی قرض مرا درمانده کرده بود؛با خود گفتم اگر به محضر امام کاظم 
علیه السّلام 1 او رفتم و مشکلم را به ایشان 
گفتم.امام ۱ علیه السلام به خانه رفت و زود بیرون ار و نم تا مر 
را اه 
و خود برخاست و رفت. 


روزی فقیری نزد آن حضرت آمد و اظهار تنگ دستی کرد و گفت اگر 
ضذو.قم دابا ان کاسختی. قف کردم و از تنگ دستی نجات می 
یافتم.امام کاظم علیه السْلام با چهره ای گشاده و خندان به او فرمود:من 
از تو یک سوال ی کتم خر پاسخخز دادی,ده برابر آن را به تو خواهم 
داد. فقیر 0 فرمود:اگر بنا بااشد نو در دنیا ۳ 
بکنی, آرزویت چیست؟ 


فقیر گفت:آرزو می کنم به ادای حقوق برادران دینی موفق باشم و برای 
ان ابا اسر دشن ره کر 
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امام کاظم؛جرا ذوستی خاندان ها را آرژو تمن کتی؟ 


ندارم ارزو می کنم. 


خواسته اش)به او داد و فرمود این پول را در تجارت«مازو»به کارگیر؛زیرا 
ای الا مات یرم ار ]و را ات 


آراستگی برای همسر 


«حسن بن جهم»می گوید :امام کاظم علیه السلام را دیدم که محاسن 
خویش را رنگ کرده و بسیار آراسته بود.پرسیدم:فدایت شوم؛چرا 
محاسنت را رنگ کرده ای؟در پاسخ فرمود «آرانتگی مرد موجب عفت 
زن می شود.همانا عضی از زن ها به ان سیب که شوهراشانبه نطافت 

آراستگی بی اعتنا هستند,از مرز عفت خارج می گردند»سیس 
۷ («آیا دوست داری همسرت را آن گونه بنگری که او دوست ندارد تو 
را آن کوته بنگزد ؟#باسخ دادم "خی فرفودتزن تیز دوست تدارد تو را ژولیدم 
بنگرد و سپس افزود:«از اخلاق انبیا,پاکیزگی و بوی خوش و زدودن موهای 
اضافی بدن است». 


ی 


امام کاظم علیه السّلام عزت نفس بالایی داشت و هرگز تن به خواری نداد 
هضرک باعتیت تا بر زتدنی دلتسار ره دنه این حهوتم عصی کی 


امام روزهای آخر عمر شریفشان را در زندان سندی بن شاهک می 
گذراند.روزی یعیی بن خالد برمکی وزیر هارون نزد او اه و به او 

و ای کر و 
تسازم تا آن که اقرا ر کنی با من رفتار بدی کرده اق از هن در وایتت 
الم ی عم رم ای ااغلی مر هی ۵دا رشیده وریستن از 
یک هفته بیشتر در این دنیا نخواهم ماند:از جانب من به هارون بگو روز 
خففه: قر ستادخ من نز دگو می. آیده آن جه را ذز مورد وفات :هن دیدمربه نو 
خبر می دهد و تو به زودی 
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در فردای قیامت در پیشگاه عدل الهی زانو بر زمین می وی 0 قاجا 
معلوم می شود که ظالم و ستمگر کیست».همان گونه که امام فرموده 
بود,روز جمعه هفتم صفر روحش به ملکوت اعلی پیوست. 


مشورت با غلامان 


«حسن بن جهم» می گوید:در مجلس امام رضا علیه السلام بودیم و سخن 
از امام موسی کاظم به میان امد.امام رضا علیه السلام فر مودند:با وجود 
این که عقل های مردم با عقل پدرم قابل مقایسه نبود.اما گاهی با غلامان 
سیاه خود در امور مختلف مشورت می کرد.شخصی به پدرم گفت:ایا با 
غلامان سیاه مشورت می کنی؟!در پاسخ فرمود:«چه بسا خداوند بر زبان 
همان غلام سیاه راهی را بگشاید». 


کمک به کشاورز ورشکسته 


«عیسی بن محمد» از کشاورزان باسابقه ای بود که 90 سال از عمرش 
می کت .او می گوید: 


سالی در اطراف مدینه زراعت کردم بودم.اما هنگام برداشت, محصولم 
مورد هجوم ملخ ها قرار گرفت و همه آن نابود شد؛به طوری که من 120 
دینار با قیمت دو شتر خسارت دیدم و در غم و اندوه به سر می بردم.امام 
کاظم علیه السّلام نزد من امد و سلام کرد و احوالم را پرسید. 


گفتم:مانند کسی هستم که محصولش را درو کرده و ملخ ها آمده اند و 
همه آنها را خورده اند.امام علیه السّلام پرسید:چقدر خسارت دیده ای؟ 
گفتم:120 دینار با قیمت دو شتر.امام در همان لحظه به خدمتگزارش 
بنام «عرفه»فرمود: 150 دینار که سی دینارش سود است,به همراه دو شتر 
به عیسی بن محمد تحویل بده. 


عیسی به امام علیه السْلام گفت:خدا برکت بدهد؛از شما تقاضا می کنم 
وارد زمینم شوید و برایم دعا کنید». 
امام علیه السلام وارد زمین عیسی شدند و فرمودند :«خداوندا به زراعت 


عیسی برکت بده». سپس حدیتی را از بیافتر. کز اه اسلام چنین نقل 
کردند:«به باقی مانده بلاها چنگ بزنید». 


عیسی بن محمد می گوید:با آن دو شتر در آن زمین بلازده کار کردم و 
مجضول زیادی به دست اوردم و آن را به ده هزار درهم قروختم. 
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پرسش 
1.نمونه ای از سخاوت امام کاظم علیه السلام را بنویسید. 
2امام کاظم علیه السلام بر آمون ار اتکی توا خمسر که فر مود؟ 


3.امام کاظم علیه السلام در مورد پیشنهادی که به او شده بود تا از هارون 
درخواست عفو کند چه فرمود؟ 


4ایاق کاظم غليه التلام خربار تور ساغلاعان که فرمود؟ 


5.امام کاظم علیه السلام چگونه به عیسی بن محمد, کمک کرد؟در پایان به 
او چه فرمود؟ 
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1-نمونه ای از کلمات امام موسی بن جعفر علیه السلام 

اقا 

1.عوئک للصّعیفِ من افصّل الصَدَقه؛ 

بهترین صدقه ها کمک به ناتوان است. 

2.من کف عَصَبة غن النّاس کف اه غذاب یوم القیاه؛ 

آن کس که خشم خود را از مردم باز دارد,خداوند عذاب روز قیامت را از 
او باز می دارد. 

3.من بذر و اسرف رالث عَنهٌ النعمث؛ 

کسی که بریزوبپاش و اسراف کند,نعمت ها از او رخت برمی بندد. 
اقمنمل کی المیزان: لها زیدفی انمانه تیق فی نلاند: 

موّمن مانند دو کفه ی ترازوست؛هر چه بر ایمانش افزوده شود,بر بلا و 
مصیبتش افزوده می شود. 

5.ِکل شیء ز کاخ و زکاة الجسَد صیامُْ النوافل؛ 

برای هر چیزی زکاتی است و زگاه بدن»روژه های مستحب است. 

فرازهایی از وصیت امام کاظم علیه السّلام به هشام بن حکم 

ای هشام!برای هر چیز نشانه ایست و نشانه عقل,تفکر و نشانه 
تفکر سکوت است. 

ای هشام!عمل اندک از فرد عاقل,دو برابر قبول می شود و عمل زیاد از 
اهل هوس و نادانی رد می شود. 


ای هشام!آن کس که بی نیازی بدون ثروت و راحتی دل از حسد و سلامت 
دین می خواهدباید به درگاه خدا راز و نیاز کند تا عقل او را کامل گرداند؛ 
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شدربه آنچه او:را بستده کند قناعغت می کند هو کسی که به آنچه بشنده انشن 
بود قناعت کرد,بی نیاز می شود هر کسی که باندازه بسنده اش قناعت 
نمی کنذ:ظر کز نی تیان نمی:نشنود. 


ای هشام!امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: :در بالای مجلس نمی 

نشیند,مگر کسی که سه خصلت داشته باشد:هرگاه از او بپرسی,جواب 
دهد و آن گاه که دیگران عاجز از سخن گردند.او سخن گوید و به رآی و 
نظری که صلاح افرادش در آن است اشاره کند.پس اگر کسی هیچ یک از 
این ویژگی ها را نداشته باشد و در بالای مجلس بنشیند, احمق است. 


ای هشام!برترین چیزی که بنده بعد از معرفت و شناخت خداوند به 
واسطه ان به خدا نزدیک می شود سه چیز است:نماز,نیکی به پدر و مادر 
و ترک حسد و خودبزرگ بینی و افتخار بر دیگران. 


ای هشام !در انجیل چنین آضده است :خوشا به حال کسانی که به یکدیگر 
رحم می کنند.انان در روز قیامت مورد رحمت قرار می گیرند.خوشا به 
حال کسانی که بین مردم اصلاح می کنند.انان در روز قیامت جزو مقربین 
هلسند. 


ای هشام!آنچه نمی دانی فراگیر و آنچه را که فرا گرفتی به کسی که نمی 
داند بیاموز.دانشمند را به خاطر عملش بزرگ بشمار و از درگیری با او 
2 
به او نزدیک شود و او را بیاموز. 


ای هشام! ابدترین بندگان خدا کسی است که دارای دو روی و دو زبان 
باشد :آن گاه که برادرش حضور دارد او را بستاید و در غیابش او را 


بخورد.اگر چیزی به او داده شود,به او حسد ورزد و اگر گرفتار شوداو را 
خوار کند. 


ای هشام اخدای قزر فر موده: قسم به بزیگی و قدرتم, هیچ بنده ای 
خواسته مرا برخواسته خویش مقدم ندارد, مگر ان که بی نیازیش را در 
جانش و همقتش را در آخرتش قرار دهم و زندگی او را تأمین کنم و آسمان 
ها و زمین را مامور روزی او گردانم. 


ای هشام اغضب کلید هر بدیست و از مقمنین کسی ایمانش کامل تر است 
که اخلاقش نیکوتر باشد. 


ای هشام ابر طاعت خدا صبر کن و در پرهیز از گناهش صبور باش؛زیرا دنیا 
همان لحظه ایست که در آن به سر می بری.پس آنچه را که گذشته,نه 
شادی نَ را و نه اندوهش را می ان و آنچه هنوز نیامده,از آن بی 
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دز .ان هتتتی ضیت کر هرب یمه خوو عم کر که دن این تورت. ور 
بهترین حال خواهی بود. 


ای هشام!دنیا مانند آب دریاست(که شور است)هر چه انسان تشنه آن را 


ای هشام!ازٍ ما نیست کسی که هر روز,خود را به حساب نکشد؛اگر کار 
نیکی کرده,آن را بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شدهنوند کند. 


ای هشام!زراعت در صحرا می روید نه در کوه و همین طور است حکمت 
که در قلب فروتن می روید.نه در قلب : نسان متکبر. 


اه ها تام صلت لاه هي الم و ان ای که تیا از 
ادلی ناد استتاما نان تین رناده کلیس آیدی افت. 


ای هشام!خدای بزرگ به داود نبی وحی فرستاد که به بندگانم بگو:بین من 
و خودشان عالمی که فریفته دنیا شده قرار ندهند؛زیرا آنان را از یاد من و 
راه دوستی من راز و نیاز با من بازمی دارد.آنان دزدان ار 
و کم ترین کاری که با آنان می کنم این است که شیرینی دوستی با من و 
مناجات با من را از دل های انان می برم. 


ای هشام!همنشینی با اهل دین,بزرگی دنبا و آخرت است و مشورت با 


عاقلِ یرو اور موعت: 0 و رشد.پس آن گاه که ِ" خیر خواه, تو را 


ای هشام!از آمیزش با مردم نو شدن با آنان بپرهیز؛مگر آن که از 
]ان عاقلی را بیابی که از او در امان باشی.در این صورت با او انس بگیر 
و از باقی مردم فرار کن؛مانند فرار کردنت از حیوانات درنده. 


ای هشام! کسی که دنیا را دوست بدارد؛‌ترس آخرت از قلبش می رود و 
کشت ده تن به دنا اضافه نمی شنو‌مکر ان که از خدا ذفر ام -شوو اه 
قضیتشن بز اه اقفر هن مق کرد 
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پرسش 

(با توجه به کلمات امام کاظم علیه السْلام به سوّال های زیر پاسخ دهید) 
1.برترین صدقه چیست؟ 

2.نعمت ها چگونه از انسان رخت برمی بندد؟ 

3.زکات بدن انسان چیست؟ 

4.سکوت نشانه چیست؟ 

سس تا سس رات مین اس ۱ 

6.بعد از شناخت خداوند.انسان به چه وسیله به او نزدیک تر می شود؟ 
7.بدترین بندگان خدا کیست؟ 

ها ای رس هخا فا اس مس اقا هه 
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درس اول: نجمه, در انتظار فرزند 


اشاره 


«حمیده» مادر امام موسی بن جعفر(علیه السلام) و همسر گران قدر امام 
جعفر صادق(علیه السلام) بود. او که از اهالی اندلس بود, بانویی به نام 
«نجمه» را که او هم اهل آندلس بود, به عنوان کنیز خریداری نمود. نجمه 
کر ات ار تست اه وا یر لح 
حمیده که از او درس های فراوانی گرفته بود, احترام زیادی می گذاشت. 
تا آن.جا که سفی مت کرد فر کباز او تتشیته. 


و مر و ری له و ال سیر فا وت ود کص خ 
او فرمودند: «ای حمیده! نجمه را به پسرت موسی ببخش, همانا به زودی 
بهترین فرد روی زمین از او متولد می شود». جناب حمیده به این دستور 
عمل کرد و نجمه را به فرزندش موسی بخشید و به او گفت: 


«پسرم! نجمه بانویی است که بهتر از او را ندیده ام. او را همسر تو قرار 


در این زمان که کمتر از بیست سال از عمر امام موسی بن جعفر(علیه 
السلام) می گذشت, نجمه را به همسری پذیرفت و پس از شهادت پدر, به 
امامت و جانشیتی پیامبر (ضلی الله علیه و اله) رنید. 


از هنگامی که به پسرم لین بن موسی باردار شندم؛ هی گونه احساس 
رگن 
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نکردم. هنگامی که می خوابیدم, صدای تسبیح و حمد خدا را در رحم خود 
می شنیدم و هراسان از خواب بیدار می شندم. 


نجمه قبلا از شوهرش حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) شنیده بود که 
پیامبر خدا در عالم خواب به او خبر داده که از همسرش نجمه فرزندی به 
وجود می آید که بعد از او بهترین اهل زمین خواهد بود. پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) به او سفارش کرده بود که نامش را «علی» بدا و نیز 
فرموده بود: تیاه حال کسی که او را تصدیق کند و وای بر کسی که 
او را انکار نماید». 


سرانجام انتظار نجمه به سر آمد و در روز پنجشنبه 1 زذی قعده سال 
8 هجری, علی در اولین سال امامت پدرش پا به عرصه وجود گذاشت. 


نجمه می گوید: پس از ولادت فرزندم علی, پدرش موسی بن جعفر(علیه 
السلام) بر من وارد شد و فرمود: «ای نجمه! کرامت پروردگار بر تو گوارا 
باد». نوزار را که در پارچه سفیدی ی اد ت امام موسی ی 
ایشان در گوش راستش اذان و در گوش چیش اقامه گفت ۵ نت فرات 
طلبید و کام او را با آب فرات برداشت و سپس به من قرمود: 


«اين کودک را بگیر که باقی مانده خدا بر روی زمین است». 
موسی بن جعفر امام پس از خود را معرفی می کند 


1 مُفَصّل بن مر که قبلاً با نام او آشنا شدید و امام صادق(علیه السلام) 
کتاب توحید را برای او املا کرد. می گوید: روزی نزد حضرت کاظم(علیه 
السلام) رفتم, دیدم فرزندش علی را که کودکی خردسال بود, در بغل 
گرفته و می بوسد و بر شانه اش می نهد و به سینه اش می چسباند و می 
گوید: «پدر و مادرم به فدایت! چقدر خوش بو و زیبا هستی و برتری تو بر 
تیک ان آشکار است». من به امام موسی کاظم(علیه السلام) گفتم : 
فدایت شوم, به گونه ای محبت این کودک بر قلبم افتاده که جز شما 
محبت هیچ کس به این اندازه در قلبم جای نگرفته است. امام کاظم ( علیه 
السلام) فرمود: «مقام این کودک, نزد من, هم چون مقام من در نزد پدرم 
می باشد» و سپس آیة 34 سوره ۳ عمران را خواند که می فرماید: 
ای وی و از یک دیگر گرفته اند». مفضل 


است؟ فرمود: «آری! کسی که از او پیروی کند, راه رشد و هدایت را می 
پیماید و کسی که از او نافرمانی کند به راه کفر می رود». 
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2 محمدبن سنان کسی بود که زمان سه امام یعنی امام موسی بن 
جعفر (علیه السلام) و امام علی بن موسی(علیه السلام) و فرزند ایشان 
حضرت جواد را درک کرد. او می گوید: حدود یک سال قبل از اين که امام 
کاظم دستگیر و در عراق زندانی شود روزی به منزل ایشان رفتم و امام 
را با فرزند نوجوانش که نزدیک به 15 سال داشت دیدم. امام(علیه 
السلام) به من فرمود: امسال اتفاقی می افتد! از این حادثه ناراحتی نکن 
(شاید اشاره به زندانی شدن خود امام باشد). سپس نگاهش را به زمین 
دوخت و با دستش به زمین زد و آن گاه دستش را به سوی من بلند کرد و 
فرمود: «خداوند ظالمین را گمراه می کند و خدا هرچه بخواهد اس 
دهد». پرسیدم: جریان چیست؟ فرمود: «کسی که به این فرزندم ظلم کند 
و امامت او را پس از من منکر شود, مانند کسی است که در حق علی بن 
ابی طالب(علیه السلام) ظلم کرده و امامت او را پس از پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) انکار کرده است». 


من از این سخن دانستم که امام به این وسیله پایان ند کت خودش را و 
امامت فرزندش را به من خبر می دهد لذا در پاسخ گفتم: قسم به خدا که 
اگر طول عمری به من بدهد, حق فرزندت را به او خواهم رساند و به 
امامتش اقرار خواهم کرد. 


سا کاطمن غلی تاش وف موی سا ی رز[ 
ند که اماست اور نات این اما دری مت کش مه 
او می شوم؟ امام فرمود: بلی, چنین نام تو را در کتاب امیرالمومنین یافتم. 
سپس فرمود: «ای محمد! تو در میان شیعیان ما از برقی که در شبی 
تاریک جستن کند روشن تری». سپس فرمود: «ای محمد! مفضل, دوست 
صمیمی من بود که با او انس می گرفتم و آن دو نفر (حضرت رضا و 
خصو تس ای ابا نف انش هی میون ورنه قم علافه ندید وه انس دوع تر و 
حرام است». 


3 داودبن رژبی می گوید: روزی پولی را برای امام فوباب کاظم(علیه 
الشای ار ماش ار ان را کرت و ی دی تا رت 
پرسیدم: چرا بقیه پول را تحویل نگرفتید؟! امام(علیه السلام) فرمود: پس 
فوت آقام موش له السلام اند آمام بضا یه شام کمت را 
فرستاد و از من بقیه مالی که بخشی از آن را به پدرش داده بودم, 


درخواست نمود. من مال را تحویل دادم و دانستم که علی بن موسی 
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پرسش 
1 چگونه نجمه به همسری امام موسی بن جعفر(علیه السلام) درآمد؟ 


3. چه کسی فرزند نجمه را نام گذاری کرده بود و در چه تاریخی به دنیا 
امد؟ 


4 امام کاظم(علیه السلام) به مفضل بن عمر در مورد پیروی کردن از 
فرندش علی بن موسی چه فرمود؟ 


5 امام کاظم(علیه السلام) چگونه امامت فرزندش علی بن موسی را 
برای داودبن زربی بیان کرد؟ 
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درس دوم: ماجرای اعلام جانشینی 


اشاره 


گفتیم که حضرت امام موسی کاظم(علیه السلام) در سال 9 هجری به 
دستور هارون الرشید در مدینه دستگیر و زندانی شد و ایشان چهار سال 
پایان عمرش را در چهار زندان مختلف به سر برد و سرانجام در زندان 
بغداد به شهادت رسید. در این مدت حضرت رضا(علیه السلام) در مدینه 
بود و به کارهای ایشان رسیدگی می کرد. حضرت رضا(علیه السلام) نقش 
بسیار مهمی را در نگهبانی از فرهنگ تشیع و حفظ شاگردان پدر برعهده 
داشت. ایشان در غیاب پدر به کار بینوایان و مستمندان رسیدگی می کرد 
تا جای خالی پدر را احساس نکنند. 


امام کاظم(علیه السلام) به فرزندش رضا چنین سفارش کرده بود: «تا 
وقتی من زنده ام در خانه من بخواب ۳ ان که خبر وفاتم به تو برسد؟». 
یکی از خدمت گزاران امام کاظم(علیه السلام) چنین نقل می کند: 


ما هر شب بستر حضرت رضا را در دالان خانه پهن می کردیم و حضرت 
رضا(علیه السلام) در آن جا می خوابید و صبح به خانه خود باز می گشت و 
این برنامه ۳ چهار سال ادامه داشت. اما یک شب حضرت رضاأ به خانه 
پدرشان نیامد و اهل خانه نگران شدند. وقتی فردای آن شب حضرت رضا 
آمدند به ام احمد (کنیز برگزیده حضرت کاظم(علیه السلام) فرمودند: آن 
چه پدرم نزد تو سپرده, بیاور. ام احمد فریاد کشید و سیلی به صورت خود 
زد و گفت: به خدا که مولایم وفات کرده است. حضرت رضا او را آرام 
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ک قافتا ام با ی وا اتسار ک تس فوت 
پدرم به حاکم مدینه برسد. 


آن گاه ام احمد بسته ای حاوی دو هزار دینار را نزد حضرت رضا(علیه 
السلام) آورد و به حضرت تحویل داد. ام احمد می گوید: روزی امام 
کاظم(علیه السلام) محرمانه آن پول را به من داد و فرمود: «اين امانت را 
نزد خود حفظ کن و به کسی اطلاع نده تا من بمیرم وقتی از دنیا رفتم, 
هرکس از فرزندانم ان را از تو درخواست کرد به او تحویل بده و این 
نشانه وفات من است». 


امام رضال(علیه السلام) آن امانت را گرفت و به همه بستگان و خدمت 
گزاران دستور داد جریان وفات امام را پنهان کنند تا خبر, به طور رسمی 
اعلان شود. سپس به خانه خود رفتند و دیگر در خانه پدر نخوابيدند. پس از 
چند روز نامه وفات امام کاظم رسید و معلوم شد درست همان وقتی که 
امام رضا(علیه السلام) خود اعلام کرده بودند. آن حضرت از دنیا رفته اند. 


+ این زمان 35 سال از عمر شریف حضرت رضا(علیهم السلام) می 
گذشت و از آن پس, زمام امامت و رهبری مردم را بر عهده گرفت. 


یکی از حوادت تلخ پس از شهادت حضرت امام موسی کاظم(علیه السلام) 
پیدایش فرقه «واقفیه» در مذهب تشیع بود. جریان از این قرار بود که 
امام کاظم(علیه السلام) در شهرهای مختلف, مانند: مصر, کوفه و 
خراسان.. . نمایندگانی داشت که خمس و سایر وجوهات شرعی را از 
شیعیان ون امام می گرفتند و در راه هایی که امام فرمان می داد, 
به مصرف می رساندند. 


دنیایرستی و هواپرستی گروهی از آنان باعث شد که منکر وفات امام 
کاظم(علیه السلام) شوند و مدعی شدند که امام زنده است و مهدی امت 
اسلامی می باشد (1). عثمان بن علی نماینده ان حضرت در مصر بود که 
اموال بسیاری نزد او جمع شده بود. حضرت رضا(علیه السلام) در نامه ای 
از او آن اموال را طلبید. وی در پاسخ حضرت نوشت که پدرت نمرده 
است. امام رضا(علیه السلام) به او نوشت که پدرم درگذشت و جمع زیادی 
از مردم بغداد 
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توقف کردند و به امامان پس از ایشان اعتراف نکردند. آنان را «واقفیه» 


شاهد وفات او بودند و اموالش میان ورته او تقسیم شده است. عثمان 
چنین پاسخ داد: اگر پدرت زنده باشد, تو حق مطالبه اموال را نداری و اگر 
ها وا وال 
و اه ای ما ای 


کرده آم. 


امام رضا(علیه السلام) در پاسخ گروهی از واقفیه که می گفتند امام 
کاظم(علیه السلام) زنده است فرمود: «شگفتا! آیا رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله) می میير د ولی پبدرم موسی نمی میرد؟! سوگند به خدا| یدرم 
وفات کرد, چنان که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) وفات کرد؛ ولی 
خداوند ترز ی از لحظه رحلت پیامبر بهم بعد و زمانی ینس از ان پیاپی (تدین 
به) این دین را بر غیر عرب منت می گذارد. ولی این توفیق را از خویشان 
پیامبر بازمی دارد». 


خسن ین وتا یکی, ای باران خرس آمام زضازعليه السلامامی کوب 
روزی حضرت رضا(علیه السلام) در خراسان مرا به حضور طلبید و فرمود: 
«ای حسن! همین امروز «علی بن حمزه بطائنی» یکی از نمایندگان امام 
کاظم ( علیه السلام) که در کوفه بود (برجسته ترین نماینده آن حضرت و 
سرسلسله واقفیه) مُرد و همین لحظه او را در قبرش نهادند و دو فرشته 
بالای سرش آمدند و پرسیدند: پروردگارت کیست؟ گفت: الله؛ پرسیدند: 
پیامبرت کیست؟ گفت: محمد؛ پرسید ند. ولی تو کیست؟ گفت: علی بن 
ابی طالب, پرسیدند: بعد از او کیست؟ گفت: حسن. پرسیدند: بعد از او 
کنست ؟ گفتت: حسین: 7 : بعد از او کیست؟ گفت: علی بن الحسین؛ 
پرسیدند: بعد از او کیست؟ گفت: محمدین علی؛ پرسیدند: بعد از او 
کیست؟ گفت: جعفربن محمد؛ پرسیدند: بعد از او کیست؟ گفت: موسی 
بن جعفر: پر سیدند. بعد از او کیست: زبان او گوبا نشد. ان دو فرشته با 
تندی از او پرسیدند: بعد از او کیست؟ او سکوت کرد؛ پرسیدند: : آبا مو‌نننی 
بن جعفر تو را به این سکوت امر کرده است ؟ سپس گرزی آنشتیین. یز 
سر ند که فیدر اوه ای ور شوه همان ارام شعله ور 


است. 


حسن بن وشاء می گوید: از نزد امام ۱ب السلام) بیرون رفتم و تاریخ آن 


رها ات را 


ص:200 


پرسش 

نامه اهام رضا له الطام) در وران وان رشان ج ی 

2 آه امد وت از یات ام (عله انسااه سا خر شید 

و اای ای الم ور ید سا نع مه شیر مت احاست 


رسیدند؟ 
4 فرقه واقفیه چگونه در مذهب تشیع پیدا شد؟ 


ای ی اه اف کیره که ی که 
امام کاظم ( علیه السلام) زنده است, چه فرمود؟ 


دادند؟ 


ص:21 


درس سوم: آغاز امامت در مدینه 


اشاره 


پس از شهادت حضرت امام کاظم(علیه السلام) در سال 183هجری, 
امامت حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) آغاز شد. در این زمان 
امام(علیه السلام) در مدینه زندگی می کردند و هارون, حاکم کشور بزرگ 
اسلامی در بغداد حکومت می کرد. 


هارون در سال 193هجری مرد و بنابراین. ده سال از دوران امامت 
حضرت رضالعلیه السلام) در عهد حکومت هارون سیری شد. امام 
رضا(علیه السلام) 17 سال از دوران امامتش را در مدینه بود و 3 سال 
پایان عمرشان با اجبار در خراسان در ایران سپری شد. 


زندان های پیایی امام کاظم(علیه السلام) و شهادت ایشان در زندان بغداد 
و علنی شدن این شهادت؛ برای هارون عباسی, بسیار گران تمام شد و 
موقعیت سیاسی خود را در میان شیعیان از دست داد. او برای تصحیح 
خطاهای خود, حضرت رضا را آزاد گذاشت؛ هرچند قبلا تصمیم گرفته بود 
که جانشین امام کاظم(علیه السلام) را هرکس که باشد, بکشد. 


«عیسی بن جعفر» که یکی از همراهان هارون در سفر حح بود, می گوید: 
زمانی که از رقه (شهری در سوربه) عازم حعٌّ شدم, به هارون گفتم: به یاد 
داری که سوگند یاد نمودی اگر کسی بعد از موسی بن جعفر ااعای امامت 
کند, گردنش را بزنی! اینک علی بن موسی است که ادعای امامت می کند 
و شیعیانش همان اعتقادی را که در مورد پدرش موسی بن جعفر داشتند, 
درباره او دارند هارون درحالی که خشمگین بود به او گفت: این چه سخنی 
است که می گویی؟! آیا می خواهی همه آنها را بکشم؟! 


ص22۰ 


امام رضا(علیه السلام) در برابر هارون 


حضرت امام رضا(علیه السلام) گذشته از این که امامت خود را پس از پدر 
اشایا ان شوه اه و کر بت کول اسان را ون رد ور کر 
کلامی صریح چنین فرمود: «کمک به آنها و کارمندی در اداراتشان و 
کوشش برای تامین نیازهایشان طقوا م کفر است و توجه عمدی به آنها از 
گناهان کبیره است که نتیجه اش عذاب دوزخ می باشد». 


1 «محمدین شتتان» یکی از باران خضرت رضا(علیه السلام) هی گوید: به 
آن خضرت. عرض کردیم" شما بعد از بدرتانء امامت خود را اشکار ساختید, 
با این که از شمشیر ها خون می چکد! امام (علیه السلام) فرمود: «سخنی 
از رسول خدا مرا بر اين کار جرأت داد؛ آن جا که فرمود: اگر ابوجهل از 
رت گواهی دهید که من پیامبر نیستم. و من نیز می 
گویم: اگر هارون یک نخ مو از سر من بگیرد, گواهی دهید که من امام 
نیستم». 


2 «علی بن ابی حمزه» به امام رضا(علیه السلام) عرض کزد: از این که 
امامت خود را اشکار نموده اق؛ از دستگاه هارون تمی ترسی؟ آن: حضرت 
فرمود: «اگر بترسم آنها را یاری کرده ام. ابولهب. رسول خدا(صلی الله 
غلیوره آله) با ند کرو رصول دا ضلی اه عله و آلسا به آ هافر وه ده 
اگر از ناحیه تو خراشی به من برسد, من درغ گو هستم. . من نیز به شما 
می گویم: اگر از ناحیه هارون خراشی به من برسد, من دروغ گو هستم». 


خ حااصلت هروه ار فان فرمی آمام تا عليه لاخ و حازم 
ایشان می گوید: روزی حضرت رضا(علیه السلام) در مدینه در خانه شان 
بودند که قآههر: هارون الرشید نزد ایشان آمد و گفت: امیرالمومنین هارون 
شما را می خواهد و هم اکنون به سوی | و بیا! حضرت رضا(علیه السلام) 
به من فرمود: «در این وقت مرا نخوانده؛ مگر برای اتفاق بدی؛ اما قسم 
به خدا هیچ کاری که خلاف میلم باشد. نمی تواند انجام دهد؛ زیرا کلماتی 
از جدّم رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به من رسیده که مرا از گزند او 
حفظ می کند». اباصلت می گوید: همراه حضرت رضاأ نزد هارون رفتیم. 
وی زیم سوت رضا یه سای ای اشاد قفا محصصوضی: را 
خیایه هارین به اماشنضا علیه اافاام) برستعو. افت امه اباالعسن 
دستور 


ص :3 2 


داده ام یکصد هزار درهم به شما بدهند و هرچه که به آن احتیاج دارید, 
بنویسید. وقتی از نزد هارون برمی گشتیم شنیدم که هارون می گفت: من 
تصمیمی داشتم و خدا اراده ای دیگر کرد و اراده خدا بهتر است. 


شید ماه کی سا رات با تخت بان 


هرچند امام رضا(علیه السلام) امامت خویش را به سبب شرایط خاص آن 
زمان به طور علنی اعلان کرد و خود را جانشین پدرش معرفی کرد و 
مطمئن بود که هارون نمی تواند به او اسیبی برساند, اما به هرحال 
دستگاه حاکم دائما تمام حرکات آن حضرت را در مدینه به وسیله 
خاسشسمان. زر نظر داشت: و کم باران ان رت را آزاز فاد 
بنابراین امام(علیه السلام) می بایست خیال دنستتکان حکومت هارون را از 
خود راحت کند تا هارون گکمان نبرد که امام رضال(علیه السلام) در صدد 
براندازی حکومتش می باشد, تا به این ترتیب بتواند بدون مزاحمت 
حکومت, گسترش فرهنگ اسلام اصیل را که از زمان جدش امام باقر(علیه 
السلام) آغاز شده و توسط پدرش امام کاظم(علیه السلام) ادامه یافته بود, 


«علی بن جعفر» می گوید: پس از شهادت موسی بن جعفر, حضرت 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا, به بازار مدینه رفت و سگ و قوچ و 
خروسی را خرید و به خانه آورد. جاسوسان هارون فوراً گزارش آن را به 

ار ار ار ار ره 
کار خویش است و با خود گفت که از ناحیه حضرت رضا راحت شدیم؛ زیرا 
ظواهر امر حاکی از این بود که امام به امور اقتصادی روی آورده است. در 
همین زمان یکی دیگر از جاسوسان هارون به نام «زبیری» نامه ای به او 
نوشت و درآن چنین متذکر شد: علی بن موسی درب خانه خود را به روی 
مردم گشوده و مردم رز به امامت خویش دعوت می کند. هارون پس از 
دریافت این نامه چنین گفت: شگفت از زبیری! با وجودی که به من خبر 
زسیده که حضرت زضا. گوسفند و شگ و خروس خریده و به این اموز 


نس 


به این ترتیب هارون سخن چینی زبیری را رد کرد و به اعتبار اين که 
حضرت رضا(علیه السلام) مشغول دامداری است., مزاحم حضرت نشد. 


ص :24 


پرسش 


1 حضرت امام رضا(علیه السلام) در چه سالی به امامت رسیدند؟ چند 
سال امامت کردند؟ در مدت امامت کجا ساکن بودند؟ 


2 علت آزادی نسبی حضرت رضا(علیه السلام) در زمان هارون چه بود؟ 


3. نظر امام رضا(علیه السلام) درباره کمک کردن به دولت عباسیان چه 
بود؟ 

4 امام رضا(علیه السلام) چه راهبردی برای مقابله با مزاحمت دستگاه 
حکومت به کار برد؟ 


ص25 


درس چهارم: غارت علویان مدینه به فرمان هارون 


اشاره 


شین از شهادت: اما کاظم (غليه السلام) یکی از -غلویان غذیته به تام 
«محمدبن جعفر» علیه حکومت هارون قیام کرد. هارون یکی از خون 
خواران دستگاه خود به نام «جلودی» را اهر سرکوب شورشیان مدینه 
کرد و دستور داد که اگر بر محمدبن جعفر پیروز شد. گردنش را بزند و 
شش عاته. عامیان موه را عاشت. کردم و برای. ونان آیان سر یک لاش 
نگذارد. 


جلودی در اجرای فرمان هارون, با لشکر خود وارد مدینه شد و خانه های 
علویان را غارت کرد تا ان که به خانه حضرت رضا(علیه السلام) رسید. و با 
لشکر خود به خانه ان حضرت یورش برد. حضرت رضا همه زنان خانه را در 
اطاقی جای داد و خود جلوی در اطاق ایستاد و به کسی اجازه ورود نداد. 
جلودی گفت: قص بان عضا ای اطاق شوم و لباس های آنان را بگیرم. 
امام(علیه السلام) فرمود: من خودم لباس های آنان را می گیرم و به تو 
تحویل می دهم, اما جلودی بر ورودش به اطاق زنان اصرار می کرد. امام 
در پاسخش گفت: قسم به خدا من خودم همین کار را انجام می دهم. 
سرانجام جلودی چاره ای جز تسلیم در برابر کلام امام ندید. امام رضا(علیه 
السلام) وارد اطاق شد و لباس های اضافی آنان و حتي گوشواره ها و 
تلور الات ورهفه آن هدر خانهبه, ار آنان رفت برد تعهیل.داق و 
او را از در خانه اش راند. 


ص :26 


هارون فرزند بزرگ خود «محمد امین» را که از همسرش «زبیده» بود و 

به او علاقه فراوان داشت؛ ولیعهد 9 قرار داد و از مردم برای او بیعت 
کرت و «عبدالله عامو 0 فرزند دیگرش را به عنوان جانشین دوم خویش 
پس از امین معرفی نمود. یس از انز اعلام, هارون برای سر کوبی 
شورشیان خراسان به همراه پسرش ماوت از بغداد عازم خراسان 
(منطقه ای در شمال شرقی ایران) شد؛ اما در همین سفر در خراسان از 
دنیا رفت. پس از مرگ هارون مردم در بغداد, با امین که ولیعهد هارون بود 
بیعت کردند. 


خلافت امین حدود 5 سال طول کشید. او در این مدت به خوش گذرانی و 
هوس بازی سرگرم بود و از سوی دیگر با برادرش مأمون که جانشین پس 
از او بود, ناسازگاری کرد و به جای او پسرش موسی را ولیعهد خود قرار 
داد. خاصون هم در خراسان ادعای حکومت کرد و لشکر مجهزی را به 
فرماندهی «طاهربن حسین» و «هریمّه بن اعین» به سوی بغداد فرستاد تا 
کار برادرش را سید لشکر مامون در بغداد به قدریر عرصه را بر 
لشکریان امین تنگ کرد که نزدیک بود. لشکر او از گرسنگی و تشنگی 
بمیرند. در این هنگام امین برای هرتمه نامه نوشت و درخواست امان و 
ملاقات با او را کرد. هرثمه به او امان داد و امین سوار بر کشتی شد و 
خود را به هرتمه رساند. هرنمه او را پذیرفت و احترام کرد, اما سیاه 
طاهر, امین را دستگیر کرده و به فرمان طاهر آن قدر بر بدن او شمشیر 
زدند تا مرد. آن امسر ار بش دا کر دنو رای فافون فوست دنه 


را ار و 
بگیرند. اين کار موجب بدگویی دیگران شد عون دستور داد سر بریده 
را از بالای چوب برداشتند و به بغداد فرستادند تا در کنار جسدش دفن 
شود. 


حکومت او, امام رضا(علیه السلام) در مدینه از ازادی نسبی برخوردار 
باشد. امام(علیه السلام) از این فرصت استفاده کرد و به تربیت شاگردان 
و ترویج و تبیین مذهب تشیع و رسیدگی به امور شیعیان پرداخت. 
مختصری از زندگانی برخی از انها اشنا می شویم. 


ص :27 


یونس بن عبدالرحمن 


او از شاگردان برجسته امام کاظم(علیه السلام) و امام رضا(علیه السلام) 
است که در سن 73 سالگی در مدینه وفات کرد. یونس یکی از چهار نفری 
است که به عنوان حاملین علوم اسلامی معرفی شده اند. آن چهار نفر 
عبارتند از: 


۳ امام ما السلام) سه مرت شرا اوشت ۲ ح 
شور که عارای لفات کران فيری. استه با سان: و فاخشن. از :کزیم 
ولایت اهل بیت پیامبر دفاع می کرد و به گفته «فضل بن شاذان». یونس 
بن عبدالرحمن هزار کتاب در رد مخالفین تشیع نوشت. 


یکی از کتاب های یونس کتاب یوم ولیله می باشد. این کتاب را «احمدبن 
خالد» در بستر بیماریش مطالعه می کرد که حضرت جواد(علیه السلام) 
(تنها فرزند امام رضا(علیه السلام) به عیادتش آمدند. امام جواد از اول تا 
آخر کتاب را ِِ زدند و دو بار فرمودند: «خدا پونس را رحمت کند». 
«حسن بن بن یقطین» که از یاران اهل بیت است. می گوید: روزی 
به امام را (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم! محل سکونتم از شما 
بسیار دور است؛ ایا در مسائل مورد نیاز و احکام دینم می توانم به یونس 
بن عبدالژحمن مراجعه کنم؟ ایا یونس مورد اطمینان است؟ امام(علیه 
السلام) فر مود: اری, او مورد اطمینان است. 


یک بار اهالی کوفه از یونس بن عبدالرحمن شکایت و یونس غمگین 
شد. حضرت رضا(علیه السلام) به او فرمود: «ای یونس! وقتی امام از تو 
راضی باشد, باکی بر تو نیست». سپس برای آرامش یونس چنین فرمود: 


«اگر در دست تو گوهر درخشانی باشد و مردم بگویند فضله حیوان است؛ 
یا در دست تو فضله حیوانی باشد و مردم بگویند, گوهر است. آیا گفتار 
مردم در تو اثر می کند؟» یونس پاسخ داد خیر. سپس امام(علیه السلام) 
فرمود: «وقتی راه و شیوه تو درست است و امام تو از تو راضی است, 
گفتار مردم اثری نخواهد داشت». 


«عزیزبن مهتدی» وکیل امام رضا(علیه السلام) در قم, در نامه ای به 
حضرت رضا(علیه السلام) از یونس بن عبدالرحمن سوال کرد. امام داژن 


خ آو چنین نوشت: «او را ِِِ 
0 اه متحالفت گنه : 


ص :28 


1 
رضا دعوت می کرد. زووی دی تفر از ستران وافعیهخبه اوشعام.داوند که 
دست از اين کار بردار و در برابر آن از هرکدام از ما ده هزار دینار طلا 
بگیر, امّا یونس در پاسخ آنها نوشت: از امام باقر و امام صادق(علیهما 
السلام) برای ما روایت شده که فرمودند: «هرگام بدعت در دین اشکار 


شد, بر دانشمند واجب است که علم خویش را آشکار کند؛ وگرنه نور 
ایمان از او رخت برمی بندد و من هرگز جهاد در دین و امر خدا را ترک 
نمی کنم». 
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پرسش 
۳ چرا هارون دستور غارت علویان مدینه را داد؟ رفتار امام رضا(علیه 
السلام) در برخورد با غارتگران چگونه بود؟ 


2 هارون چه کسانی را به عنوان جانشین اول و دوم خود معرفی کرد و 
سرنوشت انان چه شد؟ به اختصار بنویسید. 


که ای باغت ا امن نسبی امام رصااله الصاام ار مان افیف 


4 چهار نفری را که به نام حاملین علوم ائمه شناخته شدند, نام ببرید؟ 


5 امام رضا(علیه السلام) در عکس العمل به شکایت مردم کوفه از دست 
یونس بن عبدالرحمن چه فرمود؟ 
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درس پنجم: شاگردان حضرت 
صفوان بن یحیی 


صفوان. هم از شاگردان امام کاظم(علیه السلام) و هم از شاگردان امام 
رضا(علیه السلام) بود. او دانشمندی بزرگ بود و حدود سی جلد کتاب در 
علوم اسلامی نوشت و در سال 210 هجری در مدینه درگذشت. وی از 
پارسایان و عابدان بود و هر روز یکصد و پنجاه رکعت نماز می خواند و در 
سال سه ماه را روزه می گرفت و هر سال سه بار زکات اموالش را می 
پرداخت. امام جوادل(علیه السلام), برای او دعا کرد و فرمود: ۷ 
جزای خیر به صفوان بدهد که نسبت به من وفا کرد.» 


او از امامان معصوم(علیهم السلام) روایات بسیاری نقل کرده است. روزی 
صفوان در مدینه به حضرت رضا(علیه السلام) عرض کرد: قبل از ان که 
خداوند ابوجعفر (امام جواد) را به شما عطا کند. درباره جانشین بعد از 
کوونان بر نام دز باس فرموویه که‌تضداوید بسری به من غنایت می کن 
اکنون که خداوند به شما پسری داده است (حضرت رضا(علیه السلام) در 
سن 47 سالگی دارای فرزند پسر شدند) اگر حادثه ای برای شما رخ دهد 
و ما زنده باشیم, به چه کسی مراجعه کنیم؟ حضرت رضا(علیه السلام) به 
پسرش جواد که پیش روی او ایستاده بود, اشاره کرد و فرمود: 8 

من این است. صفوان گفت: او پسری سه ساله است! امام رضا(علیه 
السلام) فرمود: «خردسالی او مانع از امامتش نمی شود. حضرت عیسی, 
کمتر از سه سال داشت که به پیامبری برانگیخته شد»؟. 
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او یکی از شخصیت های برجسته در علوم اسلامی و از شاگردان نزدیک 
امام رضا(علیه السلام) بود. حسن بن محبوب در سن 75 سالگی و در سال 
4هجری بعنلی در زمان امامت حضرت جواد(علیه السلام) از دنیا رفت. 
حضرت رضا(علیه السلام) در مقام و منزلت او فرمود: «همانا خداوند به 
حکعت تخود تم را کایید کرد بان زا کهیا ساختت» به راستی که نیکو عمل 
کردی و به حقیقت رسیدی, خداوند تو را به رشد و کمال هدایت کند و خیر 
و سعادت را بر تو اسان گرداند و در راه بندگی اش توفیق بخشد». 


حسن بن محبوب کتاب های زیادی را در علوم اسلامی به رشته تحریر 
دراورد. یکین از کتاب های او نوادر است که دو هزار صفحه دارد. وی از 
کسانی است که جز روایاتی که به صحت و درستی ان اعتقاد داشت. از 
اماق عصوم ( علبه السلام) نفل. تکرده استه آنویضین می. کویت یه اضام 
رضا(علیه السلام) عرض کردم حسن بن محبوب برای ما رساله ای از 
احکام آورده است و امام(علیه السلام) آن را تصدیق فر مود. 


او یکی از غلامان آزاد شده حضرت رضا و شاگرد ایشان بود. پدر و مادر 
و به مکتب فرستادند. معلم طبق 
آیین مسیحیت به او گفت بگو: عیسی سومین شخص از سه خداست. 
معروف در پاسخ گفت: خدا یکتا و بی همتاست. معلم او را تنبیه سختی 
کرد و معروف از دست معلم گریخت و خود را به حضرت رضا(علیه 
السلام) رساند و به دست آن حضرت مسلمان شد. پدر و مادر معروف که 
از فرار فرزندشان نگران شده بودند, از خدا خواستند که فرزندشان به 
سوی آنان بازگردد و تسلیم دین او شوند. 


معروف پس از مسلمان شدن به خانه بازگشت و پدر از دین او پرسید. 
معروف پاسخ داد: من بر دين اسلام هستم و دین اسلام را برای پدر توضیح 
داد و پدر و مادر او نیز مسلمان شدند. معروف چنان شیفته عمالات 
حضرت رضاأ شده بود که همه کارهایش را رها کرد و زندکی خود را با 
افتخار خدمت گزاری در خانه حضرت رضا ادامه داد. از معروف چنین نقل 
شده که به مردم می گفت در حوایئج و خواسته های تان 
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خدا را به سر من قسم بدهید. حاجت های شما برآورده می شود. مردم از 
کلام او تعجب می کردند و علت را می پرسیدند. معروف می گفت: من 
سر م را قداتی. بر اسعاته: خصر ری رضا کذاشته ام ! (و از این جهت نزد خدا| 
احترام دارد.) 


آورده اند که مردی خواست خدمت حضرت رضا(علیه السلام) برسد و از 
یا انوا با وی و 
رضا نشد. معروف چیزی نوشت و به آن مرد داد و گفت : اگر گرفتار 
طوفان دریا شدی, آن چه در اين نوشته بود. بخوان؛ دریا آرام می گیرد. 
مرد نوشته را گرفت و به مسافرت دریا رفت و اتفاقاً گرفتار طوفان شد. 
او فوراً کاغذ را بیرون آورد و باز کرد و چنین گمان می کرد که در اين کاغذ 
قاس ات که ریق اروت رضا تایه الا قرا که ار ادا 
با کمال تعجب دید درآن نوشته: 


«ای دریا! به حق معروف, هم نشین رضا آرام بگیر». مرد از اين نوشته 
ناراحت شد و نوشته را به دریا انداخت؛ اما با کمال تعجب دید که طوفان 


دریا فرونشست و امواج آرام گرفت. 


امک از ای ره مخت تصا اس ای تب ستم اتضا اه 
خاص حضرت رضا(علیه السلام) بود و در بحت و مناظره مهارتی فراوان 
داشت که به دو نمونه از انها اشاره می شود: 


1 روزی علی بن میثم از فردی مسیحی که صلیب بر گردن داشت پرسید: 
چرا شکل صلیب را در گردن خود اویخته ای؟ مسیحی پاسخ داد: زیرا این 
شبیه داری است که حضرت عیسی را بر آن کشیيدند. بای و ی 
آبا خود حضرت عیسی دوست دارد که چنین شکلی ر به گردن آویزد؟ 
مسیحی گفت: نه,. هرگز. علی بن میثم پرسید: ی 
عیسی به شکل چیزی که با آن کشته شده, علاقه ندارد. علی بن میثم 
پزشید: آیا حضرت عیسی سوار بر الاغ می شد تا به دنبال نیازهای خود 
برود؟ مسیحی پاسخ داد: آری. علی بن میثم گفت: آپا حضرت عیسی 
دوست می داشت که الاغش زنده باشد تا او را به مقصد برساند و 
کارهایش را انجام دهد؟ 
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مسیحی پاسخ داد: آری. علی بن میثم گفت: تو چیزی را که حضرت عیسی 
علاقه داشت باقی بماند, ترک کرده ای, ولی صلیبی را که به ان علاقه 
نداشت: بر کردن آویخته آی! ترحالی: کذ مبرآواز اشت,.شکل الاغ.وا بهة 
گردن بیاویزی و صلیب را دور بیندازی 


2 روزی علی بن میثم بر «حسن بن سهل» وزیر مامون وارد شد و دید 
وزیر, کسی را که منکر خداست و خدا را قبول ندارد, در بالای مجلس 
نشانده و به او احترام می کند و همه بزرگان و دانشمندان را 2 پایین 
دست او نشانده است. علی بن میثم ناراحت شد به حسن بن سهل گفت: 
ای وزیر! امروز در بیرون خانه تو. کشتی ای را دیدم که بدون ناخدا و 
بدون ریسمان, از اين سو به آن سو می رفت. منکر خدا همان دم به وزیر 
گفت: این مرد دیوانه است؛ زیرا سخن آشفته و نادرست می گوید. ات 
بن میثم گفت: نه, درست سخن می گویم و دیوانه نیستم. 


منکر خدا گفت: کشتی چوبی که از جمادات است و عقل و جان ندارد, 
چگونه بدون ناخدا و راهنما از این سو به آن سو حرکت می کند؟ علی بن 
و بی کون بدون آفریدگار و بدون راهنمایی که دارای عقل کان 
باشد در تلاطم است؟ به گمان تو اين گیاهانی که در زمین می روید و 
بارانی که از آسمان می بارد, خالق و مدبری ندارد. در عین حال تعجب می 
کنی که یک کشتی ساده. بدون مدبر و ناخدا حرکت نماید؟! 
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پرسش 
1 چهار تن از شاگردان معروف حضرت رضا(علیه السلام) را نام ببرید. 


جواد(علیه السلام) برای امامت اعتراض داشت چه فرمودند؟ 


3. وب کین عبادی صفوان بن یحیی چه بود؟ 
4. ویر کی حسن بن محبوب در نقل روایات از ائمه(علیهم السلام) چه بود؟ 


5 چرا معروف کرخی مسلمان شد؟ نمونه ای از اخلاص او را به حعضرت 
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درس ششم: تزلزل در حکومت مأمون عباسی 


اشاره 


قبلاً دانستید که مأمون در سال 198هجری برادرش امین را کشت و به 

عنوان هفتمین خلیفه عباسی بر مسند خلافت نشست و زمام امور کشور 

۱ زا کت تن ان عضر بزرک ترین کشور جهان بود, به دست 
فت 


ارکان حکومت خودکامه مامون؛ از جهاتی متزلزل بود و در مورد دوام 
حکومتش, نگرانی شدید داشت, زیرا: 


1 علویان و طرفدارانشان که از حکومت عباسیان, دلی پریشان و پرخون 
داشتند, 7( او با بلکه در هر فرصتی در هر 


2 عباسیان. وه ظر قدارانشان دل..خحوضی, از مامهن. نداشتند. زیرا- آه 
برادرش امین را ۰ و سر بریده امین را برای نمایش قدرت بر روی 
چوبی نصب کرد. اين کار موجب رنجش عباسیان شد؛ زیرا عباسیان, امین 
را ولیعهد رسمی و مشروع هارون می دانستند 0 2 
بانوی برجسته عباسی بود, بر مامون پسر «مراجل» که کنیزی ایرانی 
الاصل بود, ترجیح می دادند. 


3 اعراب که به برتری نژاد عرب معتقد بودند, هرگز حاضر نبودند حکومت 
مامون را بیذیرند؛ زیرا می دیدند ارتباط او با ایرانیان. بیشتر است و مربی 


و معلم او, «فضل بن 
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سهل» ایرانی است که دو پست حساس کشور یعنی فرماندهی ارتش و 
نخست وزیری را به دست گرفته و هم چنین مشاور مخصوصش «یحیی بن 
اکثم» خراسانی است. 


4 ایرانیان و خراسانیان به طور فطری طرفدار و دوستدار خاندان رسالت 
بودند و به علویان تمایل داشتند. از این رو مامون که یک عباسی بود و رو 
در روی خاندان رسالت قرار داشت و پدرش هارون. قاتل حضرت امام 
کاظم(علیه السلام) بود. نمی توانست در میان انها پایگاه مردمی داشته 


باشد. 


5. شیعیان جهان در هر کجا بودند, ولایت و رهبری غير امامان را حکومت 
امامان معصوم ( علیهم السلام) بودند. 


این امور و برخی امور دیگر موجب شد که مامون در مورد دوام حکومت 
خود نگران باشد و چاره ای جز این ندید که در این مورد, هرچه زودتر 
اقدامی جذی کند و با یک سیاست منطقی و مقبول, تزلزل حکومتش را 


بسن کرت را غليه اسلا را وی مای اسان مان اه 
مردمی محکمی داشت.؛ از مدینه به خراسان دعوت کرد و خلافت یا ولایت 
عهدی را به او سیرد و با این نیرنگ از خطرهای جذی پیش گیری کرد. 


گرچه در ظاهر, چنین وانمود می شد که مأمون شیعه حقیقی است و به 
راستی می خواهد امام رضا(علیه السلام) بر مسند خلافت بنشیند و به حق 
حکومت نماید. ولی حوادث بعد به روشنی ثابت کرد که مامون برای حفظ 
قدرت خود. ظاهرسازی کرده و می خواست وجود حضرت رضا(علیه 
السلام) را پلی برای رسیدن به مقاصد شوم خود قرار دهد و با اين ترفند, 
چند صباحی بیشتر حکومت کند. اما این که چرا حضرت رضا(علیه السلام) 
دعوت او را پذیرفت, علل ان در صفحات بعد روشن خواهد شد 


چگونگی دعوت مأمون از امام رضا(علیه السلام) 


مأمون برای آوردن حضرت رضا(علیه السلام) از مدینه به خراسان, نامه ها 
هیام های دص تسا رس رای ان خضرت عرسا امامغلیه السلاه) ایض 


دعوت ها را رد می کرد, ولی مأمون با اصرار و پافشاری بسیار, امام 
رضا(علیه السلام) را ناگزیر کرد که به سوی خراسان حرکت کند. 


«شیخ صدوق» می نویسد: امام رضا(علیه السلام) با آوردن عذرهای 
بسیار, جواب رد می داد, 
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اما سراتجام دریافت. که خامون .دست. بردار. کيست. اریز به. وی 
خراسان حرکت کرد. در این هنگام حضرت جواد(علیه السلام), تنها پسر 
خصزت آسام وضار عایه المباام ام کفت؛ ساله بوی که با هافر در مذیته 
ماند. 


ماوق کدی ره فرماندفی صحاع بن. انی-ضای» عاموز کرد ۴ 
حضرت رضا(علیه السلام) را به خراسان بیاورند. او دستور داد که مسیر 
راه به گونه ای انتخاب شود تا از قم و شهرهایی که شیعیان آن فراوان 
است عبور نکنند. منظون قافن از این فرمان این بود که مبادا شیعیان گرد 
آن حضرت اجتماع کنند و بر ضد حکومت او شورش نمایند. (1) 


وقتی اخضرت. رضا(علیه. السلام) با همراهان وارد. غراسان شدند و به 
پایتخت,هامون سور «عزوه رش تج ماهون و اظرانبای: استفال رمی ‏ 
امام رضا(علیه السلام) نمودند و با تجلیل و احترام فراوان به آن مر و 
همراهانش خیر مقدم گفتند. برای حضرت رضا(علیه السلام) خانه جداگانه 
ای را تعیین نموده و آن حضرت را ن] ن جا وارد نمودند. 
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[- (1 هِ" با وجود این تدبیر» هنگام عبور کاروان حضرت رضا(علیه السلام) 
از شهر نیشابور, جمعیّتی که آن را یک صد هزار نفر تخمین زده اند, به 
اتتال. امام(علنه. السلام. آهدتد. عظرت رضااعليه. السام سنوار نز 
استر, درحالی که زیر سایبان کجاوه قرار داشت وارد. نیشابور شد. 
«ابوزرعه» و «محمدبن اسلم» که دو نفر از علمای اهل تسئن و از بزرگان 
و حافظان حدیث بودند, به همراه جمع دیگری از دانشمندان جلو آمدند و 
امام رضا(علیه السلام) را به اجداد پاکش سوگند دادند که سر از کجاوه 
بیرون آفزد و بزای آنان حدیتی را از پدرانش و از جذش برای آنان بخواند. 
آن حضرت سایبان بالای کجاوه را کنار زد و همین که چشم مردم به چهره 
نورانی ایشان افتاد فریاد زدند و بر اثر شذت احساسات گربستند و مدتی 
ظولن. کستیذها سر کام. قمم. آبان را سناکت کرفند: نو ان. هام اهام 
رضا(علیه السلام) فرمود: پدرم موسی بن جعفر برایم حدیث کرد از پدرش 
جعفرین محمد و او از پدرش محمدبن علی و او از پدرش علی بن الحسین 

و او از پدرش حسین بن علی و او از پدرش علی پن ابی طالب و او از 
1 خدا! و اواز ذات پاک خدا که فرمود: «لا اله الا الله (اقرار به بکتایی 
خدا) ۳ و کسی که داخل در من شود, از عذاب من در 


دوات با خود داشتند. این حدیت قدسی را نوشتند. کاروان امام کمی 
حرکت کرد و امام بار دیگر به مردم توجّه کرد و فرمود: «ایمنی از عذاب 
خدا شرطهایی دارد که من هم از آن شرطها هستم.» امام با این سخنش 
برای مردم توضیح داد که توحید با پذیرفتن رهبری امام حق موجب نجات 
خواهد بود, نه توحید بدون امامت. 


پرسش 
1. علل تزلزل حکومت مأمون عباسی چه بود؟ 
2 مأمون برای رفع تزلزل حکومتش چه تصمیمی گرفت؟ 


چه دستوری داد؟ سبب ان چه بود؟ 


یا سم اس اه با 


ص :39 


درس هفتم: گفت وگو برای پذیرش ولایت عهدی 


اشاره 


هنگامی که امام رضا(علیه السلام) وارد «مرو» شد و مورد استقبال 
اون و همراهان قرار گرفت, در خانه مخصوصی که برای امام(علیه 


السلام) آماده شده بود,ٍ وارد گردید و پس از چند روز استراحت و رفع 
خستگی راه, مذاکرات مان و حضرت رضا(علیه السلام) آغاز شد. 


«اباصلت هروی» می گوید: مذاکرات ماموزن با حضرت را چنین نقل می 
کند: 


مامفن بت ای سس رتتول خوا(صلی الله علیم و آله)ا غامم کمال: بازتامت. و 


تقوا و عبادت تو را به خوبی شناخته ام؛ نظرم بر این است که شما از من 
سزاوارتر به مقام رهبری هستید. 


امام رضا(علیه السلام): نف ند کی خدا| افتخار می کنم و به وسیله زهد از 
دنیا امید نجات از رد دنیا را دارم و به وسیله تقوا و پروا از گناهان, به 
رستگاری و رسیدن به نعمت های الهی امیدوارم و در پرتو تواضع در دنیاء 
آرزوق مقام ارجمتد در پیشگاه خذاوند دارم. 


مأمون: من تصمیم گرفته ام خودم را از مقام خلافت و رهبری برکنار کنم و 
آن را برعهده شما بگذارم. 


امام رضا(علیه السلام): اگر اين مقام از آن توست, خداوند آن را برای تو 
فران داد بتاتراین بر توررها تست لیامت را که‌ختاوند آن,را ترا عامت 
تو دوخته, بیرون آوری و به دیگری بسپاری و اگر خلافت ازران نو تیست: 
تراق ته رها نیست چیزی را که از آن تو تیست به من.واکدار کنی. 


ص :40 


اش ی ی ایا ام ی را تس ی 


مامون. مکژر با امام(علیه السلام) در اين مورد گفت وگو می کرد و می 
ما اه ار اه را ی 
و فو سا یل ای و انامه ار ما و ات 
مامون را رد می کرد. 


سرانجام ماخون از این که امام(علیه السلام), مقام رهبری را بیذیرد, 
مایوفن کر دید به امام(علیه السلام) عرض کرد: اکنون که مقام خلافت را 
ال اک( 


امام رضا(علیه السلام) : سوگند به خدا| پدرم از پدرانش, _ از 
امتدتهیان (غانه الساام بقل کیت کم ‌وشسهل دا رصلی الم علیو ده آلد) 
درباره من فرمود: «من قبل از ۳ درحالی که به زهر مسموم شده ام 
مظلومانه کشته می شوم. فرشتگان انتضانت و زمین برای(مظلومیت) من 
می گریند و در سرزمین غربت در کنار قبر هارون به خاک سپرده می 
شوم». 


مامون با شنیدن این سخن گریست و گفت: ای پسر پیامبر! با زنده بودن 


شاه یضار عه ایا کی وا توا هد فانال وس سیفن چیه که 


فامد ات افیا یا ای تفت ی را هس حون وا سک و 
راحت) کنی و مقام (خلافت و ولیعهدی) را از خود دور سازی, تا مردم 
بگویند: علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در دنیا زاهد است! 

امام رضا(علیه السلام) : سو گند به خدا| از آن هنگام که خدا| مرا آفریده, 


دروغ نگفته ام و زهد را برای دنیا ننموده ام و می دانم که مقصود تو (از 
این ترفند و نیرنگ ) چیست. 


ضامون؛ مقصود من چیست؟ 


امام رضا(علیه السلام): مقصود تو این است که مردم بگویند: علی بن 
موسی الرضا(علیه السلام) در دنیا زهد ننمود, بلکه دنیا در او زهد نمود (او 
دنیا را رها نکرد. بلکه دنیا او را رها کرد) ایا نمی بینید که به طمع خلافت؛ 
مقام ولایت عهدی را پذیرفت. 


ص41۰ 


وقتی مافوره سخن صریح و قاطع امام رضال(علیه السلام) را شنید, 
خشمکین ند وبه. اماف علیه الشسلام ‏ کفت و ارم با قم رکا و نایستد 
می کنی و از خشونت و جلالت من خود را در امان می یابی! به خدا سوگند 
پاد می کنم که اگر ولایت عهدی را نپذیری, تو را بر آن مجبور سازم؛ اگر 
آن را برعهده گرفتی که هیچ. وگرنه گردنت را می زنم! 


امام رضا(علیه السلام) فرمود: «خداوند مرا نهی کرد که خود را به هلاکت 
بیفکنم. اگر پای اجبار و قتل در کار است. آن چه بخواهی انجام بده و من 
ولایت عهدی را می پذیریم؛ مشروط بر اين که, هیچ کس را نصب و عزل 
و رسم و سئتی را جابه جا ننمایم؛ بلکه دورا دور نظارت و اشاره 
نمایم». 


از سخن امام خنین برمی آید که" 


پذیرش ولایت عهدی مأمون از سوی حضرت رضا(علیه السلام) امری بدون 

تاتیر هضش وضا بر کناره گیری از سیاست های عزل و نصب مأمون بود و 
پذیرفتن چنین اف عهدی امام برای صامون که می خواست ارکان 
متزلزل حکومت خود را در پرتو وجود امام استوار سازد. بی فایده بود. 


مامون پس از پذیرش ولایت عهدی اجباری از سوی حضرت رضا(علیه 
السلام), مجلسی را در روز پنجشنبه. پنجم ماه رمضان سال 201 هجری 
که از قبل, روز بیعت اعلام شده بود, با حضور رجال و شخصیت ها و 
قضات و بزرگان کشور تشکیل داد. مأمون دستور داد تا حاضران لباس های 
سبز را که شعار علویان بود بپوشند و لباس های سیاه را که شعار عباسیان 
بود از تن بیرون آورند و جایگاه مخصوصیر را در کنار جایگاه خودش در آن 
مجلس برای امام آماده کردند و همه بزرگان کشور با امام(علیه السلام) 
به عنوان ولایت عهدی بیعت کردند. 


تشن از این بیخت: مامون فرمان داد تا عکه ها را به تام عصرت رضا زب کید 
السلام) مهر کردند و نام امام رضا(علیه السلام) بر سکه های کشور 

می نقش بست و دخترش «ام خبیبه» را به عقد ازدواج امام رضا(علیه 
السلام) درآورد. 
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پرسش 


1 اما رضا عايه السلام) در باس به اضرار غامون بر ای برش وت 
چه فرمود؟ 


2 پس از نپذیرفتن حکومت از سوی امام رضا(علیه السلام) مأمون چه 
پیشنهادی کرد و امام چه فرمود؟ 


3 حضرت:رضا (قلیه السلام) علت. اضرا مامون بر برش مومت را ضه 
امری بیان فرمود؟ 


2 شتر اتخام چکوته حضرت»رضارغلیه السلام) ولایت عهدی امن غنا سین 
را پذیرفت؟ 


5. امام با چه شروطی ولایت عهدی را پذیرفت؟ 


ص :43 


اشاره 


5 روز بعد از مجلس بیعت برای ولایت عهدی حضرت رضا(علیه السلام), 
عید فطر فرا رسید. مأمون, برای امام رضا(علیه السلام) پیام فرستاد که 
برای نماز عید آماده شو و آن را اقامه کن و خطبه آن را بخوان. 


امام رضا(علیه السلام) , به مأمون پیام داد؛ «به شروطی که در مورد ولایت 


عهدی بین من و تو بود, آکاه هستی؛ بنابراین مرا از خواندن نماز عید و 
خطبه که از وظایف حاکم است., معاف بدار». 


مأمون پاسخ داد: می خواهم با انجام این کار, احساسات مردم آرام گردد و 
آنها فضایل و کمالات تو را بشناشسند. 


حضرت رضا(علیه السلام) چندین بار از مأمون خواست که او را معاف 
بدارد؛ ولی مامون با اصرار و پافشاری. می. کفیت: باید نماز عید را شما 
اقامه کنید. 


سا رت سا ما سا اس واه را رات یت 
ار ها تا ما رس ی ی اه و 


خامون گفت: هرگونه که می خواهی, بخوان. آن گاه فاصفن دستور داد تمام 
مردم, صبح زود به در خانه امام رضا(علیه السلام) امده و اجتماع کنند. 


«یاسر» خادم امام می گوید: سرداران و سیپاهیان در اطراف خانه 
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کردند و مردم از بزرگ و کوچک و زن و مرد و کودک سر راه امام(علیه 
السلام), صف کشیدند. عذه ای بر پشت بام ها رفتند و شکوه ملکوتی 
خاضی همه جا را فرا گرفت. هنگامی که خورشید طلوع کرد امام 
رضا(علیه السلام) غسل نمود و عمامه سفیدی که از پنبه بود بر سر نهاد. 
یک سرش را روی سینه و سر دیگرش را میان دوشانه انداخت و دامن به 
کمر زد و به همه پیروانش دستور داد چنان کنند. 


سپس عصایش را به دست گرفت و بیرون آمد. ما در پیشاپیش آن حضرت 
حرکت می کردیم. او پابرهنه بود و وقتی حرکت کرد, سر به سوی اسمان 
برداشت و چهار بار تکبیر گفت. ما گمان کردیم اسمان و در و دیوار. همه 
با او هماهنگ و هم نوا تکبیر می گویند. 


لشکریان و کشوریان, با شکوه ویژه ای, صف به صف ایستاده بودند. امام 
کز نز 


جمعیت صدای خود را به اين تکبیرها بلند کردند و سراسر شهر «مرو» یک 
پارچه گریه و شیون و فریاد شد. هنگامی که سردمداران و روساء دیدند 
امام رضا(علیه السلام) با کمال شاد کش و با پای برهنه از خانه بیرون آمده؛ 
از مرکب های خود پیاده ۱ امام (علیه السلام) 
حرکت کردند. حضرت هر ده قدم می ایستاد و سه تکبیر می گفت و زمین 
و زمان با احساسات پرشور و درحالی که گویا اشک می ریختند, با غژزش 
تکبیر هم نوا شده بودند. 


مأموران آن صحنه عظیم ملکوتی را به مأمون گزارش دادند. «فضل بن 
سهل ذوالژیاستین» (نخست وزیر و رئیس لشکر) که نزد مامون بود. به او 


ای امیر موّمنان! اگر امام رضا(علیه السلام) با ین تنیمل بروانه: 
مردم شیفته مقام او فی. گردند (و آن گاه برای مقام شما خطرناک خواهد 
شد: صلاخ این است که از اه تخواهی. تا ناز کردد: 


فاطونت فنخضی: ۱ نزد امام رضا(علیه السلام) فرستاد و چنین پیام داد؛ ما 
تو را زحمت دادیم و نمی خواهیم زحمت دیگری بر تو افزون گردد, کرم 
فرما و باز گرد. و باید همان که قبلا با آنها اقامه نماز می کرد, نماژ را اقامه 
کند. کر ۱۳ ۱ 


شد و بازگشت. سروصدا و فریاد و اختلاف از میان مردم بلند شد و در آن 
روز, نماز عید به درستی برگزار نشد. 
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تآسه ام رسای لا جه برس ها ارام اریز 


گفته شد که هرگ امام رضا(علیه السلام) به پذیرش ولایت عهدی راضی 
نبود. بلکه براثر نهد ید مامون. به ان مجبور شد. 


ناخشنودی_ آن حضرت به حدی بود که می گفت: «خدآیا اگر نجات من از 
آن چه در آن هستم به وسیله مرگ است. همین لحظه مرگ مرا برسان». 
آن حضرت تا زمانی که از دنیا رفت؛ , همواره از ولایت عهدی محزون و 
کمک مها ار دسا ردفت: 

پس از ولایت عهدی ظاهری آن حضرت, عدذه ای به سوال و بعضی به 


اعتراض, از ان حضرت پرسیدند که چرا ولایت عهدی مامون را پذیرفته 


سر وت رت مس لت ای اسر ح سب 
که مامون مسلمان است و من نیز وصی پیامبر(صلی الله علیه و اله) 
هستم, نه پیامبر». 


و زمانی می فرمود: «خدا می داند که مرا بین قبول و قتل مجبور کردند و 
من قبول را بر قتل ترجیح دادم. آیا یوسف(علیه السلام). پیامبر خدا نبود؟ 


او هنگام ضرورت, رئیس دارایی کشور مصر شد. اضطرار و اجبار هم مرا 
بر آن واداشت». 


شخص دیگری به امام رضا(علیه السلام) عرض کرد: چه چیز موجب شد که 
ولایت عهدی مامون را پذیرفتی؟ امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود: 
«همان چیزی که موجب شد جدم امیر مقمنان علی(علیه السلام) به 
شورای (شش نفری عمر بن خطاب) وارد گردید». 


از این پاسخ ها چند مطلب زیر به دست ی 
ن افام رضا یماسا نان تسش علانت موی ار ای نود 
2 آن حضرت برای قبول آن, مجبور شد. 


3. ولایت عهدی آن حضرت., ظاهری بود و برای مأمون که می خواست 
بهره برداری سیاسی کند, بی فایده بود. 


4 ولایت عهدی او هم چون ورود یوسف(علیه السلام) در دستگاه طاغوتی 
ضرورت بود. 

5 ولایت عهدی آن-حضرت: هم چون ورود امیرموهتان: علی (علیه الشلام) 
در شورای شش نفری عمر, از روی اجبار و اتمام حجّت بود. 
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پرسش 
1. چرا امام رضا(علیه السلام) ابتدا از خواندن نماز عید فطر امتناع کرد و 


چرا مامون پیش از برگزاری نماز دستور داد که امام(علیه السلام) ۹ 
بازگردند. 


ام نایم تلاکو بست لت خفم را با کار رت 
یوسف مقایسه کرد؟ 


3. چرا امام رضا(علیه السلام) پذیرش ولایت عهدی خودش را با ورود 
حضرت علی(علیه السلام) به شورای شش نفره عمربن خطاب مقایسه 


کرد؟ 
ص :47 


درس نهم: گفت وگوهای علمی 

ازج 

یکی از فرازهای مهم زندگانی حضرت امام رضا(علیه السلام) در ایران, 
این مجالس که بیشتر با حضور مامون و دانشمندان بود, غالبا با هدف 
ارزیابی علم امام(علیه السلام) پا ضربه به موقعیت اف ایشان انجام 
هی کرفت: اما پاسخ‌هاق علفی وذفیی امام(علبه السلام ا, همه تدخواهان 


آنشان ۱ صا نت مت کرد و اسر تسس ی سا ام علمی. ان 
حضرت نداشتند. ال 


1- پاسخ های امام رضا(غلیه السلام) به سوالات ماضون 


حضور امام رضا(علیه السلام) تشکیل شد و خود مامون نیز در مجلس 
شرکت داشت. در این مجلس. یکی از علما از امام(علیه السلام) پرسید: 
مقام امامت برای مذعی ان, از چه راه ثابت می شود؟ 


امام(علیه السلام): با تصریح پیامبر(صلی الله علیه و آله) و دلایل, ثابت می 
گردد. 


عالم: دلیل بر راستی امامت چیست؟ 
امام(علیه السلام): در علم و استجابت دعای او. 
عالم: شما چگونه از حوادت خبر می دهید؟ 


امام(علیه السلام): بر اساس عهدی که بین ما و رسول خدا(صلی الله علیه 
و اله) وجود دارد. 
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عالم: شما از دل های مردم چگونه خبر می دهید؟ 


امام(علیه السلام): آیا سخن پیامبر(صلی الله علیه و آله) به شما نرسیده 
است که فرمود: «مراقب فراست و تیزهوشی مقمن باشید؛ چرا که او به 
کمک نور خدا می نگرد». 

عالم: آری این سخن به ما رسیده است. 


امام(علیه السلام): هیچ مومنی نیست. مگر این که دارای هوش بسیار و 
سرعت انتقال است و با نور خدا به اندازه ایمان و بصیرت و شناختش, به 
اشیاء می نگرد و خداوند در وجود امامان(علیهم السلام), آن چه را که در 
میان همه مومنان پخش کرده, جمع نموده است. 


در این هنکاه مامفن یه اما رضا(غلیه السلام) نخریست: و کفت: ای 


ایا سر ان را فک هام فسات عم اللا زا که 
خداوند به شما داده. برشمار! 


امام(علیه السلام): خداوند ما را با روحی از جانب خویش, تأْیید می کند. 
آن روج پاک و مقذس است و از فرشتگان نیست. همراه هیچ کس از 
پیشینیان نبوده؛ فقط با پیامپر اسلام(صلی الله علیه و آله) و با ما امامان 


است. آن دور امامان را تایدای هه حو فت شاد هن سنوی از نور بین 
ما و خدای بزرگ است. 


مامون: به من خبر رسیده که گروهی در حق شما غلو(زیاده روی) می کنند 
و مقام شما را از حذ و مرز خود بالاتر می برند. 


امام(علیه السلام): پدرم از پدرانش از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) 
نقل کردند که فر مود: «مرا زیادتر از شایستگیم, بالا نبرید. ؛ زیر| خداوند 
قبل از ان که مرا به پیامبری بیذیرد, به تن که پذیرفت. خداوند در قرآن 
می فرماید: 


برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوّت به 
او دهد و سپس او به مردم بگوید غیر از خدا, مرا پرستش کنید. بلکه 
(سزاوار مقام او این است که بگوید) مردمی خداپرست باشید؛ همان گونه 
که کتاب خدا را آموخته اید و درس خوانده اید - نه این که شما را دستور 


کفر دعوت می کند, پس از آن که مسلمان شدید؟! (1) 


و امام علی(علیه السلام) فرمود: «دو گروه در مورد من به هلاکت رسیدند 
و من بی تقصیرم: دوست تندرو و دشمن افراطی. من در پیشگاه خدا| از 
کسی که در حقّ ما زیاده روی 
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۱ 


کند, بیزاری می جوبم» مانند بیزاری عیسی(علیه السلام) از مسیحیان 
افراطی که عیسی را خدا| پنداشتند, درحالی که نبنده خدا| بود». 


تا ی ما یر مه شیر یی ار ی باس ۳ 


امام (علیه السلام): 0 حق " است و در میان افت های پیشین هم بوده و 
قرای ار زجفت سس کته انشتو و سول خداصلی الا اج و اد 
فرمود: «در این امّت همه اه ورد افت های قبل بود, بدون کم و کاست 
هست و وقتی حضرت مهدی(عج) از فرزندانم. خروج و قیام کرد, 
مت( له آلسای ار اسان فووودفی آند وناز به اسافها می کید 
اتتلاه دی اغارم- کیت بفت و دون آینده شین ریت وا هدند و خوشا: به حال 


غریب ها». 

شخصی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) پرسید: پس ان چه خواهد 
شد ۱ 

پیامبر(صلی الله علیه و آله) در پاسخ فرمود: «آن گاه حو" به صاحبش 
بازمی گردد». 


قامهت شا در این اس( اتمان رمص دنه تم یراشف مد ؟ 


کی هی اس اش ای سا 
بهشت و دوزج را انکار کرده است. 


امام(علیه السلام): آنها قومی بودند که خداوند ند انا غضب کرد و به 
صورت میمون و خوک تغییر شکل داده و پس از سه روز مردند و نسلی از 
نها بر جای نماند. آن چه در دتیا از میمون و خوک و هر حیوانی که نام 
مسح شدگان بر انها نهاده اند, مانند همان ها گوشتشان حرام است. 


مأمون: ای ابوالحسن(علیه السلام) ! خداوند مرا بعد از نو زنده نگذارد؛ 
سوگند به خدا علم صحیح, تنها در نزد تو و در نزد خاندان شماست و علوم 
پدرانت به نو مننهی شده است. خداوند از اسلام و مسلمانان جزای تتکی: 
به تو عنایت کند. 


«حسن بن جَهُم» که یکی از حاضران در مجلس بود می گوید: در پایان 
مجلس, امام رضا(علیه السلام) برخاست و به خانه رفت و من به دنبالش 
رفتم و در خانه اش به او عرض کردم: ای پسر رسول خدا! شکر و سپاس 
با 


امام(علیه السلام) فرمود: «ای پسر جهم! احترام های مأمون شما را 
فریب ندهد. او به زودی 
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با زهر مرا می کشد و این سخن بین من و تو, محرمانه باشد. اين عهدی 
است از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به من. تا زنده ام ان را به هیچ 
کس نگو». 


حسن بن جهم می گوید: این موضوع را به هیچ کس نگفتم, تا آن زمان که 
حضرت رضا(علیه السلام) را در طوس. مسموم کردند. 


یکی از منکران خدا نزد حضرت رضا(علیه السلام) آمد و گروه دیگری هم 
نزد آن حضرت بودند. امام(علیه السلام) , به او فر مود: «اگر حق با شما 
باشد که چنین نیست. در این صورت ما و شما در سرای دیگر برابریم و 
نماز و روزه و زکات و ایمان ما دما رو نمی هو اگرسی ا اف 
ار و اس وت ها مش سس ها عان ار 7 


منکر خدا: به من بفهمان که خدا چگونه و در کجاست؟ 


امام رضا(علیه السلام): وای بر تو! گمان تو درباره خدا غلط است؛ زیرا او 
مکان را آفرید, بدون این که خود نیاز به مکانی داشته باشد و چگونگی ها 
را افزید بدون این که خود نیاز به چگونگی نگی داشته باشد. پس خداوند چگونه 
بودن و کجا بودنش؛ با هیچ یک از حواس ما درک نمی شود و به هیچ چیز 
تشبیه نمی گردد. 


منکر خدا: پس اگر با هی یک از حواس ما درک نمی شود, وجود ندارد. 


ایام یه السلام ها چر تا سین حواس هآ دی او ان دای اد 
را انکار می کنی و ما چون از درک او عاجزیم, بقیر بقین پیدا می کنیم که او 
پروردگار ماست و به هیچ چیز شباهت ندارد. 


منکر خدا: به من بگو خدا از چه زمانی بوده است؟ 


امام(علیه السلام) : به من بگو از چه زمانی نبوده تا من خبر دهم که چه 


زمانی بوده است. 


منکر خدا: دلیل بر وجود خدا چیست؟ 


امام(علیه السلام): وقتی که به پیکر خود می نگرم, نمی توانم بر طول و 
عرض آن چیزی بیفزایم يا بکاهم. زیان ها را از او دور سازم و منفعتی به 
ان برسانم. از همین جا یقین کردم که این ساختمان سازنده ای دارد؛ پس 
به او اقرار کردم و ایمان آوردم. گذشته از اين, از گردش سیارات و نشانه 
های شگفت انگیز دیگر یقین کردم که این گردنده ها, گرداننده ای دارد و 


دارای سازنده ای می باشد. 
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پرسش 


1 .صذف‌هاهون از شکیل .حالس غلفی. با خضور خضرت: رضاز علوه 
السلام) که بود؟ 


مار ایا یدیل سای اعامت اه ی سا کت 
3 یکی از دو حدیثی را که حضرت رضا(علیه السلام) از پدرانش نقل کرد 


4 حضرت رضا چه پیش بینی را به حسن بن جهم فرمود؟ 


کرام مضا له اتسام ور اس کر کدرا که پرسوکها فخا ره وه 
زمانی بوده است, چه فرمود؟ 


6 امام رضا(علیه السلام) در پاسخ منکر خدا که پرسید چه دلیلی بر وجود 
خدا هست, چه فرمود؟ 
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قافن ده گر مات جرب اما را غلیه الا 
با بای ار ان 


پس از ماجرای ولایت عهدی امام رضا(علیه السلام), مذتی در خراسان 
باران. نبامد: بعضی. از اطرافیان هامون که دلی, تاباک, داشتند. گفتند: 
نیامدن باران به سبب ولایت عهدی علی بن خوستی ( ع زرد السلام) است. 
این عطلتب به کش ماممن سید و مار اراخت. ند ار جضرت 
رضا(علیه السلام) تقاضا کرد برای طلب بایان تا کنو و خر بت رضاز علرة 
السلام) پذیرفت. مافون پرسید چه زمان این کار را انجام می دهی؟ 
امام(علیه السلام) فر مود: روز دوشنبه. " زیرا شب گذشته رسول خدا| و 
امیرالمومنین را در خواب دیدم و پیامبر به من فرمود تا روز دوشنبه صبر 


روز دوشنبه فرا رسید و آن حضرت به صحرا رفت. مردم از خانه ها بیرون 
امدند. امام رضا(علیه السلام) بر بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای 
الهی فرمود: «خدایا! تو حق ما خاندان رسالت را بزرگ نمودی. مردم طبق 
فرمان تو, به ما متوسٌل شده اند و امید به فضل, ی 
تو دارند. باران سودمند و گسترده, فراوان و ی ضرزه بر آنها بفرمت 
ولی این باران را پس از بازگشت مردم به خانه های خود نازل کن». 


بعد از دعای حضرت رضا(علیه السلام) حرکت ابرها در آسمان شروع شد 
و رعد و برق پدید آمد. مردم به جنب و جوش افتادند تا به خانه های خود 
باز گردند. امام رضا(علیه السلام) به 
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آنها فرمود: آرام باشید؛ این ابر برای شما نیست., بلکه برای فلان منطقه 
است. آن ابر رفت و ابر دیگری با رعد و برق آمد. مردم خواستند حرکت 
کنند, امام(علیه السلام) فرمود: این ابر نیز مربوط به فلان منطقه است. 
نه همین ترتیب تا ده بار آبر آمد.ه از انسمان. ان جا گذشت و امام(علیه 
السلام) هر بار به مردم می فرمود: این ابر برای شما نیست. 


ه اف که یازدهمین انز ات امام(علیه السلام) به مردم فرمود: این ابر 
را خداوند برای شما فرستاده است. در برابر فضل و کرم خدا شکر کنید و 
به سوی خانه ها و قرارگاه های تان باز گردید؛ زیرا تا به خانه نرسیده اید, 
بایان نمی‌بارد. سینتن آن چه که‌شاسته کرمخداست,: بارآن:می بارو آن 
گاه امام(علیه السلام) اوتممی بانیت هد و هو هرت خان: های خود رفتند. در 
همان وقت باران شدیدی بارید, به طوری که حوض ها و گودال ها و نهرها 

پر از آب شد. مردم با احساسات پاک گفتند: کرامت های خدا بر فرزند 
0 1۳۳ 


من ام ای سا تس سس ان واه واع اه رنه 
سپاس گزاری از درگاه خدا در برابر نعمت هایش فرا خواند. 


خخصرم اوای ون میتی عامفت 


عظمت واقعم باریدن باران موجب 1 و رسوایی بدخواهان و حسدورزان 
شد. آنها بخ ضامون هشدار دادند که این امر عجیب موجب می شود پایگاه 
مردمی حضرت رضا(علیه السلام) مستحکم گردد و مقام خلافت از خاندان 
شما بیرون رود. گستاخی آن کوردلان کینه توز به جایی رسید که یکی از 
آنها به نام «حمید بن مهران» که از اطرافیان مأمون بود, به امام رضا(علیه 
السلام) گفت: ای پسر موسی! تو از مرز و حریم خود تجاوز کردی! 
خداوندی که باران را در وقت تقدیر شده اش فرستاده, ان را مربوط به 
دعای خود و دلیل شکوه و عظمت خود در پیشگاه خدا دانستی؛ گویا هم 
چون معجزه ابراهیم خلیل(علیه السلام) را آورده ای که پرندگان را به آذن 
خدا زنده کرد. اگر راست می گویی, به اين دو صورت شیری که بر پشتی 
2 
در این صورت معجزه ای برای تو خواهد شد, نه بارانی که طبق معمول در 
وقتش می بارد. 


همان دم آن دو صورت شیر, به دو شیر حقیقی تبدیل شدند و غژش کنان 
از ان 
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فشسنتد رون آمنند. وه میدن خقر ان ماه نی اف سا فرتند ‏ 
خوردند و هیچ چیز از او باقی نگذاشتند و حلّی خون ناپاکش را لیسیدند و 
پس از فراغت., متوجّه امام رضا(علیه السلام) شده و عرض کردند: ای 
ولی خد|! هر گونه فرمان بدهی؛ اطاعت مي شود. اگر فرمان دهی, این 
شخص (اشاره به مامون) را نیز بدریم. شاضورت: ‏ شنیدن این سخن بی 
هوش شد. امام رضال(علیه السلام) نه ات دو شیر فرمود: توقف کنید و 
شیرها متوقف شدند و عرض کردند: به ما چه فرمان می دهی؟ امام (علیه 
السلام) فرمود: به جایگاه خود بازگردید. آنها به جای خود برگشتند و به 
صورت تصویر قبلی, روی مسند قرار گرفتند. 


وقتی فاضفن به هوش آهد: گفت: حمد و سپاس خداوندی که ما را از شرز 
حمید بن مهران کفایت نمود. سیس به امام رضا(علیه السلام) عرض کرد: 


ای پسر رسول خدا! چنین معجزه ای از اختیارات جذ شما رسول خدا(صلی 
ال عیه ال دس ارات سای 


3- شهادت حضرت رضا(علیه السلام) 


حضرت رضا(علیه السلام) بارها خبر داده بود که مأمون مرا با زهر می 
کشد و به دوستان صمیمیش می فرمود که فریب عوام فریبی های مامون 
و احترامی که در ظاهر به من می گذارد را نخورید. یکی از روزهای آخر 
َ صفر سال 203 هجچری بود که امام خدمت ۳۱۳ و یار نزدیکش 
«اباصلت» را صدا زد و به او فرمود: فردا صبح من نزد مامون می روم. 
اگر پس از بیرون آمدن, دیدی که عبا بر سر نکشیده ام, با من صحبت کن؛ 
امّا اگر دیدی که سر خود را پوشیده ام, با من صحبت نکن. اباصلت می 
گوید: فردا صبح امام لباسش را پوشید و در محراب عبادتش نشسته بود 
که مأمور مأمون نزد او آمد و گفت: مافون نا را مه خماهد: امام عبا و 

ی را پوشید و حرکت کرد. من هم حضرت رضا را دنبال می کردم. 
امام بر مامون داخل شد؛ درحالی که پیش روی او ظرف های میوه و انگور 
گذاشته بود و در دست او خوشه انگوری بود که قسمتی از آن را خورده 
بود تا چشمش به حضرت رضا(علیه السلام) افتاد او را در آغوش گرفت و 
پیشانیش را بوسید و با او نشست و به او انگور تعارف کرد و گفت: ای 
پسر رسول خدا! انگوری بهتر از اين انگور ندیده ام. امام(علیه السلام) 
فرمود: چه. پشنا انجور بفشت از آن بهتر باشتد: هاعون به خظرست رضا 
اصرار بر خوردن کرد و امام(علیه السلام) 
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می فرمود: از خوردن من درگذر. ماسفن کت ختما بایة بخوری, مگر آن 
که به من سوءظن و گمان بد داشته باشی. امام تاقارا ای را روت و 
ای ما ی ی ی وا ام 
شد. مامون پرسید: کجا می روید؟ امام(علیه السلام) فرمود: به ان جا می 
روم که مرا فرستادی. سپس از خانه خارج شد؛ درحالی که سر خود را با 
با پوشانده بود. من با امام صحبت نکردم و امام به منزل امد و به من 
دستور داد تا درب منزل را ببندم و خود در بسترش خوابید. درب منزل را 
بستم و در صحن منزل نگران بودم که چه بر سر مولایم می آید. 


امام(علیه السلام) مسموم شده بود و از اين سم نجات پیدا نکرد و 
سرانجام در روز آخر ماه صفر سال 203 هجری در سن 55 سالگی به 
شهادت رسید. مامون که خود نقش اصلی را در شهادت امام رضا(علیه 
السلام) بر عهده داشت, پس از شهادت ایشان, نوحه و زاری کرد و گریبان 
چاک زد و دو دست بر سر زد و خود را مصیبت زده وانمود کرد و دستور 
داد تا آن حضرت را در مقبره پدرش هارون و در پیش روی قبرش به خاک 
بسپارند. 
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پرسش 


آ لاه اد صریای شهار خلت باران حضرت. رضا علنه سای ور 
خراسان را بنویسید؟ 


2 چرا حمید بن مهران کرامت حضرت رضا(علیه السلام) را انکار کرد؟ 
سرنوشت او چه شد؟ 


3 حضرت رضا(علیه السلام) در چه تاریخی و توسط چه کسی و چگونه به 
شهادت رسیدند؟ 


4 حضرت رضا(علیه السلام) در کجا به خاک سیرده شدند و در حال حاضر 
مد اسف کحاست ۱ 


ص: 537 


درس یا زدهم: سیره امام رضا(علیه السلام) 


«رجاء بن صَماک» که مأمور آوردن حضرت امام رضا(علبه السلام) از 
مدینه به را بود. نقل می کند که امام رضا(علیه السلام) شب ها 
بسیار تلاوت قرآن می کرد و وقتی به آیه ای می رسید که در آن سخن از 
بهشت و دوزخ بود, گریه می کرد و از درگاه خدا تقاضای بهشت می نمود 
و می فرمود: «پناه می برم به خدا از آتش دوزخ». 


آن حضرت هر سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت می کرد و می فرمود: 
«اگر خواسته باشم کمتر از سه روز قرآن را ختم کنم می توانم. ولی هرگز 
هیچ آیه ای را نخواندم, مگر آن که در معنای آن اتذيشته کردم و درباره این 
که آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده, اندیشیدم و ازاین رو هر 
سه روز یک بار, همه قران را تلاوت می کنم». 


در یکی از مناظرات امام رضا(علیه السلام) که با دانشمندی به نام 
«عمران صابی» و در حضور مأمون برگزار شده بود. پیرامون یگانگی 
خداوند بحث شد. عمران صابی هر پرسشی را که مطرح می کرد. 
ای امک او ام ها 
و ی 
همان دم فرمود: وقت نماز فرا رسید و مناظره را 
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ناتمام گذاشت. عمران صابی گفت: بحث و گفت وگو و جواب پرسش مرا 
قطع نکن. امام(علیه السلام) تحت تأثیر احساسات او قرار نگرفت و نماز 


اول وقت را بر ادامه بحث و گفت وگو ترجیح داد و فرمود: بعد از نماز 
بارفی کرونم هام ضازغلنه. لام با هم اسان بو اند همان وا 


3- دفاع از حق 


عابدی را به عنوان این که دزدی کرده, دستگیر نموده و نزد مأمون آوردند. 
روز ملاقات عمومی بود و حضرت رضا(علیه السلام) نیز نزد مأمون نشسته 
بود. هنگامی که عابد دزد را نزد مامفن آوردند, بین آنها چنین گفت وگو 


شد : 
قاه ‏ | این چهره مذهبی, خجالت نمی کشی که دزدی می کنی؟! 


عابد: ناچاری باعث دزدی من شد؛ زیرا تو حق مرا از خمس ندادی. من هم 
مجبور به دزدی شدم. 


مامون: تو چه حقی از خمس داری؟! 


عابد: من یکی از موارد مصرف خمس هستم که در آیه 41 سوره انفال و 
آیه 7 سوره حشر به آن اشاره شده. چرا حفم 


۵ برای اجرای حدّ دزدی آماده باش. ما نمی توانیم به خاطر حرف 


های بیهوده حذ الهی را تعطیل کنیم. 


عابد: نخست از خودت شروع کن و با اجرای حذ, خودت را پاک ساز. بعد 


دیگران را. 

فامفن در ایتشکام خر آماف رضا(غليه السلام) وا پرسه.ه آماه ( یه 
الساماسا ضر اخت نظر خود را ین مان کرد 

او می گوید: تو دزدی کردی, من نیز دزدی کردم. 


مافان .یار مین نفد .و به کایق کفت؟ یه کنه به خدا به کر وخنین 


عابد: دست مرا قطع می کنی, با وجود این که غلام و برده من هستی؟! 
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مامون: وای بر تو! به چه دلیل من غلام تو هستم؟! 


عابد: مادر تو را پدرت (هارون) از بیت المال خریده است؛ بنابراین مادر تو 
وا و نا وا ها 
همه مسلمانان هستی تا آن که آنها تو را آزاد سازند؛ ولی من نسبت به 
سهمی که دارم, تو را آزاد نمی کنم. وانگهی تو خمس مردم را چپاول کرده 
ای و حق خاندان رسالت و مرا نداده ای. از اين گذشته, چیز ناپاک» ناپاک 
دیکری را باک نف کنوو کسی کین رون اه.خ است, تست باند آن :۱ 
در مورد خودش جاری کند. آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: «آیا مردم 
می خوانید؟ آیا تعقل نمی کنید؟!». (1) 


خاضفن. که قر زاین کفتار غاد درحانده نوت نم بم خضرت. رضا رعاره 
السلام) کرد و گفت: نظر شما چیست؟ 


حضرت رضا(علیه السلام) با قاطعیت تمام از آن عابد بینوا دفاع کرد و 
فرمود: 

«خداوند می فرماید: برای خدا دلیل قاطع و رساست. (2) به گونه ای که 
هرگونه بهانه ای را بر بهانه جویان می بندد و اين حجت ها همان است که 
نادان با وجود نادانیش به آن آگاه است. همان گونه که دانا در پرتو علم 
خود به آن آگاه است و دنیا و آخرت بر اساس حجت و دلیل پابرجا و استوار 
است و این مرد هم برای خود دلیل و حجت اورد». 


مامذن ۳ شنیدن این سخنان مرد عابد را آزاد کرد و از مردمر روی گردانید 
و از امام(علیه السلام) به خاطر دفاع از حق گویی عابد خشمگین شد. 


4- بخ کو توس ود فان 


شخصی به امام رضا(علیه السلام) عرض کرد: به اندازه جوانمردیت به من 
ببخش. امام(علیه السلام) فرمود: چنین توانایی ندارم. ان مرد خواسته اش 
را عوض کرد و فرمود: به اندازه جوانمردی خودم به من ببخش. امام(علیه 
السلام) به غلامش فر مود: دو هزار دینار به او بده. 


ص:60 


1- (1) . بقره, آیه 44. 
2 (2) . بقره, آیه 146. 


حضرت رضا(علیه السلام) همه اموالش را در روز عرفه بین مردم تقسیم 
کرد. «فضل بن سهل» وزیر مأمون گفت: چنین کاری خسارت است. امام 
در پاسخ فرمود: «بلکه غنیمت است. ظر کز تخشنضی: زا که در فرایز ان به 
اجر و کرم الهی می رسم, خسارت نشمار». 


امام رضا(علیه السلام) در خراسان_ هشعافی که می خواست غذا| بخورد, 
دستور می داد سینی بزرگی را می آوردند و نزدیک سفره اش می نهادند. 
ن حضرت از هر کدام از بهنرین غذاهایی که در سفره بود مقداری را 
۱ ۱ 


و سپس می فر مود: «خداوند متعال می دانست که همه کس توان آزاد 


کردن بنده را ندارد؛ لز| راه دیگری (اطعام فقرا) را بخ تیوا ب نز قرار 
داد». نهد 


5 پاسداری از اعتقادات 


روزی حضرت رضا(علیه السلام) کف از شاگردانش به نام «ابوهاشم 
جعفری» فرمود: چرا با «عبدالرحمن بن یعقوب» هم نشینی می کنی؟ 
ابوهاشم پاسخ داد: عبدالرحمن دایی من است. امام رضا(علیه السلام) 
فرمود: «او درباره ذات پاک خداوند مطالب ناشایستی می گوید که خدا از 
ان مُنژه است. يا با او هم نشین باش و ما را ترک کن و یا با ما هم نشین 
باش و از او دوری کن». 


ابوهاشم گفت: او هر عقیده ای دارد و هرچه می گوید, به من چه ضرری 
می زند؟ با وجودی که من بر عقیده خود استوارم و از او دوری می کنم. 
امام رضال(علیه السلام) فرمود: «ايا نمی ترسی که بلایی به او برسد و تو 
نم بای موه با ام اسان را نس دانی مصخصی امباران 
حضرت موسی بود و ولی پدرش از یاران فرعون بود, هنگامی که سپاه 
فرعون به سپاه موسی رسید, او نزد پدر رفت تا او را نصیحت کند و به 
میان یاران موسی بیاورد, اما پدر سخن او را رد می کرد و هم چنان با هم 
در ستیز بودند که بلای غرق شدن بر قوم فرعون نازل شد و آن پسر نیز 
همراه پدر غرق شد. وقتی این خبر به حضرت موسی رسید., فرمود: «او 
در رحمت خداست. ولی چون عذاب فرود اید, از ان که نزدیک گنه کار 
است, دفاعی نمی شود». 
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[- (1 . انسان از آن گردنه مهم بالا نرفت و تو نمی دانی آن گردنه 
خیست ۱ آن کردنه اراد کردن: بزده است يا اطعام کردن دز روز کزشستکی) 
اطعام کردن یتیمی از خویشاوندان و یا مستمندی زفین گیر ز 


پرسش 


1 سیره عبادی حضرت رضا(علیه السلام) را در نماز و تلاوت قرآن 


2 قانه ده تفای اضر دفاع اد خودش قلیه مامون کشت ؟ 


داییش منع کرد؟ 
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درس دوازدهم: گزیده ای از کلام حضرت رضا(علیه السلام) 

کفیفم اعرار کلای خست سر و ضا له الشسا 

1. ظذیو کل آمرغ خفله ود ام حماة 

دوست هر انسانی عقل او و دشمن او نادانی اوست. 

2 التودد ٍلی الّاس نصف الققل 

دوستی با مردم. نیمی از عقل است. 

3. ان الله تعالی یبعِضْ القیلّ و القال واضاغه المال و ثرة السوال 


خداوند درگیری لفظی و تباه نمودن ثروت و درخواست زیاد را دشمن می 
دارد. 


4 لا تدغو العمل الطالح و الاجتهاد فی العباده اثکالا علی حَبٌ ل محمد 

کار کت و کوتن در اشام ناوت ۱ نم سب تفا بر دوستن: ال محمد 
رها نک 

5 سئل عن حد التوکل فقال(علیه السلام): ان لا تخاف احداً الا الله 

از امام رضا(علیه السلام) پرسیده شد که توکل چیست؟ فرمود: توکل آن 
است که جز از خدا از کسی نترسی. 

6 من رضی غن الله تعالی بالقلیل من الرزق رَضی اللهة عَنة بالقليل من 
العمَل 

کسی که به روزی اندک از خداوند خشنود باشد, خدا| از او به عمل کم 
خشنود خواهد شد. 

7 صاجِنٌ النعقه یب ان یُوسَع علی عیاله 
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کسی که دارای نعمت است (وضع مالی خوبی دارد) باید که , بر افراد تحت 
سریرستیش توسعه دهد. 


وک [ هعیش ری افضا ا روهام 

ی | ارحص نس خن رکفت ارت 

9 مومن تا سه خصلت نداشته باشد مومن حقیقی نیست: 

الف) سنتی از پروردگارش؛ ب) سنتی از پیامبرش؛ ج) سنتی از امامش. 


اما سنت خدا پرده پوشی است و سنت پیامبرش خوش رفتاری و مدارا با 
فردم و ستتت امامش, صبر کردن در برابر سختی و پریشانی است. 


0 مرد مسلمان تا ده صفت در او نباشد. عقلش کامل نمی شود و آنها 
عبارتند از: 


مردم از او انتظار خیر داشته باشند و از شر او در امان باشند؛ نیکی کم 
دیگران را زیاد بشمارد؛ از اين که مردم خواسته های شان را نزد او 
پیافرند: تاراخت .تشود؛ در طول زند کانیش از آموختن. علم خشستم» نشود؛ 
فقر و ناداری در راه خدا برای او محبوب تر از غنا و بی نیازی باشد؛ خواری 
در راه خدا برای او محبوب تر از عزت و بزرگی نزد دشمن خدا باشد؛ به 
گمنامی, بیشتر از شهرت علاقه داشته باشد و اما خصلت دهم که بسیار 
مهم اسنت: این استت که هی کشن زا تبنده مر ان که,بکوید آو بمتر ازمن 
ام 


مردم دو دسته اند: گروهی بهتر از او و پرهیزکارتر از او و گروهی بدتر و 
پایین تر از او. پس اگر کسی را دید که بدتر و پایین تر از اوست, با خود 
بگوید که شاید نیکی ان شخص پوشیده است و مصلحت او چنین است و 
اس ما ار ات مایا ات وی ۱ 
دید که از او بهتر و پرهیزکارتر است, در براب بر او تواضع کند تا به مرتبه او 
برسد. پس اگر چنین کرد مجد و عظمتش آشکار و شهرتش نیکو شده و 
بزرگ اهل زمانش می شود. 


لا کی ی لمات 


برادر بزرگ نر, در نقش پدر است. 
ام ال ی ار 


چیزی را داشته باشد که با ان چیز از یاد خداوند غافل شود. 
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پرسش 

رات رها ها اس سس سیر کی لس ۲ 

2 دو حدیث از حضرت رضا(علیه السلام) بنویسید؟ 

ری اما سا خی لا مس سس 

4 احادیث زیر را کامل کنید: 

الف) لا تدغو << .«. سس فی العباده _ ثکالاً علی 
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درس سیزدهم: خیزران 


اشاره 


6 سال از عمر شریف حضرت رضا(علیه السلام) می گذشت و هنوز 
دارای فرزندی نشده بود و گروهی بر امام(علیه السلام) ایراد می گرفتند و 
گاهی از ایشان پرسش هایی می کردند. «ابن قیاما» که يکي از طرفداران 
فرقه واقفیه بود, روزی از امام رضا(علیه السلام) پرسید: آیا ممکن است 
که در یک زمان دو امام وجود داشته باشد؟ 


اقاض فر خودند* یی مک ان که یکی .نها ساکت باشد (مانند امام حسین 
در زمان امام حسن(علیه السلام). ابن قیاما پرسید: ایا شما امام ساکتی 
همراه خود دارید؟ امام رضا(علیه السلام) فرمود: سوگند به خداء خداوند 
فرزندی به من می دهد که به وسیله ی ای اس شوند 
و باطل و پیروان آن نابود می گردند. یک سال پس از اين گفت وگو 
حضرت جواد(علیه السلام) چجشم یه جهان گشود. 


روزی دیگر یکی از 0 
السلام) عرض کرد: شما به این سن رسیده اید, ولی هنوز فرزندی ندارید! 
امام رضا(علیه السلام) در پاسخ او فرمودند: ای عقبه! همانا صاحب امر 
امامت نمی میرد. مگر این که جانشین پس از خود را می بیند. خبرهای 
غیبی امام به تحقق پیوست و تنها فرزند پسر حضرت رضا(علیه السلام) از 
«خیزران» به دنیا امد. 


خیزران از اهالی نوبه و از همان وطن «ماریه قبطیه» کف از همسران 
پیامبر بود. (1) 
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خیزران زنی بود که سه معصوم در عظمت مقام او سخن گفتند: یکی 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله) که فرمود: «پدرم فدای پسر برترین 
کنیزان که اهل نوبه و پاک سرشت است.» 


یگ رق .مان ام (غانه الساای اس «سنن تایه یکی ]نها ردان 
آمام. کاطظم(علیه السلام) در سره رام خکه و مدیته آیشان را ملاقات کرد و 
از جانشینان ؛ پرسش نمود. اما کاظم(علیه ِِِ در ضمن سخنی 
است » و سپس فرمود: «به پسرم مژده بده که به زودی دارای پسری 
امین و مبارک خواهد شد. او به تو خبر می دهد که مرا در این جا دیدار 
کرده ای. در آن هنگام به او خبر بده که زنی که مادر آن پسر (امام جواد) 
خواهد بود, کنیزی است از هم شهریان ماربه قبطیه. همسر رسول خدا و 
مادر آبزاهیمه بسن سول خداضلی الله علیفو آله) اکر تواتشتی: سلام 
مرا به ان کنیز (خیزران) برسان. 


یزیدبن سلیط می گوید: پس از شهادت موسی بن جعفر(علیه السلام) 
خدمت امام رضال(علیه السلام) رسیدم. امام(علیه السلام) به من فرمودند: 
ای یزید! نظرت درباره عمره چیست؟ پاسخ دادم: هرطور نظر شما باشد. 
اما من خرجی سفر عمره را ندارم. امام(علیه السلام) فرمودند: «سبحان 
الله چگونه ما تو را به کاری تکلیف می کنیم و هزینه آن را و 
پس با امام برای سفره عمره از مدبینه خارج شدیم تا به همان مکانی 
رسیدیم که امام کاظم(علیه السلام) به من خبر داده بود. من داستان 
دیدارم را با امام کاظم(علیه السلام) برای ایشان تعریف کردم. امام 
رضا(علیه السلام) فرمودند: آن کنیز هنوز نیامده است. زمانی که بیاید, 
سلام تو را به او می رسانم. از آن جا گذشتیم و به مکه رسیدیم و در آن جا 
امام(علیه السلام) خیزران را خریداری کرد و طولی نکشید که خیزران به 
حضرت جواد(علیه السلام) حامله گردید. 


و اما سخن معصوم سوم: روزی حضرت رضا پس از ولادت حضرت جواد به 
دوستان خود فرمود: من دارای فرزندی شده ام که شبیه موسی بن 
عمران. گشاینده دریاهاست و شبیه عیسی بن مریم است که مادرش در 
رنبه عالی قداست و پاکی است. مادر این پسر, پاک و پاکیزه آفریده شده 


است. 


تااشت صت بخ خراو عانه اقلا | 


دهم ماه رجب سال 195 هجری فرا رسید. حکیمه, خواهر حضرت امام 
زضا(علبة: السلام) 


ص67۰ 


هف. گویند" ولادت حضرت جواد نزدیک شد. امام رضا(علیه السلام) به من 
فرمود: با قابله به اطاق خیزران برو؛ سپس امام(علیه السلام) چراغ ان 
اطاق رز روشن کرد و در را بست و رفت. طولی نکشید که خیزران را درد 
زایمان گرفت و در همان لحظه چراغ اطاق خاموش شد. ما از خاموشی 
چراغ در این لحظه حساس اندوهگین شدیم. : اما همین که حضرت جواد به 
دنیا آمد. اطاق با نور او روشن شد و حضرت امام رضا(علیه السلام) در را 
گشودند و وارد اطاق شدند و نوزاد را برداشتند و در گهواره گذاشتند و به 
من فر مودند: ای حکیمه! در کنار گهواره باش». سه روز پس از از دیدم 
که حضرت جواد چشمانش را به آسمان دوخت و سپس به طرف چپ و 
راست نگریست و آن گاه گفت: 


«اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله» من با دیدن این 
صحنه, وحشت زده از اطاق بیرون دویدم و خدمت امام رضا(علیه السلام) 
مت کفتم:از ان نوتاه ستحانی شنیدم که شگفت زده شدم. امام 
رضا(علیه السلام) فرمود: چه شنیدی؟ گفتم: او به یکتایی خدا و رسالت 
حضرت محمد گواهی داد. امام رضا(علیه السلام) فرمود: «عجایب زندگی 
این نوزاد زا که در آیندم قی‌سینی؛ بیش ان است که اکنون دیده ای ». 


با توجه به این که امام(علیه السلام) در دهم رجچب سال 19 هجری متولد 
شد و حضرت رضا(علیه السلام) در سال 200 هجری به دعوت مامون از 
مدینه به سوی خراسان هجرت کردند, نتیجه می گیریم که حضرت جواد 
حدود 5 سال در مدینه با پدر زندگی کردند و از پرورش های ملکوتی 
ایشان بهره مند گردیدند. حضرت جواد(علیه السلام) در سن کودکی به 
امامت رسیدند؛ زیرا پدرشان در سال 202 هجری به شهادت رسید؛ اما در 
همان زمان کودکعی و قبل از امامتشان. کرامت های بسیاری از ایشان 
مشاهده شد تا مردم بفهمند که امام در هر سن و سالی که باشد, همواره 
مظهر قدرت الهی و علوم و کمالات می باشد. 


«محمدبن سنان» می گوید: از درد چشم به امام رضا(علیه السلام) 
شکایت کردم. امام(علیه السلام) کاغذی برداشت و برای حضرت جواد که 
صفلی نود نامه توش و ان را به خادمش داد تا به حضرت جواد برساند و 
به من فرمود: همراه خادم برو و این موضوع را مخفی 


ص :60 


بدار. من همراهش رفتم و نزد حضرت جواد رسیدیم. خادمی که او را در 
اغوش ؟ گرفته بود. نامه 7 گرفت و در برابر چشم حضرت جواد گشود. 
و چند بار فرمود: 


«خدایا نجات بده». هماندم همه دردهای چشمم برطرف شد و به قدری 
دید چشمانم خوب شد که هیچ کس مثل من نمی دید. 


ص :69 


پرسش 
1 نی ات که نود شام رضا غلیهالسلای) در فحلیل اد اسان خه قنور 


2 حضرت رضا(علیه السلام) در چه سنی صاحب فرزند شدند؟ فرزندشان 
در چه تاریخی به دنیا امد؟ نام او چه بود؟ 


3 حکیمه که بود و چه شگفتی از حضرت جواد در گهواره ملاحظه کرد؟ 


4 هنگام هجرت حضرت رضا(علیه السلام) از مدینه به خراسان. حضرت 
جواد چند ساله بودند و در چند سالگی به امامت رسیدند؟ 


5 داستان درد چشم محمد بن سنان را به طور مختصر بنویسید. 
ص :70 


درس چهاردهم: وداع حضرت جواد(علیه السلام) با پدر 


اشاره 


«اباصلت هروی» از اصحاب نزدیی حضرت رضا. پس از نقل ماجرای 
شهادت حضرت رضا می گوید: حضر بت رضا (علیه الیلام). از نزد: مامون: به 
خانه خود بازگشت و بر آثر مسمومیت به بستر رفت و به من فرمود: در 
خانه را ببند. پس در خانه را ی یت بودم, در 
حیاط خانه ایستادم. ناگاه دیدم نوجوانی زیبا چهره که موهای سرش پیچ در 
پیچ بود و بسیار به حضرت رضا(علیه السلام) شباهت داشت, وارد خانه 
شد. به سوی او دیدم و با شگفتی به او گفتم: با اين که در بسته بود. از 
کجا وارد خانه شدید؟! فرمود: آن خوانن. که در یک لحظه مرا از مدینه به 
این جا آوزدء از در پشسته وارد خانه نمود. پرسیدم؛ کیستی؟! فرمود؛: من 
حجت خدا بر تو محمدبن علی هستم. سپس به طرف بستر پدر رفت و به 
من فرمود همراه من بیا. همراهش رفتم. وقتی کنار بستر حضرت رضا 
رسیدیم. همین که چشم حضرت رضا به فرزندش جواد افتاد. برخاست و 
گردن بر گردن پسرش نهاد و او را به سینه چسباند و بین دو چشمانش را 
بو سید. حضرت جواد خود را روی پدر افکند و او را می بوسید. آهسته با هم 
فتگرم مق تفن سگرن آنها عاکفی تیم طولی نکشید که امام رضا 
از دنیا رفت. سپس حضرت جواد به من فرمود: برخیز و از داخل انبار تخت 
و آب بیاور. عرض کردم: داخل انبار تخت و آب نیست. فرمود آن چه را 
دستور دادم انجام بده. 


ص :71 


من داخل انبار رفتم و تخت و آبی را در آن جا دیدم که قبلاً ندیده بودم. آنها 
را نزد حضرت جواد اوردم و دامنم را بالا زدم تا به ایشان کمک کنم. 
حضرت جواد به من فرمود: به کناری برو؛ این جا کسانی هستند که مرا در 
غسل دادن کمک کنند. من کنار رفتم و حضرت جواد بدن پدر را غسل داد و 
سپس به من فرمود: ۱ ۱ 
است., بیاور. داخل انبار رفتم و در ان جا زنبیلی را دیدم که قبلاً ندیده بودم. 
آن:ز آوزدم. ایشان بدن امام را با کافوری که در زنبیل بود. حنوط و سپس 
کفن کرد و بر جنازه پدر نماز خواند. آن گاه به من فرمود: برو تأابوت را 
بیاور. داخل انبار شدم و تابوتی را دیدم که قبلاً ندیده بودم. آن را آوردم. 
حضرت جواد جنازه پدر را ذور ان نهاد و بر جنازه, ایشان نماز خواند. سیس 
به من فرمود: بلند شو و درب منزل را به روی مأمون باز کن. رفتم و درب 
منزل را باز کردم و مأمون درحالی که گریه می کرد و پیراهن خود را چاک 
زده بود و بر سروصورت خویش می زد, وارد منزل شد و بالای سر حضرت 
رضا نشست و قدری عزاداری کرد و سپس دستور داد تا ایشان را در 
مقبره هارون دفن کنند. 


شاف تال 


برای اولین بار در تاریخ شیعه. کسی به امامت و جانشینی پیامبر رسیده 
بود و رهبری شیعیان را بر عهده داشت که از عمر او بیش از هفت سال 
نمی گذشت. البته اين امر پس از حضرت جواد(علیه السلام) در مورد امام 
دهم, حضرت هادی (در 9 سالگی) و حضرت مهدی(عج) (در 5 سالگی) 
اتفاق افتاد و این از نشانه های قدرت الهی بود که خداوند کودکی را در 
سن هفت سالگی به مرحله ای عالی از بلوغ عقلی و عملی برساند. این 
امر بنا به فرموده قران در مورد حضرت عیسی اتفاق افتاده بود که در 
گهواره گفت: من بنده خدایم؛ خداوند به من کتاب اسمانی داد و مرا به 
پیامبری برگزید (آیه 30 سوره مریم) و نیز در مورد حضرت یحیی نیز چنین 
بود. ؛ زیرا خداوند در ایه 12 سوره مریم می فرماید: ما فرمان نبوت را در 
دوران کودکی به او دادیم. 


بانتخ ای زا (غاه الستای به انشان ار رسای امام اد یه السات] 


«صفوان بن یحیی» می گوید: به حضرت رضا(علیه السلام) عرض کردم: 
قبل از تولد حضرت جواد از شما می پرسیدیم جانشینت کیست. شما می 


فرمودید که خداوند پسری به من 


ص :72 


می دهد. اکنون خداوند حضرت جواد را به شما داده و چشم ما را روشن 
نموده است. حال ای رفزت از دنا تفص امام‌ هداعا کست مرت 
رضا(علیه السلام) به حضرت جواد که روبه رویش ایستاده بود اشاره کرد و 
فرمود: به او مراجعه کنید. گفتم: فدایت شوم, این پسر سه سال بیشتر 
ندارد! فرمود: «چه مانعی دارد؟ عیسی(علیه السلام) سه ساله بود که 
نبوتش را آشکار کرد». و در کلامی دیگر فرمود: «خداوند حضرت عیسی را 
در سنی کمتر از ابوجعفر (حضرت جواد) به پیامبری برانگیخت؛ پس چه 
مانعی دارد که حضرت جواد را در کودکی به امامت برساند؟» 


پراش اصام وان لیم تسام به اسان 


شخصی به امام جواد(علیه السلام) عرض کرد: مردم درباره خردسالی شما 
سخن می گویند. امام جواد(علیه السلام) فرمود: «خداوند به حضرت داود 
وحی کرد تا پسرش سلیمان را که در آن وقت کودک بود و چوپانی می کرد 
جانشین خود کند. حضرت داود طبق فرمان خداء حضرت سلیمان را 
جانشین خود معرفی نمود. اما دانشمندان و عابدان بنی اسرائیل ان را 
نپذیرفتند. خداوند به حضرت داود وحی کرد تا عصاهای اعتراض کنندگان را 
بگیر و عصای سلیمان را نیز بگیرد و همه را در اطاقی بگذار و در آن اطاق 
را با مهر آنان, مهر و موم کن و روز بعد با بنی اسرائیل به آن اطاق بیایید 
و در را باز کنید؛ عضای هرکدام که مات درخت: سیر وحارای بر کنو میون 
شده بود, صاحب ان جانشین توست. 


حضرت داود همین دستور را اجرا کرد. فردای ان روز عابدان و عالمان بنی 
اسرائیل به دعوت حضرت داود به آن اطاق آمدند و وقتی دیدند که عصای 
حضرت سلیمان سبز و دارای برگ و میوه شده است, جانشینی حضرت 
سلیمان را پذیر فتند». 


تخض تیکری هتم «علی بن اند آسام خواد(عليه ا ملاع همین 
اتراضررا رای اسان سا کرد. حضرت جواد(علیه السلام) پس از ذکر 
ی 108 سوره یوسف فرمودند: «سوگند به خدا, , در آغاز بعئت, کسی جز 
علی از پیامبر پیروی نکرد و علی(علیه السلام) در آن زمان نه ساله بود و 
من نیز نه ساله ام». 


خن گفتن عصا به حقانیت امام جواد(علیه السلام) 


«یحیی بن اکثم» که قاضی سامراء و بزرگ ترین دانشمند زمان خود بود 
می گوید: روزی وارد 


ص :3 7 


مسح الیش و قیر ماو حلی للم یه و الم را زازت عی گرم 
در این هنگام محمدبن علی (امام جواد) را دیدم که مشغول طواف قبر 
پیامبر بود. از او چند مسئله پرسیدم؛ همه را پاسخ گفت. در آخز گفتم: ۰ من 
از تو یک سوّال دیگر دارم, ولی شرم می کنم که بپرسم. فرمود: قبل از آن 
که بپرسی به تو پاسخ می دهم, می خواهی بپرسی اکنون امام ِِ 
کیست؟ گفتم: آری بنه خذانفی خواشتتم‌همین ستوال: را بفزسم: فرمود: 
امام هستم. گفتم: علامت راستی امامت تو چیست؟ در دست 3 
عصایی بود, ناگاه دیدم همان عصا به سخن درآمد و گفت: «صاحب من؛ 
امام این زمان است و او حجت خدا| می باشد». 


ص :74 


پرسش 


ااشلت: اخرین تحطات ‏ کی اما تصا ره الا ایا وه بان 
هی کند؟ 


2 اولین امامی که در سن خردسالی به امامت رسید که بود؟ در چند 
سالگی و در چه سالی؟ 


3 پیامبرانی را که به گواهی قرآن در دوران کودکی به لبوت رسیده اند 
نام برده و ترجمه ایات مربوطه را بنویسید؟ 


4 حضرت سلیمان چه کسی را جانشین خود کرد؟ در پاسخ به معترضان 
چه فرمود؟ 


5 حضرت جواد(علیه السلام) در پاسخ علی بن حسان چه فرمود؟ 
ص :75 


درس پانزدهم: شیعیان در جست وجوی امام راستین 


اشاره 


«ابراهیم بن هاشم قمی» نقل می کند: هنگامی که حضرت رضا(علیه 
السلام) از دنیا رفت.: با جمعی برای حج عازم مکه شدیم. در میان مسیر, 
در مدینه خدمت امام جواد(علیه السلام) رسیدیم. در آن جا جمع زیادی از 
شیعیان را دیدیم که از شهرهای مختلف برای دیدار آن حضرت آمده بودند. 
در آن جمع «عبدالله بن موسی». عموی امام جواد که پیرمردی بزرگوار و 
دانشمند بود, وارد مجلس شد. او لباسی خشن به تن داشت و اثار سجده 
دی سای ان تمابان نود وز شمان عفت آماه هار علیه السان ورخالی 
که پیراهن و عبائی از کتان به تن داشت و کفش سفیدی در پایش بود. از 
اطاق بیرون امد و وارد ان مجلس شد. عبدالله برخاست و از او استقبال 
که ای اه سس مات ای ام او سا و 
حضرت و از خردسالی ۰ 
السلام) به ٍ یک دیگر نگاه می کردند. تکفه از حاضران سکوت 2 جلسه را 
شکست و از عبدالله عموی امام پرسید: نظر شما در مورد مردی که با 
حیوانی ۳ نموده است چیست؟ عبدالله گفت: دست راست او قطع 
می شود و حدذ بر او جاری می گردد. 


حضرت جواد از پاسخ عموی شان خشمگین شد و فرمود: «ای عمو! از 
خدا| بترس. ؛ این کار سختی است که در روز قیامت در پیشگاه خدا 0/9 
و خدا به تو بگوید: چرا با آن همین دا نستی توا داد صحال ان که در 
میان مردم کسی عالم و او نی وگو داشت ؟». 


ِ گفت: سرورم! آپا پدرت در این فتنله: ان طور که گفتم نفرمود؟ 
م‌ 
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جواد(علیه السلام) فرمود: «از پدرم این سوال را کردند که مردی قبر زنی 
را شکافته و با او امیزش نموده است؛ پدرم فرمود: دست راستش به 
خاطر نبش قبر بریده می شود و سیس حد زنا بر او جاری می گردد؛ زیرا 
احترام میت مانند احترام زنده است». 


حاضران از پاسخ امام جواد تعجب کردند و سوال های بسیاری را در همان 
مجلس از ایشان پرسیدند و امام جواد(علیه السلام) به همه انها پاسخ 
فرمود. 

ذغمت: ماسون آز اماف جوا غلبه اسلا بز ان تفر به بقداد 


یک سال, پس از شهادت حضرت رضا(علیه ِِِ , وقتی امام جواد(علیه 
السلام) تثه ساله بود, فامون سم قداه رفت و آن جا را مرکز حکومت خود 
قرار داد. 


ماضفن در شمان جا ناه ار نه.خضرت جوا علیه السلاما توشت و اشان 
را به بغداد دعوت کرد. امام جواد(علیه السلام), با کراهت این دعوت را 
پذیرفت و مدینه را به قصد بغداد ترک کر د: هنگامی که امام جواد وارد 
بغداد شد؛ مورد احترام بسیار قرار گرفت و مافون قوف از خانه های 
مجاور قصر خویش را برای اسکان حضرت در نظر گرفت و دخترش 
«زینب» را که کنیه اش «ام الفضل» بود, به عقد ازدواج حضرت جواد(علیه 
السلام) دراورد. مامون چند سال پیش از این وقتی که حضرت رضا(علیه 
السلام) را به ولایت عهدی منصوب می کرد. دختر دیگرش به نام «ام 
حبیبه» را به عقد ازدواج حضرت رضا(علیه السلام) دراورده بود. 


در اين عقد ازدواج هرچند که مأمون زمامدار کشور بزرگ اسلامی بود و 
وضع اقتصادی مردم ان زمان هم خوب بود, حضرت جواد(علیه السلام) 
مهریه را : به همان اندازه مهریه حضرت زهرا قرار داد و صیغه عقد ازدواج 
بین حضرت جواد(علیه السلام) و مامفن خوانده شد. 


عقد ازدواج فوق اگرچه در سن 9 سالگی امام جواد(علیه السلام) انجام 
شد, اما انتقال دختر مامون به خانه امام, یازده سال بعد یعنی وقتی امام 
جواد به سن بیست سالگی رسیدند انجام گرفت و پس از آن امام با 
رفت. 


اعتراض بنی عباس و پاسخ مآمون 


پیش از آن که ازدواج فوق صورت کیرن حجمعی از بنی عباس نزد فامون 
آمدند و به او چنین ؟ 
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ای امیرمومنان ! تو را به خدا| سوگند می دهیم از تنصمیم بر این ازدواج 
بگذر؛ زیرا: 


بیفتد. 0 تو می دانی که از قدیم میان ما و علویان جدایی و کشمکش 
است و در گذشته نیز, همواره خلفای راشدین با آنان درگیر بودند و آنان را 
تحقیر و تبعید می کردند؛ 3. قبلاً در مورد ولایت عهدی حضرت رضا(علیه 
السلام) به تو گوشزد کردیم که خداوند, او را از سر ما رفع کرد. 


هامون در اف تسا جتین کفت: در سورد جذایی شمها و آل اعطالب ستف 
آن خودتان بودید و اگر انصاف را رعایت می کردید, آنها از شما برترند. اما 
در مورد رفتار خلفای پیشین, خلفا قطع رحم کردند و من به خدا پناه می 
برم از اين که قطع رحم کنم. در ِ ولایت عهدی حضرت رضا(علیه 
السلام) اصلاً پشیمان نیستم و من؛ ابوجعفر (امام جواد) را همسر دخترم 
کردم؛ زیرا او از نظر علم و کمال بر همه علما و دانشمندان برتری دارد؛ 
هرچند که خردسال است و از عجایب زمان می باشد. امیدوارم در آینده 
روشن شود که گزینش من درست بوده است. 


عباسیان گفتند: گرچه ابوجعفر نزد تو بزرگ جلوه کرده, ولی در علم و 
معرفت به آن درجه نیست. مدتی صبر کن تأ در پی تعلیم و تعلم رشد کند 
و سپس آن چه می خواهی بکن. مأمون گفت: وای بر شماا! من این 
نوجوان را بهنر می شناسم. او از خاندانی است که همواره علم ۳۳ از 
علم خدا سرچشمه می گیرد و پدرانش در علم و دین از مردم بی نیاز 
بودند. اگر می خواهید, ابوجعفر را امتحان کنید تا آن چه را گفتم بر شما 
آشکار شود. 


عباسیان این پيشنهاد را پذیرفتند و بزرگ ترین دانشمند زمان خود یعنی 
«یحیی بن اکثم» را برای یک مناظره علمی در مجلسی که همه علما و 
ی ی ی ریب 

علمی برگزار شد. در این مجلس : نه تنها امام به سوال یحیی پاسخ گفت, 
بلکه یحیی نتوانست به سوال امام پاسخ گوید و در این وقت, همه کار 
ما را ی کر ار 


تتبانشت فامون کر باون احاق عهاوزعنلید السلام) 


سیاست مأمون در برابر امام چواد(علیه السلام) ادامه سیاست او با پدرش 
حضرت رضا(علیه السلام) بود 
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کف بر ای حقظ -م ودیت: .و خلافت: هون مایت افیا ها و اغتراسات 
علویان, خود را به امام رضا(علیه السلام) نزدیک نمود و آن حضرت را به 

نقانه ولابت کدی زیرنطظو تک ذاشتها آن که.انشان راب شهادت رساند. 
سیاست فامون در مورد حضرت جواد(علیه السلام) بر همین اساس بود تا 
آن جا که دخترش ام الفضل را همسر ایشان گرداند و هدفش از اين کار 
اين بود که علویان و شیعیان ر از خود راضی نگه دارد؛ کرچم مورد 
عباسیان ترجیج می داد. 


امام جواد(علیه السلام) هم چون پدرش به خاطر حفظ مصالح اسلام و 
فرهنگ تشیع و حفظ شیعیان چاره ای جز این ندید که با سیاست مأمون 
مخالفت نکند؛ گرچه در این راه تا سرحد شهادت پیش رود. امام جواد(علیه 
السلام) در راستای همین سیاست. بیشترین بهره برداری را در تقویت 
فرهنگ شیعی و گسترش تشیع نمود و نمایندگان خود را در تمام نقاط 
قلمرو اسلام منصوب نمود. 
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پرسش 

1. مأمون پس از شهادت امام رضا(علیه السلام) با امام جواد(علیه السلام) 
چه رفتاری داشت؟ 

2 ماجرای ازدواج حضرت جواد با دختر حامون را بنویسید. 

3. دلیل مخالفت عباسیان با ازدواج حضرت رضا(علیه السلام) و دختر 
مامون چه بود؟ پاسخ مامون چه بود؟ 


4 مأمون برای اثبات علم و کمالات حضرت امام جواد(علیه السلام) چه 
قراری با عباسیان گذاشت و نتیچه چه شد؟ 


تیا نتت: ,ماهفن: دز برات علویان و :اسان چه. بوه و آهام جواذ [ قایة 
السلام) چگونه از این سیاست به نفع اسلام استفاده کرد؟ 
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رین کیان فش ارم پجیی ی اک با آیاه جتااوز غلیه الساای 


اشاره 


پس از ازدواج امام جواد با ام الفضل, در مجلسی که گروه بسیاری از 
جمله مامون و شخصیت های کشوری بودند. یحیی بن اکثم با امام جواد 


چنین مناظره کرد. 


بخیی؛ روایت شده: است که جبرئیل تزد پیامبز آهد و گفت؛ خداوند سلام 
بر از من زاسی است؟ 


امام جواد(علیه السلام): من منکر فضل ابوبکر نیستم؛ ولی شخصی که 
چنین روایتی را نقل می کند., باید توجه داشته باشد که در حچه الوداع 
تا و اه یه ره را ور ار ی 
بستند. بعد از من نیز دروغ بسیار می بندند. هرکس از روی عمد بر من 
دروغ بندد, جایگاهش در آتش است. هرگاه حدیثی از من به شما رسید, آن 
را بر کتاب خدا و سنت من عرضه کنید؛ آن چه موافق قرآن و سنت است, 
خی ار سا ورد وا ها ۲ ای ان اه موه 
«ما اتسان را آفریدیم و جن دانیم در دلش جهحین ی درد نها آز ری 
گردن به او نزدیک تریم» (1) بنابراین آیا خشنودی ابوبکر از خداء بر خدا 
مخفی است تا از او بیرسد؟! چنین نسبتی به خدا محال است. 
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1- (1) . ق, آیه 16. 


یحیی. روایت شده مَتّل ابوبکر و عمر در زمین همانند جبرئیل و میکائیل در 
اسمان است. 


امام جواد(علیه السلام): در این مورد نیز باید دقت شود؛ زیرا جبرئیل و 
میکائیل دو فرشته مقرب خدایند و هرگز گناه نکرده اند و نمی کنند و یک 
لحظه از اطاعت خدا جدا نمی شوند؛ ولی عمر و ابوبکر مدت ها مشرک 
بودند و سپس مسلمان شدند. انها بیشتر عمرشان را در شرک به سر 
بردند. پس محال است که آنها به میکائیل وجبرئیل تشبیه شوند. 


یحیی: روایت شده است که ابوبکر و عمر دو پیران بهشتند؛ نظر شما در 
این مورد چیست؟ 


امام جواد(علیه السلام) : این روایت نیز نادرست است؛ زیرا تمام اهل 
۳ 
دروغ ساختند تا در برابر آن حدیث قرار گیرد که پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) فرمود: : «حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت هستند». 


یحیی: روایت شده که عمر بن خطاب چراغ تابان اهل بهشت است. 


امام جواد(علیه السلام) : این روایت نیز نادرست است؛ زیرا در بهشت 
نورهای فرشتگان مقرب و نورهای آدم و محمد و همه پیامبران و رسولان 
وجود دارد؛ چطور بهشت به نور اینها روشن نمی شود و به نور عمر روشن 


یحیی: روایت شده که فرشته حق, بر زبان عمر سخن می راند. 


امام جواد(علیه السلام): من منکر فضل عمر نیستم, ولی ابوبکر با این که 
از عمر افضل است., بر فراز منبر گفت: در من شیطانی هست که مرا 
منحرف می سازد. هرگاه از راه راست منحرف شدم. مرا از انحراف 
بازدارید. 


یحیی: روایت شده که پیامبر فرمود: اگر من به پیامبری مبعوث نمی شدم, 


امام جواد(علیه السلام): کتاب خدا قرآن راست گوتر از این حدیث است. 
خداوند در کتابش می فرماید: «بره خاطر بیاور هتکافن که از پیامبران و از 


قرو از نوج بان کر نیمه این آنه بم طوز اشکاررجی کویو خدایند از 
پیامبران پیمان گرفته است؛ بنابراین چگونه می شود این پیمان تبدیل 
شود؟! به علاوه, چگونه خداوند گنف را به پیامبری مبعوت 
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1- (1) . احزاب, آیه 7. 


یک چشم به هم زدن به خدا| شرک نورزیده اند؟! 


من نازل نشد, مگر این که گمان کردم بر آل خطاب نازل شده است. 


امام جواد(علیه السلام) : این سخن نیز محال است؛ زیرا| روا نیست که 
پیامبر در مورد خود شک کند و چگونه ممکن است که مقام پیامبری از 
کسی که برگزیده خداست., به کسی که سابقه شرک دارد. منتقل شود؟! 
(و وحی بر او نازل شود) 


یحیی: روایت شده است که اگر عذاب نازل شود جز عمر کسی از آن 


اما دای الا ماد این حفیت مزال اسحیراخها ند خطاب وه 
پیامبرش می فرماید: «تا هنگامی که تو در میان آنها هستی, خداوند آنها را 
عذابشان نمی کند» (1). 


خنثی شدن توطئه مامون 


زهد واقعی امامان معصوم(علیهم السلام) در دنیا یکی از علل مهم توجه 
شیعیان به انها بود و یکی از اهداف مهم مامون در سپردن ولایت عهدی به 
حضرت رضا(علیه السلام) (در ظاهر) این بود که به مردم نشان بدهد 
امام(علیه السلام) به پست و مقام حکومتی علاقه مند است؛ اگرچه خود را 
در دنیا زاهد نشان می دهد. او می خواست با حیله هایی امام جواد(علیه 
السلام) را نیز دنیاطلب معرفی کند و از شکوه و عظمت معنوی ان 
حضرت در قلوب شیعیان بکاهد. مامون برای رسیدن به این هدف وقتی 
مجلس عروسی حضرت جواد را با دخترش ام افضل تشکیل داد. دویست 
دختر, از زیباترین کنیزکان خود را طلبید و به دست هرکدام ظرفی داد که 
داخل آن گوهر گران بهایی بود تا وقتی حضرت جواد در کنار عروس بر 
روی صندلی نشست, آن دختران يكي یکی جلو بيایند و ظرف خود را جلوی 
امام جواد بخیرتد تا او کوهر داخل ان را بردارد. مجلس تشکیل شد. و آن 
دختران زیبا چهره با لباس های پرزرق و برق از کنار امام جواد 
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1- (1) . انفال, آیه 33. 


گذشتند و امام جواد نه به آنان و نه به ظرف های در دستشان و گوهرهای 
داخل انها هیچ توجهی نکرد. 


مأمون در همان مجلس آوازه خوانی به نام «مخارق» که ریشی بلند و 
قيافه ای مضحک داشت دعوت کرده بود تا حاضران را بخنداند. او وارد 
مجلس شد و در کنار امام جواد(علیه السلام) نشست و مانند الاغ عرعر 
کرد و سپس به ساز و آواز پرداخت و نظر همه اهل مجلس را به خود جلب 
کرد؛ اقا امام جواد اصلاً به او توجه نکرد و به چپ و راست ننگریست و 
مخارق به نواختن خود ادامة می داد. وقتی امام دید که مخارق دست بردار 
نیست. بر سر او فریاد کشید و گفت: ای ریش دراز! از خدا بترس. مخارق 
از فریاد امام چنان وحشت زده شد که سازوتار از دستش افتاد و دستش 
فلج شد و تا آخر عمر خوب نشد. مأمون مخارق را به حضور طلبید و ماجرا 
را از او پرسید. مخارق گفت: وقتی امام جواد بر سرم فریاد کشید, چنان 
وحشت زده و هراسان شدم که هنوز وحشت و هراس وجودم را فرا گرفته 


بازگشت به مدینه 


مامون اضرا -داشت: که آماه خواد(قلية التلام اور بقدان سکونت: کندر ایا 
امام (علیه السلام) سکونت در مدینه را ترجیح می داد. یکی از یاران امام 
جواد(علیه السلام) به نام «حسین مکاری» می گوید: در بغداد به محضر 
امام جواد(علیه السلام) رفتم و زندگیش را در ظاهر مرفه دیدم. با خود 
گفتم که دیگر امام به مدینه بازنمی گردد. امام (علیه السلام) که سرش 
پایین بود. پس از لحظه ای سر برداشت؛ دیدم رنگ چهره اش بر اثر اندوه 
زرد شده. رو به من کرد و فرمود: ای حسین! خوردن نان جوین و نمک 
خشن در حرم رسول خدا(صلی الله علیه و آله) برایم از آن چه که تو می 
بینی مجبوب تر است. امام پس از مراسم ازدواج در بغداد, به همراه 
همسرش ام الفضل در ایام حج راهی مکه شد و سپس به مدینه بازگشت 
و در آن جا به تربیت شاگردان و ادامه کار پدر و اجدادش. یعنی حفظ حوزه 
علمیه آنان همت گماشت. 


ص :04 


پرسش 


1 امام جواد(علیه السلام) در پاسخ روایتی که می گفت خداوند از رضایت 
ابوبکر از خدا پرسیده, چه فرمود؟ 


2 امام جواد(علیه السلام) در پاسخ به پحیی پیرموان روایتی که مدعی بود 
مَتّل ابوبکر و عمر همانند چبرئیل و میکائیل است., به انها چه فرمود؟ 


3.مامون جهحیله آي به کار برد‌تا به مردم وانمفد کند که آجام خواد( یه 
الشلام) دز دبا آهدیست؟ عکسن العجل آمام خه ود؟ 


4 تصور حسین مکاری در دیدار با امام در بغداد چه بود و امام(علیه 
السلام) چه پاسخی به او دادند؟ 


5 مراسم ازدواج امام جواد در چند سالگی ایشان و در کجا برگزار شد و 
پس از ان امام(علیه السلام) چه کردند؟ 


ص: 05 


درس هفدهم؛ ازدواج با سمانه مغربیه 


اشاره 


ام الفضل دختر مامون و همسر امام جواد(علیه السلام) زنی نازا بود؛ از 
این رو امام جواد(علیه السلام) با کنیزی پاک سرشت به نام «سمانه» که 
از اهالی مغرب (شمال آفریقا) بود ازدواج کرد. ام الفضل می گوید: روزی 
کنیزی نزد من امد و سلام کرد. پرسیدم کیستی؟ جواب داد: من کنیزی از 
نوادگان عمار یاسرم و همسر امام جواد, شوهر نو می باشم. حسادت به 
قدری بر من چیره شد که نتوانستم خود را نگه دارم. تصمیم گر فتم از خانه 
بیرون روم و در شهرها آواره شوم و شیطان مرا وادار می کرد که با آن 
کنیز بدرفتاری کنم و ناسزا بگویم؛ ولی سرانجام خود را نگه داشته و صبر 
کردم. 

ام الفضل در نامه ای به پدرش از ازدواج مجدد امام جواد(علیه السلام) 
شکایت کرد. پدرش در پاسخ او نوشت: دخترم! من تو را همسر حضرت 
جواد نکردم که حلالی را حرام کند. بعد از این چنین شکایت هایی را تکرار 

نکن. حضرت جواد(علیه السلام) از سمانه دارای دو پسر و چهار دختر شد 
که پسر بزرگ ایشان حضرت هادی. جانشین ایشان گردید. 


روزی در مدینه یکی از شیعیان که به سبب انجام عمل نیکی, بسیار خوش 
حال بود خدمت امام جواد(علیه السلام) امد. امام از او پر سیدند. علت 
چیست که تو را اين گونه شادمان می بینم؟ پاسخ داد: ای پسر رسول خدا! 
از پدرت شنیدم که می فرمود: «سزاوارترین روز برای شادی 
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گردن: آن روز است که خداوتد به. اسان توفیق تیکین کردن: و انفاق, بهٌ 
برادران دینی بدهد.> من امروز ده نفر از برادران دینی که فقیر و عیالمند 
بودند, از فلان جا و فلان جا نزد من آمدند و من به هر کدام فلان مقدار پول 
و خواروبار دادم؛ از اين رو خوش حال هستم 


امام جواد(علیه السلام) فرمود: «به جان خودم سوگند سزاوار است که تو 
کوش ال باشیه اک عمل نیک خود.را عبط و پوجساحته باشی با بعدا 
حبط و پوچ نکنی». 


عرض کرد: با اين که من از شیعیان خالص شما هستم, چگونه عمل نیکم را 


امام جواد(علیه السلام) فرمود: «با همین سخنی که کفتی: کارهای نیک و 
انفاق های خود را حبط و پوچ نمودی» (یعنی ادعای شیعه خالص بودن, کار 
ساده ای نیست). 


عرض کرد: چگونه؟ 
امام جواد(علیه السلام) فر مود: خداوند می فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید. بخشش های خود را با منت و آزار, باطل 
نسازید». (1) 


آن مرد عرض کرد: من بر آن افرادی که صدقه دادم. منت نگذاشتم و آنها 
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امام جواد(علیه السلام) فرمود: «خداوند فرموده: بخشش های خود را با 
منت و آزار, باطل و پوچ نسازید؛ نفرموده تنها منت و آزار بر آنان که می 
بخشید, بلکه خواه منت و آزار بر آنان باشد یا دیگران. آیا به نظر تو آزار به 
آنان (بخشش گیرندگان) شدیدتر است. پا آزآد به فرشتگان مراقب اعمال 
تو و فرشتگان مقرب الهی, پا آزار به ما؟» 


غراض کرد: بلکه آزار به فرشتکان و از ار به قما. شدیدتر است: 


امام جواد(علیه السلام) فرمود: «تو فرشتگان و مرا آزاز دادی و بخشش 
خود را باطل نمودی!» 


عرض کرد صرا باطل کردم و وه شفا را آزار دادم ۲ 


امام جواد(علیه السلام) فرمود: «اين که گفتی چگونه عمل خود را باطل 
نمودم با اين که من از شیعیان خالص شما هستم, همین ادعای بزرگ تو, ما 
را ازار داد». 


سپس فرمود: «وای بر توا آبا می دانی شیعه خالص ما کیست؟ شیعه 
خالص ما سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستند. تو خود را در صف این 
افراد برجسته قراردادی و با این ادعا فرشتگان و ما را ازردی». 


ص: 07 


1- (1) . بقره, آیه 264. 


آن مرد به گناه و تقصیر خود اعتراف کرد و استغفار و توبه نمود و عرض 
السلام) فرمود: 0 9 ی 
می دارم». او نیز استغفار کرد و امام جواد فرمود: «اکنون پاداش بخشش 
های تو به تو بازگشت و خطر پوچی از آن برطرف شد». 


ناشیا در فاصم ان 


فافون در سال 219 هجری برای جنی با رومیان به آن سرزمین رفت و 
پس از کسب پیروزی هایی, هنگام بازگشت در سرزمین «رقه» در شام 
بیمار شد و در ماه رجب همان سال مرد. در ماه شعبان همان سال 
برادرش «معتصم عباسی» به عنوان هشتمین خلیفه عباسی بر مسند 

مت نشست. معتصم در برابر ائمه روشی غیر از روش برادرش مامون 
داشت و مانند او, امام جواد(علیه السلام) را در ظاهر احترام نمی کرد. در 
این زمان حضرت امام جواد(علیه السلام) در مدینه به سر می برد و در 
سایه نرمش ظاهری و آزادی های نسبی ای که داشت, به پاسداری از 
فرهنگ تشیع مشغول بود. پس از روی کار آمدن معتصم» . عباسیان حاضر 
نشدند که وجود امام جواد را با آن همه پیروان و رفت و آمدهای شان به 
منزل امام تحمل کنند. 


حضرت امام جواد(علیه السلام) هم مانند اجداد بزرگوارش, نه تنها معتصم 
را تأیید نکرد, بلکه در هر فرصت متاسبی, به صورت های گوناگون مخالفت 
خوورا با حکومت معضم آشکاز فب ساحت و خرکت ها آسا مین عیه 
آنان وا تانند مت کرد. از جمله قیام های شیعی که در سال 169 هجری 
اتفاق افتاد, قیام «حسین بن علی» (شهید فخ) و یارانش بود که قهرمانانه 
در سرزمین «فخ» (نزدیک مکه) با سپاه هادی عباسی درگیر شدند و به 
شهادت رسیدند. حضرت جواد یه السلام) در تا ید آنان فرمود: «بعد از 
واقعه کربلا قتلگاهی بزرگ 7 تر از فتلگاه ف نیست» و نیز فرمود: «ظالم و 
یاری کننده ظالم و کسی که به کا ر ظالم راضی است. هر سه شریکند». 


معتصم با سیاستی که داشت, در کمین امام جواد(علیه السلام) بود تا با 
نقشه های مرموزی ان حضرت را از سر راه خود بردارد. او نخست تصمیم 
گرفت تا هم چون پدرانش آن حضرت را محترمانه از مدینه به بغداد بیاورد 
و از نزدیک او را تحت نظر بگیرد. از 


ص :00 


این رو در سال 22۵0 هجری برای «عبدالملک ریات» والی مدینه نامه 
نوشت که حضرت جواد و همسرش ام الفضل را روانه بغداد کن. عبدالملک 
وسایل حرکت امام را فراهم کرد. وقتی امام خواست اجباراً از مدینه 
بیرون بياید. فرزندش امام هادی را که در ان وقت هشت سال داشت. در 
مدینه: نزد. مادرشن سمانه: گذاشت و به. سفری. که باز کشتی در آن تبود, بنه 
سوی شهر سامراء حرکت کرد. 


آکات نون اتام خوادز غلید. فتاه از واه نید 


«اسماعیل بن مهران» می گوید: وقتی امام جوادل(علیه السلام) برای بار 
اول در زمان مامون از مدینه به بقداد می رفت. از آن حضرت پرسیدم: 
فدایت شوم! من برای تو از اين سفر می ترسم. بعد از شما چه کسی 
عهده دار امامت می شود؟ امام جواد تبسم کرد و فرمود: «آن چه را گمان 
می کنی در این سال رخ نمی دهد.» پانزده سال بعد وقتی معتصم در سال 
0 آن حضرت را از مدینه به بغداد طلبید, به محضرش رفتم و گفتم: 
شما از مدینه می روید؛ امام بعد از شما کیست؟ آن حضرت گریست, به 
طوری که محاسنش خیس شد. سپس به من توجه کرد و فرمود: «در این 
مان رفن رای باس اعاست داز مق ار ان بسرخ لت راعام 
هادی(علیه السلام) می باشد». 


ص :09 


پرسش 


1. مأمون در شکایت دخترش ام الفضل از ازدواج مجدد امام جواد(علیه 
السلام) چه پاسخی به او داد؟ 


2 به فرموده بنظر امام جواد(علیه السلام) چگونه ممکن است کارهای 
نیک انسان پوچ و باطل شود؟ 


3 مامون در چه زمانی و در کجا از دنیا رفت و پس از او چه کسی 


4 شهدای فخ که بودند و امام جواد(علیه السلام) درباره آنان چه فرمود؟ 


5. معتصم عباسی برای زیر نظر گرفتن امام چه کرد؟ سرنوشت فرزندش 
حضرت هادی چه شد؟ 


60 آبا امام در استانه تبعید از شهادت خویش اطلاع داشت؟ چه کسی را به 
عنوان امام پس از خود معرفی کرد؟ 


ص90۰ 


درس هجدهم: تحریکات قاضی تیره دل بغداد 


اشاره 


معتصم عیاسین حضرت امام جواد(علیه السلام) را از مدینه به بغداد آورد تا 
ایشان را زیرنظر داشته باشد و در فرصتی مناسب نقشه قتل ايشان را 
عملی کند. پس از ورود امام به بغداد, حادثه ای این کار را تسریع کرد و 
ان. ماجرای یی مناظره فقهی بود که در آن قاضی بغداد در برابر علم امام 
جوآد(علیه: السلام) شنکست خورد. 


دزدی به دزدی خویش اعتراف کرده بود و می بایست حذ شرعی در مورد 
او اجرا می شد. خلیفه نمی دانست از کجای دست دزد باید قطع شود. 
معتصم فقهای بزرگ شهر از جمله «ابن ابی داود» قاضی بغداد و حضرت 
جواد(علیه السلام) را برای روشن شدن این حکم شرعی در مجلسی 
دعوت کرد و از انها پرسید دست دزد از کجا باید قطع شود؟ 


قاضی بغداد: از مج دست. 
معتصم . دلیلت چیست؟ 


قاضی بغداد: زیرا| دست عبارت است از انگند نگشتان و کف دست تا مج و 
خداوند در ایه تیمم می فرماید صورت و دست های تان را مسح کنید و ما 


جمعی از حاضران نظر ابن ابی داود را تأیید کردند, اما جمعی دیگر گفتند: 
را تا ارنج 
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1(<1) . هاندم: اه 6 


شست وشو دهید و این آیه بباتکر ان است که تا آرنج؛ جزو دست است». 


در این هنگام اختلاف شدید شد و معتصم رو به حضرت جواد کرد و گفت: 
ای اباجعفر! نظر شما چیست؟ 


تام توا یه اساسا و اون ام ان دای 
ری اب ها کدی هم که فا دا وی 


امام جواد(علیه السلام): اکنون که مرا به خدا| سوگند دادی, می گویم. نظر 
صن انش انشت. که آان کات ست سین فتت تسیا عاخت اشست فظام 
دست از پنج انگشت باشد و کف دست باقی بماند. 


خلیفه: به چه علت؟ 


امام جواد(علیه السلام): زیرا سجده 1 هفت عضو می باشد: پیشانی, کف 
دست ها, سر زانوها و سرانگشتان پا. حال اگر دست دزد از آرنج یا مج 
قطع شود. دستی برای سجده کردن باقی نمی ماند؛ درحالی که خداوند 
می فرماید: «محل های سجده (هفت موضع) از آن خداست» (1) و آن چه 
از آن خداست., نباید قطع شود. 


معتصم از این پاسخ شاد شد و آن را پذیرفت و دستور داد تا دست دزد را 
از انتهای پنح انگشت دستش قطع نمایند و کف دست را رها کنند. 


ابن ابی داود, خود چنین نقل می کند: آن روز ارزو می کردم که ای کاش 
مرده بودم و چنین نزد خلیفه و حاضران سرافکنده نمی شدم! سه روز نزد 
معتصم رفتم و به او گفتم می خواهم سخنی بگویم که می دانم به سبب 
آن داخل دوزخ می شوم. خلیفه گفت: آن سخن چیست؟ گفتم: وقتی 
خلیفه فقها و علمای ملتش را در مجلسی به علت مسئله ای جمع کرد و 
حکم آن را از ایشان پرسید, آما تشر خوو را قیقد 1 
نظر آنها را شتیدند؛ سپس گفتار همه آنها را ترک کرد و به فتوای مردی 
توجه کرد که بخشی از این امت به امامت او معتقدند و می گویند مقام او 
بالاتر از مقام خلیفه است. چنین امری به صلاح دستگاه خلافت نیست. 


پذیرفت و برای او دعا کرد و یس از این واقعه, در صدد عملی کردن 


توطئه قتل امام جواد(علیه السلام) بتزاهد: 
ص :92 


1- (1) . جن, آیه 18. 


زا دیس تام ان ای غاب ات اب سس ام ااعضان 


«عمربن فرج» که در عصر متوکل عباسی فرماندار مکه و مدینه بود و به 
آل ابوطالب ظلم های بسیاری کرده بود, روزی از روی طعنه به امام 
جواد(علیه السلام) گفت: شیعیان شما ادعا می کنند که تو وزن تمام آب 
دجله را می دانی؟ حضرت که در آن وقت در کنار دجله بود فرمود: آیا 
خداوند قدرت آن را دارد که علم , به آب دجله را به پشه ای از مخلوقاتش 
بدهد؟ عمر گفت: آری, خدا قدرت آن را دارد. امام فرمود: من در نزد خدا 
از یک پشه, بلکه از اکثر مخلوقات خدا گرامی ترم. به این ترتیب عمربن 
فرج جواب طعنه خود را گرفت. 


امام جواد درباره برخورد با طاغوت فرمود: این بود که وقتی کسی به 
گوینده سخن گوش دهد او را عبادت کرده, پس اگر سخن گو از طرف خدا 
سخن گوید. شنونده خدا| را پرستیده و اگر گوینده از زبان شیطان سخن 
کوند: او شیطان ۳۹ پرستیده است. 


و تحریکات انجام شده توسط قاضی بغداد زمینه را فراهم کرد تا معتصم 
در تروز حضرت خواد غلبم الشلام ) تعحیل. کی برای این نظور معتصم: را 
«جعفر» پسر مامون که برادر ام الفضل بود. همدست شد و پیشنهاد 
مسموم کردن امام را به ام الفضل دادند. ام الفضل که بر اثر حسادت به 
ازدواج امام جواد با سمانه مغر بیه (مادر امام هادی) دون تیره نلسبت به آن 
حضرت داشت, بیشتهاد آنان را پذیرفت. معتصم و جعفر زهر کشندم ای را 
درون انگور نمودند و برای ام الفضل فرستادند. ام الفضل انگور زهرآلود را 
نزد شوهرش امام جواد(علیه السلام) گذاشت و امام(علیه السلام) از آن 
خورد و بلا فاصله مسموم شد. 


ام الفضل همان دم از کرده خویش پشیمان شد و گریه سر داد. امام جواد 
به او فرمود: «اين گریه برای چیست؟ سوگند به خدا به فقری مبتلا گردی 
0 نداشته باشد و دچا ر بلایی گردی که پنهان نمی ماند. « 


طولی نکشید که ام الفضل در مخفی ترین عضو بدنش زخمی پدیدار شد 
که همه اموال خود را برای درمان آن هزینه کرد و بهبود نیافت و چنان فقیر 
شد که دست گدایی به سوی مردم دراز می کرد تا به او کمک کنند. 
حضرت امام جواد(علیه السلام) در آخر ذی قعده سال 220 هجری, در سن 


5 سالگی به شهادت رسید و در شهر کاظمين, در نزدیکی بغداد به خاک 
سیرده شد. 
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هنگامی که امام جواد(علیه السلام) به شهادت رسید. حضرت امام هادی 
هشت سال داشت و در مدینه نزد مادرش سمانه بود و در کنار سرپرستش 
مشغول خواندن نوشته ای بود که ناگهان گریه شدیدی کرد. سرپرستش از 
او پرسید: ای آقای من! چرا گریه می کنی؟ حضرت هادی(علیه السلام) 
فرمود: همین لحظه پدرم وفات کرد. حاضران پرسیدند: پدرت در بغداد 
است ۳ در این جا؛ از کجا وفاتش را با خبر شدی؟! امام هادی(علیه 
السلام) فرمود: از شکوه و عظمت الهی چیزی در درونم پدیدار شد که 
قبل از وفات پدرم آن را نمی شناختم. از همین حالت فهمیدم که پدرم 
وفات نموده است. تاریخ همان ساعت و روز و ماه را ثبت کردند تا آن که 
پس از مدتی توسط مسافران خبر شهادت امام جواد(علیه السلام) به 
مدینه رسید و دیدند درست در همان لحظه ای که امام هادی(علیه السلام) 
اعلان کرده بود. پدرش در مدینه رحلت نموده است. 
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پرسش 


1 پس از تبعید امام هادی(علیه السلام) از مدینه به بغداد, چه حادثه ای 


2 حکوتت ان ای اند فاضی قفا معتصه رات کل اما ها حق (عای 
السلاام) تحریی کرو؟ 


دصر تقو ار یه شم لیر اما وا عم اما کرو 
پاسخ حضرت جواد چه بود؟ 
معتص هه یی عرش رت و اه انم ]اهامای ۳ 


5 عکس العمل ام الفضل پس از مسموم شدن حضرت جواد(علیه 
السلام) چه بود و ان حضرت به او چه فرمود؟ 


6 حضرت امام جوادل(علیه السلام) در چه تاریخی به شهادت رسیدند و 
فرزندشان حضرت هادی(علیه السلام) در مدینه چگونه از شهادت پدر خبر 


دادند؟ 
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رن و برخی از کر اما آمام خات علیه الوا 


برخی از کرامات امام جواد(علیه السلام) 


1 «اباصلت هروی» هنگام دقن حضرت رضا(علیه السلام) پس ِ 
قبر را آماده کردند, جلو آمد و دعایی را که امام رضا(علیه السلام) به 
را 
ماهی های کوچکی در آب پیدا شدند و پس از آن ماهی بزرگی آمد و همه 
آنها را بلعید و نایدید شد. اباصلت دوباره دعایی با در قبر 
فرو رفت و درون قبر خشک شد. وزیر مأمون به او گفت: اين منظره 
بیانگر آن است که عمر شما همانند این ماهی های کوچک, کوتاه است و به 
زودی ماهی بزرگ شمارا به هلااکت می رساند. 


فا ای ما سار ای ات رت ای ات۱ 
که خواندی, چه بود؟ به من بیاموز. 


اباضلت: کفت: شوه کندبه خدا همان ساعت. آنما دا فرآموش کردم مامفن 

بر او غضب کرد و دستور داد تا اباصلت را به زندان افکندند. اباصلت می 
گوید: یک سال در زندان خراسان بودم. دلم تنگ شد. شبی از ناراحتی 
نخوابیدم و تا صبح به عبادت مشغول شدم و خدا را به حق محمد و آل 
محمد سوگند دادم که مرا از زندان نجات دهد. هنوز دعایم تمام نشده بود 
که حضرت جواد به زندان آمد و به من فرمود: ای اناضلت اه ات ی 
شنده است ؟ کفتم: اری» سوه ند به:خدا. فرمود: برخیز و ذز همان 
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ساعت دستش را بر زنجیرهای زندان که بر دست و پایم بسته بودند زد. 
زنجیرها از هم باز شدند و آن بزرگوار دستم را گرفت و مر( جلو چشمان 
نگهبانان زندان بیرون آورد و نگهبانان, کلمه ای با من سخن نگفتند. پس از 
خروح از زندان از من پرسید: به کجا می خواهی بروی؟ گفتم: می خواهم 
به وطنم هرأت بروم. امام جواد به من فرمود: صورتت را با عبایت بپوشان 
و من چنین کردم. پس دست مرا گرفت و من در یک گام و در یک لحظه 
خود را در کنار خانواده ام در هرات دیدم و همان لحظه حضرت جواد(علیه 
السلام) نایدید گشت. 


2 شترچران مستضعفی در زمان امام هادی(علیه السلام) به دنبال کار می 
گشت و کاری پیدا نمی کرد. روزی «ابوهاشم جعفری» یکی از شاگردان 
برجسته امام جواد(علیه السلام) را دید و به او گفت: وقتی به حضور امام 
رسیدی, به او بگو که فلان ساربان بی کار است و دنبال کار می گردد؛ 


ابوهاشم می گوید: من با این قصد خدمت امام هادی(علیه السلام) رسیدم, 
دیدم امام(علیه السلام) با گروهی مشغول غذا خوردن است و فرصتی پیدا 
نشد تا سفارش ساربان را به او بگویم. امام جواد(علیه السلام) رو به من 
کرد و فرمود: بیا جلو و از این غذا بخور و ظرف غذا را جلوی من گذاشت. 
در همین لحظه. بدون این که من از ساربان چیزی بگویم. یکی از غلامان 
خود را صدا زد و به او فرمود: ساربانی هست که با ابوهاشم نزد ما می 
آید: او.را نیتن خود نکه دار و او زا به کاری بگمار. 


3 «قاسم بن حسن» که یکی از شیعیان است می گوید: در سفری بین 
مکه و مدینه بودم. فقیر ناتوانی به من رسید و تقاضای کمک کرد. دلم به 
حال او سوخت و قرص نانی به او دادم. از من گذشت و من به راه خود 
ادامه دادم. در مسیر راه. گردباد تندی وزید؛ به طوری که عمامه از سرم 
افتاد شناد ان را شود سفحه به اظراف کر رتم موم ناه ماه ام را 
کجا برد. وقتی به مدینه رسیدم. خدمت امام جواد(علیه السلام) رفتم. آن 
حضرت تا مرا دید فرمود: ای قاسم! عمامه ات در راه گم شد؟ گفتم: 
آری. به غلامش فرمود: عمامه این شخص را بیاور غلام عمامه مرا آورد و 
به من داد. گفتم: ای پسر رسول خدا! چگونه به دست شما رسیده؟! 
فرمود: «تو به یک بیابانگرد فقیر انفاق کردی و خداوند از تو تشکر نمود و 
عمامه ات را به تو بازگرداند. خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی سازد». 
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4 «حسن بن علی» می گوید: در محضر امام جواد(علیه السلام) بودم که 
مردی سراسیمه خدمت حضرت آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا(صلی 
الله لیم و له رات بدنم کیان فروه اه هران‌تار دات ما 
هرچه جست وجو می کنم, آن را پیدا نمی کنم. مس مردی غیلمدم و بای 
بان اهلد کالم مان ها بقل نار دارم امام خواد یه السام) یه 
فرمود: سب 
آن کاخ پدرت جای بول زا به تو. خبر .من :دهد»: آن شخص رفت و به این 
دستور عمل کرد بعد از نماز عشاء صدبار بر محمد و آلش صلوات فرستاد 
سپس خوابید. در عالم خواب پدرش را دید که به جای پول ها اشاره می 
کند. او در عالم خواب به همان محل رفت و پول را دید. وقتی ان را 
برداشت, پدرش به او گفت: نزد امام جواد(علیه السلام) برو و ماجرا را به 
او بگو؛ زیرا آن خضرت مرا به این کار دستور داد. 


3 رن ای آن کضما ون امام جواد(علیه السلام) را در سن نه سالگی از 
مدینه به بغداد دعوت کرده بود, روزی به همراه اطرافیانش برای شکار از 
بغداد خارح شد. در حاشیه شهر گروهی از کودکان مشغول بازی بودند که 
با دیدن مأمون و اطرافیانش با آن اساشتتن خاص, پا به فرار گذاشتند؛ اما 
توجوانی. از میان آنان فراز نکرد و دز جای.خود ابستاد: فامون اه جر ارت او 
تعجب کرد. خود را به او رساند و پرسید: جرا بت ها ارات ۴ 
نگریختی؟! نوجوان اس داد: در این مسیر راه تنگ نیست تا از این جا 
بروم. جرمی هم مرتکب نشده ام که از آن بترسم و به تو گمان نیکو دارم 
که نی کنان: آنشب تم «سانی از این .رو ایتستادم: 


فا و از بیان شیرین نوجوان شگفت زده شد و گفت: نامت چیست؟ 
پاسخ داد: نام من محمد است, پرسید فرزند کیستی؟ نوجوان پاسخ داد: 
فرزند علی بن موسی الرضا. مامون برای حضرت رضا(علیه السلام) طلب 
رحمت کرد و از آن جا برای شکار به طرف صحرا رفت. او چند باز شکاری 
را که همراه داشت برای صید رها کرد. یکی از بازها درحالی که ماهی 
کوچکی در منقار داشت و هنوز زنده بود, برگشت. مأمون از دیدن آن 
منظره تعجب کرد. آن ماهی کوچک را به دست گرفت و از آن جا به خانه 
خود بازگشت. در مسیر بازگشت به همان سانش که نود کان در ارحا ار 
می کردند یت هکین زه رورت جواد(علیه السلام) فرار 
کردند. هنگامی که 


ص :90 


مان جوه ص بک و اد صایه الساا ی پوس کته ای ما درم عیشت 
که من درون دستم دارم؟ 


امام جواد(علیه السلام) فرمود: خداوند در دریای قدرتش ماهی کوچکی 
آفریده. بازهای خلفا و پادشاهان آن را صید فی کنند و سپس آنها عصاره 
تسوا ای رصان اه ار ار اسان یت کر 


6 «علی بن مهزیار» که از شاگردان برجسته امام جواد(علیه السلام) و 
نماینده ان حضرت در اهواز بود فی گویند: در اهواز بسیار زلزله می امد 
نامه ای برای امام جواد نوشتم و از بسیاری زلزله در اهواز شکایت کردم و 
از ان حضرت اجازه گرفتم که اگر صلاح می داند, از این شهر به جای دیگر 
بروم. آن حضرت در پاسخ نامه ام نوشت: «از اهواز بیرون نروید و 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرید و در روژ جمعه 
کنید و لباس های نظیف بپوشید و از شهر خارجح شوید و دعا کنید, زلزله از 
شما برطرف می شود». علی بن مهزیار می گوید: همین کار را کردیم و 
زلزله ها از اهواز برطرف شد. 
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پرسش 


1 چرا اباصلت., یار صمیمی حضرت رضا(علیه السلام) به دست مأمون 
زندانی شد؟ چه کسی و چگونه او را از زندان آزاد کرد؟ 


جرا امام خواد برخلافت سای کودکان با دیدن و کت ماهون که جه شکان 
می رفتند فرار نکرد؟ 


3 لاه نکی از کراحات خضرت خوا ی( علیه السلام درا لمیر 
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درس بیستم: نمونه ای از کلمات امام جواد (علیه السلام) 


نمونه ای از کلمات امام جواد (علیه السلام) 

1. عرٌ المومن عْناة عَن الثاس 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 

2. الیْةٌ بالله تعالی تمَنْ لِکُل غال و سلْمْ الی کل عال 


اعتماد به خداوند, بهای هر چیز گران بها و نردبان رسیدن به سوی هر چیز 
بلندمرتبه است. 


3. لاتَکُنْ ول الله فی الْعَلانیّه عَذُوا له فی السر 
دوست خدا در ظاهر و آشکار و دشمن خدا در خفا و پنهان نباش. 
4 من اطاع هواه اعغطی عَذوة مناخ 


کسی که از هوس های نفسانی خود پیروی کند. آرزوی دشمن خودش 
(شیطان) را براورده کرده است. 


5. راکب السْهوات لائُسَتفال عَتْرنه 


کسی که بر مرکب هوس رانی سوار شند؛ لغزش های او جبران ناپذیر 
است. 

6 من شهد امراً قَکَرِهَة کان کمن غاب عَنَةْ وَمَن غاب عن اقر قَرَضيهْ کان 
اف شم ه 


باشد, 
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ولی به انجام آن راضی باشد, مانند کسی است که در انجام آن کار حضور 


داشته است. 


؛ آبای . مصاشبة السین فا کالسیف: الاول خسن عیطیه ویفیم 


از هم نشینی با آدم بد بپرهیز؛ زیرا دوست بد مانند شمشیر برهنه است: 
ظاهرش زیبا و اثارش زشت است. 
8 المقمن خ یختاخ الی تلاث خصال. توفیق من الله و واعظ من تفسه وَقَبُوِ 


لل هو 9 _ و 
یلضصحه 


موّمن به سه خصلت نیازمند است: توفیقی از سوی خداوند, نصیحت کننده 
9. تأَخیژ لوب اغیراژ وطولْ التسویف حَیْرة 

عقب انداختن توبه, گول خوردن است و به تأخیر انداختن کارها موجب 
0.من انقطع الی عَیْرٍ الله وله الله له و من عمل علی عَیْرِ علّم کات ما 
7 زر ما مه ۲ 

کسی که به غیر خدا دل ببندد, خداوند او را به همان کس واگذارد و کسی 
که ار رانا هی و ندهن ام عمل کند, تاه تس ار اضاا نت 


باشد. 
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پرسش 

مان اه اه یه تساه یه ال سای یر اس عهه 
1 عرّت موّمن در چیست؟ 

تست ۱ 

3. موّمن نیازمند چه خصلت هایی است؟ 


4 نتیجه دل بستن به غير خدا چیست؟ نتیجه عمل بدون علم و آگاهی 
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درس بیست و یکم: سمانه 


اشاره 


سمانه نیز مانند خیزران و ماریه از اهالی شمال آفربقا بود. او با کاروانی 
از کشور مغرب به مدبنه ۳۹ و به همسری امام جواد(علیه السلام) 
برگزیده شد؛ اما همواره مورد حسادت ام الفضل(دختر عامور) همسر اول 
امام جواد بود. امام جواد در شأن سمانه چنین فرمود: «او بانویی است که 
جایگاه و مقام مرا می شناسد و از زنان بهشت است. شیطان سرکش به 
او نزدیک نشود و نیرنگ طاغوت به او نر سد. او همواره مورد لطف 
خداوندی است که هرگز خواب ندارد. سمانه هم طراز مادران افراد صدیق 
و صالح است». 


او در تقوا و دین داری به مرحله ای رسیده بود که لیاقت یافت مادر یکی 
از صدیقین و صالحین یعنی امام هادی(علیه السلام) باشد. سمانه در 
روستا, یا مزرعه «صَریّا» که در یک فرسخی مدینه بود, زندگی می کرد. 
این مزرعه به دست امام کاظم(علیه السلام) احداث شده بود. حضرت 
امام هادی در روز سه شنبه نیمه ذی حجه سال 212 هجری در این روستا 
از سمانه زاده شد. حضرت امام جواد(علیه السلام) در دومین مرحله از 
تبعیدش در سال 220 هجری و در سن 25 سالگی فرزند هشت ساله خود, 
حضرت هادی را در مدینه نزد سمانه گذاشت و به عراق رفت. در درس 
هجدهم خواندید که امام هادی(علیه السلام) از عظمت الهی که در وجود 
ان ار نا ها 
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امام هادی(علیه السلام) دومین امامی بود که در خردسالی و در سن هشت 
سالگی به عنوان دهمین جانشین پیامبر کز افیف اسلام به امامت رسید. او 
همانند حضرت سلیمان و عیسی مورد لطف خاص خداوند قرار گرفته بود و 
همه کمالات در وجود خردسالش جمع شده بود. 


علم خدادادی در دوران کودکی 


پس از شهادت امام جواد(علیه السلام) معتصم عباسی که خاندان امامت و 
اهل بیت پیامبر و قدرت معنوی آنان را به خوبی می شناخت, شخصی به 
نام عمَز بن فرح را که از دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) بود, به 
فرمانداری مدینه برگزید و از ام خواشت. که در هدند معام مخصوصی 
برای حضرت هادی(علیه السلام) پیدا کند تا او را مطابق خواسته های بنی 
عباس تربیت کند و دشمنی اهل بیت را در دل, او جای دهد. عمر بن فرح 
پس از استقرار در مدینه و جست وجوی معلمی ویژه. شخصی به نام 
«جتّیدی» را که او نیز از دشمنان خاندان رسالت بود, به عنوان معلم 
حضرت هادی برگزید و برای او حقوقی تعیین نمود و از او خواست تا 
برنامه هایش را طوری تنظیم کند که مانع ملاقات شیعیان با حضرت هادی 
گردد. جنیدی به کار خود مشغول شد؛ ولی آن چه هر روز از حضرت هادی 
مشاهده می کرد, بیشتر او را, به شگفتی وامی داشت. 


روزی «محمدبن جعفر», برادرزاده عمربن فرح که از دوستداران اهل 

بیت(علیهم السلام) بود. از جنیدی پرسید: : این کودک که در آموزش توست. 
چگونه است؟ جنیدی از اين تعبیر برآشفت و گفت: تفت :این کوذ ک: 
نمی گوبی این پپر! تو را به خدا کسی را داناتر از من نسبت به علم و ادب 
در مدینه می شناسی؟ محمد پاسخ داد: خیر. جنیدی گفت: به خدا سوگند 
من بحثی را در ادبیات پیش می کشم و به تجزیه و تحلیل آن می پردازم, 
بعد می بینم او مطالبی را به گفته هایم می افزاید که من از آنها استفاده 
می کنم و از او می آموزم. مردم گمان می کنند من به حضرت هادی درس 
می دهم, ولی به خدا اين منم که از او درس می آموزم. 


چند روز بعد محمدبن جعفر, با جنيدي ملاقات کرد و پرسید: حال این کودک 
چگونه است؟ جنیدی از حرف او برآشفت و گفت: دیگر این حرف را نزن 
سوگند به خدا بهترین انسان روی زمین و برترین خلق خداست. گاهی می 
خواهد وارد اطاق 
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شود, ِ- گویم یک سوره از قرآن بخوان, بعد وارد شو. می پرسد کدام 
سوره؟ من سوره های بلند آغاز قرآن را نام می برم و او همان سوره را از 
آغاز تا پایان به طور دقیق و درست می خواند؛ به گونه ای که من درست 
تر از آن نشنیده ام. او قرآن را زیباتر از مزامیر داوود می خواند. او حافظ 
همه قرآن است و به شان نزول ۵ تاوبل قرآن آگاه است. سپس جنیدی 
ین اضافه کرت تسحان الوا این کودی با این که فرسان وا رها فتاه 
مدینه رشد کرده, این دانش عمیق را از کجا آموخته است ؟! سرانجام 
جنیدی که از ذشمنتان اهل. نیت بیامبر بود: مزید و سرسبردم.آنها شد. 


نشانه های صدق امامت 


1 علی بن مهزیار اهوازی که از نمایندگان حضرت رضا و حضرت 
جواد(علیه السلام) در اهواز بود می گوید: پس از شهادت حضرت امام 
جواد(علیه السلام) به سامر|ء رفتم و در مورد امامت حضرت هادی(علیه 
السلام) شک داشتم. دیدم که معتصم در حال رفتن به شکار است و فصل 
بهار بود. اگر چه هوا تابستانی بود و مردم همه لباس های تابستانی پوشیده 
بودند. اما امام هادی(علیه السلام) لباس زمستانی پوشیده بود و پوششی 
روی اسبش انداخته بود و دم اسبش را بسته بور و مردم همه از کا ر او در 
تعجب بودند و می گفتند این مدنی را ببینید که چگونه خود را به زحمت می 
اندازد! با خود گفتم: اگر او امام بود. چنین کاری انجام نمی داد. 


مردم به صحرا رفتند و امام(علیه السلام) نیز سوار بر اسب به سوی 
راوآ سای که سصی اه اه مر سا ار 
شدند و باران شدیدی باریدن گرفت؛ به طوری که همه خیس شدند و هیچ 
کن را مت تایتی اشت نا آمام هادی تفت آن لاس هایی ۰ 
پوشیده بود. خشک و سالم مانده بود. من با خود گفتم گمان می برم که 
تا خوب است از او درباره جواز یا عدم جواز نماز در 
لباسی که به عرق جنب آلوده شده, بپرسم و نیز با خود گفتم: اگر او چهره 
اش را به من بگشاید, او حتما امام است. در همین لحظه امام به طرف 
من آمد و چهره اش را گشود و فرمود: «اگر لباس, آلوده به عرق جنب از 
حلال بوده باشد, نماز در آن جایز است و اگر آلوده به عرق جنب از حرام 
بوده بااشد, نماز در آن جایز نیست». از آن پس یقین به امامت حضرت 
هادی(علیه السلام) پیدا کردم و شک از من رخت بربست. 


ص :106 


2 «سعید فلاح» می گوید: جمعی از ما به خانه ای برای ولیمه دعوت شده 
بودیم و کنار هم نشسته بودیم. امام هادی نیز تشریف داشتند. در اين میان 
جوان بی ادبی بود که پی درپی شوخی می کرد و می خندید و اداب مجلس 
را رعایت نمی کرد. امام هادی(علیه السلام) به حاضران فرمود: «اين 
شخص از این غذا نمی خورد؛ زیرا به زودی خبر ناگواری به او می رسد که 


غمگین و گریان خواهد شد». 


سفره را بهن کردند و همه آماده غذا| خوردن شدیم و آن جوان نیز احاده 
شد. هنوز لقمه ای به دهان نگذاشته بود که به او خبر رسید مادرش از 
پشت بام افتاده و مرده است. او نی آن که عدرانعن بخورد, برخاست و 
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پرسش 

1 نام مادر امام هادی(علیه السلام) چه بود و در چه تاریخی و در کجا آن 
حضرت رابه دنیا اورد؟ 

2 حضرت امام هادی(علیه السلام) در چند سالگی و در چه سالی به 


امامت رسید؟ 


ت معنصم عباسی پس از شهادت امام جواد(علیه السلام) چه ندبیری برای 
تربیت امام هادی(علیه السلام) اندیشید و نتیجه آن چه شد؟ 


4 علی بن مهریار که بود و برای شناخت امام چه کرد؟ چه نشانه هایی از 
صدق امامت حضرت هادی(علیه السلام) برای او اشکار شد؟ 
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درس بیست و دوم: مناظره امام هادی(علیه السلام) با یحیی بن اکثم 


ماو اسات تقایت اوه لاهن با رصن و اف 


«پحیی بن اکثم» از علمای برجسته درباری و از قاضیانی بود که در عصر 
مامون و خلفای بعد از او به عنوان قاضی کهنه کار و زیرک شناخته می 
شد. او تعدادی از سوال های مشکل را نوشت و توسط «موسی» برادر 
امام هادی(علیه السلام) برای ایشان فرستاد تا ان حضرت جواب انها را 
بدهد. موسی نزد برادرش امام هادی آمد و ماجرا را گفت. ا تاش هادی 
لبخندی زد و به موسی فرمود: آيا پاسخش را دادی؟ موشی گفت؛ یاسخ 
آنها را نمی دانم. امام فر مود: آن سوال ها چیست؟ موسی سیزده سوال 
یحیی بن اکثم را بیان کرد که به برخی از این سوال ها و جواب انها اشاره 
می شود. 


1 مطابق آیه 40 سوره نمل آن کس که علمی از کتاب داشت (منظور 
آصف بن برخیا, وزیر سلیمان است) به سلیمان گفت: «من تخت بلقیس را 
از زمای کصر از یی بشم بررهم رن نزد و ۹ 


2 مطابق ۳ 100 سور ه یوسف «پدر و مادر یوسف سك برادرانش در برابر 
یوسف به سجده افتادند.» سوال من این است: چگونه یعقوب پیامبر و 
فرزندانش برای یوسف سجده کردند؟ 


کردیم, در 
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شک هستی, از آنها که کتاب پیش از تو را می خوانند پپرس.» سوال من 
اين است: اگر خطاب به پیامبر اسلام است, چگونه شک دارد و اگر خطاب 
به دیگری است. قرآن بر چه کسی غیر از پیامبر نازل شده است؟ 


4. چگونه در بعضی از دعواها گواهی یک رن کافی است با این که خداوند 
در مورد مردان می گوید (1): «دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید؟» 


5 حضرت علی(علیه السلام) برای تشخیص زن يا مرد بودن خنثی (کسی 
که زن يا مرد بودن او معلوم نیست) و تعیین ارث او دستور داد «ببینید که 
او در کدام محجری ادرار می کند». سوالم این است : چه کسی باید این 
تحقیق را انجام دهد؟ زن يا مرد؟ می دانیم که برای هیچ کدام جایز نیست. 


ار سا دای ی مان را ات را اس 


7. چرا علی(علیه السلام) در جنگ صفین همه افراد سپاه معاویه را می 
کشت., چه مهاجم, چه زخمی و چه فراری؛ ولی در جنگ جمل با فراری و 
مرو ای دا را رت اه ای ی نس ات 
هس استه اش را شم اف است اه ات رای چم هد 
روش اوّل درست است يا روش دوم؟ 


امام هادی(علیه السلام) به برادرش موسی فرمود: در جوابش بنویس: 
بسم الله الرحمن الرحیم 


خدا تو را به راه راست هدایت کند. نامه ات رسید. خواسته ای ما را با این 
خرده گیری ها بیازمایی تا شاید نقطه ضعفی از ما بیابی و عیب جویی کنی. 
خدا| تو را به سبب سوء نیت مکافات دهد. همه سوال هایت را پاسخ می 
دهم, پس اماده فهم باش و حواس خود را جمع کن که حجت بر تو تمام 
شده است. 


سلیمان از شناختن آن چه که اصف می شناخت., عاجز نبود؛ بلکه می 
خواست به امت خود از جن و انس بفهماند که جانشین بعد از من اصف 
است و آن علم را حضرت سلیمان به امر خداوند به آصف سپرده و آموخته 
بود ۳ مردم در مورد امامت و راهنمایی اصف 
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1- (1) . طلاق, آیه 2. 


اختلاف نکنند؛ چنان که در زمان حضرت داود نیز مسائلی به حضرت 
سلیمان تعلیم داده شده بود تا پیامبری سلیمان بعد از پدرش آشکار گردد و 
حجّت بر مردم تمام شود. 


2 سجده یعقوب و فرزندانش در برابر یوسف. برای اطاعت از خدا و 
اظهار محبت به یوسف بود, نه برای یوسف؛ چنان که سجده فرشتگان بر 
آدم, برای آدم نبود. ؛ بلکه اطاعت از خدا| و اظهار علاقه به آدم بود. سجده 
یعقوب و.فرزندانش سجده شکر نود به شکرانه این که خداوند آنان را دوز 
هم جمع کرد. 


3. مورد خطاب دن از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است و او در آن 
چه خداوند بر او نازل کرده, شک نداشت؛ ولی جاهلان گفتند: چرا خداوند 
1 از جنس فرشتگان نفرستاد و پیامبرش با ما فرقی ندارد؟ چرا 
او مثل ما می خورد. می نوشد و در بازار راه می رود. خداوند وحی کرد که 
در حضور این جاهلان از انان که:با کنت اسمانی شین اشنا بوده اند بیس 
که آیا خداوند تاکنون پیامبری را برای بشر فرستاده که نخورد و نياشامد و 

ر بازار راه نرود؟ پس تو هم مثل آنها هستی و اين تعبیر که «اگر شک 
4 0 ۹۸ ۳۳| است که 


4 در مورد پذیرش گواهی یک زن» تنها در مورد قابله در موضوع زنده 
بودن يا مرده بودن نوزاد, در هنگام ولادت است که اگر ان قابله مورد 
اطمینان باشد. گواهی او در این مورد پذیرفته می شود و در غیر این مورد 
گواهی کمتر از دو زن کافی نیست و به حکم ضرورت., به جای دو مرد به 
کاب کی اند چرا که در اين جا مرد نمی تواند کار زن را بر عهده بگیرد. 


5 در مورد فرد خنثی همان است که حضرت علی فرموده است؛ ولی به 
این صورت که مردان عادلی جلوی ایینه می ایستند و خنثی پشت سر نها 
برهنه می شود و شاهدان عکس او را در ایینه می بینند و گواهی می دهند. 


اما بلند خواندن نماز صبح برای 1 است که پیامبراصلی الله علیه و 


با 


7. این که علی(علیه السلام) در جنگ صفین مهاجم و فراری را می کشت, 
ولی در جنگ جمل فراری را نمی کشت و دنبال نمی کرد و هم چنین در 


جنی: یل انانزا. که استلخه. را بر زمین.هی گذاشتند با به خانه:سایشان 
پناه می بردند آمان می داد بدین سبب بود که 
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فرمانده سپاه دشمن در جنگ جمل کشته شده بود و دیگر پایگاه و جمعیتی 
ناشن که به اه بازگردند. پس همه به خانه های خود برگشتند و دیگر 
جنگجو و معارضی نبود. دراین صورت وظیفه در برابر آنان که به فکر از 
سرگرفتن جنگ نبودند, خودداری از جنگ بود. ولی در جنگ صفین سیاه 
دشمن به پایگاه خود بازمی گشت که دارای فرمانده و تجهیزات بود و در 
فکر تجدید قوا و از سر گرفتن جنگ بودند. سران دشمن در بین آنان 
مر ی رو دنا ات دا مجروحین را مداوا می 
رت وا کنر بت ال تا ات ان ان را 
میدان می فرستادند. از اين رو علی(علیه السلام) اين دو گروه را یکسان 
ندید. او وظیفه جنگ با گویندگان «لا اله 1 الله» را خوب می دانست. حق 
را برای آنها شرح می داد؛ هرکس حق را نمی پذیرفت. به رویش شمشیر 
فق کیت فک آییق کم یی کرد 


امام هادی(علیه السلام) در پایان فرمود: به همه سوال هایت پاسخ دادیم؛ 
ان را فراگیر و بدان. 


در پاسخ این نامه, بار دیگر عظمت خاندانی که بحیی بارها آنان را آنموده 
فا ان یا ها وا تا 
سوال ها حجت و دلیل خدا بر او تمام شد. 
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پرسش 


1 چگونه یعقوب پیامبر و فرزندانش برای یوسف سجده کردند؟ مگر 
سجده تنها برای خداوند نیست ؟ 


2 درحالی که خداوند گواهی دو مرد عادل را در دعواها لازم دانسته, 
چگونه در بعضی از دعواها گواهی یک زن کافیست؟ 


3 چرا علی(علیه السلام) در جنگ جمل با فراری و مجروح کاری نداشت, 
اما در جنگ صفین با همه نبرد می کند؟ 


4 چرا نماز صبح بلند خوانده می شود, هرچند که از نمازهای روزانه 


است؟ 


5 سوال های فوق را چه کسی مطرح کرد و چه کسی جواب داد؟ هدف 
سوال کننده چه بود؟ 
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درس بیست و سوّم: تعلیم و تربیت شاگردان 


اشاره 


از کارهای مهم امام هادی(علیه السلام) در دوران سی وسه ساله امامتش. 
حفظ خط فرهنگی تشیع و پاسخ به مخالفان بود که اين کار نیاز به تربیت 
شاگردان و تقویت حوزه های درسی داشت. امام هادی(علیه السلام) 
نهضتی را که توسط امام باقر و امام صادق(علیه السلام) بنیان نهاده شده 
بود. ادامة داد جع شاکردان بنافی. را" تربیت: کرد که تعداد آنها زا 
یکصدوهشتاد نفر شمرده اند. اینک به شرح ی پیرامون چند 
شخصیت برجسته از میان شاگردان آن حضرت توجه کنید. 


1- حضرت عبدالعظیم حسنی 


او از نوادگان امام حسن مجتبی, امام دوم شیعیان است که نسبش با چهار 
وا ی تا سس ی و از سا سا سای سای صا 2:۱ 
السلام) و امام جواد(علیه السلام) و امام هادی(علیه السلام) بود. 
عبدالعظیم در شهر سامراء به محضر امام هادی(علیه السلام) می آمد و از 
ایشان بهره علمی می برد. مه کل عباسی که امام را برای زیر نظر داشتن 
از مدینه به سامر|ء آورده بود, نسبت به ارتباط عبدالعظیم با امام 
هادی(علیه السلام) بدگمان شد و او به دستور امام هادی(علیه السلام) 
صورت یک پیک (یستچی) از راه طبرستان به شهر «ری» امد و در آن جا 
در زیر زمین خانه یکی از شیعیان مخفی شد. کم کم شیعیان از ورود او به 
شهر ری, آگاه شدند و از 
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حضورش در این شهر بهره بردند. مردم شهر ری در آن زمان از اهل تسنن 
و گروهی از انان از دشمنان اهل بیت پیامبر یعنی ناصبی بودند. قبل از 
ورود حضرت عبدالعظیم به این شهر. یکی از فرزندان امام کاظم(علیه 
السلام) به نام «حمزه» در این شهر ساکن شده و از دنیا رفته و در همان 
جا دفن شده بود. حضرت عبدالعظیم روزها را روزه می گرفت و شب ها 
را به عبادت مشغول بود و مخفیانه از خانه بیرون می امد و کنار قبر حمزه 
می رفت و ان را زیارت می کرد. حضور عبدالعظیم پس از حضرت حمزه 
در شهر ری و استفاده مردم از مقام علمی او باعث گسترش مذهب تشیع 
در این ناحیه از کشور اسلامی گردید. روزی حضرت عبدالعظیم به حضور 
امام هادی(علیه السلام) رفت. وقتی حضرت او را دید, به او خیرمقدم 
گفت و عبدالعظیم خلاصه ای از اصول عقاید خود را از توحید و عدل و 

معاد و عقیده به دوازده امام پس از پیامبر بیان کرد و نام امامان" 
معصوم(علیهم السلام) را یک به یک برد و پس از ذکر نام امام جواد(علیه 
السلام) گفت: اکنون تو امام من هستی. امام هادی(علیه السلام) فرمودند: 
پس از من فرزندم حسن امام است و پس از او وضع مردم در زمان 
جانشین حسن (مهدی) چگونه خواهد بود؟ پرسید چگونه خواهد بود؟ 
فرمود: او در میان مردم نیست و نامی از او نیست تا آن زمان که خروج 
کند و زمین را راد کل زان کرراند؛ هم چنان که , پر از ظلم و جور شده 
باشد. حضرت سا مه سم ال رم دین اقرار کرد. آن امام 
هادی(علیه السلام) فرمود: «قسم به خدا این همان دین من و دین خداست 
که برای بند گاننش به آن راضی شدم؛ پس بر آن ثابت قدم و استوا ر باش». 


مقام حضرت عبدالعظیم آن قدر نزد حضرت هادی(علیه السلام) بالا بود که 
روزی مردی از شهر ری خدمت امام هادی(علیه السلام) امد و امام(علیه 
السلام) از او پرسید: کجا بودی؟ گفت: از زیارت حضرت امام حسین(علیه 
السلام) امده ام . امام هادی(علیه السلام) به او فرمود: «اگر قبر 
داشتی که حسین بن علی(علیه السلام) زیارت کرده است. 


2 عثمان بن سعید 


او یسری یازده ساله بود که نزد امام هادی(علیه السلام) آمد مد و ر 
حوزه کلف آن حضرت دارای موقعیتی ممتاز شد؛ تا ان جاأ که امام 
هادی(علیه السلام) در پاسخ «احمد بن اسحاق قمی» 
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که پرسیده بود: اگر , به شما دسترسی نیافتیم, به چه کسی در احکام رجوع 
کنیم. فرموده بود: «ابوعمرو (عثمان بن سعید) مردی امین و مورد 
اطمینان است. هرچه او به شما بگوید. سخن من است و از طرف من به 
دیگران بگویید». عثمان بن سعید کف است که پس از شهادت امام 
حسن عسکری(علیه السلام) حدود پنج سال نائب حضرت مهدی(عج) در 
میان مردم بود, تا ان که در سال 300 هجری از دنیا رفت. 


3- ابن سکیت 


او از علما و از ادیبان و محققان شیعه و از یاران و شاگردان مخصوص 
امام جواد 10۳ هادی(علیه السلام) بود. وی در ادبیات یت و منطق و 
او نام برده شده است. خی ای آهان # کر ات قرف ور 
این منطقه شد. متوکل عباسی برای دو پسرش در جست وجوی معلم بود. 
ابن سکیت به عنوان برجسته ترین معلم انتخاب شد و مدتی به اجبار به 
فرزندان متوکل درس می داد. روزی به مناسبتی مجلس باشکوهی در نزد 
متوکل عباسی برگزار شده بود و همه رجال و شخصیت ها و ادبا و شعرا 

به آن مجلس وارد می شدند و از متوکل احترام و تجلیل می کردند. آبن 
۳ نیز وارد آن مجلس شد. متوکل اطلاع داشت که اور پیرو مذهب 
تشیع است, پس در حضور حاضران رو به ابن سکیّت کرد و گفت: این دو 
پسرم (که شاگردان تو هستند) را بیشتر دوست می داری يا حسن و حسین 
را؟ ابن سکیت با کمال صراحت جواب داد: 


سوگند به خدا, قنبر, غلام علی بهتر از تو و پسران توست. متوکل مغرور, 
از این پاسخ, چنان خشمگین شد که به غلامان ترک خود دستور داد زبانش 
وا از شنت تبرش بتر ون بکشتد. آنان: این سکیت را به شعادت رساندند و 
در سامراء به خاک سپردند. 


خی انس هرخص آفای ای یه الشلای 


حضرت امام هادی(علیه السلام) در آخر ذی قعده سال 0 هجری پس از 
شهادت پدر. در سن 8 سالگی به امامت رسید و مذت 33 سال امامت 
کرد اتان کر طول این خدت با شش خلیمه عباسی: بت ترتیب زر هم 
زمان بودند: 
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1 ه ی توافت غیاشسی. ( اد ال 0در بووین توت 
سال؛ 


2 واثق, پسر معتصم عباسی (از سال 227 تا 232) حدود پنج سال؛ 

3 متوکل, پسر معتصم (از سال 232 تا 247) حدود پانزده سال؛ 

4 منتصر, پسر متوکل (شش ماه)؛ 

5 مستعین, پسرعموی منتصر (از سال 247 تا 252) حدود پنج سال؛ 

6 معتژ, پسر دیگر متوکل عباسی (از سال 252 تا 254) حدود دو سال. 
سیاست این حاکمان با امام هادی(علیه السلام) مختلف بود. برخورد متوکل 


از همه شدیدتر بود, اما در عصر خلافت معتصم و واثق چون قدرت در 
اختیار اطرافیان معتصم یعنی ترک ها,؛ بربرها و قبطیان بود, اقتدار خلافت 


من ره عضو ری ان رات و سول کرو وه و مرس 
درگیری با امام را نداشتند. از این دور امام هادی(علیه السلام) بیشتر به 
بازسازی حوزه علمیه تشیع و تربیت شاگردان پرداخت. 
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پرسش 

1 سه تن از شاگردان معروف امام هادی(علیه السلام) را نام ببرید. 
2 مختصری از زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی را بنویسید. 

3. مختصری از زندگانی عثمان بن سعید را بنویسید. 

4 مختصری از زندگانی ابن سکیت را بنویسید. 
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درس بیست و چهارم: مبارزه فرهنگی با فرقه های منحرف 
مبارزه فرهنگی با فرقه های منحرف 


از ویژگی های بارز عصر امامت حضرت هادی(علیه السلام) اوج گرفتن کار 
فرقه هایی بود که هر کدام با انحراف از عقاید اسلامی, دار و دسته ای 
ایجاد کرده بودند تا مکتب سازنده تشیع کمتر جلوه گر شود. در اين راستا 
دستگاه حکومت بعضی از این فرقه ها را تأیید و تقویت می کرد تا صف 
آرایی در برابر اسلام حقیقی تشدید شود. از این رو بخش مهمی از حوزه 
درسی امام هادی(علیه السلام) در راه مبارزه با این فرقه ها بود. 


1 امام هادی(علیه السلام) در برابر «جبریه»: فرفه جبریّه می گفتند 
انسان در اعمال خود اختیار ندارد و آن چه انجام می دهد, خدا به آن مجبور 
کرده است. حاکمان جور این عقیده را تاسند ضی. کردنددخاً خهد را از ظلم 
هایی که به مردم می کردند. پاک جلوه دهند. امام هادی(علیه السلام) 
درباره این عقیده فرمود: «کسی که معتقد به جبر است, معنایش این 
است که خداوند بندگان خود را به گناه مجبور می کند؛ سپس آنان را به 
خاطر انجام گناه مجازات مي کند. مر کارا اس 
تکذیب نموده است؛ زیرا قرآن می گوید: خدا هرگز به بتدگانش ظلم نمي 
ی کند.در کناهی. که انجام دادم و ات ی تا ریت 
داده و خدا را به سبب این که مجازاتش می کند, ظالم خوانده است و 
کسی که خدا را ظالم بداند, او را تکذیب کرده و کسی که قرآن را تکذیب 
کند, کافر شده است». 
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2 امام هادی(علیه السلام) و بحث جنجالی خلق قرآن: یکی از بحث های 
رایج و بی فایده در عصر امامت حضرت هادی(علیه السلام) بحث حادث پا 
قدیم بفدن قران .یود که خنه تساشی ابیز بیدا کزده :بو گروهی می گفتند 
قرآن حادث و مخلوق خداوند است؛ یعنی قبلا نبوده و خدا آن را ایجاد کرد؛ 
ولی گروه دیگر می گفتند: قران کلام خداست و بنابراین از صفات خداوند 
است که از قدیم بوده است. این اختلاف باعث می شد که شیعیان نیز 
وارد این میدان شوند و فرصت های شان در این بحث های بیهوده از دست 
برود. امام هادی(علیه السلام) برای جلوگیری از این پیشامد, هرگونه بحث 
و بررسی در این مورد را ناروا و بدعت اعلام کرد و شیعیان را از ورود به 
این بدعت منع نمود. امام هادی(علیه السلام) 1 ای را به این منظور 
صادر کرد که در قسمت. هایی از آن چتین آمده است؛ 


... ما بحت و بررسی در این مورد را بدعت می دانیم و سوال کننده ۲ 
پاسخ دهنده هر دو در آن بدعت به طور یکسان شریکند... تنها خداوند خالق 
است و هر چیزی جز خدا مخلوق اوست...». 


اعلامیه قاطع امام هادی(علیه السلام) شیعیان را از سقوط در این دژه 
هولنای که قربانی های بسیاری می گرفت و وقتشان را بیهوده تلف می 
کرندر کفظ تمود و درس بزر کی نود که ستیعیان دی ایند نب «وارو آبن. خونه 
بحث ها و صف بندی های بی فایده نشوند. 


3. امام هادی(علیه السلام) در برابر «غْلات»: غلات گروهی جدا شده از 
شیعیان بودند که راه افراط را پیموده و در مورد امامان معصوم ( علیهم 
السلام) اعتقادی بیش از اندازه داشتند؛ بعنی انان را خدا| پا در حد خدا می 
دانشته آمامان تشیعم( عللهم الشلام ا در خایر آبان اشفادتد ه: ععاند آنان 
زا مردوو اعلام کزدند و نها را تخشن دانستند و از خود طرد تهودند. از 
جمله سران غلات در زمان امام هادی(علیه السلام) «فارس بن حاتم» و 
پسرش «مشغوذ» بودند. امام هادی(علیه السلام) به پارانش دستور داد هر 
کجا فارس بن حاتم و پسرش را دیدند» به انها حمله کرده و آنان را بکشند 
و فرمود: «لعنت خدا بر فارس بن حاتم که به نام ماء مردم را می فریبد و 
آنها را به بدعت دعوت می کند. هر کس او را بکشد رواست؛ زیرا| خون او 
هدر است. کیست که مرا از شد او راحت کند و او را بکشد. دراین صورت 
من در پیشگاه خدا بهشت را برای او ضامنم». امام هادی(علیه السلام) 
وید از دوتا نت به نام «ابوچنید» را دید و مبلفی پول ,: به او داد و به او 
فرمود: «با اين مبلغ سلاحی تهیه کن و نزد فارس 
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برو و او را اعدام کن». ابوجنید با آن پول شمشیری خرید و آن را به امام 
هادی(علیه السلام) نشان داد. امام آن: را ندید و قر مود آن تساج 
دیگر عوض کن. ابوجنید سلاح دیگری تهیه کرد و به سراغ فارس رفت. 
کامی, که اه بین تماز مغری هعشا از متفر فدمی. آمدر اه او حمله 
کرد و با ساطور بر سرش کوبید و او همان دم افتاد و مرد. ابوجنید را 
ذفشکیر کرنندر و لیخهن: تشاته فانل بودن در آهدیدند آرادشن کردید. 


4 امام هادی(علیه السلام) در برابر «واقفیه»: قبلاً در شرح زندگانی امام 
رضا(علیه السلام) خواندید یکی از فرقه هایی که در برابر امامان راستین 
ایستادند و امامت حضرت رضالعلیه السلام) را قبول نکردند. فرقه 
«واقفیه» بودند که معتقد شدند امام کاظم(علیه السلام) زنده است و 
آخرین امام و مهدی این ات است. امام هادی(علیه السلام) در برابر 
تبلیغات سوء آنان موضع گیری قاطع داشت و در پاسخ یکی از شیعیان که 
پرسیده بود آیا جایز است در قنوت نماز, آنها را نفرین و لعن کنیم. چنین 
نوشت: «در قنوت نمازت آنها را نفرین کن». 


5 امام هادی(علیه السلام) در برابر «صوفیه»: اسلام در همه موارد 
طرفدار اعتدال و میانه رویست و پیروانش را از افراط و تفریط برحذر 
می دارد. گاهی از نظر اقتصادی و موقعیت زمانی, شرایطی به وجود می 
امد که ائمه(علیهم السلام) در لباس و غذا و زندگی. برنامه ای پایین تر از 
سطح عموم مردم نطو رید نز تا ژند کف برای نیازمندان ناگوار نباشد, اما 
برنامه اصلی ائمه در شرایط غیر استثنایی, میانه روی بود. 


گروهی با تمسک به زندگی علی بن ابی طالب(علیه السلام) و زهدنمایی 
می کردند و کم کم در برابر امامان معصوم(علیهم السلام) به خصوص امام 
صادق تا عصر امام حسن عسکری جبهه گرفتند و بدعت صوفی گری را به 
وجود آوردند. «سفیان ثوری» زاهدنمای معروف که از سران صوفیه بود, 
به نحوه لباس پوشیدن امام صادق(علیه السلام) اعتراض می کرد. مبارزه 
ائمه با انها به حدی بود که امام رضا(علیه السلام) فرمود: «کسی که 
صوفیه را انکار کند. مانند کسی است که در رکاب رسول خدا(صلی الله 
علیه و اله) با کافران نبرد کرده است». 


روزی امام هادی(علیه السلام) تک از شیعیان را دید که قاهه: ای را به 
دست گرفته و با وضع بدی با خود می برد. امام(علیه السلام) در ضمن 
گفتاری به او فرمود: «ای شیعیان! شما دشمن زیاد دارید. پس هر قدر می 


بواته ام و وهای و ات و را در براین اه رای کید و حون را 
بیارایید.» روزی امام هادی(علیه السلام) در مسجد النبی نشسته بودند. 


ناگاه 
12 


جماعتی از صوفیان وارد مسجد شدند و به گرد هم حلقه زدند و به ذکر 
«لااله الا الله» مشغول شدند. امام هادی رو به جمعی از یارانش کرد و 
فرمود: «به این دغل بازان توجه نکنید. آنها جانشینان 0 
بنیاد دین هلنند. آنان برای بات وم پارسایی می کنند. شب زنده 
داری آنان برای به دست آوردن غذاهای چرب و شیرین است. عمری را با 
ریاضت و سختی می گذارنند تا فرصت گناه بيابند. گرسنگی می کشند تا 
به خوان های»-رنگی برشتد. اذکار آنها برای فریفتن مردم و دل های احمق 
و ساده لوح است. کنینی: که هدیدان زندم: خر ده آنها برود. گویی به دیدار 
شیطان و بت پرستان رفته است. کنسی: که به. یک اد آنها کفی. کتد گوبا 
به یزید و معاویه و ابوسفیان کمک کرده است». یکی از شیعیان امام هادی 
پرسید: اگر چه به امامت شما معتقد باشد؟ 


امام(علیه السلام) خشمگین به او نگریست و فر مود: «از این تصور برحذر 
باش ! کسی که امامت ما و پذیرفته باشد, برخلاف روش و خشنودی ما 
گام برنمی دارد». 
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پرسش 
1 یز کف بارز عصر امام هادی(علیه السلام) و نقش ایشان را بنویسید؟ 
2 نظر امام هادی(علیه السلام) درباره عقاید جبریه چه بود؟ 


3. اعلامیه امام هادی(علیه السلام) درباره بحث جنجالی خلق قرآن چه 
بود؟ 


4 امام هادی(علیه السلام) در خصوص رفت و آمد با صوفیه چه فرمودند؟ 


5 عفیدن غلات جه یود ۵ برخورد آمامان یت( علنهم السلام با آنان عکوزه 
بود؟ 
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درس بیست و پنجم: در عصر معتصم و واثق عباسی و متوکل عباسی 
امام هادی(علیه السلام) در عصر معتصم و واثق عباسی 


اشاره 


معتصم عباسی در سال 218 هجری به خلافت رسید و پس از آن امام 
هادی(علیه السلام) در سال 220 به امامت رسیدند و حکومت معتصم تا 
سال 227 هجری ادامه داشت. در عصر خلافت معتصم, ادارات حکومتی و 
اهالی مناطق تصرف شده توسط مسلمانان بودند, اداره می شد. حضور 
نژادهای مختلف و سربازان خارجی در کشور اسلامی. مردم بغداد را به 
زحمت انداخته بود. از این رو معتصم مجبور شد ارتش خود را به سرزمین 
سامراء انتفال دهد و در آن جا.نادکان. بزرکی بشسازد. استقراز لشکر در 
سرزمین سامراء باعث شد که مردم بغداد نفس راحتی بکشند. کشمکش 
های سیاسی و امور دیگر سبب شد که معتصم و پسرش واثق به خود 
مشغول شوند و از رودررویی با امام هادی(علیه السلام) باز مانند و 
امام(علیه السلام) از دور نظاره گر حوادث و جریانات پایتخت بود. 


وی ار کر کرابم اتب اامای 


در عصر خلافت واثق, او سیاهی عظیم را به فرماندهی یکی از 
سرلشکران ترک. برای سرکوبی اعراب شورشی اطراف مدینه به حجاز 
فرستاد. چون سپاه او وارد مدینه شد., امام هادی(علیه السلام) به 
اطرافیان خود فرمود: «برویم تا از نزدیک لشکرکشی این فرمانده ثرک را 
نظاره کنیم». 
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«ابوهاشم جعفری» می گوید: با امام هادی سوار بر مرکب از خانه بیرون 
امدیم و در کنار محل عبور لشکر واثق ایستادیم. یکی از سرلشکران ترک, 
سوار بر اسب, از پیش ما عبور کرد. امام هادی(علیه السلام) چند جمله به 
زبان ترکی به او فرمود؛ همان لحظه دیدم آن سرلشکر ترک از اسبش 
پیاده شد و تمه رکب: اهام:هادی را بوسید. من تعجب کردم و خود را به 
آن فرمانده رساندم و از او پرسیدم: تو را به خدا سوگند, بگو بدانم انا 
هادی به تو چه گفت که این گونه شیفته او شدی؟ سرلشکر رک گفت: آبا 
این شخص پیامبر است؟ گفتم نه, گفت: او مرا به اسمی صدا کرد که در 
کودکی در شهرهای ترک نشین مرا با آن ردق صد | می زدند و تا این 
ساعت هیچ کس از ان اطلاعی نداشت! 


«عیبران.: اشاطی» حی. حهیده از ساهراء به. مدیته. آحدم و بة.«حضورز آمام 
هادی(علیه السلام) رسیدم؛ از من پرسید: از واثق چه خبر؟ گفتم: قربانت 
شوم وقتی از او جدا شدم, در سلامت بود و دیدار من با او از همه مردم 
نزدیک تر است؛ زیرا ده روز قبل او را دیده ام و در این جا کسی نیست که 
او را بعد از من دیده باشد. امام هادی فرمود: اهل مدینه می گویند واثق 
مرده است. 


خیران می گوید: از این خبر فهمیدم که آن حضرت با علم غیب می داند که 
واثق مرده است. سپس فرمود: متوکل (برادر واثق) چه کرد؟ 


او و سا کی ها رما و را 


فرمود: او زمام خلافت را به دست گرفت و فرمانروا شد. سپس فرمود: 
از «ابن رَیات» (وزیر معتصم) چه خبر؟ 


گفتم: مردم با او بودند و فرمانروایی او رونق داشت. امام(علیه السلام) 


فرمود: ای خیران! واثق مرد و متوکل به جای او نشست و ابن زیات کشته 
شد! پر سیدم. قزبانت گرهم ای هه دق کته ند ؟ 


فرمود: شش روز پس از بیرون امدن تو از سامراء. 


تاش ای قاری | لا در فان وت تس کل بای 


اشاره 


آمام هاوی ای النطام از غاد تملو جر ال 212 صترع تا ای 
متوکل, دهمین 
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خليفه عباسی در سال 232 به حکومت رسید. در مدینه بود؛ اما دو سال 
پس از حکومت متوکل, نامه ای از «عبدالله بن محجمد»؟, امام جماعت 


0 ۳ دکزان کرد 
در این نامه که باعث تبعید امام شد. عبدالله بن محمد چند نکته زير را 
پاداور شده بود. 


1 جمعیت زیادی از توده مردم, در اطراف حضرت هادی(علیه السلام) 
هستند و چنین چیزی برای حکومت, خطری جدی است. 


2 اموال و هدیه های زیادی از نقاط مختلف برای امام هادی(علیه السلام) 
می آورند و این مقدمه ای برای خرید اسلحه و قیام خواهد شد. 


3 احتمال شورش به طور جذی از طرف امام وجود دارد. 


متوکل با رسیدن این نامه تنصمیم گرفت ۳ امام هادی را از مدینه به 
تسامر اع. بزدم و آن.حضظرت را تحت نظر نکه دارد. و به این ترتیب. ارخاظ 
قمیا سا با اعای لته السل ما عماه کود. 


سرانجام امام هادی(علیه السلام) در سال 234 هجری درحالی که 22 
سال از عمر شریفشان می گذشت, از مدینه به سامراء تبعید شد و تا آخر 
عمر (سال 0۳254 در آن جا بود و مذات بیست سال را در تبعیدگاه سامراء, 
تحت نظر زندگی کرد. 


سیاست متوکل در تبعید امام(علیه السلام) 


متوکل با حیله های گوناگون سعی بر آن داشت که دائما امام هادی(علیه 
السلام) را مانند علمای درباری دیگر جزو اطرافیان خود قلمداد کند تا به 
این وسیله امام را از نظر علویان و شیعیان ساقط نموده و حکومت ننگین 
خود را از تزلزل و سقوط نگه دارد. او تلاش بسیاری کرد تا امام را همراه 
خود کند, اما نتوانست. او به اطرافیانش گفت: کار ابن الرضا مرا عاجز 
کرده؛ زیرا| از هی گساری و همدمی با من خودداری می کند و هر کاری 
می کنم, قادر نیستم فرصتی را برای وارد کردن او به بزم خود بيابم. 


رانستت: متو کل در پرخهر دسا امام حافق (علیه السلام ا همه ارت تتفیم انشان 
بود. از این رو پس از ورود امام(علیه السلام) به شهر سامراء, متوکل خود 


زا در ان اش ,بتهان کرن ونم به استقبال ایسان رفت بو که ایشان.زا یه 
منزلش اورد؛ بلکه ترتیبی داد تا امام به سرای گدایان وارد شود. 
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امام هادی(علیه السلام) یک روز خن آن .خا هاند. وسسبتن. مته کل: خانه 
جداگانه ای در اختیار آن حضرت گذاشت و به آن خانه انتقال یافت. یکی از 
دوستان امام به نام «صالح بن سعید» پس از ورود امام به سرای گدایان 
خدمت ایشان رسید و گفت: فدایت شوم ! اینها در همه امور می خواهند 
نور خدا را خاموش کنند و در حق تو کوتاهی نمایند و تو را در 9 ای 
نامطلوب وارد نمایند. امام هادی(علیه السلام) فرمود: «ای سعید! چنین 
نیست که تو تصور می کنی؛ هنوز ما را نشناخته ای.» سپس امام با دست 
اشاره کرد؛ ناگاه باغ های خزم و بی نظیر و نهرهایی دیدم که آرده در آن 
جریان داشت و حیرت زوم صی: نکر نتیدتم . آن حضرت فرمود: «ای پسر 
شعیدا ها شقن حا ماس تفج اکایا نش ساسان. فا هم امست بش دراه 
گدایان نیستیم». 
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پرسش 


"۳ در عصر حکومت_ معتصم چه تغییری در ادارات حکومتی و ارتش به 
وجود امد و سرانجام ان چه شد؟ 


2 آمام‌های (غانه السلام کدام خشرهای عس سا وان اساظی داد 


3. عبدالله بن محمد چه نکاتی را در نامه خود به متوکل متذکر شده بود؟ 


4 متوکل پس از ورود امام به سامر|ء چگونه سعی در تحقیر ایشان 


داشت؟ 
5 امام هادی(علیه السلام) در سرای گدایان به صالح بن سعید چه فرمود؟ 
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درس بیست و ششم: متوکل و مقام علمی امام هادی(علیه السلام) 


اشاره 


1 حکم اعدام: در عصر خلافت متوکل, مردی مسیحی با زنی مسلمان زنا 
کرد. او را نزد متوکل آوردند و او تصمیم گرفت حد الهی را بر مرد مسیحی 
جاری کند. آن مرد در همان مجلس مسلمان شد. «یحیی بن اکثم» قاضی 
بغداد که در آن جا حضور داشت گفت: مسلمان شدن: آو آنار شرک: :و 
گناهش را از بین برد. بعضی از حاضران گفتند: باید سه حذ بر او جاری 
شود و بعضی مطالب دیگری گفتند و گفت وگو دز این مورد بالا گرفت. 
متوکل دستور یت هادی(علیه السلام) نامه ای نوشته و از ایشان 
حکم این مسئله پرسیده شود. نامه نوشته شد و خدمت امام(علیه السلام) 
0 امام(علیه السلام) در پاسخ نوشت: «باید آن مرد زناکار را آن 

ر تازیانه بزنید تا بمیرد.» وقتی این پاسخ به دست متوکل رسید, یحیی 

بن اکتم و سایر فقها آن را مردود دانسته و گفتند: این حکمی براساس 
2 متوکل دوباره در نامه ای به امام چنین نوشت: فقها, 
فتوای شما را رد کردند و می گویند چنین حکمی در قرآن و سنت نیامده 
است. برای ما بیان کن چرا بر ما واجب است که مسیحی زناکار را آن قدر 
بزنیم تا بمیرد؟ نامه به دست امام هادی(علیه السلام) رسید و ایشان در 
پاسخ متوکل دو ایه 84 و 85 سوره مومن را نوشتند که می فرماید: 
اوردیم و به معبودهایی که همتای او می شمردیم کافر شدیم؛ اما ی 
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مشاهده کردند ایمانشان برای آنها سودی نداشت. این سنت خداوند است 
که همواره در میان بندگانش اجرا شده و کافران زیانکار شدند». 


وقتی این جواب به دست متوکل رسید, فتوای امام را پذیرفت و دستور داد 


باز یابد, مال زیادی به فقرا بدهد. او از این بیماری رهایی یافت و سپس در 
مورد این که مال زیاد چه قدر است. فکرش به جایی نرسید. فقهای دربار 
را جمع کرد و از آنها ار فا ار ات ار اه 
ان ال سه سک ی رنه مسا ای مک تاه زا ار نام 
هادی(علیه السلام) پرسید. ان حضرت در جواب او فرمود: «باید 83 دینار 
صدقه بدهی.» فقها از اين پاسخ شگفت زده شدند و از متوکل خواستند تا 
دلیل آن را از امام بپر سد. متدکل فلت آن.: از امام پر سید . امام در پاسخ 
فر ود «خداوند در قران .هی فر‌فاید (1): شما را در جاهای بسیار یاری 
گرم ایس ها روا بت وه ات ان ای تراسا رن ۱ 
کی آن موارد در جنگ ها پیروژ نمود, 93 مورد بوده است». متوکل خشنود 
شد و هدیه قابل توجهی برای امام فرستاد. 


3 نویسنده متوکل: متوکل نویسنده ای نصرانی داشت که بسیار به او 
علاقه مند بود. و به احترامش, او را با کنیه «ابونوح» صدا می زد. عذه ای 
از کاتبان دربار. این کار متوکل (با کنیه صدا زدن) را نادرست می دانستند. 
متوکل مطلب را از فقها پرسید. عده ای از انها جایز دانستند و عده ای 
جایز ندانستند. متوکل ناچار مسئله را از امام هاری(علیه السلام) پرسید. 
امام(علیه السلام) در پاسخ او نوشت: «تَبِت یدا ۳ مب و تَب» امام با 
ذکر این ۳ که خداوند ابولهب را در قرآن با کنیه اش خوانده, استدلال کرد 
که صدا زدن یک نصرانی با کنیه, حرام نیست. متوکل از این پاسخ قانع و 


بدخواهان نزد متوکل از امام هادی(علیه السلام) بدگویی کردند. او شبانه 
چند غلام ترک را برای دستگیری و احضار امام فرستاد. آنها یی تخیر وارد 
خانه شدند و امام را در لباسی ساده 
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21( نوبه: آیه 5 2: 


در اطاقی دربسنه» روی پارچه ای مویین دیدند که مشغول تلاوت آیات 
الهی است و کف اطاق جز ریگ و سنگریزه نبود. ان حضرت را با همان 
حال در نیمه های شب نزد متوکل آفردند. متوکل, در حال شراب خواری و 
کاسه شراب در دستش بود. او امام را احترام بسیار کرد و نزدیک خود 
نشاند ۵ 29 شراب ات ۳ به ماخ اماو یه السلام) 
بدار. 1 او را معاف نمود و نفتفرزاج توا هموح یف 
گردد. امام فرمود: من اشعار اندکی به ذهن می سیارم. متوکل گفت: چاره 
ای نیست, باید شعری بخوانی. امام هادی(علیه السلام) اشعاری خواند که 
ترجمه آن چنین است: 


(گردن کشان قلدر, بر فراز کوه ها برای سکونت خود خانه ساختند و در آن 
آرمیدند؛ ولی بلندی کوه ها نه حال آنانشودی نبخشید و پس از آن همه 
سرفرازی و شکوه, از آن کاخ های بلندمرتبه سرازیرشان کردند و در 
گودال قبرها مسکن گزیدند و چه بدمسکنی است ! پس از دفن آنان, 
پرسشگری بر آنان فریاد زد: کجا رفت آن دستبندهای طلا و تاج ها و 
زیورها؟ کجا رفت آن چهرهای مرژفه که همواره در پس پرده ها و آذین های 
زیبا پنهان شده بودند؟ قبر به سوال این پرسشگر پاسخ می دهد: آن چهره 
ها اکنون محل تاخت وتاز کرم ها قرار گرفته اند, چنان که گویی با کرم ها 
بافته شده اند. آنان مدت های زیادی خوردند و نوشیدند و اکنون خود 
خوراک کرم ها شده اند. اه 
آیاه-نمه‌دند: : سپس از آن خانه ها و اهلشان جدا شدند و رفتند. آنان مدت 
ها به انباشتن گنچ و اموال پرداختند؛ اما سرانجام آنها را برای دشمنان به 
جا گذاشتند و کوچیدند. خانه های شان به صورت خرابه. بدون سکنه رها 
شده و ساکنان آن به سوی گورها روانه شدند. 


اشعار امام پایان یافت و حاضران از متوکل بر جان امام تر سید ند. ۳-۳ 
متوکل که خالشی درون شنم وان قدر گویشت: که.ویشس از آاشک 


های چشم او خیس شد و دستور داد تا بساط شراب را برچیدند و به امام 
هادی(علیه السلام) گفت: ای ابوالحسن! آیا قرضی داری؟ امام(علیه 


السلام) فرمود: آری, چهار هزار دینار مقروضم. متوکل دستور داد تا چهار 
ها اس ای را ای ام 


بازگرداندند. 
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«زرافه». دربان متوکل نقل می کند که در روز جشن اسلام متوکل تصمیم 
گرفت که خود سوار بر مرکب شود و امام هادی(علیه السلام) پیاده دنبال 
او حرکت کند. وزیرش به آو گفت: اين کار برای تو زشت است و موجب 
ند کویی :می: نهد نظر کن. متوکل گفت: این کار حتماً باید انجام 
شود. وزیرش به او گفت : اکنون که تصمیم قطعی داری, دستور بده تا 
سران لشکر و اشراف هم پیاده شوند تا کسی به تو بدگمان نشود که 
مقصود تو تحقیر امام است. متوکل این پيشنهاد را پذیرفت و برنامه اجرا 


شند. 


هوا گرم بود و امام هم مثل سایر مردم پیاده به راه افتاد تا اين که به دالان 
خانه متوکل رسید. ززاقه می. کوید من به محضر امام(علیه السلام) رفتم 
و او را در دالان خانه نشاندم و عرق صورتش را با حوله پاک کردم و گفتم: 
مقصود پسرعمویت تنها تو نبودی و دیگران نیز پیاده روی می کردند؛ 
بنابراین از او خشمگین نباش. اما هادی فرمود: تا کت باش و دست از این 
حرف ها بردار و سپس آیه 65 سوره هود را خواند که خداوند می فرماید: 
«سه روز مهلت دارید که در خانه های خود بهره مند گردید (سپس عذاب 
خدا می رسد) این وعده ای است که دروغ نخواهد بود». 


زرافه می گوید من معلمی داشتم که پیرو مذهب اهل بیت بود و بسیار با 
او شوخی می کردم. شب که به خانه ام برگشتم, به معلمم گفتم: بیا تا از 
امام تو سخنی را که امروز شنیدم بگویم. معلم گفت: چه شنیده ای؟ 
جریان آن روز و خواندن آیه 65 سوره هود توسط امام را گفتم: معلمم 

ت‌: من یک نصیحت به تو می کنم؛ آن را از من بپذیر. اگر امام 
۷ السلام) آن چه را گفتی فرموده و آیه مذکور را خوانده است, 
تو خود را حفظ کن و همه اموالت را جمع کن؛ زیرا متوکل تا سه روز دیگر 


من از سخن معلمم خشمگین شدم و او را دشنام دادم و از پیش خود 
۳1 او رفت و من در خانه تنها به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: ضرری 
تا که ات ها ای اه اس را 
ار اف نم ساسا و تیه حالس رت دار چ کم 
سوار شدم و به خانه 
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متوکل رفتم و همه اموال خود را که در آن جا داشتم به خانه آوردم و آن 
چه در خانه داشتم. به خانه دوستان و اشنایان فرستادم و جز حصیری در 
خانه نگذاشتم. هنگامی که شب چهارم رسید, متوکل کشته شد و من و 
اموالم سالم ماندیم. از ان به بعد من شیعه شدم و به خانه امام 
هادی(علیه السلام) رفتم و از خدمت گزاران آن حضرت شدم و از ایشان 
خواستم تا برای من دعا کند. 
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پرسش 

1 نمونه ای از نیاز متوکل به مقام علمی امام هادی(علیه السلام) را 
2 امام هادی(علیه السلام) در نذر متوکل که مال زیادی را برای بهبودی از 
مرض نذر کرده بود, چه عددی را تعیین کرد؟ به چه دلیل؟ 

3 چگونه امام هادی(علیه السلام) مجلس می گساری متوکل را به مجلس 
عبرت تبدیل کرد؟ 


4 متوکل در جشن سلام, چه نقشه ای برای تحقیر امام اجرا کرد؟ گفت 
وگوی زرافه و امام هادی(علیه السلام) را بنویسید. 
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درس بیست و هفتم: شکوه امام هادی(علیه السلام) در پرتو امدادهای غیبی 


شکوه امام هادی(علیه السلام) در پرتو امدادهای غیبی 


1 شمشیرهای آخته+ «فضل بن اخمد» می گوید: پدرم که نویسنده 
«معتژ». پسر متوکل بود, چنین گفت: روزی همراه معتژ نزد متوکل رفتیم, 
دیدیم بر تخت نشسته است. معتژ سلام کرد و ایستاد. من هم پشت سر او 
ایستادم. معمولا چنین بود که هرگاه معتژ نزد متوکل می آمد, خیرمقدم می 
گفت. و فزمان تشستن می. داده ولی آن رون ایشتادن معتز طول. کشید و 
پیوسته پابه پا می شد و متوکل در فکر و ناراحتی بود و لحظه به لحظه 
چهره اش دگرگون می شد. در اين لحظه به وزیرش «فتح بن خاقان» که 
در نزدیکی او بود گفت: این شخص (امام هادی) که از او سخن می گویی, 
چنین و چنان نموده و فتح بن خاقان, پیوسته خشم متوکل را فرو می نشاند 
و می گفت: ای امیرمومنان! این گزارش ها دروغ هایی است که به او 
نسبت می دهند. متوکل گفت: به خدا اين مرد ریاکار (امام هادی) را می 
کشم! او ادعای دروغ کرده و به دولت من آسیب زده. ۳ 
چهار نفر از غلامان خزر (غلامان زاغ چشم و مو بور) را احضار کردند و به 
هر کدام شمشیری داد و به آنها فرمان داد تا هنگام ورود امام هادی به 
عربی سخن نگویند و با شمشیرهای خود به او حمله کنند. متوکل سپس 
گفت: قسم به خدا بعد از کشتن, او را می سوزانم! 


من هم چنان پشت سر معترژ ایستاده بودم که خبر ورود امام هادی را به 
هل اهامای له الا ای سل اد که ات 
هایش حرکت می کرد و نشانی از 
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اندوه و پریشانی در چهره او دیده نمی شد. متوگل تا او را دید, خود را از 
تخت به: زیر افکنذ و به سوی او زفت.و او را در آغوش گرقت و دست ها و 
پیشانی او را بوسید و درحالی که شمشیر در دستش بود خطاب به امام 
هادی گفت: آقای من! سرور من! ای فرزند پیامبر! ای بهترین خلق خدا! 
ای پسر عمو! ای ابوالحسن! امام هادی به او فرمود: «پناه می برم به خدا| 
از ترا از این سخان ععاف دار متوکل کفت: اف آهاا برای. چه در این 
وقت به اين جا آمده ای ؟! 


امام هادی(علیه السلام) فرمود: فرستاده تو نزد من آمد و گفت که متوکل 
تو را می ۱ 
متوکل گفت: این زنازاده دروغ گفت؛ به هر کجا که می خواهید بروید. 


سپس رو به حاضران کرد و گفت: ای فتح! ای عبدالله! ای معتژ! آقایتان و 
آقای مرا بدرقه کنید. در این هنگامعلامان خرری بای این که ما مودیت 
خود را انجام دهند» با کمال ترس و وحشت در برابرش به خاک افتادند تا 
آن که امام(علیه السلام) از کاخ خارج شد. متوکل بلافاصله غلامان را 
طلبید و به مترجم گفت: سخن اینها را برای من ترجمه کن و از آنها بپرس 
چرا فرمان مرا اجرا نکردند. آنان در پاسخ گفتند: هیبت و شکوه او ما را 
گرفت و در اطراف او یکصد شمشیر برهنه را دیدیم که نمی توانستیم 
شمشیر به دستان را ببینیم. از این رو ترس و وحشت بر ما غالب شد و 
بتوانستيم فرمان جو را احرا کنیم متکل رو به فتح بن خاقان کرد و گفت: 
ای فتح! اين امام توست؟ فتح خندید و گفت: حمد و سپاس خداوندی را که 
چهره او را نورانی فرمود و دلیلش را روشن ساخت. 


2 هلاکت مرد گستاخ: امام هادی(علیه السلام) وارد خانه متوکل شد و به 
نماز ایستاد. یکی از مخالفان امام جلو آمد و به او گفت چقدر ریا می کنی! 
آن حضرت به سرعت نمازش را به پایان رساند و پس از سلام نماز, به او 
فرمود: اگر در این نسبتی که به من دادی دروغ گو هستی, خداوند تو را 
نابود کند. 


همان دم, مرد گستاخ بر زمین افتاد و مرد و این خبر به سرعت در کاخ 


3. نابودی شعبده باز: «رُرافه». دربان متوکل می گوید: شعبده بازی از هند 
نزد متوکل امد و تردستی های عجیبی از خود نشان داد. متوکل که امور لهو 


و بیهوده و بازی کردن را بسیار دوست می داشت, به شعبده باز گفت: اگر 
کاری کنی که در یک مجلس 
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عمومی, علی بن محمد (حضرت هادی[(علیه السلام) را شرمنده کنی, هزار 
دینار به تو جایزه می دهم. شعبده باز ز گفت: سفره غذا را پهن کن و قدری 
نان تازه در آن 17۳۳۷۱۹ بده, به تو قول می دهم 
که حضرت هادی را در نزد حاضران سرافکنده و خجل نمایم. 


شتو کل بخواشته اسر را کرو همه نان ور تست و ام فاد را 
نیز دعوت کردند و مقداری نان تازه نزدیک امام گذاشتند: امام(علیه 
السلام) دست به طرف نان دراز کرد تا بردارد. همان دم شعبده باز کاری 
کرد که نان به جانب دیگر پرید. امام هادی(علیه السلام) دست به طرف 
دیگر برد, اما باز آن تکه نان به سوی دیگری پرید و حاضران خندیدند. این 
وضع چند بار تعرار شد. امام هادی(علیه السلام) دستش را به تصویر 
شیری که روی پارچه متکایی بود زد و فرمود: دشمن خدا را بگیر. همان 
لحظه آن نقش به شکل شیری واقعی درامد و به شعبده باز حمله کرد و او 
را درید و به طور کامل خورد. سپس به جای اولش که همان تصویر شیر 
روی بالشت بود برگشت. همه حاضران وحشت کرده بودند. امام 
هادی(علیه السلام) برخاست تا برود, اما متوکل به آن حضرت التماس کرد 
که بنشتنند و آن شعبده باز را برگردانند. امام فرمود: به خدا سوگند او را 
تن از این تخواهت دیه ایا دسشمتان دا را بن دوسانش .یالط مین کنی ۱۲ 
حاضران رفتند و شعبده باز دیگر دیده نشد. 


4 نذر مادر 7 یو کنو آترددمل تور کون که در بدنش ندید آمده بود, 
چنان بیمار شد که دک نود رم کرو خی نت نداشت تا تیغ بر 
بدنش بگذارد و آن را بشکافد. مادر متوکل نذر کرد که اگر فرزندش از این 
بیماری جان سالم به در برد, از دارایی خودش پول بسیاری را برای امام 
هادی(علیه السلام) بفرستد. 


روزی فتح بن خاقان. وزیر متوکل به او گفت: ای کاش از امام هادی چاره 
جویی می کردی. او راه درمان را مضه داد و موجب سلامتی تو خواهد شد. 
متوکل شخصی را نزد امام (علیه السلام) فرستاد و ماجرای بیماری اش 
خودش را برای امام هادی گفت. امام(علیه السلام) , به او فرمود: «عصاره 
روغن کنجد با پشکل گوسفند و گلاب را مخلوط کند و روی زخم بگذارد». 
اطرافیان هارون» این دستور را به مسخره گرفتند, اما فتح بن خاقان قسم 
خورد که امام هادی(علیه السلام) آگاه تر از همه است و دستورش موثر 
واقع می شود. سرانجام متوکل به همان دستور عمل کرد و متوکل به 
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خواب آرامی فرو رفت و دْمل او سر باز کرد و چرک های آن خارج شود و 
از شمان یه ری نصا اند 


سلامتی او را به مادرش خبر دادند و او برای وفای به نذرش ده هزار دینار 
را در کیسه ای گذاشت و آن را مهر کرد و برای امام هادی(علیه السلام) 
فرستاد. وقتی متوکل از بستر بیماری برخاست و سلامتی کامل خود را باز 
پافت. سخن چینی نزد او آمد و گفت: برای امام هادی پول و اسلحه 
فرستاده می شود. متوکل دستور داد تا شبانه به خانه امام(علیه السلام) 
حمله کنند و هرچه پول و اسلحه در خانه آن حضرت وجود دارد همه را 
ضبط و مصادره نمایند. ی متوکل به نام «سعید>» می گوید: من شبانه 
به سوی خانه امام هادی(علیه السلام) رفتم و نردبان گذاشتم و بالای بام 
خانه رفتم و سپس نردبان را به داخل حیاط نهادم و چند پله از نردبان پایین 
رفتم که ناگاه در آن تاریکی, که متحیر بودم, امام هادی مرا با نام صدا کرد 
و گفت: ای سعید! همان جا باش تا برایت چراغ بیاورند. ند کوج مرا 
آ دنو با زین آمدم. دیدم ار حضرت رویوش بلندی پوشیده و کلاه مویین 
بر سردارد و سجاده حصیری در برابر اوست. فهمیدم که مشغول نماز 
است. ۱ ۶ 0 اتاق ها در اختیار توست؛ "همه را 
جست وجو کن. سپس کیسه پولی که با مهر متوکل بود و کیسه دیگری که 
مهر دیگری داشت. به من داد و فرمود: سجاده را بازرسی کن. آن‌ت زا بلند 
کردم. شمشیر ساده ای در میان علافة دن زیر بو انها را سو ات ظ 
نزد متوکل شتافتم. وقتی نگاه متوکل به مّهر مادرش که روی کیسه پول 
بود افتاد. به دنبال مادرش فرستاد. او نزد متوکل آمد و ماجرای نذر خود را 
بیان کرد و گفت: وقتی سلامتی خود را بازیافتی من این کیسه حاوی ده 
هزار دینار را برای امام هادی فرستادم. | کتشنودنی اف در ان 
فقط چهارصد دینار بود. متوکل وقتی دریافت که سخن چینی در مورد امام 
هادی بی اساس بوده, همان کیسه ها را به اضافه کیسه دیگری پول, با آن 
شمشیر ساده نزد امام بازگرداند در هون رو امام (علیه السلام) 
فرمود: «آنان که ستم کردند, به زودی خواهند دانست که باز گشتشان به 
کجاست». 
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پرسش 
1 چراغلامان خزری دستور متوکل بر قتل امام هادی را اجرا نکردند؟ 


2 ماجرای مردی که نسبت ریا به امام هادی(علیه السلام) داد و سرانجام 
کار او را بنویسید. 


3 خلاصه ای از ماجرای نابودی شعبده باز هندی که به امام هادی(علیه 
السلام) اهانت کرد را بنویسید. 


کته و کل غباشی از قذو فاو‌رزشن ماع ند ؟ 
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درس بیست و هشتم: سرانجام دشمنی با اهل بر بیت(علیهم السلام) 


اشاره 


اک 
علی(علیه السلام) ای را از حد گذرانده بود. یک روز در مجلسی که 

جمعیتی حضور داشتند. پسرش منْتّصر نیز حاضر بود. متوکل نام علی بن 
ابی طالب(علیه السلام) را بر زبان آورد و طبق عادت زشت خود. از آن 
حضرت بدگویی و جسارت کرد. منتصر وقتی بدگویی پدر را شنید خشمگین 
شد و متوکل از ناراحتی پسرش به سبب این بدگویی عصبانی شد و گفت: 
اين جوان برای پسرعمویش خشمگین شد و سپس در حضور جمع به 
پسرش توهین بدی کرد. منتصر در همان لحظه تصمیم گرفت پدرش را در 
فرصتی مناسب بکشد. به دنبال این تصمیم محرمانه, چند نفر از غلامان 
متوکل را برای کشتن او آماده کرد و یک شب که متوکل داخل کاخ خود به 
می گساری مشغول بود یکی از افسران بلندپایه ترک وارد کاخ شد و 
ندیمان و خدمتکاران را مرخص کرد. همه از کاخ بیرون رفتند. ولی «فتح 
نی خافان» وزیر متوکل در کا ماد بیش جد شر ار علاعان را 
شمشیرهای برهنه وارد کاخ شده و به سوی متوکل هجوم بردند. فتح بن 
خاقان خود را روی متوکل انداخت, اما غلامان حمله کردند و او و فتج بن 
خاقان را کشتند و همان شب نزد منتصر باز گشتند و به او به عنوان خليفه, 
سلام کردند. به این ترتیب پس از سه روز از هشدار امام هادی که در 
درس قبل ؛ به آن ِِ_ِ شد. در شب چهارشنبه. سوم شوال سال 247 
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پس از کشته شدن متوکل. پسرش «منتصر» که پدر را کشته بود, بر مسند 
خلافت نشست. مطابق پاره ای از روایات او شیعه بود و امام هادی(علیه 
السلام) در عصر او آسیبی ندید و در آسایش به سر می برد. او نسبت به 
خاندان 9 مهربان ۹ عکس پدر, به آنها کوچک ترین آسیبی 
السلام) را که به دستور متوکل ممنوع شده بود. آزاد کرد. فدک اس 
غلهیان. باز کرداند. و با انان» خمش. رفتاری. کرد. فنتضر مردیق. آذیب وه 
سخاوتمند بود و در ایام خلافت خود, دو برادرش «معتز» و «موید» را که 
متوکل انها را ولیعهد خود نموده بود, از ولایت عهدی عزل کرد اما عمر او 
کوتاه بود و پس از شش ماه بیمار شد و به مرگ مشکوکی از دنیا رفت. 


امام هادی(علیه السلام) در عصر مستعین و معتز عباسی 


پس از منتصر, پسرعمویش «مستعین» به عنوان دوازدهمین خلیفه عباسی 
به حکومت رسید و حدود پنج سال خلاف کرد. او پایتخت را از سامراء به 
تقنذاد برد فدد آن جا , به عیاشی و هوس رانی سرگرم شد و اداره کشور را 
به نظامیان ثرک سیرد و آنان زمام امور کشور را به دست گرفتند. 
رفتارهای او باعث شد که پیروانش از او دل بریدند و در سامراء با پسر 
متوکل عباسی بیعت کردند و مستعین را از حکومت برکنار نمودند. 


و مدت چهار سال و نیم حکومت کرد. در زمان حکومت او برادرزاده اش 
«معتمد» به دستور معتژ, امام هادی(علیه السلام) را مسموم کرد و 
سرانجام ان حضرت در روز شنبه, سوم رجب سال 254 هجری در 42 
سالگی در سامراء به شهادت رسید. امام حسن عسکری(علیه السلام) 
فرزند حضرت هادی, جنازه پدر را غسل داد و بر آن نماز خواند و پس از 
آن.ختازه آمام,را در شهر سامزاء تشییم کردید. گر آن روز اسر اهر آع نی 
پارچه شیون و ناله و عزا بود. پس از تشییع. جنازه امام را در خانه اش به 
خاک سیردند. نقشه این ترور چنان زیر کانه انجام شد که از جزئیات ان 
اطلاعی در دست نیست. 
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روش زندگانی امام هادی(علیه السلام) 


1 دعا فقط برای نیکان, توکل فقط به خدا: یکی از شیعیان به نام 
«آبوموسی» می گوید: روزی به محضر امام هادی(علیه السلام) رفتم و 
عرض کردم که متوکل مرا طرد نموده و حقوق مرا از بیت المال قطع 
کرده و علتش این است که خبردار شده من از دوستان و پیروان شما 

هستم. اگر ممکن است به من رحم کنید و سفارش مرا , به او بکنید. او 
اه امام هادی(علیه السلام) فر مود: تحت نبااش؛ 
کارت سامان می پذیرد. ابوموسی می گوید: کنت: ار روز چند نفر از 
فرستادگان متوکل به همراه وزیرش «فتح بن خاقان». بر در خانه ام امدند 
و از من خواستند تا نزد متوکل برویم. فتح بن خاقان که در کنار در ایستاده 
بود به من گفت: چه شده که این مرد (متوکل) مرا امشب به زحمت 
انداخته و برای احضار تو به این جا فرستاده است؟! به خانه متوکل رفتیم, 
تا مرا دید گفت: ی 
کردی؛ چه طلبی از ما داری؟ مبالغی را که طلب داشتم گفتم. متوکل 
دستور داد: دو برابر همه مطالبات را به من دادند. تعجب کردم و از فتح بن 
خاقان پر سیدم. : آیا امام هادی(علیه السلام) به این جا آمد؟ فتح گفت: خیر. 
پرسیدم: آیا برای متوکل نامه اي نوشت؟ گفت: خیر. من عازم منزلم 
شدم. فتح بن خاقان پشت سرم آمد و به من گفت: بدون شک تو از امام 
هادی تقاضای دعا کرده ای و از این رو متوکل با تو رام شده و حقوقت را 
پرداخته است. از تو می خواهم که از طرف من از آمام بخواه که برای من 
0 ابوموسی می گوید: بعد از آن خدمت امام هادی(علیه السلام) 

, آن حضرت تا مرا دید گفت: از چهره ات پیداست که راضی و 
0 گفتم: آری, به برکت لطف شما؛ اما به من گفتند که شما 


نزد متوکل نرفته اید و سفارشی درمورد من ننموده آید. 


امام هادی(علیه السلام) فرمود: «خدای بزرگ می داند که ما در نیازها, جز 
به ذات پاکش به هیچ کس پناه نمی بریم و در گرفتاری ها تنها به خداوند 
ترسیم اگر به غیر او توجه کنیم, خداوند توجه و عنایتش را از ما برگرداند.» 


عرض کردم: فتح بن خاقان از من خواست تا از شما تقاضا کنم برایش دعا 
کنید. 


امام هادی(علیه السلام) فرمود: «فتح در ظاهر با ما دوستی می کند. ولی 
در باطن از ما دوری می نماید. استجابت دعا در مورد کسی رخ می دهد 


کشا یش کی ار داتفه 
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هرگاه تو خالصانه از خدا فرمان بردی و اطاعت کردی و به حقانیت رسول 
خدا و حق ما اقرار کردی سپس چیزی را از خدا خواستی, خدا تو ر 
محروم نمی کند». 


2 یاد نعمت های فراموش شده و کمک به دوستان: «ابوهاشم جعفری» از 
یاران امام هادی(علیه السلام) می گوید: سختی زندگی بر من فشار آورد؛ 
پس خدمت امام هادی(علیه السلام) رسیدم. وقتی نشستم؛, امام 
هادی(علیه السلام) فرمود: «ای ابوهاشم! شکر کدامین نعمتی را که 
خداوند به تو داده می توانی به جا بیاوری؟» من که برای شکایت از 
گرفتاری زندگی نزد حضرت آمده بودم, با شنیدن این سخن ندانستم چه 
پاسخ بدهم. ان حضرت شروع به سخن کرد و فرمود: «خداوند ایمان را به 

تو روزی کرد و به خاطر آن بدنت را بر آتش جهنم حرام نمود؛ سلامتی را 
روزی تو نمود و تو را در راه اطاعتش ۱ به تو قناعت بخشید و تو 
را از خوار شدن نگه داشت. ای ابوهاشم! من در آغاز, این نعمت ها را به 

یاد تو آوردم. زیرا گمان کردم که می خواهی ۱ 
تقو نخشنده, شکایت. کنی مش تلور دادم ضد دار هتم سدازت آن ۱2 


بگیر». 
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پرسش 
1 سرنوشت متوکل عباسی چه شد؟ 


2 پس از متوکل چه کسی به خلافت رسید و رفتار او با شیعیان چگونه 
بود؟ 


3 امام هادی(علیه السلام) توسط چه کسی و در چه تاریخی و در چند 
سالگی به شهادت رسیدند؟ در کجا مدفون شدند؟ 


4 جرا امام هاد (غلیه السلام در کرفاری ها تما بفرد ات خداوند فاه مین 
برد؟ 


5. چرا امام هادی(علیه السلام) فقط برای نیکان دعا می کرد؟ 
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درس بیست و نهم: سیره امام هادی(علیه السلام) 


تقوزه سای بات ید الت اس 


3 پرهیز از بدگویی به روزگار: «حسن بن مسعود» می گوید: روزی نزد 
امام هادی(علیه السلام) آمدم و در آن روز, بر اثر زمین خوردن, انگشتم 
آنتتیت دیده و بر اثر تصادف با سواره ای, شانه ام زخمی شده و در ازدحام 
جمعیتی لباسم پاره گشته بود. از پیشامدهای آن روز ناراحت بودم و 
درحالی که ان روز را مورد خطاب قرار می دادم, گفتم: خدا شر امروز را 
از من کوتاه کند؛ ای روز! عجب روز بدی هستی! امام هادی(علیه السلام) 
رو به من کرد و فرمود: «تو هم با وجودی که با ما رفت و آمد می کنی این 
حرف ها را می زنی و گناه خود را به گردن بی گناهی می افکنی؟!» با 
شنیدن این سخن. دریافتم که اشتباه دت ام, گفتم: ای آقا! از خدا طلب 
امرزش می کنم. فرمود: «سوگند به خدا, این دشنام ها به حال شما سودی 
نمی بخشد: بلکه خداوند به سبب این کار که بی گناهی را سرزنش می 
کنید, شما را مجازات می کند. مگر نمی دانی که پاداش و کیفر در دنیا و 


اخرت به دست خداست ؟! 
گفتم : چرا؟ فر مود: «دیگر چنین نگو و برای روزها دخالت و نقشی در حکم 
خدا قائل نشو». 


4 چاره جویی برای پرداخت قرض مومن: روزی که امام هادی(علیه 
السلام) برای کار مهمی از شهر سامراء بیرون امده و به روستایی رفته 
بودند. نیازمندی به در خانه امد تا امام را 
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ببیند. به او گفتند؛ آقا به فلان روستا رفته است. مرد نیازمند نه ان روستا 
رفت و مت حضرت رسید. امام(علیه السلام) از او پر سیدند. نیاز تو 
چیست؟ گفت: من مردی از اعراب ب کوفه و از شیعیان پدرتان علی بن ابی 
طالب هستم. هام یی ده مر است: که. تحمل. ان برایم دشوار 
است و کسی را جز تو نیافتم که ان را پرداخت کند. امام هادی(علیه 
السلام) فرمود: دل خوش دار و آرام باش. سپس او را به خانه برد و 
میهمان خود نمود. هنگامی که صبح شد به او فرمود: موضوعی را به تو می 
گویم؛ با من مخالفت نکن. مرد پذیرفت. امام با خط خود در ورقه ای چنین 
نوشت: «فلان اعرابی برعهده من فلان مبلغ طلب دارد» و مبلغ داخل 
ورقه را بیشتر از بدهی مرد نوشت. سپس ورقه را به مرد نیازمند داد و 
فرمود: وقتی که به سامراء رفتم, نزد من بیا و درحالی که جماعتی پیش 
من هستند. همین مبلغ نوشته شده را از من بخواه و در مورد نپرداختن ان 
با من درشتی کن و با اين دستور من مخالفت نکن. مرد نیازمند دستور 
امام را عملی کرد و به سامراء رفت و در حضور جمعی, از امام مبلغ را 
درخواست می کرد و درشتی می نمود و امام(علیه السلام) با کمال مدارا 
و نرمش با او رفتار می کرد و عذرخواهی می نمود و وعده می فرمود که 
آن رامیت یوار این خبر به گوش خلیفه رسید و دستور داد تا سی هزار 
درهم نزد امام هادی(علیه السلام) بردند. امام(علیه السلام) آن مبلغ را در 
خانه نگه داشت تا آن مرد نیازمند کوفی آمد و همه را به او داده و فرمود: 
«اين مبلغ را بگیر و قرض های خود را پرداخت کن و با بقیه آن معاش 
خانواده ات را تامین کن و ما را معذور بدار». 


5. احترام امام هادی(علیه السلام) به دانشمند موّمن: امام حسن 
عسکری(علیه السلام) نقل می کنند که روزی یکی از دانشمندان برجسته 
شیعه. در مجلس باشکوهی خدمت پدرم امام هادی رسید. او قبلا با یکی از 
مخالفان اهل بیت مناظره کرده و ان مخالف را در بحث محکوم کرده بود. 
امام هادی(علیه السلام) تا او را دید, از جا برخاست و او را احترام بسیار 
کرد ه در بالای. مجلس نشاند. در آن مجلس کروه بسیاری از علویان و 
عباسیان حضور داشتند. بزرگ هاشمیان رو به امام(علیه السلام) کرد و 
گفت: ای پسر رسول خدا! آیا یک نفر انسان عادی را ی 
از طالبیان و عباسیان مقدم می داری؟! 


امام هادی(علیه السلام) فرمود: «بپرهیز از اين که در صف گروهی باشی 
که خداوند در نکوهش آنان می فرماید: «ايا ندیدی کسانی را که بهره ای 
از کتاب اسمانی داشتند, به 
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سوی آن دعوت شدند تا در میان آنها داوری کند, اما گروهی از آنان روی 


کرداتدند ع از بدیرزش خی سر باز زدند؟ »* زل)ایا شما به: داوزق. فران 
کتاب خدا| راضی نیستید؟ 


حاضران و چرا, راضی هستیم. امام (علیه السلام) فرمود و خداوند 
انها داده شده, درجات زیادی می بخشد»؟ (2) 


خداوند چنین پسندیده که دانشمند مومن را بر مومن غیر دانشمند برتری 
بخشد؛ چنان که پسندیده که مومن را بر غیر مومن برتری دهد. 


به من بگویید آیا خداوند مومنان صاحب علم را بر مقمنان غیر صاحب علم 
ری ادا ایا سس مت اس ان رها ات دصر 
شما مرا در مورد این دانشمند که او را احترام و تجلیل کردم مورد انتقاد 
ار بت یا ات ما ار شام اه ات رات ار انم 
فقیه که در مناظره اش, دشمن اهل بیت را با دلایل استوار محکوم و 
و انیم کم سا و کر کر کات تسس اس 


یکی از عباسیان که در مجلس حضور داشت. دست بردار نبود و در 
اعتراض خود لجاجت کرد. امام هادی(علیه السلام) بعد از گفتاری به او 
فرمود: «اگر من غیر هاشمی را به سبب علم و کمالش بر هاشمی ترجیح 
دادم, عباس (جدٌ شما و عموی پیامبر که هاشمی بود) با ابوبکر بیعت کرد و 
عبدالله پسر عباس (که او هم هاشمی بود) نیز با عمر بیعت کرد و به 
خدمت او پرداخت. چرا , به عباس و پسرش عبدالله انتقاد نمی کنید که غیر 
هاشمی را بر هاشمی ترجیح دادند؟! آیر ان خمل وا دز مود آنان روا می 
دانید, این مورد را برای من روا بدانید». ره 
دهانش گذاشته باشند. ساکت و خاموش گردید. 


6 کشاورزی امام هادی(علیه السلام): «علی بن حمزه» می گوید: امام 
هادی(علیه السلام) را دیدم چنان در زمین خود مشغول کار است که پاهای 
او از عرق خیس شده؛ عرض کردم: قربانت شوم, مردان کجایند که به 
جای شما کار کنند و نگذارند شما زحمت بکشید؟ 


امام هادی(علیه السلام) فرمود: «ای علی! آن کس که بهتر از من و پدرم 
بود در زمین خود کار کرد». پرسیدم: چه کسی؟ فرمود: «رسول خدا(صلی 
الله علیه و اله) و امیر موّمنان علی بن 
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1- (1) . آل عمران, آیه 23. 
2- (2) . مجادله, آیه 11. 


ابی طالب(علیه السلام) و همه پدرانم با دست خود کار می کردند. کار 
کردن شیوه پیامبران و رسولان و انسان های شایسته است. 


7. نهی از هم نشینی با بدان: روزی امام هادی(علیه السلام) به «ابوهاشم 
جعفری» فرمود: چرا با «عبدالرحمن بن یعقوب» هم نشینی می کنی؟ 


ابوهاشم گفت: او دایی من است. امام فرمود: «عبدالرحمن درباره خدا| 
سخن نادرست می گوید و ذات پاک خدا را جسم دانسته و او را با نشانه 
ام ان وی و و مه ار 
با ما هم نشین باش و او را رها کن». 

زند؟ امام فرمود: «آیا نمی ترسی که عذابی بر او فرود اید و ان عذاب تو 
زا تیز.فرا کیردوا ایا داشستان ارتشخضی که خودش از باز ان حصرت؛ صواسی 
بود و پدرش از اصحاب فرعون بود نشنیده ای که وقتی لشکر فرعون در 
تعقیب سپاه موسی کنار دریا آمد, آن پسر از لشکر موسی جدا شد و نزد 
پدر رفت تا او را نصیحت کند, اما ناگهان عذاب الهی فرا رسید و آن پسر 
به همراه پدرش که در کنار لشکر فرعون بودند, با آنان غرق شد. خبر به 
حضرت موسی رسید. حضرت موسی فر مود: آن پسر در رحمت خداست, 
ولی وقتی که عذاب فرا ر سید از آن که نزدیک گناه کار است دفاعی 


نشود». 
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پرسش 


1 امام هادی(علیه السلام) درباره دخالت روزها در خیر و شز چه 
فرمودند؟ 


چه فرمودند؟ 


3 امام هادی(علیه السلام) درباره کار کردن چه فرمودند؟ 


4 چرا امام هادی(علیه السلام) ابوهاشم را از هم نشینی با دائیش 
عبدالرحمن نهی کرد؟ چه داستانی را برای او بیان کرد؟ 
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درس سی ام : نمونه اق از گفتار امام هادی(علیه السلام) 
تصوته اف از گفتار امام شاوی( غلیه اسلام) 


1 


اععفق هی اه اه هر الب الد اه 
تافرهاتی اد تون محاورد صوخت کمیود باعی رات خواهن کید 
2المراء نغشید الطداقة القذیخه 

جدال و کشمکش لفظی, دوستی دیرین را تباه می کند. 

3. الحکُمَة لائتجَغٌ فی الطباع الفاسده 

خکست ومطالب فد در سان‌ های آلودهشس تفر اشنه 

4 الحَسَد ماحی الْحسَنات جالث الَمَفّت 

خسادت یود کننوه یکی ها و حوت کنشنده غداب انیت 

گر ره هاتت علیه تفسة فلا کاعه دم 

از شرٌ کسی که برای خودش ارزشی قفائل نیست در امان نباش. 


6 و ی تن یت 


خدا را به خشم اورد, باید یقین به خشم مردم داشته باشد. 


7 مَنْ کان علی بیّنه من ره هاتث عَلبّه مصانبْ الدُنیا ولو فُرْضَ و تشر 
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کسی که ایمان قوی به خدا داشته باشد مصیبت های دنیا برایش راحت 
می شود هر چند پاره پاره شود. 


8 الدَئیا شوق ریخ فیها قوم و سر آخرون 
دنیا بازاری است که گروهی در آن سود برند و گروهی زیان. 
9 من رضی عَن تفسه کنر الشٌاخطون عَلیْه 
کسی که از خودش راضی باشد, خشم ناکان بر او زیاد شوند. 


10 در یکی از ملاقات هایی که بین امام هادی(علیه السلام) و متوکل 
عباسی رخ داد امام در پاسخ سخنی از او چنین فرمود: «از آن کسی که تو 
زندگیش را تیره و تلخ نمودی, صفا مجو و از آن کسی که بر او تیرنگ زدی, 
۳ 


1 «سهل بن زیاد» یکی از اصحاب امام هادی(علیه السلام) در نامه ای 
از حضرت درخواست دعایی کرد که خير دنیا و اخرت در ان باشد. 
امام(علیه السلام) در پاسخش نوشت : 


«بسیار استغفار و حمد الهی بکن؛ زیرا در این صورت همه سعادت و خیر 
دنیا و اخرت را به دست می اوری. 


2. یکی از آثار به جای مانده از امام هادی(علیه السلام) «زیارت جامعه» 
است که امامان دوازده گانه( علیهم السلام) را به بهترین گونه توصیف 
تموده ۵ ووره کافلی از-غقاید شتیعی را فی امورف خواندن ام خبارت وی 
حرم همه ائمه(علیهم السلام) مستحب است. در قسمت هایی از این 
زیارت چنین می فرماید: 


«... سلام بر شم ای اهل بیت پیامبر و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد 
ملائکه!. .. گواهی می دهم که شما امامانی هدایت یافته,. معصوم, مطیع 
خدا.. .. هستید که خداوند شما را با علم خویش انتخاب کرد و راضی شد که 
عب اویرا بداندرو شها را بر سر خونش آگاه نمود. + و چنان پسندید که 
شما جانشینان او در زمین و دلیلی بر بندگانش و فداکارانی برای دینش 
بوده باشید... کسی که از شما روی برگرداند, از دین خارج شده و کسی 


کند, نابود می شود... ان کس که شما را سرپرست خود قرار دهد, خدا را 
ولی خود کرده 
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و کسی که با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده و کسی که شما را 
دوست بدارد, خدا را دوست داشته و کسی که شما را دشمن بدارد. خدا 
را دشمن داشته... آن که از شما پیروی کند. بهشت جایگاه اوست و آن که 
با شما مخالفت کند, دوزخ مکان اوست و کسی که شما را انکار نماید, 
کافر است و کسی که با شما بجنگد. مشرک است و کسی که شما را رد 
کند, در پایین ترین جایگاه دوزخ قرار دارد...» 

زیارت جامعه به طور کامل در کتاب مفاتیح الجنان تألیف «شیخ عباس 


قمی» امده است. 
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پرسش 
1 دو حدیث از امام هادی(علیه السلام) با ترجمه آن بنویسید. 


2 به فرموده امام هادی(علیه السلام) از شر و بدی چه کسی نباید در 
امان باشیم؟ 


3 به فرموده امام هادی(علیه السلام) در چه صورت گرفتاری های دنیا بر 
انسان راحت می شود؟ 


4 ویژگی های ائمه(علیهم السلام) را از فرازهایی از زیارت جامعه 
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جلد و ستال سوم دبیرستان 


عنوان و نام پدیدآور:تاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سوم دبیرستان/ 
فوات ی ساسا اس 


مشتصات نفرقم: مکز نی ترجه و تفر انیس 


مشتخضات: ظا هری :3 6 1شن. 

شابک: 8 64-97 5-9 17-19 6-2 
وضعیت فهرست نویسی:فیپا 

ضوع تمه نبا عنضر نبیر کذ یتنا مه 


شناسه افزوده:جامعه المصطفی(ص) العالمیه. مرکز بین المللی ترجمه و 


رده بندی کنگره:5/8۳36/5 227 1389 
رده بندی دیویی:297/95 

شماره کتابشناسی ملی:110561 2 
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تاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
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ریم پیا 
پیا مبر و اهل بیت 
ل سوم دوره دبیرستا ۱ ۱ 
نب ‌ 
کل بمان ملک احمدی 
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سخن ناشر 


کتاب آموزشی باید دارای متنی پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که 
در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می آید.تحولات اجتماعی, نیازهای 
نوظهور فراگیران و مقتضیات جدبد دانش ,اطلاعات,مهارت ها ,.گرایش ها و 
ارزش های نوینی را فرا می خواند که پاسخ گویی به آنهاء ایجاد رشته های 

پلی جدید و تربیت نیروهای متخضص را ضروری می نماید.گسترش 
فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ,در سایه رسانه های 
فرهنگی و ارتباطی,مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است 
که رویارویی منطقی با انهاءدر پرتو اراستن افراد به اندیشه های 
بارور,ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی ای امکان پذیر است.این مهم 
در قالب موقعیت های رسمی آموزشگاهی و با ایجاد رشته ها و منون 
جدید, گسترش دامنه اموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان پافته صورت 


مر 


بالندگی مراکز اموزشی در گرو نظام اموزشی استوار,قاعده مند و تجربه 
پذیر است که در آن برنامه های اطفان نت ,.منن های درسی و 
استادان,ارکان اصلی به شمار می آیند؛‌همچنین استواری برنامه آموزشی 
به ماه آنبا تبار زمان استداو علم آموران و امکانات موخو‌جصوایسته 
است : : چنان که اتقان منن های درسی به ارائه تازه تبرین دست آوردهای 
علم در قالب شیوه ها و فن اوری های اموزشی نوظهور است. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشی و به روز کردن آنها به حفظ نشاط 
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در انديشه ام ساتار ۳9 و 0 متون در اند 
[ نمی نی 1 لب وه لعااس به کدان نی از نی ممحوه 

که رسالت تعلیم و تربیت طلاب غير ایرانی را بر عهده دارد,تالیف متون 
متناسب را سرلوحه تلاش های خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی 
در موضوعات گوناگون علوم دینی,حاصل این تلاش است. 


مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ضمن 
تقدیر و زر تشک از فرزانگانی که در به تمررسیدن این اثر.بذل عنایت کرده 
اند نشر این اثر را به عموم اهل فرهنگ وانديشه تقدیم می کند. 
هر کی ای مهن کر خفن صلی ال له 2 
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فری ال باز تین جانشین مار صای الم علیوی آزد 


اشاره 


سوسن(سلیل)در مدینه به عقد ازدواج امام هادی علیه السّلام درآمد.امام 
هادی علیه السلام بسیار به او علاقه داشت.امام در توصیف عظمت 
شخصیت او فرمود :۰« سوسن از هر نقص و پلیدی جدا| شده است» .حاصل 
این ازدوا فرزندان. خر دسالی. بودند. که باید. به همراه بذر .و مادر آمادح 
برای تبعید از شهر پیامبر باشند.امام هادی علیه السلام در این زمان(234 
ه.(بیست و دو ساله بود و فرزندش حسن که در سال 232 به دنیا آمده بود 
دو سال داشت.ایشان فرزند پسر دیگری نیز به نام محشّد داشتند که از 
حسن بزرگ تر بود .امام با خانواده کوچکش که تعداد دقیق افراد ارف 
دانیم,به سوی سامراء حرکت کرد. 


شرایط خفقان و تبعید به گونه ای بر زندگانی امام هادی و امام حسن 
عسکری علیه السلام سایه افکنده بود که از دوران کودکی یازدهمین 
جانشین پیامبر و امام شیعیان,یعنی امام حسن عسکری علیه السلام اطلاع 
دقیقی در دست نیست.یازدهمین جانشین پیامبر را با لقب«عسکری»می 
خوانند,از این جهت که عسکرربه معنای لشکر است.قبلاً دانستید که در 
عصر خلافت معتصم عباسی, ارتش مسلمین 7 0 21۳ 
ایجاد کرده بود,به منطقه سامراء انتقال داده شد بنابراین سامراء یک 
منطقه صددرصد نظامی و محل استقرار لشکر مسلمین بود و امام هادی 
علیه السّلام را از مدینه مستقیما به این شهرک نظامی تبعید کردند تا کاملاً 
زير نظر مأمورین حکومتی باشد.از آن جا که امام حسن 
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و ی ی و ی عمر به 
همراه پدرش در این منطقه نظامی گذراند و به دلیل این که تام معل 


استقرار لشکر(عسکر) اسلام بود,بعدها ایشان را امام حسن عسکری علیه 
السلام نامیدند. 


در کودکی 


«بهلول».حسن بن علی را که کودکی بود,در کنار دیگر کودکان دید .کودکان 
بازی می کردند.اما حسن ناراحت بود و می گریست.بهلول گمان کرد گریه 
او به سبب آن است که کودکان دیگر وسایل بازی دارند و او ندارد.نزدیک 


آمد و به او گفت:من برای تو آن وسایل بازی را تهیه می کنم.حسن بن 
علی گفت:«ای کم عقل‌!ما برای بازی آفریده نشده ایم». 


سپس گفت وگوی زير بین بهلول و حسن بن علی صورت گرفت: 
بهلول:پس برای چه آفریده شده ایم؟ 

حسن بن علی علیه السّلام:برای علم و عبادت. 

بهلول:به چه دلیل برای علم و عبادت آفریده شده ایمه؟ 


حسن بن علی علیه السّلام:خداوند در قرآن می فرماید:«آیا می پندارید که 
شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما باز گشت نمی کنید؟!» (1) 


حسن بن علی علیه السّلام در حالی که با خواندن اشعاری او را نصیحت 
می هی | دگرگون شد و از هوش رفت.وقتی به هوش آمد.,بهلول 
پرسید:با این که تو کودکی و گناهی بر عهده تو نیست,چرا این گونه از خود 
بیخود شدی؟! 


حسن بن علی علیه السّلام:اين سخن را نگو!امن دیدم که مادرم وقتی می 
خواست هیزم های 9 را آنتشن. کفذراز هیزم ۳ کوچک استفاده می 
کرد.من بیم دارم که از هیزم های کوچک دوزخ شوم! 


بهلول:پسر جان!تو را شخصی حکیم و آگاه می بینم؛مرا کمی نصیحت کن. 


حضرت حسن بن علی علیه السلام اشعار عبرت انگیزی را با مضمون زیر 
خواند: 
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1- (1) .مومنون آیه 115. 


دنیا را می نگرم که آماده گذشتن و رفتن است و با شتاب حرکت می 
کند.نه دنیا برای زنده ای باقیست و نه زنده ای در دنیا باقی می ماند. گویی 

کر 5 و حوادت ناگوار در دنیا همچون اسب مسابقه به سوی جوان می 
دود. .«پس ای دلباخته دنیا!آرام گیر و از دنیا برای آخرتت توشه ای مطمئن 


امام حسن عسکری علیه السْلام پیش از آن که در سال 254 هجری به 
عبارتند از: 


یه ام سل و لا 


2.منتصر: یازدهمین خلیفه عباسی که در زمان او شیعیان تا حدودی 
اسایش داشتند.اما حکومتش بیش از 6 ماه طول نکشید. 


3.مستعین: دوازدهمین خلیفه عباسی که حدود 5 سال خلافت کرد. 


4.معتز: سیزدهمین خلیفه عباسی که امام حسن عسکری علیه السلام 
حدود یک سال قبل از امامت و یک سال بعد از امامتش را در زمان او به 


سر بر د. 


ویژگی های اخلاقی و کرامت هایی که از او در دوران کودکی اش در 
سامراء دیده شد نظر همان را به خود جلب کرده بود.اینک به دو نمونه از 
انها توجّه کنید: 


1.رام کردن استر: مستعین,دوازدهمین خلیفه تکبانتتی: وقتی بر مسند 
خلافت نشست.هم چون عمویش متوکل,فردی مغرور و خودسر و از 
دشمنان خاندان رسالت بود.«احمد بن حارث قزوینی»می گوید:با پدرم در 
شهر سامراء بودیم و یدرم در اصطبل ابومحمد(حسن بن علی)کار می 
کرد. مستعین, استری داشت که در زیبایی و بلندی و چالاکی نظیر نداشت؛ 
ولی به سپب سرکش بودن,نمی گذاشت هیچ کس آن را دهنه بزند یا زین 
کند با بر ان سوار شود. گروهی از سوارکاران باتجربه اجتماع کردند و هر 
حیلت ای -ذاشتتد به. کار شید اها نبوانستد آن.رآ رام کشحیعی. ان تدوستان 
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مستعین شخصی را فرستاد تا حسن بن علی را احضار کنند.یدرم حارث هم 
همراه او بود.وقتی حسن بن علی وارد خانه مستعین شد.من هم خود را به 
خانه رساندم.حسن بن علی علیه السْلام به طرف استر رفت و دستی بر 
پشت آن کشید.دیدم استر,چنان عرق کرد که قطرات عرق از پیکرش می 
ریخت.آن گاه حسن بن علی نزد مستعین رفت و مستعین او را احترام 
نمود و گفت:ای ابومحمد! این استر را لام کن.حسن بن علی به پدرم 
گفت:او را لگام بزن؛اما مستعین گفت:خود شما این کار را بکنید.حسن بن 

روپوش خود را درآورد و جلوی استر رفت و دهان او را لگام زد و نزد 
مستعین برگشت و نشست.مستعین گفت این استر را زین کن.آن حضرت 
را هم خودش انجام دهد.حضرت برخاستند و زين را بر پشت استر نهادند و 
بستند و به جایگاه خود برگشتند.مستعین گفت آیا می خواهی سوار آن 
شوی؟حضرت فرمود:آری,بر آن سوار شد و استر چند قدمی با بهترین 
شووراه رفت و بارکنت و اسان بادم فدهصی کعت ای اسر را 
چگونه می بینی ؟حسن بن علی گفت:در زیبایی و راهواری بی نظیر 
است. مستعین گفت:آن را به نو هدیه کردم.حضرت به یدرم حارثت 
گفت:افسار استر را بگیر و بیاور.پدرم افسار استر را گرفت و با هم به 
سوی خانه روان شدیم. 


در این ماجرا هدف شیطانی مستعین, ضربه زدن به ابومحمد بود که نه تنها 
عملی نشد,بلکه کرامتی از ان حضرت بر همگان اشکار گردید. 


2.نفرین حسن بن علی علیه السّلام بر مستعین :حضرت حسن بن علی 
علیه السلام, برای نکن از دوستانش به«نام عبیدالله»حسین نوشت :من در 
مورد این طاغوت (یعنی مستعین)به درگاه خدا| نفرین کرده ام تا خداوند 
پس از سه روز او را از مقامش طرد کند.سه روز گذشت.اما حوادئی در 
بغداد رخ داد که مستعین از خلافت استعفا کرد و طرفداران پسرعمویش 
مر و را دستگیر کرده و سرش را از بدنش جدا کردند و برای معتز 
وردند. 
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پرسش 


1.نام مادر امام حسن عسکری چه بود و امام هادی علیه السلام در مورد 
ایشان چه فرمودند؟ 


2.مام هادی علیه السلام در چه سالی از مدینه و به کجا تبعید شدند؟ 
3.چرا به امام حسن بن علی,لقب عسکری دادند؟ 


4.امام عسکری علیه السلام در چه سالی به امامت رسیدند و قبل از 
امامتش با کدام یک از طاغوت های عباسی هم زمان بودند؟ 


5.دو نمونه از کرامت های حضرت حسن بن علی علیه السلام قبل از 
امامتشان را نام ببرید. 
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درس دوم: امام جوان 


اشاره 


حضرت ابومحمد حسن بن علی علیه السلام در سال 254 هجری در شهر 
سامراء بعد از شهادت پدرشان امام هادی علیه السلام در حالی به امامت 
فشند فد که 22 سا از عمرشان مب گس و من ار تن ال احاحت 
نکردند و در سن 28 سالگی به دستور معتمد عباسی مسموم شده و به 
شهادت رسیدند.بنابراین امام كِِ_ِ عسکری بعد از امام جواد »0 
اه 

انتظار شیعیان این بود که محمد بعد از پدر امامت را بر عهده ِِ 
گرفت؛اما او در زمان حیات پدر از دنیا رفقت و در هشت فرسخی شهر 
سامراء به خاک سپرده شد.بعد از فوت او,شیعیان و دوستان از هر سو به 
خانه امام هادی می آمدند و به آن حضرت تسلیت می گفتند.بیش از صد 
نفر از خاندان عبدالمطلب و بنی هاشم در منزل امام هادی برای تسلیت 
کرد آفده‌بودند که تاکهان جواتن که کریبانش را در مری برادر جاک کرده 
بود وارد مجلس شد و در جانب راست پدر نشست.امام هادی رو به او کرد 
و. فرمود؛ننستر جانم اخدا را شکر کن که دربارم تو آمزی را بدید. اوزد(یعتی 
مقام امامت پس از مرا به تو سپرد).امام حسن عسکری علیه السلام 
گریست و شکر خدا را به جای آورد. 


دا ی فا را ون اه ها نام سس 
عسکری علیه السلام است 
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می گوید:پس از وفات محشد(فرزند بزرگ امام هادی علیه السلام)پیش 
خود فکر می کردم و می خواستم به زبان بیاورم که ماجرای محقد و 
برادرش حسن عسکری علیه السلام همانند ماجرای«اسماعیل بن 
جعفر» فرزند ارشد امام ششم و برادرش امام موسی کاظم است؛زیرا 
بخست تصور و انتظار مردم چنین بود که محمد, بعد از پدر امام باشد؛ولی 
بعد از وفات محمد.معلوم شد که امام بعد از امام هادی, فرزند 
دیگرش,حسن عسکری خواهد بود؛چنان که در مورد فرزند امام صادق 
مردم ابتدا گمان می کردند امام بعد از او اسماعیل است؛ولی وقتی 
اسماعیل وفات کرد آشکار شد که امام بعد از امام صادق علیه السلام 


پیش از اين که در اين باره سخنی بگویم,امام هادی رو به من کرد و 
فرمود:اری,ای ابوهاشم!اراده خدا درباره حسن عسکری پس از وفات 
محقد بر مردم اشکار شد؛همچنان که اراده خدا در مورد موسی بن جعفر 
پس از فوت اسماعیل بن جعفر آشکار شد و امر همان گونه است که تو با 
خود می اندیشی؛هر چند که بدخواهان خوش ندارند و ابومحمد(حسن 
عسکری علیه السلام)امام بعد از من می باشد و نزد او علم و ابزار امامت 
موجود است. 


پاسخ به دو سوال:«شاهویه»می گوید:یس از وفات محشد.فرزند ارشد 
امام هادی علیه السّلام در مورد امام بعد از حضرت هادی علیه السّلام 
سرگردان بودم و از دستگاه طاغوتی عباسیان بیم داشتم که نامه ای را در 
این خصوص برای امام هادی علیه السلام بنویسم.سرانجام نامه ای در 
مورد التماس دعا و حل مشکلات برای آن حضرت نوشتم.امام در جواب 
نامه آن چنین نوشته بود:«برای شما دعا خواهم کرد و مشکلات شما حل 
خواهد شد».و در پایان نامه چنین مرقوم فرموده بود: 


«می خواستی از من دربارهم جانشینم, بعد از وفات محمد سوال 1 و در 
این مورد نگران هستی.غمگین مباش؛خداوند متعال قومی را که هدایت 
کرده,گمراه نمی کند تا اتمام حچجّت نماید.امام شما بعد از 

من.پسرم. ابومحقد(حسن عسکری) است .آن چه را که نیاز دارید,نزد او 
وجود دارد.خداوند آن کس را که بخواهد, مقدم می دار ده ان سکن سا که 
بخواهد, به تخیر هی اندازد.خداوند می فرماید:هر حکمی را نسخ کنیم پا از 
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بان-دل ضا سییر با همانتو ار می. اهریم: (1)من , آن چه را موجب 
روشن شدن مطلب و قانع شدن بود,برای کسی که عقل بیدار و 
2 


تردید مردم در امامت 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:«در میان پدرانم هیج کدام 
همانند من گرفتار شک و تردید مردم و شیعیان در مورد امامتشان نشده 
اند».همان طور که دانستید حضرت امام حسن عسکری,دو ساله بودند که 
با پدرش به منطقه نظامی سامراء منتقل شدند.بنابراین مانند امامان دیگر 
در میان دوستان و مردم مدینه نبودند تا شیعیان از نزدیک با کرامت ها و 
بزرگی های ایشان اشنا شده و امام پس از حضرت هادی علیه السلام را 
به خوبی بشناسند و این موضوع در دیدارها و رفقت و آمدهای پیاپی مردم 

رن ها آشکار شود. ایشان نه تنها دز منطقه نظامی ز ند کف می 
0 تمام حرکت های ایشان و رفت و آمدهای شیعیان زیر نظر 
جاسوسان عباسی بود و از سوی دیگر, ,فرزند ارشد امام هادی علیه السلام 
به نام محشد که مردم طبق روال ائمه گذشته انتظار داشتند که امامت 
پس از پدرش بر عهده او باشد.دو سال قبل از شهادت پدر درگذشت.از 
سوی دیگر,امام حسن عسکری قرار بود پدر مصلح چهانی,حضرت مهدی 
عجٌل الله تعالی فرجه الشریف باشد که پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله از 
دو قرن و نیم پیش خبرش را داده بود و امامان دیگر هم هر کدام به نحوی 
بشارت او را داده بودند.اولین راه شناخت هر کس,از ناحیه پدر اوست؛ 
و ی 
سه نکته. شیعیان برای شناخت امامشان نیاز به دلائثل بیشتری بر امامت 
حضرت حسن بن علی العسکری داشتند. 


زا ها میم صاعی ایا رات و اسان ماو ام ات 
که مردم عادی از انجام ان عاجزند.برای حضرت امام حسن عسکری بیش 
از 390 مورد کرامات و گزارش های غیبی در کتب گوناگون نقل شده که 
به تعداد کمی از ان ها در این جا و در درس بعد اشاره می شود. 
1.اسماعیل بن محمد(نوه عبد الله بن عباس)می گوید:بر سر راه امام 
حسن عسکری نشستم؛وقتی از نزدیک من عبور می کرد,پیش رفتم و از 
فقر و نیازم شکایت 
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1- (1) .بقره,آیه 106. 


کردم و درخواست کمک نمودم و گفتم:به خدا یک درهم بیشتر 
ندارم .صبحانه و شام نیز ندارم .امام ۶ السلام فرمود :«چر| سو گند دروعغ 
به نام خدا می خوری؟!تو دویست دینار زیر خاک پنهان کرده ای.من این 
سخن را به سبب این که چیزی به تو ندهم نمی گویم».سپس به غلامش 
فرمود:هر چه همراه خود داری,به اسماعیل بده.غلامش صد دینار به من 
داد. سپس امام حسن علیه السلام به من فرمود :«اين را بدان که هرگاه 
احتیاج زیاد به آن دینارهایی که در زیر خاک پنهان کرده ای پیدا کردی.از آن 
ها مجروم خواهی شد» .اسماعیل می گوید :همان گونه که امام حسن 
فرموده بود.اتفاق افتاد؛زیرا دویست دینار در زیر خاک پنهان کرده بودم تا 
برای آینده ام پفن: آندازی اند مدتی. خدشتت. .یار ندید بة ان. بجذا 
کردم.رفتم تا آن ها را از زیر خاک بیرون بیاورم.خاک را کنار زدم و دیدم از 
پول ها خبری نیست.بعداً معلوم شد پسرم اطلاع پیدا کرده و پول ها را از 
ان جاأ برداشته و فرار کرده است.چیزی از ان پول ها به دستم نرسید و 
یی فر موفه اقا ماه السلام در حال سا ند آن‌آن ها مریم دم 
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پرسش 


1.امام عسکری علیه السلام در چه سالی و در چند سالگی به امامت 
رسیدند و دوران امامتشان چند سال بود؟ 


2.فرزند بزرگ امام هادی علیه السّلام که بود و چرا او به امامت و 
جانشینی بعد از پدر نرسید؟ 


3.ماجرای محمد بن علی و حضرت حسن بن علی همانند کدام جریان در 
تاریخ زندگان اهل بیت بود؟ 


4امام حسن عسکری علیه السلام در مورد شک و تردید مردم درباره 
امامت خودشان چه فرمودند؟ 


5.عوامل ناشناخته ماندن امام عسعری علیه السلام در میان مردم به 
عنوان امام و جانشین پیامبر چه بود؟ 
سید یت ای عون اما سس یت زر سا 


مردم شد؟ 


7.چرا شیعیان در زمان امام حسن عسکری علیه السلام نیاز به دلایل 
بیشتری برای شناخت امامشان داشتند؟ 


ص22۰ 


درس سوم: کراماتی دیگر از امام خسن عسکری علیه السلام 


اشاره 


2.دانستن همه زبان ها ۰« نصیر», خدمت ۳۳۹ امام حسن عسکری علیه 
السّلام می گوید:بارها شنیدم حضرت با غلامان ترک و رومی و بلفاری به 
زبان خودشان سخن می گفت.من تعجّب می کردم و با خود می گفتم:امام 
حسن در مدینه به دنیا آمده و درکودکی در آن چا بوده و تا هنگام رحلت 
پدرش,به جایی نرفته و کسی او را ندیده؛پس چگونه به زبان های مختلف 
سخن می گوید؟!در همین فکر بودم که ناگاه حضرت به من رو کرد و 
فرمود :«همأنا خداوند حجت خود را در همه چیز بر سایر مردم اه 
آگاهی به زبان هاءشناخت نسب ها,مرگ ها و حوادث آینده را ؛ به او عطا 
فرموده است.اگر چنین نبود,بین حجّت خدا و سایر مردم فرقی نبود». 


3.ثروت ناگهانی: «محمد بن احمد سروی» می گوید: توسط«|بوهاشم 
جعفری» که از یاران نزدیک امام بود, به امام حسن عسکری علیه السلام 
نامه نوشتم که سخت به فقر و تهیدستی مبتلا هستم و روزگار اموالم را از 
دستم گرفته است.پاسخ نامه ام توسط ابوهاشم به من رسید.امام علیه 
السْلام در ان نوشته بود:«مژده باد به تورخداوند تو را ثروتمند 
کرد.پسرعمویت یحیی بن حمزه از دنیا رفت و صدهزار درهم از او به جا 
مانده و چون ورثه ای ندارد,ان مبلغ به تو می رسد.خدا را شکر کن و بر تو 
است».همان روزی که ابوهاشم نامه را به من 


ص:3 2 


داد.خبر فوت پسرعمویم به من رسید.پیک,حواله هایی از شهر«خژان»به 
نجات یافتم و همان گونه که اقایم امام حسن عسکری فرموده بود, بی نیاز 


شندم. 


4.استجابت دعا,و خبر از حادثه پشت پرده ۰«محمد بن حسن»می گوید:از 
امام حسن عسکری علیه السلام در ضمن نامه ای تقاضا کردم در مورد 
شفای درد یکی از چشم هایم دعا کند؛زیرا یک چشمم کور شده و چشم 
دیکرم به تتدرت دردنمی. کر درو تزدیک سود آن فص کور. نود 


امام حسن علیه السلام در پاسخ نوشت:«خداوند چشمت را برای تو 


نگهدارد.» 


همین دعای آن حضرت موجب شفای چشمم گردید.آن حضرت در آخر نامه 


«أجَرک اللة و اجسَن توابک» "خدآوند به تو اجر و پاداش نیک دهد.(اين جمله 
در میان عرب به عنوان تسلیت گفته می شود.) 


من از این سخن امام علیه السلام, نگران ی شدم و نمی دانستم چه 


پس از چند روز خر آ ورد ند پسرم«طیب» از دنیا رفته است. این جاأ بود که 
به راز تسلیت امام علیه السلام اگاه شدم. 


5.معجزه ای از امام حسن عسکری علیه السّلام: ابوهاشم جعفری می 
گوید:روزی امام حسن عسکری علیه السلام برای رفتن به صحرا؛ءبر مرکب 
سوار شد.من نیز بر مرکب او سوار شدم و با هم راه می پیمودیم.در راه 
ناگاه به خاطرم آضد که قزضی دارم و وقت ادای آن نزدیک شده است.در 
این فکر بودم که با دست خالی ,چگونه آن را بپردازم؛ناگاه امام حسن علیه 
السلام رو به من کرد و فرمود:خدا آن را ادا می کند.سپس از روی زین خم 
شد و با تازیانه خود.خطی بر زمین کشید و فرمود:ای ابوهاشم !پیاده شو و 
بردار و بپوشان. 


پیادن تدم و قطعه. ای.ظطلا که بر. ژمین افتادم بوذ را پرذاشته.و آن ]دز 
میان کفش خود پنهان نمودم و سوار شدم و به راه خود ادامه دادیم.این 


داشتم مخارج زمستان(از لباس و نیازهای دیگر)مورد توجّه 
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قرار گیرد.ناگاه حضرت و بار دوم به جانب زمین خم 
شد و مانند بار اول با تازیانه اش بر زمین خطی کشید و به من 
فرمود:پیاده شو و بردار و بپوشان.پیاده شدم و قطعه ای نقره دیدم.آن را 
نیز در کفش دیگر خود مخفی کردم و به راه ادامه دادیم.سپس امام به 
خانه خود بازگشت و من نیز به خانه ام باز حتتتض تسم و فیمت: آن: فصاعه 
طلا را حساب کردم و دیدم با مقدار فرضم مساوی است.سپس مخارج 
زمستان را به طور متوسطنه در حد تنگی و سختی و نه اسراف و زیاده 
روی-حساب نمودم و قیمت قطعه دوم را نیز حساب کردم و دیدم آن نیز با 
مقدار مخارج زمستانم مساوی است. 


عت ام یت تراپ یه آماشخی عشس کی قایه اسلا م تور وتان یکی 
از خلفای عباسی,شخصی مسیحی معروف به«انوش نصرانی»به عنوان 
منشی و نویسنده,کار می کرد.«احمد قیصر بصری»می گوید:یک روز در 
محضر امام حسن عسکری علیه السّلام در شهر سامراء بودم که ناگاه یکی 
از درباریان به محضر آن حضرت آمد و گفت:خلیفه سلام می رساند و می 
گوید:منشی ما انوش نصرانی تصمیم دارد دو پسرش را تطهیر کند و از ما 
خواسته تا از شما تقاضا کنیم به خانه او تشریف بیاورید و برای سلامتی و 
طول عمر پسرانش دعا کنید.ما نمی خواهیم شما را به زحمت اندازیم.اما 
انوش می گوید:ما می خواهیم به دعای وجود باقی مانده نبوت و 
رسالت,تبرک بجوییم. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:«حمد و سپاس خداوندی که 
مسیحیان را نسبت به حق ما آگاه تر و آشناتر از مسلمانان قرار داد». 


ینامام یه السلام دشتور داد با یه رازن کر دنت و وا بر ان شید 
و با هم به سوی خانه انوش حرکت کردیم.وقتی به در خانه او رسیدیم.او با 
سر و پای برهنه,در حالی که کشیشان و راهبان و علمای برجسته مسیحی 
اطرافش را گرفته بودند و انجیل را به گردنش آویخته بود,به استقبال امام 
علیه السْلام شتافت و در کنار درر,با امام علیه السلام ملاقات کرد و 
گفت:ای آقای مااتو را به اين کتابی که تو از ما ار 
هی اه سا با تست ی که ها اس ی ی 
تیپ عرص کیی ال موه سا اتسیل. کف برد داب مس 
تازل شده‌تقاضات .ها ات یه رای فعوته ما هر این جا فحطظ به این 
و 
پیشگاه خدا یافته ایم. 
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امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود:اَلحَمَذدٌ لله و وارد خانه انوش 
نصرانی شد؛در حالی که دو پسرش در بستر خوابیده بودند و حاضران 
انا ذمء نها می کردند .امام علیه السلام به انوش فرمود :«یکی از پسرانت 
برای تو باقی می ماند و دیگری پس از سه روز از دنیا می رود و این 
بسری که باقی می ماند.اسلام را م پذیرد و از ما خاندان رسالت پیروی 
و ولایت ما را قبول می کند». 


فرمودی,یک پسرم باقی می ماند و پیرو شما می شود.مرگ پسر دیگرم را 
یکی از کشیشان حاضر به انوش گفت:یس چرا خودت مسلمان نمی 
شوی؟! 

انوش گفت: مولایم امام حسن علیه السلام می داند که من مسلمانم. 

امام حسن علیه السلام سخن او را تصدیق کرد و فرمود :«اگر مردم نمی 
گفتند که ما به وفات پسرت خبر دادیم,ولی او فوت نکرد.از درگاه خدا 
طول عمر او را درخواست می کردم». 

انوش گفت:ای آقای من!جز خواسته تو,چیز دیگری نمی خواهم. 

احمد قصیر بصری می گوید: سو گند به خدا,همان پسر بعد از سه روز مرد 
مق مکی با ایتسال مسا شا ها اه بر سا ان 
امام حسن عسکری علیه السلام کو رید 
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پرسش 


1.مام حسن عسکری علیه السلام به خدمت گزارشان درباره ور کی های 
امام چه فرمودند؟ 


2.انوش نصرانی جایگاه امام حسن عسکری را در کتاب انجیل چگونه یافته 
بود؟ 


داضام غابه اللام خربازم. یکی آز زد تشر آنوزش تضرآنن.-جه بیش کویی 


کرد؟ 

4.بیشترین کرامات امام حسن عسکری علیه السْلام از چه نوعی بود؟ 
5.یک نمونه از کرامات امام حسن عسکری علیه السّلام را بنویسید. 
ص: 27 


درس چهارم: حوزه علمی امام حسن عسکری علیه السلام 


اشاره 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هر چند از دوران کودکی در میان 
لشکرگاه بنی عباس در سامراء به سر می برد و در دوران افامتشن کاملا 
تحت نظر بود,اما علاقه مندان و دوستداران اهل بیت در هر فرصتی خود 
را به شهر سامراء که شهری نظامی بود و مردم آن غالبا به اهل بیت پیامبر 
علاقه: ای تذاشتندیمی رساندند و از آن خضرت: بهره ها هی میم بروت 
به طوری که بیش از یکصد نفر به عنوان شاگردان امام از ایشان روایاتی 
را نقل کرده و از بحث ها ی 
استفاده نمودند.به نمونه ۷ 7 گفت وگوهای علمی اشاره می شود. 


نظر امام حسن عسکری علیه السلام درباره ولایت فقیه 


«ولایت»یعنی سرپرستی و«فقیه»یعنی دانشمند و عالم دین و«ولایت 
فقیه»یعنی سرپرستی عالم دین بر امور مادی و معنوی جامعه,در زمانی 
که مردم به امامی معصوم, از اهل بیت پیامبر دسترسی ندارند.امام حسن 
عسکری علیه السلام دوایه 79 و 79سوره بقره را چنین تفسیر نمود: 


«و پاره ای از بهود و نصارا عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت 
خیالات و ارزوها نمی دانند و تنها به پندارهایشان دل بسته اند.(ایه 78)پس 
وای بر عالمانی که نوشته ای با دست خود می نویسند, سپس می گویند 
این از طرف خداست ,تا آن را به 
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بهای کم بفروشند.پس وای بر آن ها از آن چه با دست خود نوشتند و وای 
بر آنان از آن چه در این زاج ه تست :من آور ند 2 0/9( 


آن گاه ذر تفسیر دوایه فوق چنین فر مود: 


دامن کسی است که تا ام ماد ا توت است؛یعنی همان گونه که 
انسان هنگام خروح از رحم مادر. هیچ جیز نمی داند, بعضی از اهل 
کتاب(یهود و نصارا)نیز هیچ چیز نمی دانند.نه می توانند چیزی بنویسند و نه 
می توانند چیزی بخوانند .بهود و نصار| از کتاب خودشان(انجیل و تورات) هیچ 
نمی دانند و تشخیص نمی دهند که فرق کتابی که از آسمان نازل می شود 
یس 

که روسایشان از تکذیب رسول خدا صات الله علیه و آله و امیرمومنان 
علی علیه السلام برای آن ها می خوانند(که پنداری بیش ۱ می 
پندارند و ان را کتاب اسمانی می خوانند. 


اين عوام از روسایشان تقلید می کنند؛در حالی که تقلید از آن ها برایشان 
خراش اشت را قلیو ان خالی‌خانتی که کات وا را رتیت رود و ان که 
در آن است,خلاف ان را بیان می کند.حرام است». 


امام حسن عسکری علیه السلام پس از تلاوت آیه 9 بقره فرمود: 


«علمای بهود, اوصافی را برای حضرت محمد ذکر کردند که خلاف واقع 
بود. آنان ها :اوصاف پیامبری که در آخرالزمان خواهد آمد این است 
که بلندقامت و بدنش بسیار بزرگ و شکمش فر مه و مویش به رنگی 
هیان فرزفر ونززد اشت اما همه.ان افضاف:دروع بود. 


قدفت رمیاق موی ار ای لاف کوش ها ایکا زار سوام 
باقی بماند و منافعشان در نزد عوام.و امر و نهی نسبت به عوام و 
خدمتکاري عوام برای آن ها ادامه پابد و مردم را از گرویدن به پیامبر 
اتتلاه صلی. الم عایهد فد الفه ی علیه لام هه اسان بایان 
مخصوصش باز ۳ اگر آن عوام مسلمان شوند.تحت فرمان پیامبر 
ازتلام‌صله اه یی آلم‌تور فی یه وان ‌فی واه معفاه.عی و 
خمس و زکات می دهند و در نتیجه از زیر فرمان رسای بهود و نصارا 
خارع .هی کردنددان, این رو با مطالب تحریف شده و وارونه جلوه دادن 
حقایق و ذکر صفات ساختگی برای پیامبر آخرالزمان.می خواهند عوام را از 
پیروی اسلام باز دارند.وای بر ان ها...» 
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آن گاه امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:«مردی از امام صادق علیه 
السلام پر سید :اگر عوام بهود,چیزی از کتابشان جز آنچه از علمایشان 
نتبتیده آند تمی ذانتد هر اهی جزر ان ندارند,بنابراین چرا خداوند آنهارانته 
خاطر تقلید از علمایشان سرزنش می کند؟آیا مگر عوام بهود.غیر از عوام 
ما هستند؟زیرا عوام ما هم از علمایشان تقلید می کند.بنابراین همان گونه 
که عوام ما در تقلید از علمایشان گناهکار نیستند,آن ها نیز نباید گنهکار 
باشند؛زیرا برای تحصیل احکام راهی جز تقلید از علما نیست؟»امام صادق 
علیه لام با مج سوه 


بین عوام و علمای ما با عوام و علمای بهود از یک جهت فرق است و از یک 
جهت با هم مساویند. اما در موردی که مساویند, از این رو است که خداوند 
عوام ما را نیز سرزنش کرده که چرا از علمای ناصالح تقلید می کنید؛چنان 
که عوام یهود را سرزنش نموده و امّا در موردی که بین عوام و علمای ما 
با عوام و علمای یهود فرق است,ان جاست که عوام ما به دنبال علمای 
صالح بروند...عوام یهود علمایشان را به دروغ اشکار,خوردن مال حرام و 
رشوه می شناختند و می دانستند که احکام واجب دین را با درخواست 
دیگران تغییر می دهند و اگر , به کسی تعصب می ورزیدند.,حقوق دیگری را 
به خاطر او ضایع می کردند معی ان اصهال دراه اف دادیند دام 
مود می دآتشتند که: آنان: خباهاتی را مرنکتب: مین شوند و کسی. که حنین 
کارهایی می کند فاسق است و نمی شود او واسطه یين خدا و خلق خدا 
باشتد از این ومد که:-خداوند آن ها سا رن کر هم چنین اگر کسی از 
عوام ما از چنان فقهای ناصالحی تقلید کند.همانند ۳۳ است که 
خداوند آن ها را به خاطر تقلید از فقیهان ناصالحشان, سرزنش نموده 
است.پس هر کدام از فقها که از گناه دوری کرده و نگهبان دین خود و 

مخالف هوس های خویش و مطبع مولایش باشد,بر همه عوام لازم ك 
که از او تقلید کنند.چنین صفاتی را بعضی از فقهای شیعه دارند.نه همه ان 
ها». 


امام حسن عسکری علیه السّلام بعد از شرح صفات فقهای صالح و ناصالح 
و هشدار به عوام که مراقب باشند از فقهای گمراه دوری نموده و از 
بای سای مان مار ری وا ای یت بایان 
رساند: 


شخصی از امیرمومنان علی علیه السلام پر سید: بعد از امامان هدایت کنو 
چراغ های تابان تاریکی ها(امامان معصوم علیهم السلام)بهترین خلق خدا 


چه کسانی هستند؟ 
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امیرمومنان علی علیه السلام در پاسخ فرمود:«علمایی که صالح باشند و 
راه درست را بییمایند». 


دیگری پرسید:بدترین خلق خدا بعد از ابلیس و فرعون و نمرود و بعد از 
انان که نام و لقب شما را بر خود نهاده اند و جایگاه شما را غصب نموده و 
در جایگاه شما نشسته اند.چه کسی است؟ 

امیر مومنان علیه الشلام در پاسخ فرمود:«علمایی که فاسد گردند و آن ها 
که آشکار کننده باطل ها و کتمان کننده حقایق هستند».خداوند درباره 
همین دسته از علما می فرماید:«خدا آن ها را لعنت می کند و همه لعنت 
کنندگان نیز آن ها را لعن می کنند». (1) 
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1- (1) .بقره, آیات 159 و160. 


پرسش 


1.دو واژه«ولایت»و«فقیه»به چه معناست ؟معنای«ولایت فقیه»یعنی چه؟ 


2 به فرموده امام حسن عسکری علیه السلام چرا عوام بهود مستحق 
مذمت از سوی خداوند بودند؟ 


3.به فرموده علی بن ابی طالب علیه السلام بهترین خلق خدا بعد از 
امامان چه کسانی هستند؟بدترین خلق خدا چه کسانی هستند؟ 


4.به فرموده امام صادق علیه السلام از چه جهت بین عوام بهود و 
علمایشان و عوام مسلمان و علمایشان فرق و از چه جهت تساوی برقرار 


۱ ی 


9 .ویژگی های شهر سامر|ء چه بود؟دوستداران اهل نیت علیهم السلام 
چگونه از امام علیه السّلام بای هی 


ص:32 


درس پنجم: پیشگیری از گمراهی 
اشاره 


«اسحاق کندی»دانشمندی اهل عراق بود که مردم او را با لقب«فیلسوف 
عراق»می شناختند.این فیلسوف که اسلام را قبول نداشت.تصمیم گرفت 
کتابی درباره تناقضات قرآن بنویسد؛زیرا گمان می کرد بعضی ازآیات قرآن 
با بعضی دیگر سازگار نیست. 


روزی یکی از شاگردانش به خضور امام خسن عسکری علیه الشلام آمد و 
فاحرا تاه اطلاع ارت رس قامام علیه السلام دای قومهت دابا کر 
شا تا ی وضو و بت ی ۲ ۲ استدلال و منطق 
محکم,استاد شما؛کندی را از نوشتن چنان کتابی باز دارد و او را پشیمان 
کند؟!» 


شا کرد اسحای کضیها از شا گروان آمهستم و از خظر طلمی نمی توایم 
او را قانع کرده و از عقیده اش منصرف , 


امام حسن علیه السلام به اوفرمود +« پا آن چه را به توبگویم, به او می 


گویی؟» 

شاگرد گفت:آری. 

امام حسن علیه السلام به او فرمود ام نی ۶[ به نمی آموم رد ان 
برو و چند روز او را در اين کاری که شروع کرده کمک کن.وقتی با او 


دوست و همدم شدی, به او بگو سوّالی_ به نظرم رسیده که می خواهم از 
تو بپرسم.از او بپرس:اگر نازل کننده قرآن(خدا) 
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نزد تو آید, آیا ممکن است که بگوید مراد من از معانی این آیات,غیر از آن 
معانی است که تو از آن آیات فهمیده ای؟ کدی خواهد گفت :آری ممکن 


است. 


در این هنکام به: آه بو سنج چه. می, دانی,شاند مر ادخندا ازایات قر آن‌بغیر از 
ان معانی باشد که تو فهمیده ای». 

شاگرد نزد استاد اسحاق رفت و مدتی او را در تألیف آن کتاب یاری کرد و 
با او همدم شد تا اين که _روزی به آو گفت:آبا ممکن است خدا؛غیر از این 
معانی را که تو ازایات قران فهمیده ای,اراده کرده باشد؟ 


استاد فکری کرد و سیس گفت:سوال خود را دوباره بپرس.او سوالش را 
تکرار کرد. 

استاد گفت:آری,ممکن است خدا اراده معنایی غیر از معانی ظاهری آیات 
قران کرده باشد؛ زیر | واژه ها,دارای احتمالات است. 


داده است ؟! 

شاگرد گفت:به دلم افتاد که از تو بپرسم. 

اه اس ای شا م مسگ سار م آست رد اس 
چنین سخنی از تو سر زند. 

شاگرد گفت:این سخن را از امام حسن عسکری علیه السْلام شنیده ام. 
استاد گفت:اکنون حقیقت را گفتی,چنین مسائلی جز از خاندان رسالت 


شنیده نمی شود.آن گاه اسحاق کندی گفت آتش بیاورند و تمام ان چه را 
درباره تناقض آپات قرآن نوشته بود, به آتش کشید و نابود کرد. 

درس اخلاق و حقوق 

امام حسن عسکری علیه السّلام در حوزه علمیه خود علاوه بر تدریس فقه 
و معارف اسلامی درس اخلاق و حقوق را نیز به شاگردانش می آموخت و 


آن ها را به آداب حقوق از دیدگاه تشیع راستین آشنا می ساخت.به نمونه 
ای از این فزسنها از نمتب ان امام زر کوان وه کزیوه 


شاگردان سراپا به بیانات امام حسن علیه السلام گوش فرا داده بودند و 
ان حضرت چنین تدریس می کرد: 
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«آن کس که بهتر از همه,حقوق برادران دینی خود را می شناسد و نیازهای 
آن ها را تأمین می کند,در پیش گاه خدا گرامی تر از دیگران است و کسی 
که در دنیا در برابر برادران دینیش تواضع کندءاو در پیش گاه خدا از انسان 
ها راهن و ار شعیان:حفیفی امش مه ما علی له الا اور 
پسری که از برادران دینی علی علیه السلام بودند, به خانه او(به عنوان 
مهمان) آمدند. آن حضرت پرخاست و استقبال و اخترامشان کرد و آن ها را 
در بالای مجلس نشاند و خود روبه روی آن ها تشستت :نسیس: ۱3۶ حاضر 
کردند و آن دو نفر از آن غذا خوردند.سپس قنبر غلام علی علیه السّلام 
اج قرف فا برد ۳ هت ی اون معا 
علی علیه السّلام ظرف آب را گرفت تا بر دست آن مرد مهمان اب 
پریزد.او قبول نمی کرد و می گفت:ای امیر مومنان!جسارت می شود.شما 
۳ ری ]را رواست که خدا| بنگرد تو با آن مقام بر دست من ات 
بریزی؟! 


امتر مومنان علیه السلام فرزمود:<«بنشین. و دشت. هایت: را با آبن که مین 
ریزیم بشوی.خداوند می بیند که برادر دینی ات بدون برتري طلبی و اظهار 
برتری,به تو خدمت می کند و منظورش از این خدمت ان است که در 
بهشت,به اندازه ده برابر دنیا او را خدمت کنند». 


مرد نشست و علی علیه السّلام به او فرمود:«تو را به حق عظیم خودم بر 
تو که آن را شناخته ای و مرا به افتخار خدمت گزاری تو رسانده,با کمال 


آرامش بنشین و دستت را بشوی که اگر قنبر دست تو را می شست,همان 
گونه می نشستی». 


مرد همان گونه نشست و علی علیه السْلام آب ریخت و دست او را 
شست.پس از فراغ,ان حضرت ظرف اب را به پسرش محمد حنفیه داد و 
فرمود:«پسرم!اگر پسر این مردتنها نزد من بود.دستش را می شستم,ولی 


چون با پدرش همراه است,خداوند دوست ندارد بین پدر و پسر به طور 
مساوی رفتار شود.یدر دست پدر را شست و این تو پسرم!دست پسر 


این مرد را بشوی». 


محمد حنفیه دستور پدر بزرگوارش را اجرا کرد. 


امام حسن عسکری علیه السلام پس از بیان اين ماجرای زیبا فرمود: 


«کسی که در امور حقوقی,این گونه از علی علیه السْلام پیروی کند, شٍ 
حقیقی است». 
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امام حسن عسکری علیه السلام در برابر صوفیان 


اوضاع اقتصادی مسلمانان در صدر اسلام خوب نبود .امامان علیهم السلام 
مانند امیر مقمنان علی علیه السلام از نظر لباس,غذا و مسکن در سطح 
بسیار پایین و ساده ای می زیستند تا بر مستمندان سخت نگذرد.ولی 
افضاع اقصادی مسمانان او عضر. آمام باق علبه السلام و امام ضادد 
علیه السلام به بعد,خوب بود.از این رو امامان علیهم السلام در حد 
ان او ای کر 


وه وی مر صوفی حای کال این که اس ار ابام ‏ ان 
لباس کهنه و مندرس پوشید و در ساده ترین وضع زیست,برای خود مکتب 
خاصی درست کرده بودند و حتی به امامان علیهم السلام اشکال می 
کرفتداین. اشکال بر اشی از عصر آمام ضادق علیه الشاام. آشکار وتا غضر 
امام حسن عسکری علیه السلام ادامه یافت.«سفیان توری»از بنیان گذران 
بر همین اساس,یکی از این صوفی منش ها به نام«کامل بن ابراهیم»به 
محضر امام حسن عسکری علیه السّلام امد و وقتی لباس سفید امام علیه 
السّلام را در تنلش دید». پیش خود گفت :ولی خدا| لباس نرم و زیبا می پوشد 
۵ آن ام ما را به بر ادریق و امار ذدگوت می: کند و از پوشیدن لباس های 
نرم و لطیف نهی می نماید؟! 

اشام حسن علیه. التلام: در .حالی که لبخند.ثر لب»«داشت ,خرف ذل کامل این 
ابراهیم را خواند و آستینش را بالا زد و لباس سیاه و خشن زیر لباس رو 
سا تیان اه ال نی ارام رم 

«اين لباس سیاه خشن که در زیر لباس هایم پوشیده ام, برای خداست[(تا 
نفسم ناز پرورده نگردد)و این لباس رو برای شما است». 


کاهل نن آبز آهممی ونان باس اماه علیه لام رده فندض 
ص :36 


پرسش 


از نوشتن کتابی در تناقضات قران بازداشت؟ 


2.امام حسن عسکری علیه السلام در درس اخلاقش به دو نکته مهم 
ات ها ار وا مه 


3.چرا از زمان امام باقر علیه السلام به بعد امامان در حد متوسط از لباس 
وغذا و مسکن استفاده می کردند؟ 


دازا کامل بن اد اهیم به اما خن سر یه اجه نود رن 
امام علیه السلام جچه پاسخی به او دادند؟ 
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اشاره 


«ناصبی»یعنی کسی که دشمن اهل بیت پیامبر و جانشینان آن حضرت 
است.«محقّد بن عباس»می گوید:ما چند نفر دور هم جمع بودیم و از 
مقامات علمی و گزارش های غیبی حضرت امام حسن عسکری صحبت 
می کردیم.یکی از ناصبی ها گفتار ما را به مسخره گرفت و گفت:من نامه 
ای بدون مرکب برای او می نویسم "اکر پاسخ مسائل, من در آن. توشته را 
داد,حقانیت او را می پذیرم, وگرنه بر عقیده خود باقی می مانم. 


او مسائل خود را روی برگه ای بدون مرکب نوشت.ما نیز مسائل خود را 
در نامه هایی نوشتیم و خدمت آن حضرت فرستادیم.امام حسن عسکری 
علیه السلام در جواب نامه,پاسخ مسائل همه ما را داد و در برگه مربوط به 
آن مرد ناصبی,علاوه بر پرسش های او,نامش,و نام پدرش را نیز نوشته 
بود نی ان فرد ناصبی جواب نامه اش را دید,حیرت زده شد؛به طوری که 
از هوش رفت و پس از به هوش آمدن,حقانیت امام و مقام عالین رن 
حضرت را تصدیق نمود و جزو پیروان او گردید. 


فلسفه تفاوت ارث زن و مرد 
«ابوهاشم جعفری»می گوید:فردی به نام«فهفکی»که اشکال تراشی 
های«ابن ابی العوجا»زندیق معروف را دنبال می کرداز امام حسن 


عسکری پرسید:چرا زن بیچاره در ارث.یک سهم و مرد دو سهم می برد؟ 
ان حضرت در پاسخ فرمود:«بر زن جهاد و 
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مخارج همسر و دیه(دیه عاقله)نیست؛ولی این امور بر عهده مرد 
اشت»:آنو‌ها شم کیید با خود کمتم- این مه را ای ابی الفوحا ازانام 
صادق علیه الشسْلام پرسیده بود ِ حضرت همین پاسخ را به او 
گفت.ناگاه امام حسن عسکری ۲ علیه السلام به من توجه کرد و 
فرمود:«آری.همان ها ی ی 
است و بر زبان آخرین ما حکمی جاری می گردد که به زبان اولین ما جاری 
شده و نخستین فرد مابا آخرین نفر ما از نظر علم و امامت مساویند. البته 
فص یی ارس اه ام اسر ان ای من اس اه 
علیه السْلام در جای خود محفوظ است. 


هیچ گناهی را کوچک نشمار 


ابوهاشم جعفری می گوید:از امام حسن عسکری علیه السّلام شنیدم که 
فرمود:«از گناها: نی که آمرزیده نمی شود.گناهی است که انسان نسبت به 
آن بگوید:ای کاش در برابر هی گناهی جز همین گناه مواخذه نمی 
شدم».من با خود گفتم این موضوع دقیقی است و سزاوار است که انسان 
پیش خود به هر چیزی با دقت توجّه کند.امام حسن علیه السْلام رو به من 
کرد و فرمود: 


«ای ابوهاشم اراست گفتی؛آن چه را که به خاطرت گذشت همواره و به 
طور جدی بررسی کن:زیرا شرک ورزیدن در میان مردم مخفی تر از 
حرکت مورچه ای در شب تاریک بر روی سنگ سیاه است». 


موضع امام حسن علیه السلام در برابر واقفیه 


فرقه«واقفیه»معتقد به هفت امام.یعنی تا امامت حضرت کاظم علیه 
التتلام: بودید ورفی. کشند. که خضرت کاظم غلبه الشام ارفا ترفته.و 
غیبت کرده و امامان بعد از ان حضرت را قبول نداشتند.یکی از شیعیان 
ایکا ها ره ارات نامه ون ام من سک اه 
التلام ی آان راوا وانته پرسه امام عم نامع اه ام 
نوشت: :« پا به عمویت( که از واقفیه بود)ترخم می کنی؟اخدا| او را رحجمت 
نکند.از او بیزاری بچوی و من در پیشگاه خدا| از کروه واقفیه بیزارم.با آن 
ها دوست نشو و از بیمارانشان عیادت نکن و برای تشبع جنازه آن ها نرو و 
هرگز بر جنازه آن ها نماز نخوان؛خواه امامی را که از طرف خدا منصوب 
شهار وا آمامی ار تس خود هر اور ماشه اسساعای ا: 
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بیفز اید, مانند کسی است که منکر امامت ما باشد». 


پیش گویی امام از مرگ دو خلیفه عباسی 


دانستید که امام حسن عسکری علیه السّلام در سال 254 هجری در حالی 
که 22 سال از عمر شریفش می گذشت,به امامت رسید؛امَا امامتش 
بیش از شش سال طول نکشید و در سال 260 هجری با نیرنگ معتمد 
عباسی مسموم شد و به شهادت رسید.حضرت امام حسن علیه السلام در 
این مدت با سه تن از خلفای عباسی هم زمان بودند: 


آخز خکممتش:هم زمان با امامت حضرت خسن نج .علن علبه السلام بود. 


2.مهتدی,چهاردهمین خلیفه عباسی که حدود یک سال حکومت کرد. 


1۹۳ امام و اه 


اما له تام ور تشن سال اما جر تماق ماوت 
عباسی, همواره تحت نظر حکومت بود و گاهی در زندان به سر می 
برد. موضع امام عسکری علیه السّلام در برابر هر سه طاغوت,مخالفت بود 
و هرگز آن ها را تأیید نکرد,تا آن جا که معتز تصمیم به ترور آن حضرت 
گرفت و برای این منظور به«سعید حاجب».جلاد مخصوصش چنین فرمان 
داد:ابومحمّد(حضرت امام حسن عسکری)را به سوی کوفه بیرون ببر و در 
بین راه گردنش را بزن.یکی از شیعیان به نام«محشّد بن بلبّل»‌می گوید:ما 
وفنی. از این فرهان اطلاع. با فنیمنگران شدیمآها طولی نکشید که نامه 
محرمانه امام حسن عسکری علیه السلام به ما رسید که در آن نوشته 
بود +«آن چه شنیده اید, به زودی شرز او[معتز) از سر شما برداشته می شود 
و خداوند شما را کفایت می کند؛ نگران نباشید». سه روز پس از این 
نامه,خبر کشته شدن معتز به ما رسید و پس از معتز,مهتدی,چهاردهمین 
خلیفه عباسی روی کار امد.طغیانگری مهتدی نسبت به امام عسکری به 
جایی رسید که ان حضرت همواره در زندان بود و تا شبی که مهتدی کشته 
شد( ماه رجب سال 256 )آن 
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حضرت در زندان بود. مهتدی تصمیم گرفته بود که امام را بکشد اما این 
تصمیم در آثر کوتاهی عمرش عملی نشد. 


یکی از شیعیان به نام«احمد بن محمّد»می گوید: وقتی مهتدی سرگرم جنگ 
با ترک ها بود,در نامه ای به امام عسکری نوشتم:ای اقای من!خدا را شکر 
که ۰ را 9 باز داشت.شنیده ام او شما را تهدید کرده و قسم 
یاد کرده که شما را بکشد.امام علیه السلام با خط خود در پاسخ 
نوشت:«اين گونه رفتار او عمرش را کوتاه کرد.از همین امروز تا پنج روز 
پشمار,در روز ششم کشته خواهد شد, بعد از ان که ذلیل و خوار 
گردد .»همان گونه که امام فرموده بود, مهتدی پس از 5 روز با ذلت و 
خواری به هلاکت رسید. 


بعد از مهتدی,.معتمد عباسی روی کار آمد و از ویژگی های زمان حکومت 
او فشار شدید بر شیعیان و جوٌ خفقان بود؛به طوری که امام عسکری علیه 
السْلام مدت زیادی از چهار سال زمان امامتش را که در دوران او واقع 
شد,در زندان به سر برد.در عصر او«موسی بن بفا»که در عصر مهتدی و 
معتمد عباسی فرمانده لشکر بود,به مردم قم بسیار ظلم می کرد. مردم 
قم خدمت امام عسکری علیه السلام آمدند و از ظلم او_به آن حضرت 
شکایت کردند .امام حسن علیه السلام دگاتی را , به. آنان آموخت که در 
قنوت نمازهای شان بخوانند تا از شنز او نجات پابند. 
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پرسش 


1.مرد ناصبی چگونه به مقام معنوی امام اعتقاد پیدا کرد؟ 


2.مام حسن عسکری علیه السلام درباره علت اختلاف ارث زن و مرد چه 
فرمود؟ 


دام اه تا که ادا یی سای کم ات ان 
ای تا ی اش ی اس ایا رن ات جر 
فرمود؟ 


4.به فرموده امام حسن علیه السلام از جمله کناهاتی که خر زینده نمی 
5.حضرت امام حسن علیه السلام فرقه واقفیه را چگونه ارزیابی کرد؟ 


امام-عسگری لیم لام سشاسشن از خرگ کدام نک از طاغوت. های 
عباسی خبر داد؟ 
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درس هفتم: دگرگونی شکنجه گران 


اشاره 


زمانی که امام عسکری علیه السلام در زندان«صالح بن وصیف»به سر 
می برد,چند نفر از عباسیان نزد صالح آمدند و سفارش کردند که زندان را 
بر امام علیه السْلام سخت گیرد.صالح در پاسخ گفت:دو نفر از نانجیب 
ترین افرادی که می شناختم,پیدا کرده و آنان را مأمور شکنجه حسن بن 
علی نموده ام؛ولی آن ها با مشاهده وضع معنوی آن حضرت از جهت نماز 
و روزه و متاجات با خدا و خلوص,چنان دگرگون شده اند که خود همواره به 
نماز و روزه اشتغال دارند.آن ها را خواستم و به آن ها گفتم شما چرا چنین 
شده اید؟!مگر از او چه دیده اید؟!در پاسخم گفتند:چه می گویی ای سا 
درباره شخصی که روزها را روزه می دارد و شب ها را از آغاز تا پایان به 
عبادت مشغول است,نه سخن می گوید و نه به چیزی سرگرم می 
شود,وقتی به چهره او نگاه می کنیم بدن ما به لرزه می افتد و چنان 
منقلب می شویم که نمی توانیم خود را نگه 0( طاغوت پس 
از شنیدن این توصیفات ناامید شده و باز گد 


«نخریر»از شکنجه گران سنگدل و بی رحم زندان های مهتدی عباسی 
بود.به دستور او امام حسن را دستگیر کرده و به زندان افکندند.نجریر بر 
ایشان بسیار سخت گرفت و آن حضرت را شکنجه می داد.همسر نحریر 
که به زندان رفت و آمد داشت و مقام 
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معنوی امام را دیده بود به شوهرش گفت:وای بر توااز خدا بترشس ابا تمی 
دانی چه شخصیتی در زندان است؟!سپس آن حضرت را توصیف کرد و به 
شوهرش گفت:من برای آینده تو به سبب رفتارت با حسن بن 
نگرانم.نحریر به جای پاسخ مثبت به همسرش از گفتار او عصبانی شد و 
گفت: او زا در هیان درند فان باغ وحش می آندازم.او همین کار را کرد و 
دستور داد امام حسن را بدون محافظ به میان درندگان باغ 
بردند.اما دیدند که آن حضرت در کنار درندگان نماز می خواند ودرندگان به 
کرد او‌علقه ونم بودندی آن که ازاری به آو پرسانید: 


زندانبان قکیت از زندان های امام حسن علیه السلام فردی به نام«علی بن 
تارفتشن»بود.اه ضمن این که.یکی, از خشن ترین افراد تستت: به ال علی 
بود,دستوری دریافت کرده بود که هر چه می خواهی بر حسن بن علی 
سخت بگیر.اما علی بن نارمشٌ چنان تحت تأثیر جاذبه معنوی و سیمای 
ملکوتی امام قرار گرفت که پس از یک روز در برابر امام خاضع و سر به 
زير شد و همواره در نزد امام دیده اش بر زمین بود تا ان که امام از نزد او 
خارج گردد.او چنان به مقامات امام اگاه شد که پس از زندان, بیش از همه 
امام حسن عسکری علیه السلام را می ستود. 


«ابوهاشم جعفری»می گوید:من با گروهی از شیعیان در حبس بودیم که 
امام حسن عسکری علیه السّلام و برادرش جعفر را نیز دستگیر و وارد 
زندان کردند.ما برای امام تواضع کردیم و روی او را بوسیدیم و او را در 
نزدیک خود نشاندیم و جعفر هم در نزدیکی او نشست و با صدایی بلند 
گفت:ای وای از این شیطان !او منظور او کنیزی بود که در خانه اش کار می 
کرد(و سبب دستگیریش شده بود) .امام علیه السّلام او را ساکت 
کرد.زندانبان ما«صالح بن وصیف ترک»بود و مردی جُمَحی نیز با ما در 
زندان بود که ادعا می کرد از شیعیان حضرت علی است.حضرت امام 
حسن علیه السلام به ما توجه کرد و فرمود:«اگر در میان شما کسی نبود 
که از شما نیست(و جاسوس است)به شما اعلان می کردم که خدا 
گرفتاری شما را چه زمان برطرف خواهد کرد». 
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زمانی که مرد جمحی بیرون رفت.حضرت به ما فرمود:«این مرد از شما 
نیست, از او پرهیز کنید.هم اکنون در لباس هایش نامه ای را برای حاکم 
نوشته و از آن چه گفته اید در آن خبر داده است.یکی از آن ها بلند شد و 
لباس های او را تفتیش. کرد.و نامه را یافت و دیدند کهدر آن به حاکم خبر 
داده که ما قصد داریم راهی زیرزمینی حفر کنیم و از زندان بگریزیم. 


سفارش امام به ابوهاشم 


ابوهاشم می گوید: حضرتر امام حسن علیه السلام در زندان روزه می 
گرفت و ما هم روزه می گرفتیم.هنگام افطار هر چه که غلامش برای او 
می آورد.ما هم می خوردیم. .من به سبب روزه گرفتن پیاپی,بدنم ضعیف 
شد و روزی در اطاقی دیگر با نان خشکی افطار کردم و کسی از افطار 
من خبر نداشت. سپس نزد امام علیه السلام نشستم.امام به غلامش 
فرمود:برای آبوهاشم غذایی بیاور.او روزه نیست. 


من نبسم کردم,امام پرسید : ابوهاشم چرا تبسم کردی؟اگر تصمیم گرفته 
ای که نیرو مند شوی, گوشت بخور نه نان خشک.نان خشک مقوی 
نیست.گفتم:خدا و پیامبرش و شما راست گفتید:درود برشما.پس نشستم 
و غذا خوردم.سپس امام علیه السّلام فرمود:سه روز روزه نگیر؛زیرا توان 
و قدرت کسی که به خاطر روزه ضعیف شده,کم تر از سه روز برنمی 


گردد. 


شکایت از زندان 


ابوهاشم جعفری می گوید:در یکی از زندان ها در نامه ای برای امام,از 
تلو زندان و تنکتی غل و زنجیر شکایت کردم.امام علیه السلام در 
پاسخم فرمود:امروز نماز ظهرت را در منزل می خوانی.آن روز درست 
هنگام ظهر از زندان آزاد شدم و نماز ظهرم را چنان که امام فرموده 
بود,در منزل خواندم .هنگام نوشتن نامه در زندان,در ۳۹ معیشت بودم, اما 
خجالت کشیدم که برای امام بنو یسم و از او پولی بگیرم.هنگامی که به 
منزلم رسیدم,کسی را با یکصد دینار به سوی من فرستاد و برایم چنین 
نوشت:«هرگاه نیازی داشتی خجالت نکش و بزرگی ما تو را نگیرد؛بلکه از 
ما بخواه که به خواست خدا ان چه دوست داری خواهی دید». 
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خفقان شدید در زمان امام حسن عسکری علیه السلام 


ابوهاشم جعفری می گوید:امام حسن عسکری علیه السْلام مرا خواست و 
چوبی گرد و بلند که مانند پاشنه در بود به من داد و فرمود:«این چوب را به 

عمری(عثمان بن سعید)بده».من آن را گرفتم و حرکت کردم.در مسیر 0 
به سقایی برخوردم که با قاطرش عبور می کرد.قاطر در مقابل من قرار 
گرفت و سقا به من گفت:, به قاطر راه بده.من با همان چوب به قاطر زدم 
که قاطر کنار رود تا من ی کت اه ناگهان چوب شکست.دیدم داخل 
جوب نامه هایی وجود دارد.با شتاب نامه ها و چوب را در میان آشتتیتم 
پوشاندم.سقا به من و صاحب من ناسزا گفت.وقتی به خانه امام 
ٍ باز گشتم,«عیسی»خادم 71 دم در,بدون مقدمه به من گفت :مولایم امام 
حسن می فرماید:چرا قاطر را زدی و چوب را شکستی؟خدمت امام 
رسیدم و عرض کردم:نمی دانستم داخل چوب چه چیز وجود 
دارد. فرمود:«چرا کاری کردی که بعد نیاز به عذرخواهی پیدا کنی و مقابله 
به مثل کردی.هرگاه دیدی کسی به ما ناسزا می گوید,به راه خود ادامه بده 
و از جواب به ناسزاگو بگذر و خود را معرفی نکن؛زیرا ما در سرزمین بد و 
شهر بدی زندکی می کتیم.بدان که اخبار تو به ها مي رسد:در رازداری 


جدیت کن». 
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پرسش 

1.زندانبانان صالح بن وصیف امام حسن علیه السلام را چگونه توصیف می 
کردند؟ 

2.نحریر زندانبان مهندی عباسی برای کشتن امام عسکری علیه السلام جه 
کرد؟ 

3.یکی از گفته های ابوهاشم جعفری در زمانی که با امام علیه السّلام در 


زندان بوده را بنویسید. 


4.چرا امام به ابوهاشم سفارش کرد که هرگاه دید کسی به ائمه ناسزا می 
گوید کاری به او نداشته باشد؟ 
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درس هش ای ایجاد خفقان شدید در زمان امام حسن عسکری علیه السلام 


اشاره 


شاید بتوان گفت هیچ یک از امامان علیهم السّلام همانند امام حسن 
عسکری علیه السلام در فشار طاغوت های عصر خود و مراقبت ِ" 
نبودندتا آن جا که ختی در زتدان:جاسوسی را بز او کماشته بودند که گفتار 
و رفتار او را گزارش دهد. 


طاغوت های بنی عباس از چند جهت از امام حسن علیه السّلام ترس و 
نگرانی داشتند: 


1.جمعیت شیعیان در آن عصر,به خصوص در عراق,بسیار بود.خلفای 
عباسی ترس آن داشتند که شیعیان قدرت را به دست گیرند و با زعامت و 


رهبری امام حسن عسکری علیه السلام تاج و تخت عباسیان را وازگون 
نمایند. شیعیان در این عصر به قدری نیرومند بودند«احمد بن عغبیدالله بن 
خاقان»می گوید:جعفر کذاب(برادر امام حسن علیه السلام که به دروغ 
ادعای امامت می کرد)نزد پدرم عبیدالله که دارای مقام عالی در دربار 
خلیفه بود امد و گفت:مقام برادرم را به من بده؛درعوض.من سالی بیست 
هزار دینار برای تو می فرستم. 


پدرم به او تندی کرد و با خشم و ناسزاگویی به او گفت: 


ای نادان احمق‌اخلیفه به روی معتقدین به امامت پدر و برادرت(امام حسن 
عسکری علیه السْلام)شمشیر کشید تا آن ها را از این اعتقاد برگرداند,اما 
نتوانست.اگر آن ها و شیعیان,امامت تو را قبول دارند,نیاز به خلیفه و غیر 
او نداری,و اگر آن ها تو را به 
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امامت قبول ندارند, هرگز نمی توانی به وسیله ما به این مقام برسی. 


پدرم از آن پس, اصلاً به جعفر اعتنا نکرد و تا زنده بود,اجازه نداد که جعفر 
نزدش بیاید. 


ما اش ی وی و فا کی کاس ۲ 
حسن عسکری علیه السلام داشتند و اموال بسیاری برای ایشان می 
فرستادند.برای مثال,ان حضرت یکبار صدهزار دینار(یعنی صدهزار مثقال 
طلا)به نگفن از دوستان و نمایندگان مورد اطمینانش به نام «علی بن جعفر 
همانی» داد تا بین مستمندان و شیعیان در مراسم حح تقسیم کند و بار 
دیگر صدهزار دینار برای او فرستاد و بار سوم سی هزار دینار برای او 
حواله کرد. 


3.تلاش های سیاسی امام حسن علیه السّلام.نامه ها و پیک های او, فعالیت 
شاگردان و نمایندگان او,حوزه علمیه او,گفتار سازنده و حرکت بخش او 
و.. ..همه نشان می داد که او نه تنها هرگز تسلیم دستگاه طاغوتی بنی 
عباس نیست,بلکه زمینه سازی فرهنگی و سیاسی عمیق و گسترده ای بر 
ند آن دنسشگاه هی کند. 


4.طبق روایات متعدد و متواتر.همه مسلمانان می دانستند که 
سرانجام,قانم آل محقد حضرت مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف 
ظهور می کند و واژگونی تاج و تخت شاهان و سلاطین جور در سراسر 
خهان تست اوست و آر طرفی موی سم که آین- اه حهانی .ار 
نسل امام حسن عسکری علیه السلام است؛لذا در مورد ان حضرت بسیار 
حساس بودند و احساس خطر می کردند و بر همین اساس حضرت مهدی 
عجٌل الله تعالی فرجه الشریف از هنگام ولادت(در سال 255ه)حتی در 
عصر در( سا 260 کف و سال آحر‌ترای باوان سا فص رمقی 
بود. 


عالم بزرگ مرحوم«محدث قمی»در این باره می نویسد:«سه نفر از 
خلفای بلدی عباس برای جلوگیری از ولادت حضرت مهدی تصمیم گرفتند 
امام حسن عسکری علیه السلام را بکشند؛زیرا , تفای ها.خیر.ر سیده: یود که 
رس سل للم ان کر الشیسی ور تدای اس ار ای وه 
امام را چندین بار زندانی کردند». 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هنگام ولادت حضرت مهدی عجْل 
الله تعالی فرجه الشریف فرمود:«ظالمان کمان کردند که مرا می کشند تا 
نسل مرا قطع کنند؛آن ها قدرت خداوند قادر را چگونه دیده اند؟!» 


ص :49 


ِ و اختناق و سانسور را بر امام حسن علیه السلام و پارانش وارد 
ختند. 


امه غیت الا سرا خفظ بان وه وان کاوه وا وشن نا که 
می کرد تا ان جا که«عثمان بن سعید عمری»,یار مخصوص ان حضرت (و 
اون ات اه یی کل اش ای روم مت ار سس 
روغن فروشی مطالب را محرمانه از امام علیه السْلام به شیعیان و به 


عکس گزارش می داد.از اين رو به او«سمان»(روغن فروش)می گفتند. 
یکی از شیعیان امام حسن علیه السلام به نام «حلب»می گوید:با حجمعی از 
شیعیان برای دیدار امام علیه السلام به در خانه ایشان رفتیم و منتظر 
خروج آن حضرت بودیم.امام در نامه ای نوشت:«مراقب باشید کسی از 
شما بر من سلام نکند و با دست به سوی من اشاره ننماید؛در غیر این 
صورت جانتان در خطر است». 

روایت کننده می گوید:نزد من جوانی از اهالی مدینه بود و می گفت:در 
مدینه اختلافی بین شیعیان در مورد امامت امام حسن عسکری علیه 
حضرت تحقیق کنم و از نوه های ابوذر غفاری هستم». 

امام علیه السلام وقتی که از خانه بیرون. آمذیبة آن جوان نگریست و 
فرمود:ایا تو غفاری هستی؟ 


امام علیه السلام:حال مادرت«حمدویه»چگونه است؟ 


امام علیه السّلام پس از اين سخنان کوتاه.از کنار ما گذشت.به آن جوان 
گفتم:آبا تاکنون امام حسن علیه السلام را دیده بودی؟ گفت: نه. گفتم:از 
همین گفتار کوتاه : به ِِِِ وت آن 0 یی ی تر از 


ص:500 


پرسش 


هحای اعه مه اه ام ی اس اما سین هه 
السّلام ترس و نگرانی داشته باشند؟ 


2.جعفر کذاب از عبیدالله بن خاقان که در دربار عباسیان صاحب مقامی 
بالا بود.چه درخواستی کرد؟ 


ص:51 


درس نهم: نامه های روشنگر 


اشاره 


1.سحاق بن اسماعیل نیشابوری برای امام عسکری نامه ای نوشت.امام 


...ای اسحاق!کسی که از این دنیا کور خارج شود,در سرای دیگر نیز کور 
۳ پسر اسماعیل!منظور از کوری در سرای دیگر, کوری چشم 
نیست؛بلکه منظور کوری دل و قلب است و این همان کلام خداونر است 
از زبان کسانی که کور محشور شده اند:پروردگارا!چرا مرا کور برانگیختی 
و حال آن که در دنیا بینا بودم؟خداوند پاسخ می دهد:چنان بود که آیات و 
نشانه های ما در دنیا به سویت آمد؛امّا تو آن ها را فراموش کردی و این 
چنین امروز فراموش می شوی و مورد رحمت قرار نمی گیری. (1) 


ای اسحاق اچه آیه ای و نشانه ای از خدا در روی زمین بعد از پیامبر بزرگ 

تر اد خست و استت اه رم مت انشت تما را : به کجا می برند؟ شما به 
کجا می روید؟مانند چهارپایانی که سر در زمین دارند.از حق روی می 
گردانید و به باطل روی می آورید و به نعمت خدا کفر می ورزید. تاکز 
محمد و جانشینان پس از او نبودند, هر آینه شما مانند چهارپایان سر گردان 
بودید و واجبی از احکام خدا را نمی دانستید. آیا به شهری,جز از راه درب 
آن می شود داخل شد؟!پس آن گاه که خداوند اولیای خویش را بعد از 


ص:52 


1- (1) .طه, آیه 125. 


پیامبر تعیین کرد.,چنین فرمود:«امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شم 
تمام کردم و اسلام را برای شما برگزیدم». (1)و بر شما حقوقی 1 برای 
اولباتنتی واجتة نهد وبه ها فرمان داد تا آن حصمی را ادا کمدیه رای 
آن که بداند چه کسی در غیابش او را اطاعت می کند,خداوند به پیامبرش 
فرمان داد تا به مردم بگوید:«من در برابر رسالتم اجر و مزدی از شما 
نمی خواهم مگر دوستی با نزدیکانم» (2)و کسی که در این دوستی بخل 
بورزد,بر جان خویش بخل ورزیده. .گر اتمام نعمت بر شما از سوی 
خداوند واجب نبودنامه ای برایتان نمی نوشتم و سخنی از من نمی 


ای اسحاق!نامه مرا برای«بلالی»بخوان؛زیرا او فردی آگاه و مورد اطمینان 
است... وقتی به بغداد رسیدی,نامه ما را بر«دهقان».نماینده ما و همه 
دوستان ما بخوان.هر کس از دوستان ما که می خواهد.از ان نسخه برداری 
کند و نامه را جز از شیطانی که مخالف شماست پوشیده ندارید و در و 
گوهر در زیر پای خوک ها نریزید...» 


در این نامه چند نکته قابل دقت وتوجه است: 


1.جانشینان پیامبر ازآیات و نشانه های خداوند در روی زمین هستند؛ 
2.کسی که به آنان. ایمان نداشته باشدردر شنرای دیکر کوردل محشور فی 
شود و از درک بسیاری از حقایق محروم است؛3.دوستی با اهل بیت علیهم 
النتلام و اضامان پنس از تیاعیر صلی اللهکلیم مه آلد؛ نشانه اطاعت از پیامبر 


است. 


2.نامه ای به مردم قم و آوه :در عصر امام حسن علیه السلام مردم این دو 
شهر ایران,اکثراً از پیروان اهل بیت علیهم السّلام بودند.امام علیه السّلام 
نامه اه تشک امیز بزای آنان نوت ه آنان را در عمایدشان این کوته: تایید 
کرد: 


«خداوند با کرم و مهربانی خود بر بندگانش منت گذاشت و محمد را به 

عنوان پیامبرش براي آنان فرستاد وب آنان توفیق قبول دین او را داد و در 
قلوب گذشتگان و-آیندگانتان که رحمت خدا بر آنان باد-دوستی اهل بیت 
قدات کر سافس وا فرام داد کسانی اد ما که ار سا کوخند ند حالی. که 
در راه رشد و هدایت و صداقت بودند,به صف رستگاران پیوستند و میوه 


های کردار نیک خود را چیدند و به پاداش اعمال 


ص:3 5 


1- (1) .مائده آیه 3. 
2 (2) .سورهآیه 23. 


پیش فرستاده خود رسیدند.ای مردم!همواره اراده و نیت ما استوار و 
۱ به افکار نیک و پاک شما آرام,و پیوند قرابت بین ما 
و شما استوار است که چنین پیوندی از سفارش های گذشتگان ما و شما 
بود.پیمانی و 77 
اعتقاد واحد و به هم پیوستگی.محکم هستیم؛زیرا خداوند این ارتباط 
تنگاتنگ و ناگسستنی را بین ما برقرار نموده است؛چنان که امام کاظم 
علیه السلام فرمود: موّمن برادر پدر و مادری مومن است». 


3 .نامه امام علیه السلام به علی بن حسین بن بابویه: «علی بن بابویه»در 
عصر خویش پیشوای علمی مردم قم و ری(دو شهر مهم شیعه نشین در 
ایران)بود.او که دویست کتاب تالیف نمود,در سال 29 هجری در قم از 
نویسد. 


«بسم الله الرحمن الرحیم؛حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است 
و کافیت تیک پرای پرهیزکازان هشب ررای بکتاپران اسست و انش دوز 
برای منکران و دشمنی تنها با ستمگران است.معبودی جز خدای یکتا 
تست و دوس رین خافیس خر عجانهان آباد: 


اما بعد: 


ای شیخ و معتمد و فقیه من,ابوالحسن علی بن حسین قمی!خدا تو را بر 
انچه مورد خشنودی اوست موفق بدارد و در پرتو رحمتش,فرزندان 
شایسته ای در نسل تو قرار دهد.سفارش می کنم تو را به تقوای الهی و 
پرهی زکاری و برپا داشتن نماز و دادن زکات؛زیر| نماز از کسی که زکات 
نمی دهد قبول نمی شود.و تو را سفارش می کنم به بخشیدن لغزش های 
دیگران, فرو بردن خشم در هنگام غضب. صله رحم,ایثار و همکاری با 
۳ دینی و کوشش در ان نیازهای آنان در ان سختی و 

سانی, تعقل و خردمندی هنگام جهل و نادانی.دین شناسی و استواری در 
" و فراگیری قرآن و پیوند معنوی با آن,خوش اخلاقی و امر به معروف 
و نهی از منکر, که خداوند می فرماید :«در بسیاری از زمزمه ها(و جلسات 
محرمانه) آن ها خی .۵ .شود تیمیت مکر ان که. کنمی (به: این وفنله انة 
نارکا سم اصا اه ور 
برای 


ص :54 


خشنودی پروردگار چنین کند,پاداش رز کی : به او خواهیم داد.» (1)و تو را 
سفارش می کنم به دوری از همه زشتی ها. 


هید و اد یه تما کت ها ماع صلی: آلله. غلیه و آلهعه غیت شاه 


به سفارش من عمل کن و آن چه را به تو امر کردم,به همه شیعیانم امر 
کن تا به آن عمل کنند.و بر تو باد صبر,و انتظار فرج(امام مهدی عجُل الله 
قالت فرحه الشریف هیا بساخین صلی. الله غلیه و اه دورن 
اعمال امت من انتظار فرح است و همواره شیعیان ما در اندوه هستند تا 
پسر من آشکار گردد همان که پیامبر صلّی الله علیه و آله در مورد او چنین 
بشارت داده:او سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده,پر از 
عدل و داد کند.ای شیخ من!و ای مورد اعتماد ابوالحسن!صبر کن و همه 
شیعيانم را به صبر و استقامت دعوت کن. همانا سراسر زمین از آن 
خداست و آن را به هر کس بخواهد(و شایسته بداند)‌واگذار می کند 
وسرانجام نیک برای پرهیزکاران است. 


و سلام بر تو و همه شیعیان ما و رحمت و برکات خدا بر آن ها و خدا برای 
ما کافی و نگهبان و مولایی نیک و یاوری نیکو می باشد». 


ص:5 5 


1- (1) .نساء,آیه 114. 


پرسش 

1.به فرموده امام عسکری علیه السلام, منظور از کور برانگیخته شدن در 
سرای دیگر چیست؟ 

2 به فرموده امام علیه السلام اگر محمد و اهل بیت او نبودند, سرنوشت 


را اطاعت می کند,چه دستوری به مردم داد؟ 


4.چه نکاتی در نامه امام حسن علیه السلام به اسحاق بن اسماعیل 


5.امام عسکری علیه السلام در نامه به علی بن بابویه قمی پیرامون 
ای اس ی 


ص :56 


ری وت مایم اس زر جسفی قا االو ای فرخه شیف 


اشاره 


حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف یگانه فرزند امام حسن 
عسکری علیه الثلام در سال 255 هجری در سامراء دیده به جهان گشوه 
و تا پنج سال در کنار پدر بود.امام حسن علیه السلام در این مدت به طور 
کامل او را پنهان می کرد تا از گزند طاغوتیان محفوظ بماند؛ولی در 
مواردی اندک آن حضرت را به یاران خاصی که به رازیوشی ان ها اطمینان 
داشت نشان می داد که در این جا نظر شما را به چند نمونه جلب می 
کنیم: 


1.یکی از شیعیان به نام«ابراهیم بن محمقد بن فارس نیشابوری»,به جرم 
شیعه بودن و رابطه با امام حسن عسکری علیه السلام در شرایطی قرار 
گرفت که فرماندار عراق(از طرف معتمد عباسی)به نام «عمرو بن 
عوف نهیم کرفت آ را اعدام کفار اهم.شن کمدسار کزان و 
مضطرب شدم؛زیرا عمرو بن عوف بر کشتن شیعیان حرص زیاد داشت ۴ 
افراد خانواده و دوستانم خداحافظی کردم و خود را به خانه امام حسن 
عسکری علیه السلام رساندم تا با او نیز وداع کرده و از سامراء فرار 
کنم.وقتی به محضر امام حسن علیه السلام رسیدم,دیدم کودکی بسیار 
نورانی در کنارش نشسته.از نورانیت و درخشندگی او حیرت زده شدم.به 
طوری که نزدیک بود خودم و تصمیمم در مورد فرار را فراموش کنم.ناگاه 
ان کودی نم هن کردم فرهو هام ایراهیماقرای کم ها نا خداو ند. یه 
زودی تو را از شر او(فرماندار)کفایت فرماید». 


ص: 537 


بر حیرتم افزوده شد. به امام حسن علیه السلام عرض کردم:ای آقای من! 
خداوند مرا فدایت سازد؛این کودی کیست که از حرف دل من خبر دارد؟ 


فرمود:«اين کودک, ,.پسرم و جانشین بعد از من است.همان کسی است که 


غیبتش طولانی گردد و پس از پر شدن سراسر زمین از ظلم موز رن 
پر از عدل و داد می کند». 


عرض کردم:نامش چیست؟ 


فرمود:«همنام رسول خدا صلّی الله علیه و آله و هم کنیه اوست. مر چه 
دیدی و از ما شنیدی بپوشان,و جز به اهلش به کسی نگو». 


آن گاه بر آن ها درود فرستادم و با کمال اطمینان و به لطف خدا از محضر 


آن ها بیرون آمدم.همان و 
بن عوف را داده است.او را دستگیر کردند و کشتند و پیکرش را قطعه 
قطعه نمودند. 


2 .مجدت و عالم بزرک مرحو ۵ کلیتی»(متو‌های 9 ) ز«ضوء بن 
علی»نقل می کند:یک نفر ایرانی-که نامش را می برد-به من گفت:به شهر 
سامر|ء رفتم و ملازم در خانه امام حسن عسکری علیه السلام شدم ۳ 
حضرت مرا طلبید. وارد خانه ان جناب شدم و سلام کردم. فرمود:برای چه 
بش اس تا اسف 


عرض کردم:به خاطر شوقی که به شما دارم.برای خدمت گذاری به اين جا 


امده ام . 


امام حسن علیه السّلام فرمود:پس دربان من باش. من از آن هنگام در خانه 
آن حضرت به همراه سایر خادمان ِِ به ۳ رفتم و اجناس 
مورد نیاز آن ها را می خریدم و زمانی که مردها در خانه امام حسن علیه 
السلام بودند.من بدون اجازه وارد خانه می شدم.روزی وارد خانه شدم و 
دیدم امام حسن علیه السلام با چند نفر نشسته بود؛ناگاه در اطاق حرکت 
کرد و صدایی شنیدم.در همین هنگام امام حسن علیه السلام فریاد 
زد:بایست,و من همان جا توقف کردم و جرات بیرون رفتن و وارد شدن 
نداشتم. بعد از چند لحظه, کنيزکی که چیزی سرپوشیده همراه داشت از 
پیش من عیفر ردان گاه امام حسن علیه السلام اجازه ورودر داد و من 
ماه مرا وا اه ام با اما 


حسن علیه السلام به کنیز فرمود:رویوش را از روی ان چه همراه داری 
بردار. کنیز, روپوش را برداشت؛کودی سفید و زیبایی دیدم.امام حسن علیه 
السلام روپوش روی شکم کودک را برداشت دیدم موی سبزی که سیاهی 
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نداشت,از زیر گلو تا نافش روییده شده ست.ان گاه به من 
فرمود:«صاحب شما همین است». 


سپس به کنیز امر فرمود:تا او را ببرد.از آن پس من آن کودک را تا زمان 
رحلت امام حسن علیه السّلام ندیدم و بعد از رحلت آن حضرت.آن کودک 


را بار دیگر زیارت کردم. 


3.«اسماعیل بن علی»می گوید:هنگامی که امام حسن علیه السْلام 
لحظات ۱ می گذراند, به حضورش شرفیاب شدم.آن حضرت به 
خدمتکار سیاه چهره خود«عغقید» که قبلاً خادم پدرش امام هادی علیه السْلام 
بود و بعداً در خانه امام حسن عسکری علیه السلام به سر می 
برد, فرمود:«اب و مصطکی(نوعی شیره درخت که شیرین است) ,| برای 
من بجوشان». 


عقید آن را جوشاند؛آن گاه حضرت نرجس علیها السلام(مادر امام مهدی 
کل الله صالی.فرجه اافتری ار را در کارفی نید اما عسن-عایه 
السلام نهاد.امام حسن علیه السْلام وقتی ظرف را به دست گرفت تا ان 
جوشانده را بنوشد.دستش چنان می لرزید که ظرف به دندان های 

قیا رک میم مرو ان را سم هی داشت و که فیدر ههور ۵ ان 
اطاق؛ کودکی در حال سجده می بینی؛او را نزد من بیاور». 


عقید می گوید:به اطاق دیگر رفتم و در جست وجوی کودک بودم ؛#ناگاه 
دیدم کودکی در حال سجده است و 09 اشاره خود را به سوی آسمان 
بلند کرده است.نزد او رفتم و سلام کردم.نماز خود را مختصر کرد و پایان 
داد.به او عرض کردم:آقای من دستور داده تا نزدش بروی.در این هنگام 
مادرش نرجچس علیها السلام آمد و دست او را گرفت و نزد پدرش امام 
حسن علیه السلام ۰ آورد .وقتی ان کودک در حضور پدر به راه 
افتاد,دیدم:رنگش درخشا ن و موی سرش به هم چسبیده و بین دندان 
هایش گشاده است .وقتی نگاه امام حسن علیه السلام به او افتاد. گریست 
و فرمود :«ای سرور خاندان خود!این آب (جوشانده) | به من بنوشان؛ .من به 
سوی پروردگارم خواهم رفت». 


کودک ظرف مصّطکی را به دست گرفت و در حالی که لب های مبارکش 
حرکت می کرد,ان را به پدرش نوشاند. سپس امام حسن علیه السلام به او 
فرمود:«مرا برای نماز اماده کنید». 


وضو داد و سپس بر سر و پای پدر مسح کشید.امام حسن علیه السلام به 
ان کودک فرمود: 
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«پسر جانم!مژده باد بر تواتو صاحب زمان هستی؛تو مهدی هستی؛تو حجّت 
خدا در زمینش هستی؛تو فرزند من و وصی من می باشی و من پدر تو 
هستم؛تو محمّد بن حسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر پن 
محقد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. از نسل رسول خدا صلی 
الله علیه و آله هستی و تو آخرین فرد از امامان پاک و معصوم 
هستی.رسول خدا صلّی الله علیه و آله به وجود تو بشارت داده و نام و 
ی 
کردند.درود خداوند.پروردگار ما بر ما خاندان باد؛اوست ستوده و نیکو». 


آن گاه آن حضرت از دنیا رفت. 
ص60 


پرسش 


1.سیاست امام حسن عسکری علیه السلام نلست به دیدار شیعیان از 
فرزندش حضرت مهدی چه بود؟ 


یافت؟ 


3.حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در لحظات پایانی عمرش به 
تنها فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه فرمود؟ 
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درس یازدهم: نشانه های امامت 


اشاره 


«آبوالادیان»یکی از شیعیان خاص و نامه رسان امام حسن عسکری علیه 
السلام می گوید:آن حضرت در بستر شهادت, مرا به حضور طلبید و چند 
نامه به من داد و فرمود:«این نامه ها را به مدائن ببر و به صاحبانش 
برسان و پس از پانزده روز مسافرت,وقتی به شهر سامراء بازگشتی,از 
خانه من صدای گریه و عزاداری می شنوی و جنازه مرا روی تخته غسل 


می نگری». 


ابوالادیان می گوید؛:گفتم:ای آقای من!اگر چنین پیش آید,به چه کسی 
مراجعه کنم؟»فرمود:«به کسی رجوع کن که پاسخ های نامسا مرا از نو 
بخواهد که او قائم بعد از من است». گفتم :؛نشانه بیشتر 
بفرمایید. فرمود:«کسی که بر جنازه من نماز می خواند». گفتم:نشانه 
دیگری بفرمایید.فرمود:«آن کسی که از محتوا و اشیای داخل همیان خبر 
دهد,او قائم بعد از من است». 


سپس شکوه امام علیه السْلام مانع شد که بیشتر سوّال کنم.به سوی 
مدائن رفتم و نامه ها را به صاحبانشان دادم و پاسخ های آن ها را گرفتم و 
پس از پانزده روز به سامر|ء بازگشتم.همان گونه که امام فرموده 
بود‌صدای گریه و عزا از خانه امام حسن عسکری علیه السّلام شنیدم.به 
خانه آن حضرت آمدم و دیدم جعفر کدّاب(برادر آن حضرت )در کنار در خانه 
ایستاده و جمعی از شیعیان اطراف او را گرفته اند و به او 
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تسلیت گفته و به او به عنوان امام بعد از امام حسن عسکری علیه السّلام 
ربیاف حونند: 


با خود گفتم :اگر امام.این شخص باشد, مقام امامت تباه خواهد شد !زیرا من 
جعفر را مساق که سوت می وه تربار من کرهوا ساره 
آواز سر و کار داشت.نزد او رفتم و تسلیت و تهنیت گفتم و او از من هیچ 
سوالی نکرد. 


سپس «عقید» (غلام امام حسن علیه السلام) آمد و به جعفر گفت:ای آقای 

من!جنازه برادرت کقن شده؛برای نماز حاضر شوید.جعفر و شیعیان 
اطراف او وارد خانه شدند و من نیز همراه ان ها بودم و در برابر جنازه 
کفن شده امام حسن عسکری علیه السّلام قرار گرفتم.جعفر پیش آمد تا 
نماز بخواند,اما همین که آماده تکبیر شد, کودکی که صورتی گندمگون و 
موی سرش به هم پیچیده و بین دندان هایتنن کشاده مود‌بیش اهدده رداق 
جعفر را گرفت و کشید و گفت: 


«ای عمواعقب بایست؛من سزاوارتر به نماز خواندن بر جنازه پدرم 
هستم >؟. 


جعفر به عقب بازگشت.در حالی که چهره اش تغییر کرده بود. 


کودی جلو آهد و تماز خواند و سین آن-خضرت را در کنار قبر پدرش امام 
هادی علیه السلام در شهر سامراء به خاک سپردند. 

سپس به من فرمود:پاسخ نامه ها را که در نزد توست بیاور. آن ها را ار 
کودک دادم و با خود گفتم:این دو نشانه(نماز و مطالبه نامه ها)اشّا نشانه 
سوم (خبر از محتوای همیان)باقی مانده بود. 


سیس نزد جعفر کاب رفتم و دیدم مضطرب است ,.شخصی به نام «حاجز 
وشاء»به جعفر گفت:آن کودیک که بود؟(خاجز می خواست با این 


سوال,جعفر را در حجّتش درمانده سازد). 
جعفر گفت: سوگند به خدا| هرگزآن کودک را ندیده ام و نشناخته ام . 


اتوالادیان می گوید:ما نشسته بودیم که ناگاه چند نفر از قم آمدند و جویای 
امام حسن عسکری علیه السلام بودند و دریافتند که ان حضرت از دنیا 


نشان دادند. 


آن ها و : سلام کردند و به او 3 ل ۳ و ی کفن و اظهار 
کرو تماما امه‌ها هد افوالن تشه ماریکه نامه ها نا که کسی 
فرستاده و اموال,.چه مقدار است ؟! 
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در اين هنگام خادم(از جانب امام عصر عُّل الله تعالی فرجه 
الشریف)بیرون آمد و گفت:نزد شما نامه هایی است از فلان کس و فلان 
کس(نام آن ها را به زبان آورد)و در نزد شما همیانی است که هزار دینار 
دارد که ده دار ان‌:ظلای رو کش داز آنسشت: 


قعی ها آننامهها همان رابه آن غاوم زیون کفندآیام ,همان کین 
است که تو را نزد ما فرستاده است(به این ترتیب سومین نشانه نیز اشکار 
شد). 


عباسی)رفت و گفت:در خانه برادرم حسن عسکری علیه السلام کودکی 
هست که شیعیان به امامت او معتقدند. 


ففتفد .دیمان خود را برای دشر آن کودی فرستاد.آن ها آمدند و 
پس از جست وجوکنیز امام حسن علیه السلام به نام«ضقیل»را دستگیر 
کرده و کودک را از او مطالبه کردند.او اظهار بی اطلاعی کرد و برای 
منصرف کردن آن ها از جست وجوی آن کودک گفت:من حملی از آن 
حضرت دارم (یعنی از امام حسن علیه السلام حامله هستم). 


مأموران آن کنیز را به‌«ابن ابی الشوارب»قاضی سیردند(تا وقتی که بچه 
متولد ترا را بکشند) .در این میان«عبیدالله بن یحیی بن خاقان»وزیر از 
دنیا رفت و«صاحب الزنج»(امیر زنگیان)در بصره خروج کرد و دستگاه 
خلافت سرگرم این امور شد و از جست وجوی کودک منصرف گردیدند و 
اک ای اس تاه یا یت 


تکاپوی جعفر کذاب برای فریب شیعیان 


پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام,برادرش جعفر کدّاب اعلام 
کرد که امام است و برای اين که به مقصود خود برسد,پولی را به معتمد 
اشی بان شین خلیته صاسی داد این خشا شایه ند 


وزیر معتمد عباسی به جعفر گفت:خلفا هر کدام تصمیم گرفتند تا دین 
برادرت(امام حسن علیه السلام) ر | نسح و نابود کنند, ولی به این هدف 
نرسیدند؛حال,تو شیعیان برادرت را به سوی خود دعوت کن و آن ها را پیرو 
خود گردان. 


ولی جعفر هر چه در اين مسیر تلاش کرد و حیله به کار بست,به مقصود 
نرسید و سرانجام از کنیزان برادرش سعایت و بدگویی کرد و به طاغوتیان 
گفت: کنیزی در خانه حسن بن علی هست که اگر دارای فرزند شود نابودی 
دستگاه خلافت شما به دست اوست. 
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معتمد عباسی برای«عثمان بن سعید»نماینده امام پیام فرستاد که کنیزان 
وا به خانه قاضی با خانه بعضی از شهود فرستدرتا آن. ها را وازسی کنند و 
نگه دارند و معلوم شود که آیا حامله هستند یا نه. 

عنمان بن سعید.ناگزیر آن کنیزان را به عادل(قاضی)تسلیم نمود و آن ها 
یک سال تحت نظر عادل ماندند.سپس او ان ها را به عثمان بن سعید 
بازگرداند و به اين ترتیب کارشکنی های جعفر کذاب بی نتیجه ماند. 
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پرسش 


1.مام حسن عسکری علیه السلام چه نشانه هایی را برای معرفی جانشین 
پس از خود به ابوالادیان ذکر کردند؟ 


2.قمی هایی که برای آشنایی با امام حسن عسکری علیه السلام به 
سامراء امده بودند.یس از آن که دریافتند امام از دنیا رفته چه کردند؟ 


3.پس از آن که جعفر کذاب نتواننست بر جنازه برادرش امام حسن 
ع کر له ال سا دسواننه عکس ااسملی ان اه 


4.نمونه ای از تلاش های بی نتیجه جعفر کذّاب برای تصدّی منصب امامت 
را بنویسید. 
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درس دوازدهم: شهادت در تبعید 


اشاره 


دشمنان اهل بیت پیامبر علیهم السلام همواره سعی می کردند که با 
ظاهرسازی و انحراف افکار عمومی,مرگ انان را طبیعی جلوه دهند؛ولی 
شواهد و نشانه های زیادی حاکی از ان بود که هیچ کدام از معصومین 
در اين باره فرمود:«هیج یک از ما از دنیا نمی رود,مگر اين که یا مسموم 
شده يا با شمشیر کشته شده باشد». 


شهادت سه تن از امامان در سنین جوانی که همگی با کنیه«ابن 
الرضا»یعنی فرزند حضرت رضا شناخته می شدند.باعت اشکارتر شدن این 
واقعیت گردید.حضرت امام جواد در سن 25 سالگی و امام هادی در سن 
2 سالگی و امام حسن عسکری در سن 28 سالگی به شهادت رسیدند. 


در آغاز ماه ربیع الاول سال 260 هجری امام حسن عسکری علیه السّلام 
در بستر بیماری قرار گرفت.سه تن از خلفای عباسی نقشه ترور ایشان را 
ريخته بودند,اما هیچ کدام موفق نشدند.مستعین قبل از امامت و معتز و 
مهندی در زمان امامت آن حضرت این تنصمیم را گرفتند؛امّا اراده و 

را نت وا ۳ 
رفتند.در زمان معتمد عباسی,نقشه ترور او را چند مرتبه اجرا کردند.حتی 
یک بار امام را پیش درندگان بردند.اما درندگان با او کاری نداشتنداما 
سرانجام موفق 
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به" انجاق آن شدندردستگاه معتمد»غبانتی:با ظاهرشازی سنعی کرد جنین 
ثمر و تحرکات مرموز و غیر عادی انان,خود بهترین دلیل بر ترور ان حضرت 
به دست هیئت حاکمه عباسی بود. 


«احمد بن عغبیدالله بن خاقان»می گوید:هنگامی که امام حسن عسکری 
علیه السلام در بستر بیماری و رحلت قرار گرفت,بیماری او را به 
پدرم«عبیدالله بن خاقان»(یکی از صاحب منصبان بزرگ دستگاه خلافت 
عباسی)خبر دادند.یدرم بی درنگ سوار شد و به دربار خلیفه(معتمد)رفت و 
بازگشت .دیدم پنج نفر از دباریان مورد وثوق خلیفه که«نحریر»(دژخيم بی 
زجم) نیز در فیانشان بود.همزاهش هستند.بدرم به آن ها دستور داد تا در 
خانه حسن بن علی علیه السّلام باشند و وضع بیماری او را گزارش 
دهند .پدرم به قاضی القضاه ی ۳ داد تا همراه ده نفر از موئقین و امنا؛به 
خانه آن حضرت بروند؛ گویا همگی یقین داشتند که امام در اين بیماری از 
دنیا می رود.همه آن ها در خانه ی امام حسن عسکری علیه السّلام بودند تا 
این که امام علیه السْلام در روز هشتم ربیع الاول سال 260 هجری رحلت 
نمود. 


شهر سامراء یکپارچه عزا و شیون شد.خلیفه وقت مأمور فرستاد تا اتاق 
ها اه اس رم سا اه ار ی ی ره ار 
بود مهر و موم کرد و به جست وجوی فرزندش پرداخت.حتی زن هایی را 
مامفر پزرشی کنیران امام له سای کودند با ان ها ترا که اسر 
هستند,تحت نظر بگيرند. 


خلیفه.«ابوعیسی بن متوکل»برادر خود را به خانه امام علیه السلام 
فرستاد.ابوعیسی پرده از روی جنازه امام حسن علیه السلام برداشت و آن 
را به حاضران نشان داد و گفت:اين حسن بن علی بن محقّد ابن الرضا 
علیهم السّلام است که به مرگ خود در بستر خود وفات کرده است.جمعی 
از خدمت گزاران و قضات و پزشکان درباری که در آن جا جمع شده بودند 
ی 


سرانجام جنازه آن حضرت را برداشتند و در خانه ای که قبر پدرش امام 
هادی علیه السلام در ان جا بود.به خاک سپردند. 


این گونه ظاهرسازی و عوام فریبی و حرکات مرموز,نشان می دهد که 
درخ ای یواست ۱ اتحراف افکار وک رز اطراخان آغام اعد 
ارات ار وا 
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تشییع و تدفین در تبعید 


هنگامی که خبر رحلت امام حسن عسکری علیه السلام به مردم سامرآاء 
رسید., شهر سامراء از داغ اين فاجعه بزرگ یکیارچه شیون شد.بازارها 
تعطیل گردید؛بنی هاشم,سران سیاه. معتمدین و سایر مردم در کنار جنازه 
امام حاضر شدند و بر مرگ امامی جوان در شهری غریب که به اجبار در 
آن سکونت داشت. و در شرایظی که داتسا مراقب او بودند گریستند. معتمد 
عباسی مانند اجدادش عمل می کرد؛زیرا انان از زمان امام رضا علیه 
السّلام شیوه خود را برای مبارزه با اهل بیت پیامبر علیهم السّلام عوض 
کرده بودند و همواره خود را در انظار مردم دوستدار انان جلوه می دادند و 
در مشکلات و گرفتاری ها به آنان مراجعه می کردند؛اما در خفا و پنهانی 
همواره نقشه ترور آنان را در سر می پروراندند. معتمد, ابوعیسی, فرزند 
متوکل عباسی را فرستاد که بر چنازه امام نماز بخواند.هنگامی که جنازه را 
بر زمین گذاشتند.عیسی صورت امام را باز کرد و به علویان و عباسیان و 
قاضیان و نویسندگان و دیگر مردم نشان داد و گفت:ببینید! ابومحشد به 
مرگ طبیعی از دنیا رفته است!سپس جنازه را پوشاند و بر او نماز خواند؛ 
هرچند که قبلاً در ماجرای ابوالادیان دانستید حضرت مهدی عجْل الله تعالی 
فرجه الشریف در خانه بر جنازه بدر نماز خوانده بود. سیس جنازه را به 
خانه اش بردند و در کنار قبر پدرش امام هادی علیه السلام به جاک 
سیر دند. 
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پرسش 


تسضرت آمام سین حکنی ند الفلام دایم لت اماطات ظانمم 
التتلاه جه فریوند 


2.هر یک از امامانی که به نام ابن الرضا علیه السلام مشهور بودند,در چند 
سالگی رحلت کردند؟امام عسکری علیه السلام در چه تاریخی به شهادت 


رسیدند؟ 


دصت تاکسه غاسی سای تین سای اف هر ی اما سین اه 
الشلام چه اقداماتی کرد؟ 


صاست موی اسان امه یم ال ار مان آمام برض 
اسان جکونت تسیر بافته بود؟ 
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درس سیزدهم: نمونه هایی از رفتار و گفتار امام حسن عسکری علیه السلام (1) 


دلجویی و سرکشی به شیعیان 


یکی از شیعیان اهل گرگان(از شهرهای شمالی ایران)به نام«جعفر بن 
شریف»در مسیر سفر ححّ,به شهر سامراء رفت و به خدمت 2( 
عسکری علیه السّلام رسید.او پول و اموالی را آورده بود تا به آن حضرت 
السلام بدون مقدمه فرمود:هرچه داری به خادمم مبارک بده. 


جعفر به دستور امام علیه السّلام عمل کرد. آن گاه سلام شیعیان گرگان را 
به ان حضرت رساند.امام حسن علیه السّلام از او پرسید:شما قصد دارید 
پس از انجام حجّْ به گرگان بازگردید؟ 


امام حسن علیه السلام فرمود :۰«شما بعد از 170 روزءدر صبح روز 

جمعه, سوم ربیع الثانی به گرگان خواهید رسید و شیعیانم به دیدارت می 
آرتخشا م هرا به آن ها برسان و به آن ها بگو عصر همان روز به دیدار شما 
وهی امه ور ی ی را اه ی رن 
رسی.سپس باخبر ,می شوی که پسرت شریف دارای نوزاد پسری شده 
است.نام او را«ضَلت»بگذار. او از فان ی دین و از دوستان ما 


خواهد شد». 
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جعفر گفت:درگرگان تک از شیعیان شم به نام «ابراهیم بن 
اسماعیل»زندگی می کند که مردی ثروتمند است و هر سال صدهزار 
درهم به شیعیان شما کمک می کند». 


امام حسن علیه السّلام فرمود:«خدا به او پاداش فراوان عطا کند و 


را 
نام آن پسر را«احمد»بگذارد». 


جعفر بن پشریف با امام علیه السّلام خداحافظی کرد و برای انجام مراسم 
حج به مکّه رفت و سپس به گرگان بازگشت.در همان صبح جمعه سوم 
ربیع الثانی-همان گونه که امام علیه السلام فرموده بود-به گرگان رسید و 
دونشان ق آشتایان.به دید ارشن آمدند. او شلام آمام خسن علیه السلام و پیام 
های آن حضرت را به آتان ابلاغ کرد و به آن ها بشارت داد که همین امروز 
عصرامام حسن علیه الشْلام به اين جا خواهد آمد.شیعیان شاد گشتند و 
برای استقبال آماده شدند و همه آن ها در خانه جعفر بن شریف بودند که 
تاگاه امام خسن علبة السلام واود شد وبه آنانسلام کروشتیعیا ن یه نوی 
امام رفتند و دستش را باشتد ند آن حضرت فرمود:«نماز ظهر و عصر را 
در سامراء خواندم و سیس به این جا امدم تا با شما دیدار کنم.اینک 
درحضور شما هستم.هر سوال و نیازی دارید, بپرسیدو بخواهید». 


نخستین کسی که سوال کرد شخصی به نام«نضر بن جابر»بود که گفت:ای 
پسر رسول خدا!پسرم مدت یک ماه است بیماری در چشمانش پید | شده و 
هر دو چشمش نابینا گردیده؛از درگاه خدا| بخواه که بینایی را به او 
باز گرداند. 

امام حسن علیه السلام فرفود تا آن:یسر را خاضر کنند: 

امام دست بر چشمان او کشید و همان دم بینا گردید. 


سیس یک یک خاضران پیش آمدند و سوالات و تیازهای شان را مطرح 
کردند. .امام علیه السلام به همه سوال های شان پاسخ داد و نیازهای شان 


را برآورده نمود و برای همه دعای خیر کرد و سپس در همان وقت به 
سامراء بازگشت. 


کمک به مص مستضعفان 


«محمّد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر»می گوید:به تهی دستی و 
9 ۳ ۵ زد رم را به سختی می گذراندیم.یدرم(علی بن 
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(امام حسن عسکری علیه السّلام)برویم؛زیرا او به جوانمردی و بزرگواری 
توصیف می شود گفتم:آیا او را می شناسی؟یدرم گفت:نه, نمی شناسم و 
هرگز او را ندیده ام. 


با هم به سوی ان حضرت حرکت کردیم.در راه پدرم گفت:ای کاش ان 
حضرت دستور پرداخت پانصد درهم به ما را بندهد عا. دوشتت دراقم آن:ر| 
صرف در پوشاک و دویست درهم دیگر را صرف بده کاری کنیم و صد 
درهمش را برای مخارج زندگی به مصرف رسانیم. 


من با خود گفتم:ای کاش سیصد درهم نیز به من بدهد که صد درهم آن را 
برای پوشاک و صد درهمش را برای مخارج زندگی به مصرف برسانم و با 
صد درهم آن نیز الاغی خریداری کنم تا به کوهستان بروم.وقتی که به در 
خانه امام حسن علیه السلام رسیدیم,خدمتکار ان حضرت بیرون امد و 
گفت:علی بن ابراهیم و پسرش محمد وارد شوند. 


ها به .فخضر آن خضرت شر فیات. شدیم و سلام. کردیق ۵-خواب: شلام.ما را 
داد و به پدرم فرمود:ای علی!چرا تاکنون نزد ما نیامده ای؟ 


حضورتأن بیاییم. 


پس از ساعتی از محضر امام حسن علیه السْلام مرخص شدیم.غلامش آمد 
و کیسه پولی به پدرم داد و گفت:این کیسه حاوی پانصد درهم است؛ 
دویشت زرهم ان کرای پوشاک,دویست درهم دیگر برای بده کاری و صد 
درهمش برای مخارج زندگی شماست و کیسه ی دیگری به من داد و 
گفت:اين کیسه حاوی سیصد درهم است؛صد درهمش برای پوشاک و صد 
درهمش برای مخارج زندگی و با صد درهمش الاغی برای خود خریداری 
کن؛ولی به کوهستان نرو,بلکه به«سوراء»برو.محمّد بن علی بن ابراهیم به 
سوراء رفت و در آن جا با زنی ازدواج کرد. 


راوی می گوید :اکنون ی بن ابراهیم(به سب آن کمک های امام حسن 
علیه السلام)املاکی دارد که قیمت محصول آن معادل هزار درهم است؛اما 
پیرو مذهب واقفی است؛یعنی معتقد است امام کاظم علیه السلام همان 
امام قاتق عفل الله‌عالی فرجه الویت. اشست؛و بعدار اه اطاهی تیست: 


محمّد بن علی بن ابراهیم می گوید:به او(علی بن ابراهیم)گفتم:وای بر توا 
مگر دلیلی روشن تر از اين دربارم امامت امام حسن عسکری علیه السّلام 
می خواهی که به آن چه در دلت گذشت آگاه بود و مطابق آرزوی قلبی تو 
به تو کمک کرد؟! 


ص :3 7 


7 بن ابراهیم در پاسخ گفت:این مدهبی است که به آن عادت کرده ایم ! 


این داستان؛ هم بیانگر آگاهی امام حسن علیه السلام به نهان هاست و هم 
نشانگر جوانمردی و بزرگواری ان حضرت است و هم حاکی از لطف او 
حتی به غير شیعه دوازده امامی است و هم شیوه صله رحم را به ما می 
اموزد؛زیرا محمد بن علی بن ابراهیم و پسرش علی از نوه های امام کاظم 
علیه السلام بودند و با امام نسبت خویشاوندی داشتند. 
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درس چهاردهم: نمونه هایی از رفتار و گفتار امام حسن عسکری علیه السلام (2) 


اشاره 


«جعفر بن محمد قلانسی»می گوید: برادرم به نام محمد, همسایه ای دیوار 


به دیوار داشت که بسیار مردم ازار بود.محمد برای امام حسن عسکری 
علیه السلام در نامه ای از او شکایت کرد وجنین نوشت: این همسایه بسیار 
دص هن ار انیم سا 


امام حسن علیه السلام در پاسخ او نوشت:«به زودی نجات می یابی و تو 
صاحب خانه او می شوی». 


دعای امام علیه السلام. هم از همسایه مردم ازار نجات یافت و هم خانه 
لطف امام حسن علیه السلام به بیمار پریشان 

تا از شیعیان به نام«علی بن بشر» بیمار شده و بر آثر سختی بیماری 
بستری شد و بسیار پریشان و نگران بود.دو نفر از شیعیان به عیادت او 
رفتند و بیمار در حالتی که ناله می کرد به آن ها گفت:از خدا بخواهید 


بیماری مرا که در براب بر گناهم به من داده,پس بگیرد.نامه ای را برای امام 
خسن نوشته امرلطفا ان راد امامعلبة السلام برسانند: 


عیادت کنندگان پزسیدند: آن نامه کجاست؟علی بن بشر کفت نا مة زیر 
فرشی 
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است که روی آن نماز می خوانم.عیادت کنندگان نامه را برداشتند و آن را 
گشودند تا بخوانند,اما با ۱ دیدند که پاسخ نامه در زیر آنبا جانب 
امام حسن عسکری علیه السلام چنین داده شده است:«نامه تو را خواندیم 
واز درگاه خدا| سلامتی و پس گرفتن لغزش تو را خواستیم.خداوند چهل و 
نه سال دیگر به تو عمر می دهد.خدا را حمد و سپاس کن.اگر گناه 
کردی,ایمن نباش از اين که عمرت کوتاه گردد:زیرا خداوند آن چه را 
بخواهد انجام می دهد»4.عنادت کنند کان به بیمار بشارت دادند که امام علیه 
ال ماس هرا بط موم داوم ات همان تال ند و همان 
برخاست و اموالش را صدقه داد و پس از سه روز از طرف«عنمان بن 
سعید عَمری»نماینده امام حسن حواله ای از باژز کاتی به دستش رسید که 
بر اساس آن حواله سه برابر آنچه را صدقه داده بود, نصیبش کرد ند و به 
تن خود با کمال سلامتی و راد ادامه داد. 

نمونه هایی از گفتار امام حسن عسکری علیه السلام 

1.لیس من الاب اظهاژ القرح عندّ الْمَحْرُونِ 

اظهار شادمانی در نزد غمکین‌داز بی ادبی است. 

2الفقضت مفتاه کل قد 


غضب, کلید هر بدی است. 


به سفیدی ان نزدیک تر است. 


4 کفای آضا تیک ها تعره هن ری 


از ادب همین برای تو بس است که از آن چه بر دیگران نمی پسندی,دوری 


که 
5.ین الْجَهُل الضحک من غیر غجب 
خنده بی جا,نشانه نادانی است. 


6اثمار قيدْفَبْ بهاوک و لائمازخ فیجْتراً علیک 


خذال.و کشدکش لفط نکن که رامش می رود و تهوکی نکن که 


۳ ی 7 و بل و و ۳۹| 9 
.من التواضَع السَلامٌ علی کل من تَمُرٌ به ۳ لجلوس دون شرف ۱ لمَجّلس 
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از جمله نشانه های تواضع,سلام کردن بر هر کسی که از او می گذری و 


8 الثاس راجة الحفوذ 
در میان مردم,انسان حلسود کم تنرین راحتی را دارد. 
9جرآه الولد علی و الده فی صفره تدعوا الی العقوق فی کبره 


بی پروایی فرزند سبت به پدر در دوران کود کیش,منجر به نافرمانی در 
زهان بزر کیش :مین نون 


انديشه احمق در دهان او و دهان حکیم در انديشه اوست. 
1.من وعظ اخاه سبا فقد زانه و من وعظة علانية فقد شانه 


کسی که برادر دینی خود را پنهانی نصیحت کنداو را زینت داده و کسی که 


2.مامن بلیه الا و لِلٍّ فیها نقمَة حیط بها 


هیچ بلا و گرفتاری تیست:مگر آن که خداوند تعمتی را در آن نهاده که آن 


نعمت به آن گرفتاری پوشیده شده است. 
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پرسش 


1.دو نمونه از احادیثی که اهمیت بسیاری در روابط اجتماعی دارد,از امام 
حسن عسکری علیه السلام بنویسید. 


2.حدیتی از امام علیه السلام که در ار میزان ادب انسان بیان شده را 


3.به فرموده امام جواد علیه السلام از جمله نشانه های تواضع چیست؟ 


4.به فرموده امام علیه السْلام تفاوت نصیحت کردن دیگران در پنهان و 
اشکار چیست؟ 
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درس پانزدهم: آخرین جانشین پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله(1) 


اشاره 
«عبدالله بن عباس»پسرعموی پیامبر می گوید:رسول اکرم فرمودند: 


«خداوندتعالی از نسل حضرت حسین علیه السلام پیشوایانی قرار داد که 
هدف و کار مرا دنبال کنند و در راستای اجرای کارم به پا خیزند.انان 
وصیت مرا نگاهبانی کنند و سفارشم را به کار بندند.ئهمین از ایشان, کسی 
اشت که میاه کردم ات مدا سدایت نی کند ام اد کیت خافم و فاد 
کردار شبیه ترین مردم به من است.او پس از غیبتی طولانی و حیرتی 
گمراه کننده(غیبت طولانی او باعث حیرت و سرگردانی یاران او می 
شود)ظهور نماید؛ آن گاه فرمان الهی را آشکار گرداند و دین خداوند عزیز 
را ظاهر سازد.یاری خداوندی-و نصرت آسمانی-پشتیبان اوست و فرشتگان 
خدا به یاری اش می شتابند. سپس او زمین را سرشار از انصاف و عدالت 
سازد؛چنان که مالامال از ظلم و ستم شده باشد». 


فخایر تن واه انضا عفد از رشول گرم صضلی للم که و ال نار 
کرده که فرمودند: 


«مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف از فرزندان من است.نامش:نام 
من و کنیه اش,کنیه من است.در خلق و صورت و خُلق و سیرت,از تمام 
مردم به من شبیه تر است.او به زندگی پنهانی پناه برد و حیرتی که مایه 
گمراهی امت ها شود,پدید آید.سپس همانند شعله ای فروزان و ستاره ای 
درخشان جلوه کند و پیش آید.او زمین را پر از عدل و انصاف نماید؛همان 
گونه که پر از ظلم و بیدادگری شده باشد». 
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خواب عجیب 


نام من‌«ملیکه»,دختر«یشوعا»و نوه قیصر روم,فرمانروای مقتدر روم و 
مادرم از فرزندان«شمعون» -جانشین یر 9۲ مسیح-می باشد. ,بیش از 
سیزده بهار از عمرم نگذشته بود که پدربزرگم, ,قیصر روم تصمیم گرفت تا 
فرزند برادرش را به ِِ من درآورد.به دستور او جشن باشکوهی 
ترتیب داده شد و بزرگان لشکری و کشوری که برای شرکت در این 
مراسم دعوت شده بودند.حاضر شدند. 


سیصد نفر از راهبان و کشیش ها که از نسل یاران و حواریین حضرت 
چهار هزار نفر از فرماندهان سپاه و بزرگان قبایل در این جشن شرکت 


دا شستند. 


داماد را با تشریفات ویژه,روی تخت جواهری نشاندند.صلیب ها را 
پرافراشتند و اسقف ها کتاب های مقدس را به دست گرفتند و انجیل ها را 
گشودند تا عقد ازدواج مرا با فرزند برادر جذم.بر اساس آیین مسیحیت 
انجام دهند؛اما در همین لحظات حساس.حادثه عجیبی رخ داد.ناگهان صلیب 
های نصب شده واژگون گردید و بر زمین فرو ریخت‌پایه های تخت 
شکست و تخت داماد بر زمین افتاد. صدای هولناکی در فضای قصر پیچید و 
داماد بیچاره بيهوش شد و هراس و وحشت همه را فرا گرفت. 


اسقف بزرگ که پیمان زناشویی ما را شوم تلقی کرده و این حوادث را 
نشانه نامبارکی ازدواج می دانست,به پدربزرگم گفت:ای پادشاه روم!ما را 
از انجام مراسم این پیوند شوم که نشانگر نابود شدن آیین مسیحی و 
مذهب شاهنشاهی است,معاف تذان رت ز دم نیز این حادثه ناگهانی را 
دلیل نافرخندگی آن ازدواج دانست,اما به اسقف گفت بار دیگر مراسم 
عقد را برگزار کنند و دستور داد: پایه های تخت را استوار نمایید و صلیب ها 
را برافزازید و برادر آن داماد نگون بخت را بیاورید و این بار,او را بر تخت 
بنشانید تا دخترم را به ازدواج وی درآورم .امیدوارم ِ و شومی آن 
اما ام ی ی ی ادن شما برطرف گردد. 


دستورات فرمانروای روم اجرا شد.اما همین که اسقف ها انجیل ها 
گشودند تا عقد ازدواج ما را انجام دهند,ناگهان همان حوادث ِِِ 


تکرار شد.میهمان ها وحشت زده متفرق شدند و مجلس به هم ریخت. 
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من به اطاق خود برگشتم و در بستر آرمیدم.اما آن شب روژیایی دیدم که 
سرنوشت زتدکن ام را به کلی تغییر داد.در خواب دیدم که به همراه 
حضرت مسیح,جناب شمعون و گروهی از حواربین در میان قصر پدربزرگم 
هستم و به جای تخت جواهرنشان پدربزرگم,منبری پر فروغ ؛ به بلندای 
آشهان نضت شدم ود که.ان ان نورمی در شید 


کر آیرت ها ما میی هخا نش حصرت ی خی الم ای اب شم رام 
داماد و جانشینش و جمعی از فرزندانش وارد شدند. حضرت شووی به 
استقبال رسول اکرم شتافت و آن حضرت را در آغوش گرفت.آن گاه خاتم 
الانبیاء به او فرمودند: 


«ای روح خدا!من آمده ام تا ملیکه,دختر وصی و جانشینت شمعون را برای 
ِ 0 -به فرزندشان امام حسن عسکری علیه السلام اشاره نمودند- 
ستکاری کنم». 


در این هنگام حضرت مسیح نگاهی به شمعون کرده, گفت:«شرافت., و 
عظمت به تو روی اورده؛نسل خود را با نسل دودمان حضرت محمّد صلی 
الله علیه و اله پیوند د>>. 


شمعون نیز با این ازدواج فرخنده موافقت نمود و اظهار داشت: این وصلت 
را پذیرفتم. 


سیس پیامبر اکرم,بر آن منبر نور بالا رفتند,خطبه ای خواندند و مرا به عقد 
ازدواج فرزندشان دراوردند. 


از خواب بیدار شدم و ترسیدم آن چه را در خواب دبده ام ,برای پبدر و 
دسر کم رت کته انا وی عا خر اس ها نم را ه هچ کر تفه اما 
روز به روز محبت و علاقه ام به«ابی محمد»(امام حسن عسکری علیه 
السلام )پبشتر مت شد.ه قضوارم-دلق دی باق ان بشر کوارفی تیید.ه عفر ان 
حضرت,جانم را تسخیر کرده بود. 


روزها گذشت و بر اثر شدت محبت و سختی فراق آن حضرت.اشتهایم کور 
شده بود و بی میلی به غذارکم کم ضعفی در من پدید اورد که بیمار و 
رنجورم ساخت,تا اين که پدربزرگم دستور داد تا پزشکان را برای معالجه 


پدربزرگم از درمان بیماری من مایوس گردید؛از این رو کنار بسترم امد و 


ای نور چشمم !ایا در قلبت ارزویی داری تا براورده سازم؟ 
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گفتم:اگر ۳ و شکنجه را از اسیران مسلمان برداری,امیدوارم حضرت 
مسیح و مادرش مریم مقدس سلامتم را بازگردانند .پدربزرگم خواهش مرا 
پذیرفت.من نیز به ظاهر اندکی اظهار بهبودی نمودم.پدربزرگم که از اندک 
اظهار بهبودی من به شدت مسرور شده بود,فرمان داد تا اسرای مسلمان 


چهارده شب از اين ماجرا گذشت. که دوباره خواب عجیبی دیدم.در رقیا 
دیدم بانوی بانوان جهان حضرت فاطمه زهرا با هزار نفر از حوریان بهشت 
به عیادت من امده اند و حضرت مریم نیز همراه انان است. 


مریم مقدس,حضرت فاطمه را به من نشان داد و گفت:«ایشان تشر یک 
بانوی بانوان جهان و مادر شوهر تو می باشد».من با شنیدن این 
جمله,دامن حضرت زهرا را گرفتم و خود را به روی قدم های مبارکشان 
افکندم و گریه کنان از دوری فرزندشان,امام حسن شکایت کردم.حضرت 
فاطمه به من فرمودند:«تا وقتی تو در آیین مسیحیت هستی,فرزندم ابا 
محشّد به دیدارت نخواهد آمد.این خواهرم مریم,دختر عمران است که از 
یی ی وا دص و ی 
مریم از تو خشنود شوند و به دیدار فرزندم ابی محقد نائل 
۵ ,بگو:«أَشْچَذٌ ان لا الة الا الله و انّ-آبی-مَحَمّدا سول الله» گواهی می 
دهم که خدایی جز خداوند یکتا نیست و پدر فاطمه حضرت ما 


الهی است». 


وقتی این جملات را گفتم,حضرت زهرا مرا در آغوش گرفتند.در آن حال 
جانم پاکیزه شد و حالم بهبود یافت. 


سپس فرمودند:«|کنون منتظر دیدار فرزندم اتف محمد باش که خودم او را 
به نزدت خواهم فرستاد». 


رویای سوم و دیدار یار 


شب بعد به خواب رفتم تا شاید محبوبم را در عالم رویا ببینم.خوشبختانه 
آن شب نیز به آرزوی دیدار آن حضرت رسیدم .امام حسن علیه السلام 
فرمودند:«تاخیر من از دیدار تو 
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هی علّتی نداشت,جز أنْ که در آیین مسیحیت بودی .اکنون که مسلمان 
شدی و به دین اسلام گرویدی,هر شب به ملاقاتت می آیم تا آن که خدای 
قالی ور طای لاس هار ال ریگ فا 

امد و پیوسته در عالم خواب او را می دیدم. 
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پرسش 


1.ویژگی های حضرت مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف آخرین وصی 
پیامبر را از کلام خود پیامبر بنویسید. 


متسب فا رکه هس آمام‌سسن ,گر غلیه الساام راوید 
3.ملیکه چگونه به دین اسلام گروید؟ 
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چنگ مسلمین با رومیان 


یکی از شب ها که ابومحمّد امام حسن عسکری علیه السلام به خوابم 
آمدند,در عالم رویا به من فرمودند:«به زودی پدربزرگ تو,ءسپاهی برای 
جنگ با مسلمانان بسیچ می کند.در این نبرد.سپاهیان روم در پی سربازان 
اسلام به سوی مرزها پیش می روند.تو باید خود را به لباس زنانی که برای 
خدمت در پشت جبهه,در جنگ شرکت می کنند درآوری و آن گاه به طور 
ناشناس میان سایر بانوان خدمت گزار قرار گیری.سپس از فلان 
راه, همراه برخی از ژزن ها به عنوان اسیر به مسلمین بپیوندی, تا بدین 
ترتیب به سرزمین اسلام منتقل شوی. 


اشاره:در جنگ های قدیم,رسم بر اين بود وقتی که شهری را فتح می 
کردند.مردان و زنان لشکر دشمن را , به. ابیز .هی گرفتند و آن .ها واه 
عنوان برده در بازارها می فروختند. 


پس از چند روز,اعلام جنگ شد و نظامیان رومی رهسپار جبهه ها شدند.من 
نیز در لباس زنان خدمت گزار و پرستار همراه نان راهی جبهه ها شدم و 
سپس از همان مسیری که امام در خواب به من دستور داده بودند.حرکت 


کردم. 


چیزی نگذشت که جلوداران ارتش اسلام پیش تاختند و نتر: آغاز 
شد.سرانجام مسلمانان ما را محاصره کردند و به اسارت گرفتند. 
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یک مأموریت کاملاً سری 
یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام به نام«بشر»می گوید: 


خانه من در شهر سامراء,نزدیک منزل امام دهم شیعیان حضرت هادی علیه 
السلام بود.یکی از شب ها وقتی می خواستم استراحت کنم,شنیدم که در 
خانه را می کوبند.پاسی از شب گذشته بود.قدری متحیر و بیمناک شدم که 
این موقع شب چه کسی به سراغ فرن. آضده و خه. آفرج اتفاق افتاده 
ای و وس ای ی ری الا 
را گشودم,دیدم«کافور»خدمت گزار مولایم امام هادی علیه السلام 
است.فرستاده حضرت گفت:فورا لباس بیوش و نزد اما م بیا که تو را 
احضار فرموده است. 


وقتی به محضر امام وارد شدم.سلام کردم و مقابل حضرت نشستم.امام 
هادی علیه السلام پس از پاسخ سلام فرمودند:«ای بشر!تو از فرزندان 
انصار هستی و ولایت و محبت نسبت به ما خاندان,همواره در دودمان شما 
بوده و پیوسته از نسلی به نسل دیگر منتقل شده؛از اين رو مورد اطمینان 
و اعنماد‌ما اهل ست هس همآکنون ند را فک اف وت سک ها ۵ مه 
می نمایم.پس از بیان این سخنان,امام هادی علیه السّلام نامه ای به خط 
رومی نوشتند و با انگشتر مخصوص خود آن را مهر و امضا نمودند؛سپس 
کیسه زردرنگی که دویست و بیست سکه طلا در آن بود بیرون آوردند و 
نامه و کیسه زر را به من دادند و فرمودند:«اين ها را بگیر و به طرف 
بغداد حرکت کن.وقتی به آن جا رسیدی,هنگام طلوع خورشید در صبح فلان 
روز,کنار پل رودخانه فرات برو و همان جا باش تا قایق هایی که اسیران را 
می. آوزندیبه ساخل. برسند.ان گام که زتان اسیر را از قایق ها پیاده 
کردند. می بینی کر وهی از خریداران کنیزان که جمعی از نمایندگان 
فرماندهان ارتش و برخی از جوانان 1 هستند, اطراف آنان را می 

گیرند.در اين هنگام مشاهده می کنی کم و ۱ 
تحاس» که متصدی فروش بردگان است.صدا می زنند.تو از دور کاملاً وی 
را زیر نظر داشته باش تا وقتی ببینی بانوی اسیری را برای فروش,به 
خریداران پيشنهاد مي کند که دارای صفاتی چنین وچنان است و دو لباس 
حریر پوشیده است.ان دوشیزه.به شدت از روبه رو شدن با نامحرمان 
پرهیز دارد و هرگز اجازه نمی دهد خریداران کنیز به وی نزدیک شده یا 
چهره اش را بنگرند.تو نزد نحاس برو و بگو:من نامه ای که یکی از بزرگان 


نموده 
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است.نامه را بگیر و به نظر این دوشیزه برسانبا خواندن آن اگر دلش به 
او تمایل پید | کرد.من از طرف صاحب این نوشته وکالت دارم وی را برای 
ایشان خریداری کنم». 


من کیسه زر و نامه را از حضرت گرفتم و طبق ماأموریتم به طرف بغداد 
حرکت کردم.همه چیز همان طور که امام علیه السلام فرموده بود اتفاق 
افتاد .وقتی نگاه دوشیزه به نامه افتاد و نویسنده آن را شناخت, به کت 
فتاد چنان اشک شوق می ریخت که بهت آور بود.نامه را خواند و به ُحاس 
پی ۱9 تکنی:هلای خواهم نهد و تق خستول جان هر 


ففتی کار بة آین.ها رصختحاس: با من زاره قرو او ضحیت وتا ان 
که به همان مبلغی که از سوی مولایم دستور داشتم,به توافق رسیدیم و 
ان دوشیزه اسیر را به من سپرد. 


من همراه آن بانو به طرف منزلی که در بغداد اجاره کرده بودم, به راه 
افتادم .اما او از نهایت هر ون ۲ شادمانی آرام نداشت. .پیو سته نامه مولایمان 
را می بوسید و به روی دیدگان و گونه هایش می گذارد و همواره با قلبی 
سرشار از محبت به آن نوشته تبژک می جست. پس از توقف کوتاهی در 
بغداد.به سامراء و منزل امام هادی رسیدیم.یس از اجازه ورود.خدمت امام 
فته, سلام کردیم و نشستیم. 


وقتی امام جواب سلام ما را دادند و اظهار لطف کردند,رو به شاهزاده 
خانم رومی نموده و فرمودند: 


«خداوند مهربان,چگونه عزت و سرافرازی اسلام و شرافت و برتری 
حضرت محمد و دودمانش را برایت ت آشکار ساخت؟می خواهم مقدم تو را 
اف دارم -و برای بزررگداشت مقامت هد به ای به تو بدهم-ده هزار سکه 
طلاءیا نویدی که مایه شرافت ابدی و افتخار همیشگی تو باشد؟ کدام یک را 


بیشتر دوست داری؟» 


شاهزاده خانم رومی(که روحی بلند و فکری گالی داشت)عرض 
کرد:بشارت و نوید فرزندی به من دهید. 
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امام دهم مژده ای بی نظیرربه رسم هدیه به او عنایت نموده و 
فرمودند:«تو را بشارت باد به فرزندی که شرق و غرب جهان را به تصرف 
خویش درآورد و بر تمام عالم فرمانروا گردد و زمین را سرشار از عدالت 
سازد؛پس از آن که مالامال از ستم و جنایت شده باشد». 


ملیکه پرسید:یدر این مولود خجسته و ارجمند کیست؟ 


حضرت فر مودند :(«پدر این فرزند, همان شخصیتی است که در فلان شب در 
فلان ماه,از فلان سال رومی رسول خدا صلّی الله علیه و آله,تو را برای او 
خواستگاری کردند». 


امام دهم علیه السلام, خدمت کزار: خود را صدا| زدند و به او فر مودند:به 
خواهرم حکیمه خبر بده تا نزد من بیاید. 


حکیمه خانم به محضر امام شر‌فیاب گردید.حضرت به شاهزاده رومی 
اشاره کرده و فررمودند :"خواهرم !این بانو, همان شخصیتی است که گفته 
تاکسا امه را تست امش ان روم راتس ات 
کسی که از قبل در انتظار چنین لحظه ای بوده,با ذوق و مسرت پیش آمد 
وهای که را در اون کوفت اند یدای اف اظهار شاحما نی تموهو مدنی و۱ 
همچنان در آغوش پر مهر خود فشرد. 


آن گاه امام هادی علیه السلام رو به حکیمه نموده, فرمودند :«خواهرم! این 
دوشیزه را , به خانه ات ببر و او را از واجبات دینی و مستحبات اسلامی آگاه 
گردان که وی همسر ابی محشّد و مادر حضرت قائم است».حکیمه که 
بانوییر مهربان و اندیشمند بود.میهمان تازه وارد را به خانه خویش برد و از 
او به گرمی و مهربانی پذیرایی را سا هت اسلامی و وظایف 
دینی اشنا ساخت اما-یراق آن که شاهر ادهخانم روهی به درستی شتاشاین 
نشود,دختر امپراتور روم را به نام های مختلف صدا می زد و او را به 
اسامی گوناگون می خواند تا نام اصلی و شخصیت واقعی ۳ آشکار 
تخرذدکر | آینده ملیکه بسیار مهم بود.وی می خواست مادر فرزندی شود 
که تاج و تخت تمام ستمگران را واژگون سازد و همه قدرت های حاکم بر 
زمین را نابود گرداند و اگر مسائل امنیتی در مورد وی رعایت نمی 
شد.جان او و فرزند اسمانی اش به خطر می افتاد.فرمانروایان 
خونخوار,برای تحکیم قدرت شیطانی خویش,ان دوشیزه ارجمند را می 
کشتند فرزند عالی قدرش را که نور خدا بود.نابود می ساختند و هدف 
اصلی افرینش انسان نافرجام می ماند. 
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پیوند مبارک 


حکیمه,داستان ازدواج دختر پادشاه روم را که گاهی«سوسن»و 
گاهی«نرگس»نامیده می شد.چنین نقل می کند: 


هنگامی که به محضر امام دهم شرفیاب شدم, سلام کردم و نشستم؛ اما 
پس از آن که حضرت جواب سلام مرا دادند,بدون آن که حرفی بزنم و 
چیزی را مطرح کنم.خود سخن اغاز نموده و فرمودند:«ای حکیمه!نرکس را 
نزد فرزندم ابی محمد بفرست تا به همسری او دراید».عرض کردم:مولای 
سوسن و حضرت حسن بن علی علیه السلام کسب اجازه نمایم. 


سیسن آن پیوند شکوهمند را اجازه دادند و درباره من نیز دعای خیر نمودند 
و در تهیه مقدمات ان تشویقم کرده, فرمودند: 


«خداونر دوست دارد تو را در پاداش به ثمر رسیدن این ازدواج خجسته 
شریک و داد و برایت سهمی از ۳ و سعادت قرار دهد».آن گاه 
برخاستم و خداحافظی کردم و بی درنگ به خانه بازگشتم تا وسایل ازدواج 
ان دو نور فرخنده را فراهم اورم. 

بعد هم اسباب عروسی را تدارک دیدم و سرای خود را محل برگزاری این 
پیوند مبارک و مراسم ازدواج آن دو بزرگوار قرار دادم.پس از انجام 
عروسی, مدتی نزد من ماندند و افتخار خدمت گزاری ۳ 0 در این 
امر خیر نصیبم گردید. 
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پرسش 


1.ملیکه چگونه به سرزمین اسلام و به خانه امام هادی علیه السلام منتقل 


شد؟ 
2.مام هادی علیه السْلام چگونه مقدم ملیکه را گرامی داشتند؟ 


4.چرا ملیکه را به نام های متعدد می خواندند و نام های دیگر ایشان چه 
بود؟ 


5.ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام و نرجس با وساطت چه کسی و 
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فرشن فقو آخرین عاشین اسر اسااف‌ضای له علیم و البز ۵ 


میلاد نور 


حکیمه می گوید:من پس از شهادت حضرت هادی علیه السّلام به همان 
شیوه که پیوسته به زیارت امام زمانم می رفتم, «برای دیدار امام 
یازدهم,خدمت آن بزرگوار شرفیاب می شدم و عرض سلام می نمودم؛تا 
آن که روز پنجشنبه,چهاردهم ماه شعبان سال 255 هجری فرا رسید. 


آن- روز تا تزذیی غروب: افعاب تزد. آن حضرت ماندم؛اما چون ساعتی بیش 
به تاریکی هوا باقی نبود, بر خاستم تا اماده رفتن شوم.امام که مرا عازم 
رفتن دیدند, فرمودند:«عمه جان!امشب نزد ما بمان؛زیرا مولودی که در 

پیشگاه الهی دارای کرامت ت است و خداوند عزیز,زمین مرده را به وسیله او 
زندگی و حیات خواهد بخشید, امشب به دنیا خواهد آمد.»من که از شنیدن 
این خبر تعجب کرده بودم,پرسیدم:این مولود فرخنده از کدام بانو خواهد 
بود؟من که در نرگس اثری از بارداری نمی بینم. 


حضرت فرمودند:اين فرزند از نرگس متولد خواهد شد. 


من که نشانه بارداری در آنرگس ندیده بودم,بار دیگر با شگفتی نزد او 
بازگشتم و وی را به دقت نگریستم؛امّا باز هم اثری از حاملگی نیافتم. 


از این رو خدمت امام شتافتم و حضرت را از عادی بودن وضع نرگس و 
این که علائم حمل در او پیدا نیست,خبر دادم. 
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امام علیه السلام تبسمی نموده و فر مودند :«هنگام طلوع فجر اثر بارداری 
در نرگس ظاهر می شود؛ زیر | او همانند مادر حضرت 0 علیه السلام 
است که در مدت بارداری, آثار حاملگی زر وی نمایان نبود"چون فرعون 
ستمگر برای دست یابی به موسی و جلوگیری از تولدش,شکم زنان باردار 


من پیوسته مراقب حال سوسن بودم و تا هنگام طلوع فجر,همواره از او 
مواظبت می نمودم .او مقابل من ارمیده و چنان راحت خوابیده بود که حنی 
بهلق. به هلو هم نمی.-شمبه خاطر دارم که آن شب رودفر از ساعت 
۱۹ ,آماده نماز شدم .نافله شب را خواندم. .وقتی در رکعت آخر, مشغول 
نماز وتر بودم ,سوسن از خواب پرید و بی درنگ برخاست و از اطاق بیرون 
رفت.وضو گرفت و سپس به اطاق برگشت و به نماز ایستاد.او نافله 
شبش را بت جا. آفرو.ه دود تما یر (آخزین کفت. تما بت ابو مه حمان 
کردم باید نزدیک طلوع فجر و سپیده دم شده باشد.به همین سبب از جای 
برخاستم تا ببینم چه وقت است و از اطاق بیرون رفتم.اما همین که 
خواستم وارد اطاق شوم,ناگهان سوسن را دیدم که نمازش را قطع کرده 
بود و مانند کسی که از امری غیر عادی بیمناک باشد,با شتاب به طرف 
حیاط می آمد.وقتی او را در آن وضع پریشان دیدم و دلهره قح راتی وا ور 
سیمایش مشاهده نمودم, گفتم: .بدر و مادرم به فدایت!آپا چیزی احساس 
می کنی؟پاسخ داد:بله عمه جان.امر مهمی را که سخت عجیب است در 
خود می یابم. 


گفتم:بیم نداشته باش!به خواست خداوند جای نگرانی نیست و هیچ بیمی 
بر تو راه ندارد.سپس او را با خود به درون اطاق بردم. 

معجزه ای قبل از ولادت 

شب به آخر رسید و زمان طلوع فجر صادق شد.در این هنگام سوسن ناله 
ای نمود.ان گاه صدای امام حسن عسکری علیه السلام را شنیدم که به 
آهنگ بلند فر مودند :۰«#سوره قدر را بر او بخوان». 


من به فرمان امام,.شروع به خواندن سوره قدر کردم؛اما هر یک ازآیات را 
که بر او می خواندم.صدای فرزند سوسن را می شنیدم که همانند ان چه 
زا گزانت میت کردغراه کنر 
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می خواند و با تلاوت هرآیه,به قرائت ان بر مار هی وا هسیر مت 
سلام نمود .وقتی صدای تلاوت قرآن فرزند سوسن را شنیدم, سخت در 
شگفت ماندم و دچار وحشت شدم. 


در همین لحظه بود که امام حسن عسکری علیه السلام با صدای بلند, به 
من فرمودند:«از کار خدا تعجب مکن؛زیرا خداوند تبارک وتعالی زبان ما را 
از کودکی به حکمت گویا ساخته و ما اهل بیت را در بزرگی,حجت در 


زمینش قرار داده است». 


هنوز سخن حضرت به پایان نرسیده بود که سوسن از نظرم ناپدید شد؛مثل 
این: که.بین من و او برده ای آوبخته باشتد و دیحر سوشن را ندیدم:از این 
۷ 
خود را به حضرت رساندم که بگویم و ناپدید گردیده و چه باید کرد؟امام 
در کمال آرامش فرمودند:عمه جان با او را در جایگاهش 
خواهی یافت.من به امر حضرت باز گشتم.وقتی وارد اطاق سوسن 
شدم,چیزی نگذشت که پرده از میان من و او برداشته شد و ناگهان متوجّه 
شدم نوزاد سوسن به حال سجده صورتش را بر خاک گذارده,زانوانش ر 
بر زمین نهاده,دو انگشت سبابه اش را ه طرف. آشتهان. فرفته.ق فی کویده 


«گواهی می دهم معبودی جز الله نیست؛ او یکتا و بی همتاست و شریکی 
ندارد و شهادت می دهم که جذم محفد فرستاده خداست و همانا پدرم 
امیرمومنان است».سپس جانشینان پیامبر را یکی پس از دیگری برشمرد 
تا به نام مبارک خود رسید و ان گاه به درگاه الهی چنین عرضه داشت: 


«پروردگارا!آن جه را به من وعده دادی,برآورده ساز و کارم را ؛ به اتمام 


رسان 2 ارفا نم را نابود و مغفلوب نموده, مرا بر دشمنانم پیروز فرما و 
زمین: زرا به:وشیاه .فن شرشار از اتصاف. و عدالت کردان»*: 


هم چنان غرق تماشای مناجات دلنشین و کلمات معجزه آسای این نوزاد 
سراپا نور بودم که ابومحمد امام حسن عسکری علیه السلام صدایم کرد و 
فرمود:عمه جان! کودک را نزد من بیاور. 


من جلو رفتم و فرزند سوسن را در آغوش گرفتم و نزد حضرت عسکری 
خی الا موم 


وقتی آن نوزاد به حضور پدر رسید و مقابل امام یازدهم قرار گرفت,در 
حالی که هنوز به روی دستان من بود,به پدر بزرگوارش سلام نمود. 
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نا اور سار ۲ آسرا شتر 
دهد.وقتی به او شیر داد,بار دیگر فرزندم را نزد من بیاور».من طفل را به 
مادرش که مشتاقانه در انتظار نوزاد خویش بود سپردم 2 
پر مهر و قلبی شاد فرزندش را در بغل گرفت.به آرامی روی چون ماهش 
را بوسید و بویید و او را شیر داد. 


وقتی آن مولود خخسته به دتيا امد,بسیار پاکیزم و نظیف و مرتب بود و بر 
روی ساعد راستش نوشته شده بود: 


ِِ 


جاء الْحٌَ و رهق الْباطِلّ ان الباطِل کان رَهوفاً 


حق آمد و باطل از بین رفت؛قطعاً باطل نابود شدنی و ناپایدار است. 


عقیقه و اطعام 


ینس از ولادت مولود ماه روی توس «برای سلامتی و مصونیت آن اختر 
تابناک از گزند حوادث.پدر بزرگوارش امام حسن عسکری علیه 
السلام, بارها به افراد مختلف دستور قربانی دادند. 


«محمّد بن عثمان»که مردی عالی قدر و از نمایندگان ویژه امام بوده و 


حضرت عسکری علیه السلام او را سنوده و مورد اعتماد خویش دانسته 
اند,چنین حکایت کرده است: 


وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شد.امام حسن 


علیه السلام فرمودند:«در پی ابی عمرو(عثمان بن سعید)بفرستید و او را 
احضار کنید». 


عتنمان بن سعید که بعدها اولین نماینده حضرت مهدی عجّل الله تعالی 
به حضور امام شرفیاب شد. 


حضرت عسکری علیه السلام به وی فرمودند: 


«ده هزار رطل(حدود سه هزار و دویست کیلوگرم)نان و ده هزار رطل 
گوشت از جانب من خریداری و میان بنی هاشم تقسیم کن و چند گوسفند 
برای او(یعنی فرزندم مهدی)عقیقه کن». 
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پرسش 


1.تاریخ ولادت حضرت امام مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف را 


2 کیفیت حمل نرجس چگونه و مانند چه کسی بود؟ 
3.حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ولادت چه کردند؟ 


4.بر بازوی راست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه 


بارتی نوشته شده بود؟ 


5.حضرت امام حسن عسکری چه دستوری برای عقیقه فرزندش داد؟ 
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درس هجدهم: جلوه های دیدار 


اشاره 


خفقان و فشار رژیم ستمگر معتمد عباسی به قدری شدید بود که امام 
حسن علیه السلام,حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به طور 
کامل مخفی نگه داشت و جز تعدادی از دوستان مورد افیا نی 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را ندید.از این رو حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در همان پنج سال در عصر 
پدر. مخفی می زیست. ولی امام حسن علیه السلام برای اتمام حخت. گاهی 
به بعضی افراد اجازه دیدارش را می داد. 


1-دیدار احمد بن اسحاق 


«احمد بنِ اسحاق اشعری قمی».وکیل امام حسن عسکری علیه السلام در 
قم می گوید:به محضر امام حسن عسکری علیه السْلام رفتم و می 
خواستم در مورد جانشینش سوال کنم.آن حضرت, آغاز به سخن کرد و 
فرمود:«ای احمد بن اسحاق!همانا خداوند متعال از زمان ادم علیه الشّلام 
تاکنون زمین را خالی از حجّت ننموده, و تأ برپا شدن قیامت,.زمین را بدون 
حجت نمی گذارد؛حجتی که به سبب وجود او بلاها از اهل زمین برطرف 
می گردد و باران می بارد و برکت های زمین آشکار می شود». 


عرض کردم:ای فرزند رسول خدا!جانشین شما و امام بعد از شما کیست؟ 


امام حسن علیه السلام با شتاب برخاست و وارد اتاق شد و سپس در 
قای اه ها اون ی و نآ 
مانند ماه می درخشد آن گاه به من فرمود: 
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ای احمد بن اسحاق!اگر نبود کرامتی که در پیش گاه خدا| و پیامبر و 
چانشینان او داری, این کودک را به تو نشان نمی دادم.این پسر همنام و هم 
کنیه رسول خداست.او کسی است که سراسر زمین را پر از عدل و داد 
کند؛همان گونه که و و 
میان این و مثال خضر و ذوالقرنین است.سوگند به خدا قطعاً 
غایب خواهد شد و در ان وقت هیچ کس از هلاکت نجات نيابد, مگر آن 
کسی که خداوند او را بر عقیده به امامتش ,ثابت و استوار نموده است و 
او را به دعا برای فرزرجش توفیق دهد. 


احمد بن اسحاق پرسید: آیا نشانه ای که قلبم را سرشار از اطمینان کند 
وجود دارد؟در این هنگام آن کودک با زبان عربی فصیح چنین فرمود: 


«ای احمد بن اسحاق!من باقی مانده خدا| در زمینش و انتقام گیرنده از 
دشمنانش هستم.یس بعد از دیدن اشکار.در جست وجوی نشانه نباش». 


احمد می گوید بسیار خوشحال شدم و از محضر امام حسن عسکری علیه 
السّلام بیرون رفتم.فردای آن روز به محضرش رسیدم و عرض کردم:از 
کرامتی که به من فرمودی,بسیار شادمان شدم.منظور شما از مقایسه 
عضرت. مهدق. غحل. اللم-ععالی. فرجه الشریقف. با خضر ۵ حوالقر نیو که 
دیروز فرمودید)چیست؟ 


فرمود:«مقایسه در طول عمر بود». 
عرض کردم:غیبت آن حضرت طولانی خواهد شد؟ 


فرمود :«سو گند به پروردگارم, آری؛به طوری که بیشتر معتقدان به آن 
حضرت. از عقیده خود بازگردند و کسی باقی نماند.جز شخصی که خدا 
پیمان ولایت ما را از او گرفته و ایمان را در قلب او ثبت کرده و او را با 
روح خود تایید نموده است.ای احمد! این امر از فرمان های خداست و از 
اسرار اوست.آن چه را به تو گفتم,آن را بگیر و بپوشان و از شاکران باش 
تا روز قیامت در جایگاهی ارجمند قرار گیری». 


2-دیدار چهل نفر از شیعیان خاص 


«جعفر بن محمّد بن مالک»از جماعتی از شیعیان چنین روایت می کند:در 


محضر امام حسن عسکری علیه السلام بودم و چهل نفر در ان جا حضور 


دارز ۳ از ان بن ۲ ِِ یی« 
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برخاست و عرض کرد :دای فرزند رسول خدا!می خواهم از موضوعی 
بپرسم که تو به آن آگاه هستی.امام حسن علیه السلام فرمود:بنشین ای 
عثمان!آن گاه باخشم برخاست تا بیرون رود و به حاضران فرمود:هیچج کس 
بیرون نرود.پس از ساعتی امام بازگشت و به حاضران فرمود:«آیا به شما 
خبر دهم که برای چه به این جا آمده اید؟» 


امام حسن فرمود: آمده اید تا از حجّت بعد از من بپرسید. 
حاضران گفتند:آری,برای پاسخ به همین سوال آمده ایم. 


ناگاه حاضران کودکی را که چهره اش مانند پاره ماه بود و از همه بیشتر به 
امام حسن علیه السّلام شباهت داشت نزد آن حضرت دیدند.امام در حالی 
که به کودک اشاره می کرد به حاضران فر مود: 


«اين امام شما بعد از من است و خلیفه من بر شماست.او را اطاعت کنید 


و بعد از من متفرق نگردید, که در این صورت؛.در دین خود هلاک می 
گردید .اگاه باشید که شما بعد از این, این پسر(حضرت مهدی عجل الله 


تعالی فرجه الشریف) را نخواهید دید تا دورانش کامل گردد.در امور خود به 
عثمان بن سعید مراجعه کنید و آن چه او می گوید,اطاعت نمایید و سخنش 
را بشنوید .او نماینده امام شماست و زمام امور در دست او می باشد». 


ترا سم با آمو مفم کسام خیم یو کل الامتحا ده 


بانویی به نام«نسیم», از کنیزان امام حسن عسکری علیه السلام می 
گوید :یک روز بعد از ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
بر آن حضرت وارد شدم و نزد او عطسه کردم.رو به من کرد و 
فرمود:«یرَحمک الله». 

من خوشحال شدم و حضرت مهدی عجٌل الله تعالی فرجه الشریف به من 
فرمود:«ايا تو را در مورد عطسه مژده ندهم؟» 

عرض کردم:مژده بدهید. فرمود: 


رت اند ان است که انسان ۳ سه روز از هر ایمن است». 


4-دیدار یعقوب بن منقوش 


«یعقوب بن منقوش» می گوید:به محضر امام حسن عسکری علیه السلام 
رسیدم و دیدم آن 
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حضرت بر سکوی در خانه اش نشسته و در جانب راستش اتاقی قرار 
داشت و پرده ای در آن آویزان بود. به امام حسن علیه السلام عرض 
کردم:ای آقای من‌اصاحب امر امامت بعد از شما کیست؟ فرمود:پرده را 
بالا بزن. 


پرده را بالا زدم و کودکی که قامتش پنج وجب بود و حدود ده سال يا هشت 
سال داشت,بیرون اد .پیشانیش گشاده, چهره اش سفید دیده هایش 
درخشان.دست هایش نیرومند, زانوانش متمایل و بر گونه راستش خالی 
بود, و زلفی بر سر داشت.امد و بر روی پای پدر نشست.امام حسن علیه 
السلام به من فرمود:«این پسر.صاحب(امام) شماست». 


پا ی ی ی تیه فرمود؛«برو 
تا تا وقت معلوم که برای ظهور تو مقرر شده است.»من آن کودک را می 
تخریستم که.وارد خانه‌شد وس از ان دبحر اورا تدیندم. 
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پرسش 


1.آيا مردم حضرت مهدی عچٍل الله تعالی فرجه الشریف را در زمان 
امامت پدرش می دیدند؟چر؟ 


2.خلاصه داستان یکی از افرادی که در دوران کودکی و قبل از 
امامت.حضرت مهدی رادیده, بنویسید. 


3.حضرت مهدی عخل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به احمد بن 
اسخان. قمم کف امام .گر .له لام شانه آی. از سانش 
فرزندش را می خواست چه فرمود؟ 

4.اولین نماینده حضرت مهدی که بود و چه کسی او را به این مقام نصب 
نمود؟ 


5.حضرت مهدی چه بشارتی به نسیم, کنیز خانه امام حسن عسکری علیه 
السلام داد؟ 
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درس نوزدهم: زمینه سازی برای ورود به عصر غیبت(1) 


اشاره 


توجه به«مهدی»و غیبت او در میان مسلمانان,به خصوص شیعیان,دارای 
ساعه آي. طولانی و هم باق ری اساع می اشتء ارنان مشامین. به 
اه رواا سا هی اه و اه و نم تاه کلم الم 
همواره با این موضوع آشنا بوده است. 


ذهنیت شیعه در مسئله غیبت و مهدویت.نه تنها مربوط به اصل مسئله می 
شد,بلکه خصوصیات و جزئیات مهدی شامل ولادت.غیبت ,.ظهور.حکومت و 
یاران او نیز توسط پیامبر و اتمه علیهم السلام بیان شده که به نمونه هایی 
از اف بات ار مان ماس صی الله عله واه تا زمات هام او عاید 
التام اشارورقی کنیم: 


ز آیحشحيد تفر عم کته مناسر صلی اللت.علیه ود الم بت .حاطمه ایا 
السلام فرمود:«دخترم ابه ما اهل بیت هفت چیز داده شده که به کسی قبل 
از ما داده نشده:پیامبر ما بهترین پیامبران است و او پدر توست و جانشین 
ما بهترین جانشینان است و او شوهر توست و شهید ما بهترین شهداست و 
او عموی پدر توست(حضرت حمزه) و از ما کسی است که خداوند به او دو 
بال داده که با ان دوبال در بهشت پرواز می کند و او پسر عمت جعفر بن 
ابی طالب است و از ما دو نوه این امت است و ان دو حسن و حسین 
فرزندان تو می باشند و قسم به خدا از ماست مهدی این امت؛ کسی که 
عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گزارد».سپس بر بازوی حسین 
دست زد و فرمود: از این (یعنی مهدی از فرزندان حسین خواهد بود). 
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2.ابن عباس می گوید: روزی پیامبر فرمود:«جانشینان من و حجّت های 
خداوند بر مردم پس از من دوازده نفر هستند؛اول انان برادرم و اخر انان 
فرزندم می باشد».از ان حضرت سوال شد:برادر شما و فرزند شما 
کیست ؟ فر مود :«برادرم علی بن ابی طالب است و فرزندم مهدی است که 
زمین را پر از عدل و داد می کند؛هم چنان که پر از ظلم و جور شده 
دا کر به پیامبری برانگیخت,اگر یک روز از عمر دنیا 
بیشتر باقی نمانده با دا و ند آن روز زا ان قدر طولانی می کند.تا در آن 
روز فرزندم مهدی ظهور کند پس از آن عیسی از آسمان فرود می آید و 
پشت سر او نماز می گزارد و زمین به نور خدا نورانی می شود و 
حکومتش شرق و غرب عالم را فرا می گیرد». 


3.اصیغ بن نباته از یاران حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام می گوید: 
روزی بر امیرالمومنین وارد شدم و ایشان را دیدم که در فکر فرو رفته و 
بر زمین خط می کشد.عرض کردم:ای امیرالمومنیناچیست که تو را در 
فکر می بینم و روی زمین خط می کشی؟!آیا به زمین علاقه داری؟پاسخ 
فرمود:«نه به خداءنه به زمین علاقه ای دارم و نه به دنا حنی یک روزش: 
اما به فرزندی می اندیشم که او یازدهمین فرزند از نوادگان من است.او 
مهدیست که زمین را پر از عدل و داد می کند؛هم چنان که : پر از ظلم و 
جور شده باشد. برای او سرگردانی و غیبتی است که مردمان #7 در آن 
گمراه می شوند و اقوامی در آن هدایت یت شوند» .پر سیدم :آپا چنین 
امری واقع خواهد شد؟ فرمود:«بلی,چنین مقذر شده؛امّا تو چه خبر داری؟ 
ای اصبیغ!انان(که هدایت می شوند)بهترین امت هستند که در خدمت 
بهترین از این خاندان می باشند».یرسیدم:یس از ان چه خواهد شد؟ 
فرمود:«سیس خداوند هرچه بخواهد انجام می دهد؛زیرا او دارای خواسته 
ها و اهداف و مقاصدیست». 


4 ابوسعید عقیصا می گوید: پس از صلح امام حسن علیه السلام با 
معاویه. مردم بر آن حضرت وارد شدند و بعضی از انان,حضرت را به سبب 
آن صلح.سرزنش کردند.ایشان فرمود:«وای بر شما!نمی دانید که چه 
کارت مان ام ااه تیه بیو اشتار آن ده ورس رش 
آن تابیده یا غروب کرده آننتت.ابا تفی: ذانید. که هن طیق فر‌هوده رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله امامی هستم که بر شما واجب است از من 


اطاعت کنید و من تگفت از دو سید 0 اهل و 
فرمود:«ايا نمی دانید که خضر علیه السلام 
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وقتی کشتی را سوراخ کرد و دیوار را بر پا داشت و بچه را کشت,این امور 
موجب غضب موسی علیه السلام شد؛چرا که حکمت این امور را نمی 
دانست.در حالی که این امور نزد خداوند دارای: خکفت: نود ۱ ایا نفی ها 
که هیخبی از ما تیشت مدز آن که ذر رذن آفیعتی رای طاغوت رها شش 
واقع می شود,مگر قائم عجْل الله تعالی فرجه الشریف که روح 
ی و ولادتش را ری و۱۱۱ 
گردز: او نباشد؟!او : اس اف ینعی ال ات که 
۱ و۱0 
سپس او را با قدرت خود به صورت جوانی با سنی کم تر از 40 سال 
شا ی سازد.این برای ان است که دانسته شود,خداوند بر هر امری 
قادر است». 


5.یحیی بن نعمان می گوید: نزد امام حسین علیه السلام بودم که مردی 
عرب که بر چهره اش نقاب داشت وارد شد و سلام کرد و امام حسین 
علیه السلام جواب او را داد. مرد گفت:ای پسر رسول خدا!مسئله ای 
دارم.امام فرمود: بپرس و مرد پرسید :فاصله بین ایمان و یقین چه مقدار 
است ؟فرمود :!چهار انگشت .پر سید :؛چگونه؟ فرمود :۰«آیمان چیزیست که می 
شنویم و یقین آن است که می بینیم و بین چشم و گوش چهار انگشت 
فاصله است» .پر سید :فاصله بین اسمان و زمین چه مقدار است؟ 
فرمود:«به اندازه دعای اجابت شده».یرسید:بین مشرق و مغرب چه 
مقدار فاصله است ؟ فر مود:«به اندازه یک روز راهی که خورشید می 
پیماید».پرسید:عژت مرد در چیست ؟فرمود: «بی نیازی او از 
مردم».پرسید:زشت ترین چیز چیست ؟ فر مود:«گناه انسان پیر, نندی 
سلطان,دروعغ انسان محترم», «بخل تروتمند و طمع انسان عالم» .مرد عرب 
گفت :؛راست تحت ؛اکنون از تعداد ائمه مرا خبر بده .فرمود :«آمامان پس از 
فنامی .ضلی. هعلق و للم 12 ره دای ریان: ی 
رانا متام اهنا تسام مه اشای احهاا ی 
سر را به زیر افکند و سیس سر برداشت و فرمود *«بلی ای برادر عرب! ابه 
تور خوآهم د اه آسام مجاستن رسول حدارسلن: الله علیه و آلد «ذرم 
امر لین غلم ین ات طالت و خرف هن ی استص هس اد ان .9 
نهر از فرزندانم:فرزندم علی و بعد از او فرزندش محمد و بعد از او 
فرزندش جعفر و بعد از او فرزندش موسی و بعد از او فرزندش علی و 
بعد از او فرزندش محمّد و بعد از او فرزندش علی و بعد از او فرزندش 
حسن و جانشین حسن, فرز ندش 
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اخرالژمان دین را بر پا می دارد». 


اغتاش دای کته ال ها اون اتسار ور 
عضی فمدی عان الله شالی فرکه تیف مت دمحا ی 
نمود. 


6.صَقر بن دلفَ می گوید: از امام جواد علیه السلام شنیدم اک ون 
فرمود:«امام بعد از من فرزندم علی است.فرمان او فرمان من و نظر او 
نظر من و اطاعت کردن از او مانند اطاعت کردن از من است و امام پس 
از او فرزندش حسن است که اطاعت از او نیز مانند اطاعت کردن از 
پدرش می باشد».سپس سکوت کرد.پرسیدم:بعد از حسن چه کسی امام 
است؟حضرت جواد سخت گریست و فرمود:«بعد از حسن فرزندش قائم 
که منتظر نیز نامیده می شود امام است».پرسیدم:چر | او را قائم نامیده 
کسانی که به او معتقد بوده اند.از امامتش برگشته اند».پرسیدم:چرا او 
را«منتظر»می نامند؟فرمود:«زیرا مدت غیبتش طولانی می شود و 
دوستان 0 زیادی انتظار فرج او را می کشند.در این زمان 
وَقْاتون(کسانی که وقت ظهور را تعیین می ار زیاد می شوند و 
منکر انش باد او را به مسخره می گیرند و مسلمانان نجات می یابند». 
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پرسش 


و هی افل تب را که داش صلی:الاه علبه و له یرآ فده 
غلیها التلام عل کرد پنوشسند: 


2پیاهتر ضلی الله علیه و آله بیرامون اولین و آخرین جانشینانش چه 
فرمودند؟ 


3.حضرت امام حسن علیه السلام در پاسخ اعتراض گروهی به خاطر صلح 
اساه اس رت مد .۱ ای رد شوت 
فرمودند؟ 


4بنا به فرمايش حضرت امام جواد علیه السلام چرا حضرت مهدی 
را«قائم»و«منتظر»می نامند؟ 
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درس بیستم: زمینه سازی این ورود به عصر غیبت(2) 


اشاره 


7.بوخالد کابلی می گوید: بر مولایم امام سچاد علیه السْلام وارد شدم و 
به ایشان عرض کردم:ای پسر رسول خدا!از کسانی که خداوند اطاعت و 
دوستی آنان و تبعیت و پیروی از آنان را بعد از رسول خدا| واجب کرده, به 
من خبر ده.فرمود:«اولوالامر که خداوند انان را امامان مردم قرار داده و 
اطاعتشان را واجب نموده است,امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام سپس حسن و سپس حسین دو فرزند او می باشند و سپس امامت 
به من می رسد.»در این لحظه امام سجاد ساکت شد.ابوخالد گفت:ای 
آقای من! از امیرالمومنین روایت شده که زمین از حجّت الهی خالی نخواهد 
شد؛:«حکت» و امام پس از تو کیست؟فرمود:«فرزندم محمّد و سپس 

جعفر.»آن گاه حضرت به روایتی از .تنامتر صلی الله علیه و آله اشاره کرد 
که فرموده است («وقتی جعفر متولد شد., لقب او را صادق(راست 
گو)بگذارید؛زیرا پنجمین اولاد او فرزندی خواهد بود که نام او نیز جعفر 
است و به دروغ مدعی امامت خواهد بود.نام او نزد خداوند جعفر کذاب 
خواهد بود.او کسی است که مخالف پدرش(امام هادی)خواهد بود و نسبت 
به برادرش(امام حسن عسکری)حسد می ورزد و به دروع پس از برادرش 
ادعای امامت می کند ۰ سپس امام سچاد گریست و فرمود :۰« گوبا می بینم 
که او طاغوت زمان خویش را تحریک می کند تا امام غایب را جست وجو 
کنند و او را بکشند.»ابوخالد پرسید:پیس از آن چه خواهد 
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شد ؟ فرمود:«غیبت ولی خدا| و دوازدهمین وصی از اوصیای رسول خدا| 
ال اه کش لاه ان مت ام که شا امامت هه 
منتظر ظهورش هستند,برترٍ از اهل هر زمانی خواهند بود؛چرا که به سبب 
فهم و عقل زیاد,غیبت در آن هنگام, مانند ظهور است و خداوند آنان‌ ترا ند 

مره ای و در ی گام سای اکرهضای. اه و اد 
قرار داده است.آنان حقیقتاً شیعیان مخلص ما هستند و در پنهان و 
آشکار:فردم. را بهتسوی:دین, خدا دعوت مین کتند»: 


8 ابوبصیر از امام باقر علیه السْلام چنین نقل می کند: روزی از امام باقر 
علیه السْلام شنیدم که چنین فرمود:«صاحب این امر(صاحب حکومت 
جهانی)دارای چهار سنت از چهار نفر از انبیا است:سنتی از موسی علیه 
السلام و سئتی از عیسی علیه السّلام و سئتی از یوسف علیه السْلام و 
سئتی از حضرت مد ای الله -علیه .و الضف انوتضیر امین خوید 
پرسیدم:ستئت موسی چیست؟فرمود:«از قومش بیمناک و فراری 
9 ۰ پر سیدم : ۲ سنت عیسی چه بود؟فرمود («پیرامون او همان چیزهایی می 
گویند که به حضرت عیسی گفته شد مرده است؛در حالی که نمرده 
است.»پرسیدم:سئت یوسف در چه بود؟پاسخ داد:«زندان و غیبت.(دوری 
از مردم)»پرسیدم: ستثت حضرت و و الله علیه و آله چیست؟ 
فرمود:«آن گاه که حضرت مهدی قیام کند, به سیره و روش پیامبر عمل 
کرده و آثار او را ترویج می کند(خود دین جدیدی ندارد)و مدذّت هشت ماه 
شمشیر را بر گردنش می گذارد(یعنی قیام او با شمشیر است)و تعداد 
ژیادی از کفار زا من کشندتا آن که خدا راضی شود 


9.بوبصیر از امام صادق علیه السْلام چنین نقل می کند: روزی امام صادق 
علیه السّلام فرمود:«آیا شما را از کاری خبر دهم که خداوند عرْوجل عملی 
از یند کانش را تمی پذیرد مکر به. واسطه ان ؟» گفتم:اری؛قر مود:< گواهی 
دادن به یکتابی خدا| و رسالت حضرت محمد و قبول ولایت ما و بیزاری از 
دشمنان ما و انتظار قائم.»سپس فرمود:«ما دولتی داریم که هر گاه خدا| 
تا ال اه با کی کی رت ی اه 
عمل به نیکی ها را شیوه خود کند,او منتظر است.پس اگر بمیرد و قائم 
ار ایا ها ی 
شرکت می کند خواهد بود؛یس تلاش کنید و منتظر بمانید». 
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0علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر چنین نقل می کند: «آن گاه 
که پنجمین از فرزند هفتمین غائثب شود.دین خود را محکم نگه دارید و 
دست از آن برندارید زیر | برای صاحب این امر(دین اسلام)غیبتی است که 
کسانی هم که به او اعتقاد داشتند.دست از عقاید خود برمی دارند .این 
عیبت انماشت از سوی خداوند است که بندگانش را با آن می ازهانذ باکر 
اخدان و بدوان: شا دینی. نهر از این را:یافته رصان آن: وهی کردم 
بودند».علی بن جعفر از برادرش پرسید؛ پنجمین از فرزند هفتمین کیست؟ 
امام علیه السّلام فرمود:«افکار شما کوچک تر از آن است که او را درک 
کنید؛اما اگر زنده بودید.او را خواهید دید». 


1 عبدالسلام بن صالح هروی می گوید: از«دعبل بن علی خزاعی»(شاعر 
و مداح اهل آبیت)شنیدم که می گفت مولایم امام رضاأ 
قصیده«مدارس آیات»را خواندم ۳ به آن دو بیتی رسیدم که در آن می 


گفت: 


«خروج امام مهدی حتماً واقع می شود.امام به نام خدا و به برکت او قیام 
خواهد کرد.در میان ما هر حق و باطلی را از هم جدا می کند و به نیکی ها 
و بدی ها پاداش می دهد». 


در این هنگام حضرت رضاأ علیه السلام به شدت گریست؛سپس سر 
برداشت و فرمود:«ای خزاعی! این روج القدس بود که این دو بیت را بر 
زبان تو جاری کرد.ایا می دانی اين امام(که در اين دو بیت به خروجش 
اشاره کردی) کیست و چه زمانی خروح می کند؟» گفتم:خیر ای مولای 
من, فقط شینده ام که امامی از شما خروج می کند که زمین را از فساد 
بای کندم و آن راایر از غدل دامن کند‌اهام فرمود: دای دعیلااهام تقد 
از من, محمد فرزندم و بعد از محمّد,فرزندش علی و بعد از فرزندش 
حسن.و بعد از حسن فرزندش حجّت قائم منتظر است که در زمان 
ی مور اتار سای ورس ورد اطاعت استرا کر ناف اند 
از دنیا مکرر رک روز,همانا خداوند این روز رز طولانی فون» کنز تا او خروج 
کت هرفن را بر آن غدل اد مایمن از آن کهرتن از ظلم ودخمر شدم 
تاش ها ان که چه زمانی ظهور می کند.این خبر دادن از وقت ظهور 
است که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود کسی جز خدا وقتش را نمی 
داند و مانند قیامت به طور ناگهانی واقع می شود». 
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2.عبدالعظیم حسنی (از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السْلام و از 
یاران امام جواد علیه السْلام که مدفنش در ری است)می گوید: ؛روزی بر 
امام جواد علیه السلام وارد شدم و قصد داشتم که از آن حضرت بپرسم آیا 
مهدی همان قائم است يا شخص دیگریست.امام علیه السّلام قبل از آن که 
من پرسشم را بیان کنم فرمود + «ای ابا القاسم!قائم ما همان مهدی است 
که در غیبتش باید به انتظار بود و در زمان ظهورش باید از او اطاعت 
کرد.او سومین فرزند من خواهد بود.قسم به خدایی که محمد را به 
پیامبری بر‌گزید و امامت را به ما اختصاص داد,اگر حتی بیش از یک روز از 
عمر دنیا باقی نمانده باشد, خداوند ان تور فا طولاتی.فی کندها ان که اه 
ظهور کند.پس زمین را پر از عدل و داد کند,چنان که پر از ظلم و جور 
شده باشد.خداوند ظهور او را در یک شب مقدر می ان که کار 
موسی علیه السلام را در یک شب اصلاح کرد.او رفت تا برای خانواده اش 
انش تاوریاطا اهر خالی بار گس که تفر یووم مرو رفن 
عمل شیعیان ما انتظار فرج است». 
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پرسش 
1.مام سچاد علیه السلام شیعیان زمان غیبت را چگونه توصیف فرمودند؟ 


2مام باقر علیه السلام فرمود:«صاحب حکومت جهانی(حضرت 
مهدی)دارای چهار سئت از چهار نفر از انبیاء است».ان را توضیح دهید. 


3.بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام به ابوبصیر چه 
کسی«منتظر»است و برای او چه پاداشی است؟ 


چه فرمودند؟ 
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درس بیست و یکم: غیبت صغری 


اشاره 


فشار و شرایط سخت زمان حکومت عباسیان باعث شد که حضرت مهدی 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف پس از شهادت امام حسن عسکری علیه 
السلام در سال 260 هجری و بعد از خواندن نماز بر جنازه پدر.غائب و از 
دیده های مردم پنهان گردد؛به گونه ای که حتی شیعیان از دیدار او جز در 
موارد نادر محروم گشتند. 


غیبت صغرای امام عصر از سال 260 یعنی همان سالی که به امامت 
رسیدند آغاز شد و تا سال 329 هجری,یعنی حدود 70 سال ادامه یافت.در 
این غیبت هفتاد ساله.حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف با 
واسطه نمایندگان مخصوصش که به نواب اربعه(نمایندگان 
چهارگانه)معروفند,با مردم در تماس بودند و به سوال های آنان پاسخ می 
دادند. 


نائبان چهارگانه(نواب اربعه) 


1.عنمان بن سعید عمری: او اولین نائب خاص و سفیر امام مهدی عجّل 
الله تعالی فرجه الشریف می باشد.عثمان بن سعید از نوجوانی در خانه 
امامت بود و افتخار خدمت گزاری به آنان را داشت.او هم چنین نمایندگی 
امام هادی علیه السْلام را در ده سال آخر زندگی آن حضرت برعهده داشته 
و سپس نماینده امام عسکری علیه السلام گردید و بعد از شهادت امام 
حسن علیه السلام مراسم غسل و کفن کردن ان حضرت را برعهده 
ار ها ات اه ش سا ها 
به بغداد رفت و تا پایان عمر به عنوان وکیل ویژه حضرت 
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مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف,دفتر نیابت ان حضرت را سرپرستی 
می کرد.وی خود دارای نمایندگانی در مناطق مختلف کشور بزرگ اسلامی 
در آن روز کار بود.و انان نامة ها و وجوه شزعی را که از شیعیان برای امام 
زمان دریافت می کردند,برای عثمان بن سعید می فرستادند و او طبق 
نظر امام علیه السّْلام اموال را مصرف می کرد و دستورات لازمه را از 
سوی امام به نمایندگانش می داد و پاسخ نامه های مردم را برای آنان 
ازسال:می فو‌یفاهوریت تفا ن چت سفید تاسال 265 هخری تفت هنکام 
وفات او ادامه داشت .نیابت او حدود 5 سال طول کشید. 


2محفمد بن عثمان بن سعید ار پس از وفات عنمان بن سعید نامه 
ای از سوی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دست محمد 
بر عتعان .رسید. که در آن‌رامام-عل: الله: تعالی. -فرجه. الفقتریفت. مرن 
تسلیت , به او چنین نوشته بودند: 


«..به درستی که ما از آن خداییم و باز گشت ما به سوی اوست و راضی 
به قضای اوییم.پدر تو به سعادت و نیکبختی زیست و در حالی وفات نمود 
که پسندیده بود.خدا او را رجمت کند و او را با موالیانش محشور نماید که 
هميشه در امر دین سعی و کوشش می کرد و در ان چیز که او را به خدا 
نزدیک کند تلاش می نمود.خداوند روی او را نورانی نموده و لغزش های او 
را ببخشد و اجر تو را زیاد کند و صبر نیکو در مصیبت او به تو عطا 
فرماید. تو مصیبت زده شده ای و ما نیز مصیبت زده شدیم.خداوند او را به 
رحجمت خود خوشحال نماید. 


از کمال سعادت پدرت این بود که فرزندی مثل تو را به او روزی فرموده 
که جانشین و قائم مقام او باشی و بر او ترحم و طلب آمرزش نمایی». 


در این نامه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محمد بن عثمان 
را به عنوان جانشین و قائم مقام پدرش تعیین فرمود و او از سال 265 
هجری تا سال 305 هجری که وفات نمود.این مقام و مسولیت را بر عهده 


3.بوالقاسم حسین بن روح نوبختی: یکی از افرادی که در زمان نیابت 
محقّد بن عثمان از نزدیک با او همکاری می کرد حسین بن روح نوبختی 
بود.در یکی از روزهای پایانی عمر محمد بن عثمان,بزرگان شیعه در 
منزلش جمع شدند و از او پرسیدند که اگر از دنیا رفت.چه کسی جا نشین 
او خواهد بود؟ محمد بن عثمان پاسخ داد :ابوالقاسم 
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حسین بن روح نوبختی جانشین من و سفیر حضرت مهدی عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف در میان شما و وکیل و فرد مورد اعتماد است.در همه 
مسائل به او مراجعه کنید.من به اين کار مامور شدم و ماموریتم را به شما 
را دم ی ره سود 1 سال عهده دار مقام نیابت بود و در سال 
6 هجری وفات کرد 


4.علی بن محمّد سَمری: او که شوهر خواهر وزیر عباسیان«جعفر بن 
محمّد بود».از خانواده ای متدین و شیعه ای مخلص بود؛اما از ان جا که 
دوران نیابتش کوتاه بود و بیش از سه سال طول نکشید و از طرفی 
ارتباط او با عباسیان نزدیک بود و عقاید خود را مخفی می داشت.,ازادی 
عغمل کفتری دانتتت آخربر نامه از سوی امام زمان عجّل الله تعالی فرجه 
الشرپف درست شش روز قبل از درگذشتش به دست ام تین انامه 
چنین آمده بود. 


«به نام خداوند بخشنده مهربان.ای ۷ بن محمد سمریاخداوند پاداش 
برادران دینی تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد.تا شش روز دیگر خواهی 
مرد؛یس حساب و کتاب خود را مرتب کن و دربا ره جانشین خودت به هیچ 
کس وصیت نکن؛زیرا غیبت دوم (غیبت کبری)فرا رسیده ات ذیکر با ان 
روزی که خدا بخواهد ظهوری نخواهد بود و آن.پس از مدت درازی خواهد 
بود که دل ها را سختی و قساوت فرا گیرد و زمین از ستم و بیداد پر 
شود.به زودی کسانی برای شیعیان من ادعای مشاهده خواهند نمود.بدان 
هر کس که پیش از خروج سفیانی و بر آامدن صیحه شمان دای دیدن 
مرا نماید.دروغ گوست.قدرت و توانمندی از آن خداوند بلند مرتبه است». 


تاو از اعای وا ان ات کف کشت ادا که عفت تفه 
می تواند خدمت حضرت برسد؛ والا در طول تاریخ غیبت, بارها بزرگان و 
حتی اشخاص عادی خدمت حضرت رسیده اند که شرح احوالات ان ها و 
فان ان دیدارها ثبت و ضبط شده است. 


شخصی به نام«ابومحشد حسن بن احمد مکلب»می گوید:در سال 
درگذشت علی بن محمد سمری در بغداد بودیم و چند روز قبل از 
درگذشت او به حضورش رسیدیم.وی نامه فوق را : به ما نشان داد و ما از 
روی آن نوشتیم و از منزلش خارج شدیم.چون روز ششم فرا رسید,به نزد 
سمّری رفتیم و او را در حال جان دادن دیدیم.از وی پرسیدند:وصی و 


جانشین تو کیست و بعد از تو چه کسی نائب امام زمان عجّل الله تعالی 
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در پاسخ گفت:«خدا را مشیتی است که خود انجام دهد».اين مطلب را 


پس از رحلت علی بن محمّد سمری در نیمه شعبان سال 329 
هجری,دوران عیبت صعغری خانمه پافت و دوران عیبت کبری(بلند مدذت)اغاز 
شد.همه نواب اربعه در شهر مدائن در نزدیکی بغداد در کنار قبر سلمان 
فارسی به خاک سپرده شدند. 
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پرسش 


1.آغاز و پایان غیبت صغرای حضرت مهدی درچه سالی بود و در اين زمان 
ارتباط امام عجل الله تعالی فرجه الشریف با مردم چگونه بود؟ 


2.نوّاب اربعه را به ترتیب نام ببرید. 


3.بیشترین زمان نیابت را کدام یک از ناب اربعه داشت و چگونه به نیابت 


فان عقل. الله عالی. خرحه الشریت ور آخرین امه قلی بن سس 
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درس بیست و دوم برخی از وقایع دوران غیبت صغری 


اشاره 


در عصر هفتاد ساله غیبت صغری,حوادث بسیاری رخ داد و نامه ها و پیام 
های فزآواتن. ان حصرت مهدی ععل الله.تعالی فرجه الشریف به:شییان 
رسید و از شیعیان نیز به واسطه نواب اربعه,نامه های بسیاری به حضرت 
دی الله عالی سعه لت فصو ول ام فد اناد 
عسل الله عالن فرکه الشوت سر کر خاضی تد ات که مر کر آماست آن 
حضرت به نام«ناحیه مقدسه»نامیده می شد و برای شیعیان معلوم نبود که 
یی اس ما ان رتست سس اه 
نمونه هایی از وقایعی که در ارتباط با ناحیه مقدسه در زمان غیبت صغری 
رخ داده, توجّه کنید: 


1-ماجرای سرداب 


«سرداب»به معنی اطاقی است که در زیر زمین ساخته می شود تا در 
شدت گرمای تابستان, به خنکای ان پناه برند. بیشتر خانه های مناطق 
گرمسیری عراق,از قدیم دارای سرداب بوده است تا در تابستان مورد 
استفاده قرار گیرد.خانه امام حسن عسکری علیه السّلام در شهر سامراء 
نیز دارای سرداب بود.مدتی امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری 
علیه السلام در این سرداب ژتدنی کردند و حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نیز در این سرداب رن کی کرده است و این سرداب به 
سبب زندگی این بزر گواران.مبارک گردیده است. 


معتضد عباسی(شانزدهمین خلیفه ی عباسی) که در بغداد می 
زیست.سپاهی را برای دستگیری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
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«رشیق»می گوید :وقتی سیاه معتضد وارد سامراء شد,به طرف سردابی 
که حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف در آن جا بودند, هجوم 
آوردند,اما پشت در سرداب صدای تلاوت قرآن را از حضرت مهدی عجْل 
الله تغالی. فرجچه. الشربیف: که در سرداب بود شتیدند و لشکر در بشت در 
سرداب اجتماع نمود تا امام عجّل الله تعالی فرجه الشریف از سرداب 
بیرون نرود.فرمانده لشکر در پیشاپيیش سیاه ایستاده بود تا همه افراد 
لشکر برسند.ناگاه حضرت مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف از راهی 


که نب در شترداب متتهی می شدبالا امد و. از بیش رو لشکر عبور کرد و 


در این هنگام فرمانده لشکر خطاب به سیاه گفت:وارد سرداب شوید و 
دی زا نت کر کتند: 


سیاهیان گفتند:مگر ندیدی که مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف از 
مقابل تو عبور کرد؟! 


فرمانده گفت:من او را ندیدم؛شما که دیدید,چرا به او حمله نکردید؟! 


سیاهیان گفتند:ما گمان کردیم که تو او را دیدی.چون فرمانی ندادی,ما نیز 


به اين ترتیب حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرچه الشریف با قدرت 
اعجاز,از گزند سپاه خون خوار معتضد نجات یافت و غایب گردید.این 
سرداب مبارک.از آن زمان تاکنون در کنار مرقد مطهر امام هادی علیه 
السلام و امام حسن علیه السلام باقی مانده و شیعیان کنار ان سرداب می 
روند و به این سرداب که سه امام(امام هادی علیه السلام و امام حسن 
عسکری علیه السّلام و حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف اندتی در آن زندکی تموده اتختبر ک:می»جوبتد. 


اعد ماج خیفض غکان الله نی قالش ریق مه شیر مار 


«محمّد بن ابراهیم بن مهزیار»که پسر وکیل امام حسن عسکری در اهواز 
بود می گوید: بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام درباره جانشین 
ان حضرت به شک افتادم و نزد پدرم ابراهیم,مال زیادی از سهم امام جمع 
تشخم بترم آن امفال را روا شته و فتوار بر کشفی ق ان ها واه 
سامراء نزد امام علیه السّلام ببرد.من نیز برای بدرقه پدرم به دنبال او 


رفتم.پدرم در کشتی تب سختی کرد و گفت:پسر جان!مرا برگردان که این 
بیماری نشانه مرگ است و نسبت به اموال از خدا بترس. وصیتش را به 
من کرد و پس از سه روز از دنیا رفت.من با خود گفتم:پدرم وصیت بی جا 
نکرده؛من این اموال زا به بغداد فی برم و خانه ای در آن جا 
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اجاره می کنم و اموال را در آن جا نگه داری می کنم تا امام حق برای من 
تایت کردد. ان. کام اموال زا به اه می. تسار مه نقداد. ر فتم. و اموال را در 
خانه ای اجاره ای کنار شط جای دادم.پس از چند روز از ناحیه مقدسه نامه 
اه 5 
خود نمی وا تشتمنور ان نامه نوشته بود .اطمینان یافتم و همه آن اموال را 

به آن نامه رسان سردم و چند روزی را در آن جا باقی ماندم و از اين که 
کیب من و میم کمن تشتسس از آن تافه‌دیکیی ار اخنه 
مقذشه به. دتم . سید که در آن نوشته بود:«تو را به جای پدرت منصوب 


نمودیم؛خدا| را شکر کن». 


دنمایتد کان ما سهم امام نگیرند! 


قبلاً اشاره شد که هر یک از وکلای چهار گانه دوران غیبت صغری,خود در 
مناطق مختلف نمایندگانی داشتند که از طریق آنان با مزدم مرتبط می 
شدند .به«عبیدالله بن ن سلیمان»وزیر طاغوت وقت خبر دادند که حضرت 
مهدی نمایندگانی دارد که اموال سهم امام را از شیعیان می گیرند.وزیر 
تصمیم گرفت تا وکلا را دستگیر کند و تصمیم خود را با خلیفه در میان 
گذاشت.خلیفه گفت:به جست وجوی خود آن مرد(حضرت مهدی عجْل الله 
تعالی فرجه الشریف) بپردازید و ببینید در کجاست؟ سلیمان(پدر 
وزیر) گفت:جاسوسانی را می گماریم تا به عنوان شیعه, مبلغی پول بابت 
سهم امام علیه السّلام را نزد وکلای ناحیه مقدسه پبرند.هر یک از آنان که 
پول را ذریافت کردند: قورا دستگیر می کنیم. قرار آنان خنین شد که همین 
تصمیم اجرا شود.در همین زمان نامه ای از ناحیه مقدسه به همه وکلا 
رسید که از هیچ کس پول قبول نکنید و از گرفتن سهم امام خودداری کنید. 


جاسوس ها پراکنده شدند و یکی از آن ها نزد«محمّد بن احمد»از وکلای 
امام امد و در خلوت به او گفت:مالی بابت سهم امام با خود دارم می 
خواهم به شما بدهم. محمد گفت:اشتباه کرده ای.من از این موضوع بی 
اطلاع هستم.ان جاسوس پیوسته با مهربانی و نیرنگ های گوناگون خود می 
خواست پول را به او بدهد.ولی محمّد خود دب تا کافی مین ز دج سنوشن 
ها تهسراع همه وکا رفته آما همه آن.ها بر اساه امم اي ک اه اجه 
مقد سه دریافت کرده بودند. عمل نمودند و تا مدتی پولی بابت سهم امام 
دریافت نکردند و در نتیجه توطئه انان خنثی شد. 
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پرسش 
1 ااحیه مقدسه» در تاریخ شیعه بعنی چه؟ 


3.معتضد عباسی برای دستگیری حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف چه اقدامی کرد و سرانجام ان چه شد؟ 


4.محمد بن ابراهیم مهزیار چگونه به جانشینی حضرت مهدی عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف یقین کرد؟ 


5.چرا از ناحیه مقدسه دستور صادر شد که مدتی هیچ یک از نمایندگان 
امام. سهم امام دریافت نکنند؟ 
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درس بیست و سوم: نامه ها 


اشاره 


در زمان غیبت صغری و در اوایل غیبت کبری,ده ها نامه کوتاه و بلند در 
پاسخ به مسائلی که از حضرت امام مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف 
پرسیده می شد,از سوی آن حضرت برای شیعیان فرستاده شد که به چند 
نمونه از ان ها اشاره می شود: 


1.در وجود ما اختلاف نکنید: «ابن ابی غانم قزوینی»با گروهی از شیعیان 
درباره فرزند امام حسن عسکری علیه السلام اختلاف نظر داشتند.وی 
چنین عقیده داشت که امام حسن علیه السلام از دنیا رفت,در حالی که 
فرزند نداشت؛اما شیعیان معتقد بودند که او فرزندی به نام محمّد داشت 
که در سن پنج سالگی به امامت رسیده است.پس از این اختلاف,آنان نامه 
ای نوشتند و توسط«عثمان بن سعید»اولین نایب امام عصر‌برای امام 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف فرستادند.طولی نکشید که نامه ای به خط 
خود آن خضرت به-دست: آنان شید که‌.در آن ین توشته بو 

«بسم الله الرحمن الرحیم.خداوند ما و شما را از فتنه ها حفظ نماید و به 
ما و شما روح یقین عنایت فرموده و از سرانجام بد محافظت نماید.باخبر 


شدم که گروهی در دین خود ندید کرده و در مورد سربرستان خود به شک 
افتاده اند.این خبر 9 غمگین 0 و اندوه ما به ۰ شماست, نه به 
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نمی اندازد.شما را چه شده که در وادی ضلالت و گمراهی سر گردان شده 
اید؟مگر نشنیده اید که خدای تعالی می فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید!از خدا اطاعت کنید و از پیامبر 
و«اولوالامر»نیز اطاعت کنید» (1). 


قح از_ اخبار و احادیثی که درباره امامان گذشته و آینده به شما 
رسیده, آگاهی ۳۷ نمی دانید که جه سرنوشتی برای امامان نعیین 
شده؛ امگر قبلا این اخبار به-شما ترزشیده؟امکر نمی بینید کة خذاوند چه 
مشعل هایی را برای هدایت شما برافروخته و چه پناهگاهی برای شما 
تاضین نموده است؟!از روزگار آدم ابوالبشر تا عهد امام پیشین(امام حسن 
عسکری علیه السْلام)هرگاه علمی نایدید شد.علمی ظاهر شده است 9 
هرگاه ستاره ای غروب کرد.ستاره ای طلوع نموده است. .پلس هنگامی که 
پدرم درگذشت.,خیال کردید که خداوند دین خود را باطل خواهد ساخت و 
رابطه خود را با بندگان قطع خواهد کرد؟انه,هرگز چنین نیست و تا روز 
رستاخیز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد تا این که برخلاف خواسته 
بدخواهان امر خدا ظاهر گردد. 


پدرم به شیوه پدران بزرگوارش گام برداشت و سرانجام سعادتمندانه دیده 
از جهان فرو بست؛اما دانش او پیش ما و جانشینی او بر ماست و هرگز 
کسی در این مقام با ما به نزاع برنمی خیزد,جز اين که ستمگر و تبهکار 
باشد و جز ما کسی چنین ادعایی نمی کند,مگر آن که کافر باشد. 


ساخت و دل های شما را روشنی می داد و هر گونه شک و تردید را از دل 
شما می زدود؛لکن ان چه او بخواهد,همان خواهد شد و برای هر دوره ای 
پایانی است...». 


2سحاق بن یعقوب قمی می گوید: از«محقد بن عثمان»(دومین ناثب 
خاص امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف)خواهش کردم تا نامه مرا 
که در ان پرسش هایی نوشته بودم,به ناحیه مقدسه ببرد.او پذیرفت و 
طولی نکشید که پاسخ ان به خط امام برایم رسید.امام عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف در قسمت هایی از جواب نامه ام چنین فرموده بودند: 
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1- (1) .نساء آبه 53. 


«خداوند تو را هدایت کند و بر اعتقاد حق ثابت بدارد.این که سوال کرده 
ای بعضی از افراد خاندان ما و عموزادگان ما منکر وجود من هستند.بدان 
که بین خدا و هیچ کس خویشی نیست و هر کس منکر وجود من باشد,از 
من نیست و راهی که می رودبراه پسر نوح است.راهی که عمویم جعفر و 
فرزندان او نسبت به من پیش گرفته اند راه برادران یوسف است. 


اما وقت ظهور من به اراده خداوند بزرگ بستگی دارد.کسانی که وقت آن 
را تعیین می کنند,دروغ گو هستند. 


اما در جخوادت و اتفافانی. که:برای شما ندید مت آیذ(و حکم آن تراشعی 
دانید)به فقها و دانشمندانی که احادیث ما را می شناسند مراجعه کنید [ 
وا ها 


اما درباره علت غیبتی که پیش آمده,خدا وند فرماید:«ای کسانی که 
ایمان آورده اید!ازچیزهایی سوال نکنید که اگر برای شما آشکار گردد شما 
را ازرده کند».هر یک از پدران من در زمان خود بیعت طاغوتی را متحمل 
شده.ولی من زمانی قیام می کنم که بیعت هیچ یک از طاغوت ها را به 
گردن ندارم. 


اما چگونگی بهره مندی مردم از من در زمان غیبتم مانند بهره مندی مردم 
از خورشید است.هنگامی که در پشت ابر پنهان می شود.من امان مردم در 
روی زمین هستم؛همان طور که ستار گان,امان اهل آتتعان ها می 
باشند.بنابراین, سوال هایی که برای شما سودی ندارد,نپرسید و خود را 
برای چیزی که نیازی به آن ندارید,به زحمت نیندازید. 


برای تعجیل در فرج و ظهور من زیاد دعا کنید که رهایی شما از قید و بندها 
در دعاست.سلام بر تو ای اسحاق بن یعقوب و سلام بر کسانی که راه 
هدایت را پیش گرفته اند». 

شمارا کاملا زین خظر داویم از جمله نامه هانی که خصضرت مفوی. علن 
الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت کبری نگاشته اند,نامه ایست که 


خطاب به«شیخ مفید»است. 


شیخ مفید(محمد بن محمد بن نعمان)از دانشمندان برز گ شیعه 
است(413 -338) .و صاحب بیش از دویست تألیف در علوم اسلامی می 


باشد و ریاست عمومی شیعیان بر عهده اش بود و نزد اهل سئّت نیز 
احترامی ویژه داشت و با اهل هر عقیده ای مناظره 
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می کرد.او شب ها بسیار کم می خوابید و بیشتر شب را یا نماز می خواند 
یا مطالعه يا تدریس می کرد يا به قرائت قر آن مشغول بودردن نشتع -خا رح 
او بیش از هشتاد هزار نفر از شیعیان شرکت کردند.حضرت مهدی عجّل 
الله کعالی وه لش دی اه اس اه کم و ان هام فد سال 210 
هجری به دستش رسید چنین نوشتند: 


«سلام بر تو ای دوست مخلص!خدا را سپاس می گویم و از او می خواهم 
که درود خویش را بر محمّد و آلش بفرستد و به تو مژده می دهم که به ما 
اجازه داده شده تا با اين نامه تو را مفتخر گردانیم و کارهایی از دوستانمان 
را به تو واگذار کنیم ,خداوند آنان را با اطاعت از او عزیز گرداند و مهمات 
و مشکلات آنان را خود کفایت نماید. 


وت دنیا در دست ۳ گنه کاران 1 3 ِ آبان به 
دوریم,اما به اخبار شما احاطه داریم و چیزی از آن ها بر ما پوشیده 
نیست.. .ما سرپرستی شما را رها نمی کنیم و یاد شما از خاطر ما نمی 
رود(همواره برای شما دعا می ال اگر چنین نبود,دائما گرفتار بودید و 
دشمنان ريشه شما را می کندند... 


4.سبب تأخیر ظهور: در روز پنجشنبه بیست و سوم ذی حجّه سال 412 
هجری نامه دیگری از امام عجّل الله تعالی فرجه الشریف به شرح زیر به 


دست شیخح مفید رسید: 


درود خدا بر تو باد ای یاور حق و ای دعوت کننده به سوی او با راستی 
گفتار! ۰ با تو ای دوست مخلص و فداکار در راه, که با ظالمین مبارزه می 
کنی,پیمان می بندم که هر یک از برادران دینی ات تقوای خدا پیشه کند و 
وجوه شرعی خودش را به مستحقین آن برساند,از فتنه بزرگ و رنج های 
تاریک آن در امان باشد و کسی که بخل بورزد و آنچه را خدا به امانت و 
عاریت در اختیار کداشته به صاحبانش نرساند,در دنیا و آخرت زیانکار 
خواهد بود.اگر دوستان ما به عهد خویش عمل کنند,ظهور ماه ار نوی 
ی ی ی 
گناهان دوستان ظهور ما را به تاخیر نمی اندازد». 
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پرسش 


1.ختلاف نظر ابن ابی غانم قزوینی با گروه شیعه بر سر چه بود و چه 
تصمیمی گرفتند؟ 


2.خلاصه پاسخ امام به نامه شیعیان قزوین چه بود؟ 


3.حضرت امام مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ نامه اسحاق 
بن یعقوب پیرامون حوادث و رخدادهای جدید و چگونگی بهره مندی مردم 
از ایشان در زمان غیبت چه مطالبی فرمودند؟ 


4.حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اولین نامه شان به 
شیخ مفید پیرامون توجّه به شیعیان چه فرمودند؟ 


5.حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دومین نامه شان به 
شیخ مفید پیرامون ظهورشان چه فرمودند؟ 
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قرت تیه و رازم با ناشن مه من انبام غضر کل الله ای فرح ]ای یف( 1 


اشاره 


در تاریخ عصر غیبت کبری که حدود یازده قرن از آن می گذرد(از سال 
9 هجری قمری)موارد بسیاری اتفاق افتاده که اشخاصی خدمت حضرت 
مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف رسیده اند.بیشتر این دیدارها در 
حالتی بوده که درماندگانی به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
متوسل شده اند و آن حضرت به فریاد آن ها رسیده و آنان را از گرفتاری 
نجات داده است.تعداد کمی از این دیدارها در حال آگاهی انجام شده و 
افراد دیدار کننده در لحظه دیدار آگاه بوده اند؛امّا بیشتر آن ها در لحظه 
دیدار توجهی نداشته اند؛بلکه پس از جدا شدن از آن حضرت,از روی آثاری 
که شاهد آن بوده آند مانتد رفع. سر گردانی با شفا یافتن از مرض یا غیب 
شدن ایشان,متوجّه شرفیابی شده اند.اینک به نمونه هایی از این دیدارها 
توجه کنید. 


1.اسماعیل بن عیسی هرقلی :«هرقل»نام قریه ای از تساه یخلت از 
شهرهای عراق است.اسماعیل در دوران جوانی بر روی ران پای چپش 
زخم بزرگی پدید آمد که هر سال در فصل بهار همراه با درد زیادی سر باز 
موه کر فد هاه از آن خرن کون مه ات اه یه تور حله امد هه 
خدمت«سید بن طاووس»(رضی الدین علی بن طاووس از علمای قرن 
هفتم 589-664 ه)رسید و از این درد شکایت کرد.سید که از بزرگان و 
۷ و همه او را دیدند و نظرشان 
اس فا تن 

به | 

و 
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من به بغداد می روم و تو را همراه خود می برم و زخمت را به پزشکان 
9 هم نشان موو دهیم.به بغداد آمدند و تشخیص همگی آنان مانب 
شاطرا عفر فد دو امام ۹ 8 0 7 هدی 9 
شوم. 


اسماعیل می گوید: به سامر|ء آمدم و پس از زیارت قبر دو امام به سرداب 
محل سکونت سه امام رفتم و شب در ان جا بسیار نالیدم و به امام زمان 
پناه بردم.صبح که شد,به طرف رود دجله رفتم و لباسم را شستم و غسل 
زیارت کردم و آفتابه ام را پر از آب نمودم و به سوی قبر دو امام برگشتم 
تا یک بار دیگر زیارت که وه ادا حرم دو امام,جمعی از سادات زندگی 
می کردند و آن جا خانه داشتند.هنوز به حرم نرسیده بودم که چهار سوار 
دیدم که دو نفر انان جوان بودند و شمشیر بسته بودند و یکی پیری بود 
پاکیزه که نیزه ای در دست داشت و چهارمی هم شمشیر داشت و هم نیزه 
و لباس مخصوصی پوشیده بود.آنان سلام کردند و من جواب دادم.آن که 
لباس مخصوص داشت,از من پر سید : فرد | روانه می شوی؟ 
کفتم: ارق: کفت*جلو بیا تا نیتم جه جیز نو را ازاز فی دهدرمن با خونم کضان 
کردم که لباس هایم تر است و اهل بیابان پرهیزی از نجاست نمی کنند و 
اگر دستش به من نرسد بهتر است.در این فکر بودم که خم شد و مرا به 
طرف خود کشید و درست دست بر ان جراحت نهاده, فشرد؛چنان که به 
درد آمد و سپس راست ایستاد.در همان وقت پیری که همراه او بود 
گفت: اسماعیلانجات یافتی.من تعجب کردم که نام مرا از کجا می داند.باز 
همان پیرمرد گفت:خلاص شدی؛امام است,امام.من دویدم و ران و رکاب 
او را بوسیدم و گریه می کردم که به من گفت:برگرد! گفتم:هرگز از تو جدا 
نمی شوم.باز فرمود:بر‌گرد که مصلحت تو در برگشتن است.من همان 
حرف خودم را دوباره گفتم.پیرمرد به من گفت:امام دوبار به تو فرمود 
برگرد و تو نافرمانی او را می کنی؟!حرف او در من اثر کرد و ایستادم تا 
سوار چند قدمی از من دور شد .دوباره سوار به من توجه کرد و 
ار ۱ 
بخششی می کند؛از او قبول نکن». 


من همان جا ایستادم تا از نظرم پنهان شد.تأسف بسیار خوردم.ساعتی 
همان جا نشستم و بعد به حرم دو امام باز گشتم. 
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بعضی از اهل حرم گفتند:چرا حالتت عوض شده؟آیا با کسی دعوا کرده 
ای؟ گفتم:نه.اما بگوپید این سواران را که از اين جا گذشتند دیدید؟پاسخ 
دادند:این ها از سادات هستند که در همین جا ساکنند. گفتم:چنین 
نیست.یکی از ایشان امام بود.پرسیدند کدامشان؛آن پیرمرد نا آن مردی 
که لباس مخصوص داشت؟ گفتم :ٍآن که لباس مخصوص داشت.گفتند آپا 
زخمت را به او نشان دادی؟ گفتم:بلی.آن را فشرد و به درد آمد.پس ران 
مرا باز کردند و اثری از آن جراحت نبود و خود من هم وحشت کردم و به 
شک افتادم و ران دیگرم را نگاه کردم,اما اثری از زخم ندیدم. 


2.علامه چلی: او که از علمای قرن هفتم و هشتم هجری است(648-724 
او بیش از یکصد کتاب باقی مانده است.او در یکی از شب های جمعه به 
تنهایی در حالی که بر مرکبی سوار بود و تازیانه ای در دست داشت,به 
زیارت حضرت ی عبدالله الحسین علیه السلام می رفت.در بین راه 
شخصی پیاده.در لباس اعراب به او برخورد و در راه رفتن با او همراهی و 
رفاقت نمود و در ضمن راه.سخن از مسائل علمی را پیش کشید و علامه 
از سخنان مرد دانست که او عالم و دانشمندی کم نظیر است.برای 2 
او بعضی از مسائل و مشعلات علمی را مطرح کرد.دید که او حلال 
مشکلات است.هر مسئله ای که بر خود مشکل دیده بود,از او پرسید و 
ایشان هم جواب ب: کافلدایا ان که پرشتن از .مسله ای نه.میان اسم که 
آن شخص نظرش مخالف نظر علامه بود و علامه کلامش را رد می کرد و 
می گفت حدیثی که سخن شما را تایند کندنداریمآنجناب. فر مود:<«دلیل 
کلام من حدیثی است که شیخ طوسی(385-460 )در کتاب تهذیب (یکی 
از چهار کتاب حدیتی معتبر در نزد شیعیان) نوشته است» .علامه گفت:چنین 
حدیثی در تهذیب نیست و در خاطرم نیست که شیخ يا دیگری آن را نقل 
کرده باشند. 


آن شخص گفت:«نسخه کتاب تهذیبی که نزد توست,از اول آن فلان تعداد 
صفحه بشمار,در فلان صفحه و در فلان سطر می باشد». علامه که از 


سخن دقیق مرد ناشناس تعجب کرده بود,با خود گفت:شاید این شخص که 
پیاده با من من ابهمان کشنی است که دنیا به او افتخار می کند.در حالی 


۳ این فکر او را متحیر کرده بود تازیانه از دستش بر زمین افتاد 6 ار .ان 
جناب پرسید:ایا در مثل این زمان که زمان غیبت 


1 27 


کبراست.امکان دارد کسی خدمت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه 
برداشت و در حالی که در دست او می گذاشت,فرمود:«چگونه نمی توان 
در حالی که الان دست تو در دست اوست؟!»علامه تا این سخن را 
شنید,خود را از بالای مرکبش به زیر افکند و شروع به بوسیدن پای او کرد 
و از شوق زیاد بیهوش شد.وقتی که به هوش امد.کسی را ندید و افسرده 
و ملول شد.به خانه برگشت و کتاب تهذیب را باز کرد و ان حدیت را 
درست در همان صفحه و همان سطر از کتاب دید.در حاشیه کتابش با خط 
خود نوشت:این حدیثی است که مولای من صاحب الامر عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف مرا به ان خبر داده است. 
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پرسش 


1.بیرامون ند کاتف سه تن از علمایی که در اين درس از آن ها نام برده 
1 


2یا ممکن است در زمان غیبت کبری کسی خدمت حضرت مهدی عجّل 
الله تعالی فرجه الشریف برسد؟بیشتر دیدارها چه ویژگی داشته است؟ 


تلاشه‌حلی نر اه وما تن و درخ حالفی خنت رت ممنی سل .الم 
تعالی فرجه الشریف رسید؟ 


ص:129 


درس بیست و پنجم. باریافتگان(2) 


اشاره 


3.میر علاأم: او یکی از شاگردان علامه بزرگ مرحوم«مقدس 
بت سال 993 هجری قمری) از علمای بزرگ تشیع 
در حوزه نجف ۱ تحصیل بود.وی می ۱ دیر وقت که از 
مطالعه فارغ شدم,از اطاقم بیرون امدم و اطراف صحن حضرت علی 
علیه السلام را نگاه می کردم؛ناگهان مردی را دیدم که به طرف حرم 
حضرت علی علیه السْلام که درب های آن بسته بود.ءحرکت می کرد.با خود 
کفتم. شاید دزدی. است و قصد دزدی داردیبا بای بزهته بایین امدم و. آو.ر 
تعقیب می کردم.وقتی به نزدیکی درب اول حرم رسید.دیدم قفل در باز 
شد و پس از آن قفل درب دوم و سوم نیز باز شد و وارد حرم علی بن ابی 
طالب شد و بر قبر سلام کرد و به او جواب سلام داده شد.سپس بین او و 
ام رای ص ا اس ات ۱ 
شناختم.پس از آن از حرم بیرون آمد و به سوی مسجد کوفه حرکت 
کرد.من از پشت سر او می رفتم تا به مسجد کوفه رسید.وارد مسجد شد 
و به سوی محرابی رفت که حضرت علی علیه السلام در آن جا ؛ به شهادت 
رسیده بود.از دور شنیدم که با کسی پیرامون همان مسئله سخن می 
گوید.سپس برگشت و من هم پشت سر او بودم.چون به دروازه شهر رسید 
تن را به او رسانده سلام کردم و گفتم که 
ز او 
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به حال با تو بودم.دفعه اول در حرم با که صحبت می کردی و حالا در 
و ی نی دوس وم مقدس اردبیلی پس از ان که 
از من عهد و پیمان گرفت که تا زنده است اسرار او را به کسی 
نگویم,گفت:گاهی که در بعضی از مسائل دینی مشکلی برایم پیش می 
آندربزد قبر حضرت امیرالمومنین علیه السْلام می روم و پیرامون آنچه 
مسک تسا احاه که مت که اف سم هه اما ات میاه 
رت مفنهه کل الله عالی فرجه ادن مسید کف فرستاه ادا 
او بپیرسم و این کسی که در مسجد کوفه با او صحبت می کردم.حضرت 
مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف بود. 


4.یاقوت: شغل او روغن فروشی در کنار پل حلّه بود.پدرش سنی و 
مادرش شیعه بود.وی می گوید:در یکی از سال ها برای خرید روغن از 
بادیه نشینان اهل حله حرکت کردم و کارم را انجام دادم و با جماعتی از 
اهل حله برمی گشتم.در یکی از منازل بین راه خوابیدم و چون خسته 
بودم.خوابم طول کشید.وقتی بیدار شدم,همه رفته بودند و راه ما؛در 
صحرایی بی آب و علف بود که درندگان زیادی داشت.به گمان خودم راهی 
را در پیش گرفتم و حرکت کردم.اما راه را گم کردم و از بی آبی و حمله 
درندگان می ترسیدم و مرگ را پیش روی خود می دیدم.به خلفا(در اعتقاد 
اهل سنت)و بزرگان متوسل شدم.اما خبری نشد.ناگهان به یادم افتاد که در 
کودکی مادرم می گفت:ما امام زنده ای داریم که کنیه اش اباصالح است و 
گمشدگان را به مقصد می رساند و درماندگان را فریاد می رسد و ناتوانان 
را کمک می کند.با خدای خود عهد کردم که اگر او را به فرپادخواهی 
طلبیدم و به»فردادم رسید و مرا نجات داد,به مذهب مادرم خزایم‌بیا این 

اه دا روص امان کسشی وا دید با مت اضف آیو و سس 
رت سبزی است.او راه را به من نشان داد و فرمود به زودی به 
دوستانی می رسی که همه شیعه هستند و سپس گفت:«دین مادرت را 
تنیز ۷ کفتم :ای آفاابا-فن من ابید ابا شخ داد هم اکنون .زان نقر مرا در 
شهرهای مختلف صدا می زنند,باید به فریاد آن ها برسم». 


سپس از نظرم پنهان شد.کمی راه رفتم و به همان روستا رسیدم و انان 
که با هم همسفر بودیم چند روز بعد به آن جا رسیدند.چون به حله 
رسیدیم,نزد«سید مهدی قزوینی»عالم بزرگ رفتم و داستان را برای او 
تعریف کردم و از او خواستم که به من 
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کاری را بیاموزد تا بار دیگر حضرت مهدی را دیدار نمایم.او گفت چهل شب 
جمعه به زیارت حضرت امام حسین علیه السْلام برو.این برنامه را شروع 
کردم تا در شب جمعه سی ونهم به دروازه شهر رسیدم.دیدم مامورین 
حکومت از مسافرین جواز ورود می خواهند و من چیزی نداشتم و 
سرگردان شدم,در همان حال بار دیگر صاحب خود را صدا زدم؛ناگهان 
ایشان را دم دروازه,‌طرف داخل شهر دیدم.ایشان را صدا زدم.بیرون 
آفذنه ۴ دست مرا گرفتند و به داخل شهر بردند. بعد از ان که داخل 
شدم:دیگر ایشان را ندیدم. 


5.شیخ حسین ال رحیم: در میان اهل نجف چنان مرسوم بود که هر کس 
مشکلی داشت که از حل ان عاجز می شد,چهل شب چهارشنبه به مسجد 
کوفه(محل شهادت حضرت امیر که در نزدیکی شهر نجف واقع شده) می 
رفت و تا صبح در آن جا بیتوته می کرد و سرانجام حضرت مهدی عجل الله 
تال فرحه الشرسه را به صووت پاساس جلانات: نمی کرد و اشان 
مشکل او را حل می کردند.در نجف مردی بود به نام«شیخ حسین ال 
رحیم» که از خانواده ای محترم و شناخته شده بود,اما سه مشکل اساسی 
او را آزار می داد:یکی اين که به مرض سرفه مبتلا بود و از سینه اش دائماً 
خون می آمد و اطبا از مداوای آن عاجز بودند و دیگر اين که فقیر بود و 
اه و یا کر ی 
حسین مایل به ازدواج با او بود,اما به خاطر همان دو مشکل به خواسته او 
توجهی نمی کردند. 


شیخ حسین تصمیم گرفت که چهل شب چهارشنبه را به مسجد کوفه بیاید 
با. ان کم مولای: ود زا دندم و فشکلانش. را با او دز میان بکذارد.هن 
گوید:من چهل شب چهارشنبه از نجف حرکت کرده و به مسجد کوفه 
رفتم.هفته های آخر در فصل زمستان بود و هوا سرد و بارانی.در آخرین 
شب چهارشنبه که از شب های زمستان بود,باد تندی می وزید و باران 
کفت هم با آن ات امن نبه. مسج کوفم. آمدهرافا از ان جا که: رنه ام 
خون داشت و دستمالی با خود داشتم,در حیاط مسجد کوفه داخل دکه ای 
که در حیاط بود نشستم.شب تاریکی بود و با خود می گفتم:چهل هفته این 
جاأ آمدم و کسی را ندیدم و زحمتم هدر رفت.در مسجد کسی جز من 
نبود. آتشی روشن کردم تا قهوه ای که از نجف با خود آوزده بودم,آماده کنم 
و بخورم. 
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در همین افکار بودم که دیدم شخصی از درب مسجد کوفه وارد حیاط شد 
و به سوی من آمد.با خود گفتم:او از اعراب اطراف همین مسجد است و 
امه نا هن ففتی ورد سایقم دشر ات هدیا 
اسم بر من سلام کرد و روبه رویم نشست. از اين که اسم مرا می 
دانست, تعجب کردم.اما با خود گفتم:حتما از همان اعرابی است 0 در 
اطراف نجف زندگی می کنند ۵ این فزن نه آن خا مین رعم و از همان جا 
مرا می شناسد.از او پرسیدم:از کدام طایفه از اعرابی,و نام هر قبیله را 
تس کف آرآن هاتو سر ترا تم وا ال مر 

به اد کفتم کقاتو عرتب بي طاقخ هستی نازه دار افت: من از هز فبیله که 
تا 
او علاقه مند شدم.سیگاری را آماده کرده و به او تعارف نمودم؛ گفت: من 
سیگار نمی کشم.قهوه ای برای او ریختم و به او دادم.کمی از آن را خورد 
و به من پس داد و گفت:تو آن را بخور.گرفتم و خوردم و داستان آمدن 
چهل شب چهارشنبه را برای او تعریف کردم و گفتم اين آخرین شب است 
که این همه زحمت کشیدم و چیزی ندیدم.مرد عرب به من گفت:سینه ات 
خوب شد و به زودی با آن زن ازدواج خواهی کرد,اما فقر تو تا زنده آی به 
حال خود باقیست.من متوجّه نشدم و به او گفتم:آیا موافقی به سوی قبه 
مسلم بن عقیل برویم؟گفت:برویم.وقتی وارد زمین مسجد شدیم.,به من 
گفت:آیا دو رکعت نماز تحیت مسجد نخوانیم؟ گفتم:چرا می خوانیم 


هر دو به نماز ایستادیم.او جلو بود و من پشت سرش.همین که تکبیره 
الاحرام را گفتم و مشغول نماز شدیم,قرائتی از او شنیدم که قبلاً از کسی 
نشنیده بودم.با خود گفتم شاید او حضرت مهدی باشد و خبرهایی داد که 
خود دلیل بر همین است.به سوی او نگاه کردم و او را در هاله ای از نور 
دیدم که در نماز بود.نمازم را تمام کردم و پس از آن دیگر سخنی با من 
نکفت یر سر فیر. مسلم. امد ه از ان:جا عروح کرددر این :نام اسنتیته ام 
خوب شده بود نه از سرفه خبری بود و نه از خون سینه و در کم تر از یک 
هفته. مشکل ازدواجم با همان خانم فراهم شد؛اما فقر من چنان که حضرت 
فرموده بود,به حال خود باقی ماند. 
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پرسش 


1.مختصری از جریان شرفیابی مرحوم علامه مقدس اردبیلی را به محضر 
اماضزفان ععل, الله تعالی قرته الشریق بونشسید. 


2.یاقوت روغن فروش برای این که دوباره خدمت امام زمان عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف برسد چه کرد؟ 


دروم تخف حون رایع مان یه آسام‌زمان غقا. الله مان 
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اشاره 


سیری کوتاه در افکار و عقاید ملل مختلف جهان و تحافت به افسانه های 
گوناگون در اقوام مختلف بشری,این حقیقت را روشن می سازد که همه 
ملت ها با وجود اختلاف اراء و عقایدی که دارند,همگی در انتظار مصلح و 
ی سا او ام ره انا اس 
انتظار قیام مصلحی غیبی است که بشریت را از دست طالمین و 
بیدادگران نجات می دهد.اینک به نمونه هایی از آن ها توچّه کنید: 


1.در کتاب«وشن جرک»از کتب هندوها چنین آتژمح است : 


«سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او 


باشد و نام او«فرخنده» و«خجسته»باشد». 
2.در کتاب«باسک» از کتب هندوها نیز چنین آمده است: 


«دور دنیا تمام شود به«پادشاه عادلی»در آخر زمان که پیشوای فرشتگان 1 
آدمیان باشد و حق و راستی با او باشد و آن چه در دریا و زمین ها و کوه ها 


پنهان است,همه را به دست آهرد فان انستفان و زمین آن جه بای خر فیس 
دهد و از او بزرگ تر کسی به دنیا نیاید». 


3.در کتاب«دید» از کتب برهماییان چنین آمده است: 


«پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخر زمان پیدا شود که پیشوای خلایق 
باشد و نام 
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او«منصور»باشد و تمام عالم را دی نف ابر خود درآورد و همه کس را 
ای ای ی وا و ۷ 


4.در کتاب درادتک از کتب مقدسه برهماییان آمده است: 


«...دست حق درآید و جانشین آخر«ممتاطا»ظهور کند و مشرق و مغرب 
عالم را بگیرد همه جا,و خلایق را هدایت کند». 


د.جاماسب در کتاب«جاماسب نامه»از کتب زردشتیان (1)چنین نقل می 
کند: 


*مردی بیرون آید از زمین تازیان,از فرزندان هاشم؛مردی بزرگ سر و 
بزرگ نس و بزرگ ساق و بر آیین جدٌ خویش,و با سپاه بسیار روی به ایران 
نهد و آبادانی کند و زمین را پر از داد نماید و از داد وی باشد که میش با 
گرگ آب خورد.و مردم بسیار شوند و عه غمر,دیگر بار به درازی کشد و 
بازگردد؛چنان که مردی بود که او را پنجاه فرزند بود نر و ماده,و کوه و 
دشت پر از مردم شود و حیوان شود و هم چون عروسی شود و همه کس 
به دین«مهرازمای»(نام حضرت محمد در کتاب جاماسب)بازایند و جور و 
آشوب از جهان برخیزد؛چنان که فراموش کنند سلاح باید داشتن و اک 
ایک شکویی. ار کتماخ رود ان زند نات که ها یدق اتخربت. 


6و نیز جاماسب در کتاب«جاماسب نامه»پیرامون آخرین پیامبر و آخرین 
جانشین او چنین می گوید: 


«پیغمبر عترنی: خن پیغمبران باشد که در میان کوه های که پید | شود و 
شتر سوار شود و قوم او شتر سوار خواهند بود و با بندگان خود چیز خورد 
و به روش لد نان ند .و از فرزندان دحتر ان پیغمبر که خورشید 
سح شاه زنان(سیده نساء العالمین)نام اس وی پادشاه 2و2 22 
متصل باشد و بعد از ۳۹۳ 7 دنیا تمام شود و اسمان جفت گردد و 
زمین در اب فرو رود و کوه ها برطرف شود و«اهریمن کلان»(شیطان 
بزرگ)را که ضد یزدان و بنده عاصی او باشد,بگیرد و در حبس کند و او را 
شد...». 


7.در کتاب«شاکمرنی» که از کتب دینی هندوهاست, آمده: 


ص :36 1 


[- (1 ۰حضرت زردشت از پیامبران الهی دارای کتاب بوده و پیروان 


ایشان را زردشتی می گویند که امروزه در کشورهای مختلف جهان از 
جمله هند و ایران پراکنده هستند. 


«پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان«گن»(نام پیامبر 
اسلام در زبان هندی)بزرگوار تمام شود و او(فرزند پیامبر)کسی باشد که 
بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار 
شود.و فرشتگان کارکنان او باشند و جنْ و انس در خدمت او شوند و از 
سودان که زیر خط استواست تا عرض تسعین که زیر قطب شمال است و 
ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد و 
نام او«ایستاده»(قائم)باشد و خداشناس باشد». 


5۸ کتاب«پاتیکل» که از بزرگان هندو و به اعتقاد آنان صاحب کتاب 
اسمانیست, چنین نقل شده است: 


«چون مدت روز تمام شود,دنیای کهنه, نو شود و زنده گردد و صاحب ملک 
تازه پیدا شود از فرزندان دو پيشواي بزرگ جهان که یکی ناموس آخر 
الزمان(اخرین پیامبر_ حضرت محمد صلی الله علیه و آله)و دیگری صدیق 
اکبر پعنی وصی بزرگ تر وی که پشن(نام هندی حضرت علی)نام دارد و 
نام آن صاحب ملک تازه,«راهنما» است, به حق پادشاه شود و خلیفه 
رام (خدا)باشد و حکم براند و او را معجزه بسیار باشد.هر که پناه به او برد 
و دین پدران او اختیار کند,سرخ روی باشد در نزد رام(خدا)». 


9.انجیل مرقس»فصل 13,آیه 33 می گوید: 


هی ان هداز دم دغا کنید ترا نمی دانید: اق وقت (وقت آمدن 
صاحب خانه) کی می شود ؛مثل کسی که عازم شده,خانه خود را واگذارد و 
صلازغان خود زا بر ان. حماشتهرسن یکی را به شغفلی خاص مقرر نماید و 
دربان را امر کند که بیدار بماند.این و بیدار باشید؛زیرا نمی 
دانید«صاحب خانه»کی می اید؛در شام يا نصف شب يا بانک خروس یا 
صبح. مبا دا ناگهان امده شما را خفته ببیند». 


0 انجیل لوقا»فصل 12آیات 35 و 36 می گوید: 


«کمرهای خود را بسته و چراغ های خود را افروخته دارید و مانند کسانی 
باشید که انتظار اقای خود را می کشند که چه وقت از عروسی مراجعت 
کند, تا هر وقت بیاید و در را بکوبد, بی درگ برای او باز کند». 


1.در«انجیل متی»فصل 25آیات 34-31 از فرزند انسان چنین خبر می 
دهد. 


«و چون«فرزند انسان»در جلال خود خواهد آمد,با جمیع ملائکه مقدسه بر 
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پرسش 


1.در کتب ادیان پیشین,حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 


جچه نام هایی نامیده شده است ؟ 


2.حضرت زهرا علیها السلام در جاماسب نامه به چه نام هایی نامیده شده 


اند؟ 

3.پیرامون انتظار مصلح در اقوام مختلف بشری توضیح دهید. 

شوت کی های خضاه جهانی. که دز کتب: مختلف. اند است: :| سم آوری 
کنند. 
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درس بیست و هفتم: مهدویت در کتب اهل سئثت 


اشاره 


گروهی از مردم چنین گمان می کنند که عقیده به ظهور حضرت مهدی 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف از ویژگی های مذهب شیعه است؛در حالی 
یور نی ارس مار اراس مه ان هنوت ها 
از اين احادیث که در معتبرترین کتب اهل سنئت آمده,توچه کنید: 


1.مام احمد حنبل در کتاب«مُشند»خود از«ابوسعید خدری»چنین نقل می 
کند(حدیت 10898): 


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:«شما را به ظهور مهدی بشارت 
می دهم.او از میان امت من برانگیخته می شود.ظهور وی پس از اختلاف 
زیاد و تزلزل(زلزله فراوان)و عدم امنیت ِِ- بود.پس از ظهور,زمین را 
پر پر از عدل و داد می کند؛همان گونه که پر پر از ظلم و جور شده 
است.ساکنان اسمان ها و زمین از او راضی می شوند و اموال را به طور 
صحیح تقسیم می کند.مردی پرسید:معنای تقسیم صحیح رت 
فرمود:مال را به طور مساوی در میان مردم تقسیم می کند.سپس 
فرمود:خداوند دل های پیروان محمد را پر از بی نیازی می کند و عدالت 
را و ی ی 
بلند اعلام کند.هر کس نیاز مالی دارد برخیزد اما هیچ کس اظهار نیاز نمی 
کند.جز یک نفر.امام دستور می دهد نزد خزانه دار برود و به او بگوید که 
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به فرمان مهدی مالی را در اختیار من بگذار.خزانه دار می گوید نکی رف 
دامن او را پر می کند.چون پول در اختیار او قرار می گیرد.پشیمان می 
شود که چرا آزمند و حریص شده است.ازاین رو مال را برمی گرداند,ولی 
خرانه دار‌نمی ندیود وهی کوند *آن-چه زا که تخشندم بنن تفی گیرم»: 


کند(حدیث 10791): 


شود .آن وقت مردی از خاندان من قیام کند و هفت پا نه سال در روی 
زمین حکومت می کند و زمین را , پر از عدل و داد می نماید». 


3.محقد بن اسماعیل بجاری.نامی ترین محدث اهل سنت در 
کتاب«صحیح»خود از«ابوهریره»چنین نقل می کند(حدیث 3193): 


پیامبر خدا فرمود:«چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مریم در میان 
فا 


4.همو در صحیح خود در حدیث دیگری از ابوهریره چنین نقل می 
کند(حدیت 3192): 


تام و لیم الا یه و الم فد فد اعد بر و ریم اوه 
پسر مریم هم چون داوری دادگر.میان شما نازل خواهد شد.صلیب را 
خواهد شکست و خوک را خواهد کشت و جزیه را کنار می گذارد و به 
قدری ثروت خواهد بخشید که دیگر کسی تیذتردردر آن زو کاربی شسنجده 
برای خدا بهتر از همه دنیا و هر چه در آن است خواهد بود». 


5.بوداود سیستانی در کتاب«سنن»خود که یکی از کتب صحاح شش گانه 
ات از علیی علبه انامه ی که 


پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود:«اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی 
نماند,خداوند مردی از اهل بیت مرا برانگیزد تا زمین را پ پر از عدل و داد 
کند, بعد اران که پر از ظلم و ستم شده باشد». 


6 باز در همان کتاب از ابوسعید خدری چنین نقل می کندل(حدیت 3736): 


پیامبر اکرم صلو الله علیه و آله فرمود:«مهدی از من است.پیشانیش باز 
و نورانی و بینی اش 
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ظلم و جور شده است و هفت سال حکومت می کند». 


7.ابو عیسی محمّد بن عیسی ترمذی در کتاب خود«سنن ترمذی»از 
عبدالله بن مسعود چنین نقل می کند(حدیث 2156): 


امی دا ای ین الم فر مه ونیا هر آحن تفت ها ابش که 
مردی از اهل بیت من عرب را مالک شود که او همنام من است». 


8.همچنین از«ابوهریره»نقل می کند(ح 734): 
پتامنا گرم یلعای له رنه 


«اگر به پایان دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشد.خداوند آن روز را به 
حدی طولانی می سازد تا مردی اک 
امور را به دست گیرد». 


9.احمد بن شعیب معروف به نسایی در کتاب«سنن»خود که یکی ,از 
کتب«صحاح شش گانه»به شمار می رود.از«ثوبان»غلام رسول خدا صلت 
الله علیه و آله نقل می کند که پیامبر فرمود(ح 3124): 


«دو گروه از امتم ستتند. که خداوید آن-ها وا از انش دوزخ حفظ خواهد 
کرد:گروهی که برای فتح هندوستان عزیمت می کنند و گروهی دیگر که با 
عیسی بن مریم همراه خواهند بود»؟. 


10 ,ابوداود در کتاب«سنن»خود از علی بن اتف طالب علیه السلام چنین 
نقل می کند: 


آن حضرت نگاهی به فرزندش حسین کرد و فرمود:«این فرزند من سید و 
اقاست:چنان که جدذش او را سید خوانده است.به زودی خداوند از نسل او 
مردی را به وجود می اورد که همنام پیامبر شماست و از نظر قيافه شبیه 
او.اما از نظر اخلاق با او فرق می کند».سیس داستانی که زمین را پر از 
عدل و داد می کند بیان کرد. 


1.ابن ماجه در کتاب«سنن»خود از«عبدالله بن مسعود»صحابی پیامبر 
چنین نقل می کند.(ح 4072): 


زمانی نزد پیامبر نشسته بودیم که گروهی از جوانان بنی هاشم وارد 
خداوند به جای این دنیاءآخرت را برای ما برگزیده است.همانا پس از 
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گرفتاری خواهند شد تا اين که گروهی از مشرق برخیزند که با خود پرچم 
های سیاه دارند.آنان حق را می طلبند,اما به آن ها داده نمی شود.سپس 
می:جنگند و پیزوز هی شوند و هر چه بخو‌اهند به آن ها دادم می شنود:ولی 
نمی پذیرند تا این که حکومت را به دست مردی از اهل بیتم بسپارند که 
جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.پس از آن که پر از ظلم و ستم شده 
ی هر که آن زمان را دریابد به سوی آنان" بشتابد؛هر چند چهار 
دست و پا بر روی برف و يخ به سوی آنان رود». 


ها ی مات ان اد ی نش ای ظا لب ای ال اه رت ی 
کند(ح 4075): 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«مهدی از ما اهل بیت است و 
خداوند در یک شب او را اماده قیام می کند». 


ص: 142 


پرسش 


1.ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف را از 


دو حدیثی که از کتاب مسند احمد نقل شده است بنویسید. 
2.از دو حدیت صحیحم بخاری چه نتایجی را به دست می آورید. 


در کف های حکومت حضرت مهدی را از احادیثی که در کتاب«سنن ابی 
داود»نقل شده بیان کنید. 


در دوسدینین که ار کتاب تن این عاخه تعل شده‌بیامیر صلی الله غلیه 
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درس بیست و هشتم: نشانه يا وقت ظهور؟ 


اشاره 


وقت ظهور حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف را هیچ کس نمی 
داند.این امر را تیاضیر صلت. الا علبه و الم و جانشینانش بارها فرموده 
اند. حضرت ی هر :«از جدم رسول خدا| 
خی اللم‌غايه و اه پرسیدم که امامان بعد از او چند نفرند؟فرمود:امامان 
بعد از من به تعداد نقبای(بزرگان)بنی اسرائیل,دوازده نفرند.خداوند علم و 
فهم مرا به آن ها عطا فرموده است و تو ای حسن!یکی از آن ها 
هستی.پرسیدم:یا رسول الله!قیام قائم ما اهل بیت کی خواهد بودا! 
فرمود:ای حسن!حکایت قیام«قائم»مثل روز قیامت است که علمش نزد 
خداست و ناگهان فرا می رسد.در روایات متعدد«ع‌قفاتون»یعنی کسانی که 
وقتی را برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تعیین 
می کنند, مورد نکوهش قرار گرفته و انان را دروغ گو معرفی می کند. 
چنان که قبلاً گفته شد مسئله انتظار منجی برای عالم بشریت اعتقادی 
ویژه مسلمین نیست و در درس«تاریخ انتظار»دانستید که تمام ادیان و 
فرقه ها منتظر آمدن نجات دهنده انسان ها هستند؛اگر چه هر کدام او را 
به تاحف: می خوانند. 

در انجیل نجات دهنده انسان ها را گاهی«پسر انسان»و گاهی«صاحب 
خانه»می نامد. 

در انجیل متی(فصل 24آیات 36 و 37 و 44)پیرامون زمان آمدن پسر 
انسان می گوید:«اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاعی ندارداحتی 
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من و بس؛لکن چنان که ایام نوح بود.ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد 
بود...پس شما حاضر باشید؛زیرا ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می 
اید». 


در انجیل مرقس(فصل 13ایات 32 و دد و ددافی کوید:«ولی از آن. زو 
و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد؛نه فرشتگان آستفان ۵ تم پسر 
رسد.پس بیدار باشید؛ زیر | نمی دانید در چه وقت صاحب خانه می آید؛ذر 
شام يا نصف شب يا بانک خروس يا صیح...» 


اگرچه وقت ظهور را کسی نمی داند.اما برای زمان ظهور تشانه هایی را 
تعیین کرده اند که پس از واقع شدن ان نشانه ها ظهور حضرت مهدی 
عجْل الله تعالی فرجه الشریف رخ خواهد داد.نشانه های ظهور حضرت 
مهدی به دو دسته عمده تقسیم می شود: 1.نشانه های غیر مقارن با ظهور؛ 
2نشانه های.معارن با عون 


1-نشانه های غیر مقارن با ظهور 


محور اصلی این نشانه ها گسترش ظلم و فساد است که بیش از 650 
مرتبه در منابع مختلف شیعه و اهل سئت,با عبارت های گوناگون از پیامبر 
و جانشینان ایشان نقل شده است.امام صادق علیه السلام در یک حدیث به 
نمونه هایی از ان چنین اشاره فرموده: 


«ظلم و ستم همه جا را فرا می گیرد.اهل باطل بر اهل حق پیشی می 
ردان به مرودان ونان سه زنان ۰ تزها,بتر ی 
ترها را رعایت نمی کنند.پیوند خویشاوندی بریده می شود .چاپلوسی 
فراوان می شود.اشکار| شراب نوشیده می شود.راه های خیر منقطع و 
راه های شر مورد توجه قرار گیرد.حلال و حرام مجاز شمرده شود.سرمایه 
های عظیم در راه غضب الهی صرف شود.یست های حساس به مزایده 
گذاشته شود.قمار آشکار گردد.سرگرمی های ناسالم رواج پیدا کند و هیچ 
کس جرأت جلوگیری از آن را نداشته باشد.مساجد را به زیورها 
بیارایند. برای غیر خدا به حح روند. مردم طرفدار کسی باشند که پیروز 
است.مردم سنگدل شوند. کسی که به دنبال حلال است نکوهش شود. آن 
که به دنبال حرام است.ستایش شود.آلات لهو و لعب در مکّه و مدینه 
آشکار خروی | کر کسی امر به معروف و نهی از منکر کند,او را 
بازدارند. مساجد پر از کسانی شود که از خدا نمی ترسند.تمام همت مردم 


شکم و شهوتشان شود.درآمد زندگی بعضی هاءتنها از راه کم فروشی 
تامین شود. کسانی باشند که سرمایه 
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فراوان دارند.امّا در عمرشان حتی یک مرتبه زکات نیرداخته اند.هر سال 
فساد و بدعتی نو پیدا شود.در حضور دیگران مانند حیوانات عمل جنسی 
انجام دهند.حکومت به دست زنان افتد.دادرسان برخلاف فرمان خدا حکم 
کنند.بر فراز منابر دعوت به تقوا می کنند.امَا خود به ان عمل نکنند. کمک 
به نیازمندان با توصیه و سفارش دیگران انجام شود و...در چنین زمانی 
مراقب خود باش و از خدا تقاضای نجات و رهایی کن». 


اگر دقت کنید, می بینید هم اکنون بسیاری از جوامع اسلامی و غیر اسلامی 
شاد سار عراز حم ماسده ام چا مت بات انا انس ها هه کدام 
نشانه های بسیار نزدیک و مقارن ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند:«قبل از قیام قائم حضرت مهدی 


عل له الب فرجه الشیت ج کت یه وه 
دارد:یمانی, سفیانی,ندای اسمانی, کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن در 


بیداء». 
نکته : .در این حدیت می فرماید«قبل از قیام قائم»نه«قبل از ظهور 
قائم», زیر | بین این دو فرق است و ابتدا ظهور واقع می شود و پس از چند 


و 
می باید اسباب و لوازم قیام جهانی حضرت مهدی, فراهم شود. 


الف:خروج یمانی:«یمانی»یعنی کسی که اهل یمن است.اسم او برای ما 


مشخص نیست.او مردی از یمن و از فداییان حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف می باشد ۳۱ صادق علیه السلام فرمودند:«هیج 
پرچمی هدایت يافته تر از پرچم یمانی نیست».زمانی که یمانی خروح 
کند, فروش اسلحه به دیگران حرام می شود(در حال حاضر فروش اسحله 
در یمن ازاد است).همچنین امام صادق علیه السلام فرمودند:«خروج سه 
نفر,سفیانی و خراسانی و یمانی در یک سال و در یک ماه و در یک روز 
واقع می شود». 


ب) سفیانی : نام او«عَنبسَه» و از تبار ابوسفیان است .او سا دمشق حکومت 
را به دست فی شنر .امام صادق علیه السلام فرمود "«صعامت که سفیانی 
بر پیج ناحیه شام,یعنی دمشق, حمص؛ ,فلسطین ,باردن و قنسرین سیطره پید | 


کرد فتظر مور باشیه‌سفیا تن .هر کر خدار ار ستیده: و هر کن بهفکه و 
مدینه نرفته و از دمشق خروج می کند و سپاهی 
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به سوی مدینه می فرستد و سه شبانه روز آن جا را غارت می کند.سپس 
به سوی 9 رهسیار می شود اما در سرزمینی ریگزار بین مدینه و 
مکه,زمین او و لشکربانش را که هفتادهزار نفرند,به جز سه نفر می 
بلعد.او مردی سنگدل است.شکم زنان را پاره می کند و شیرخواران را در 
دیگ ها می جوشاند و همسر خودش را زنده به گور می کند,تا جای او را به 
کسی نگوید.وی از نظر نیاکان پلیدترین فرد است.»و  ِ‏ "1 
ابوسفیان دو اهل بیتی هستیم که در راه خدا با هم دشمنی کردیم. ما گفتیم 
خدا راست گفت و آنان گفتند خدا دروعغ گفت. ابوسفیان,با رسول خدا 
جنگید و معاویه اين ایی سفیان با علی بن ابی طالب جنگید و یزید بن 
ک ۱ 2 ۳ 


مدت سیطره سفیانی بر 5 منطقه شام 9 ماه می باشد و در ماه رجب به 
قصد کشورگشایی خروحج می کند و شش ماه می جنگد تا سرنگون 
نود با بوایس از آننداق. میام تا .هلا کت ام ماه طو نمی کیتند: 


ج)بانی: انتتمانن :امام صادق علیه السلام فرمودند:«در شب جمعه 23 ماه 
مبارک رمضان در اول روز,جبرئیل در میان آسمان و زمین ندا می دهد که 
علی علیه السّلام و پیروان او رستگارانند و در آخر همان روز,شیطان در 
آتتمان ند| می د هد آگاه باشید که عثمان و پیروانش رستگارانند. این ند| را 
همه مردم کره خاکی,هر کس به زبان خودش می شنود». 


)فرو رفتن در تیداغ یداع متفه ای اشت فیک ار نم که رو مدینه این 
حادثه احتمالاً در ماه دی حجّه, پیش از قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف واقع خواهد شد.سفیانی که با هفتاد هزار نفر لشکرش برای 
تخریب خانه خدا به وی واه پیشروی می کند.لشکرش دنه آن: زیکزار 
جلفیدم فی شود و ققظ. سته: تفر بافی من مانتد نا اخبار آنان رابه نردم 
پرزسانند که الشه این سه: تفر هم اتیب عدین دیده اند. 


و) کشته شدن نفس زکیه :نامش محمّد و نام پدرش حسن و از تبار امام 
حسین است.او پیام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
که چند ماه پیش از آن(پس از صیحه آسمانی)واقع شده, برای فده مک 
هی آورد. ضانان را دعوت به سوی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف می کند؛اما درست در روز 25 ذی حچّه در بین رکن و مقاأم,بدون 
هیچ گناهی او را ترور می کنند.15 روز پس از اين حادثه یعنی در دهم 


محرم قیام جهانی حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف به وقوع 
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پرسش 

1«وقٌاتون»یعنی چه؟جایگاه آنان در روایات اسلامی چیست؟ 

2.انجیل متی و مرقس پیرامون ظهور چه می گوید؟ 

3.تقسیم بندی نشانه های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را 


4.ینح نمونه از نشانه های غیر مقارن و 3 نمونه از نشانه های نزدیک ظهور 
رت لا ای ای سس 


ام ات تا راتس ال اس ام حد فرسی 
6.مام صادق علیه السلام درباره سفیانی چه فرمود؟ 
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درس بیست و نهم: فراوانی احادیث 
اشاره 
در این درس برای روشن شدن جایگاه رفیع مهدویت در تاریخ اهل بیت 


شده,پیرامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توجّه شما را 
به برخی از انها جلب می کنیم: 


1 اهتشن. خام شاشین. ضلی: الله. علیه. ور المتتداه کنیه. او کم 
پیاغیر(امالقاسم)است:( 416 خویت ) 


2 تسین آمام وه اخریت خاشين بسامیر ضلی: الله علیه. م ال ازست: 
(126 حدیت) 


هر وه ام ان لیس آسی طالب خات الم است. 2121 


حدیت) 

4.از فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام است.(192 حدیت) 

5.نهمین فرزند حضرت امام حسین علیه السلام است.(308 حدیت) 
6.هشتمین فرزند امام سخاد علیه السلام است.(185 حدیثت) 

7.هفتمین فرزند امام باقر علیه السلام است.(103 حدیثت) 

8.ششمین فرزند امام صادق علیه السلام است.(202 حدیت) 

9.ینجمین فرزندحضرت موسی بن جعفر علیه السلام است.(199حدیت) 
0.چهارمین فرزند علی بن موسی الرضا علیه السلام است.(95 حدیت) 
1.سومین فرزند محمّد بن الجواد علیه السلام است.(90 حدیث) 
2ومین فرزند امام علی النقی الهادی علیه السلام است.(90 حدیث) 
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3.فرزند بلافصل امام حسن عسکری علیه السلام است.(293 حدیت) 
4.ماجرای ولادت حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف.(293 


حدیت) 

دلتهانی:و دور آزجشم ذشمتان با شن:متو لد گرویه:( 1 تخویت) 
اه لا که هش ( ۱6 ور 

یط لانی ان مرا ان هی وس 
8.ارای دو غیبت صغری و کبری خواهد بود.(10 حدیت) 

9.ین او دین اسلام و کتابش قرآن است.(15 حدیت) 


0مهان را به اسلام دعوت می کند و حکومت واحد جهانی بر اساس 
قوانین اسلام تشکیل می دهد.(47 حدیت) 


1 2جهانرا بر از ‌غدل .و دای کندنعد ار ان کهین از ظلم. وه حور تیدج 
باشد.(123 حدیت) 


ان کر و کات ی کر( 19 وت ) 
3.امنیت در حکومت او برقرار می شود.(7 حدیث) 
4سلام شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت.(12حدیث) 
5.بشریت پیرو یک دین یعنی دین اسلام خواهد شد.(7حدیث) 
6 با شمشیر قیام خواهد کرد.(7 حدیت) 


7.در دوران حکومتش جهان آباد و عقول مردم کامل خواهد شد.(5 


حدیث) 


8 معجزات پیامبران در او جمع است و به دست او ظاهر خواهد شد.(23 


حدیث) 


9.وقت ظهورش برای احدی معلوم نیست و هر کس وقتی تعیین 
کند,دروغ گوست.(7 حدیت) 


0.اصحاب و یاران خاص آن حضرت 313 نفرند که در اطراف دنیا پراکنده 
اند و در یک لحظه در مکه جمع می شوند.(25 حدیت) 


1..حضرت عیسی در نماز به او اقتدا می کند.(29 حدیث) 


2منادی آسمانی او را به نام و نشان به جهانیان معلفی می کند.(27 


حدیث) 

3.برای ظهور آن حضرت,علائم و نشانه هایی خواهد بود.(657 حدیت) 
گذشته از ویژگی های فوق که در این جا تعداد احادیث آن ها بیان شد, 
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ویژگی های دیگری مانند اين که مهدی موعود اسلام.از عرب است.از 
نیز در روایات اسلامی امده است. 


از طرفی اطلاعات عموم مردم نسبت به ان ها کم بود و از سوی 
دیگر همه فرق اسلامی, به خصوص شیعیان به مسئله مهدی و مهدویت 
اعتقاد کامل داشتند در طول تاریخ فرصت طلبانی از غیبت طولانی ان 
حضرت سوء استفاده کرده و ادعای مهدویت(مهدی بودن)نمودند.در این جا 
به سه نمونه از ان ها که در دو قرن اخیر اتفاق افتاده است اشاره می 
شود : 


1.سید علی محمد فرزند سید رضای بزاز شیرازی:او در سال 1819 متولد 
شد.یدرش را در کودکی از دست داد و در سن هفده سالگی به شغل پدر 
مشغول شد.او برای تجارت به بندر بوشهر رفت.وی چهره ای زیبا و 
محجوب داشت و از مسائل مذهبی دم می زد و به دنبال ریاضت های 
نفسانی,حدود یک سال را با سر برهنه در طول روز زیر افتاب و چشم به 
ی ی بر پا ای یب و 
تجارت را رها کرد و از آن جا به کربلا در عراق رفت و از مریدان«سید 
کاظم رشتی» گردید. 


در 24 سالگی ادعای بابیت(درب ودود به ساحت مقدس امام زمان)و 
سپس ادعای مهدویت کرد و پس از مدتی پا را فراتر و ادعای پیامبری 
کرد.علت اذعای مهدویت سبد. علی محتدسخیان استادش سید کاظم 
رشتی تفر کاس روا که نا نم های ظهور حضرت مهدی آشکار 
گردیده و مریدان او پس از مرگش همواره در جست وجوی کسی بودند 
که دارای صفات مهدی باشد. 


او از عراق به بوشهر برگشت و مریدان خود را به اطراف ایران فرستاد و 
انان تبلیغ می کردند که مهدی.منجی انسان ها ظهور کرده است.پیروان 
باب در برخی از شهرهای ایران مشکلاتی را برای حکومت ایجاد کردند و 
سرانجام پس از مناظره علما با او فتوا به قتلش دادند و در سال 
9 مبلادی(1266 هجری قمری)اعدام گردید. ..بیشتر پیروان او که ۳ قبل 
از انقلاب اسلامی در ایران بودند.یس از انقلاب اسلامی در سال 
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1979 از کشور خارح شد ند در کشورهای مختلف جهان پراکنده 
گردیدند .«مرکزیت این گروه در حال حاضر در شهر عکا در کشور اسرائیل 


است. 


2.مهدی سودانی:نام او«محمد احمد»است و در سال 1848 در 
جزیره«بنت»در سودان متولد شد.شغل پدر او کشتی سازی بود و او هم به 
همین کار مشغول شد.اما بدرفتاری عمویش باعث شد که کار را رها کند و 
به«خارطوم»پایتخت سودان بیاید.او قرآن را از حفظ داشت و با علوم 
که هم وطنانش از ظلم و فقر می بردند در عذاب بود و همواره می 
گفت:جهان تباه شده و مردم به کجی گراییده اند و آنان را به ظهور مردی 
که جهان را پر از عدل و داد کند.بشارت می داد. 


سرانجام مردم روزی به او گفتند که شاید خودت آن مهدی موعود هستی! 
او انکار نکرد و بعدا قبول کرد.ویژگی های ظاهری او هم شباهت هایی با 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشت.کار مهدی سودانی کم کم بالا 
گرفت و با استفاده از نیروی انتظار پابرهنگان سودانی»سیاهی جنگاور 
ساخت و حکومت مصر که اداره سودان را بر عهده داشت,: بارها لشکریان 
متعددی را برای سرکوبی او فرستاد.اما همگی شکست خوردندتا آن جا 
که حکومت مصر از انگلستان درخواست کمک کرد و آنان هم در چند 
نوبت,چندین لشکر بزرگ با امکانات فراوان فرستادند.اما هميشه پیروزی 
با مهدی ِ بود.مهدی و لشکریانش ده ها هزار نفر مخالفان را در 
جنگ هایی که برای سودان نقش ازادی بخش را داشت کشتند و میلیون ها 
فرانک پول و ده ها هزار قبضه اسلحه را به غنیمت گرفتند و در خارطوم 
پایتخت سودان مستقر شدند. 


این مهدی به ظاهر پیروز که چند سال زمان ادعایش را در جنگ گذرانده 
بود,بدون این که بتواند جهان را پر از عدل و داد کند.در 21 ژانویه 1885 
در حالی که در تبی شدید می سوخت,چشم از جهان فروبست و در 
خارطوم به خاک سپرده شد. 


3.غلام احمد قادیانی:«غلام احمد»در دهکده«قادیان»در هند در سال 
9 به دنیا امد.او در جوانی دچار اختلال عقل بود و با مواد مخدر خود را 
مداوا می کرد.وی در اغاز,ادعای دین جدیدی کرد و سپس خود را مهدی 


خواند و روز دیگر گفت روح مسیح در وجودش حلول کرده و قادیان مکان 
مقدسی است که در قران با نام مسجد الاقصی به ان 
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اتباره: تدم هم رخف که وه است زارت آن: داجیا استاه 
حکومت انکلشا نت را که بر شبه قاره هند سیطره داشت«اولوالام»می 
دانست و اطاعت از آنان را واجب و جهاد با آنان را حرام اعلام کرد.غلام 
احمد در کتاب«تریاق القلوب»می گوید: 


«من بیشتر عمرم را در پشتیبانی از حکومت و کمک به این دولت(دولت 
انکلستان یه سر بردم ؛چنان که درباره جلوگیری از جهاد و لزوم اطاعت از 
انگلستان که اولوالامر هستند ,انقدر کتاب 3 اطلاعیه نوشته ام که اگر جمع 
آوری شود.ینجاه کتابخانه را در برخواهد گرفت.همه این کتاب ها را در 
کشورهای عربی و مصر و شام و همچنین در کابل و ترکیه انتشار 
دادم».وی در کتاب«شهاده القران»می گوید: 


«من از آغاز جوانیم تاکنون که شصت سال دارم,به وسیله زبان و قلم 
9[ به اخلاص نسبت به حکومت بریتانیا و 
هکا با آنان‌تجلت که آندشه ای را که سس ار اه زرا در تشر 
دارند و از اخلاص به این دولت بازشان می دارد,بزدایم!». 


دکتر«محمد اقبال لاهوری» که از روشن فعران و اندیشمندان بززک قرن 
اخیر است می گوید:«قادیانی گری جنبشی است بر ضد نبوّت محمّد صلی 
الله علیه و اله و توطثه اق است بر ضد اسلام و ریطی به ملت عظیم 
اسلام ندارد».علمای مذهبی پاکستان تلاش های فراوانی کردند تا پیروان 
غلام احمد را از مناصب حکومتی و کلاً از جامعه پاکستان طرد کنند.اما 
موفق نشدند.غلام احمد قادیانی در سال 1908 در لاهور پاکستان مرد و 
جنازه او به قادیان منتقل شد و در آن جا دفن شد. مر کزیت اين گروه 
امروزه در انگلستان است و عمده فعالیت آنان فعالیت های فرهنگی از 
قبنل تاششین: مدارس در کشورهای اسلامی می باشد. 
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پرسش 


1.کدام دسته از احادیث بیش از همه نسب حضرت مهدی را مشخص می 
کند؟با چه تعداد؟ 


2.کدام دسته از احادیث ویژگی حضرت مهدی عجْل الله تعالی فرجه 
الشریف را بیشتر بیان می کند؟با چه تعداد؟ 


3.نام سه تن از مدعیان دروغین را که در قرن نوزدهم میلادی ادعای 


مهدویت داشته اند بنویسید. 


4از مدعیان مهدویت در قرن نوزدهم کدام یک انگیزه وطن فروشی و 
کدام یک انگیزه ازادی خواهی داشتند؟ 
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درس سی ام: سیره امام مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 


این که می گوییم حضرت مهدی عجُْل الله تعالی فرجه الشریف از نظرها و 
دیده ها غایب است‌یعنی اين که یا مردم او را نمی بینند یا اگر او را می 
بینند, نمی شناسند. گروهی از مردم گمان می کنند که چون امام را نمی 
بینند.پس حضور ندارد؛در حالی که او خلیفه و جانشین خداوند در روی 
1 
ای نیست که او را بشناسند و از این روست که شیفتگان او همواره 
ظهورش را از خدا می خواهند نه حضورش را.وقتی امام عجْل الله تعالی 
فرجه الشریف ظهور می کند,بسیاری از مردم حیرت زده می گویند که او 
را پیش از این هم دیده بودند.بنابراین غیبت به معنای عدم شناخت است. نه 
عدم اب امام حاضر است.هر چند ظهور ندارد.سیره این حضور 
را بررسی می 


1-آگاهی دائمی از وضعیت شیعیان و پیروانش 
در نامه ای که در سال 410 هجری از ناحیه امام مهدی عجّل الله تعالی 


فرجه الشریف به شیخ مفید رسید.ضمن تشکر از دفاعی که از مذهب اهل 
بیت علیهم السْلام در برابر دشمنان می کرد چنین امده بود: 


اه ام اش اساس واست تساه مان حالص تور ات تا 


نیست». 
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2نجات شیعیان از گرفتاری ها در شرایط خاص 


اعام کل الله ال فرحه الرش ون بخ ی از هفان. تاجم کی 
می فرماید: 


«ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی نکرده و یاد شما را از خاطر 
نبرده ایم؛اگرجز این بود,دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرو می آمد و 
دشمنان.شما را ريشه کن می کردند». 


این فرمایش امام,بارها در دوران غیبت کبرا عملی شده که یکی از نمونه 
های بارز آن نجات شیعیان بحرین بود.یس از سلطه نان بر 
بخرینتاآنان: خاعفی:«ز۱ برای, آن.عا تعییز. کردند کم تاضبی(ار دشمتان اهل 
بیت)بود و وزیری بدتر از خودش داشت.او نقشه ای را طراحی کرد که 
سرانجام ان.شیعیان يا می بایست مانند کفار جزیه بدهند يا آن که 
مردانشان کشته و زنانشان اسیر شوند.انان صالح ترین فرد خویش 
بعنی«محمد بن عیسی» | انتخاب کردند و او شبانه به بیابان رقت و به 
امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف متوسل شد.امام عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف در پایان سومین شبی که این نماینده به صحرا رفته 
0 مشکل را برای او بیان کرد و وزیر ناصبی رسوا شد و شیعیان 


3-حضور در بان مردم 


همان طور که در ابتدای این درس گفتیم,حضرت مهدی عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف در میان مردم حضور دارداگرچه مردم او را نمی 
شناسند.امام صادق علیه السْلام فرمودند:«صاحب این امر در میان ان ها 
راه می رود؛در بازارهایشان رفت و امد می کند و روی فرش های شان 
گام برمی دارد,ولی او را نمی شناسند؛ مگر خداوند به او اجازه دهد که 
خودش را معرفی کند». 


علی. بن ابی طالب: علیه. الشلام در کلامی بلند که آینده فرزندانتش را 
برای«حذیفه بن یمان»بیان می کند.پس از بیان عظمت طولانی او چنین 
می فرماید :«سوگند به خدای علی,حچت خدا در میان انهاست.در کوچه و 
بازار آن ها گام برمی دارد و بر خانه های آنان وارد می شود و در شرق و 
غرب به سیاحت می پردازد و گفتار مردمان را می شنود و بر اجتماعات آن 


ها وارد شده,سلام می دهد.او مردمان را می بیند,اما مردم او را نمی بینند 
و این ادامه دارد تا زمان ظهور». 
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توت کیمارس ۲۳ 


امام هر ساله در ایام حجّ تمتع شرکت می کند و در وقوف عرفات که میان 
ظهر تا غروب روز نهم ذی حجّه انجام می شود.ان حضرت حتما در صحرای 
عرفات حضور دارد.«محمد بن عثمان عمری».دومین نائب خاص امام 
وا مت سم ی رت و 
سال در موسم حجّ حضور می یابد و همگان را می بیند و می شناسد.اما 
دیگران او را نمی بینند و نمی شناسند. 

5-فریادرسی 

دست گیری فرماند کان:ر اهتمایی گمشدگان, شفای بیماران 
لاعلاج,خیرخواهی و دعا برای مومنان.شرکت در تشییع برخی از آنان.حل 
بعضی از مشکلات علمی علما,خبر دادن از پاره ای رویدادهای مهم و...از 
جمله کارهای آن حضرت در دوران غیبت کبراست؛چه او را بشناسند و چه 
نشناسند و چه مستقیماً توسط خود آن حضرت صورت گرد يا به واسطه 
نذخی از باران آن خضرت. 


نمونه هایی از گفتار امام مهدی عچٍل الله تعالی فرجه الشریف 
1.ِغلفُوا باب السئوال عشّا لایفیکُم ولاتکُلفوا عم ما قدٌ کفیم 
پرسشی را که برایتان فایده ای ندارد,رها کنید و خود را برای عملی که از 


شما خواسته نشده, به زجمت نیندازید. 

2.لناغیژ مُهّملینَ مُراعایکُم و لا ناسین لِذِكِکُم 

ما به امور زندگی شما توجّه داریم و شما را از یاد نمی بریم. 
3 کیروا الدْعاء بتغجیل اج قَاِنّ ذلک قَرَجْکَم 


برای تسریع در ظهور.بسیار دعا کنید؛چرا که همین دعای شما موجب 
گشایش کار شما می شود. 


4.مَنْ ال من اموالنا شَیثاً تما یال فی بَطنه نار وَسَیطلی سعیرا 


به زودی داخل در اتش می شود. 
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۲ 1 ۳ هِ ۳ ‌ ‌ِ 9 ۳ 11 
5.ما اتغم اف الشیطان بشیء مثل الصّلاه قضلها وَارَعَم اف الشیطان 


6شّا طهُورٌ اْقرج قاة الی الله و کَذبِ الْوفّاتون 

ظهور فرج به اراده خداست و تعیین کنندگان وقت ظهور دروغ گويانند. 
7.من کان من الْفقَهاء این لتَفسه حافضاً لدینه مخالقاً علی هواه خضاتعا 
لامر مَوّلاه قلْعوام ان یقلدوه 

هر کدام از فقها که نگه دارنده نفس خود,نگهبان دین خود, مخالف خواسته 
های خویش و فرمانبردار مولایش باشد,بر مردم لازم است که از او تقلید 


8آشّا الوا الواقعه قَارَجعُوا فیها الی ژواه احادییناءقاتَُم خجْتی عَلَیکَمّ و 
آنا حمّه الله علیهم 


در حوادت و رخدادهای جدید,به راویان احادیث ما(فقها),مراجعه کنید(از 
آنان فتوی بخواهید)؛زیرا آنان حخّت من بر شما و من حجّت خدا بر آنها 


ص :8 5 1 


پرسش 


2جهان مفرد از ستره آمام مهد ععل الله تعالی. فرجه. الشریف زا نام 
ببرید. 


کی ای ات خیم اک ان و رت نی از 
تعالی فرجه الشریف در میان مردم به حذیفه چه فرمود؟ 


4.حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف پیرامون ظهورشان چه 
فرمودند؟ 


5.یک حدیث از حضرت مهدی عخّل الله تعالی فرجه الشریف نوشته و 
ترجمه کنید. 


ص :19 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


